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 بازپخش کتاب  ۀدربار 

وط  خ ی    تار    یاز کارنامه ها  درخشائ    طرف صفحائر   کیوطن اگر از   تیجنبش مشر

س و فداکار مبارز است، از جانب دگر اوراق خون  شگامی پ  نیمبارز  است که    ن  ی و نبر

 چارهی ها و ب بت ی شکنجه ها، دردها ،مص
 

عاشق استقلال وطن،    شگامانی پ  نیا  ی ها کی

 . د ی نمامی  انیرا ب عدالت اجتماغ ی   و تأم عدالت و ترفر 

وط  ۀدربار  وط  تیجنبش مشر   یانگشت شمار   یاول و دوم کتاب ها  تیاز جمله مشر

آن مبارزان پاک نهاد و جانباز نوشته و چاپ   کار یو کار و پ  جاد یو آنهم دهه ها بعد از ا

بوده که    تسلط عام و تام نظامی  ،یتعلل و خودسانسور   نیشده است و علت ا

 
 

زندکی شئون  طر   برهمه  از  چ  عیوس  یشبکه ها  قیمردم  می   ن  یخبر و  نظارت   کرد 

حنر   نیکوچکبر  و  نظام  مخالف  کارنامه ها  ی ادآور ی  حرکت  و  نام   یاز 

وطه خواهان با شدت و سبع   شد.  مانند سرکوب می ئر  تیمشر

قربان  ی فضا  ی   چن  تیموجود  بنابر  که  بود  دشوار  در    انیخفقان آور  دربند 

وطه خواهان ب  یخانواده ها  یو اعضا  میرژ   یزندان ها   ونب  آنها و همفکران و مشر

آن دوران مبارزه،    ۀرا دربار   یب   از زندان کوچک، اما دربند در زندان بزرگ )وطن( چ

 .  ند قرار ده گرانی د ار یآنرا در اخت ا یو  سند یبنو 

ات چاپ و تکث   ر ی)روزنامه ها، مجلات و سا  ی مطبوعات سرکار   در  از    ب  نشر شده 

کلمه و    کی  یدیچهل خورش  ۀ تا اواسط ده  هیجانب دولت( از سقوط دولت امان

شده باشد که تنها بنابر داشیر     ی هاکه در آن اشاره به زندائ    افتی توان  جمله را نمی 

 یدر زندان ها حفظ نظام سلطننر  ا نجات مردم و آنهم ب یو تلاش برا شر یآزاداند

ا  ا ی شدند و  می  ستی و سربه ن  دند ی پوسسلطنت می   انیب  ئ  ها را بگونه    زندان  طیسرر

 . ند ینما

 آزاد،    یفضا  ت یو بعد ازآن و با موجود   یدیتنها در اواسط دهه چهل خورش  
ً
نسبتا

وطه  به حرکت افتاد و مطالنر   یقلم ها  کار یخواهان اول و دوم و کار و پ  در مورد مشر
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 ر ید  ار یآن دوره بس   خی    کاوش و نگارش تار   ی. باتأسف آن زمان براد یآنها به نشر رس

ز  وطه  یادیز   یشمار   را یبود؛  مشر شکنجه ها  از  و  زندان  از  جان   یخواهان  آن 

ده بودند و     ب   از آنها ن  شفاهی  خاطرائر    ها و نوشته ها و حنر ادداشتیبسلامت نبر

 نمانده بود.   بافر 

وط  ۀدربار    ها، مطالنر ت یآنهمه محدود با   ها  تیفعال  لات،یاول و دوم و تشک   تیمشر

)اگرچه    افتینگارش    یو اقدامات آنها در مطبوعات کشور چاپ شد و کتاب ها

ا   یشمار  برا  نیاز  "زندائ    یسال ها  ی کتاب ها  تحو دگر  و گدام هالخانهی"   ی ها 

وطن زدوده   خی    بخش از تار   ک یبر   دهگرد و غبار فروافتا  ۀتا انداز  و شدند(    یسرکار 

وطن فراهم    خی    متعهد و مشتاق تار   ی   مورخ  یبرا  شبر ی کاوش ب  ی برا  نهیشد و زم

 . د یگرد

ا   یادیز   انیسال  بازهم  ی و کتاب ها  فر یتحق   یاز نوشته ها  یشمار   نکهیگذشت تا 

از آنها گمنام    یشمار   بازهم  که تا حال   نیآن مبارز   یمستند و معتبر درباره کارنامه ها

کتاب ها، کتاب حاص  »ظهور   نی. در جمله اافتیمانده اند، اقبال چاپ و نشر  

وط روشن ساخیر     یبرا  و با ارزسر   گ بزر   ار یبس   استبداد« سهمی  انیو قربان  تیمشر

قربان  ۀدور   کی و  وطن  وطه خواهی  انیخونبار  ز   مشر اساس   را یدارد.  بر  کتاب 

وطه انیاز بان  گ ی ها و خاطرات ادداشتی صاحب( مشر نگاشته شده و توسط   )مب 

برومندش پوهنیار   فرزند  خب  سیدمسعود  اشخاص  با  مراجعه  از    ب  با  آگاه  و 

وطه خواهان غنا یها  کارنامه  است.  افتهی یشبر ی ب یمشر

وطه  یکتاب در مورد شمار   نیا  در    م ی خوانرا می   بار اول مطالنر   یخواهان برا  از مشر

اگر چه کوتاه و مختض است تکم  ،که  وطه   لیبازهم در شناخت و  شهرت مشر

و کارنامه ها زم  د ی نمامی  یادیز   آنان کمگ   یخواهان  برا  می   ۀنیو    افت یدر   یشود 

 در مورد آنها.   شبر ی معلومات ب

ااوراق کتاب برجسته می  یکه در لابلا  یگر ی د  ۀنکت نادرشاه و    نی گردد  است که 

نفرئر   نهیسردارهاشم ک ئر   نر ی عج  و  هم زمان   ائ  ی پاو  خواهان که  وطه  مشر با 

که تنها وارد    یطور   . درخشان او بودند، داشتند   ۀ هواخواهان شاه امان الله و دور 
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  اطلاع از مخبر و آنهم مغرض، سبب زندائ    ک یاتهام کوچک و گرفیر     کیشدن  

  شده است.  می شخصشدن  ستی شدن و سر به ن

وطه    بیاست که ترک   نیا   د ی آکتاب به دست می   نیکه از ا   ی گر ی د  مهمی   ۀنکت مشر

  ملی   یروشنفکران متعهد به آرمان ها  و مذهنر   و زبائ    وحدت قومی   انگر یخواهان ب

است که همه    " کنوئ  ی"روشنگر   انیاز مدع  یبر دهن شمار   ۀ بوده و  مشت کوبند

مردم    ی   ب   نگرند و بر طبل دشمن  مردم می   ی   ب   را از موضع تعصب و دشمن    ب   چ

  کوبند. می

   یلابلا  از 
 

  ی که شمار   افتی توان در استبداد می   انیاز قربان  ی نامه شمار اوراق و زندکی

دولت قرار گرفته،    ی   مخالف  ستی در ل  زمائ    نکهیتنها بخاطر ا  ان،یقربان  نیاز   یادیز 

 ه  گر ی د  ۀبا وقوع واقع
ً
در آن نداشتند، به    و دخالنر   نقشر   چگونهیکه آنها عملا

از    یخبر   که مدت ها قبل در زندان بوده، و حنر   ضاشخا  ا یشده و    دهیزندان کشان

 نمی
ً
در آن داشته باشند، اعدام شده     توانستند نقشر وقوع حادثه نداشته و  عملا

نشان داده باشند.   ی   مخالف  یبرا  اند تا دولت جبار و عمال آن بدانگونه زهر چشمی

مثال  م علی ب  طور  کودتا    واقعه  در  را  شعاع  ملك خان   ی اصغر  به  منسوب 

دخ1957)  زی  میعبدالرح از کش   لیم(  بعد  تا  نمودند  محبوس  را  او   دنیدانسته 

 جلد دوم(   170گفت. )ص   اتیممتد در زندان دهمزنگ پدرود ح یرنج ها

سال حبس    8  که بر اساس حکم محکمه محکوم به  در حالی  ی محمدخان درواز ولی

  قبلی   او با پنج زندائ    هی زاده بر سفارت برتانمنشر   می بود؛ اما بعد از حمله محمدعظ

  احمدخانب  فق زا ب  م  ، چرج   محمدخانب  فرقه مشر ش ، خان چرج    لائ  یدگر غلام ج

هدا  سی رئ خواجه  ال   اللهتی جنگلات،  جب  دهلی  نسلق  خان  در  م  سابق    زا ب  و 

 جلد اول(    62)ص . اعدام شدند  خان چنداولیمهدی  محمد

وطه خواهان در    نوع  نیاز ا  یشبر ی موارد ب  ذکر شده است.   این کتاب برخورد با مشر

وطه خواهان و قربان  تیکه اکب    م یابی  با مرور کتاب درمی  همچنان استبداد،   انیمشر

  ی کرده و شمار   لی سرسبد وطن و نخبه گان دوران خود بودند که همه تحص  یگل ها

با    یاستبداد  میدر خارج از کشور بودند. رژ   عالی  لات یتحص  یاز آنان دارا  یادیز 
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مع  زندائ   ثروت  آنها  اعدام کردن  و  و    ینو ساخیر   نابود ساخته  و  محو  را  وطن 

فتی و پ را با ترفر  شی خو  بدانگونه دلالت و دشمن    وطن ثابت کرده اند.  شر

بنابر عللی  یطور   آن تا هنوز    د یو با  د یطور شا  یمتعدد  که در آغاز اشاره شد، 

وط مشر مورد  در  مشخص  جا   تیبصورت  تا  و  دوم  و  وط  ئ  اول  سوم    تیمشر

ب  یکاوش ها   انیدر مورد قربان  قبر یو دق  شبر ی صورت نگرفته و تا هنوز معلومات 

س قرار ندارد، لذا ا   گردد تا  می   همگائ    تال یجیکتاب به شکل د  نیاستبداد در دسبر

س  کیاز   وطن و   خی    مطالعه کنندگان تار   یباشد برا  طرف منبع سهل قابل دسبر

د طرف  ا  نهیزم   گر یاز  اعضا  نیساز  تا  بازماندگان   یگردد  و  خانواده ها 

وطه   ش یاز اسلاف خو   یخواهان با نشر عکس ها، اسناد، مدارک و نوشته ها  مشر

ب  یبرا و شناخت  روشن    ی ها  هکارنام  شبر ی وضاحت  و  تار   آنها  وطن   خی    ساخیر  

 آرزو!  نی تحقق ا ی. به آرزو ند یکمک نما

ا   ئ  آنجا  از  در  نوشته ها  نیکه  و  آثار  مورد  در  پ  یشمار   یکتاب   شگامان ی از 

وط کتاب،    ۀسهولت کار خوانند  یشده است، برا  یاستبداد ذکر   انیو قربان  تیمشر

ا   یشمار  د   د یکتاب ها و جرا  نیاز  به شکل  پرچم  راه  انتشارات  توسط    تالیجیکه 

س نکی شده، ل و همگائ   نیتدو   آورده شده است.   ببه آن در آخر کتا دسبر

 ئ  آسما  قاسم     

ور               2025یفبر
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 گفتار  پیش 

داده  حق  و نمی    اینکه  تشکیل ،  شود      می  حق گرفته  شود  بدو  از  ایست که  مقوله 

ی تا امروز موضوع مجادله حاد بی   حکمرانان   های   و توده مطلق العنان جوامع بشر

قدرت طلبان همیشه بر حقوق مردمان مظلوم تجاوز کرده    . ستمکش بوده است

   آنها    ستم بود بر   هر چه از ظلم و   ،جان مال و آزادی شان را در اختیار خود گرفته

ابر آن  بر   در دوستائ  هم ظهور نمودند که  بشر   ،دوران  اما در همی     . داشتند      می  روا 

مظلو  طبقات  نجات  برای  علم کرده  قد  پرداختند   مستمگران  داستان    . بمبارزه 

از   فرعون  با  ت موس)ع(  و مجادلات حض  نمرود  با  ابراهیم)ع(  ت  مبارزه حض 

ت محمد)ص(   های  بارزترین مثال  لت و احجاف  ابر ضلادربر عهد عتیق و از حض 

ت   سیصد و شصت بت        نه تنها قریش و احزاب عرب از عهد جدید است. آن حض 

و عادات       ها بلکه بسانت  ؛تس عزی در هم شک  و   کعبه را با لات و منات و نائله

به کشیر  زن نمودن دخبر       ها خراف  که قریش نسبت  به گور  زنده  با        ها و  داشتند 

 برد. بی     رسوم زشت دیگر از 

ت محمد دست بشر را از حضیض ذلت باوج افلاك رسانید و حنر بالاتر    )ص(حض 

از خدا  )ج(برد و در روی زمی   خلیفه خدا  قصه    . توئ    )ج(ساخت و گفت پس 

شاخص كرامت و مقام     ، آدم را سجده کرد    خدا)ج(  مختض و اینکه ملائك بامر 

انسائ  استیمن یا    . ع  و  افت مخلوق ساخت خود  باین کرامت و سرر انسان  پس 

مرجع پرسش و استمداد    . مدد جوید   ی رزو آمخلوق دیگری را نباید سجده برد و یا  

  ئکاز مشوره با جمهور ملا    خدا)ج(  و اياك نستعی   است. منظور     همان اياك نعبدو 

آنها    نمودن    مأمور و   است    انسائ   درجات  نشان شامخ  آدم که  بر    ،برای سجده 

 : حکمت بود چند بخش   مشمول

افت و کرامنر که باو   : بخش اول  تفویض شد.   یقی   بخشیدن آدم بر سرر

 . بر حذر داشیر  انسان از غرور و تکبر   : بخش دوم

 . توصیه انسان برای مشوره در امور  : سومبخش  
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را که خدا ر   )ج(مجلس مشوره  اظهار  نمود،  انتقادات  أدایر  و  بود  آزاد  آن  در  ی 

آمد  نمود       نه تنها حنر زعيم حزب مخالف    . بیدری    غ وارد  با   ، انتقاد    شدت و   بلکه 

ه جوئ  کرد  ه جو به جز توبیخ سه    (ج) اما خدا  . غرور ستب   برای آن مخالف ستب  

آزاد       می  خواست  او را برای هر فتنه که  ،حرف لعن دیگر زجر یا شکنجه روا نداشته

 گذاشت. 

ثائ  رفض استکبار است زیرا تکبر انسان  بخش ،فوق بعد از ذکر کرامت انسان در 

 باید پیوسته متواضع و    . کشاند    می   را همیشه در پرتگاه بلیات 
 

رفتار انسان در زندکی

ایه ادب به حزم و خرد ایفا   ی در چوکات ادب باشد، زیرا حواس و مشاعر در پب 

ر بخود و دیگران باز  ،وظیفه کرده  دارد.    می  از ص 

اجتماع ارزش حیائر دارد، امر شورای  در زندگائ  بشر بصورت فرد و    ه: کبخش سوم 

برای تلقی   و افهام انسان بآن امر دایر نمودن صحنه بزرگ شورای ایست    ،است

صحنه سازی ارشاد  از آن     خدا)ج(عمده  منظور  . ك در آن فرا خوانده شد ئ که ملا 

وی  . انسان است برای امر شورای امر در موارد عمده و  از آن    چنانچه مظاهر پب 

صلح نامدار حدیبیه و بسا    اقدامات خطب  صدر اسلام چون غزای شاندار بدر و 

 چهارخلیفه بزرگوار نب   باتباع همان    می شود.      بزرگ برملا دیده  های    پیش آمد 
حکمرائ 

مولد استبداد است در امر   و خودرائ  که   خودسری  سنت شورای بود و نشائ  از  

نشد  دیده  اط  . شان  مظهر  ترین  برجسته  از  مسئله یگ  در  شورای  امر  از  اعت 

ت  حکمیت هنگام جنگ صفی   بود که برای حل منازعه يك نفر از طرفداران حض 

ت علی   . علی و يك نفر از جانب امب  معاویه مقرر گردید  شخصی که از جنبه حض 

ت علی بآن موافق نبود   . انتخاب شد، ابو موس اشعری بود  زیرا ابو موس    . اما حض 

 آن حکمیت را نداشت
 

    . يك شخص پب  و ساده بود که لیاقت و شایستگ
ً
مخصوصا

با سیاست  از داهیان شهب  عرب    بن  مدار زرنگ چون عمرو   در مقابله  العاص که 

   و    می رفت      بشمار 
 

ت علی هر چند اقامه   . کرد    می  از طرف امب  معاویه نمایندکی حض 

ابو موس کفایت آن   ندارد   مأمور دلیل و حجت کرد که  اما جرگه شورای    ،یت را 

یت آرا ابو موس را انتخاب کرده بود  ت علی تصویب شورای را    ،چون باکب  حض 

یت بود  م شمرده اطاعت نمود. اما همینکه خلافت به    ،که مشمول آرای اکب  محبر

خودخواهی بخود    مظاهر مطلقیت و   میزید رسید هیکل مهیب شهنشاهی را با تما
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آنگاه ظلم و استبداد یزیدیت سرتاسر قلمرو عالم    . شد   ا پگرفته امر شورا بکلی زیر 

اث      اسلامی را فراگرفته  و یا پادشاه  ه  آن در دست شاهان تا امروز برجا ماند شا  مب 

دار آن شمشب  ملا   از شمشب  دین وجود نداشته و قبضه    تر  آگاه بود که حربه برنده 

 ،علوم خان  ،قاض    ،لذا ملا را بنام مفنر   . آورد   است که باید او را در قید خدمت

ه در کرس قضاء و افقا نشاند. قاض  هم به پاس آن عطا   شیخ پادشاه    ،الاسلام و غب 

خواند و افزود که وجوب اطاعت از فرمان شاه فریضه جمهور     خدا)ج(  را سایه 

با آن مخالفت ورزند مستوجب    ،است  ملت یا دسته جمعی  اگر بصورت فردی 

  در فتوی دیگری که قاض  صادر کرد امتیازیست که پادشاه را    . هرگونه جزا است

شود  بر  مرتکب  جناینر که  و  جرم  هر  شمرد      مصؤنابر  جزا  در    . از  چنانچه 

 دارد.       می  بیان  که میر  فقه حنف  است بصورت صی    ح آنرا    الصغب    جامع

پادشاه که خود را بمقام ظل اله دید و فرمان اولوالامری را بدست آورد و مجهز  

از جزا شد    مصؤنبامتياز   بر ملت     خودسری  ی     منتهابه    ،یت  دست ظلم و تجاوز 

 افراشت. 

یعت اسلاف را پشت پا   ، یزید که شب و روز به عیاسر منهمك گردید  از    ،زده  سرر

اسلام  متوجه  را   
 

بزرکی آن خطر  دوام  بود که  منحرف شده  اسلامی طوری      سی   

ی  خود دانست که برای  ۀلذا امام حسی   وظیف   . ساختمی   خطر قیام  از آن    جلوگب 

  ،دانست که با هفتاد تن همراهان مجاهد    می  هرچند امام به وضوح  . به جهاد ورزد 

آب کربلا    رزمیدن بمقابل هفتاد هزار لشکر جرار یزید در آن صحرای سوزان و ئر 

که برای ثبت تاری    خ اقامه سرمشق نماید       می  خواست  اما او   ،قرین به توفیق نیست

ین خطرات اباطیل نباید ترسید. امام   که از مبارزه در راه حق و عدالت از بزرگبر

  حسی   )رض( حاص  بود که بعزم آن جهاد کبب  حنر اگر آن هفتاد تن را هم بهمراه

دانست که فداکاری يك تن هم در راه     می  زیرا او   . پردازد   داشت به تنهائ  بمبارزهنمی  

ئر  قطر   حق  چون  نمانده  حق   ۀ اثر  مبارزات  مشعل  دوام  بر  امت  روغن     جوئ  

 خون پاک آن بزرگوار بهدر نرفت و سرمشق قیام برضد استبداد شد.  . افزاید می  

وی کردند فرمان روایان و شاهائ  که آمدند بحيث    ، وارثان یزید از خط مشر او پب 

 قد علم
ً
فوقتا  

ً
آن مستبدين جبار وقتا بر ضد  نب    در    . نمودند   اما مجاهدین  ولی 

زیرا او که   . ملا نب   رول عمده داشت   ، ملت برعلیه استبداد  های فروکش کردن قیام 
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بود  زده  وثیقت  مهر  را  پادشاه  اولوالامری  ب های  طلنر   حق   ،مقام  را  اوت غمردم 

ا ملا رعایا را  یاز طرف دیگر همان قاض     . قتل و تاراج شان را مباح شمرد  ،خوانده

شد به صبر و حوصله و انقیاد توصیه     می  ابر ظلم و حق تلف  که نسبت بایشانبر   در 

 .    می کرد  مطنطن ایراد   هایپاداش صبر بروز قیامت موعظه   دربارۀ    ،نموده 

مسلمی   جانبازی      مسلمان    امت   حقوق  برای  را  )رض(  حسی    ت  ته  سپیو   حض 

ی در عاشورا  ،تجلیل نموده      ها اما در تکیه     می سازند.  پا بر ، بیاد روز شهادتش محشر

   ابر یزید روضه خوائ  دربر که از مجاهدات امام حسی   )رض(   های  خانه  و مصیبت

از مبارزه    . کردند    می  دین  را با فجایع صحنه کربلا یاد    هایمحض جنبه   ،نمودند می  

علت    1شد. نمی    او بر ضد ظلم و از مجادله او برای حقوق و عدالت خطابه شنیده

 بودند.   را مختنق کرده بیان  آن حکومت مطلقه شاهان بود که هرگونه آزادی  

متمادی گذشت قرون  یزید  عهد  فرمانروائ   برجا    ،از  یزیدت  استبداد  و  ظلم  اما 

امر شورا    . متابعت کردند از آن    جدیانهطور  امرا و شاهان چون وارثی   صلنر    ،مانده

وطیت، دیموکراس و عدالت است از فرهنگ حکمرائ  شان بکلی   که اساس مشر

مختنق نمودند که مجال حق طلنر و    ممرد  بر   زدوده شد. فضای آزادی را طوری

 . اظهار تظلم برای کس نماند 

ايط دشوار و ضوابط شدید ا آزادی خواه  مردمان وطن پرست و  ،ما با وجود آن سرر

جمله دو تن از  از آن    شدند.   مما از بی   مردم برخاستند و برضد آن مظالم پیش قد

علمای جید جوان و منور بودند که برای شکستاندن زنجب  استبداد و احیای امر 

مباحثه     ها   بش  شاهی و در مدرسه        ها شورای روز  در سراچه شخصی مفاهمه و 

بالآخره تصمیم شان را بمشوره رفقای همراز گذاشتند که در نتیجه در ماه    . داشتند 

محوطه  1906وری  بر ف از  شان  مجاهدات  آنگاه  و  قرار گرفت  تصویب  مورد  م 

 
بود و چند روزی صدای دیموکراس   صدراعظم  بحيث   شاه محمودخان  ( که سردار  1946در سال )   1

بزرگ    ،بلند گردید  به تکیه خانه  بار مرحوم داکبر عبدالرحمن محمودی بروز عاشورا  اولی    برای 
و  تحیت  و  درود  ادای  از  پس  رفته  مبسوط    چنداول  خطابه  )رض(  امام حسی    شهادت  یادبود 

بعد از آن خطیب شهب  سید اسمعیل بلح     . مردم ایراد نمود  های  سیاس راجع به حقوق و آزادی
اما دیری نگذشت که گلیم آن   . نمودند می    خطابه     شعاع نب   بهمان نهج ایراد     مب     علی اصغر  و مرحوم

د  تالیان ممسمنورین جسور و آزادی طلب بزندان رفتند و    ،دیموکراس چند روزه بر چیده شده
دند.   زجر و شکنجه محبس دهمزنگ را کشیدند و برج  در همانجا جان سب 
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چاردیوار شخصی به ساحه بزرگ مکتب کشانیده شد و بصورت دسته جمعی برای  

باقدام منظم پرداختند که   وطیت و حکومت قانون و عدالت  برقراری نظام مشر

 . می رسد      گزارش آن بعرض

دی اق ت        دار  د  ظ        ال م  ه ر  د  ن وم   ش                م ر 

 ی د سرکار دی      ج  لوی شوی په کاله کښ 

 ی یزیدان                              په حس              ی   کله لاس نیس               

 وی هم خونخوار دی     مسلمان   اقتدار که 

 عليه الرحمه«»الفت                                                                      
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 تقريظ 

وطیتپیش آهنگان    و قربانیان مشر

م آقای   ! سید مسعود پوهنیار دانشمند محبر

  
 

زندکی سرگذشت  نوشیر   برای  شما  اصیل    عالیپیش آهنگان  اقدام  جنبش  مقام 

وری بنظر  وطیت در افغانستان يك كار پسندیده و با ارزش است و ص    می رسد       مشر

مغفور  و  مرحوم  جناب  شما  مرحوم  والد  نقش  جمله  درین  صاحب     و  مب 

فعلی    سیدقاسم خان ایط  سرر در  آن  تحلیل  و  تفصیل  دارد که  خاص  اهمیت 

خلف  شما  شخص  از  بجز  پوره    افغانستان  دیگری  دست  از  بزرگوار  آن  الصدق 

نیست. از همی   جهت بود که در هر موقعیکه مسب  شده دوستدار اقدام به اینکار  

وری را در هر موقعیکه شود به شما توصیه نموده است و اکنون     میش  مهم و ص 

توفیق یافتید و از کمال حسن        گرانبها این اثر    تألیفبه ترتیب و     الله    که به عون

با اظهار امتنان از    ، آنرا برای اظهار نظر بمن تفویض نمودید   ۀ نظر و قدردائ  مسود

  ۀکنم که بحسن صورت از عهد   می  این اعتماد و قدر شناس شما با مشت مشاهده

اثر ارزشمند و مفیدی را بوجود آورده    ،کل بدر شدهانجام این وظیفه مهم و مش 

سازد     می  زوایای تاریك این جنبش پر افتخار ملی را از هر جهت روشن      نه تنها اید که  

بلکه بسامعلومات بکر و دست اول در مورد اوضاع و رجال و جریانات سیاس و  

وطیت تا   معاص افغانستان از بدو ظهور نهضت مشر
 

امروزه به خوانندگان    فرهنگ

عرضه پژوهندگان  می  و  باره     در  جمله  از  صاحب      دارد.  از    مب  بحق  مرحوم که 

اجداد    اطلاعات وسیعی از سلسله نسب و   ، طراز اول این حرکت بودند پیش آهنگان  

معرف   با  ایشان  و کارنامه   نامدار  ملاحظ   هایشخصیت  ادوار   ۀ قابل  و  هر کدام 

فعالیت  سیاس های  مختلف  مختلف  شقوق  در  بزرگوار  آن  خود    ، گوناگون 

 در این اثر جمع نموده اید که تاکنون کمبر کش از 
 

اطلاع و     آنها    اجتماغ و فرهنگ

و  دور  همکاران  شناسائ   در   
همچنی   است.  داشته  صحیح  و    معلومات  نزديك 
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مستقیم  تلاميذ مستقیم و   تا    غب  اید که  نموده  تدقیق کاف   جناب شان تحقیق و 

 . سازد    می  را برجسته   آنها   زیاد معرف  و شخصیت و خدمات هر يك از  ۀانداز 

مزیت دیگر این اثر چنانچه از میر  آن پیداست اینست که علاوه بر بانیان اولیه  

وطه را که باثر    اخب  توسعه داده آنائ     هایدامنه موضوع را تا دوره   ،جنبش مشر

ب  بعد از غاختناق كبب  و اختناق ص   هایداشیر  افکار آزاد و دیموكراتیك در دوره 

مندی   عض امانیه مورد بازپرس و حبس و شکنجه تا اعدام قرار گرفتند با حوصله 

زیاد   موشگاف   نموده  جمع آوری  و  فهرست  نوع    تاری    خ   ، و  و  علل گرفتاری  با  وار 

قسم حق يك عده فرزندان صديق کشور را که در    معرف  نموده و باين    آنها    مجازات

یف افغانستان قیام و جانبازی نموده اند بسهم   راه احقاق حقوق حقه مردم سرر

 د ادا کرده است. خو 

آمب   شما که نسبت به سهم ناچب   اینجانب در تکمیل    در اخب  از قدرشناس محبت 

بحيث يك شاگرد    دارم و    می  این اثر ذیقیمت ابراز نموده اید امتنان قلنر خود را اظهار 

كوچك تاري    خ معاص وطن خواندن این اثر مهم و آموزند را علاوه از روشنفکران 

 کنم.    می  باشند توصیه   می  آینده کشور  بسائر جوانان وطن که مردان

 ۱۹۹۵جنو  26 -ژینو   

 رشتیا  سیدقاسم    
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 اظهار امتنان 

م داکبر   از    سیدقاسم  با دانشمند محبر رشتیا سیاستمدار، نویسنده و مؤرخ شهب  

وقتیکه اینجانب بحيث    م 1941در    . سالیان مدید باینطرف ارادت و آشنائ  دارم

ات بودند اجز برياست مطبوعا پیوستم      مأمور يك   شعبه    . یشان مدیر عمومی نشر

بافغانستان      ها دوم آن مدیریت عمومی به خبر  ات خارجر که مربوط  بود     می  ونشر

داشت حبیبیه  برای  ،سروکار  لیسه  فارغان  از  یکدسته  آن  امور  ه  غب  و   ،ترجمه 

م رشتیا    . بحيث عضو در آن شعبه اشتغال داشتند   تنجا  و   استقلال   برعلاوۀ  محبر

ات     هایاعضای مدیریت   ،آمریت مانند يك استاد وظیفه مرئر را نب   ایفا نموده نشر

بشقوق مختلفه ریاست مذکور     آنها    شان و هم آشنائ  بیشبر   را برای انکشاف سویه 

، دايرةالمعارف و  باخبر بآن شعبات  مثل آژانس  ه چندگاهی  بهمان    . فرستاد      می  غب 

بمدیریت مطبوعات ولایات قطغن و بدخشان مقرر   م 1943سلسله اینجانب را در  

 کردند. 

مذکور موافق    ۀگاه گاه بعصی  مقالات جرید  ،یافت     می  جریده بغلان هفته وار انتشار 

نایب  ذوق  عبدالحکیم   به  آنجا  ب  مشر دیکتاتور    واقع   شاه عالمی   خان  الحکومه 

او       می  خواست  موصوف   . شد نمی   بملاحظه  از نشر  قبل  که همه مضامی   جریده 

م    . چون آن امر برای من گران بود باهم ناسازگار شدیم  . رسانیده شود  لذا از محبر

ایشان بعد از يك سال مرا از آنجا به    . نمودم  داکبر رشتیا خواهش تبدیلی خود را 

ات ریاست مطبوعات تبدیل کردند.   مدیریت شعبه دوم نشر

م داکبر رشتيا بحيث يك آمر مرئر زیردستان را هم   کرد و هم      می  كمك   دانشمند محبر

تنبیه بصورت صی    ح و مستقیم بر    را نب   به نیت اصلاح و     مأمور معایب    ،رهنمائ  

را بدستش داده        ها بیاد دارم وقتیکه سجل سالیانه یگ از مدیر   . کشید    می  روی او 

در سجل مدیر    . وی بسیار خوب است   بود، در آن نوشته بود که برای وردار بد 

از   بود که  نوشته  نداشت  پابندی  و  اعتنا  ی چندان  به حاص  فاضلی که  و  ادیب 
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نماید. در سجل اینجانب نوشته بودند       می  قانوئ  تا دینار آخر استفاده های  رخصنر 

فت را دارد اما کمبر اظهار وجود         می  که استعداد پیشر
ً
ك آمر برای  ینماید. حقیقتا

اما اکب  آمرین جرئت    . وار نقایص او را برایش وانمود سازد   باید آئینه    مأمور اصلاح  

زیردستان را خموشانه نوشته بصورت سربسته بمدریت   های  اخلافر نداشته سجل 

 سپارند.      می  ین   مأمور 

م داکبر رشتیا بسایقه همان مودت به تاری    خ      هـ.ش   1369حوت    ۲۹دانشمند محبر

ی    طی نامه لطف (  م۱۹۹۰) به والد مرحومم که  آمب   برایم نوشتند که باید راجع 

شخص عالم و منور بود و عمری را در خدمات علمی و عرفائ  و تنویر جوانان وطن 

عمد شخص  وطیت  مشر مبارزات  در  نب    و  ی کرد  ی    ۀسب  چب   بود،  نهضت  آن 

از کاکایم مرحوم   نب       هـ.ش   ۱۳۱۰ه  نس  او را در       ها که روس   سیدهاشم  بنویسم و 

ال قونسل افغائ  در تاشکند ایفای وظیفه۱۹۳۱) نمود       می  م( در حالی که بحيث جب 

ی کردند که آن شخصیت دانشمند و منور    محبت  یادآوری    ،بشهادت رسانیدند  آمب  

پرد در  داکبر    . بماند   اخفا   ۀنباید  م  از محبر دارم    سیدقاسم  لذا  امتنان  رشتیا کمال 

سفم از اینکه  أاما مت  ،نمودند   اثر مشفقانه تشویقنسبت باینکه مرا در تحریر این  

وی آلمان بغربت و ئر   در  افتاده ام که فاقد کتابخانه     وسيك شهر كوچك و مب  

خذ من  أبزرگ است و هیچگونه اثری راجع با افغانستان در اینجا وجود ندارد، م

به کتاب   تاری    خ»محدود است  مورخ شهب  مرحوم غبار و    «افغانستان در مسب  

وطیت در »شمند مرحوم فرهنگ و  ندا  «افغانستان در پنج قرن اخب  »   جنبش مشر

حبینر   «افغانستان  پوهاند  ر   . مرحوم  تا  نیست  دستم  در  دیگری  اثر  شنائ   و لذا 

انداخته اثر كوچك  ی درین  توضیح سنوات بمشكل   ،شد    می  بیشبر  در 
ً
مخصوصا

   . عمده مواجه شده ام

   داد چند سطری     می  گاهی که فرصت دست   ،بهر ترتیب به تحریر این اثر آغاز نمودم

اما بیش از صد صفحه ننوشته بودم که در کابل عزیز فجایع و راکت    ،نوشتم  می  

وع شده  ۱۹۹۲اپریل      ها   ن  گاف  خبر   . حواس مرا مختل ساخت  ،سرر
ً
 های  مخصوصا

عارضه عصنر برایم    ،چون صاعقه بر فرقم اصابت کرده  ،از قبیل تجزیه افغانستان

بازداشت از خواندن و نوشیر  و هر کار دقیق  مرا  نمود که  ادویه    . عاید  با گرفیر  

 بكار تحریر خواهم     می رفت      مسکن امید 
ً
که امروز یا فردا حالم بهبود یافته مجددا
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در همی   فرصت    . اما صحتم خوب نشد   ،گذشت      ها روز   ،بانتظار آن روز   . پرداخت

م داکبر رشتیا  (  ۱۹۹۲)  ۱۳۷۱حمل )  ۳مکتوب محبت آمب   مورخ   دانشمند محبر

 اشاره دربا
ً
آسای زمان نب      نگارشات متذکره و گذشت برق  رۀرسیده در آن توصیتا

این توصیه دانشمند موصوف    . بود که نباید فرصت با اهمال و مسامحه فوت گردد 

ین لحظه  از آن    . چون قمچی   استاد مرا متنبه ساخت رو مصمم شدم که از کمبر

 قلم برداشته چند سطری بنویسم.  ،که در روز یا شب حالم را خوببر حس نمایم

از  شب  نیست  ۀ هرچند  قطور  چندان  اثر  از    ،این  است که  حقیقنر  روشنگر  اما 

فر کشور که توسط   وطیت در افغانستان یعن  اولی   نهضت مبر  ظهور مشر
 

چگونگ

با شهامت منور و دانشمند بمنص    بیان  اظهار    ،ظهور پیوست  ۀیکدسته جوانان 

د.       می  امید   می نماید.   رود که طرف اعتنای تاری    خ پژوهان وطن عزیز ما قرار گب 

و علالت جسمی  ناتوائ   همه  این کتاب  ،با  تدوین  در  توانستم  اثر     اینکه  ترتیب 

م داکبر     سیدقاسم بخشم سرتاسر رهی   توصیه و تشویق مشفقانه دانشمند محبر

از   . است  رشتیا  را  این کتاب   
ً
علاوتا مطالعه کرده  موصوف  آخر  تا  بعصی     ، اول 

و نظرات سودمند و        ها و توصیه       ها اصلاحات لازمه در آن وارد نمودند و هم تبضه 

داری هم    دانشمندانه شانرا در هر قسمت آن ابراز فرمودند و تقریظ زیبا و قیمت 

م عبدالله    است.  نگاشتند که موجب سپاس و شکران بیکران و از دانشمند محبر

دربار  اینکه  از  دارم  سپاس  مجلس    ۀپوپلیار کمال  و گزارش  ارگ  حالات  و  اوضاع 

گرفت با     می  که در آن صورت   هایو شکنجه   نادرشاه  استنطاق متهمی   واقعه قتل 

توجهی   قابل  بصورت  محبوسی    از  یکعده  به  نسبت  مبسوط   بیان  معلومات 

م خواهد گذشت و نب    دانشمند عالیقدر از آن    فرمودند که از ملاحظه قارئی   محبر

ئر اندازه متشکر و سپاسگزارم که قبول زحمت فرموده نظر به لطف بیدری    غ شان  

صاحب      راجع به سطوت اخلاف و ثبات احوال و اطوار  هم    در ایام محبس و   مب 

ی    ح تحریر نمودند.   او تشر
 

م را در سب  زندکی
 بطور کلی خصایل آن کهن مرد محبر

پوهنیار   امتنان دارم که در  و معر )از پشم داکبر سید مودود  نب    به پشتونیار(  ف 

ده که همیشه با جدش   ، با ارزش نمود  های تدوین این کتاب مساعدت  نامبر
ً
   علاوتا

صاحب   شان بخاطر داشت   های  نکات بس مهمی را از صحبت   ، بود    می  محشور مب 

که در ارائه آن درین اثر روشن  بیشبر بخشید و هم پشتونیار موصوف باساس  
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مصاحبت همان  از  در       ها استفاده  وطیت  مشر ظهور  به  راجع  مبسوطی  مقاله 

مفصل   بصورت  مرتبه  اولی    برای  مطبوعات کابل  در  بود که  نوشته  افغانستان 

مورد  (  م۱۹۷۲  / ش۱۳۵۱سرطان )(  ۱۸نهضت مذکور در جریده کاروان )  ۀدربار 

وطیت    . انتشار قرار گرفت همان مقاله مأخذ خوب و موثفر برای کتاب جنبش مشر

 استفاده نمود. از آن  در افغانستان شد که مرحوم پوهاند حبینر 
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وطیت و قربانیان استبداد در افغانستان» نقد برکتاب  « ظهور مشر

 هاشمیان خلیل اللهبقلم دانشمند داکبر سید  

طرف مؤلف بزودي    خوانده شده طبع و جلد دوم آن از که جلد اول آن  )این کتاب  

صفحه فهرست و مأخد بقطع    10صفحه میر  و   304در   (وعده داده شده است

     ،عادي تازه در پشاور طبع گردیده  ۀصفح  برابر نیم 
  خواننده يك دالر ارزائ 

وقنر

شود که کیفیت صحافت در نشر آن مد نظر نبوده  می        بيند ملتفت   میقيمت آنرا 

    افتد خواهی  نخواهی  بمیر  مضوف   آن نظر می    ۀو نویسند  عنوان  بچون  اما    ،است

دارد که     می  واقعائر صحبت  ۀمتن  که پخته و خوب نوشته شده و از دور   ، گردد می  

تاری    خ معاص افغانستان سرآغاز تحولات فكري و مبارزات روشفنکران بضد   در 

 مطلقیت و استبداد خوانده شده است. 

وطه خواهی  مبارزات    ۀدربار  هم  مشر هنوز  آن  در  دخیل  اشخاص   متأسفانه و 

س مردم ما قرار نگرفته است؛ روايات شفاهی  از سینه بسینه    بدسبر
معلومات كاف 

رمبالغه گردیده است. اکب  اشخاص شامل  انتقال یافته و در مرور زمان مغشوش و پُ 

هنوز محمدظاهرخان  و  محمدنادرخان  که در عهد سلطنت    آنهائ    ،درین مبارزه

داشتند  طور    ،حیات  خودشان  قلم  از  و  بودند  مشکوک  یا  مغضوب  هم  هنوز 

س مردم قرار نگرفته است. اولی   نوشته   مستقیم اثري بجا نمانده و اگر مانده بدسبر

امون رويداد  وطیت بقلم آقای سید مودود پشتونیار محصل     هايپب  جنبش مشر

    شد که جناب استاد   به هنگامی نشر   ۱۹۷۱یا    ۱۹۷۰طب در روزنامه کاروان سال  

نواسه  خان    سیدقاسممب    پشتونیار  داشتند و چون  صاحب    حیات  باشد و     می  مب 

 از قلم او دیده نشده بود   قبل برآن کدام نوشته 
 

ذهنیت عامه آن    ، ای بدان پختگ

صاحب     نوشته را از خود  معهذا آن مقاله فقط روي كليات موضوع   . دانست  می  مب 

روشن   قبل  . انداخت     می  بطور مختض  دو سال  اثری برآن    یگ  باب    یگانه  در  که 

وطه خواهی   های  جنبش داشت تاری    خ وزین مرحوم     می  معلومات مستند عرضهمشر
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غبار افغانستان در مسب  تاری    خ بود که متصل چاپ به ضبط و سانسور مواجه 

س یکعده    نسخه  . گردید و اکب  مردم از خواندن آن محروم ماندند  ای چند که بدسبر

اخب  دوره کمونیسنر   های  در سال   . شد    می  قرار داشت محرمانه و محفوظ نگهداری 

  عنوان  اي ب  و تحقیقات خود را در رساله  ها    مرحوم پوهاند عبدالح حبینر یادداشت

وطیت در افغانستان د  های در سال «»جنبش مشر  بدست نشر سب 
 

  که   اخب  زندکی

 شد.    می  تا امروز بمثابه یگانه اثر ذیصلاح نگاشته 

اضاف    و  اول  دست  روايات  اينك  پوهنیار  سیدمسعود  دانشمند  جدید  اثر  ولی  

س مردم قرار داده و چون از نظر دانشمند شهب  دکتور رشتیا نب   گذشته و  
بدسبر

بر کیفیت آن افزوده است. سبک نگارش    ،تقریظ  در اول کتاب برآن نوشته اند 

بنحویکه    . این کتاب سلیس و پخته و تكتيك نگارش آن ژورنالیسنر و مدرن است

و اگر چه     ، برد    می  ربا قایم گرفته از يك صفحه بصفحه دیگر   خواننده را مانند آهن 

 
 

آنقدر كلمات  در   ها    حروف و کمبود نقطه های  اغلاط طباعنر بارتباط املاء و پریدکی

استاد مغفور  اگر  صاحب      زیاد است که  مصحح و    داشتند مهتمم و    می  حیات   مب 

معهذا از یکطرف از    . کردند    می  گفته جریمه   «چنر   خوسر »حروف چی   هر سه را  

شده که چشمان ضعیف کلان سالان را    حروف سایز کلانبر در طباعت کار گرفته

نمی  دیگر   اذیت  از جانب  و  رویداد     ها عنوان    کند  ترتیب شده      ها و  اند که    طوری 

 خواند.    می  خواننده اوراق کتاب را مانند رمان پر مزه و آموزنده پر له پش 

صاحب    )معروف به   لغمائ       مب    سیدقاسم خان        پوهنیار از زبان والد مرحوم خود    (  مب 

وطیت در افغانستان   که مرد مبارز با تقوی و روشنفکر بودند، بارتباط جنبش مشر

بر تاریخچه این  ناشنیده گزارش داده و   های  جدید و رویداد    هایبکر، چهره   مطالب

   مبارزه مهم از دریچه احوال اجتماغ کشور روشن  پرغنیمت انداخته است. وی

صاحب  »       نویسد کهمی   مولوی  مب  مرحوم  عنفوان   محمدسرورخان  و  در  واصف 

فر متوجه   جوائ  در مدرسه شاهی  با هم آشنا شدند و این دو نفر با داشیر  افکار مبر

باره همیشه صحبت و تعاطی    اوضاع سیاس دنیای خارج و وطن خود شده در آن

 (17)ص نمودند.«    می  افکار 

»جرید آنوقت  جلال حبل المتی      ۀ در  سید  طرف  از  در کلکته  دیگر   الدین  که  و 

انتشار  ایرائ   منور  دو     می  فراریان  ایران در  از   صور اسرافیل دهخدا 
ً
بعضا یافت و 
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و ديگر براي سردار خان   الله  امب  حبیب   شد، يگ  براي    می  نسخه با افغانستان وارد 

امب   اعتمادالدوله،   خان  عبدالقدوس برای  ایکه  نزد   می رسید            نسخه     مب      در 

    بود...« و او آن جراید را طور خصوض به پدر    می  خان مصاحب دربار   احمدشاه 

صاحب می  مب  مطالعه     س  بدسبر جراید  این  ترتیب  باین  بود؛  دوستش     داد که 

صاحب   می  قرار مب  دربار  محمدسرورخان    . گرفت    حبل   ۀواصف  و    جریده  المتی   

ل صاحب     مقالات آن شنیده اشتیاق زیاد بخواندن آن نشان داد و آنرا در مب     مب 

حالات وطن   جریانات سیاس دنیا و   ۀکرد و هر دو دوست دربار    می  محرمانه مطالعه

،  براي رفع آن مظالمۀ آنگاه باین تفاهم رسیدند که چار  ،نمودند    می  بحث و مذاکره 

وطیت در مملکت رویکار آید     . نیست جز اینکه رژیم مشر

دو   آن  بی    افغانستان  در  وطیت  مشر مفکوره  بالاخره  مفاهمات  همی    باساس 

شد تا     می  باره مشوره و مباحثه  گذار بمیان آمد... با دیگر رفقای همراز در آن  بنیان

در  شبانه  جلسات  از  یگ  در  صاحب    ۀسراچ  اینکه  تاریح   مب  مفکوره  تصمیم 

وطیت در افغانستان در ماه دسامبر ) تصویب و مسجل گرید و تحت  ( ۱۹۰۹مشر

  . واصف آغاز یافت محمدسرورخان قيادت مولوي  

اك داشتند   ذوائر    ، واصف   محمدسرورخانمولوی    ،صاحبمب    : که در آن شب اشبر

  و يك نفر دیگر که  تاج محمدخان    ،قندهاری  لودين سیداحمدخان  کاکا  
بلوچ پغمائ 

 (  19اسمش فراموش شده بودند )ص  متأسفانه

و  آثار  به  منورین  آن  خارجر    دستیائر  آنها    اخبار  مبارزات      از  وطه خواهی  را  مشر

جوانان ترکیه در مقابل حکومت مطلقه سلطان عبدالحمید و از فداکاری و قربائ   

وطه در ایران بیشبر آگاه گردانید    ؛ جوانان ایرائ  برای رویکار آوردن حکومت مشر

داری    آزادی طلنر  و حریت در مض و هند که از زمان مشعل های همچنان نهضت 

افغان در ممالك اسلامی  افروخته شده بود، اطلاعات مزید حاصل  الدین  سید جمال 

حکومت مطلقه در آتش    ۀبنابر سلطشدند تا در وطن خویش که  برآن    کردند و 

وطه را رویکار آرند  ، سوخت   می  استبداد   (20ص ) . بمبارزه برخاسته رژیم مشر

قبل عبدالرحمنبرآن    چندي  امب   زمان  چنی     خان  در  لغمان  در  اجتماغ   وضع 

ب    ،شد    می  خرید و فروش توسط غله انجام»  : گزارش داده شده سکه برنحر  نو ص 
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گشتند، بوت و     می  مردم پای لچ   ، بود  شده بود اما رایج نبود؛ لباس مردم از کرباس

ار بودند که       آنرا استعمال گاه گاهی  موزه نبود، چند نفر پولدار محدود صاحب پب  

ورت آنرا بعاریت  کردند، بعصی  می   خواستند، سامان     می  اشخاص قریه در موقع ص 

 تابستانآبخوري و پخت و پز همه سفالی   و قاشق و چمچه از چوب بود. فرش در  

لحاف و توشك از      ، بافته از موی بز بود     هاي  بوریا و در زمستان نمد و یا گلیمچه

ي پوش  ورت    . شد    می  شد؛ نان شام قبل از تاریگ صف    می  پنبه با کرباس چمبر اگر ص 

از  چراغ چوب را که    گرفتند یا    می  گلی كوچك تیلی کار  های  افتید از چراغ    می  بچراغ 

  ، تیل خاك و چراغ تیل خاك  در لغمان نبود   . ند دکر    می  بود روشن    می  چوب جلغوزه 

که آتشب     براي آتش افروخیر  از سنگ چقماق و آهن    نمی شد.    میش  گوگرد هم 

کردند... آنوقت رفت و آمد بی       می  مردم مرغ را خش  . گرفتند    می  شد کار    می  نامیده

ورت مسافرائ   داشتند    می  که اسپ   کابل و لغمان چندان زیاد نبود، در صورت ص 

قطع طریق کرده  روز  دو  و شبر کجاوه    هاي  پیاده   . ند می توانست     به     جره سه شب 

  
ً
که از جمله        ها چیا سم      ها شب را در قریه      ها مسافر   . کردند    می  شش شب در راه تقریبا

گذشتاندند و گندم بریان     می  داشت ملا عمر در کوتل لته بند شهرت زیاد   های  سمچ

وضع در لغمان    (14-  13کردند...« )ص     می  كرباس  حمل     هاي  يا خريطه   چرا در سنا 

وضع سایر ولایات را    ؛چنی   بود  ،که حدود صد کیلومبر از پایتخت فاصله داشت

 توان کرد.      می  از این تصویر قیاس 

  مشغول و خود را  در وضع اببر دربار وقت چنی   گزارش یافته که  
پادشاه بعياسر

    هايه  دیدند که بجز از یکعده درباریان و وابستمی    آنها دانست »   می  همپایه پیغمبر 

  سرتاسر دیگر همه طبقات مردم در زیر یوغ جبر و استبداد کمر شکن شده و  ،دربار 

ظلم  آتش  به  می  مملکت  تمام کشتار   . سوزد     با  دعوی  اعمال سوء  و        ها پادشاه 

ی است و   معتقد بود  ، قدسیت هم کرده  : گفت   می  که مقام او همپایه پیغمبر

ی ی )ص نزد خرد شاهی  و پيغمبر  (23چون دو نگی   اند بر انگشبر

ایط اجتماغ کشور که چندان متقاوت بآن هزار سال قبل   در چنی   وضعی از سرر

وطیت را    ۱۹۰۶جوانان روشنفکر افغان نود سال قبل در سنهء  ، نبود  جنبش مشر

بنیان گذاشتند  اجننر   بدون دست  بابتکار خود و  اين   . در کابل  بعدي  مراحل  در 

يكعده   البته  حبيبيه      مسلمانان    جنبش  عالی   مکتب  در  تدریس  برای  هندي که 
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بودند  آن گردیدند   ،استخدام شده  روشنفکری شامل  يك    . باساس خصلت  ولی  

افغان      هايبرای اینکه دلیلی برای اعدام يك عده روشنفکر   دربار    هایعده طفیلی

تاپه خارجر زده  ،امب  فراهم سازند   بامر  هندي از قبيل      مسلمانان      ،این جنبش را 

  آن خواندند 
بائ  دانشمند پوهنیار درین    . داکبر غن  مدیر وقت مكتب حبيبيه را 

وطیت    ،قوى  رساله با ارائه اسناد و شواهد  ادعاي منشاء خارجر  داشیر  جنبش مشر

 افغانستان را موفقانه رد کرده است. 

وطیت مردمان ئر »   بودند که تحريك وطنخواهانه را    مجاهدین مشر
ریا و با شهامنر

     تر عاري از هرگونه اغراض شخصی براه انداختند. متانت ذائر و انانیت ملی شان بالا 

ند. تعداد جوانان    ۀبود که آلاز آن   وطه خواه  دست دیگران قرار گب    ۳۰۰به   مشر

ده نفري منقسم بودند، هر دسته از رفقای هم طبع      هاي  که بدسته   می رسد       نفر 

بود  شده  دسته  . تشکیل  آن  بوده ها    اما  جدا  همدیگر  را کمبر   ،از  يکديگر    
    حنر

  داشت  . شناختند می  
رئيس عمومی    . هر دسته يك رئيس یا نایب رئیس و يك منشر

وطه خواه   های  همه دسته  بود...  محمدسرورخان  مولوی   مشر صاحب     واصف    مب 

گفت که او معلم و استاد برازنده بود که مکتب حبيبيه     می  مرحوم واصف   ۀ    دربار 

ش را ندید   نظب 
ً
و هم ادیب و شاعر و هم از روشنفکران بارز   هم عالم بود  ، مجددا

وطه خواهی  جسور... اولی   قافله سالاری بود که کاروان    و  را با قیمت جان براه  مشر

 انداخت... 

نهضت   زعيم ظهور  وطه خواهی   مولوي واصف  مطابق    ۱۳۲۷بسال   مشر قمري 

بزرگ باغ مهمانخانه در شهر کابل که در آنوقت مکتب   های  م در يگ  از اطاق۱۹۰۹

وطه خواهان  عده زيادي از    ،تشکیل جلسه داده  ،حبیبه آنجا بود  در آن گرد   مشر

بودند  داکبر   . آمده  برادرانش سهم  درین جلسه  و  تسوید    . نداشتند   غن   پیشنهاد 

  بحضور امب  حبيب 
 شد که در آن نوشتند: خان  الله  عريضهء ئ 

نمایند تا نظام     می  مردم بجبر و قوت قاهره حکومت را مجبور       ها در بعصی  کشور 

  بدهد و      هاي  آرزو و خواسته اداری را تابع  
وطه و قانوئ  ملت ساخته شکل مشر

با دربر  و  خود  بابتکار  روشنفکر  پادشاه  ممالك    
اصول    ج  و  قوانی    خب   نیت 

وطیت را در مملکت نافذ   (28 -27ص..« ) . سازد    می  مشر
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       رسام غلام محمدخان  این عریضه توسط پروفیش  »
 

  ،برده شدهه  جلال آباد  ب میمنگ

و   ملی  اشخاص  آن  وطنخواهانه  پاك  مرام  امب   گردید.  تقدیم  امب   بحضور 

  ادراك ننموده و امر داد تا چهار تن از جوانان آن نهضت را  
وطندوست را بدرسنر

  المجلس  چنانچه دو نفر شان    . اعدام نمایند 
ب تفنگچه توسط درباریان بقتل   ف  بض 

 (  28رسیدند... )ص 

دربار  خان   جوهرشاه  در  وطیت  مشر ظهور  افشاي  اول  روز  همان  در  غوربندي 

مك حرام گفت. وی جواب داد ما نمک این مردم غریب  ن  ... امب  او را  جلال آباد 

افغانستان را خورده ايم و براي اين مردم تا دم اخب  وفادار بوده ایم و درین وفاداري  

سازیم... او شجیعانه امب  را گفت که وظیفه پادشاه حفظ جان     می  جان خود را فدا 

  رعيت    رعیت است اما تو نمک   مال و ناموس
د به هسنر   که از دستبر

حرام هسنر

مانه تجاوز  نمائ  و بعوض حراست و       می  هیچگونه دری    ع نکرده بناموس مردم بیشر

 
 

.   ، بمردم  رسیدکی  
  غرق هسنر

 شب و روز در عیاسر و فحاسر

بود که گلوله  نرسیده  پایان  به  او  انتقادآمب    امب       هاي  هنوز سخنان  بامر  تفنگچه 

  آن مبارز دلب  را خاموش ساخت. )ص
 (  5۶چراغ هسنر

وی    ،دربار     هاي غلام بچه  از جمله      ، پروائ   خان  خان پروائ  پش سرور  محمدعثمان  

وطه خواهان  حی   فرار بقصد هند و نشر سرگذشت   در جراید خارجر در سرحد   مشر

برده شد       ها توسط مومند  امب   د   
بب  با    . دستگب  و  را سرزنش کرده  او  امب   وقتیکه 

او جواب داد که زحمت مرگ ما چند دقیقه بيش نيست      . الفاظ ركيك خطاب نمود 

خواستیم     می  کشیر  شما را نداشتیم اما   ۀاراد ما  . تس ولی  زحمت محاسبه شما ابدی

و   امر کرد    . ه اصلاح نمائیمطافغانستان را با طرز و شکل مشر
 

امب  با بر افروختگ

دانند. )ص  (58که او را بدهن توپ بب 

جمله    ،قندهاری  پوپلزائ   محمدایوب خان   در   
ً
بعدا چخانسور،  سرحددار 

وطه خواهان  دربار از اعضاي جرگه  ی   غلام بچه ها بهمراه       می  خواست  هنگامیکه مشر

از   محمدعثمان  رفیق خود   پروائ   در علاقه   جلال آباد  خان  فرار کند  هند  بطرف 

 ( 40گرفتار گردیده نزد امب  آورده شد و بامر او به توپ پرانده شد. )ص      ها مومند 
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وطیت، بنیان گذار،  واصف   محمدسرورخان  مولوي   مشر نهضت  زعیم  و  رهبر 

پور به توپ   ۀوقتیکه آن عالم منور و مبارز شجیع را در تپ با کمال    ،بستند      می  شب 

تحرير وصيت براي  خاطر  طمانیه  و  با   آرامش  و  قلم خواست  و  خط    نامه کاغذ 

خوش و زیبا نوشت: در حالیکه به آمنت بالله ایمان کامل داشتم بحکم امب  کشته 

 : شدم

 که شود اذا السـماء انفطرت   روزی

ان ــــدرت  انــــدر ی  آن اذا الناوم   و 

م انـــدر ار ــــــــــــــــات   من دامن تو گبر

ذنــــــ  قتلــــــت بــــــای   گویم  ــــــــــــــنمــــــا 
 

 : توصيه من باخلاف من اینست

و   در ره ر ترك مال و ترك جان و ترك ســ لست مشر ز  طه اول مبز

 ( 30)ص                                                                                              

وطیت که برادر مولوي واصف و  خان   الله  سعد  فرزند مولوي  الکوزائ  از ارکان مشر

کشتند او را با وی یکجا     می  که برادرش مولوی واصف را   احمدجان تاجر بود روزی 

 ( 36بدهان توپ بستند. )ص

قندهارى   خان  عبدالقیوم   
ارکان    ، گمرك كابل    مأمور الكوزائ  وطیت  از    بهمراه     ،مشر

 ( 36شد. )ص   مولوي واصف يكجا توسط توپ پرانده

از   پوهنیار  خود دانشمند  والد  صاحب      قول  نهضت    مب  بانیان  از  مرحوم که 

  همان دسته
وطیت و منشر نفر   ۵۲  ،ای بود که رئیس آن مولوي واصف بود   مشر

)ص   نموده  فهرست  وطیت  مشر نهضت  وان  پب  جمله  در  بشمول  47-45را   )

،  
،  سادات و    ، قندهاری،  کابلی    هموطنان قزلباش، هزاره، بدخشر بار   محمدزائ  و 

شود که در فهارس سابق نبودند.     می  هفت نفر بیشبر درین کتاب دیده اول اسم  

غبار   حبینر  (  ۷۱۹نفر )ص  45)مرحوم  مرحوم  +    ۳۱و  روشنفکران  نفر    ۵نفر 

   ،نفر معلمان هندی  ۲نفر جاسوسان +  ۲ + بچگان  غلام
ً
  روزی  نفر را در  41جمعا

وطیت فهرست کرده اند که ثار و آپوهنیار سوانح مکمل و  (گروه جنبش اول مشر
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( درج و به غناي اثر  102-47نفر را به تفصیل در صفحات )  52افکار هر يك از  

آید که درین جنبش ملی  اقشار مختلف مردم اعم    خود افزوده است. ازین تتبع برمی

مأمورین گمرک،    ، معلمی   سیاست مداران،  نویسندگان،  شاعران،  روشنفکران،  از 

زایان،  مب  ساعت سازها،   ، ،مورخی   سرداران  دربار،  غلام بچه های  سرحددارها، 

 بنام جنبش  
ً
خطاطان، مأمورین کوتوالی  و اهل کسبه شامل بودند و اینها اگر ظاهرا

وطیت بمنظور وارد ساخیر  تحول در سیستم ادارۀ دولت و ختم مطلقیت و   مشر

استبداد مبارزه می کردند، هدف اصلی  روشنفکران و مبارزین افغان همانا حصول  

از استعمار انگلیس بود که در وجود ذی وجود امب  متمرکز    استقلال سیاس کشور 

داخلی   اصلاحات  نام  زیر  اول  قدم  بحيث  وطیت گویا  مشر جنبش  بود؛  گردیده 

تحصيل     
يعن  دوم  مرحله  براي  افغان  ملت  عامه  ذهنیت  آماده ساخیر   بطرف 

در سراسر   اجتماغ  نهضت های  و  مردمی  مبارزان  بود.  متوجه  سياس   استقلال 

د یافیر   جهان  تحقق  افغانستان سرعت  در  اند؛  نرسیده  ثمر  به  روز  یک شبانه  ر 

  ،  
پروائ  واصف،  پاك  خون هاي  انتقام  بمقایسه  وطيت  مشر جنبش  اهداف 

امب    )شهادت  شد.  در کله گوش گرفته  همسنگران شان  و  و  ۱۹۱۸غوربندي  م(، 

( گردید  تحصیل  افغانستان  استقلال  آن  ت ۱۹۱۹متعاقب  اعلیحض  م(. 

بمقابل   استقلال  بموضوع  عامه  ذهنیت  ساخیر   متوجه  بمنظور   امان الله خان 

 کرد. ولی  اصول مطلقیت  
انگلیس اعلان جهاد داد و لقب محصل استقلال را کمائ 

با همان  وطیت دامنگب  او شد و  را براي خود حفظ نمود. لهذا جنبش دوم مشر

دوام  حبس  تا  اعدام گرفته  از  سابق  و    قساوت  مطلقیت  این  معامله کرد  آن  با 

 در افغانستان دوام داشت.  1964اساس   استبداد تا توشیح قانون 

دانشمند پوهنیار در رد اباطيل يك عده طفیلیان از زبان والد خود نقل قول نموده  

دربار »که   اشخاص       ۀبعصی  
نادرسنر مطالب  افغانستان  در  وطیت  مشر ظهور 

فر    زاد،  نوشته اند که گویا آن نهضت سياس  مبر
افكار يك نفر اجننر  بوده    ۀافغائ 

  ۀ این خاك و وطنخواهان صدیق افغان آل  ۀعلمی  منور و برازند    هاي  و شخصيت

اند.  گردیده  خارجر  شخص  يك  صاحب      دست  عمده   مب  شخصیت  که 

وطه خواه   بود درباره اتهامات مذکور چنی   گفت:  مشر

وطه   ۀدر آنوقت جز عد   مثل ديموکراس  و مشر
معدودی از مردم، دیگران با کلمائر
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د آن   نداشته همی   یک گروه از فرزندان منور این وطن بود که براي پيشبر
آشنائ 

  را تشکیل داد. ذوات برجست
آن در مکتب حبيبيه بحيث معلم    ۀمفکوره جمعينر

   کردند، و چون سرپرست عمومی مکتب داکبر عبدالغن  بود، گمان    می  ایفای وظیفه

وطه    ۀکه آن مفکوره زاد   می رفت   فکر داکبر غن  است. از آنرو زندانیان نهضت مشر

وطیت را  تنامیدند و وق     می  را محبوسی   فقره داکبر غن   یکه محبوسی   ظهور مشر

داکبر غن  را احضار   ۀمحبوسی   فقر »شد که     می  خواستند صدا    می  ، برای بازپرس

 «. کنید

ون    غن  بب 
  را باز کرده صدا زد که »محبوسی   فقره داکبر

روزی زندانیان در اطافر

ون رفتند. کاکا    ! بیائید   ،مشهور به کاکا )لودین قندهاری   سیداحمدخان  چند نفر بب 

ع طرز کاکا برای سوادآموزی نب   در آن اطاق بود. از او پرسیده شد که »تو    (مخبر

  هم در    ۀهم در فقر 
؟« کاکای موصوف در حالیکه داکبر غن  داکبر غن  بندی هسنر

  ښځه دس   آن اطاق نشسته بود، دشنام رکیگ بزبان پشتو داد که )زه د ډاکبر 
غن 

  . کوم، زه پخپله پکره کش ر بندي يم(  دس

صاحب   ارتباطی     سخن کاکا راست»  : گفت   می  مب 
وطیت بداکبر غن  بود. جنبش مشر

جوانان آن نهضت اشخاص خردمندی بوده از خود استقلال رأی و اراده   . نداشت

پور و    . داشتند  بعصی  اشخاص بیسواد و ناآگاه مانند بندیوانان محبس ارگ و شب 

وطیت را از آنجهت بفقر  داکبر غن     ۀکارکنان اداره کوتوالی  کابل نهضت ملی مشر

دادند که نهضت مذکور از مکتب حبیبیه برملاء شد و مدیر آن مکتب    می  نسبت

م در شوربازار در ۱۹۰۶داکبر عبدالغن  هندی بود؛ در حالیکه این نهضت در سنه  

صاحب      سراچه گردیده بود. معلمی   هندي در رشته معارف افغانستان    تأسیس  مب 

نباید  دادند که  انجام  قدری  قابل    
و عرفائ  آن    خدمات علمی   پوشید«  از  چشم 

 ( 72)ص

برجست عضو  دو  مورد  در  خود  اثر  درین  پوهنیار  وطیت    ۀدانشمند  مشر جنبش 

و   لودین  عبدالرحمن  دو  خان   شجاع الدوله مرحومی    تاری    خ    و  مهم  بسیار  واقعه 

افغانستان برای بار اول مطالنر بطور واضح و پوست کنده نقل قول نموده که در  

  و در چوکات شاید و اگر و مگر در آن موارد مطالنر نوشته        ها گذشته
بطور ضمن 

وطیت  و خوانده شده است. در جائیکه مؤلف کتاب بتأئيد ملی  بودن جنبش مشر
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شخصیت منور و دانشمندي  ۀحمله قاتلانآیا » : گوید    می  استدلال و مناقشه کرده

که چند ماه    (استخان   الله  مقصد امب  حبیب )لودین بر امب    خان  مانند عبدالرحمن 

قبل از این واقعه در شوربازار بعمل آمد هم يك عمل انتقام جويانه شخصی  بود؟«  

حمله    . (64)ص   امب   بر  لودین  عبدالرحمن  مرحوم  روایت  این  باساس  گویا 

 مسلحانه کرده بود.  

صاحب      و دیگر  وطیت پیشقدم   مب  كه بحيث يك بنيانگذار در طلیعه ظهور مشر

وطه و جنبش آزادی هم  ،بود  حاص  و ناظر وقایع    ،داشته  سهم  در نهضت دوم مشر

موجبه نفرت از روش سیاس و عیاسر   عوامل»باره اظهار داشت که    لذا در آن   ،بود 

 مهیا گردیده بود که آویزش  خان   الله  و استبداد امب  حبیب 
ً
ت  قبلا با امب    علیاحض 

ب    آن عوامل   شجاع الدولهو یا کحر ديرك خیمه و تنبیه و ص 
ً
  بود که بعدا

جزئيائر

و   بخشید  داخل     شجاع الدولهرا شدت  هنگام شب  قبلی   مطروحه  پلان  مطابق 

)ص   فرستاد.«  دارالحساب  به  تفنگچه  ب  بض  را  امب   گویا  (  65خیمه گردیده 

 بوده است. خان  الله  قاتل امب  حبیب  خان  شجاع الدولهباساس این روایت  

مناقشه بوده و  مورد  هر دو موضوع فوق تا این اواخر بی   مورخی   و واقعه نگاران  

صاحب      اينك جناب آقای پوهنیار از زبان در هر دو مورد حکم قاطع روایت    مب 

رويداد   . اند   نموده  متمم  اگر  نشود     هاياین کتاب  پنداشته  وطیت  مشر   ، جنبش 

   هرآئینه مکمل آن بشمار  ،مانده مجهول      ها رویداد از آن   چونکه هنوز هم مقداری

 .  می رود   

خود   والد  زبان  از  پوهنیار  دانشمند  مغفور آنچه  صاحب      مرحوم   خان قاسم  مب 

از آنجائیکه   نقل قول فرموده  وطیت و مسائل دیگر  بارتباط جنبش مشر   
لغمائ 

صاحب      شخصیت و سوابق  مرحوم در صداقت و راستگوئ  و جرأت و تردگوئ     مب 

     و  
منمسلمائ  مناقشه  اظهر  قابل  غب   و  می  الشمس  در   ، باشد     ایشان  سهم  نب   

است معلوم  همگان  بر  وطیت  مشر جنبش  و  روشنفکری  همه    ،مبارزات  البته 

صحت   از  آورده  فراهم  م  محبر مؤلف  حاشيوي که  معلومات  انبوه  و  روایات 

باشد. معهذا شاید این سؤال در ذهن     می  آموزنده و قابل استفاده  ،برخوردار بوده

جناب بگذرد که  صاحب      خواننده  م    مب  استیلای کمونب   اول  سال  تا  مرحوم که 

حیات داشتند و در فنون بلاغت فصاحت و قدرت  (  ۱۹۷۸مطابق  ۱۳۵۷حوت )
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قلم سرآمد روزگار خود و استاد بزرگ معارف بوده، مقام والاي استاد الاساتذه را  

یا   ،داشتند  شاگردان  از  یگ  توسط  یا  خود  را  مشاهدات  و  خاطرات  این  چرا 

 1خود بقید تحریر نیاوردند؟ اخب  حیات های شان در سال  یه هانواس

 

م داکبر   سیدقاسم رشتیا   پوهنیار در مصاحبت با محبر

اثر خود متحمل گردیده یگ    زحمائر  تهیه دو بخش اخب   که مؤلف دانشمند در 

ت   اعلیحض  قتل  حادثه  امون  پب  را  خود  چشمدید  و   ، محمدنادرخانمشاهدات 

امون جنبش   زندان و زندانیان ارگ در قید قلم کشیده و دیگر معلومات وثیق پب 

وطیت و سربازان آن فراهم دیده اند   بغنای این اثر افزوده است. ما    ،دوم مشر
ً
یقینا

وطیت امون جنبش مشر مورد    ، باشد    می  فقط بخش اول و عمده این اثر را که پب 

آن دوم  براه جلد  ایم و چشم  داده  قرار  بهبر     می  نقد  لباس  امید است  باشیم که 

داشته باشد و انگهی از قیمنر که مؤلف بر جلد اول آن    دربر صحافت و طباعت  

یه پاکستائ  توقع بیشبر از این نباید داشت؛ ارزش  روپ ۳۰گذاشته يك دالر معادل 

  . باشد    می  غناي معلومائر این کتاب صد چند قیمت و ظواهر طباعنر آن معنوي و 

يك نسخه آنرا بدست    ( ارزد که حنر بقیمت ده دالر )بشمول مصارف پوسنر    می  و 

 آورد. 

 

بوده   غرض  خود  و   از هرگونه شهرت طلنر   یعار   د یکه خدمت در راه وطن با  گفت   می  صاحب مب    1

دارد و نه    جائزه  که نه توقع  در حالی  سپارد،باشد که در محاذ جنگ رفته جان   می    یبمثابه سرباز 

 . ماند از او برجا   می   نامی
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ات تازه   کت  و نشر
ز
 معرق

وطیت و قربانیان استبداد در افغانستان ظهور   مشر

ت کوشان  بقلم غلام                                        حض 

وطیت در افغانستان در سال    ۀ مفکور  وطه و مشر مطرح شد. در آن    1۹۰۶مشر

جانب   از  خارجر  استبداد  داشت.  قرار  استبداد  سیطره  تحت  افغانستان  وقت 

ان حاکم را در چنگال خود داشت و استبداد داخلی  اقشار  وايشاي هند برتانوي امب 

 منورین را در پنجال خود 
ً
د تا رسم دیرین حکمرائ  مطلقه    می   ملت و مخصوصا فشر

 یکسان
ً
دایما اما حال دوران  باشد.  داشته  نمی   دوام  و     اگر فشار   

ً
ماند، مخصوصا

ان گلوي رعیت را برای دهه متمادي بفشارد و ستمگران    هاي  اختناق حاکمان و امب 

     ۀحاکم و حاکمان ستمگر دار و ندار و حنر جسم و جان رعیت را در حیط
بهره کشر

  بود که از آغاز پیدایش مفکو  بنابرآن  خود محکم نگهدارد.  
 

وطیت    ۀر ستمبارکی مشر

  بدل و دماغ 
فر شان خطور    در افغانستان بمقابل مطلقیت کسائ  که این فکر مبر

کرده بود، قلع و قمع شدند؛ بحدی که صاحبان چنی   فکر را مستبدین حاکم وقت  

تا باعث  پراگند  به هوا  را  باروت قطعات جسم شان  آتش  بستند و  توپ  بدهن 

ت دیگران شده و در زیر بار ستم بهره کشر  به مرگ عاجل        ها خوری  و خویش  ها    عبر

 خود جان بکنند و صدا نکشند. 

د آنکه دلش زنده شد به عشق!«      ها الله، عشق ر   آنهم عشق خلق    ،ولی  »هرگز نمب 

امر      هاي  ساخیر  کتله  مجري  و  استعمار  نوکران  چنگ  از  ستمکش  و  مظلوم 

از مردم  بهره  نهضت    . برداري  بود که  وطه خواهی  همان  با همه ظلمی که در مشر

نهضت تا شکنجه باغل و زنجب  و پراندن به توپ و   هواخواهان  مقابل نهضت و  

بعمل دار  بر  و کشیدن  دار  زیر  می   بردن  عاشقان  نمی    آمد،   را که  گذاشتند شمعی 

 آزادی انسان مظلوم از ستم ظالم برافروخته بودند، خاموش گردد. 
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الزام جوانمردان و عاشقان انسانیت است که با قبول هر نوع عناد تا سرحد کشیر   

 مردم از ستمگاران انحصار طلب برتری 
 

  ، خواه  و کشته شدن در راه احقاق حق زندکی

کش مفتخور راه خود را بهر قیمنر که باشد تعقیب کنند و در عی   حال وقت    بهره 

و مورد ثبت و    جمع آوری  بوقت اسمای گرامی مبارزان پیشقدم امحاي استبداد را  

ند    تجلیل و تحلیل قرار دهند تا مبارزان آینده نب   با بهره  کشان و ستمکارگان بستب  

ی را از گب  مستبدین رژیم    هایو کتله و نام    مطلقه نجات دهند  های  مظلوم بشر

 گرامی شان را در تاری    خ آزادگان کشور مسجل گردانند. 

وطیت کهیگ از مردان مبارز راه رفع     ظلم و ستم مطلقیت از طریق مشر
ً
   تقریبا

   بیشبر عمرش در حبس و شکنجه و آزار گذشت و تا پای دار نب   برده شد، مرحوم 

وطیت، عالم متبحر و در عی   حال خادم  می رسید     قاسم بود. این مبارز شهب  مشر

ت کوشان(    ، پب  معارف را  يك وقنر در زندان      ،من نویسنده این سطور )غلام حض 

کمی    ۀارگ سلطننر در فاصل  ۀاین زندان مخوف در داخل محوط  . ارگ زیارت کردم

     از کوئر باغچه و حرمشای ارگ قرار دارد. 

صاحب ها، اضافه از ده    س ارگ سالب با جسم ضعیف و محاسن سفید در مح مب 

ده که از روي نيت    چارده سال با زنجب  و زولانه بماند. عجبا کسائ    ، سال بلکه سب  

ت  بردند   می   و عمل باید در محبس ارگ با زنجب  و زولانه بش  سراي بودند و    در عشر

زیستند در زندان ارگ کابل محکوم به  می  آنهائ  که از روي نيت و عمل بايد آزاد  

صاحب    غل و زنجب  بود از آنجمله  صاحب      . مب  ی با  و عبدالهادی دا  ،نبود  تنها      مب 

برادر و خواهرزاده اش، نائب سالار جانباز چرج  با چار پش، يك برادر و دو پش 

دو   ،ابراهیم صفا   محمد  بسمل با سه پش، دو برادر از جمله محمدانور  کاکایش،  

کریم طاهری   محمد  اسحق بارکزی شاغاس،  محمد  برادرزاده اش عبدالله پوپلیار،

     محمدعثمان  
  نادرشاه    محمد  عبدالخالق قاتل    هاي  که هر چار نفر مذکور هم صنف 

   صدیق تلگراف  مامای بنده، مجموع شان به شصت و چهار نفر   محمد  بودند که با 

، همه محبوس سياس  و کوته قفلی در ارگ بودند. از تعداد زندانیان سیاس می رسد   

 . هزار بودند یا بیشبر   دانم چند صد یا   نمی   مخوف کابل مشهور و   های  در دیگر زندان

ي تلگراف  که چهارده سال در    محمد  من به مناسبت ملاقات با مامایم صدیق صبر

همه    ،گذرانید   س ارگمحب س ماند و از جمله چهار پنج سال اول را در همی    ب ح
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وطیه طلبان را در سلول زندان شان و در محوطه    این بزرگان و آزایخواهان و مشر

صاحب      ، عید دیدم و به تمنای مامایم های  س به روز ب مح و داوی صاحب در    مب 

بد،     هايحق من دعاي خب  نمودند و بعد از حبس و آزادی نب   بحيث دوست روز 

   می داشتند.    مرحمت و شفقت روا  بمن صميمانه

وطه خواهان   ۀاگر چه دربار   نب   جسته جسته مطالنر در   مشر
ً
مطبوعات وطن قبلا

 ها    نوشته شده، و مورخ معروف عبدالح حبينر كتائر  هم در اواخر رژیم کمونیست

 بانیان    نوشت که در 
ً
همان وقت در کابل نشر گردید اما اداي حق آنها، مخصوصا

ایجاب   و  کند که در معرف  آن مبارزان تحقیقات وسیع و    می  پیشقدمان نهضت 

د.   همه  گب  صورت گب 

اول کتاب   جلد  سلسله  درين  استبداد»اينك  قربانیان  و  وطیت  مشر در   «ظهور 

تازه و تفصيل لازم در آن درج است و      هاي  افغانستان مواصلت کرد که مطالب 

  
ً
و    ۀ   دربار مخصوصا ممتاز  وطه خواه  شخصیت  مرحوم  مشر صاحب     پیشتاز    مب 

نویسنده این اثر ارزنده    . معلومات ثقه و دست اول در آن فراهم شده  سیدقاسم  

باشد و    می     سیدقاسم   مب   تاریح  جناب سید مسعود پوهنیار است که فرزند ارشد 

 
ً
صاحب    که معلومات مندرجه در کتاب درباره سید فاضل و دانشمند    مسلما از    مب 

باشد. سید مسعود پوهنیار خود در     می  کمال ثقت و واقعیت چشم دید برخوردار 

صاحب پدر نام     هاي  میر  جریان قسمت اعظم سرگذشت آور خود قرار داشته و    مب 

 آنچه را برشته تحریر در آورده الحق که ما وقع است.  

حال  ۀنویسند ح  سرر از  علاوه  پوهنیار  مسعود  سید  نامدار    دانشمند کتاب  پدر 

وطیت و بانیان این نضهت     سائر اعضای نهضت مشر
خویش تا توانسته در معرف 

مرحودم  جناب  خود  اول  سقامی رسید      که  درجه  مبتکرین  و  موسسی    از  م 

وطیت نخستی      را در ثبت حوادث ناگفته تاری    خ    باشد، و    می  مشر
 

 خدمت بزرکی
ً
يقينا

انجام وطیت  تهنیت       نه تنها   ،داده است  نهضت مشر یک و  قابل تبر دانیم     می  او را 

  نجات  
بلکه از او باید شکران بکنیم که انبوه معلومات وثیق را از خطر فراموسر

داده و به قید قلم آوردند. سفب  کبب  سابق سید مسعود پوهنیار در تحریر کتاب 

رشتیا را مشوق خود خوانده تا چنی   کتاب    سیدقاسم خود مورخ و نویسنده شهب   

 به بسیار خوئر و تفصیل نوشته است. 
ً
 مستند را بنویسد که واقعا
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باید    سیدقاسم     مب      در مورد خدمات دیگر ملی  مرحوم و استاد بزرگ معارف نب   

در   اینکه  از  علاوه  موصوف  وطه  تأسیسذکر کرد که  مشر و      ،نهضت  سیاست 

 در مقام معی   وزارت      ، صحافت وطن خدمات برجسته ای انجام داده
ً
مخصوصا

مکاتب و اصلاح احوال مکاتب در نقاط دوردست وطن مساغ   تأسیسمعارف در  

   هايقدم       ها مكتب طنر و صنایع و تقویه دارالمعلمی    تأسیسدر    ،جمیل بکار برده

مرحوم سید  وجاهت  بر  خود  این  برداشته که  اساس  و  مب   متی       خان قاسم    

 افزايد. خداوند به آن خدمتگار بزرگ افغانستان اجر بزرگ عنایت فرماید.  می   

خواهيم تا    می   صحت  دانشمند کتاب سید مسعود پوهنیار توفیق و   ۀبرای نویسند

 ارزشمند تاری    خ بزرگان وطن را بنویسد.  دیگر از این قبیل آثار  های جلد دوم و جلد 
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 تقریظ 

م ولسمل د ولس د درئ  جریدی د   عنوان     تر  وی چاپ شوی کتابند  لاندی محبر

د ڼگ  225 گولی  د غبر میه     ( قربانیان 1996-1375اشنر  و  وطیت  )ظهور مشر د   )

افغانستان در  لیکلی دی:    (استبداد  په شکل داس  تقریظ  یو  د  په حقله  د کتاب 

ی په وړاندی د مبارزی او جهاد    تب 
د تاری    خ لری. افغانان  ږیر او ډ »افغانان د بهرئ 

ی کوونکو په وړاندی د مقاومت توره نه ده غورزولی؛ د مبارزی   د نړی د هیڅ د تب 

 « .مخ ندی اړولی ئ  غوشتن  له معرکی ته  دی پریش ر او د آزادینسنگرئ   

بهرئ  یرغل کوونکو په وړاندی د ولس د    دغه قهرمان  له همدی ځایه ده ج  د 

ډیره حده خوندی پائر شوی، لیکل شوی او ثبت ته     تر    مبارزی او مقاومت تاری    خ

 رسیدلی دی.  

ئ  او لیکن  کړی دی او په نړیواله   ړ د افغانستان مورخینو او پوهانو هم پدی اړه څب 

 ئ   سطحه هم بهرنیو محققینو او لیکوالو ریشچ کړی دی او یاداشتونه او خاطری

تر  او  اندازی   لیکلی  انځور کړیده ئ   یوی  برخه  دغه  تاری    خ  د  افغانستان  د    خو  ، د 

و او پوهانو د مبارزی په اړه هرڅه په سینو او نورین استبداد پرضد د افغائ  مئ  کور

او لیکلو  د  او  پائر شوی  مساعده  ئ   ته خوندی کولو هح     حافظو کی  نده  زمینه 

د   افغانستان  د  له مح   او سیاستونو  پالیسیو  شوی. حکومتونو د خپلی ځانگړو 

تاری    خ دغه ځلانده فصل پټ پری ایش ر او د مطبوعاتو مخ ته ندى راوتلی ځکه خو  

د دموکراس د مبارزی د غورځنگ په حقله معلومات هم په انگشت شمار گڼل 

 حکومتونو قصد   کیدل او
ً
د خپلی بقا او سیاس ملاحظاتو له مح  د دغه غورځنگ    ا

برخه    په  تاری    خ ج  په هیواد کی د آزادی او دموکراس د لومړئ  حرکت د ویاړ ور

 .ؤ دی د سانسور په تیارو کی پټ پائر 

ه کړ او د خپلو یاداشتونو او مشاهداتو   استاد حبینر د دغه غورځنگ تاری    خ را برسب 

وطیت غورځنگ تاری    خ وکیش. دا دی اوس د هیواد غښتلی پخوائ    ئ   له مح   د مشر
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وطیت و قربانیان استبداد در   دپلومات ښاغلی سیدمسعود پوهنیار د )ظهور مشر

ل ارځښتناک او معلومائر اثر خپور کړی ج  ډیری  ب   افغانستان( په نوم پدی اړه یو 

ی او واقعیتونهښ اختناق په پردو کی نغ  تاویلی او د مصلحتونو او د  ه   ئ   نر خبر را برسب 

صاحب      کړیدی. ده د خپل والد بزرگوار  وطیت غورځنگ  مب  له مخکښانو    ج  د مشر

اوریدلی کن دی  او  شی ه  راغونډی کړی  خاطری  او  لیدلی    ړخپلا  او  یادداشتونه 

  هم ورسره مل کړی دی.  ئ  کتلی 

سیاس،   هیواد  د  د  ټپدغه کتاب کی  او  شوی  ل  ړ څب  وضع  اقتصادی  او  ولنب   

وطیت د و قربانیو  ناو ړ بیلابیلو پ  واخله د مبارزی تر   نه را  تأسیسغورځنگ له    مشر

و او شخصیتونو  څب  او پروگرامونو پوری تفصیلی یادونه شوی، د غورځنگ د فعالو  

ی پ وطیت د پیدایښت   گ ځلیدلی دی اوپ خواوی  نر  د ژوند او مبارزی تب  د مشر

دی. پدی    گ خوندی شوی پول داستان  ټ اوج له استبداد سره د مبارزی او قربانیو  

غورځنگ د مبارزينو لنډه بیوگراف  هم ځای شوی. لدى ټولو ارځښتناک    کتاب کی د

د شوی او هغه رازونه او اسرار پگ  ڼغو  گ راپدا دی ج  لومړی لاس مطالب  ئ  خړ ا

ه وښکاره  نملاحظاتو او مصلحتونو له مح     اوسه د بیلابیلو   تر  ښکاره شوی ج  یا خو 

 .ؤپدی هکله چاته معلومات نه  شوی او یا هم دا ج  

وطیت   الدین سراج الملة و    الله  په کتاب کی د امب  حبیب  په وخت کی د لومړئ  مشر

امب  د قتل د    د مبارزی تگلاره د اعدام او زندان ستونزی، د  تأسیس د غورځنگ  

امان   ،پیش ر اسرار پلویان د  ننه د غورځنگ  په واکمن  کی د  خان   الله  د سلطنت د 

امان  ،فعالیت  غورځنگ د  خان   الله  د  دوره کی  سقوی  په  وروسته  سقوط  له 

نادر   ،غورځنگ سرنوشت د  فعالیتونو  وطیت  مشر دوهم  د   خان  د  واکمن  کی  په 

نادر  د  اعدامونه  او  زندانونه  او ځپل کیدل،  راټوليدل  ته  بب  قتل   خان  غورځنگ  د 

د  ړ ل وطیت  مشر د  وختونو کی  راوروستو  او  خائ   هاشم  په  او  انکشافات  زوونگ 

ه او اسرار ډیر نغورځنگ د ننه فکری تمایلات او گروپ بندی، او داس نور ډیر رازو 

ل شویدی.  ړ  دقیق پگ ښودل شوی او څب 

و زیات د هیواد د کورئ  او بهرئ   د کتاب لیکوال سید مسعود پوهنیار له شب     و لسب  

  . وخت تب  کړی  ده د پیښو او حوادثو په میر  او عمق کی .سیاست رازدار پائر شوی

ی  ځکه خو   . د ده کتاب په دی اړه د مواد او موضوعاتو په لحاظ ډیر غن  گڼل کب   
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یدلی او لوی  ږ بردار په کور کی زی  پیاوړی علم څرنگه ج  دی خپله د غورځنگ د یو  

نه د دغه غورځنگ د مبارزی ستونزو او قربانیو لیدنه    له نژدی  ئ   ځکه خو     ،شوی

وطیت غورځنگ دغه نقشه انځور کړی دی.   د ئ  کړی او د هعی  له مح    مشر

 محمد حسن ولسمل                                  

 د ولس د جریدی مؤسس او چلوونگ                             

گولی                             ناروی  -اسلو   -  ۱۳۷۵میاشت    د غبر
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 تقریظ جریده وزین فریاد 

م سید   وطیت و قربانیان استبداد کتاب با ارزسر است که توسط محبر ظهور مشر

گردیده است. جلد اول آن که انتشار یافته است    تألیفمسعود پوهنیار در دو جلد  

وطیت بوده و جلد  ح قربانیان استبداد    دوم  شامل تاری    خ جنبش مشر که حاوي سرر

م سید مسعود پوهنیار فرزند مرحوم   است تازه زیر چاپ رفته است. مؤلف محبر

وطیت است.  صاحب( یگ از بنیانگذاران و مبارزان نستوه راه مشر  سیدقاسم )مب 

د شامل پیش    می  صفحه را دربر   ۳۰۰جلد اول که بیشبر از   گفتار و تقریظ  به   گب 

رشتيا  سیدقاسم  دوکتور  آقای  می   قلم  آقای     درخواست  به  این کتاب که  باشد. 

 
 

زندکی تهیه  برای  پوهنیار  مسعود  سید  آقای  از  رشتیا  سیدقاسم  از   دوکتور  نامه 

وطیت نگارش یافته است    سیدقاسم  مرحوم   يگ  از بنیانگذاران اصلی  جنبش مشر

 باشد که در چند سال اخب  انتشار یافته است.    می  ئ  ها  ب از بارزش ترین کتا

با  آقای سید مسعود پوهنیار که به عمر بالاتر از هشتاد دست به قلم برده   اند 

ای نمونه    کفایت صاحت و شجاعنر که در طی نزده سال اخب  در کمبر نویسنده

نظر  به  می  آن  اند     داده  ح  سرر را  حوادث  پوهنیار که  . خورد،  مسعود  سید     آقای 

  پدرشان  می  
 

نوشتند؛ با تقوائ  که از يك شب  پاك خورده و    می   بایست در مورد زندکی

انتظار   خلف  صاحب   » »مب  والدشان     می رفت      الصدق   
 

زندکی به  را  فصلی  فقط 

  پدر مبارز شان 
 

ی ننوشته اند و زندکی  از حقایق چب  
اختصاص داده و در آنهم بیشبر

وطیت ندانسته اند و در حد امکان کوشیده اند براي   را جدا از جنبش عمومی مشر

اند   وطیت نقشر داشته  پدیده حادثه و شخصینر که در جنبش مشر   عنوان  هر 

 . بیاورند    علیحده

مؤلف که یگ از مطبوعاتیان سابقه دار و آشنا با اصول تحقیق و این فن را از پدر 

با کمال    ، شخصی  بر غنای آن افزوده اند     هايبزرگوارشان به ارث برده و با تلاش

تواضع از منابع محدود تحقیق شکایت کرده و آنچه را مورد استفاده قرار داده اند  
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مأخذ در اخب  کتاب آورده اند و هم در میر  کتاب جملات منقول را    عنوان  در زیر  

 گیومه و ذکر منبع و مؤلف مشخص گردانیده اند.       میان        در 

 را عمي
 

 تجربه کرده است و در  قجناب سید مسعود پوهنیار که فرود و فراز زندکی
ً
ا

عنفوان جوائ  وی پدرشان به ناحق تا نزدیگ اعدام کشانیده شده و خودش پس  

غفب  و بیگناه متعلمان مکاتب  جمع  از اقدام عبدالخالق به قتل نادرشاه همراه با  

سفارت و وزارت را   هایکرس       ها گردیده است و بعد   عالی آنوقت از مدرسه اخراج

برعکس شماری از نویسندگان پب  و جوان که به اقتضای جو حاکم   ،دیده است

جز    ،حقایق را به سود مصالح زورآوران تحریف نموده اند   ،     ها داخلی و نفوذ قدرت

ی نگفته است و حوادث را بیطرفانه و یا همان جایگاهی که در        ها آدم   . حقیقت چب  

عض شان داشته اند تذکار نموده است. از اینجهت صاحت و شجاعت جناب 

را فقط میتپوهنیار  مرحوم     مؤرخ  با شیوه  مب   وان  در          غلام  محمد       تألیف غبار که 

 بکار برده اند مقایسه نمود.    «»افغانستان در مسب  تاری    خ

نادرشاه  فصل قتل  ح  سرر مانند  ازین کتاب  شدن    ،هائ   محکوم  و  شدن  مثله 

  که  از آن    عبدالخالق به اعدام، حاکمیت ترور و اختناق بعد 
و بویژه آن صدمائر

نتیج در  از    ۀمعارف و فرهنگ کشور  متقبل گردیده است  استبداد حاکم  توطئه 

 اهميت منحض بفردي برخوردار اند. 

   ما در حالیکه مطالعه این اثر سودمند را به مبارزان راه صلح و دموکراس توصیه 

ی انتظار داریم تا جلد    کنیم و با ئر   می   چاپ شود براي     تر  دوم کتاب هرچه زود صبر

 کنیم.      می  جناب پوهنیار طول عمر و سعادت ابدی آرزو 
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م داکبر   رشتیا   سیدقاسم دانشمند محبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

م عبدالله خان دانشمند   ( اری )پشتون ار یمودود پوهن د یداکبر س ار ی پوپل محبر
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                                                                                     فصل اول

وطیت در افغانستان   ظهور مشر

و    و دو جوان منور و باشهامت بعد از مطالعه و جر   علمی  ۀدو شخصیت برازند

بحث   ،ممتد    هایبحث  درایت  و  فهم  با  را  وطیت  مشر براه  های  نهضت  شایان 

(  م1904العلمان مدرسه شاهی )  آن دو جوان دانشمند در جمله طالب  . انداختند 

ك بی   آن دو جوان   . شدند    می  گاهی هم سبق نب     ،باهم آشنا گردیده
چون وجه مشبر

بر دوسنر و صمیمیت شان بیشبر   ، منور همان روشنفکری و آرزوی تعالی وطن بود 

   . د و افز 

     مب    سیدقاسم خان       سرورخان واصف و مرحوم   محمد  مولوی   ،   فرزانه  آن دو مبارز 

وطه خواهی  بودند که مباحثه و مفاهمه شان برای   بصورت خصوض ابتدا در  مشر

صاحب      سراچه گزارش آن    ،گردید   موصوف در گذر ملامحمود شوربازار آغاز مب 

 تقدیم خواهد شد. از طرف متتبع و نویسنده شهب  پوهاند حبینر  
ً
این    ۀ    دربار بعدا

اثری در سال  وطیت در    عنوان  ( تحت  م۱۹۸۱/ ش1360)  نهضت  »جنبش مشر

)در    1« افغانستان  یافته  است.  م1984/ ش1363نگارش  رسیده  بطبع  در کابل   )

از آن   مطالعات خوب کرده است که منموصوف در فراهم آوری آن اثر تدقیق و  

 
ً
ن  آ  تألیفهایش را برای    اما مرحومی هنگامی یادداشت   . اقتباسات نموده ام  بعضا

سهیم در آن نهضت پدرود حیات گفته  های  کتاب ترتیب داده است که شخصیت

را هم که دیده و از ایشان سخنائ  را نقل قول کرده است ذوات   های  بودند و آن 

 یا پیش قدمان آن نهضت نبودند.       بنیان گزار مذکور از جمله  

  ۀ واصف در وهل محمدسرورخان  یگ مولوی    ،اساس آن نهضت       بنیان گزار از دو  

حبیب  امب   زمان  در  طلبان  وطه  مشر وگرفت  شد خان   الله  اول گب  اعدام    ، سراج 

 
وطکتاب  ]  1 از جانب انتشارات راه پرچم به شکل دیجیتال تدوین    در افغانستان«  تی »جنبش مشر

س به آن  مدون دیجیتال کتاب[   در اخب  این کتاب گذاشته شده است.   و همگائ  شده و لینک دسبر
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دوم  محبوس گردید  خان  م سقامی رسید      شخص  از گذشتاندن   ، بود که  پس  اما 

پور رهائ  یافت    . دوسال و سه ماه در زندان شب 

صاحب      مرحوم حبینر با    . رسید      می  شناسائ  نزديك داشت و گاه گاه به صحبت او   مب 

وطیت در افغانستان او را صادق  م    القول ئر   چنانچه در اثر جنبش مشر ریا و محبر

اما    . نموده است      ها ازو به بسیار نیگ یاد کرده و از سخنانش نقل قول   ،خوانده

آنچه   از   ۀ   دربار اینجانب  افغانستان  در  وطیت  صاحب      ظهور مشر ام  مب   ،شنیده 

ح ايام طفولیت و گزارشات فامیل و دور      ۀاينك با سرر
 

ه مسایل زندکی تحصیل و غب 

 .      می رسانم      موصوف بعرض

وطیت   ظهور نهضت مشر

وطیت در افغانستان سید گزاران ظهور    یگ از بنیان نام داشت  خان  قاسم  محمد  مشر

به را سیدقاسم        مب      که  او  ام  احبر بنابر  مردم  و  بود  صاحب    معرف   . گفتند    می  مب 

زیادی را در خدمت علم و عرفان تعلیم  عمر  موصوف عالم متبحر و منوری بود که  

ی تنویر جوانان سب  و  تربیه  اخلافر         کرد.  و  لهجه و شجاعت  داشیر  صاحت  با 

فر و   وطه خواهی  هیچگاه از اظهار افکار مبر هرچند سیطره    ،کرد نمی    خودداری مشر

آزادی را همیشه در تنگنای    حۀالعنائ  دایم بر کشور حاکم بود و سا  مطلق   قوای

اما با    . سازند    تر  آن حکمرائ  خودکامه را طولائ   های  کشانید تا در تاریگ      می  ظلمت

  ۀ رسالت ملی در جهت حصول حقوق حقه مرد  ۀوجود آن مبارزین منور بسابق

کردند  علم  قد  آن    یگ   . خویش  منور از  مب   مبارزین  آن    سیدقاسم      که  بود 

بلکه    ،ابس از پیش برد حپرمشقت م های  با قبول رنج       نه تنها ملی را     هایخواسته

 کرد   مآن مرا  ۀبرای مبارز 
 

مجادله ملی آن دانشمند که  .  مقدس تا پای دار ایستادکی

در ظرف  تا سنی   کهولت   
  از عنفوان جوائ 

ً
تقریبا نمود     دوام  ابعاد    ، هفتاد سال 

 به تفصيل عرض
ً
         می شود.    مختلف داشت که بعدا

شده و در  پش کی بود؟ در کجا تولد       مب    سیدقاسم خان        اینکه   ۀ اما نخست دربار 

 . یابد    می  چگونه ماحول پرورش یافت؟ کمی گزارش 

 های در خانه که بر فراز تپه در قلعه سید   (م۱۸۸۸مطابق )    هـ.ش۱۲۹۷در سال  

  های  که از پول و دارائ    ۀدر خانواد  ،قریه ترنگ چارباغ لغمان قرار داشت
 

،  زندکی



وطیت و قربانیان استبداد »  سید مسعود پوهنیار                                                        «ظهور مشر
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طفلی چشم بجهان کشود که اسم او   ،فقب  اما از گنجینه دانش بسیار غن  بودند 

طوریکه پدر و خانواده پدری این نوزاد مردمان با علم    . قاسم گذاشتند   محمد  را سید 

فامیل مادری او نب   اشخاص دانشمند و صاحب دارالعلوم معروف    . و فضل بودند 

 آن تذکر خواهد یافت.  ۀ و لایت کب  سفلی بودند که دربار  کدر قریه بازار 

بود و            غلام  محمد عالم متبحر موسوم به سید   شخص مدرس و   سیدقاسم    مب   پدر 

مانند    
 

بزرکی مدرسه  و  علمی  دستگاه  بود که  لغمان  جید  علمای  از  نب    جدش 

   اسلامی در چارباغ لغمان داشت که علوم مختلف در آن درس داده   هایدارالعلوم 

فر حنر بعصی  طلاب  ناك طالبان علم از تمام لغمان و سایر  . شد می   اف ولایات مشر

    نجا آوردگ و لوگر نب   جهت تحصیل ب  ،دانمی  ،   کاپیسا   پروان و   در زمستان از ولایات

   1. آمدند   می  

 
   که  شود    می مذکور عرض های  العلم  طالب  لیمسا   هب  و غ   اتهبمعلومات راجع باعاشه و ا  د یمز   یبرا  1

 در زمستان جمعآنها    
ً
   تی مخصوصا

 
گذشتاندن شب و اعاشه، در   یبرا  . دادند    می   لیرا تشک  بزرکی

آمدند     می   فراگرفیر  درس بمدرسه مذکور  یروزانه برا . شدند    می میمساجد متعدد اطراف چارباغ مق
اطراف   های  هنگام شام بخانه  ،گفتند    می   «چلی»طالب که آنرا    کنفر ی  . ند      می رفتشب به آن مساجد   و 

    و داده اب  گندمی  ا ی  یاز هر خانه يك قرص نان جوار   . د یار یکه نان طالب را ب  کرد    می  مسجد رفته صدا 
و   ر طالب جرا  کنفر ی  ها    . مجموع آن طالبدادند    می  و اب  ب   ن  غيك اندازه قت ها    خانه  از بعصی    . شد می  

جرن لقب  به  را  غ  یبرا  لیسخنور  و  جرن  لیمسا  هب  اداره  ملا  را  او  انتخاب کرده  آمر      ل یبحيث 
جرنمی    ملا  رهبر   تیجمع  لیگفتند.  را  مذکور  می  یطالبان  برا  . کرد      

ً
جهت    یگردآور   یمثلا اعانه 

ز    آنها    گر یطالبان که خودش و چند نفر د  ۀبا دست   هب  کتاب و غ  ،لباس  یدار یخر  مقبول و    نیبا تبر
مجهز  می   منقش  زم    نزد  بزرگ    ی   بودند  ثروت  ا یداران  جمع  اشخاص  پول  رفته  آنجا  می  مند    . کرد    
به تظلم    بضاعنر   اگر جوان ئر   . داشت   می  را بعهده  ها    توره )مجلس مشوره( طالب  ادتیهمچنان ق
 ی نامزادم را برا  می ننما  هیکه تا آنرا تاد   خواهد    می انه هنگفنر ی رفت که خشش طو    می   لینزد ملا جرن
    لیملا جرن  . آن قدر پول را ندارم  هیکنند و من قدرت ته نمی    من نكاح

ً
دسته طالب  ها   بخانه    ابفورا

نامزاد عارض را با مهر  نکاح او درآورده بدستش   می  ئ  جز  ه یخش او رفته  د به عقد  همچنان    .  سب 
رفتار کرده است بر سر   عتیخلاف سرر   نکهیرا باتهام ا    توانستند که شخصیمذکور   می  یطالب ها

نموده سوار  چپه  سال    . ند ینما  ب  تشه   ،خر  در  بام۱۹۲۵)   ش۱۳۰۴چنانچه    خال محمد   به( 
را بگردن او آو   لییکه ج   گلبهار کوهستان را در حالی  الحال معروف    مجذوب   خته یاز استخوان  ها   
ب تشه آبودند  ترتيب  قب  . کردند   ب  ن  آن  می  لیاز  هرچه    میحرکات  ز   خواستند     ا یحاکم    را ی  کردند. 
 م ۱۹۷۳  حنر واقعه سال  . ند ی نما  یب    توانستند که از آن جلوگمینخان و ملك آنجا        ا یدار محل    علاقه
طالب  ها     ی   اما هم  ،داشت  اسیس  غهبازه صاندهر چند يك    وستی لغمان بوقوع پ  تیولا که در  

  مأمور آنرا که عبدالرحمن نام داشت باتهام    کنفر یمرکز لغمان هجوم برده    هیبودند که به اداره بلد
اف نکهیا بام  از  است  هم    ،ندهگکمونست  سابق  در  پارچه کردند.  پارچه  تبر  و  با کارد  را  او  بعد 

ر آن متوجه ی رفت از آن    خودسر      میچارهیکه بر ملت ب   ها   بسلسله صد  ها   مظالمیومتحک  ها   که ص 
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او تحصیلات    . نام داشت که به ملاپاچا معروف بود    محمد  جد موصوف سید ملا 

احمد آخند    علی  ملا   . احمد آخند بپایه تکمیل رسانید   خودرا در پشاور نزد ملا علی

در منطق و ریاضیات تخصص بیشبر    از علمای جید و معروف آن سامان بود که

آثار زیادی در آن علوم نوشته است. فهم و ذهانت آن عالم متبحر نب      ،داشته

ائ  داشت  1. شهرت بش 

صاحب          ملا پاچای موصوف جد  نزد    مدر سال شش ماه جهت فراگرفیر  علو   مب 

پشاور       علی احمد   به  سید    .  می رفت      آخند  خود  ارشد  پش  آخر  نوبت  در 

اما تحصیلات متوسطه را نزد پدر در      ، پاچا را که هنوز شانزده ساله بود  محمد  غلام

برای تحصیلات عالی با خود به پشاور برد. پدر و پش    ،مدرسه پدری خوانده بود 

آخند به            علی احمد    ،آمدند      می  پس از شش ماه درس وقتیکه واپس بطرف لغمان

کاف  تحصیل کرده اید بیش ازین درس خواندن برای شما    ۀملا پاچا گفت شما بانداز 

 
دانسته اغماض      ا یکردند بلکه آنرا بحيث يك عامل كوبنده بر رعا       نمی  یب    نه تنها   جلوگ   ،مردم بود 

    نمودند. می
اطور اخ   1 باز   اد یمغل  محمد شاه ذوق ز   ب  امب  شطرنج داشته، شطرنج بازان ماهر بدربار او     یبه 
 ه ب  از همان شطرنج بازان چ  گیو سفر به پشاور بود،    ب  در هنگام س    شتافتند. شاه مذکور وقنر می

  ماهر کدام شطرنج باز    تی در آن ناح   ا یکه آ  د یدر جمله همراهانش بود. در پشاور پرس  ب   دست ن
   هیدر قر   هست که با شطرنج باز دربار شطرنج کند. گفتند طالب العلم نوجوائ  

 
   )باره( آنجا زندکی

شده که شطرنج باز خوب است. او را آوردند، با شطرنج باز دربار به    دهی احمد. شن کند بنام علیمی
 داند که ازو شطرنج نشست، اما باخت.  محمد شاه برافروخته شد که اين كودك به شطرنج چه   می

شد كه يك طفل كوچك را بمبارزه رستم داستان آورده    کردند. شطرنج باز هم به رجز خوائ    فیتعر 
  شبر یترهات شاه را ب  نیمرا دارد. با ا  ده من    یکودک ها   از کجا تاب مقاومت گرز ها  ی   نچن یاند. ا

موقع    گر یشهريار يك بار د  ور دبانه عرض کرد که هرگاه حضؤ  احمد آخند مبرافرخته ساخت.       علی
 مات   می  فیدهند که شطرنج کند حر 

ً
کند    یقدر شطرنج که باز بلکه بعد از آن ه    ر    . د ی  نمارا حتما

 ی متوجه طرز باز   ( احمد آخنداول را از آن جهت باخت که او )      علی  یباز   را ی ز   . برده نخواهد توانست
 . شطرنج باز مذکور بود 

 باز  
ً
 احمد آخند شطرنج  مرتبه       علی نیا . کنند   یشاه از جرئت او خوشش آمده اجازه داد که مجددا

مکرر شطرن مرتبه  دو سه  برد.  محمد شاه    ،کردند   جرا  مات شد.   دربار  باز  نوبت شطرنج  هر  در 
  ، به شطرنج نشستند   گر یمتوجه شطرنج   آنها   شد. چون دفعه د   اد یز   با دلچسن    دهیخوشحال گرد

 احمد آخند به شطرنج باز گفت تو خودت انتخاب کن که در کدام يك از شصت و چهار خانه        علی
ط هم برد   نیبا ا  گر یاو را يك دو مرتبه د  ونچ   . بساط شطرنج ترا کشت و مات سازم     ،سرر

ً
مجددا

کرد که موصوف را در كدام يك از آن شصت و چهار خانه شطرنج و توسط کدام گوت   شنهاد یپ
را مات  مذکور   قهرمان ب   ن  بی ترت نی احمد آخند باچنانچه       علی . د ی)دانه( شطرنج کشت و مات نما
 . د یگرد   انی شاه و دربار  تب  کرد که از آن مهارت موجب ح



وطیت و قربانیان استبداد »  سید مسعود پوهنیار                                                        «ظهور مشر

[5] 
 

به    ، لزومی ندارد  لغمان  ازین در همان مدرسه خود در چارباغ  بعد  بهبر است که 

دازید ب  تدریس و رونق بخشیدن مدرسه فراگرفیر   محمد برای    هرگاه سید غلام   . ب 

شود هم ذکی است     می تحصیلات عالی باینجا بیاید چون جوان است و قراریکه دیده 

پاچا همه ساله          غلام  محمد بهمان اساس سید   . و هم ساغ برایش بهبر خواهد بود 

 .  می رفت     برای تحصیل به پشاور 

ده علم را فرا  ر بعد از چند سال که تمام علوم متداوله یعن  با اصطلاح آنوقت چها

دستار فضیلت   ،آخند که درین وقت به شیخوخیت رسیده بود       علی احمد   ،گرفت

را برسر او بسته پس از دعای خب  و سعادت او را مرخص کرده گفت امید است که  

چنانچه    . گردد    تر  با رفیر  تو بوطن سویه و شهرت مدرسه تان در چارباغ لغمان عالی

عیات وفقه و منطق و اصول فقه که    برعلاوه  آمد  چارباغ  شد. زیرا وقتیکه او به   سرر

 در آن مدرسه
ً
،  رياضيات الجبر ،  شد، تعلیمات دیگر مضامی   مثل   می  داده   درس   قبلا

   علوم ادئر که در لغمان آنرا نظمیات  جغرافیه اقلیدوس، طب و  ،هندسه ،مثلثات

 . گفتند به نصاب آن افزود می  

بالا          غلام  محمد با آمدن سید   لغمان طوریکه شهرت مدرسه شان  به چارباغ  پاچا 

    پدرش ملاپاچا   . آوازه علمی خود او نب   بهر طرف پخش شد   ، گرفت
ً
يك سال  تقريبا

 وفات کرده بود. از آن  قبل

یك  در قریه بازارك ولایت کب  سفلی که آخندزاده  جان        میا    شخص دانشمندی بنام 

بود  قریه    ،بر مردم داشت  قدرت و نفوذ زیاد     خان ها   اما مانند   ،شخصیت علمی 

بنام خانواده شان یعن  قریه   ۀمسکون یاد    میاو هم  موصوف چون    . شد    می  اخیل 

کرد با وسایل     می  صاحب ثروت بود، مدرسه یا دارالعلمی را که در آن قریه سر پرسنر 

کتابخانه چون  طلاب   های  حجره   ،مسافرخانه  ،زیادی  بعصی   برای  رهایش 

جا   ئر  از  بنابر    ،آمدند    می  دور  های  بضاعت که  را  علما  موصوف  بود.  مجهز کرده 

کرد.       می  نب   به مدرسه خویش جلب      ها همان رسوخ و نفوذی که داشت از دیگر جا 

سید   چارباغ        غلام  محمد چنانچه  از  هم  را  مدرسه    . فراخواند ،  پاچا  اینکه  برای 

الذکر در چارباغ سقوط ننماید  اسن  برایش مقرر کرد که شام روز سه شنبه    ،اخب 

س از دو سال دخبر خود را که  پ  . برده صبح روز شنبه واپس بیاورد چارباغ  او را به  

ح  صاحب مب      مادر  به  نگذشت کهببود،  دیری  اما  درآورد.  او  نکاح        میاجان     اله 
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و سید    موصوف آمده         غلام  محمد فوت کرد  چارباغ  به  بهمراه همشش  در پاچا   ،  

 . گردید   مدرسه پدری مشغول تدریس

 هشت سال بعد از طرف حکومت برای امر قضا بكابل جلب شد 
ً
  اما قبل  ،تقریبا

گردیده بود. چون بآن عزم بطرف هند عزیمت     الله  جهت ادای حج عازم بیت از آن  

   تر اوقت نبه بمنر  بنابرآن    . در عرض راه مریض شد   ، قبل از آنکه به بمنر برسد   ،نمود 

سال آینده در آنجا    لذا مجبور شد که تا   . کشنر حجاج حرکت کرده بود   ،رسیده

 توقف نماید.  

ین     .  می رفت      پز که از مردم چارباغ لغمان بود   در آن شهر روزانه به دکان یکنفر سرر

مدرسه   بنام  است   
 

بزرکی مدرسه  نزدیگ  آن  در  برایش گفت که  مذکور  دکاندار 

ی  ،هاشمیه که کتابخانه بسیار بزرگ نب   دارد      هرگاه خواسته باشید شما را بآنجا رهبر

   . پاچا آنجا رفت        غلام  محمد سید   . نمایم  می  

روزی در کتابخانه آن مدرسه کتاب معروف ابو علی سینا را که قانون شیخ در طب  

 ؟ فهمی     می  کتابدار ملتفت شده ازو پرسید که تو این کتاب را   . کرد    می  مطالعهاست  

 . گفت بلی  . وائ     میتکتابدار پرسید که آنرا درس هم داده   . دانم   می  بلی  : گفت

  تأسیسجعفر که از ثروتمندان بزرگ بمنر بود    محمد  مدرسه مذکور را شخصی بنام 

هاشم    محمد  مدرسه را بنام پش خود   ،کرده بود و سرپرسنر آنرا نب   بعهده داشته

کتاب قانون شیخ را تا آنگاه شخصی در بمنر    . به مدرسه هاشمیه مسما کرده بود 

جعفر مذکور رفته خبر    محمد  لذا کتابدار نزد   . نبود که در آن مدرسه درس بدهد 

گوید که     می  آمده در کتابخانه مشغول مطالعه استداد که اینجا یکنفر ملا از کابل  

  .   می تواند    او کتاب قانون را درس داده 

پاچا را خواست و پرسید هر گاه کتاب          غلام  محمد جعفر خوشحال شده سید  محمد  

خواهد پاچای موصوف     می  قانون را در مدرسه درس بدهد. ماهانه چه اندازه معاش

درس  برای  او  است  گفت  نگرفته  اجرت  هیچگاه  درس   ،دادن  رایگان  هم     حالا 

زیرا آنجا درس دادن   . جعفر مذکور هم خوشحال شد و هم متعجبمحمد    د.   هد می  

نداشت دید که سید  محمد    .   رایگان سابقه  بر          غلام  محمد جعفر چون  پاچا علاوه 

 و متدین نب   
باشد برای       می  اینکه عالم متبحر است هم سید و هم يك شخص متفر
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لی در عمارت خود با تمام وسایل و خوراك تهیه نمود و  نب   خواهش کرد که    او مب  

   شود.    می  هاشم را نب   بصورت خصوض درس بدهد ممنون  محمد  هرگاه پش او 

   هاشم مذکور به یکنوع عارضه صع مبتلا بود که بعصی  اوقات او را تکلیف محمد  

پاچا رجا نمود که هرگاه در حق او دعا نماید و یا          غلام  محمد پدرش از سید    . داد   می  

بدهد  برایش  سید    ،تعویذی  یاب شود.  شفا  است که  علم          غلام  محمد امید  پاچا 

دانست و آن علمی است در تعویذات که جداول مرب  ع را چنان عدد       می  اوفاق را نب   

می  گذاری خانه    اعداد  مجموع  از  حاصل    هاینمایند که  عددی  جدول  هر     اففر 

ستون زوایای متقابل  های  عمودی و یا خانه    هایشود که از جمع هريك از خانهمی  

 در جدول مربعات ذیل: 
ً
 1هم همان عدد بدست آید مثلا

ساخت و آنرا طوری    يك خانه  پاچا تعویذ جدول مربعات صدر         غلام  محمد لذا سید  

هردو   اعداد  چون  متقابل  عدد گذاری کرد که  زاویای  یا  و  اففر  یا  عمودی  خانه 

ك  بر این تعویذ را با ت  . آید      می  شد از هر يك آن عدد یکصدو يك بدست    می  شمرده 

ا  فه شدبر امناز قضای اله    . داد   هاشم  محمد  كلمه مباركه هوالشاف  نوشته برای

گردانید؛ چون     تر  پاچا را در نزدشان گرامی         غلام  محمد یاب شد. این مسئله مقام سید  

 شد.     الله سال گذشت و موقع حج رسید موصوف عازم بیت

نب    بازگشت  و    محمد  در  استقبال گرم کردند  او  از  مدرسه و پشش  رئیس  جعفر 

 به تدریس در مدرسه  
ً
خواهش نمودند که هرگاه در همانجا اقامت گزیده مجددا

دازد معاش هنگفنر برایش عائله خود را هم از لغمان بخواهد  دهند و اگر     می  شان بب 

ه و احتیاجات  شان بوجه احسن پرداخته و تهیه    همه مصارف و محل رهایش و غب 

اما سید   او مدرس         غلام  محمد خواهد شد.  پدری را ترك و    ۀپاچا اظهار داشت که 

 
مطالب مختلف بوده هريك آن    یجداول مختلفه برا  ذاتی هريك از تعو   ند ی گو در علم اوفاق   می  1
      فوق العاده را بان نسبت      ب  جدول يكصد ويك است که تاث  ذات یجداگانه دارد. از آنجمله تعو   ب  تاث 
کرد    امیکاوه آهنگر که برضد ضحاك ستمگر ق  ی دهند. چنانچه گفته شده که در علم افسانو می

 جدول عدد يكصد و يك نقش شده بود. 

2 7 6 

9 5 1 

4 3 8 
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تدریس مشغول گردید. درین وقت    ۀلذا به چارباغ آمده بوظیف  . تواند نمی    فروگذار 

عبدالرحمن  مدرس خان  امب   و  اساتذه  علمای  صادر کرد که  صاحب   که  فرمان 

در ولايات بحيث قاض  مقرر     آنها    تا بعصی  از   1مرکز کابل بیایندبباشند     می  مدرسه

مقام علمی عالی آنانیکه  بحيث مدرس در مدرسه شاهی     تر  گرد و    مؤظف دارند 

 شوند. 

مب  امكان پذیر  اچون سر پیح  از احکام    . کابل جلب شد بنب      مر جدماساس آن اب

 بناچار مدرسه را که با مساغ زیاد رونق بخشیده بود کر   . نبود 
ً
گذاشته بکابل       ها

  م وقت پدر ین  در   . آمد 
ً
  . هاشم دو ساله بود   محمد  هشت ساله و برادرش سید    تقریبا

  . کابل خواستببعد فامیل خود را   لسا دو بكابل رفت و  تنها     ماما جد

مندان دانش به دور    و ذوق       ها العلم   طالب   ،آمد   لبه کابپاچا          غلام  محمد وقتیکه سید  

از همه حکیم   . او جمع شدند  مثلی  ها  ب یا طبی ها    بیشبر  بارانه شهر   زا  مب      گذر 

 
لذا   د،ی د بنظر خوب نمی  اتی اشخاص شهب  و بانفوذ را در ولا   تی عبدالرحمن چون موجود  ب  ام  1

سلسله که اشخاص صاحب رسوخ به    ی   بود. بهم  ی   هم هم  لبمدرس بکا  یيك علت جلب علما
  ی ر ی خان وز قیجد  محمد صد  اهیخنده آور سردار  محمد حسن خان س  ۀنامطلوب بودند، قص  ب  نزد ام
   افتی است. ض  خوئر   لیمثقندهار ت  والی

 
بود که در آن برعلاوه اهل    افتهی  بی در باغ بابر ترت  بزرکی

 سردار ها  ی   سردار  ها   و خوان  تبه،ب  عال   نیدربار منصبداران،   مأمور 
ً
دعوت    یقندهار   یو مخصوصا

  . بلند در صدر مجلس قرار داشت امب  عبد الرحمن خان در کرس ،شده بودند 
بزرگ از   تی جمع  کی  . د یرقص  زنگ و جامن    می   سرودند و گلشاه رقاصه با ها    می  وازندهنسازنده ها   و  

مجلس  بتنومند    هياكل قوى و   و   بر ست  ی هاش یر   فراخ و   یبا همان شلوار ها   یقندهار   یسردار ها
و رسم   دند یاو را گرفته بوس  یدست ها  ،اول نزد سردار  محمد حسن خان رفتهآنها  هر يك    و   آمدند 
ام نزد ام  ی  آوردند. بعد برابجا   می  می تعظ آن وضع آثار   ۀ،از مشاهد  .  رفتند عبدالرحمن خان     می  ب  احبر
 ا توجنا و غضب از  ظیغ

ً
 .  شد مشاهده   میمب  واضحا

گلشاه رقصنده وقفه نموده    کهینیح   . صدد چاره افتاد   در را مدرك شده  آنسردار  محمد حسن خان  
خود   یاو را گرفته به پا ها یسردار  محمد حسن خان زنگ ها ، د یخود کش ینگ  ها   را از پاز نشست و 

که    د یچنان رقص  یسردار باهمان قامت بلند و هيكل قو   . د یکن   بست و به سازنده  ها   امر کرد که ساز 
 س است. بو گفت سردار اه ب د ی خند که   می  در حالی  ب  خود ام  نکهیرفتند تا ا تب  همه به ح 
مشمب   گرد  یقندهار   یسردار ها آن صحنه  م  ار یبس  ،دهیاز  ن  دند یسرر حنر   دهیشن   ب   و  به   شد که 

اما سردار  محمد حسن خان سخود تف   می  ی هاشیر  ت  نگب  ن   انب   اهی   کردند.  از دم  را    ب  ام  غیخود 
اما  ا ر یز   . جات داد نعبدالرحمن خان   قابل تحمل نبود   ب  ام یو اعتبار او بان اندازه در نزد قوم برا  حبر

   شد.     میدهیپوست از سر او کش داد   آور تن درنمی  و اگر سردار بآن ذلت خنده
فر فسال در پاراچنار    نیسردار  محمد حسن خان چند خوب    ار یشاعر بس  .  کرد تخلص   می  رار بود. مشر

 شتائيه او شهرت دارد.  دهیبود قص
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یف   محمد  زا  مب      و  خان  زا عبدالمجید  مب      و  خان  محمدشفیع جهت فراگرفیر    خان  سرر

پذیرا ازو  محمد  زا  مب      . کردند   ئ  علوم طب  ب خان  شفیع   را  خود  ل  مب   اسراچه  و  ه 

 . آمدند      می  مذکور همه روزه برای درس نزد او ی ها  بباین ترتیب طبی . واگذار شد 

      ها بعد   . اول در همی   سراچه اقامت اختیار کردند   ،وقتیکه عایله جدم بکابل آمدند  

پاچا با آن          غلام  محمد  را در گذر ملامحمود واقع شوربازار گرو گرفتند. سید  ئ  خانه

اما مرحوم    ،شد    می  تبحر علمی که داشت باید در مدرسه شاهی بحیث مدرس مقرر 

در  ازو  بود  علما  جمعیت  رئیس  بسمت  )اندری( که  آخندزاده  عبدالرازق  حاجر 

د   خوف شد که مبادا جای او را اشغال کند و یا تحت    ،الشعاع مقام علمی او قرار گب 

  .    لذا موصوف را بحيث قاض  ولایت قطغن و بدخشان مقرر کرد 

  ، با جدم آشنائ  پیدا کرده  ،احمدشاه آغا که از درباریان مقرب و دانشمند بود مب  

چون آغای موصوف در نزد امب     . آمد      می  ریاضیات نزد او گاهی برای فراگرفیر     گاه

لنر داشت خان عبدالرحمن خواهش کرد که هرگاه بتواند او را  ازو  جدم ،قرب و مب  

و علاوه کرد که اگر او را مرخص    .   می شود     از وظیفه قضا نجات دهد خیلی ممنون

به مدرسه شاهی یا به کدام وظیفه معلمی   الا   نمایند که واپس به لغمان برود بهبر و 

قبول کرده گفت چون شما را در   خان  احمدشاه    مب  مقرر نمایند هم خوب است. 

وقت دادن فرمان قضا نزد امب  آوردند، در آن فرصت کوشش خواهد کرد که کاری  

   . کرده بتواند 

با سفر خرچ  ی   برای جدم چ بود  و دستاری که مخصوص قضات  ماغوت سبر    

موصوف را در حالی که خلعت متذکره را به برداشت بحضور امب     . لازمه دادند 

بردند تا امب  فرمان مقرری او را داده وصایای لازمه نب   ارشاد نماید. چون نزد امب   

عرض کرد   خان  در همان اثنا به امب  عبدالرحمن خان  احمدشاه    میرفت و معرف  شد 

صاحب      که بزرگ   مب  عالم  است  يك  جامع  و    برعلاوه    ، و  طب  به  عرئر  علوم 

دان هندی در نزد    در همی   وقت یکنفر ریاض    . ریاضیات نب   علمیت وسیع دارد 

صاحب     امب  باو حکم کرد که از  ، امب  حاص  بود  د   مب   . امتحان بگب 

 آن را حل کرد.    . يك سوال از مثلثات نمود   بر و لجمذکور يك سوال از ا 
ً
جدم فورا

نب    خان  امب  عبدالرحمن او  امب  جازه خواست که  از      بسیار خوشحال شد. جدم 

چون برایش اجازه داده شد. او هم    . دان مذکور یک سوال نماید   خواهد از ریاض  می  
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از ریاض  دان الجبر  آنرا    . هندی نمود   يك سوال  الذکر هرچه کوشش کرد  اما اخب 

نتوانست از پیش خوشحال گردیده هندی مذکور را طرف    . حل کرده  امب  بیش 

ریاض   افغانستان  در  بودی که  تو گمان کرده  داده گفت  قرار  نیست    خطاب  دان 

 . اينك يكنفر استاد روبرویت نشسته است

 امب  امر کرد که 
ً
صاحب    متعاقبا ن نفرستند بلکه او را در جمله  غرا به قضای قط  1مب 

شاهی   مدرسه  خلعت  . سازند   مؤظفمدرسی    شد که  پرسیده  پس    ازو       ها چون 

  ی   امب  فرمود که چ   ،گرفته شود 
ً
 و دستار در خزانه جنش بسیار است و علاوتا

ید ازو  سفر خرچ را هم     . نگب 

باین ترتیب جدم تا زمائ  که حیات داشت بحيث مدرس مدرسه شاهی و بعد در  

 . کرد    می  التحقيقات سراجیه ایفای وظیفه  ان   مب   سراج در خان  الله  وقت امب  حبیب 

  او را به  خان  از مدرس او در مدرسه شاهی دیری نگذشته بود که امب  عبدالرحمن

کمی سرد شده بود. اما بنابر شیوع    هوا   ،بود   تابستانهر چند اواخر    . پغمان خواست

   شخصی از کابل که به پغمان  . امب  هنوز هم در صیفیه پغمان رهایش داشت  ،وبا 

در او    کردند تا آثار وبا    می  برای دو یا سه روز او را در حصه قرغه معطل   می رفت  

   . صاحب را بدون قرانطی   به پغمان برسانند مب  نباشد. اما امب  امر کرده بود که  

زیر  ی  ها  بامب  چون عارضه نقرس داشت با چو   ،جدم گفت چون آنجا رسیدم

صفه نجاری مشغول   ۀگوشزد. در يك     می  بغل در صحن صفه متصل عمارت قدم

امب  متوجه     . چوب را آتش )بلکه( کرده بود   هایجاری بود و در کنار خود پرخچهن

پرخچه باید  ی  ها  ب آتش کردن و سوختاندن چو   ۀ گفت خلیفه دربار   شده به نجار 

چو  از  و  است  چارمغز  چوب  این  زیرا  ارزش ی  ها  باحتیاط کن   می  با  از       باشد 

 بماند نب   باید کار كوچك آن     هایپارچه
 اگر باندازه ضخامت يك انگشت هم بافر

  اگر دیگر چب   نشد  . گرفت
ً
 گوت سطرنج ساخته خواهد شد. ، اقلا

 
 سادات را بلقب »م  کهیچون جدم بکابل آمد طور   1

ً
ا به      ب   او ن  ند ی  نماخطاب   می  «ب  مردمان کابل اکب 

 شدند  که برافروخته   می  جدم گاهی  یجهت عموزاده ها  ی   از هم  . افتیچارباغ شهرت    صاحبب    م
پاچا  د ی  گفتند که سبصورت طعن   می بدل    یب  را به    م  ئ        غلام  محمد  با رفیر  خود بکابل هم لقب 

  یپدر  ساخت و هم مدرسه و دستگاه علمی
 

 ما بود سقوط داد.  را که از افتخارات خانوادکی
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نشستند  و  رفتند  بوبوجان    . بعد  محمد  مادر )امب  گفت  و     مقرب  ملکه  عمرجان 

دخبر  مب   دانشمند  عبدالرحمن  و    الله  عتيق     امب   قومی  از  از   خان  مادرش  بود( 

چندیست اصار دارد تا يك نفر معلم برای پشش مقرر گردد، باو گفتم که معلم 

ی نیست که به ماشی   خانه فرمایش دهم تا ساخته شود و هر ملا هم   کدام چب  

بالآخره    . تواند صبر کن که کدام شخص مناسب را جستجو نمایند نمی    معلم شده 

جمله یگ پش  از آن    . را مناسب نیافتیم   آنها    چند نفر ملا را معرف  کردند هیچ یك 

چون    . گفت ئ    ؟ ئ  را خوانده   بیان  پرسیدم که نصاب صازو    چون  . ملاکوسه بود 

ورت    . گفت ئ    ، ئ  پرسیدم پنج کتاب را خوانده  برایش گفتم تو خودت به معلم ص 

.      می  داری پس چگونه معلم اطفال شده  توائ 

  . گفتم بلی ملای خوب است  . شناس     می  پرسید او را   . آوردند     را 1بعد ملاى للندر  

او کور     هایاما چشم بود،  امب  گفت درست است که ملائ  او چندان بد نخواهد  

زیرا مورد تمسخر متعلم    ،نباشد   الاعضا   ناقص  و   2معلم باید بدقیافه   . مکوری بود 

بهمی   ترتیب يك دو ملای دیگر را نب      . کند نمی    واقع شده به درس او خوب توجه

سپس    . تا اینکه اسم شما را بردند   نمی شد دیده     آنها    چندان لیاقت معلمی در   ، آوردند 

باید ملا فن    نمی کند، کفایت  ئ  ملا تنها    امب  به گفتار خود ادامه داد که برای معلمی  

بداند  هم  را   که شاگردش شهزاده  . معلمی 
ً
يك ساعت   ، باشد   مخصوصا  كه 

ً
مثلا

درس داد بعد بصورت تفري    ح يك دو لطیفه گفته خوش طبعی نماید تا متعلم ملول  

 يك اندازه درس داد باز شاگرد را اجازه دهد که قدری تفری    ح    . نگردد 
ً
بعد که مجددا

ی نماید.    و ساعت تب 

حالانکه    . کرد    می  بیان  مانند يك متخصص فن تعلیم و تربیه اظهار  آن باره    امب  در 

 موصوف 
ً
 محض از روی هوش طبیعی او بود.    ها بیان  اما آن  . سواد نداشت   تقریبا

سردار  معلم  بحيث  جدم  اینکه  محمد  خلاصه  شد    مقرر  سردار   . عمرجان  چون 

زیست برای رفت و  می    3هوشمندخان  عۀلق  موصوف بهمراه مادر خود بوبوجان در 

 
.   ۲۰قوروغ بطرف جنوب غرب شهر کابل بفاصله  های در عقب کوه ستیللندر دره ا 1  كيلومبر
مورد استهزا و کم  را ی نباشد ز  وبیبدچهره و مع د یآمده است که معلم با ب   ن هیو ترب میتعلدر علم  2

 . د ب  گ   می  شاگردان قرار  توجه
ق آ گی تپه تاج ب ر یقلعه هوشمندخان در ز  3  تپه واقع است.  نبطرف شمال سرر
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   معلمی متذکره را ایفا   ۀکه وظیف  آمد جدم اسن  مقرر کردند. جدم در عی   حال

نب    های  بعصی  روز   ،کرد می   تدریس در مدرسه شاهی  برای  معاش    . می رفت    هفته 

 . شد    می  در هر شش ماه داده 1بصورت غله 

حبیب امب   وقتیکه  بعد  شد خان   الله  چندسال  پدر  نشی    جای  را    ،سراج  جدم 

ورت ندارد بهبر    محمد  خواسته گفت که سردار  عمر جان بیشبر ازین به معلم ص 

ان التحقيقات      است که در همان  دازید   علمی و   به وظایفمب   غ بب   . تاليف كتب سرر

تا   داشتچنانچه  اشتغال  وظیفه  بهمی    عمر  امب     . پایان  را  او  علمی  مقام 

ام دیده     بنظر خان   الله  حبيب ش بعصی  مسائل  رس گاهی موصوف را برای پ  گاه   ،احبر

نزد خود  از زبان مرحوم مارشال    . خواست     می  علمی    ، شنیدم خان  شاه ولیقراریکه 

ام زیاد خان  الله  امب  حبيب  وقتیکه کدام  گفت:   مارشال مرحومکرد.      می  از جدم احبر

صاحب    شد، و چوننمی   آمد برای او ایستاده   می  ملا نزد امب      می رفت     بحضورش   مب 

مانه از جا  صاحب     فهمیدیم که   می  رو از آن  کرد،   می  استقبالازو  برخواسته محبر مب 

است بزرگ  صاحب      یکروز که   . عالم  نشده عذر    مب  استاده  امب   و آمد  خواست 

 درد 
ً
 کند.    می  گفت که پایش بنابر عارضه نقرص شدیدا

  ،وقتیکه جدم عایله خود را از لغمان بکابل خواست خان  در زمان امب  عبدالرحمن 

هاشم چار ساله بود. هنگامیکه بشهر رسیدند،   محمد  پدرم ده ساله و برادرش سید 

در زیر دیوار غرئر مسجد نزديك    ،پیاده شده  در عقب مسجد عیدگاه از شبر کجاوه

هموار کرده  را  محراب گلیمچه   
 

مادرکلا     برآمدکی پیسهننشستند.  عدد  چند   2م 

 
ه حواله   می اتیاز ولا  گی یغله مذکور بگدام ها 1 مذکور  ۀ شد. غلمثل قطغن، مزار، قندهار، و غب 

ام   می   میب   سنگچل ن  يك اندازه خاك، ريگ و حنر  از    گی کردند    داشت. جدم را چون همگان احبر
   م  ا ی  بود، و     میاتیشاگردانش که منسوب آن ولا 

ً
ا حواله مذکور را   ربار شاه آغا مصاحب د   احمد ب  اکب 

  کرد.    میلی  پرداخت، بعد خودش غله مذکور را تحصآنرا نقد   می متیگرفته ق
 ینوت پدرم گفت تقر   2

ً
بود   دهی  ها   را در نزد مادر خود در چارباغ لغمان دسهیدو سال قبل از آن پ  با

نمی سکه هااما  می  برنحر   ی دانست که  چه کار    به  ز د ی  آمذکور  اطراف   را ی.  همه  در  و  لغمان  در 
معاملات بصورت    عن  ی  شد،  و فروش توسط غله انجام   می  د ی افغانستان که از شهر  ها   دور بودند خر 

 تبادله جنس با جنس صورت   می
 

     گرفت. طرز زندکی
 

  ون ب  در آنوقت در ب  و مايحتاج و معاملات زندکی
لباس اکنون از بوت و بندبوت و جراب گرفته تا بالاپوش    یساده و آسان بود، پرزه ها   ار یشهر  ها   بس

 ی و دکمه ها   و دستمال گوش تقر 
ً
از   شیب  که آنوقت بصورت عمومی  حالی. در  د ی رسقلم     می  ۱۳به    با

همه به يك پرزه    اهنب  پ   خنیدکمه    گانهیشلوار، کلاه، لنگوته، قديفه و    اهن،ب   شد. پقلم نمی  کی
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 گشتند. بوت و موزه نبود. چند نفر پولدار لچ   می  ی  شد. مردم پاکه عبارت از کرباس بود خلاصه   می

پ بعصی     میاستعمالآنرا    بودند که گاه گاهی  ار ب   محدود صاحب  قر    کردند،  موقع   هیاشخاص  در 
ورت آنرا به عار  بود. قاشق و چمچه از   ی    خواستند. سامان آب و پخت و پز همه سفال   میتی ص 

که در زمستان از   ی گرفت با تابه نان پز چوب بود. روغن داغ که آن هم کمبر مورد استعمال قرار   می
 گرفت  مورد استعمال قرار   می  اد یز   ئ  لغمان گرم بود، چارپا  یهوا بود. چون     شد آهن  آن کار گرفته   می

بور  تابستان  در  هم  فرش  و    ا یو  نمد  زمستان  در  مو   ی هامچهیگل  ا یبود.  از   شد     میافتهی بز    یکه 
 شد و آنرا مختلف چاپ   می  یکه به رنگ ها  از کرباس  ئ   کردند. لحاف و توشک پنبه  استعمال   می

خوان هم از هم   میساخته گفتند،     مییچمبر    بود.  (   مییکرباس )چمبر   ی    شد. دسبر
ن  قتغ و  برنج  از   

ً
ا سبر    ب   اکب  لبن  جاتیاز  می  اتیو  خورده    قصاب گاه گاهیبود. گوشت کمبر    شد. 
 آورد و در بدل غله   ده   می  یبز را در کجاوه انداخته به خانه ها  ا یاز گوسفند    ا یگوشت گاو    یپارچه ها

 شد  مضف   می  گینان شام قبل از تار    داشت. با خود   می  ب   حمل غله يك مركب ن  ی  فروخت و برامی
ورت ب چراغ چوب را   ا ی  گرفتند  کار   می  لییت  کچو کوچک ک  گلی  ی هاغيد از چرا فت  اچراغ   می  هاگر ص 
 شد آنگاه  که توسط آن روشن   می  ئ   هاغخاك و چرا   لیت  .  کردند  بود روشن   می   میوزهغلچکه از چوب  

  ب  که آتش  آهن  ق و  مآتش افروخیر  از سنگ چق   یار ب  .  شد نمی  گوگرد هم میش   . ود بن  لغماندر  
 دیگر   روز خاکسبر ازيك شب ب   ر یز ب  انددیگ  تش را در  آوم  عمال  علی  .  گرفتند ار   میک شد     می  دهینام
و  ک     مییهدار نگ همدهسایهم   ا یردند  از  خ    میگر ی ها    مر ک   ش خواستند.  سال  غردن   تا   میقد  ان یاز 

 گرفته،   ه را هدو ماروس  چه خو چ  ذوق  بعصی  مردمان خوش  . مان معمول بود غدرر ل  ب  خ ا  یها  زمان
آن   ی هاهیخص بابهتوسط س گشتند و بعد توسط اندر ک  شکاف   می چان و باندازه د آن را پرده شكم 

دهدر    ا یو    دند ی کش   میرا   ب  دوخته در چ   آنرا شگاف    . ختند اس   می  میعق  همانجا فشر
 

آن خاکسبر    کی
ا  . دند یشمی پا  بزرگ   می  خش  رغ    منیگوشت  نسکه  مر ب شد  به ساير  لذغت    نه یو چون س  ذتر ی  ها   

   ریشه می بود.  شهیپاشان و ر 

کردند. در وقت   می  اجرا   و تعاون با یکدیگر     ت را مردم محل بصورت دسته جمعیعزرا  ی هاکارهای

آن سهم می بردند عبارت بودند از: ملا امام مسجد قریه، دلاک،    برداشیر  خرمن غله اشخاض که از 

می داد( آهنگر و کلال. سهم دلاک از  نجار )نجار و گلکار کار یک شخص می بود که هردو کار را انجام 

، بسا امور دیگر را  بر دوش داشت. مثل ختنه کردن،   نب     همه بیشبر می بود. زیرا او برعلاوه سرتراسر

قریه به  محلی  ج   پسته  حیث  به  پیغام  و  خبر  خط،  رساندن  دندان کشیدن،  های    حجامت، 

اتخدوردست، پ  نواخیر  در روزهای    ها و یا عروس ها. هم چنان دهل زدن و سرئ    ت و پز در خب 

بچه  خوسر مثل تولدی، ختنه سوری، شب ت   ها   شش  یا مراسم عروس،  گلی و های    یه غوریهو 

 ظروف برای نان بذمه دلاک بود.  

غ   ئ  عات و سرقت های جزز منا ب   هب  و  و   وستیقوع   می  پو ب  لیها ا  ی   مناقشات که  ملك   یا   توسط 

  نمی رسید.   قاض   و حاکم   هب پگشده   لفص و حل   هی های قر د یسف  شیر 

اعاشه و اباته می شدند.    می آمدند، شب در خانه ملک،    هیقر   هب   بر مسئلها نب  که  حکومنر   نای هپاس

 از اهل قریه بازیافت می نمود. 
ً
 البته مصارف متذکره را بعدا
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داد که   طالب  نفر  بيك  خریطه کوچگ کشیده  از   » ناز  »برنحر رد.  و بیاان  بازار 

 

ل مح   مواسر   ر را بگندم  ب  یا   ور برنجب مج  غمانمردم چارباغ ل  بود   لهغچون آنگاه به    ماليه اراض   

  هی د   هیاز اندازه مال  شبر یله بغ  مقدار  یکها    آن  . د ندر باد   می   آبا جلالی  غمانمرکز ل  یها  گدام  هکرده ب

كه ینازه به بهانه اندك ای  ود وب دار     می    گدام  یو ز    ترا  مقدار تقلب در   یک  را یز   ردنند ک   می  حملد  خو   ا ب

 . ردند ک    می  لیاضافه   تر تحو  یآن مقدار  هجبب   یبرا دارد  اکخ   و  گهیور ر ذکله مغ

و   لغی   ب   آمد آنوقت رفت  ز   کابل   و   نام  ورت مسافرائ    ر د.  نبود   د ای چندان  ا  صورت ص  ب   سکه 

 ی   هاي جره سه شب و شبر کجاوه تقر ادهی  توانستند. پکرده   می  قیبه دو روز قطع طر   تند شدامی  
ً
 با

ملا عمر    یسمچ  ها   که از جمله سمچ ها  ا ی  ها    هیمسافر  ها   شب را در قر  کردند.  شش شب در راه   می

   می  بود بریانراه شان عبارت از آرد گندم    شهو ت   گذشتاندند  داشت   می  اد یبند شهرت ز   در کوتل لته

  . کردند    می  ر پ  طه های کرباسی خر   یا   اچدر سن  مخلوط   می  نمودند و   يك مقدار شکر وطن    آن  که در 

انداخته با کمی آب    گلی  یا پیالهمقدار آنرا در جام    یک  نمی  گفتند در وقت خورد  سته   را    مذکور آرد  

مالیده صف می  تر می و بصورت  در کنار    کردند   
 

و گرسنگ  
 

ماندکی در   
ً
آن مخصوصا مزه  نمودند. 

 چشمه آب ذلال یا آب روان بسیار لذت بخش می بود. 

 گرفتند را   می  ۀ کردند، خان   میار ی روشناس لغمان که به شهر کابل آمده سکونت اخت  ی هاتیشخص

با می  یدارا  د یکه  ورئر سراچه    بنابر ص  وطن داران که  لذا  می   بود.  در   بکابل    را  آمدند   چند شب 

 مسافرخانه  ها    نبود.   ا ی آنوقت  ها   در شهر کابل هوتل  ها      را ی گذشتاندند ز همان اشخاص   می  یسراچه ها

   تر بود و اد ی مردم را کرده بتواند ز   اجیآن که رفع احت  چون نفوس لغمان نسبت به مساحت زراعنر 

از مردم به خواندن و نوشیر  مشغول    ۀهم وجود نداشت، عد  صناعنر   ا ی  عايدات تجارئر   گر ید

 گرفتند بنام  که در آن درس   می  اتنر  ساختند. مک محاسبه خود را آماده   می ا یو  ر یامور تحر  یشده برا

آنرا ناظم  می   میاد ی   هیمدرسه نظم ادئر  شد و معلم  استاد علوم   بود و در    می گفتند. معلم مذکور 

و يك اندازه حساب     داشت. در مدارس مذکور کتب نب  و نظم با خوش خظمهارت   می  ب   ن  خطاطی

افغانستان    اتیولا   گر ی شهر کابل و د ر یبه دوا  آن شد. فارغان  درس داده   می  کشر   بی و هندسه و جر 

بخش    ، کردند. چنانچه قبل از توسعه مكاتب اساسمراجعه   می  یو حسابدار   ر یجهت امور تحر 

مکاتب در عض    سی  داد. با تاس   میلیتشک  لغمائ    ی هازا ب  افغانستان را    م  اتیعمده دفاتر همه ولا 

تیاعل  رفت.  ی   لغمان از ب ميهامان الله خان رونق مدارس نظ حض 

رساله    لییخل   اللهلیبود. مرحوم استاد خل  عالی  ار یبس  هیهم در لغمان به سو   علوم عرئر   مدارس

چارباغ لغمان    لی خ قاض    یاز خانواده ها  لینوشته است كه يك فام  ونیتحت عنوان الفق  ها   اللغمان

 لافه  القضات دارالخبه بغداد رفته در مدت يك صد و چند سال در چند نسل متواتر مسند قاض  

 بغداد را در دست داشتند. 
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رانه به  اکوچه ب  هل را برای اولی   بار دیدند. بعد باب خاصه و پنجه کش ک   هاینان

صاحب      لوی ی مو طبیب که برا خان  شفیع  محمد  زا  مب      زا ر  مب      سراچه   بودند ه  ادد  مب 

د پیوست  هه شدیدی بوقوع خوا لزلز   وازه شد کهآت در شهر اوقارفتند. در همی    

تاث  با   . م ورزید واو چند روز د جان و  نر م ه  پر آن آوازه مردم در چمن حضوری و 

ه    ، دامنهئر مهرو   ئر    هایتپه مه  واه  رفته خیمه زدند و   خرا فاهای  جزیارت سح  و غب 

داشت    دردی    ایپطبیب چون   خان  شفیع  محمد  زا  مب      . زیادی بی   مردم شیوع یافت

صاحب      از جدم پرسید که   می توانست    و بمشکل راه رفته شما در رمل نب   مهارت  مب 

صاحب      گوید.    می  این زلزله چه  ۀ دارید ببینید که دربار  چون قرعه اندخت چنی    مب 

 زلزله در  نمی   ه پیشگوئ  لوقوع کدام زلز  ها   استخراج شد که درین نزدیگ 
ً
شود. اغلبا

ه هم  للذا طبیب مذکور با خاطر جمع در خانه نشست و زلز   . سابق گذشه است

 واقع نشد. 

آن  در همی   اوقات بود که اولی   واقعه مذهب قادیائ  در افغانستان پدید آمد و  

آخندزاده شدن  قادیائ   قضیه  از  محمد  عبارت  در    که  بود  گردیزی      صدیق 

ان آخندزاده مذکور برای ادای حج عازم مکه معظمه شده    . التحقیق پیش گردید   مب  

مبدع مذهب قادیائ   غلام احمد  زا   مب      بود. چون به هندوستان رسید در قادیان با 

  . بآن مذهب گرائید   ،گویند تصادف کرده   می  زائ   مب      که مردم پاکستان آن مذهب را 

فیاب شدی گفت    ،چون به گردیز مراجعت کرد از او پرسیدند که به فریضه حج سرر

ف گردیدم ت قادیان مشر ورت نیفتاد زیرا در هند بحضور حض  مردم فهمیدند    . ص 

ده قادیائ  شده  . او را بکابل آوردند  ، که نامبر

ان التحقيق      را جهت محاکمه به انجمنامر کرد که او   خان  الله  امب  حبیب  ند مب     . ببر

هرگاه علما کفر او را باثبات رسانیدند اعدام شود. مذکور چون باندازه کاف  عالم و  

مباحثه او    ،حديث حفظ داشت      ها حاص  جواب بود و از احادیث نبوی نب   بصد 

علمای  ان التحقيق      با  بطول کشید مب   روز  استدلال   . چند  می  او  رسالت      کرد که 

ی بشر    خداوندی به پایان نرسیده است و در هر وقت و  زمان برای اصلاح و رهبر

ی مبعوث  ت قادیان است. خاتم    آنها    نماید که یگ از      می  پیغمبر النبیی      همی   حض 

ت ان است نه انجام    محمد  که به حض  )ص( گفته شده است بمعن  نگی   پیغمبر

بیشبر  ارغندی وال  ملا لالاگل    . آن مباحثه  به  مذکور گفت حاجت  انجمن  عضو 

قادیائ   غلام احمد . چون يك كتاب       می رسانم     من همی   الآن كفر او را باثبات . ندارد 
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ملا لالا گل از او پرسید که این کتاب کیست گفت    ، بود آخندزاده  در نزد صدیق  

به میر  این کتاب و هر آنچه در   این کتاب صاحب قادیان است. ملا پرسید که تو 

 ایمان دارم  . آن گفته شده ایمان داری
ً
ملا لالا گل    . وی اظهار داشت که بلی کاملا

   گفت اينك در كفر او جای تردید نمانده بصورت مطلق کافر است زیرا در این کتاب 

ت عیش بردار)صلیب  غلام احمد زا   مب   کشیده وبقتل   (قادیائ  گفته است که حض 

 مغایر نص قرآن  . رسانده شده است
ً
باشد که خداوند     می  این عقیده و گفتار کاملا

وهُ وَ : گفته است
ُ
ل
َ
ت
َ
بُوه وَ  مَا ق

َ
هُم  مَا صَل

َ
بِهِ ل

ُ
كِن ش

َ
 لَ

انجمن اعضای  ان التحقيق      همه  تصدیق کردهمب   را   ،آنرا  او  اعدام  و  فتوای کفر 

يك ورق   هر يك از اعضای انجمن موصوف در ذیل آن حكم كه در   . صادر نمودند 

فتوای مذکور به توشیح    . دراز طومار شکل نوشته شده بود امضاء با مهر کردند 

  1. را در سیاه سنگ سنگباران کردند آخندزاده رسیده صدیق خان  الله  امب  حبیب 

 قاسم  محمد  سید 

بعد که پدرش    تا زمانیکه موصوف در لغمان بود دروس ابتدائیه را در نزد پدر و 

یف  محمد  بکابل آمد در نزد کاکای دانشمندش سید     . کرد    می  پاچا تحصیل  سرر

مقر   واقع کتابفروسر شهر کابل که  مدرسه  مسجد  به  روزانه  آمد  بکابل  وقتیکه 

بود. وی     می  نزد پدر رفته بخواندن و نوشیر  مضوف  ،مدرسه شاهی نب   آنجا بود 

  از مسجد نشسته مشغول نوشیر  و مشق بودم کمی دورتر   ۀگفت روزی در گوش

کردند یگ به دیگری گفت که آن بچه     می  خود را تکرار  های  دو نفر طالب که درس 

صاحب      پش  به    چارباغ است هم بسیار ذکی و هم بسیار ساغ است اگر تنها   مب 

اما افسوس که به خط و    . گردید    می  شد يك عالم زبردست    می  تحصیل علم متوجه 

 شود.     می  زا  مب      نوشیر  وقت را صف کرده 

 

در کاغذ زرد   یآن فتو   . متأسفانه که به تاراج رفت  ،خانه ما موجود بود   مذکور در   یورقه فتوا  1

چارباغ    یاز اعضا   بعصی    . رنگ نوشته شده بود  صاحب    (  پاچا        غلام  محمد   د ی س )انجمن مثل     مب 

مدرس بودند اما سواد   یکه از علما  هر چند   آنها   را ی ز   . مهر چسپانده بودند   امضا کرده بودند و برج  

 . نداشتند و امضا کرده نمی توانستند
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یعن  برای    . دانستند    می  آموخیر  خط و نوشیر  را مناف  مقام علمی      ها در آن زمانه ملا 

صف نماید نه اینکه به  برای تحصیل علم   تنها    طالب لازم بود که وقت خود را  

  ء سواد بوده حنر امضا   بزرگ ئر  های  نوشیر  و مشق خط ضایع سازد. لذا بش از ملا 

 ساختند.    می  توانستند و برای خود مهر   هم نمی 

بود طالب العلم  قاسم    محمد  سید  پرکار  و  فرصت    ،بسيار ذکی مستعد  ین  در کمبر

ح ملاجامی را  . علوم متداوله عرئر را فراگرفت ده ساله بود که سرر ختم   چنانچه سب  

علم کلام و احادیث را با اصول فقه و منطق که در جمله علوم عرئر بود    ،کرده

هندسه جغرافیه   ،الجبر   ،ریاضیات  ،تحصیل کرد.  و  طب  علم  با  را  مثلثات 

رمل    ،حنر علم موسيفر  . نب   فراگرفت ، خواندند      می  کمبر       ها که دیگر ملا   ()اوقلیدس

 نزد پدر خواند.   نب   در  را  جفر  و 

دانست      می  خواند و      می  ملای که آنوقت تمام علوم متداوله )عض( را در افغانستان

 کردند.       می  او را بصفت عالم یا ملای جامع توصیف 

به تدریس بعصی  علوم مثل طب منطق و   سیدقاسم     مب   در همی   وقت خود او 

وع    می  ریاضیات که طلبه نزد پدرش مراجعه   . نمود     کردند سرر
ً
در همی   ایام بود     تقریبا

   دیگرش مثل مولوی  های  که موصوف در مدرسه شاهی بحیث محرر و همدرس 

نیازی که سن شان کمی بزرگبر از   خان   الدینسرورخان واصف و مولوی قیام محمد  

 بود بصفت مفنر مقرر شدند.   خان قاسم  محمد  سید 

طالبان   انبوه  آن  یعن  در  نفر  دو  همی    مب   دانشمند  مولوی   خان    سیدقاسم    و 

فر متوجه اوضاع سیاس دنیای   محمدسرورخان   واصف بودند که باداشیر  افکار مبر

 نمودند.    می  همیشه صحبت و تعاطی افکار آن باره  وطن خود شده در  خارج و 

وطیت  ظهور مف وره مشر
ی

 چگونگ

صاحب   گفت که پدرش عالم متبحری بود که همیشه به   (قاسم  محمد  )سید   مب 

از    1. وطن دوست بود  بود، و نب   شخص بسیار منور و    می  درس و مطالعه مضوف

داشت آگاهی کاف   هم  پشاور که فضای   . اوضاع سیاس جهان  در  زیرا موصوف 

 
 ( 8رجوع شود به ص ) 1
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سال  بود  آزادتر  آن  تحصیل های  سیاس  برای  را   ،گذشتاند   زیادی  اردو     زبان 

( گذشت مدت يك  4)  فحهص  قراریکه در   . خواند    می  روز را  های  دانست و اخبار می  

نمود و از     می  جراید مختلف آنجا را همیشه مطالعه ، سال را در بمنر نب   گذشتانده

رو بعصی   از آن    جریانات سیاس آنجا و دنیای آزاد آگاهی بیشبر حاصل کرده بود. 

حالات جهان و اوضاع سیاس نب   بحث و    ۀ   دربار اوقات در خلال مذاکرات علمی  

صاحب      . نمود    می  بیان   با روشنائ    مب  اطلاعات و مشاهده ظلم و  از آن    افزود که 

که باید  می داشت  استبداد در وطن هر شخص حساس وطندوست را باین فکر وا

در اوضاع سیاس و احوال مصیبت بار مردم ما در افغانستان نب   يك بهبود و تحول  

جراید   از  بعصی   پذیرفت که  انکشاف  و  تقویه  بیشبر  آنگاه  افکار  این  آید.  بعمل 

س موصوف  صاحب)   خارجر بدسبر  ( رسید.  مب 

و دیگر فراریان منور   الدین  از طرف سید جلال در کلکته  که    «حبل المتی   »جریده  

انتشار  میایرائ            یافت   
ً
بعضا اسرافیل»و  نسخه    «صور  دو  در  ایران  از  دهخدا 

وارد  می  بافغانستان  حبیب    امب   برای  یگ  سردار خان   الله  شد  برای  دیگر    و 

امب    ۀنسخ  .  اعتمادالدوله خان  عبدالقدوس برای  نزد   می رسید            که     در 

دربار  خان  احمدشاه   مب   می  مصاحب  او   . بود     و    چون  پدر شاگرد       مب           ارادتمند 

  سیدقاسم خان  
ً
    «حبل المتی   »بود، آن جراید مخصوصا

ً
را بصورت خصوض موقتا

الذکر  اخب  می  برای  جمعه  . داد       پاینده خان  همچنان  و  اعتمادی   اعتمادی  جان 

پشان   سید     اعتمادالدوله)فرحت(  شاگردان  جمله  در  بودند          غلام  محمد نب    آغا 

 دادند.    می  خان  سیدقاسم  مب      متذکره را برای مطالعه پششجراید 

صاحب اظهار داشت که روزی در مدرسه شاهی برای مولوی    محمدسرورخان  مب 

موصوف اشتیاق   . و مقالات سیاس آن حرف زدمحبل المتی    جریده    ۀ واصف دربار 

داد  نشان  آن  خواندن  به  اعتمادی   . زیاد  طرف  از  مستور  موصوف   های  چون 

ل   محمد  مولوی   ،نگهداشیر  جریده توصیه اکید شده بود     سرورخان واصف به مب  

صاحب  مذکور   ۀهم هرگاهی که جریداز آن  بعد  . کرد می  آمده جریده را مطالعه مب 

ش  فوق الذكر  از طرف ذوات   سرورخان    محمد  مولوی  ، رسید     می        صاحب مب      بدسبر

جریانات سیاس دنیا    ۀکردند و دربار      می  یکجا مطالعهنب   به سراچه او رفته جریده را  

در همینجا بود که آن دو دانشمند باین    . نمودند    می  و حالات وطن بحث و مذاکره

وطیت در  ،برای رفع آن مظالم نیست  ۀتفاهم رسیدند که چار  جز اینکه رژیم مشر
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مفکور  بالآخره  مفاهمات  همی    باساس  آید.  رویکار  در    ۀ مملکت  وطیت  مشر

  از آن    پس  . بمیان آمد بنیان گذار  افغانستان بی   آن دو  
ً
در مجالس خصوض وقتا

 بادیگر رفقای همراز در آن باره مشوره و مباحثه
ً
تا اینکه در      می  فوقتا یگ از   شد 

سراچه در  شبانه  صاحب      جلسات  مفکور   مب  در    ۀتصمیم  وطیت  مشر تاریح  

د آن   1گردید.   ( تصویب و مسجلم1906افغانستان در ماه دسمبر ) و برای پیشبر

تشکیل گروپ و  منسجم  باقدامات  اتخاذ        ها مرام  مسائل دستورالعمل  و  ه  غب  و 

 واصف آغاز یافت.  محمدسرورخان تحت قیادت مولوی  

صاحب در کوچه ملامحمود واقع شوربازار بود، این کوچه  خانه     مب 
ً
مقابل  تقريبا

  ، مسجد جامع ملامحمود واقع شده بود که از شوربازار بطرف کوچه بارانه رفته

با   می  به چارسوق مسگری ختم  به  مواصلت  از  قبل  آن  ر شد.  دیگر  يك شاخ  انه 

مذکور هر چند كوچك    ۀخان  . می رسید             رضاخان  کوچه بطرف غرب به کوچه علی

اما يك اطاق خوب بحيث سراچه    ،بود که آنرا بمبلغ شصت روپیه گرو گرفته بودند 

داشت که هم داخل بود و هم خارج، لذا مهمانان بدون تکلیف بآن سراچه رفت و  

  . ند می توانست    آمد 

ی   ،بود افغان در آن   خان   الدینمح   که اطاق مولوی غلامشوربازار   های  سرای کشمب 

 در روز گاه گاهی لذا رفقا    . مذکور فاصه زیاد نداشت  هاز خان
ً
رخصی   های  مخصوصا

نب   جمع  مباحثات علمی و سیاس   می  با طاق موصوف  به  پرداختند.       می  شدند و 

 بود.       می  شان بازی شطرنج   مشغولیت اوقات تفری    ح 

صاحب      دربارۀ اینکه  س حاصل   مب  و مرحوم واصف چگونه به جراید خارجر دسبر

 تذکر رفت. اما مطالعه جریده
ً
متذکره هرچند در جهت توسعه و  های  کردند فوقا

ا  تأثب       آنها   اطلاعات اما در حقیقت استعداد ذائر آن دو دانشمند    ، داشتئ  بش 

وطیت پیش   قابل ستایش است که ایشان با درایت و فهم خود برای نهضت مشر

را از مبارزات    آنها    دستیائر آن منورین به آثار و اخبار خارجر   قدم شدند. معذالك

وطه خواهی   جوانان ترکیه در مقابل حکومت مطلقه سلطان عبدالحمید و از  مشر

 
اک داشتند عبارت بودند از:   ح  یکه در آن شب تار   ذوائر   1 صاحب  اشبر  محمدسرورخان    یو مولو      مب 

  متأسفانه که    گر ید  کنفر یو    بلوچ پغمائ   تاج محمدخان    ،یقندهار   نیلود سیداحمدخان  کاکا    ،واصف
 اسمش فراموش شده است. 
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روی  برای  ایرائ   قربائ  جوانان  و  ایران   فداکاری  در  وطه  آوردن حکومت مشر کار 

آزادی طلنر و حریت در مض و هند که     هایهمچنان نهضت  . گردانید   بیشبر آگاه

افغان آن مبلغ بزرگ جهاد برعلیه استعمار   الدین  داری سید جمال   از زمان مشعل

ق و مبارزه با سلاطی   مستبد در ممالک اسلامی افروخته شده     هایدر سرزمی    سرر

سلطه  بنابر  شدند تا در وطن خویش کهبرآن  اطلاعات مزید حاصل کردند و  ،بود 

وطه را    ،سوخت   می  حکومت مطلقه در آتش استبداد  بمبارزه برخاسته رژیم مشر

 آرند. روی کار 

صاحب   ی  میلاد    ۱۹۰۷قمری مطابق   ۱۳۲۵ورود خود را در مکتب حبیبیه در    مب 

افغان   خان   الدینچنی   تذکر داد که چون به صحن مکتب داخل شد با غلام مح 

نمود  تصادف  نداشت  قبلی  شناسائ   او  با  برای   . که  شوج   بصورت     موصوف 

صاحب   پشتو گفت  مب  غلطه ک  : بزبان  دی  لاره  چه  لکه  خو  ړ »طالبه  دا  دی  ی 

مکتب دی« دی  نه  )مسجد(  مولوی    . جومات  موقع  همی     محمدسرورخان  در 

آن بود  صاحب را به اداره مکتب برده به داکبر عبدالغن  که مدیر مب   واصف آمده

صاحب      باین ترتیب   . معرف  کرد    و   داخل شد   نب   در جرگه معلمی   آن مکتبمب 

 نمود.       می  مضامی   صف و نحو منطق و اصول فقه را تدریس 

هم  رفقای  حلقه  بیشبر   درینجا  دانشمندان   . گردیده  فکرشان  آن  برای  نب    فضا 

تا خواسته   تر  مساعد  د  های  بود  پیشبر را جهت  وطه بصورت    ملی شان  رژیم مشر

 منظم ئ  ریزی نمایند. 

 *** 

 اتهامات ناباا

بآن نهضت ملی و وطن  از زبان بعصی  مردمان سطح بی   یا    اتهامات ناروا نسبت

 شخصی از مرحوم عبدالصمد   . شنیده شد غرض آلود  
ً
پرسید که    شاه عالمی   خان  مثلا

خواندید نظر شما را جع     می  شما در آن وقت بمكتب حبيبيه بحيث محصل درس 

وطیت که مکتب مذکور کانون آن بود چیست موصوف بصورت   ؟به حرکت مشر

آورده رویکار  را  قضیه  آن  ماجراجو  چندنفر  داشت که  اظهار  سبب   ،سرسری 

طرزی برادر اندر   خان  صدیق   محمد  خوردن مکتب گردیدند. همچنان مرحوم   برهم 
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مورد انتشار قرار داده بود که    ۀمقال  (معی   وزارت خارجه)طرزی  خان   الله  حبیب

زاد وطه  مشر داکبر    ۀمسئله  برادر عبدالغن   افکار  و  مرحوم اهندی  بود.     نش 

طرزی باین عقیده بود که قبل از آمدن علامه محمود طرزی از   خان صدیقمحمد  

فر در افغانستان وجود نداشت   ی از قبیل تجدد فکری و افکار مبر ترکیه کدام چب  

نوآوری  همه  علامه های  و  آن  به  منحض  و  محدود  را  فر  مبر حرکات  و      فکری 

در    . دانستمی   وطیت  مشر ظهور  انتشار 1906حالانکه  و  گرفت  صورت  م 

و انقلائر که آن علامه در عالم ثقافت و مطبوعات افغانستان پدید  سراج الاخبار  

وطیت در افغانستان ۱۹۱۱آورد در سال   م بود. و جناب دیگری راجع به ظهور مشر

دیدند مكتب حبيبيه    می  بود که       ها انگلیس  ۀدسیس   ۀکرد که آن حرکت زاد   می  تبضه 

كانون علمی و فکری برای تنویر اذهان جوانان شده بالآخره در افغانستان منجر به  

آمدن حکومت ملی  روی کار  حرکات ضد استعمار و ضد انگلیس و استقلال طلنر و  

خود داکبر عبدالغن  هندی مدیر    برای از بی   بردن آن بوسیله ایجنت  ، خواهد شد 

وطیت براه مکتب و برادران او طرح   واژگون ساخیر  مکتب را با تحريك مسئله مشر

 
ً
نتیجتا و عد  انداختند که  مکتب  معلمی    از  بعصی   اعدام  و  از    ۀبه حبس  زیادی 

 جوانان منور گردید. 

سال مطابق    هـ.ش1351-1342)دیموکراس    ۀده های  در  در  1963-1972(  م 

از    مقالات مساعد شده بود افغانستان كه يك اندازه فضا برای مطبوعات و نشر  

وطیت در افغانستان بعصی  چب   آن   گفته و       ها سخنان اتهام آمب   نسبت ظهور مشر

  8/ 4/ 1351مشهور به پشتونیار در سنه    ( داکبر سید مودود)  پشمنوشته شد، لذا  

جدش   ۱۹۷۲مطابق   سوابق  و  معلومات  از  استفاده  صاحب      با  از   مب  یگ  که 

بود تهداب گذار  دانشمند و   های  شخصیت نهضت  در   ۀمقال  ، آن    آن باره  مفصل 

 بحيث مهاجر در جرمن     . نوشته در جریده کاروان به چاپ رسانید 
ً
اینجانب که فعلا

  ،آن مقاله با جریده متذکره کاروان در نزدم موجود نیست  متأسفانه  ماقامت دار 

وطیت« اثر پوهاند حبینر را که در پشاور طبع شده است  اما کتاب »جنبش مشر

دوست گرامی استاد عبدالرحمن پژواک از آنجا برایم ارسال نمود. پوهاند حبینر  

مذکور را بحیث یگ از مأخذ در آن کتاب اقتباس کرده است و   ۀحصص زیاد مقال

با بنابر    نب    مب   دوسنر که  و   خان    سیدقاسم    او گاه گاهی  داشت  از    می رفت      نزد  و 

لت      می  توصیف ازو    گفتارهایش تذکرائر نموده و  و نقادی      آزادی خواهینماید که مب  
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وطه خواه  و استادی خود را هیچگاه از دست نداد. پس آنچنان استادان برازنده    مشر

شان باز در مكتب حبیبیه دیده نشد  طلب گفیر  دور    ماجراجو و آشوب  ،را که نظب 

 در شهر براه انداخته ۀ غلغله و هنگام   آنها   شک نیست که . از انصاف است
 

  ، بزرکی

ل تاخته      ها سپاهیان خون آشام به صد  بطرف    جوانان منور را باغل و زنجب    ،مب  

زولانه،  کشانیدند   می   محابس زنجب   های  صدای  و  با   های  سنگی    یکجا  ثقیل 

انداخته   ها    در کوچه   ناك  انگب   بگب  و به بند سپاهیان، غریو وحشت  هول  های  نعره 

بود   های  زای خمپاره   بود. دود و بوی عفونت  که اجساد مبارزین را متلاسر کرده 

نال و  فراگرفته گریه  را  شهر  مرد   ۀفضای  و  خانه  ،زن  از  بزرگ  و  که  های خورد 

این    . بالا بود   ،شده بودند   پرفته و یا طعمه تو محبس  شان در آن حادثه به    عزیزان

خواستند       می  همه مصیبت را قبول کردن جز این نبود که آن رادمردان وطن پرست

دیدند که بجز  می    براندازند. آنها عرض فداکاری روش ظلم و ستم را از وطن    که با 

يوغ جبر و    دربار دیگر همه طبقات مردم در زیر  های  از يك عده درباریان و وابسته

ظلم  استبد بآتش  مملکت  سرتاسر  و  شده  تمام    . سوزد می  اد کمرشکن  با  پادشاه 

بود که مقام او همپایه  معتقد    ، دعوی قدسیت هم کرده  ءسو   و اعمال     1  ها کشتار 

ی است و   گفت:     می  پیغمبر

 

ام  از بن    گیقصه سنگسار    1 از زبان مرحوم مارشال شاه ولی خان سف  ب  اعمام  لندن    ب  کبب  را  در 

 ب  مس  ۷۰۱مرحوم غبار در ص  و ،  دمیاول سفارت بودم شن  سکرتر   ثی بح  نجانبیکه ا  (م1950)

 نگاشته است.   خی    تار 
ً
 در فغانستان آنرا مفصلا

فتنه   گی آن  محمد زا  انب   انگ  از  احمد خان   ش  ئ  شب  حاکم  )ننگرهار(  بنابر   نوار یبهسودوال  بود که 

  ان ی ( وقتيكه يك مكتب در منطقه ناز ش۱۳۰۷)  م۱۹۲۸بسال    گرانید  تیهدا  ا ی  اغراض شخصی

چون    . د یو جلب نما  شینو  آن مکتب نام  یکه طلاب را برا  د ی گرد  موظفاو    ،شد تأسیس   می   نوار یش

ش استنکاف      نوار یمردم  خود  پشان  شامل کردن  از  نبودند  مکتب  به  مائل  چندان  وقت  آن 

باشدت تحريك آمب     آنها   را   د ینما   میموضوع را بصورت مدارا تفه   نکهی. حاکم بعوض ادند یمی  ورز 

که    د ید د یکه پشان تانرا بمكتب بفرستيد فردا خواه  د یشو کرده گفت امروز شما حاص  نمی    د یتهد 

بود که در    از سر آغاز همان آتشر   ۀجرق  هیرو   نیا  . دخبر های شما را بمكتب خواهم فرستاد   حنر 

فر   جلال آباد تا باغ نمله و عمارت    یبایآن از سراج العمارت ز   یافروخته شده، شعله ها   سمت مشر

  ره یو نزديك بيك سال سر تاسر آن سمت در نا   د یقلعه الشاج لغمان همه را در کام آتش کش  سینف

 
 

افروختند که   نه تنها   کابل بلکه  ب   آتش را در کوهدامن ن آن ب   سوخت. نظ    میو برادرکشر  خانه جنگ

اره ها خون آشام    یاز ده ماه چون اژد ها  شیآن همه اکناف کشور را فراگرفت و در ظرف ب  یسرر
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ی   ی  نزد خرد شاهی و پیغمبر  چون دو نگی   اند بر انگشبر

وطیت مردمان ئر  خواهانه را    شهامنر بودند که تحريك وطن ریا و با    مجاهدین مشر

  عاری از هرگونه اغراض شخص براه انداختند، متانت ذائر و انانیت ملی شان بالاتر 

ند  ۀبود که آلاز آن  آمب      چنانچه محاوره جدی و خشنونت  . دست دیگران قرار گب 

مفسدین      آنها    ( مبی   این مدعا است. برعکس107با بندیوان )سیداحمدخان  کاکا  

فتنه یا آله     هایهم پیدا شدند که در همی   تلاطم روزگاران خود ما آن خودغرض

اما    . تباهی کشانیدند   بورطه  کرده وطن را   خانمانسوز برپا ی  ها  ب دست دیگران آشو 

اندیشه با صفای قلب و  وطیت که  تعالی مملکت و     هایفدایان مشر خردمندانه 

وطیت را صمیمانه با ترك       می  حکومت مردمی و عدالت  ل راه مشر خواستند اولی   مب  

 
دس آن  اکب   اما  برد.  فرو  در کامش  را  جوان  انگ   سه یهزار  ها    فتنه  و  حوادث که      انب   سازان  آن 

. در همان سال دند یاعمال شان رس   یکه به جزا  مید ید  ند ب  بگ   ماهی  ود  خواستند از آن آب گل آلمی

فر   بود، اما اوضاع ناآرامی  افتهیآغاز ن  نوار یش  مونیم( که هنوز اغتشاش نام۱۹۲۸)  در سمت مشر

برا  دهیگرد  دار یپد آن تشنجات سردار ش  یبود،  شورا پدر غلام محمد خان    سی خان رئاحمد ب  رفع 

را بصورت    تی آن ولا   تی به  جلال آباد آمد تا وضع امن  هیمی تنظ  ئيستجارت بحيث ر   ر یوز   زاد ب  ش

ناآرامی  ۀکرده دربار   بررس  عمومی آنجا که تصور   می  ی هابروز  با کلان شوندگان  راه مشوره  از   شد 

 هی آمدند     رو با هريك از آن بزرگان قوم که نزد او می  ،و اوضاع را بهبود بخشد   د یآ  شیپ  متی بملا 

)پدرکلان قوماندان عبدالحق قوماندان   لیامان الله خان جبارخ   کرد. چنانچه حاجر می   ب   خشونت آم

خان ها از  را که  جهاد(  تهد   یمعروف  موجب  بدون  بود  بانفوذ سرخرود  و  از    د یمقتدر  نمود که 

ارت انگ  الاتیخ    ن یاست هرگاه کمبر   فی که حکومت ضع     تو اطلاع دارم تو تصور نکن   ب   و افکار سرر

که     سیبا ملک ق  ی   همچن  خواهد بود.   پور ب  زندان مخوف ش   تیاز تو بشنوم جا   فحرکت مخال

او   ؟هسنر   ائ  یکه از کدام قوم خوگ  د ی آمده از او پرسشیبود بصورت زشت   پ  ائ  ی خان بزرگ خوگ

داشت شزاد ب  ش  : اظهار  پااحمد ب  .   سردار  هرگاه  هستم.  پلنگ زاد  من  اندك كج   تی  خان گفت  را 

  یاز رو   ا یآن اظهار    . ندارد را    ب  پلنگ جرئت مقابله با ش  چیترا دوپاره خواهم کرد. حالانکه ه  یبگذار 

 خان موصوف همه خان  ها   و رجال با نفوذ سمت  احمد ب  ش  ب   خشن آم  هی. رو یب   فتنه انگ  ا یبود    نادائ  

فر  جر و برافروخته ساخت. چنانچه در هم  مشر   ادت یوقت که دو هزار عسکر مجهز تحت ق  ی   را مب  

بودند، مورد حمله و تاراج اقوام    زده  مهیاز کابل آمده و در دشت نزديك نمله خ   اور یمحمود خان  

فربه و   ار یکه شخص بس  اور ی محمود خان  یجوان بر شانه ها  مچهین  ۀقرار گرفت. يك بچ ائ  ی خوگ

می دد    دد،  بالاشده  بود  بزرگ  صدا   میشکم  و  پ گفت  د  دا  آن  ی د  بح    لی کرد  از  والی.   پس که 

ق آمد ب  هی میتنظ  سی احمد خان هم بحيث رئعلی خود او ضاع ناگوار    ی ها خودغرض    ا به سمت مشر

فر   . د یرا مبدل به جهنم اغتشاش خانمان سوز گردان مشر
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فرزندان  از آن    برای آگه بیشبر نام يک تعداد   ،مال و ترك جان و ترك سر پیمودند 

شود که خوانندگان    می  و خبب  که آن نهضت را برپا کردند بعرض رسانیده   د خردمن

م خوببر شخصیت آنگاه یقی   حاصل    . را مورد دقت و قضاوت قرار دهند    آنها    محبر

وطیت زاد  . بود نه تلقی   اجننر    آنها   فکر و دماغ خود  ۀخواهند کرد که ظهور مشر

وطه خواه تعداد جوانان      مشر
ً
ده     هایند که به دسته می رسید             نفر   به سیصد    تقریبا

     ها اما آن دسته  ،هر دسته، از رفقای هم طبع تشکیل شده بود   . نفری منقسم بودند 

هر دسته يك رئيس یا نایب    . شناختند    می  حنر یکدیگر را کمبر   ، از همدیگر جدا بوده

داشت منشر  يك  و  دسته   . رئیس  همه  وطه خواه   های  رئیس عمومی     مولوی  مشر

  را که بدست رسیده است    آنها   قليل ۀسرورخان واصف بود. اسمای يك عدمحمد  

 
ً
 بعرضذیلا

ً
 . می رسد      معرف  کرده راجع به هویت و شخصیت مفصل شان بعدا

 واصف الکوزائ  قندهاری   محمدسرورخان مولوی    .1

صاحب     لغمائ  معروف به  خان   سیدقاسممب    .2    مب 

 قندهاریآخندزاده مولوی عبدالواسع  .3

  آخندزاده مولوی عبدالرب    .4

 الکوزائ  قندهاریخان  الله  سعد  .5

 خان   عبدالقیوم .6

 خان  عبدالرحمن .7

 لودین قندهاری سیداحمدخان کاکا  .8

 افغان خان  الدین مولوی غلام مح  .9

 قندهاری  اسحاق زائ   خان اکبر   محمد   آخندزاده .10

 پوپلزائ  قندهاری خان ایوبمحمد   .11

  قندهاری  .12
 بابا عبدالعزيز الكوزائ 

 زائ    محمد   خانسردار عبدالرحمن .13

   محمدزائ   خان عبدالحبیبار دسر  .14

 طرزیخان  الله  سردار نایب حبیب  .15

 کاتب هزاره  خان  فیض محمد ملا  .16

 ولی اساز چند  معروف به ساعت خان ابراهیم   محمد  ماما  .17

 قزلباش  خان احمدقلی  .18
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 بسمل  خان انور   محمد  استاد  .19

 بلوچ پغمائ    تاج محمدخان  .20

علی .21  بارکزائ    خان شب 

 مروت   خان مظفر   محمد  مولوی  .22

 کابلی خان  حافظ عبدالقیوم  .23

 کابلی  خان  زا عبدالرزاق مب   .24

 اچکزائ  کابلی   خان حسی     محمد  زا  مب   .25

 حاجر عبدالعزیز مشهور به لنگرزمی   کابلی  .26

 یوسف  کابلی   خان اکبر   محمد  حاجر  .27

 راقم اچکزائ  کابلی   خان حسن  محمد  زا  مب   .28

   کابلی خان   الدینیاثغزا  مب   .29

 عبدالله جان مجددی صاحب زاده  .30

 يل كندك مزارى بلخ نکر  خان  ابهعبدالو  .31

 ملا عبدالحق ارغندیوال  .32

 مولان خان .33

 غلام بچه غوربندی  خان  جوهرشاه  .34

 لی غلام بچهبکا خان  لعل محمد   .35

 لوگری خان   مب  پاچا  .36

 ارغندی وال خان  الدین نظام .37

 زائ    محمد  سیغائ   خان اسلممحمد   .38

 پروائ   خان محمدعثمان   .39

    متخلص به مصور( )رسام   خان غلام محمد پروفیسور  .40
 

 میمنگ

 دربار ی غلام بچه هادروازی سرجماعه  خان ولیمحمد   .41

 ولی خان  محمد  بدخشر کاکای خان  الدین زمانمب   .42

 غوربندی خان  شجاع الدوله  .43

 پنجائر   .44
 داکبر عبدالغن 

 نجف علیمولوی  .45

 چراغ   محمد  مولوی  .46
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 حسی     محمد  مولوی  .47

 امرالدین مهاجر هندی  .48

 شنواری   منهاج الدين ملا  .49

 عبدالحق .50

 عظیم معروف به برگد عظیمو  محمد  استاد  .51

 وا ف  محمدسرورخان مولوی  

 خان ن آزاد بمتخلص به تاجر ااحمدجان  شاعر، فرزند مولوی    این عالم دردمند و 

العابدین از مردم الكوزائ  بالازره ارغسان قندهار بود که پدرش در عض    ابن زین

از رجال اداری و ادیب منور بوده در تنظیم اداره مملکت و   خان  امب  عبدالرحمن 

داشت  دسنر  افغان  و  انگلیس  جنگ  تخریبات  از  بعد  کتاب    . قضا  چنانچه 

عیه نوشت که در همان اساس القضات   را برای رهنمائ  قاضیان و تنظیم محاکم سرر

 کتائر را بنام قواعد دولنر  وقت دوبار چاپ شد و همچنان برای تنظیم  
ادارات دولنر

 نوشت که نب   طبع گردید. 

گفت و دارای دیوان       می  تاجر به هر دو زبان دری و پشتو شعر احمدجان  مولوی  

بود  بدیعی  صنایع  انواع  محلابه  قصاید  و  سال    . غزلیات  در  ق  ۱۳۰۲موصوف 

مزار  1884) جوار  در  قندهار  در  پوشیده  جهان  از  چشم  سل  بمرض  م( 

 صاحب مدفون است.   صوف  

 عالم و شاعر و روشن فکر و علوم ادئر و اسلامی    محمد  فرزندش 
سرور واصف نب  

فتاوای    تألیف لذا او در جمعیت    . را در نزد پدر و نب   در مسجد مدرسه فراگرفت

صاحب      خواند و هم برتبه مفنر وظیفه دار بود و با    می  الاحکام هم درس   سراج در  مب 

جا   آنها    آشنا گردید همی    سیاس.  مصاحبات  به  هم  با  می  همیشه  و           پرداختند 

آمده  می   بعمل  اصلاحات  اداره کشور  در طرز  و    ،خواستند که  قوانی   طرح شود 

    نظام حکومت براساس تقنی   استوار گردد. 

صاحب   گفت که او معلم و استاد برازنده بود که مکتب     می  مرحوم واصف   ۀدربار   مب 

و  بود  عالم  هم  ندید.  را  ش  نظب   
ً
مجددا و   حبيبيه  شاعر  و  ادیب  از    هم  هم 

بارز و جسور  از اشعار و قصاید زبان دری و تازی صد   . روشنفکران  بیت و        ها او 
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در    ، منظومه در حفظ داشت. موصوف شخص خیلی ظریف و خوش طبع بود 

صاحب    . خواند می      آمب   پشتو را با ترنم   ظرافت های  ی ډمجالس رفقا و دوستان لن   مب 

در بی   راه گفته شد که بیائید    ،یم می رفت      به باغ چهلستون   میله  گفت روزی برای 

،  از باغ بابر گذشته در کنار دریای کابل  . چند دقیقه بنشینیم و نفس راست نمائیم

ی  ډمحابا بصدای بلند این لن  واصف يك باجه دهن  را از جیب کشیده ئر   . نشستیم

 خواند:    می  شوج  آمب   را 

 زوی لکه لکړه ړ ل     می  اد بد سحر     ا شوم ډد غمه وچ لکه سن

 نواخت.      می  بعد نغمه آنرا با باجه دهن   و 

صاحب وطه خواهی  گفت واصف اولی   قافله سالاری بود که کاروان     می  مب  را  مشر

اگر او نهالی را آنگاه      نمی دهد روزه ثمر    هیچ نهالی هم  . با قیمت جان براه انداخت

بازماندگانش  آنرا  ثمر  امروز  می  غرس کرد  ند     ظهور   . گب  بادرایت  و  منور  جوانان 

را  چراغ   نخستی    وطیت  خود    مشر هموطنان  دیموکراس  حقوق  حصول  برای 

 افروختند. 

صاحب   مولوی   مب  فرمودند که  داده  محمد  ادامه  ظهور     زعيم  واصف  سرورخان 

وطه خواهی  نهضت    های  در یگ از اطاق  م۱۹۰۹قمری مطابق    ۱۳۲۷بسال  مشر

تشکیل    ،بیبیه آنجا بود حبزرگ باغ مهمانخانه در ولایت کابل که در آنوقت مكتب  

از   زیادی  داده عده  وطه خواهان  جلسه  بودند  مشر آن گردآمده  درین جلسه   . در 

نداشتند  سهم  برادرانش  و  غن   عريضه  ،داکبر  تسوید   ئ  پیشنهاد 
امب     1 بحضور 

 شد که در آن نوشتند:  خان   حبیب الله

 
ص   «ب  افغانستان در پنج قرن اخ »  خی    فرهنگ در کتاب تار   قی   محمد صدب  مورد مرحوم   م  نیدر   1
آن به اغلب احتمال توسط دو نفر )ملا    یو فهرست اعضا  تی که گزارش جمع  سد ی نو   ( می۳۱5)

باممویو برگد عظ  ی  منهاج الدين شنوار  اعضا  ب  (  آنوقت در  جلال آباد بود رسانده شد.   ی که در 
 عريضه ا  افتند ی از موضوع اطلاع    چون  تی جمع

ً
نوشته به  جلال آباد فرستادند. و در    ب  بنام ام  یفورا

وطه    بر اصلاحات اداره کشور از حکومت مطلقه شخصی   ر یآن مطالبات شانرا دا بحکومت مشر
ترت از  مقصد  ارائه کردند.  باو   

ً
ا  ۀضیعر   ب ی كتبا ام  نیمذکور  يك سو  از  تا  شان    ب  بود  ثبت  از  را 

نسبت شده باشد    شانی را که توسط جاسوسان با  تهمت و بهتائ    گر ید   یسازند و از سو   ض  مستح
کت دربار   نیا   دنیکه از شن  ب  . اما امند یرفع نما به آن سخت متوحش و    انشی خبر و بخصوص سرر

امر    د یمز   قیرا در کابل و  جلال آباد صادر نمود و بدون تحق  ی   متهم   یب  برآشفته بود، امر دستگ
 بمجازات   آنها   داد. 



وط                                                                 جلد اول  در افغانستان  تیفصل اول ظهور مشر

[28] 
 

نمایند تا نظام     می  مردم بجبر و قوت قاهره، حکومت را مجبور       ها در بعصی  کشور »

وطه و قانوئ  بدهد و    ، ملت ساخته   هایاداری را تابع آرزو و خواسته    در شکل مشر

وطیت  ج  ممالک پادشاه روشنفکر بابتکار خود و با نیت خب  قوانی   و  بر  اصول مشر

است   ترفر خواه  الملت والدین پادشاه عالم و    سراج  چون  . سازد    می  را در مملکت نافذ 

و آوردن مطبعه سراج الاخبار  مكتب حبيبيه و مكتب حربيه و نشر    تأسیسچنانچه  

ه از مظاهر لطف و توجه   عضی و طبع کتب و احداث شوارع و عمارات و غب 

توقع   شاهانه و در  لذا  امور     می رود       جهت مجد و اعتلای وطن است  که مجاری 

وطه استوار   حکومت متبوعه ما نب   به توجه شاهانه شان بر اساس قوانی   مشر

گردد تا از احکام خودسرانه و خلاف مقررات اسلامی جلوگب  بعمل آمده مردم در  

وطیت به حیات مرفه   «رین گردند. قتحت سلطه قانون و نظام مشر

 به     میرسام خان  غلام محمد این عریضه توسط پروفیسور  
 

برده شده   جلال آباد  منگ

وهل در  پادشاه  آن  هرچند  تقدیم گردید.  امب   وطیت    ۀبحضور  مشر مرام  اول 

خواهان را چندان به نظر بد ندید، اما شاید بعصی  از مفسدان درباری و مرتجعان 

مبالغه را  موضوع  دادند   متملق  جلوه  وطن  . آمب    پاك  مرام  امب   آن   لذا  خواهانه 

امر داد تا چهار تن از جوانان  ، ننموده اشخاص ملی وطن دوست را بدرسنر ادراک

اعدام را  نهضت  نفرشان    . نمایند   آن  دو    المجلس  چنانچه 
تفنگچه   ف  ب  ص  به 

ح آن در ذیل اسمای ایشان خواهد آمد.   توسط درباریان بقتل رسیدند که سرر

جم و مولوی واصف   شاعر توانا بود و از آثار ترجمه او کتابیست   نویسنده و مبر

افریقای شمالی( که از عرئر بزبان دری  )بنام تاری    خ ادریسیان و حمودیان و موحدین  

شده آورده  است  ،در  موجود  ملی کابل  آرشیف  در  آن  نمونه    . نسخه خظ  از 

قصيده مدحیه و وعظیه در   عنوان  کلامش يك پارچه شعر شیوای است که به  

م نشر شده و نسخه ۱۹۰۵ق مطابق  ۱۳۲۳افغانستان  سراج الاخبار  نخستی      ۀشمار 

 واحد آن اکنون در آرشیف ملی کابل محفوظ است. 

طبع وعظيه  و  نشان  فزاد    مدحیه  بلاغت  و  قندهاری     محمدسرورخانصاحت 

 : واصفه متخلص ب

 
ً
 از آن  چند بیت نمونتا

ً
 شود :       می  درج ذیلا
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ی       زدائ   رح       م        ت ه        ای  آث        ار  از   ب       ح       م        د   الله ک        ه 

ب        ائ   را  ع        دل  ب    ن        ای  ه    ر  ش                      د  دادگ    ر   خ        دی    و 

 ه  دای  ت بخش                د ایزد هر کرا در راه دین کوش                د 

ق       رآئ   ب        اس                      ت        دلال  م       ع       ن   ای       ن  دارد   ث       ب       وئر 

دان م  ای ن ق        در  ول ی ک ن  س                ح ب        ان م،  ای ن ک        ه   ن گ وی م 

 یم در خال و خط فائ  نکه همچون شاعران دون 

 س               خن کوت اه ب ای د »واص               ف ا« در رس               م دان ای ان 

انس                      ائ   ط      ب      ع  م      لال  آرد  ت      ط      وی        ل ک      لام   ک        ه 
  

اول  سراج الاخبار    26مندرج ص   سال  اول  عدد  ق  ۱۳۲۳ذیقعده  ۱۵افغانستان 

 م. ۱۹۰۵جنوری 

فر جهان امروزه نشان  وطیت اکب  ممالك مبر    تاری    خ مجاهدات دیموکراس و مشر

تا رژیم    هایقربائ    ،     ها دهد که در آغاز آن جنبش می   مستبد   های  زیادی داده شد 

آزاد و    ، کار آوردن حکومات ملیی  راه را برای رو   ،مطلقه شخصی را درهم شکسته

رزمش که برای آن    رفقای هم   واصف با  محمدسرورخان  لذا مولوی    . مردمی کشودند 

نام شان    ، تاریك محابس بش بردند  های  در سلول       ها ارمان ملی کشته شدند یا سال 

تاري    خ وطن )صفر اولی   قربانیان ۱۹۰۹قمری مطابق    ۱۳۲۷در  میلادی( بحیث 

وطیت در افغانستان ثبت گردید.   مشر

به توپ پور  تپه شب  باکمال      می  وقتیکه آن عالم منور و مبارز شجیع را در  بستند 

خط خوش    آرامش و طمانیه خاطر برای تحریر وصیت نامه کاغذ قلم خواست و با 

   : و زیبا نوشت 

 . ایمان کامل داشتم به حکم امب  کشته شدم... در حالیکه به آمنت بالله

 روزی که شود اذالسماء انفطرت 

ــدرت ــدر ی  آن از الناوم ان ـ  و انـ

م انـدر ار ــــــــــــــات  من دامن تو گبر

 گویم  ــــــــــــــنمــــا بــــای ذنــــ  قتلــــت
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 توصیه من با خلاف من اینست: 

 ترك مال و ترك جان و ترك سر

لست در ره  ز  مشــــــــــــروطه اول مبز
 

  «مسب  تاری    خ( »افغانستان در  ۷۱۸  )غبار در صفحه خان  غلام محمد    مب   مرحوم 

عبدالهادیمی   نزد  در  آن کاغذ  باو   ،یستو دا خان  نویسد که  آن  نقل  دادن  از  اما 

وطیت در افغانستان    ،کرد   مضایقه و مرحوم پوهاند حبینر در کتاب جنبش مشر

عموزاده مولوی واصف در   خان  غلام حیدر ابن    یار محمد  نویسد که     می  ۱۶صفحه  

او گفت که خط    ،پولیس شهر قندهار بود    مأمور م( سر  ۱۹۳۱)    هـ.ش  ۱۳۱۰حدود  

ولی فرصت بدست نیامد که آن نوشته دیده شود    ، اخب  کاکازاده ام موجود است

   هـ.ش  1316و یارمحمد مذکور در حالیکه حاکم گرزیوان ارزگان بود وفات یافت )

 م( 1937/ 

 واصف فقید چنی   گفت:  ۀمرحوم داوی دربار 

جـــــ اء ه دیـــــن  فـــــــدای   و  قـــــوم  ــحـــــــ    مـــ

وطه را قوام و اساس  که ماند سنت مشر

 آن عالم جید و روشن فکر و آن ادیب
 

لبیب و مبارز    باین ترتیب داستان زندکی

مولوی   معلم  محمدسرورخان  وطن  قندهاری  افتخار    واصف  با  حبیبه  مكتب 

 . درخشان بپایان رسید 

 او را   سیدقاسم     مب   معروف به خان  قاسم  محمد  سید 
ً
اما صاحب    که مردم احبر    مب 

وطیت است که  بنیان گذار  دوم شخصیت عمده و    گفتند: می   او    ۀ    دربار ظهور مشر

ح نگاشته     ها بعد   شود.    می  بصورت مشر

 مولوی ابدالواسع آخندزاده قندهاری 

مولوی موصوف و برادرش مولوی عبدالرب آخندزاده پشان عالم متبحر مولوی  

امب  حبیب آخندزاده  عبدالروف   استاد  و  مدرسه شاهی  رئیس  خان   الله  قندهاری 

 ( بود. هنوز بر تخت ننشسته خان  الله  در وقنر که حبیب ) . است
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مردان خطیب    ،ایشان علاوه بر علمیت  . این دو برادر هم از علمای برازنده بودند 

در   وطه  مشر ظهور  در  که  بودند  دلب   پور  و  امب   شب  اما  گردیدند،  محبوس 

ام پدرشان که حقوق استادی داشت مورد عفو     آنها    هر دوی خان   الله  حبیب را باحبر

 . شدند      ها قرار داده ر 

در    ،باشد      می  خشنر ازدحام نمازگذاران بیشبر   جمعه که در مسجد جامع پل  های  روز 

آن    یگ  عبدالواسع        ها روز از  با  آخندزاده  مولوی  ایستاده  منبر  بر  حالی که  در 

یفه را خواند      می  فصاحت و بلاغت موعظه طيعوا  ا  و    الله  اطیعوا »  : نمود این آیه سرر

منکم آیت  « الرسول واولوالامر  این  تفسب   مردم   ، در  به  مردم    : گفت  خطاب  ای 

اولوالامر علمای دین هستند لذا شما باید از علمای منور و روشنفکر اطاعت نمائید  

زیرا ما علم داریم براینکه چگونه مردم را براه خب  و صلاح هدایت نمائیم و از طريق  

ت امان   . فحشا و منکر برحذر داریم      او را به حضور طلبیده خان   الله  وقتیکه اعلیحض 

او بود    ۀخلافر که خاصا  با همان شجاعتمولوی صاحب    ،تنبیه نمایند می  خواست  

 با دلایل علمی دفاع نمود.   د و خاز موعظه 

امان ت  بار خان   الله  اعلیحض  مادرش  بنابر     ها   خیل  شاغاس  ،     ها ئ  اکز به  اینکه 

ت  د علیاحض  توجه بیشبر داشت. هرچند بعصی    بود ئ  بارکزا لدخبر شاغاس شب 

چندان مردمان دانشمند و خردمند هم نبودند اما در نزد شاه موصوف قرب     آنها    از 

لت زیاد داشتند    . شمردند      می  چنانچه همی   امر را نب   در قطار علل سقوط او  . و مب  

  ، بارکزائ  را هرچند درجه علمی او بلند نبود  خان  بهمان سلسله قاض  عبدالشکور 

در جمله اعضای آن ریاست مولوی عبدالواسع نب      . بحيث رئيس تمب   مقرر کرد 

چون   قاض   مولوی صاحب  بود،  مجلس  صدر  در  که  دید  آمد  بمجلس 

است  خان  عبدالشکور  قاض    ،نشسته  بر  شد،  برافروخته  موصوف  مولوی 

خطاب کرد که تو به کدام حق آمده بر کرس ریاست تمب   نشسته  خان  عبدالشکور 

استخان      اض  ق  . ئ   کرده  مقرر  ت  اعلیحض  حضور  مرا  که  داد    . جواب 

ت تحصیل نکرده و يك شخص ئر مولوی صاحب   علم است، اما    گفت که اعلیحض 

دائ  که ریاست تمب   دستگاه     می  تو با وجود اینکه چندان ملا نیسنر اما همینقدر 

 . از رئیس تا اعضای آن باید اشخاص عالم و دانشمند باشند  ،علمی است

ریاست برآمده بخانه رفت. مولوی عبدالواسع  از آن    برسم احتجاجمولوی صاحب  
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م( در قندهار تولد شد و تحصیلات خود را در  ۱۸۷۳قمری )  ۱۳۹۰در حدود سال  

رسانید  تکمیل  پایه  به  خاك  عبدالروف  مولوی  دانشمندش  پدر  مولوی    . نزد 

دار مکاتب ابتدائ  قندهار    سررشتهخان   الله  حبيب عبدالواسع در اواخر امارت امب  

غ کابل خواسته  ب غازی  خان   الله  بعد از جلوس امان  . داران جهاد استقلال بود   و از بب 

تقنی   و شورا همراه بدری بیگ متخصص ترکی در ترتیب قوانی   و    ۀ شد و در ادار 

یعت محمدی)ص( کار   کرد.    می  تطبیق آن با سرر

 قوانی   منشوره در  
ش( بعد از امضای پادشاه  ۱۲۹۹م )۱۹۲۰چنانچه در آخر اکب 

شود. وی درین دوره     می  عبدالواسع قندهاری هم دیده   محمد  العلماء   امضای خادم 

بود    تأسیسدر   آن  عیات  استاد سرر و  هم کوشید  حكام  مكتب  و  قضات  مکتب 

ج شمالی  بر   در م مرکه پشتو  ۱۹۲۲ماه اکتوبر      هـ.ش1301ش( و در عقرب  ۱۳۰۰)

ارگ کابل بریاست مولوی عبدالواسع افتتاح یافت و به نشر کتاب یوازین  پشتو و  

رئیس محاکمات      هـ.ش1302  بدر عقر از آن    بعد   . پشتو پشویه )گرامر( پرداخت

ح اولوالامر   هـ.ش1305م )1926بود تا که در حدود سنه   ( بنابر ایراد خطابه سرر

گردید        ها چون ر   . ماند سال محبوس  بدسیسه درباریان در کوتوالی کابل مدت يك  

اغتشاش در  و  رفت  )۱۹۲۸  بقندهار  بطرفداری   هـ.ش  ۱۳۰۷م  غ  سرر فتوای   )

م  ۱۹۲۹  / ش1308ولی در جوزای    . صادر نمود در مقابل بچه سقاو  خان   الله  امان

دوره     هایهمانقندهار را گرفتند او را به جرم ترتیب نظامبچه سقو  چون لشکریان  

ازو   چون بچه سقاو علت اصدار فتوا را  . غل و زنجب  بکابل ارسال داشتند  امائ  در 

پرسید وی باکمال رشادت و جرئت گفت شما چون قاطع طریق و غاصب سلطنت  

 محکوم به قطع ید شوید 
ً
عا سخن به خشم آمده  از آن    بچه سقو   . هستید باید سرر

پور به توپ بسته شد    . امریه قتلش داد    / ش۱۳۰۸جوزای  )همان بود که در تپه شب 

 .  (م۱۹۲۹

ین   -1 مهمبر جلد  تألیفاز  دو  او  آن  تمسك القضات  ات  اول  جلد  است که 

  ۱۱۱۳مشتمل بر  مشتمل بر حقوق و جز دوم دارای احکام جزا است و  

 ۱۹۲۱/ ش ۱۳۰۰طبع کابل  - ماده

)ص( و مبائ     حکمت اسلامی در فلسفه نزول قرآن و  -2 مقاصد بعثت پیامبر

    تألیف   ، اسلامی  دین  و دینوی
حصه اول و دوم كه    . ق1334  ربيع الثائ 

 ۷و   ۲۸موجود است نمبر  يك نسخه خظ آن در آرشیف ملی کابل
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دربار  -3 اسلامی  اسلامی که   ۀحکومت  نظر  از  حکومت  تشکیلات  و  اداره 

اغتشاش   در  آن  خظ  رفت ش  ۱۳۰۸نسخه  بی    خاتمه    . از  در  وی 

اسلامی گوید  هم   : حکومت  اسلامی  به حکومت  علیحده مسمی  رساله 

 تحریر شده است. 

تفسب  سوره فاتحه و بقره بزبان دری و پشتو و انگلیش )نسخه خظ آن   -4

سنه   در  اما  بود  حبینر  پوهاند  نزد  )۱۳۲۹در  هنگامیکه  1950ش  م( 

پناه پاکستان  در  موصوف  بود   پوهاند  از طرف  بنابر    گزین شده  تلاسر 

رفت بی    از  در    (پولیس کراج   مرکه  پشتو  عضو  عبدالوهاب کاموی 

 آنرا به انگلیش ترجمه کرده بود.  ش ۱۳۰۰

قرآئ    عنوان   -5 تعلیمی فلسفه اسلامی  دینیات در مضمون  طبع    -  اساس 

  ش  ۱۳۰۰کابل 

بر معائ  اسماءالحسن     خدا)ج(  رساله شناخت  -6   قطع خورد و   . مشتمل 

 م( ۱۹۲۱) ش ۱۳۰۰طبع کابل 

 م(  ۱۹۸۲ش )۱۳۶۲طبع کابل  . منظومه تعاون بزبان پشتو  -7

قرن   محمد     مب  مرحوم  پنج  در  تاری    خ شان »افغانستان  صدیق فرهنگ در کتاب 

عبدالواسع  314)  ص  «اخب   مولوی  بودن  سهیم  مولوی  آخندزاده  (  برادرش  و 

وطیت بنظر ش پس از ذکر اسمای    ، دیده  ک عبدالرب آخندزاده را در ظهور مشر

مل یگ ذکر  أنویسد: از جمله این مطالب قابل ت     می  دیگر اعضای آن نهضت چنی   

جید   و  معروف  عالمان  از  تن  دو  و نام  عبدالواسع  مولوی  قندهار  مولوی    دین  

باشد که در فهرست     می  در جمله محبوسی    خان  عبدالرب پشان مولوی عبدالروف

از  خود  تحقیقات  در  هم  )فرهنگ(  این کتاب  مؤلف  و  نیامده  شان  نام     غبار 

در  را  وکیل قندهار و سایرین اسمای ایشان خان و عبدالعزیز   سیدقاسم  صاحب مب  

است نشنیده  جمعیت  اعضای  عبدالواسع    . جمله  مولوی  به  آخندزاده  بعلاوه 

وطیت در افغانستان ص   ( در ۲۷تضی    ح آقای حبینر در همان کتاب )جنبش مشر

دار مكاتب ابتدائيه قندهار بود، هر چند    سررشتهخان   الله  اواخر دوره امب  حبیب

کت  محال عقلی نیست اما از احتمال است که امب  موصوف شخصی را که ب ه سرر

  دوباره به سررشته داری معارف منصوب کرده باشد  ،بود  او متهم در دسیسه قتل

وطه  نشأت کرده بود.  از آن  که حرکت مشر
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فر   ۀکه جنبش متذکره دسیس   قابل تذکر است برای قتل امب  نبود و آن حرکت مبر

وطه و یا نزد مردمان عامی به    ۀ بلکه به فقر   ،به دسیسه قتل شهرت نداشت  مشر

به تفصيل عرض خواهم نمود و  از آن   داکبر غن  شهرت داشت که در آینده  ۀفقر 

نزد   از تذکر داشیر  يك تفنگچه در  را  توسط    (اعضای جمعیت)نب   مسئله قتل 

فر برخاسته بود که   معاندین و جاسوسان برای مخوف نشان دادن آن نهضت مبر

 توضیح داده 
ً
    . شود    می  نب   درین مورد بعدا

اك مولوی عبدالواسع و برادرش    ۀراجع به شک داشیر  مرحوم فرهنگ دربار  اشبر

عرض وطیت  مشر ظهور  می  در  برادر       دو  آن  سجیه  و  هویت  به  هر گاه  شود که 

صاحب      چنانچه  ، دانشمند نظر اندازی شود     آنها     برعلاوه  گوید که    می  شان  ۀدربار   مب 

پور   در شب  وطه  در ظهور حرکت مشر بودند که  ی  دلب  و  مردان خطیب  علمیت 

فر   ترفر خواه  نماید که آن علمای منور     می  حبوس شدند، لذا بعید م در آن جنبش مبر

  . بر کنار کرده باشند سهیم نشده از جرگه رفقای دانشمند قندهاری خویش خود را  

     مب    سیدقاسم خان       اما اینجانب از زبان پدر مرحومم   ،هر چند محال عقلی نیست

وطه خواهان  نب   در زمره جمعیت     آنها    شنیدم که بودند و در موقع گب  و گرفت   مشر

   به پاس استادی و مقام علمی پدرشان خان   الله  اما امب  حبيب  ، گرفتار هم شدند 

 . کرد       ها را عفو نموده ر آنها   

  آخندزاده مولوی ابدالرب 

به    م(۱۸۷۸  ق)1295پش دوم مولوی عبدالروف است که در قندهار در حدود  

آمد  پدر   . دنیا  زبان عرئر در محض   را در علوم اسلامی و  تحصیلات علمی خود 

استاد دینیات و فلسفه اسلامیه مدرسه  خان   الله  تکمیل کرد و در عض امب  حبیب

وطیت محبوس     می  حبیبیه بود و در مدرسه شاهی نب   تدریس  کرد و در ظهور مشر

مکاتب و توسیع معارف جدید دسنر داشت    تأسیسگردیده در        ها شد ولی زودتر ر 

بود  دارالمعلمی   کابل  و  ابتدائیه  مکاتب  مدیر  و  معارف  شوری  عضو  حدود    . و 

محمود طرزی  سراج الاخبار  م( وی یگ از نویسندگانیست که در  ۱۹۱۱ق )۱۳۳۰

چون در    . کرد    می  مضامی   دین  را با سبک جدید تحقیق در فلسفه اسلامیه نشر 

وی بحیث ملای   ،از جهان رفت  خان ق( پدرش مولوی عبدالروف ۱۳۳۳م )1914

حضور بدربار امب  محشور بود و در سفر اخب  که امب  در شتائیه کله گوش لغمان 
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وی نب      (م۱۹۱۸وری  بر ف  ۲۱ق  ۱۳۳۷جماد الاول    ۱۸شب پنجشبه  )کشته شد  

ون  دفبه تب محرقه و سرسام جان داد و در همانجا م جلال آباد در همی   شب در 

ش  ۱۲۹۸حمل    ۲۲گردید. جریده امان افغان در اولی   شماره خود که به تاری    خ  

ی چنی    و دا خان  م نشر شده بقلم مرحوم عبدالهادی۱۹۱۹ماه اپریل    ۱۲مطابق  

مدير   خان  جناب مستطاب مولوی عبدالرؤف   : نوشته که معرف شخصیت اوست

ابتدا  مکتب  یمكاتب  در  شهید که  ت  اعلیحض  حضور  ملای  و  دارالمعلمی    و  ه 

 جلال آباد  ه خدمات نمایائ  انجام داده بود بمرض محرقه در  یبیبیه و مکاتب ابتداح

 يك ضایعه بزرگ علمی    گرفتار و آخر سرسام شده برحمت حق پیوست،
ً
حقیقتا

یعت در مملکت خالی ماند  بازماندگان   . است که با رحلت ایشان مقام ریاست سرر

م  ش  ۱۲۹۸حمل    ۲۲امان افغان شماره اول  )دهیم     می  را تعزیت و تسلیت  شان  محبر

 م( ۱۹۱۹ طبع کابل

بیت تألیف در  تدریس  برای  است که  اکب  کتب درس  عبدالرب  مولوی  العلوم    ات 

 : مانند  حبیبیه و دیگر مکاتب بزبان دری نوشته و طبع شده است 

 العقاید طبع کابل برای صنف پنجم ابتدائیه   سراج .1

 دینیات در چهار جلد طبع کابل برای صنف چهار ابتدائیه  .2

 رساله اطاعت اولوالامر طبع کابل .3

 سراج القضات، نسخه خظ آرشیف ملی کابل  .4

 مقدمه فلسفه اسلامیه )خظ(  .5

ت نبوی)ص( طبع لاهور برای مکاتب   سراج .6  متوسطه.  السب  در سب 

در   .7 متعدد  اسلامیسراج الاخبار  مقالات  فلسفه  و  تفسب   به    -  راجع 

 م(۱۹۱۲ق )۱۳۳۱الفقه در دو جلد طبع کابل    سراج

 الكوزای  خان  ه  سعد 

در   تاجر که  احمدجان  مولوی  فرزند  واصف  مولوی  صفر  ۱۹۰۹برادر  ماه  م 

را   . ق گرفتار گردید ۱۳۲۷ واصف  برادرش  می  روزی که  را     او  یکجا    با   کشتند  وی 

وطیت   بود. بدهان توپ بستند او نب   از ارکان ظهور مشر
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 الکوزای  قندهاری خان ابدالقيوم

عظیم    محمد  بن   بن محمد  خان    نورمحمد الكوزائ  قندهاری فرزند   خان  عبدالقيوم

كمرك كابل بهمراه واصف یکجا به      مأمور  خان  عبدالقیوم  . عم احمدجان تاجر بود 

 توپ پرانده شد. 

   ابدالرحمن خان

م در کابل محبوس  ۱۹۰۹  ق ۱۳۲۷کاکای واصف هم در ماه صفر  خان  عبدالرحمن

پور وفات کرد.   بالاخره  . شد   در زندان شب 

زیستند، اشخاص بیدار و مؤید دولت     می  تمام افراد این خاندان که در دوره امانیه 

 بودند.     آزادی خواهیامائ  و طرفدار نشر معارف و دارای افکار 

 خان لودین قندهاری  سیداحمدکاکا  

و   پیشه  تجارت  مشهور  خانواده  از  و   سیاست مدار  وی  قندهار    فرزند  لودین 

علی  عض امب  است که از خوردی در مکتب حربيه   خان   محمد فیض درس   خان    شب 

بود   ، خوانده فاضل  و  عالم  کتائر   . شخص  مانند    چنانچه  حساب  علم  در 

دری   بزبان  تعلیم    تألیفخلاصةالحساب  در  موصوف  نشد.  طبع  که  کرد 

بوجود آورد که در معارف به طرز   را   سوادآموزی بابتکار خود طرز خواندن جدید 

ده در طرز تدریس ابتدائ  برای   کاکا شهرت یافت و این اولی   تحولی بود که نامبر

بغدادی معمول بود که اطفال را زودتر    ۀچه تا آنوقت قاعد  . آورد   سوادآموزی پدید 

  . ساختنمی    باسواد 

وطه خواه  کاکا که از منورین کابل و رئیس یکدسته رفقای   بود تا جلوس امائ    مشر

متذکره    سوادآموزی  در ارگ محبوس ماند و درین مدت یازده سال طرز مخصوص  

 . را در داخل زندان ترتیب و تطبیق کرد 

 پنجائر   محمد  مولوی 
ایام محبس خود  کند و او را دوست    می  به نیگ یاد ازو   حسی  

و بزبان       فوق العاده  داند که دارای فکر و ثبات     می  و مرد روحیه شناس نقاد و مهربان

را به طریفر که   سوادآموزی  در محبس    . فارس و عرئر دانا و در ریاض  ماهر بود 

داد و بسا از محبوسی   را باسواد     می  بود برای محبوسی   درس   خودش ایجاد کرده
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نادره ترجمه و تطبیق گردیده    ۀهمی   طرز کاکا در زبان اردو هم بنام قاعد  . ساخت

  1رواج یافت. 

م   بی   مردم و دربار محبر
كاكا باداشیر  صاحت لهجه و راستگوئ  تا اوسط عض امائ 

بستند تا که در       می  بود و در اکب  محافل علمی و ادئر شمولیت ورزیده به رأی او کار 

حوت در توپح  باغ کابل وفات یافت    14ش( بروز یکشنبه  ۱۳۰6)م  ۱۹۲۷سنه  

در حالی که بسا شاگردان و ارادتمندان را در عقب گذاشته عمرش متجاوز از هفتاد  

ه   . بود  ه شهدای صالحی   و حضب   ودین است. ل   رفیق  محمد  آرامگاه او در مقبر

 خان   ابدالالال

مح  مولوی  عموی  پش  و  قندهار  مردم  جمعیت   خان   الدین از  با  بود که  افغان 

وطه خواهان   مرد وطن مشر و  فکور   محشور  و  حلیم    م ۱۹۰۹در سال    . بود   خواه 

اخب   ۱۳۲۷) تا  و  پور محبوس شد  در شب  محبوس  خان   الله  امب  حبیب   عض ق( 

 ماند. 

بعد   . اما بیدار و منور بود   ،شد    می  که شخصیت خاموش و حلیم معلوم  خان  جلال 

م( با جلوس امب   ۱۹۱۹ش )۱۲۸۹از تحمل مصايب حبس طولائ  بالآخره در سال  

گردیده به قندهار رفت در آنجا در بازارشاه دکان چین  فروسر        ها ر خان   الله  امان

م بود و تا حدود ) ش  ۱۳۱۲م( مطابق سال  ۱۹۳۳داشت و در نزد روشنفکران محبر

 .   می برد   نب   حیات بش 

 افغان خان  الدین مولوی غلام مح 

 از قوم جمریائ  قندهاری و معلم مدرسه حبیبیه بود که خانوده او در پشاور 
ً
   اصلا

وی    . بودند   میوند      فاتح خان  ایوب   محمد  زیست و از جمله فراریان جمعیت سردار می  

  . م( واپس بوطن آمد ۱۹06ق )1324هندی تحصیل کرد و در حدود   هایدر کالج

پشاوری در سرای  بود که  ئر 
مشر خوش  و  آزاد  و  مجرد      کابلشوربازار   های  مرد 

را بخود گرفته بود.    پشدند که شکل کلو      می  رفقا همیشه در اتاق او جمع   . زیستمی  

 به مناظره    می  در آنجا دیگچه پزائ  و شطرنج 
ً
ا    ادئر و سیاس ،  علمی   هایکردند و اکب 

 
 94انقلاب افغانستان ص  ی   اثر  محمد حس 1
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و از شاعران پشتو است که با  سراج الاخبار  گان    افغان یگ از نویسنده  . پرداختند می  

قلمی  همواره كمك  اخبار  بآن  و  بود  محشور  هم  محمود    . کرد    می  محمود طرزی 

او چنی   نوشته بود: يك عالم با علم    ۀدربار سراج الاخبار   های  طرزی در یگ از شماره

افغائ    ،افغائ   غلام   ،نژاد  مولوی  جناب  ما  وطن   افغان سرکرده   الدین  مح   زبان 

فر مانند پشتو  های  مدرسه دارالمعلمی   است که بزبان   پارس، عرئر و زیاده ،  سرر

ی،  گور مکه،اردو    متنوعه هندوستان مانند  های  بزبانبرآن   ریت  کسانس   ،ساسبر

ه بدرجه    آگاهی دارد.  می تواند    ه ترجمه کو غب 

   معرکه مذهب و ساینس را این مرد فاضل افغائ  از زبان اردو بزبان فارس ترجمه »

وطیت اول در سنه    «کندمی   ق( محبوس گردید  ۱۳۲۷م )۱۹۰۹افغان که در مشر

شاعر و ادینر بود که    ،دوست  شد مدیر دارالمعلمی   و مرد ملت      ها و بعد از مدئر ر 

او در   افغان شخصیت       می  انتشار سراج الاخبار  اشعار پشتو و مقالات دری  یافت. 

و یاران روشنفکر بود که    پرورنده و محبوئر داشت و همواره مرکز تجمع جوانان

م( مطابق  ۱۹۲۱موصوف بروز چهارشنبه )   . شنیدند      می  آموختند و هم      می  ازو هم 

 کرد،    . ش در کابل وفات یافت۱۳۰۰ماه اسد  
 

در تمام عمر بصورت مجرد زندکی

ه     تأثر  همی   یاران بزم و رفیقان محفل جنازه اش را با  ام برداشتند و در مقبر
و احبر

دند و بر لوح مزارش نخستی   بار بزبان پشتو   عمومی شهدای صالحی   به خاک سب 

است:   چنی    آن    
میر نوشتند که  را  او  شخصیت  معرف  غلام  »کتیبه  مولوی 

وروسته    ړ. دین  تعلیم حاصل ک ئ   کی متولد شو او هلته   افغان په قندهار  الدین  مح 

رار په حالت کی له انگریزی مکتبو  فد   ئ   که    راولپندی او لاهور   په  سردار ایوبخان  له

 د امب  حبیب  .څخه جدید تعلیم واخیست
ته کابل ته راغ  ه عهد پخان   الله  ج  بب 

پس   مقرر شو  ممتحن  ابتدائيو  مکاتب  د  د  امب     14له خدمت  د  معارف  د  کالو 

ه روشان دوران کی مدیر د دارالمعلمی   شو او هغه خیالات او  پغازی  خان   الله  امان

په مجلس د جان نثاران  ئ   ارادی د اصلاح او ترفر د ملت ج  د دولس کاله پخوا 

سیوری لاندی پخپله ثمر ته ورسیدی په     تر  اسلام کی معاقده کړی دی د ظل اله 

دا کیف مطمی   او راض  د عبادالله په خدمت کی داخل په اجل د وبای هیضه و  

 ته راجع شو او هغه د ټولو څښیر  په جنت کی داخل کړ.   پروردگار

 یو  ب  او جهان ت انځتر  پش ار یه پ ج  

 مش       قت                       یهس          دا  سر   یکولا  وکڅ
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ی د شپیتو کالو د  ړ هغه د وطندوسنر او وفا له ز   ان افغان په یاد دځو دعا د   ر ه خب 

ب   ،وانمردانوځ صلاح او تجرد او ځوائ  په ژوند کی ملگری د   اهل او صالح دهر مشر

 ی.  ړ آمرزش غوا ئ  ول ټو، ج  

 بروز مرگ که یوم وصال یاران است

 کسیکه دست من گرفت یار آنست 

ش الحرام  ۱۳۰مطابق ذیقعده   ش  ۱۳۰۰ماه اسد سنه    ۱۱تاری    خ وفات چهارشنبه  

م( مزار او در حصه اول مزارات شهدای صالحی   است كه  ۱۹۲۰قمری )  ۱۳۳۹

 است.  نام و نشان او ثبت و نوشته شدهيك منار كوچك با 

ش  1361 هکه در سن  «افغان یاد»د ثار افغان به مجموعه مقالات آراجع بافکار و  

پوهن۱۹۸۲) طرف  از  در کابل  طبعح  م(  ادبیات  می    )غلام    گردد     رساله  نب    و 

 ش رجوع شود. 136۰طبع پوهنتون کابل  افغان افکار او آثار( الدین مح 

 قندهاری   اسحاق زای  اکبر   محمد   آخندزاده 

اظهار  صاحب    قرار  سهم    وی  ،  مب  وطیت  ظهور مشر در  بود که  منوری  عالم  نب   

 محبوس ماند.  در شب  پور خان  الله  داشت و تا اخب  دوره امب  حبیب

 پوپل ای  قندهاری خان ایوبمحمد  

یحن   تاج محمدخان  پش   ساکن کوچه   
در   خان  پوپلزائ  استبازار کابل   . قندهار 

بعد از چند سال    ،هند فرار کرده ه  ب خان  ایوب  محمد  مذکور با سردار  تاج محمدخان  

   . واپس بوطن مراجعت کرد 

تولد  او  بخانه  پشی  سر   ،شد   چون  بافتخار  را  او  محمد  ار داسم   ، خانایوب  

بعد   محمد  . گذاشت  محمدایوب بود،  مدئر سرحددار چخانسور  آن    ایوب  در  از 

وطه خواهان موصوف در جرگه   . حضور شامل شد ی  غلام بچه هاجمله    . بود  مشر

هنگامیکه  وطیت،  مشر قضیه  افشای  از  می  خواست  پس  دیگرش        رفیق  بهمراه 

گرفتار        ها بطرف هند برود در علاقه مومند  جلال آباد  پروائ  از   خان   محمدعثمان  

شد  ده  به حکومت سب  بود   . گردیده  در    همان  اعدام   جلال آباد  که  توپ  توسط 

 گردید. 
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موصوف    . بود ن     میمنه  حاکم گرزیوا،  عیش نام داشت  محمد  يك برادر دیگر او که

د  وطیت دست داشته محبوس گردید و در زندان جان سب   . نب   در قضیه مشر

 قندهاری  خان بابا ابدالعزی  

قندهاری  عطا محمد   زا   مب      فرزند  امب   سررشته دار   الکوزائ   عض  در  غزنه  مالی 

ماهری بود و در مطبعه کابل خوش نویس  است. جوان دانشمند   خان  عبدالرحمن

 کار 1905ق )۱۳۲۳در حدود  
 

کرد و خط نستعلیق     می  م( بحيث مصحح چاپ سنگ

با       می  و نسخ را از دست چپ براست هم خوانا و زیبا  نوشت. وی جوان فهیم و 

صی    ح و  ظهور   درایت  رفقای  جمله  از  تصادف  بنابر  نامش  که  بود  اللهجه 

وطیت از قلم افتاده محبوس نگردید.    مشر

وطیت دوم شامل بود  در حدود      ، این جوان دلب  و پر شور چون در نهضت مشر

با آغاز دوره امائ   ۱۳۳۷م )۱۹۱۷ شد و        ها ش( ر ۱۲۹۸م )۱۹۱۹ق( محبوس و 

- 1930ش )۱۳۰۹تا    ۱۳۰۱بقندهار رفت و در آنجا کائ  نویس مطبعه و از سال  

 ش( محبوس بود. ۱۳۰۸م )۱۹۲۹اغتشاش  ( مدير طلوع افغان و در دوره1922

)۱۹۲۰در سال   انتخاب  ۱۳۰۹م  قندهار  بحيث وكيل شهر  در شورای ملی  ش( 

وردگ بریاست شورای کرد   خان  عبدالاحد مخالفنر که با مقرری  بنابر    ولی  ، گردید 

سنبله   ۱۵مطبوعات وزارت خارجه بود تا که در  او را مستعف  ساختند و مدئر مدیر  

بر سفارت بریتانیا در کابل  منشر زاده  عظیم    محمد  م( بعد از حمله ۱۹۳۳ش )۱۳۱۲

ده سال در محبس سرای محبوس    موئر و دهمزنگ کابل زندائ  ماند.   گردید و سب  

گردید و به قندهار رفت و در همی   سال از        ها م ر 1946/ ش132۵وی در سال  

ی در حدود سال   طرف مردم شهر به ریاست بلدیه آنجا منتخب شد و در سن پب 

 ( در قندهار وفات یافت. م1963ش )1342

  خان  و سردار ابدالحبی  خان سردار ابدالرحمن 

بودند   ترفر خواه  المکاتب از جمله جوانان منور و    امی    خان  عبدالوهابپشان سردار  

انیده و پس بکابل برگشته بودند  ر که مدئر را در تبعید سیاس در خارج مملکت گذ

وطیت دست  . داشتند  و در ظهور مشر
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وطه خواه  این دو برادر در رأس يك جرگه فرغ رفقای   واقع بودند که شهزاده   مشر

وطه طلبان در ارگ زندائ  خان   الله  امان هم باین گروه شامل بود و هردو با دیگر مشر

ر   ، گردیدند  بزودی  خاندائ   نفوذ  بنابر  توسیع        ها اما  محرکان  جمله  در  و  شدند 

   . معارف و قانون بودند 

)دهلی(    سفب  افغانستان در هند خان   الله  در اواخر دوره امب  حبیب  خان  عبدالرحمن

 در اعضای اولی   کابینه آن عهد  خان  عبدالحبیببود و سردار  
بعد از جلوس امائ 

عبدالرحمن ۱۲۹۸)  م ۱۹۱۹ و  شد  مقرر  معارف  وزیر  وزارت    ش(  مستشار  خان 

م( در همان فراه وفات  1934ش )۱۳۱۳راه بود و در سال فبعد حکمران  خارجه و 

 کرد.  

وطه خواه  ر مجمعی که رفقای  د  گویند    ، برای بحث و مذاکره گرد آمده بودند  مشر

آمب   را    چون این سخن مزاح  ،رئیس  عبدالحبیبئ  بعوض     الله  او گفت امب  حبيب 

وطه طلبان شوریده امر به   جاسوسان به خود امب  رسانیده بودند، دربار بر مشر

 گرفتاری شان نمود و این خود بهانه دسیسه بازان درباری بود. 

 طرزیخان   ه  ناي  حبي 

سردار   بیگ  خان  گل محمد پش  محمود  بزرگ  برادر  بود  خان  است که    . طرزی 

وقنر معی   وزارت خارجه و بعد سفب  در چکسلواکیه و چند  )طرزی  غلام یحن   

نایب حبیب   (جای دیگر تبعید خانواده    . استخان   الله  پش  الذکر در هنگام  اخب 

م(  ۱۹۰۵طرزی ) خان  شان از افغانستان در شام تولد شد و در وقتیکه محمود بیگ 

او به سنی   جوائ  بود و بهمراه کاکای موصوف خود   واپس بوطن مراجعت کرد 

 بکابل آمد. 

بعد بحيث حاكم لغمان مقرر    ، الله طرزی چندی نایب کوتوال شهر کابل بود   حبيب

ه مانند سایر شخصیت   . کرد   شد و در همانجا وفات فامیل طرزی شخص     هاینامبر

وطه خواهان  در جرگه   محمدزائ   منور بود که با رفقای روشن فکر   شمولیت   مشر

نب   این روایت است كه در   او   ۀ دربار   ، چون شخص مغرور و خودخواه بود   . ورزید 

امب    بعوض  هرگاه  بود  نخواهد  بد  داشت که  اظهار  همراز  رفقای  جلسه  يك 

مشاراليه در هنگام گب  و گرفت    . آید   طرزی روی کار    الله  رئيس حبیب    الله  حبیب
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وطه خواهان   محبوس مشر
 

 . نشد  از طرف حکومت بنابر ارتباطات خانوادکی

 كات   فیض محمد 

م(  ۱۸۷۲/   ق ۱۲۲۹داد که در سال )   خدابن     محمد كاتب بن سعيد   فیض محمد   ملا 

،    محمد   هایتولد شد از هزاره  التواري    خ و سوانح نگار امب     سراج مؤلف  خواجه غزئ 

نویسند  . بود خان   الله  حبیب جمله    ۀموصوف  در  و  روشنفکر  ادیب  و  فاضل 

پور محبوس گردید اما به نسبت اینکه امب    وطه طلبان قرار داشت که در شب  مشر

 او را   از زمان
 

کرد بعد از     می  التواری    خ خدمت  شناخت و در نگارش سراج   می  شهزادکی

 . گردید       ها زندان ر از آن  مدت کمی

   آثار قلمی او: 

(  ۱۹۰۲)  ق  ۱۳۲۰پرکار و مورخ دانشمندی بود که در حدود سال    ۀدنکاتب نویس 

اسناد درباری و کتب    ،گماشته شدهخان   الله  برای تاری    خ نویش از حضور امب  حبیب

س او گذاشتند  وی کتاب ضخیمی در دو جلد بنام تحفةالحبيب    . لازمه را در دسبر

(  1747- 1979ق )۱۲۹۷ق ببعد تا  1160مشتمل بر وقایع عض احمدشاهی از  

را بشمول اوضاع   خان  بود که وقایع عهد امارت امب  عبدالرحمن     مأمور نوشت و  

   . بقلم آورد خان  الله  عض امب  حبیب 

تحفةالحبيب در دو جلد به خط زیبای نستعلیق خود کاتب در آرشیف   .1

 ملی موجود است. 

از کار   سراج .2 تجربه های  التواري    خ که  و   
 

پختگ است   هایایام  او    ،زندگائ  

شمرده افغانستان  دولنر  وقایع  ضبط  می  نخستی   کتاب  برای      و  شود 

مورخان دیگری که آثار خود را مطابق به موازین جدید تاری    خ نویش به  

ین منبع معلومات به شمار     می  رشته تحریر  نسخه خظ   . آید می  آورند بهبر

پاک  خود کاتب  نستعلیق  خط خوش  به  در    این کتاب که  شده  نویش 

آرشیف ملی کابل موجود است و جلد اول و دوم آن دريك وقايه بطبع  

صفحه نشر شده    ۳۷۷ق در  ۱۳۳۱م در کابل مطابق  ۱۹۱۲سرئر سال  

  . است

افغان و انگلیس یعن  بعد  جنگ  جلد سوم سراج التواری    خ که وقایع بعد از  
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تعلق   خان امارت عبدالرحمن ۀبدور  ،محتویست  را  (ق۱۲۹۸م )۱۸۸۰از 

م  1914صفحه دارد و سال    863جمله    ۱۳۴۰تا    ۳۸۷  دارد که از صفحه

است.   ق1333/  یافته  انجام  حروف  کابل  مطبعه  در  آن  طبع    جلد   کار 

م( رسیده و طبع شد، ولی پنجسال دیگر 1896ق )1314تا وقایع  سوم  

بود که طبع نشد. بسال  ۱۹۰۱ق )۱۳۱۹تا   ش  ۱۳۵۸م( را هم نوشته 

و استاد بازمانده پدرش   ها    علی تمام نوشته  محمد  م( چون پشش ۱۹۷۹)

در حدود چهارصد صفحه تا آخر عهد امب     ،را به آرشیف ملی فروخت

آرشیف ملی محفوظ  خان  عبدالرحمن در  برآمد که  خود کاتب  قلم  به 

 است. 

  ،م( نوشت۱۹۷۲ش )1361جلد چهارم: قراریکه دکتور بهروز در سنه  

در يك  خان   الله  و تمام دوره امارت حبيب  خان  خب  امب  عبدالرحمن ا شش  

خط  به  صفحه  هزار  سه  حدود  قاسم  مب      جلد  بفرمایش   خان  زا  کابلی 

هدایت  خان  فيض محمد   و  معارف  رئیس  وزیر  افندی  شايق  هاشم 

قتل    نوشته شد و در کتاب خانه معارف موجود بود که احوال  تألیفدارال

 . را هم داشت ولی اکنون موجود نیستخان  الله  امب  حبیب 

نب   جلد پنجم: بخط خود کاتب و مشتمل بر احوال هشت سال و سه   و 

امان  سلطنت  که  خان   الله  ماه  بود  شده  دیده  غرقه  عبدالغفور  نزد 

 جلد اخب  معلوم نیست.  سرنوشت این دو 

فیوضات .3 از  بود که  :  فیصی   وزیر    فیض محمد  کتائر  فرخ  مهدی  به  آنرا 

در کابل حدود   ایران  )۱۳۰6مختار  در  ۱۹۲۷ش  وی  و  داشته  تقدیم   )

( تهران  طبع  اول  جلد  افغانستان  سیاس  تاری    خ  خود    / ش1314کتاب 

استنباط کرده و معلوم است که دارای مطالنر بوده که  از آن    م(1935

یادداشت   فیض محمد   از  داخل   های  آنرا  در  آنرا  اظهار  و  نوشته  خود 

 خواسته است. نمی   افغانستان

برای    ،متقدمی     تاری    خ حکمای .4 ت عیش:  بعثت حض  تا  آدم  هبوط  از 

به تصویب وزارت معارف در   صفحه قطع خورد    ۲۸۹صنوف رشدیه 

 م(. ۱۹۲۳ش )۱۳.۲طبع کابل 

انقلاب .5 روز   : تذکره  روزانه  سقوط   های  وقایع  و  سقاو  بچه  اغتشاش 
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و کتاب  نوشته  روزنامچه  به طور  دید خود  از چشم  را  امائ   سلطنت 

م( برای ۱۹۷۹ش )۱۳۵۸مفیدیست که در جمله آثار بازمانده دیگر کاتب  

 آرشیف ملی خریداری شد و اکنون در آنجا محفوظ است. 

حبیب  امب   عض  احوال  بالا گفتیم کاتب  در  آن  خان   الله  طوریکه  آخر  تا  هم  را 

فرمائ  که در ۱۹۱۸ق )۱۳۳۷ را بصدور  او  امائ   اوایل دوره  در  بود و  م( نوشته 

ساختند که وقایع عض امائ  را هم بنویسد و از وزارت     مأمور اسناد او موجود است  

این کاغذ هم    . خارجه باو سندی داده شد تا اسناد آرشیف را ملاحظه کرده بتواند 

 است.  در اسنادش موجود 

از يك ورق مكتوب خظ وزارت دربار امائ  معلوم شد که او را به کتابت هیئنر  

و  قندهاری  عبدالواسع  مولوی  آن  در  بودند که  قوانی      بدری  مقرر کرده  بیگ 

غ   . م( ۱۹۲۰ش )۱۲۹۹ساختند      می  مملکت را طبق موازین سرر

علی   محمد  م( بچه سقاو فرمائ  بنام زعمای شیعی کابل۱۹۲۹)ش  ۱۳۸۰در سال  

پدر    غلام حسنحسی   و استاد    محمد  جوانشب  چنداولی و قاض  شهاب و خلیفه 

از  خان  امی     محمد  زا  مب      ولد  خان  قاسم  محمد  زا  مب      کاتب و   فیض محمد  نهضت و  

نانک ج  که    محمد  چنداول و  های  خاف   افشار  از  ش  ۱۳۸۲در سال  مهدی جان 

 . است  آصف فرهنگ  محمد  م( از طرف نادرشاه محکوم باعدام شد پش او ۱۹۳۳)

آغا  مرحوم  خان  آغامب   پدر  چنداول  نور    علی اصغر   مب      قرتای  و   خان  الدینشعاع 

 رفته بیعت مردم   الدین  چنداولی پدر داکبر نظام 
 

شهاب زاده صادر شد که به دایزنگ

اما مردم هزاره چون تغلب بچه سقاو را از اول تا    . هزاره را برایش حاصل نمایند 

بخشم  بچه سقو  . هیئت مذکور بدون اخذ بیعت بکابل باز گشتند  ، اخب  نپذیرفتند 

به     آنها    برای سرزنش   ، اعلی بود   را که ملقب به سردار    الله  آمده، برادر خود حمید 

فرستاد  در   . چنداول  میاو  سه    دروازه  نزديك  نفر   دائ   چند  چنداول  آن   دكان  از 

مرحوم        ها بیچاره  نمود که  و کوب  لت  وحشیانه  بصورت  دستگب  کرد  را که 

بود   فیض محمد   بالآخره در کابل جان   . كاتب نب   در آنجمله    باثر آن معیوب شد 

د     . سب 

در   . در حالی که در حدود پنجهزار صفحه چائ  و ناچاپ در تاری    خ مملکت نوشت
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 زحمت ظهور 
 

وطیت و پیشه نویسنده کی   16فراوان دید و بروز چارشنبه  های مشر

 شهب  وطن به رحمت حق پیوست.  س ش( آن تاری    خ نوی۱۳۰۸ق )1349رمضان 

 ق لباش خان ابراهیم  محمد  ماما 

به   چنداولساعت ساز  مشهور  نزديك   ،کابل  ساکن  بسیار  دوستان       مب          از 

وطه خواهان  و در جمله  سیدقاسم خان   سازی   بود که در بازار ارگ دکان ساعت مشر

دكان او شكل يك كلوب را برای      و  می شدند      روزانه دوستان در آنجا جمع   . داشت

 تجمع جوانان منور گرفته بود.  

وطه خواهان  م(  ۱۹۰۹ق )۱۳۲۷مامای موصوف در گب  و گرفت   گرفتار و در  مشر

موصوف در ایام جوائ     . غازی محبوس ماند خان   الله  محبس ارگ تا جلوس امان 

توليمشر حسی   علی  مامای خود  بود در خدمت  فراری  از وطن   خان هنگامی که 

امب   سپه سالار   علیکابینه  بش  خان    شب  راولپندی  و  لاهور  می  در  و    . برد     محبت 

م باجازه  ۱۹۰۷پرورانید تا اینکه در     می  خود   اشتیاق وطن و وطنداران را همیشه با 

 بکابل بازگشت. خان  الله  امب  حبیب 

ناحیه اول بلدیه شهر کابل بود و      مأمور م(  1924ش )۱۳۰۳)خان   الله  در عض امان

ناحیه جنوئر شهر کابل مقرر گردیده در وقت      مأمور م(  ۱۹۲۷ش )۱۳۰6در سنه  

یه امداد ملی بود و    م«( مدیر و ۱۹۲۹  /   ش۱۳۰۸نادرشاه ) موسس جمعیت خب 

( مدیر  م1941ش )۱۳۲۰و موسس دارالایتام نادری گردید. در    ش مدیر ۱۳۰۹در  

 م( رئیس مرستون شد.  1946) ش ۱۳۲۵دارالمساکی   و دارالایتام بود و در 

بوده رسان  اندیش و خب  را وقف خدمت خلق کرده    ، موصوف شخص خب  خود 

شخص    . کرد    می  مستمندان و یتیمان اتفاق  داشت آنرا بر مستحقان و    می  بود، هر چه

 صاف و ئر بر  م    ملی و 
ً
  يك افغان کاملا

ریا بود که با پشتو    ا از هرگونه تعصب بود، يعن 

 سخن لبه      ها زد و با دری زبانان دری و با هزاره    می  زبانان، پشتو حرف 
 

   هجه هزاره کی

موصوف در کابل بتاري    خ    . کرد    می  با دوستان پشتو زبان خود بپشتو مکاتبه   . گفتمی  

دروازه    ۷۲م( بعمر  1953ش )۱۳۳۲اول قوس    وفات کرده در دامنه کوه شب 
 
سالگ

 نوشته اند:   دفن شد. بر لوح مزارش
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ه طین    ت  گ    ذش                  ت آن ح    اجر پ    اکب  

او  را   ک        ه  ب        ی        ن        وا  ه        ر  پ        در   ب        ودی 

دای             م  ب             ود  ئر ن             وای             ان   دع             ای 

 نصیبش خب  کن تاری    خ وفات اوست

 احمد قلی خان 

بود    هایاز قزلباش  ه بحيث    . چنداول  ایفای     مأمور نامبر ستاره دولت )مخابرات( 

وطه خواهان در جمله   و  کرد    می  وظیفه کت مشر  داشت.  سرر

 بسمل  محمدانور استاد 

م( تولد شده از خانواده منور  1884ق )۱۳۰۲در سال   خان  صفر   محمد  پش ناظر 

شاعر  و  ادیب  و  عالم  شخص  بود.  حبیبیه  مکتب  ممتاز  شاگردان  جمله  از 

بشمار   خوش  روشنفکر  ب  جوان     می رفت      مشر استادان  با  هم  سن  نظر  از  و 

وطه خواه   آموخت و هم با       می  استادان درس   هم از   لذا   . تفاوت بسیار نداشت مشر

    . ایشان رفیق همفکر و همکار بود 

وطیت گرفتار و  پور  در    در مسئله ظهور مشر موصوف عالم علوم    . محبوس ماند شب 

ب بود و شعر ناب بر سبك هندى  سرود و دارای اشعار    می  عرئر و ادئر و صوف  مشر

 در غزل است  دل
ً
ش  ۱۳۰۸در سنه   خان  صفر   محمد  چون ناظر   . انگب   مخصوصا

بحيث  ۱۹۲۹) مقرر گردید   نايب م(  بدخشان  و  قطغن  بسمل    ،الحكومه  پشش 

  . م( بحيث مدیر انجمن ادئر  در کابل مقرر شد ۱۹۳۱ش )۱۳۱۰در    . معاون پدر بود 

معیت  بچون در حرکات فکری مخف  مقابل رژیم نادرشاهی دست داشت و بنابرین  

م(  1946ش )  1325تا    یش ها   ابراهیم صفا و پشان و برادرزاده   محمد  برادر شاعرش

  و بعد   (دارالمساکی   )گردید مدئر رئیس مرستون        ها در ارگ محبوس ماند. وقتیکه ر 

 مالیه بود.  رئیس اداری وزارتاز آن 

وطیت   پور  م در محبس  ۱۹۰۹  /   ق۱۳۲۷بسمل در ظهور مشر صاحب      با شب  هم    مب 

بود  صف   و   اطاق  در  بعصی  کتب  با  را  منطق  آنجا  نزد   در  صاحب      عرئر    مب 

ایام محبس بی   سال  . فراگرفت    ( نب   م1953-1940ش )۱۳۱۹  -   ۱۳۱۲ های  در 
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 در ارگ یکجا محبوس بودند. آنها   

در   می گفتند.   بسمل و صفا دو برادر دانشمند و منور و ادیب بودند که شعر ناب

موسوم     آنها    شعر به سبک هندی از جمله شاعران سرآمد بودند. يك برادر دیگر 

ت امان  محمد  به دست خان   الله  اخبر بود که در دسیسه قرغه برای قتل اعلیحض 

   . چنانچه در همان سال با پنج نفر از همراهانش اعدام گردید  . داشت

محمد  مولوی  خود    انقلاب  در کتاب  می  حسی    امان    جمعیت خان   الله  نویسد که 

وطه خواهان   همه را از حبس عهد بنابرآن    . کرد    می  را بنام اصلاح طلبان خطاب مشر

با وجود آن بسمل را    . دانست   می  کرد و همه را دوست و هم فکر خود       ها پدرش ر 

برادرش  جرم  محمد  بسبب  محبوس   ب  ،نگهداشت  اخبر  بالآخره  اینکه    یادآوری  ا تا 

  1. گردید       ها از حبس ر  (اینجاب )مولوی مذکور

 وفات  1961ش( مطابق  1340ق )  ۱۳۸۱بسمل در  
 

م بعمر هفتاد و سه ساله کی

 : از شعر او  ۀکرد، نمون

    ئر غب   ار از گلش               ن الف   ت هوای برنخ   اس                  ت  

       گ    ل و بوی وف    ای برنخ    اس                  ت ه    ا طوف    ان  کرد  

    ی سر زد ام  ا چ  ه س               ود                                 ن  ال  ه ه  ا   از دل بس                

    کار کس رس               د از وی بجای برنخاس               ت آنچه  

    زیر گردون فتن  ه ه  ا   خفت  ه اس                 ت ام  ا زان   می  ان 

 چون دل بسمل که خون گردد بلای برنخاست 

 بلوچ  تاج محمدخان 

پش   پویا  و  منورین کابل و شخص گویا  از  یگ  ناظر   علی محمدموصوف  بن  خان 

یف  محمد  و برادر  خان  عبدالوهاب  های پغمائ  بود که در رأس یگ از گروه  خان  سرر

وطه خواهان  فرغ   تصویب  همه  وقنر که    . کرد    می  اول کار  مشر جمعیت  اعضای 

  تفنگچه را نمودند، این مصوبه کتنر تحویل  
 تاج محمدخان  مسلح بودن و داشیر

یف برادرش که مخالف سرسخت سیاس او و گماشته    محمد  گردید و بوسیله  سرر

 
 ی     محمد حس یاز کتاب انقلاب مولو  1



وط                                                                 جلد اول  در افغانستان  تیفصل اول ظهور مشر

[48] 
 

 او کشیده شده بامب  رسانیده شد که سبب بربادی  
 

حکومت بود از اسناد خانگ

   . تمام جمعیت گردید 

صاحب      ولی  ،غبار نام تاج محمدخان بلوچ را در جمله محبوسی   آورده گفت    مب 

او  با ملا بنابر    که  را بامب  داده  و   الدین  منهاج  آشنائ   عبدالحق که راپور موضوع 

اندازی کرده بودند. ولی سبب حبس او در   محبوس نگردیده، اسم او را قلم  ، بودند 

ی بود که بنام امب  و برادرش ی  ها  ب م( مکتو ۱۹۱۸ق )۱۳۳۷اواخر سال     تهدیدآمب  

 نوشته شده بود. خان  الله  سردار نض 

مانند   تاج محمدخان   عض  روشنفکران  با  همواره  امائ   عض  در  بلوچ 

محشور   و  سیداحمدخان  پش کاکا    ،لودین خان  عبدالرحمن ه  می  غب  مدئر    . گردید      

الی رسید و در حدود   حاکم دولت آباد بلخ و مدیر خارجه قطغن بود و بدرجه جب 

م( در فراه قوماندان قوای افغائ  مقرر شد كه يك مفرزه هزار  ۱۹۲۷ش )۱۳۰۶)

نفری اشبر سواران مسلح بلوچ را در چخانسور تشکیل داد تا باشاره مرکز در وقت  

ورت شبانه بربندر گوادر ساحل بلوچستا ولی این امر به سبب   . بتواند    ن تاختهص 

 اغتشاش داخلی صورت نگرفت. 

ضد    خائ  و   امان الله  بلوچ بعد از سقوط دولت امائ  در کابل بود چون از عناص  

 گرفتار و اعدام   ، آمد    می  انگلیس بشمار 
ً
چند روز بعد از جلوس محمدنادرشاه غفلتا

در بخارا فراری  خان  م(. گویند پدرش با امب  عبدالرحمن ۱۹۲۹ش )۱۳۰۸گردید،  

در اوایل شاهی امب  مذکور  از آن    نجا واقع شد و بعد آتولدش هم در  بنابرآن   ، بود 

نزد قاض   ۱۸۸۲ق )۱۳۰۰حدود   بارکزائ     سعدالدین  م( بکابل برگشت و در  خان 

بود که تحویلدار  بالاحصار کابل  در  و  خواند  ظهور    در   درس  سری  جمعیت 

وطیت شامل گردید.   مشر

بلوچ و یگ   تاج محمدخان  عمده حزب   ها    رئیس یگ از حلقه  : نویسد    می  غبار   مرحوم 

او   حلقه  مشهور  اعضای  مجلس  خان   جوهرشاه از  منشر  و  مب   غوربندی     

 معلم مدرسه حبیبیه بودند و نب   نوشته است که در یگ از   خان    سیدقاسم
لغمائ 

طرزی راجع به تبدیلی رژیم ضمن نطق خود  خان   الله  جلسات حزئر نایب حبیب 

 الله.   رئیس حبیب ئ      اللهحبیب گفت امب  
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قاسم( منشر دسته بود که رئیس آن شخص  سید  ب  م  )        از پدرم شنیدم که او خودش 

پرسیدم که   محمدسرورخان  مولوی   چون  بود.  موصوف  مولوی صاحب  واصف 

گفت بلی او هم رئیس عمومی جمعیت بود و هم رئیس    ؟رئیس عمومی جمعیت بود 

دسته که صاحب      همان  بود   مب  آن  منشر  در   . بحيث  تفنگچه گفت که  درباره 

اما در جلسه مابعد تصویب مذکور    ،مجلس قبلی داشیر  تفنگچه تصویب شده بود 

لذا گفته شد که باید کاغذ تصویب اول    . شد      می  زیرا موجب سؤظن    ، ملعی  گردید 

بدست   اما غفلت بعمل آمده کاغذ مذکور از بی   برده نشد، و   . پاره و محو شود 

 . جاسوسان افتاده بملاحظه امب  رسید 

الی  بارک ای   خان شبر

وطه خواهان بود. در جمعیت    از خاندان خوانی   متنفذ چخانسور سیستان  مشر

پور  م( در  ۱۹۰۹ق )۱۳۲۷شامل گردیده در        ها محبوس شد و در عض امائ  ر شب 

 گردید. 

 مروت خان مولوی مظفر 

پشتون از  طایفه  اسماعیل      ها مروت  دیره  و  بنو  بی    علاقه  در   خان است که 

ده تحصیلات خود را در هند بپایان رسانیده بکابل    . پشتونخوا اقامت دارند  نامبر

چون   . کرد    می  آمد و در مدرسه حبيبيه بحيث استاد ریاض  و جغرافیه ایفای وظیفه

وطه خواهان  در جرگه   پور  بود، باسایر رفقای حزئر در   مشر محبوس گردید اما  شب 

 در همان محبس چشم از جهان پوشید.  بعد از چند سال مریض گردید و 

 حافظ ابدالقیوم خان 

شخص باذوق و ادیب    ، مجذوب ولد ملا جانداد توج  است    نور محمد  جر    حافظ

پور موصوف نب   در  . و شاعر بود  محبوس شد. چون پدرش در جمله جمعیت  شب 

لنر داشت  نایب السلطنه  خان   الله  حفاظ سردار نض  بعد از دو سال    ،بود و نزدش مب  

 گردید.       ها از حبس ر 
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 زا ابدالرزاق خان  مبر 

ده    . کرد    می  رهایش  (شهر کابل)و  ندر چهارسوق حمام    ،از مردمان شهر کابل بود  نامبر

لایق و   ، زایان خوش خط مب      زا عبدالروف نایب کوتوال کابل از جمله  مب     پش خاله 

پور محبوس ماند.    امان اللهتا جلوس امب    . ظریف بود   خان در شب 

ز   محمد  زا  مبر   اچ  ای   خان حسیر

گذر سردار جانخان شهر کابل بود، بحيث يك شخصیت   های  موصوف از اچکزائ  

وطه خواهان  منور در جمعیت   در    . شامل گردیده شخص فاضل و خردمند بود  مشر

وطه خواهان  وقتیکه   نب   در   مشر او  توقیف شدند  افتاد و  دستگب  و  ارگ  محبس 

 . گردید       ها ر خان  الله  سالیان زیادی در زندان ماند و با جلوس امب  امان

ز   حاجر ابدالعزی  لنگرزمیر

موصوف خواندن و نوشیر  را طبق معمول در جمله سایر اطفال کوچه در مسجد  

ل فرا گرفت او   ،شان سابقه داشت  زائ  در فامیل مب      چون مشغولیت  . نزديك مب  

ی داخل کار شد و از زمان عبدالرحمن های  زا  مب      نب   با خط خوش در جمله  خان دفبر

بلند قامت  . کرد    می  ئ  زا مب      در دفاتر دولنر  اندام و خوش   ، شخص    ، لباس  خوش 

ب بود   ،شوخ ریش دراز ماش و برنجش    . طبع شعر نب   داشت  ،ظریف و کاکه مشر

برادر دیگر او موسوم    . زمی   شهرت داشتموصوف به لنگر      . افزود      می  ابهت وی  بر 

موج ساعت به صوف   عبدالحمید مشهور  بود   ،کرد      می  سازی  به    . شخص ظریف 

مجالس   در  دربار  مسخره  غیاث  سردار  بهمراه  اوقات  سپه سالار بعصی  

   مسخره  شاه محمودخان 
 

 کرد.       می  کی

وطه خواهان  لنگرزمی   در جمله   ده    . گردید   اما بزودی رها   ، محبوس شد  مشر نامبر

 های کرد در جمله حواله    می  وقتیکه در دفبر جنش کار  خان  در عض امب  عبدالرحمن 

خ طویله برای حرمشای     میيك قطعه حواله نوشته بود که موازی سیصد   جنش در 

ورت است پرسید که این حواله را کی    ،رسید   چون کاغذ مذکور بملاحظه امب    . ص 

را     گفتند   ؟نوشته است .  او را خواسته گفت کاغذ را بخوان  . عبدالعزیز لنگر زمی      مب  

 قلم کشیده کلمه قاطرخانه را قبل از حرمشا در آن  
ً
ده که کاغذ را گرفت فورا نامبر



وطیت و قربانیان استبداد »  سید مسعود پوهنیار                                                        «ظهور مشر

[51] 
 

 آنرا بقسم مسخر   . افزود 
ً
 نوشته بودیه  امب  گفت فهمیدم که تو قصدا

 
لذا امر    . کی

 کرد که او را صد چوب بزنند.  

امب  حبیب    .  شهر کابل را فرا گرفتئ  مرض وبا بصورت استیلاخان   الله  در وقت 

حنر بعصی     ،رسید      می  گفتند که تعداد وفیات در يك روز به هزار نفر      می  چنانچه

ئر نفوس گردیده        ها بسا خانه   . کردند    می  به کفن نرسیده او را با لباسش دفن  ها    مرده 

شهر کابل   هایه ز دروا وقتیکه گفتند  آنحال  در  شد.  بسته    آن 
ً
تقریبا شده      خالی 

لنگر زمی   بشوج  گفت چه قسم خالی شده که من همی   حالا از پل خشنر    ،است

شود که من     می  سخن شما آنگاه راست  ،آمدم مردم چون مور و مورچه روان بودند 

د.  1در آن بازار مرغ  بزنم کش نباشد که آنرا بگب 

مجلل شهر که ساز و سرود     هایمرحوم لنگرزمی   بصورت تفی   در بعصی  عروس 

بدون دعوت وارد    می  در آن افضل سوداگر    می  بود  ل حاجر  شد. يك شب در مب  

بود  محفل عروس  رفت  . معروف  آنجا  اجازه  و  دعوت  بدون  زمی    چون   . لنگر 

حاجر افضل وی را از خانه کشیدند.    هایبچه   ،کردند    می  اشتباه نظربازی نسبت باو 

ده بکدام حیله خود را باز بآن خانه رسانید   از خانه کشیده شد   ،نامبر
ً
  . اما مجددا

در آن نزدیگ یکدسته    . لنگرزمی   تجویزی سنجیده سر راست بطرف خرابات رفت

الفور   علی  .  خانوید گفتند بخانه حاجر افضلر    می    را دیده پرسید که کجا       ها از نوازنده 

دروازه خانه  را بشانه انداخته با ایشان روان شد چون به     آنها    طبله و ارمونیهبندك  

ل گردید. صاحبان  های بهمراه نوازنده حاجر افضل رسید  مذکور بیدری    غ داخل مب  

      ها او هم کاکه وار در پهلوی نوازنده   . خانه این مرتبه نتواستند که مانع ورود او شوند 

به ریش دراز خود دست  نگاه    می  چارزانو نشسته  با  بطرف    هایکشید و  آمب     
   طب 

 کرد.    می  بانان تبسمب   م

   ساله   85بعمر(  م1941ش )۱۳۲۰حاجر عبدالعزیز لنگر زمی   در حدود سال  
 

کی

ی  ،چون شخص مردم دار و هر دل عزیز بود   . چشم از جهان پوشید  ت    میجم غفب 

دند.   او را به شهدای صالحی   مشایعت کرده بخاک سب 

 
 کرد که در کوشش   می  یگر ی  زد و ددنده چوب توپ را بشدت به هوا   می  با   کنفر یبود که    یباز   نوغ  1

 بازگشت بقاپد. 
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 یوسفز  خان اکبر   محمد  حاجر 

سال   در  بود  منورین کابل  )۱۳۲۲از  بحیث1904ق  تحویلخانه  مب      م(   های زای 

کار   ماشی    می  خانه  ترفر   . کرد     شخص  جمله    چون  در  بود  منور  و  پسند 

وطه خواهان   وطیت چون سایر اعضای آن از آن    . شامل شد  مشر رو در ظهور مشر

م( در عض امائ   ۱۹۲۲ش )۱۳۰۱بسال        ها نهضت محبوس گردید. اما بزودی ر 

در    . بمبن  و بعد بحیث وکیل تجار در هند مقرر گردید بحیث قونسل افغائ  در  

   . رئیس سرحدات شد خان  الله  اخب  سلطنت امان

  کرد. در کابینه اول سردار      می  کار  خان  م( با نادر ۱۹۲۹ش )۱۳۰۸در اغتشاش سقاوی  

بعد مورد خشم حکومت قرار    ،چند ماه وزیر تجارت مقرر شد  خان  هاشممحمد  

م( معی    1942ش )۱۳۲۰  در   کهنتا ای  1. گرفته از کابینه اخراج و خانه نشی   گردید 

  . مجلس اعیان شد 

را  تطبیق سنوات  قوس    ،نگاشته  موصوف کتابچه  ماه  در  1963ش  1342در  م 

ده در حدود سال   م( در کابل 1966ش )۱۳۲۵مطبعه عمومی کابل طبع گردید. نامبر

ه قول آبچکان دفن شد.   وفات کرده در مقبر

 اچ  ای   خان حسن  محمد  زا  مبر 

  ئ  زا  مب     شهر کابل بود که در کوتوالی کابل وظیفه های از اچکزائ   ،راقم متخلص به

 در دسته اولی   محصلان افغائ  در فرانسه   خان    غلام صدیق پشش    . داشت
اچکزائ 

    . معی   وزارت زراعت بود   ،گرفت  تخصص خود را در رشته زراعت  ،تحصیل کرده

راقم  در    زای خوش  مب      پدرش  اشعارش  نمونه  بود که  سراج الاخبار نویس و شاعر 

 
م داکبر   سبب خشم فوق 1  است:  نوت کرده ی   چن  ا یرشت  سیدقاسم الذکر را محبر

 دهی   نادرشاه به جر   که راجع به مراسم پادشاهی  یشد راپور   دهیهند د  ملی  فیدر اسناد آرش  کهیطور 
   نیلاهور ارسال شده بود و در آن ا  ندار یزم

 
اك عده محدود وانمود شده بود   مراسم ساخته کی باشبر

 سیان  وزنامهشخص بوده که بعد  ها   در زمان کمونست  ها   در افغانستان سند مذکور در ر   ی   بخط چن 
فوتوکائ   انتشار    بطور  و  در کال.  محمدانور پش حاجر افتیچاپ    ا یفورنی  محمد اکبر خان که حال 

موصوف نظر به کشف    حاجر    شود که برطرف  اقامت دارد خط پدر خود را شناخت. معلوم   می
 ینادر   حکومتکرده باطلاع    شیمذکور را تفت  دهی  ها   بوده که دفبر جر سیراپور از طرف انگل  ی   هم

حسن    ی  محمد اکبر خان از روشنفکران بوده با خانواده نادر در هر صورت حاجر   داده باشند ولی
 نظر نداشت. 
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است جمله    . چاپ گردیده  در  وطه خواهان  موصوف  در  مشر  محبوس گردیده 

  . محبس وفات کرد 

زا غياث الدين   خان   مبر

 الدین  زا غیاث مب    .    پدرش دیوان اشعار صوفیانه دارد شاه کابلی است که    پش مستان

خواهان وطه  مشر جمله  در  برادرش  دو  امب     بهمراه  جلوس  تا  محبوس گردیده 

پور در  خان امان  ماند.   محبوسشب 

 جان ماددی   ه ابد  اح  زاده 

وطه خواهان    ۀ موصوف در زمر  توقیف مختض    پس از دستگب  شدن و   ، بود  مشر

 شد.      ها قرار گرفته ر مورد عفو 

 کرنيل كندك م ارى بلخ  خان  ابدالوهاب

وطه خواهان اسم موصوف را مرحوم غبار در جمله    آورده است.  در قید قلم مشر

 ارغندی وال  ابدالحقملا 

بود که در جمله   منور  ده معلم و عالم  وطه خواهان  نامبر کت مشر در   ،اشتهد  سرر

پور        ها که ر از آن    محبوس بود بعد خان   الله  امب  امانزندائ  گردید و تا جلوس  شب 

دینیات صنوف چارم و    . نمود      می  وظیفه  شد بحیث استاد در مکتب حبیبیه ایفای

 کرد.    تألیفپنجم ابتدائیه را  

 مولان خان 

بزرگ  برادر  و  بدخشان  مردم  محمد  از  جمله    و   فرقه مشر   خان  اکلیل   از 

وطه پور  در  خان   الله  جلوس سلطنت امانبود که تا    خواهان  مشر   . ماند   محبوسشب 

محمد  برادرش  یف    فرقه مشر   خان  اکلیل   غایله  مزارسرر در  ۱۹۲۹) ش  ۱۳۰۸در   )

یف دادی   ده  . گردید   مگان سقوی گرفتار و اعدا  از طرف گماشتهمزارسرر
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   غلام بچه ها

از   نفر  نه  جمعیت  ی   غلام بچه هاچون  سری  حزب  جمله  در  نب    دربار  خاص 

وطه خواه   تذکر    ،بودند  مشر از  قبل  وطیت  مشر جنبش  در کتاب  حبینر  پوهاند 

آنها    اسمای به      راجع  مقدمه  لازمه  توضیحات  ترتيب   غلام بچگان  و  باين    دربار 

 نويسد: می   

از نیمه لشکریان درباری در    ۀسرائ  دست  غلام  ،خوانیم   می  قراریکه در تاری    خ بیهفر 

خدمت و حراست شخص سلطان و حرم شاهی بودند که تشکیلات معین  داشته  

بقایای قض لشکری بازار کنار  های  چنانچه بر دیوار   . پوشیدند      می  فاخر  های  لباس 

 بافر مانده است. 
ً
 هلمند عض غزنوی اشکال این دسته بعضا

ا  یغلامان شاهی   های  بنام غلامان   های  بعد تا عهد احمدشاهی دسته  های  در عض 

خانه غلام   غلامان  و  دربار   زاد  در  ه  غب  و  اند که     هایخانه  بوده  فارس  و  خراسان 

سدوزائ  ن الف عهد  در  را  ایشان  عدد  قوللر  ها    ستون  قیادت  تحت  هزار  ده  سب   تا 

 داند.     می  آقاسیان خاص

ساخته و پرداخته دری زبانان افغانستان است که استعمال آن  »غلام بچه«  ترکیب  

بلکه    ،کلمه غلام هم در اینجا معن  برده را ندارد   . در متون قدیم بنظر نخورده است

نو رسیده باشد    ، غلامیست که در عرئر بمعن  جوانك و نوجوائ  که بروت وی 

عض  از   
ً
غالبا است.  آمده  معن   بدین  هم  یف  سرر قرآن  در  و  بود،  مستعمل 

شده که در دربار     می  احمدشاهی ببعد این کلمه بدربار رواج داشته و برکسائ  اطلاق 

 کرده اند.    می  خدمنر را اجرا   شاهان وظایف انتظام امور و پیش

مملکت را بدربار   فرزندان خوانی   و سران قبایل و متنفذین خان  امب  عبدالرحمن 

برای اینکه فرزندان ملوك طوایف در    . ساخت   می  گان داخل  بچه   خود در جمله غلام 

دربار بحیث یرغمل باشند تا پدران و وابستگان شان سر از اطاعت مرکز نه پیچند.  

دوم اینکه این خانزادگان در دربار پرورده شوند تا به آداب ملوك بفهمند و بزندگائ   

 مملکت بخورند.   نوین آشنا و صاحب سواد گردند و در آینده بدرد 

خوش   
ً
غالبا جوانان که  هم   این  می  روی  و        ناز  با  دربار  در  حفاظت تنعم  بودند 

سر   . شدند می   وضع  این  قبول  از  ایشان  پدران  نتوانسته      بنابرین  این    ،پیح   خود 
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 جوانان هم بعد از اعتیاد با تعیش درباری مایل نبودند که از دربار جدائ  جویند. 

گان در داخل ارگ شاهی وظایف امنیت دربار و ترتیب لباس و طعام و   بچه  غلام

یفائر شاه و شهزاده گان و حرم شاهی را داشته اند و بنابرین با اهل اقتدار  امور تشر

  عناص کاردان و هوشیار و   ،و اهل دربار و حرم و شهزدگان و ارکان دولت آشنا بوده

    آمدند و از همی   عناص بود که گاهی بدرجه شاغاس دربار )سرکرده     می  ناظم بار 
 

کی

گردیزی شاغاس حرم   خان  نيك محمد مثل    . ند رسید    می        هم   (امور دربار و حرم شاهی

 . خان الله  شاهی امب  حبیب 

درباری   جوانان  را  جمعیت  این  پیشوایان  نظر  وطیت  مشر ظهور  آغاز  از 

زیرا این گروه اشخاص دراك و فهیم و دارای   . گان بخود جلب کرده بودند غلام بچه  

ودار صفر    . شعور سیاس شده بودند  ازین  ۱۹۰۹ق )۱۳۲۷در گب  تن  م( چندین 

نب     دوم  وطیت  مشر نهضت  هنگام  در  و  شدند  ناکامی کشته  به  منور  جوانان 

حبیب دربر  امب   و کشیر   اوضاع   
مانند  خان   الله  گردائ  منوری  شهزاده  جلوس  و 

و خان   الله  امان داشتند  قوی  دست  افغانستان  استقلال  بازیائر  محمد  و   خان  ولی  

بمجرد اعلان استقلال افغانستان باروپا و    دسته بود که  دروازی سر جماعه همی   

ش  ۱۳۰۱پس در سنه  از آن    م( و ۱۹۱۹ش )۱۲۹۸حمل    ۳۱در    . فرستاده شد     امریکا 

ش  1306ه  نس  وزیرحربیه و در م(  ۱۹۲۳ش )۱۳۰۲ه  نس  م( وزیر خارجه و در ۱۹۲۲)

غازی باروپا وکیل مقام سلطنت و عنض فعال  خان   الله  م( حی   سفر امان۱۹۲۷)

م( بامر نادرشاه محاکمه  ۱۹۲۸ش )۱۲۰۸بود که در سنه    وطن پرست ضد انگلیس

ان      و محکوم به هشت سال حبس شد، اما ماه  م( بعد از واقعه ۱۹۳۳ش )۱۳۱۲مب  

 بر سفارت انگلیس با پنج تن دیگر اعدام گردید.  منشر زاده  عظیم  محمد  حمله 

رجال ملگ و نظامی مشهوری برآمده اند که در وقایع دوره  غلام بچه گان  ازین دسته  

امان شهزاده  و  داشتند   
 

بزرکی سهم  ملکه  خان   الله  امائ   مادرش  ت و   علیاحض 

را    سیاست مدار  غلام بچه گان  اکب  این  خان   الله  در عض امب  حبیب  سراج الخواتی   

وارادتمندان خود درآورده بودند که در حادثه قتل امب  موصوف    رفدارانطدر حلقه  

امان در   دسنر داشتهخان   الله  و جلوس  بعصی   فداکار  این جوانان  از جمله  اند و 

وطیت مقتول یا محبوس شدند.   ظهور مشر
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 غوربندی خان جوهرشاه

ظهور   افشای  اول  روز  همان  در  بود که  غوربند  وطندوست  رشید  جوانان  از 

وطیت در   ب تفنگچه بقتل رسید  جلال آباد  مشر   . در داخل دربار به امر امب  بض 

 چون امب  او را نمک حرام
  : وی جواب داد   ،گفت  گویند که در دقایق آخرین زندگائ 

اخب  وفادار  نمک این مردم غریب افغانستان را خورده ایم و برای این مردم تا دم    ما 

   . سازیم   می  بوده ایم و درین وفاداری جان خود را فدا 

ین مجلس در وقنر که   موصوف از طرف   خان   جوهرشاه قرار مسموع از زبان حاص 

نمک حرام خطاب شد  را گفت که وظیف،  امب   امب   پادشاه حفظ   ۀاو شجیعانه 

د به هسنر   ،جان، مال و ناموس رعیت است  اما تو نمك بحرام هسنر که از دستبر

مانه تجاوز   رعیت هیچگونه دری    غ نکرده به ناموس مردم ئر   و بعوض  ئ  نما     می  سرر

 بمردم شب و روز در عیاسر و فحاسر غرق هسنر 
 

هنوز سخنان   . حراست و رسیدکی

تفنگچه چراغ هسنر آن مبارز دلب  را     هایانتقادآمب   او بپایان نرسیده بود که گلوله

 خاموش ساخت. 

   ( م۱۹۵۰ش/ ۱۳۲۹از زبان انجیب   محمد اکرم پرونتا وزیر فوایدعامه )پوهاند حبینر  

به دیدن    (م۱۹۳۱/   ۱۳۱۰)  نویسد که گفت من در ایام تحصیل برلی   در سنه  می  

رفتم خان   شجاع الدوله  مب    بر   . غوربندی  دیده     جوائ   من    ،شد      می  اطاقش عکس 

این کیست؟   است     شجاع الدولهپرسیدم  شهید  جوهرشاه  عکس کاکایت  گفت 

وطیت قربان گردید، ولی من با این انگشت خود    مردی که در طلیعه ظهور مشر

 . اشاره بانگشت شهادت دست راست کرد« انتقام خون او را از امب  گرفتم»

   شجاع الدوله گوش لغمان همی      در کلهخان   الله  مشهور است که قاتل امب  حبیب

، اطلاع احوال  غلام بچه   و دعوی   جلال آباد  فعال دربار بود که بمجرد کشیر  امب 

رسانید و در     الله را در کابل به شهزاده امان  نایب السلطنه  خان امارت سردار نضالله

غازی به تخت کابل  خان   الله  کرد و بعد از جلوس امان      ها امر جلوس امائ  فعالیت

اول   )۱۲۹۸در کابینه  بعد ۱۹۱۹ش  و  امنیه  وزیر  آن    م(  ش  ۱۳۰۰ه  نس  در از 

وزیر مختار افغانستان در لندن از آن    م رئیس هیئت تنظیمه هرات و پس۱۹۲۱/ 

لی    دربر   (م۱۹۲۹  /  ش ۱۳۰۹)  امائ    بعد از سقوط دولت   . م( 1924  / ش  ۱۳۰۳بود )

 اقامت داشت و در همانجا مرد. 
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 خان  محمد  لعل 

در جمله  خان  لعل محمد   . مردمان کابل بود دار سابق از    خان خزانه  جان محمدپش  

وطه خواه  خاص با سه تن از رفقای  ی   غلام بچه ها در محض    جلال آباد  دیگر در   مشر

 بدست درباریان کشته شد. خان  الله  امب  حبیب 

 خان   مبر پاچا 

ده با شهزاده  غلام بچه  قوم وزیری ساکن لوگر و   های  از خانزداه  حضور بود. نامبر

وطیت در ارگ محبوس گردیده    . روابط نزدیگ داشتخان   الله  امان در ظهور مشر

ت        ها چون ر   . م( در بند بود ۱۹۱۹ش )۱۲۲۹تا آغاز دوره امائ    شد بدربار اعلیحض 

حاکم لوگر بود و سمت سرپرسنر خدمه دربار       ها مدت  ،گشت  مقربخان   الله  امان

در محاذ   خان  نادر سپه سالار  در جنگ استقلال با  . و اطلاع رسائ  دولت را داشت

 جنوئر همراه بود. 

 حضور  غلام بچه  ارغندیوال خان  الدیننظام

ان سلیمانخیل از شاخه ستانکزائ   خپش امرالدین   خان   الدین حضور نظامغلام بچه  

خیل و از خاندان خان  برادر  با   خان  پدرش امرالدینباشد.       می  معروف ارغنده های  تبر

چون امب     . بهمراه امب  عبدالرحمن فرار بخارا بود       ها سال خان   الدین بزرگش فضل

شان در جمله    کابل جلوس نمود، همه خاناندان  بر تخت سلطنت خان  عبدالرحمن

شدند  دربار  از    . مقربان  وطه خواهان  چون  تا   مشر محبوس گردیده  بود  صدیق 

امنیه        ها وقتیکه ر   . ماند   در زندان ارگخان   الله  جلوس شاه امان گردید در وزارت 

بوظیفه سکرتری در وزارت مختاری افغانستان  از آن    بعد   . بحيث مدیر مقرر شد 

 در آلمان تقرر یافت 

 سیغایز  خان اسلم محمد  

و نب   در شطرنج بازی     ، شکار حضور بود    مب   و ئ  زا  محمد  شکار از قوم    مب  مشهور به

 در حضور امب  عبدالرحمناز آن    مهارت زیاد داشت که 
ً
ا از    و بعد  خان  جهت اکب 

لذا    ، کرد    می  با شطرنج بازان ماهر شطرنج  خان  الله  در اوقات تفری    ح امب  حبیب آن  

وطه خواه  مورد عفو قرار گرفته با رفقای    گرفتار و محبوس نشد.  مشر
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 پروایز  خان  محمداثمان  

از خان خان  پش سرور  امب    های  پروائ   بود، که در دربار  پروان  متنفذ  معروف و 

علی جهت  از آن    . قربت داشت خان  و همچنان در عهد امب  عبدالرحمن  خان    شب 

 خان ایوب   محمد  وی با   . خاص بود   ی غلام بچه هادر جمله   خان   محمدعثمان  پشش  

نشر سرگذشت   و  هند  قصد  به  فرار  حی    وطه خواهان  قندهاری  جراید   مشر در 

وقتیکه امب  او را   . دستگب  و به نزد امب  برده شد      ها خارجر در سرحد توسط مومند 

او جواب داد که زحمت مرگ ما چند    ، سرزنش کرده با الفاظ ركيك خطاب نمود 

ابدیست شما  محاسبه  زحمت  ولی  نیست  بیش  را    . دقیقه  شما  اراده کشیر   ما 

وطه اصلاح نمائیم   می  نداشتیم اما   . خواستیم افغانستان را با طرز و شکل مشر

 امر کرد که او را به دهن توپ بسته
 

 . نمایند  امب  با برافروختگ

    رسام خان غلام محمد پروفیسور 
ی

   میمنگ

بود که مصور تخلص  از خانواده معروف و    . کرد    می  موصوف رسام شهب  و طن 

وطیت بود که هم منور    ۀو یگ از اعضای عمد     میمنه   هایمتنفذ ازبک  ظهور مشر

او در رسامی و نقاسر بسیار عالی و قابل    ید طولای  . داشت ترفر خواه  و هم افکار  

ی و کاریکاتور  شد و با       می  نشر سراج الاخبار او در  های توصیف بود. چنانچه آثار هب 

عبدالرحمن  امب   وی   خان  خاندان  شد  طوریکه گفته  داشت.  هم  وصلی  قرابت 

وطه خواهان  عریضه   به   مشر برد  جلال آباد  را  امب   دیگر    . نزد  بهمراه  آنجا  در  اما 

وطه خواهان   در کوتوالی   مشر و  آورده شد  بکابل  زنجب   و  با غل  محبوس گردیده 

   محبوس گردید و هر روز با يك نفر سپاهی محافظ به ارگ برای کار نقاسر برده

امائ  ر می   اینکه در جلوس سلطنت  تا  به        ها شد،  ی  ادامه تحصیلات هب  برای  و 

 برلی   فرستاده شد. 

مندی استعداد کاف  داشت بعد از مدت کمی در هب  رسامی و نقاسر و   چون در هب 

پروفیسوری رسید  های  انواع هب   به مقام  آلمان  در  از    . زیبا  آمد  بکابل    و اوقتیکه 

را   نفیسه  مکتب صنایع  و  شد  شایائ   را    تأسیسپذیرائ   مند  هب  شاگردان  و  کرد 

ی خود مقام ارجمند و استادی داشت.    پرورانید و در رشته هب 

تا آخرین     هایپروفیسور در حلقه   روزهای  جوانان آزادیخواه و ترفر پسند 
 

زندکی
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و   ماند  بافر  پرورنده  و  مهربان  و  ممتاز  ارادتمندان بحیث شخصیت  و  شاگردان 

با وجود مصایب حبس طولائ   و  داشت  مانده  ، فراوائ   دل  زنده  و  فکر    ، جوان 

   . و احساسات آزادمنشر خود را حفظ کرده بود  نروش

با  وطیت  از زمان ظهور مشر صاحب      پرفیسور موصوف  و رفیق گردیده  آشنا    مب 

صاحب      بود، لذا در وقتیکه  مستشار وزارت معارف شد چون در مسائل عرفائ    مب 

سابقه فر  مبر افکار  در  هم  و    و  جلیس  هم  با  همیشه  داشتند  ک  هم  باهم  مشبر

 بودند.      می  صحبت

ه   ش برحمت حق پیوست و ۱۳۱۳قوس    14پروفیسور موصوف بتاري    خ   در مقبر

ده شد.   عاشقان و عارفان بخاک سب 

 دروازی خان محمدول 

اف  خان  پش ابوالفیض  خاص دربار    هایچه  بغلام  ۀدرواز و سر جماعگان    زاده  از اسرر

لت خاص  خان   الله  امب  حبيببدربار    ،هوشیار و کاردائ  بوده  ،جوان دراك  . بود  مب  

 او را آکه خطاب . داشت
ً
ا    . کرد    می  چنانچه امب  از محبت اکب 

عی    شهزاده  که  بود  گروهی  وابسته  امان  موصوف  خاندان  خان   الله  الدوله  و 

ت    1بارکزائ  غاس    شاه هم  خان   الله  سرورسلطان سراجالخواتی   مادر امان علیاحض 

 
اندرائر   1 ام  يكنفر خياط ساکن  البسه  عبد   الله نام    فهی دوخت خلعبدالرحمن خان را   می  ب  کابل که 

اثنا دو پش سرادر    ی   بردم، در هم  شیبرا  یرا دوخته به بوستان سرا  ب  او گفت بالاپوش ام  ،داشت
آوردند.   ب  نزد ام  د  الله خان و امان الله خان بودنتی الله خان سراج را( که عبارت از عنابی بزرگ )حب

و اظهار محبت کرد. بعد    دهیخود نشانده بر سرشان دست کش  یرو برو      آنها   را در دو کرسب  ام
او را به دقت ملاحظه کرده، گفت:    یدست امان الله خان را بدست گرفته پشت دست و انگشت ها

بود؟    دهیرا د  دل  ب  ش  شاغاس  که کش  د یپرس  نیاست. از حاص    دلب  ش  بچه نواسه شاغاس  نیا
خود را بطرف    یرو   ب  بودم. ام  دهیعبد   الله گفت: صاحب من او را د  فهی همه ساکت ماندند. خل

)مگس    یچور   ب  سر خود دور داده به سردار عبدالقدوس خان  اعتمادالدوله که پشت سر ام  یبالا
 ؟بودم  دهیاو را د که تو چرا نگفنر   د یبود، عتاب کرده پرس ستادهیپران( بدست ا

. بعد  ی بودنمی ستادهیا نجا ی دانستم حالا ا(   میخائ    علیب  و علاوه کرد که هرگاه ترا از جمله   آنها     )ش

شده بود، گرفتار    را که در جنگ شش گاو )علاقه وردگ( زخمی   دلب    ش   ادامه داده گفت: شاغاس
. لذا او را  میخواهش کرد که او را رها نما   افت،ی  امیشده زخمش الت یکرده بکابل آوردم. چون تداو 

رفت.    زنده نخواهی  ی شد  ب  و دستگ  یدیباز بمقابل من جنگ  گر یگفتم هرگاه د  شیر  ها   کردم اما برا
ده يك شخص ظر  بزرگ شود    پش هم وقنر   نیبود. ا   یو تنومند و پر مو   میجس  ار یو بس  فینامبر
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شاغاس   خان  الخواتی   صبيه فقب  محمد   بدان متعلق بودند. چون دخبر خاله سراج 

الذکر در وقایع جلوس امائ  فعالیت شایائ     ،بود  خان  ولی  محمد  در حباله نکاح  اخب 

الی و نشان حسن خدمت  ۱۹۱۹ش )۱۲۹۸نموده بتاري    خ دهم حوت   م( برتبه جب 

و سیار افغانستان در رأس هیئنر        فوق العاده  بحيث سفب   از آن    نواخته شد و بعد 

با    به دولت شوروی و دیگر ممالك از راه تاشکند و ماسکو فرستاده شد و  اروپا 

نمود و        ها ملاقات   ( م۱۹۱۷ و سران انقلابیون اکتوبر )ی   موسس دولت شوروی لن 

قایم ساخت و نخستی   معاهده  روابط   با آن دولت  را  افغانستا مستقل  سیاس 

  ۱۰  / م ۱۹۲۱فروری    ۲۸  . ماه امضاء نمود   ۱۲در   خان  دولتی   را با چیچرین و قره 

 . ش  ۱۲۹۹حوت 

و معرف       امریکا بعد از سفر اروپا و   خان  ولی  محمد  این هیئت سفارت سیار بریاست 

خارجه ممالک اروپا به     هایافغانستان مستقل بدنیا و مذاکرات سیاس با وزارت 

امان۱۹۲۲     می  ماه   ۱۲  / ش۱۳۰۱جوازی    ۱۱تاری    خ   برگشت.  بکابل  از خان   الله  م 

و قدر دائ  نمود و او را بجای محمود طرزي بحيث وزیر خارجه مقرر اخدمات  

ش( و پس از يك ماه بموجب فرمان تاریح  یکشنبه ۱۳۰۱جوزا    ۲۵پنجشبه  )  . کرد 

م( نشان اول مملکت یعن  نشان لمر اعلی را با املاک  ۱۹۲۲ش )۱۳۰۱اسد  ماه    ۷

 بخشید.   و با  را 1مزروغ و باغ و عمارات قلعه مرادبیگ مشهور به حسی   کوت 

م( را هم طی  ۱۹۲۳ش ) ۱۳۰۲وزارت خارجه و وزارت حربيه   های  دوره از آن    بعد 

اغتشاش    . کرد  )۱۳۰۳در  جهت  1924ش  محاذ  آن  قوماندان  بحيث  پکتيا  م( 

عزم خان   الله  ( امان۱۹۲۷ش )۱۳۰6سنه    چون در   . سرکوئر قبایل باغ  گماشته شد 

  وى بحيث كفيل وزارت خارجه و وکیل مقام سلطنت بافر ماند که ،سفر اروپا کرد 

       متهم به مخالفت رژیم و تهیه مقدمات يك جمهوریت بوده است. 

صاحب       که در آنوقت بحيث كفيل سرمنشر در دارالتحریر شاهی ایفای وظیفه مب 

  کرد می  
ً
تقریبا با ،    روز  و  محمد  شب  بود  خان  ولی   شخص    . محشور  چون  ده  نامبر

 
علاوه نمود که هرگاه   ب  کرد. ام  واهد خ   سبر    یاو هم مو   ن  یب  غهیبر ت   شود، حنر    مییمانند او پر مو 

 پش برسد يك پادشاه زبر دست خواهد شد.  نیبماند و نوبت با سلطنت بخاندان ما بافر 
مستوف    داد یجا   1 به   

ً
قبلا محمد حسمذکور  خلی      استاد  پدر  طرف    لی ی خان  از  داشت که  تعلق 

 مصادره شده بود.  حکومت امائ  
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صاحب      مقام علمی   ، مند بود دخر  ام دیده  مب     اکب  مسایل را با او مشوره   ،را بنظر احبر

صاحب      . کرد می   ش  ۱۳۰۸علاوه نمود که او در ماه سنبله    ، آن افواه را تردید کرده  مب 

دیدن  ۱۹۲۹) برای  روز  يك  بچه سقاو  در وقت  ارگ  از محبس  رهائ   از  بعد  م( 

دربار  خان  محمدولی صحبت  ضمن  در  رفت.  لش  شد   ۀ بمب   جویا  ازو  افواه     . آن 

صاحب         : خان گفت  ولیمحمد   دانید که غب  از يك نفر پشتون با پشتوانه     می  شما مب 

شما   تواند. نمی   بسیار قوی خاندائ  یا قومی دیگر کس در افغانستان پادشاهی کرده

يك    خواهید دید که بچه سقاو امروز یا فردا ازین صحنه برداشته خواهد شد. لذا 

چگونه پناه  و  پشت  يك  بدون  من  مثل  بدخشائ   احراز  می    شخص  برای  تواند 

کنم از این     می  من پیدا شد گمان  ۀ وی افزود افواهی که دربار   . ورزد   ثب ش سلطنت ت

رهگذر بوده است که ناظر من در قلعه مرادبیگ يك روز نزد من آمده گفت چون  

برای    ، زئ  زیاد شده  اوضاع مغشوش است و در کوهدامن يك اندازه دزدی و راه 

ورت دارم تفنگ که در خانه بود باو       میل  لذا يك   . دفاع و حفاظت به تفنگ ص 

درین اواخر شنیدم که ناظرم از ترس و خوف یا بنابر دوسنر و رفاقت تفنگ    . دادم

آن باره   به بچه سقاو داده بود، لذا این قصه شایع شده در   ش(۱۳۰۷در )  مذکور را 

 بعمل آمد.   ءتوجیهات سو 

درباره رئیس هیئت    (م۱۹۱۷)   وقتیکه استقلال افغانستان را برسمیت شناخت ی   لن

این  (خان  ولیمحمد  )   افغائ   افغانستان  بود که  شخصیت  گفته  و        ها چنی    فهیم 

 برطانیه عظمی حاصل نمایند.  ز کاردان دارد که توانستند استقلال خود را ا

به لندن عزیمت نمود   خان ولی  محمد  سفارت سیاری که ،یت  مأمور بسلسله همان 

وزیر  )  که جهت معرف  او به کرزن     می  خواست  در آنجا وزیر مستعمرات انگلستان

قبول نکرده گفت که او حاص  است   خان  ولی  محمد  نماید. اما     با او همراهی   (خارجه

يك كاتب وزارت خارجه نزد وزیر خارجه انگلستان برود نه با وزیر مستعمرات،   كه با 

بالآخره بعد از چند روز تعلل او    . شود    می  و الا بدون آن ملاقات از انگلستان خارج

یفات وزارت خارجه به نزد )کرزن    بردند.  (را توسط رئیس تشر

کابل محشور بود و تا    ضد انگلیس در  های  از آغاز جوائ  در حلقه خان  ولیمحمد  

م و چه در ایام وزارت خارجه و کفالت ۱۹۲۱    امریکا آخر عمرش چه در سفر اروپا و  

ان      مقام شاهی بهمی   صفت بافر ماند و هنگامیکه در  ( دوره  ۱۹۲۹ش )۱۳۰۸مب  
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برتخت کابل جلوس نمود او با محمود سامی    نادرشاه    محمد  سقاوی سقوط کرده 

محاکمه   ،امائ  بودند  قوماندان قوای کابل در عض امائ  که هر دو از مقربان دربار 

به هشت سال حبس محکوم   خان  ولی  محمد  شدند. محمود سامی اعدام گردید و 

  . شد 

 بنظر نامطلوب   نادرشاه    محمد  قراریکه شنیده شد 
ً
     می  خواست  دید و    می  او را شدیدا

اضات از هر طرف برای تبر   ،که اعدام کند  ه  ئاما در جلسه محاکمه که علن  بود اعبر

 ولد شب    الدین  چنانچه در آنجمله از طرف غلام مح   . مذکور بلند شد 
رئر  آ آرئر

 
ً
بعدا نب    او  عبدالرحمن  که  و  رسید  )پش کاکا   خان  بقتل    خان  سیداحمدلودین 

  ،نادرشاه در قض دلکشا اعدام شد   محمد  که نب   چندی بعد از طرف  (قندهاری

اضات زیادی بعمل آمد  ون نرفت تا    . اعبر اما خصومت او از دل شاه موصوف بب 

بر  منشر زاده عظيم   محمد  م( در واقعه حمله ۱۹۳۳ش )۱۳۱۲اینکه در ماه سنبله 

آن پنج نفر   . سفارت برطانیه در کابل او را با پنج نفر دیگر در دهمزنگ غرغره کرد 

از  بودند  محمد   فرقه مشر  چرج  و   خان  غلام جیلائ    : عبارت  چرج  پش   خان      شب 

،      غلام ننر خانکاکای   احمد زا   مب      چرج  خواجه   خان      فقب  و  جنگلات  رئیس 

ال قونسل سابق در دهلی و خان   الله  هدایت خان چنداولی که    مهدی  محمد  زا  مب      جب 

 . کرد    می  ثریا کار   زای دفبر ملکه مب      در اخب  دوره امائ  بحیث 

 خان    الدینزمان مبر 

از  ده  بدخشان کاکای های  زاده مب      نامبر محمد  درواز  از    ولی   و کاردان  هوشیار  خان 

روشنفکران درباری نفوذ   های   ارگ که در حلقهئ  بارچالا    مأمور   ،دربار ی   غلام بچه ها

امان  شهزاده  با      الله  و 
 

سیاس  بستگ و  امائ   یاز   . داشت  فکری  عهد  آغاز  در  و  ب 

م نائب الحکومه هرات مقرر شد و ۱۹۳۲کابل شد و در  م( والی  ۱۹۲۱ش )۱۳۰۰

م( به عارضه سکته در آنجا در گذشت. گویند وی شخص خلیق  1924ش )۱۳0۲

به زبان    ،نیازرد   و با مردم مهربان و کاردان فعال بود و در ایام حکمرائ  اش کش را 

وطیت در جمله آن دست  ، داشت    انگلیش آشنائ   بود که شهزاده    ۀدر ظهور مشر

 خان بآن ارتباط داشت.     امان الله
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 خان   شااع الدوله 

دربار  ی   غلام بچه هادر جمله   خان  غوربند و پش شاه دوله های  موصوف از خانزاده 

به   امب  حبیب   عنوان  بود که  و سفر  در سب   انتظام  خان   الله  فراشباسر  و  ترتیب 

بود  های  خیمه او  ذمه  به  سلطائ   رابطه   . مرکب  وطیت  مشر رجال  با  موصوف 

از    خان الله  داشت و در نهضت آزادی وابسته به حلقه جوانائ  بود که شهزاده امان

   . کرد    می  سرپرسنر آن 

ح حال    در سرر
ً
وطیت)غوربندی     جوهرشاهطوریکه قبلا  ( یگ از شهیدای ظهور مشر

حبیب  امب   قاتل  گویا  طلب  خان   الله  نوشتم  وطه  مشر جوان  گروه  همی    از 

 باشاره همی   گروه امب  را کشته باشد خان   الله  امان
ً
یعن  حادثه قتل    . بود که اغلبا

اما برج  این قتل را مبن  بر انتقام    . شاه علت سیاس و عامل حزئر و گروهی داشت

را  خان   الله  مادر امان  سراج الخواتی   سرور سلطان(  )شخصی دانسته سراغ پای ملکه  

باین ترتیب که امب  شنر در قض چهل ستون محفل عیاسر عیش   . اند   در آن دیده

ان زیبا را بوسیله اخبر  از دخبر الشاج خواهر خود در آن  و نوش آراسته و جمعی 

ناگاه در آن محفل عیاسر و سرور وارد شد، امب     سراج الخواتی   فراهم آورده بود که  

ب و  چون امب  ازین    . اد هتاك قرار د  و تمام گلرویان و رقاصان را مورد شتم و ص 

عی   الدوله  خان   الله  لذا ملكه و پشش امان  . ملکه را طلاق داد   ،شد   حرکت عصبائ  

( و خاندان  )به همدسنر خاندان لوی ناب   چرج   خان  غلام حیدر سپه سالار  بارکزائ 

و دیگر روشنفکران کمیته تشکیل دادند    (گان خاص  بچه  غلام )و طبقه رادیکال دربار  

کت داشت  شجاع الدولهتا امب  را بکشند. درین گروه      . فراشباسر دربار هم سرر

در صفر  ا )۱۳۳۷مب   ماهی ۱۹۱۸ق  و  آهو  شکارگاه  به  ساله  همه  بعادت    به   م( 

لغمان  کله خيمه،    . رفت  گوش  ديرك  بودن  معوج  بسبب  قبل  چندی  چون 

  این عمل نب     ،هایش را شکستانده بود   دندان  ،فراشباسر را سخت زده   شجاع الدوله

 به کشیر  امب  مبادرت ورزد.    شجاع الدولهموجب آن گردید که  

تمام تاری    خ افغانستان را   ، دارد افغان ها    مهدی فرخ نویسنده ایرائ  که عناد شدید با  

،  بدون عمق  با نظر سطح نوشته و اراده داشته تا هر چب   مهم را كوچك ناچب   و 

قبیلوی و خاندائ  نشان دهد و در تاری    خ نویش خود به   های  تاریح  مبن  بر رقابت 

هیچگونه عوامل و موثرات زمائ  و روج و تکامل اجتماغ و مراحل تسلسل سب  
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طوریکه در بالا اقتباس شد قتل امب  را هم مبن  بر    ،طبقائر قایل و ناظر نیست

 انتقام جوئ  مرد یا زئ  دانسته که سخت به خطا رفته است. 

اگر ما این کوتاه نظری و سطح نشان دادن تاری    خ اجتماغ و فکری ملنر را چنی    

وطیت اول و بخون تپیدن  های بپذیریم پس سوال خواهد شد که آیا آن حرکت مشر

مردان افغان که ده سال قبل واقع شد هم این چنی   يك علت شخصی و سطح  

عمومی افغان در جنگ اول و دوم انگلیس و افغان و کشتار   های  داشت؟ آیا در قیام 

باسر    هم فقط دست انتقام جویانه کدام ملکه یا فراش   ،انگلیش  و اخراج یغماگران

بود؟   کار  در  مانند  آدربار  دانشمندی  و  منور  شخصیت  قاتلاته  حمله  یا 

بعمل آمد  شوربازار  لودین بر امب  که چند ماه قبل از ین واقعه در   خان  عبدالرحمن

 ویانه شخصی بود؟  ج  هم يك عمل انتقام 

شد  شنیده  واقعه  آن  نزديك  ناظران  یا  دخیل  راستگوی  اشخاص  از  جائیکه   ،تا 

وطیت گرفته شده و حنر    در مرکز سری نهضت آزادی و مشر
ً
ترتیبات قتل امب  قبلا

قسم ساخته و بر مصحف  امضا    را هم باخود همنوا و هم   نایب السلطنه  برادر امب   

ح آن را    1داده است.    شجاع الدولهمرحوم غبار از قول   هم کرده بودند، که سرر

صاحب كه بحيث يك   وطیتبنیان گذار  مب  در    و   پیشقدم بود   در طلیعه ظهور مشر

وطه و جنبش آزادی هم سهم     ، حاص  و ناظر وقایع بود ،  داشتهنهضت دوم مشر

اظهار داشت که عوامل موجبه نفرت از روش سیاس و عیاسر و  آن باره    لذا در 

 مهیا گردیده بود که آویزش  خان   الله  استبداد امب  حبیب 
ً
ت  قبلا با امب  و   علیاحض 

ب    آن عوامل را     شجاع الدولهيا كحر ديرك خيمه و تنبیه و ص 
ً
جزیائر بود که بعدا

مطابق پلان مطروحه قبلی هنگام شب داخل خیمه     شجاع الدولهبخشید و    تشدید 

 
م داکبر    . 746ص    خی    تار   ب  افغانستان در مس  1 ابراز نظر کرده اند که    ی   چن  ا یرشت  سیدقاسم  اما محبر
تلفر   نیا برا  طرز  پادشاه    یکه سوگند کنندگان بر قرآن  امضا نما)قتل يك    منطفر   ند یاولوالامر( 
  . ستین

ً
اصلا امضائ        و  نداشته  آنچنان کاغذ  توطئه  کهیمثل   . وجود  تمام  چ  ها    در      اهی شف  ب   همه 

اك نضالله   شجاع الدولهاصل گفتار    و   باشد   می  در توطئه مورد سوال قرار دارد.  خان  هم نسبت با شبر
بگرفتار  الله خان  باشد. قتل نض   دهیتراش  لییدل خان  قتل نضالله  یخواسته است برا  شجاع الدوله
نوشته بودند و هم    ها    سیانگل  یاز طرف او برا خان  مربوطه بود که طرفداران نضالله  شدن مکتوئر 

جان پش ناظر ءسو    ۱۹۰۱قرغه كتاب لودويك آمك بعنوان افغانستان    در   صفرخان   محمد قصد اخبر
 ( یلادی)م  ۱۹۲۱تا 
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ب تفنگچه بدارالحساب فرستاد.   ،امب  گردیده  او را بض 

بعد از قتل امب     ،بود خان   الله  که عضو فعال گروه شهزاده امان   شجاع الدولهباری  

 برای تبلیغ امارت نضاللهخان   الله  حبیب
ً
که در  خان  به فعالیت پرداخت و ظاهرا

 برای اجرای نقشه کار خود بکابل آمد و در   جلال آباد  
ً
از مردم بیعت گرفت، باطنا

و از بی   بردن رقبایش و دیگر امور دست داشت، چون  خان  الله  وقایع جلوس امان

از   وزیر امنیه بود و بعد   شجاع الدوله  ،کابینه اول امائ  تشکیل شد   1919 می   درماه

حوت    ش( و از 130۰جدی    ۲۰رات مقرر گشت )ه   در رأس هیئت تنظیمیه بهآن  

ش  ۱۳۰۸( سفب  افغانستان در لندن بود و بعد از  1924  1928ش )۱۳۰۷تا    ۱۳۰۳

ش  1324گشت و هم در آنجا در سنه    لی   مقیمبر   در ( از آنجا برطرف و  ۱۹۲۹)

 م( فوت کرد.  1945)

افغانستان طبع   او را در      امریکا در کتاب معرف  رجال  م در غوربند و  1896تولد 

م و هم او را مهماندار هیئت آلمان نوشته  1916     غلام بچه ها شمولش را در جمله  

سنه   در   
ً
علاوتا و  رئیس  میلاد    ۱۹۲۹است  دوباره  امان  دولت  سقوط  هنگام  ی 

در موقع اغتشاش سقاوی بهرات آمد     شجاع الدولهتنظیمه هرات شد. اما وقتیکه  

 مردم روشناس هرات را از خود ساخته بود   خان  عبدالرحیم  نایب سالار 
ً
صاف  قبلا

 مجبور به مراجعت شده به برلی   رفت.   شجاع الدولهلذا  

 پناایر ابدالغنز داکب  

از طرف    د. لندن نمو   داکبر مذکور از مردمان پنجاب بود تحصیلاتش را در هند و 

شده دعوت  بکابل  افغائ   مقرر گردید که    ،مقامات  حبیبیه  مكتب  مدير  بحيث 

تحت    ۀ   دربار  )  ۀ فقر   عنوان  او  صفحه  در  غن   است۱۰6داکبر  آمده  به    ،(   
ً
بعدا

 تفصیل عرض خواهد شد. 

 پناایر     ناف الی مولوی  

مولوی موصوف برادر بزرگ داکبر عبدالغن  بود که بهمراه برادر خود بکابل آمده  

چون در ظهور   . داد    می  م بحيث معلم درس 1904در مکتب حبیبیه در حدود سال  

هم رفقای  و  هندی  معلمی    در گروپ  وطیت  بود   مشر شامل  خودشان  با    ،فکر 
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    .    برادران و دیگر جوانان منور آن نهضت گرفتار گردیده محبوس شد 
ً
مدت  تقریبا

   . یازده سال در زندان ماند 

 بحیث    ،مدئر در کابل مانده  ،گرید       ها ر خان   الله  جلوس امب  امان  با 
ً
چندی مجددا

معلم داخل کار شد. اما بعد به هند رفت يك پش بزرگ او موسوم به عبدالمجید  

روی کار بعد از    . داد    می  با فامیل خود در کابل بافر مانده در مکاتب ابتدائيه شهر درس 

در   پاکستان  پاکستان رفت1948آمدن مملکت اسلامی  به  ده  نامبر تعداد    . م  يك 

را که     هایعکس حبيبيه  مکتب  امتاریح   دوره  متعلمی    و  معلمی      ب  شامل 

ت امانخان   الله  حبيب بود باینجانب اهدا کرده بود که   خان  و اوایل عض اعلیحض 

ل ما     هاین  و هجوم دسته گ با حادثات راکت اف   متأسفانه متخاصم مجاهدين مب  

 . دار از بی   رفت  قیمت ی بهاگر کتا  ید  ا ب ها   خراب گردیده آن عکس 

بکابل آمده در انجمن ادئر کابل پذیرفته شد و    نادرشاه  در عض      نجف علی  مولوی  

کتائر به نظم درآورده نشر کرد که به نام نادرشاه اهدا شده بر روی وقایه آن این  

 بیت بود: 

ف  گر قبول افتد زهی عز و  در حضور شاه عالی این خذف   سرر

 از کابل رفته به وطن 
ً
ده مجددا  مقیم شد.  مالوف خود پاکستاناما نامبر

 چراغ پناایر   محمد  مولوی 

آمده در زمره معلمی      محمد چراغ برادر کهبر داکبر عبدالغن  بود که با او یکجا بکابل

وطیت شامل بود با برادران    . پیوست  مکتب حبيبيه یکجا    د و خچون در حرکت مشر

 شد.       ها ان یکجا ر خ    الله  یازده سال زندان در عض امب  امان  پس از     ها آن  محبوس و با 

 پناایر   محمد  مولوی 
ز  حسیر

مهم سال    شخص  یازده  و  داشت  وطیت دست  در حرکت مشر هندی که  دیگر 

افغانان هندی شده جالند هر )پنجاب( بود    ړ ارم های  یکیر  از خانواده   ، حبس شد 

.ای( درس )ئر درجه  تا   علی گر 
یونیورسنر در    ، دری،  اردو ،  انگلیش،  خوانده  که 

بخوئر  را  پشتو  و  از  ۱۹۰۷وی در سال    . دانست   می  عرئر  بعد  مدرسه    تأسیسم 

تاری    خ و جغرافیه در آن مدرسه مقرر شد و با   حبيبيه بكابل آمد و بحيث معلم 
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وطه خواهان   جمعیت   مشر اراکی    از  غن    
داکبر از  بعد  و  محشور گشت  افغائ  

عمر   به  بود که  ملت  نثاران  جان  سنه    26هندیان  در   
 

با گروه  ۱۹۰۹ساله کی م 

جلوس   با  سال  یازده  از  بعد  و  محبوس گشت  ارگ کابل  در  طلبان  وطه  مشر

وی در محبس قرآن عظیم را حفظ    . گردید       ها م( ر ۱۹۱۹ق )۱۳۳۸خان   الله  امان

چون عرئر را در کالج علی گر خوانده بود    . کرد و بمطالعه دقیق تفسب  آن پرداخت

بدربار امائ  محشور و در سنه       رهائ   خود را بعلوم اسلامی واقفبر ساخت و بعد از 

۱۳۹۸( محافل  ۱۹۱۹ش  و در  مقرر گردید  ابتدائیه کابل  مكاتب  مدير  بحیث  م( 

ش بریاست تدریسات  ۱۳۲5م حدود سال  1926تعلیمی سرآمد اقران بود تا که در  

 عمومی در وزارت معارف گماشته شد.  

حسی   با شخصیت زمانه سازی با رژیم امائ  موافقت داشت و کتاب    محمد  مولوی 

اردو نوشت که در  دشاافغان پا» به  امائ   م  ۱۹۲۷ه« را در مدح و اوصاف دوره 

ش  ۱۳۰۷ق در لاهور چاپ شده است. ولی هنگامیکه در زمستان  1346مطابق  

حبيب ۱۹۲۸) بچه سقو  م(  را گرفت الله  بنام    ،کابل  ارتجاغ  جريده  مدير  وي 

ا به امان  حبیب روا داشت و بعد از چند ماه از کابل  خان   الله  الاسلام شد و انواع ناسر 

 گریخت و به هند رفت. 

ان      چون در  وی    ،کابل را گرفت و پادشاه شد محمدنادرخان  م(  ۱۹۲۹ش )۱۳۰۸مب  

لوست به  م را به اردو نشر داد که سراپا م  «انقلاب افغانستان»در جالندهر کتاب  

و رجال عضش بود و  خان   الله  مدایح نادرخان و خاندانش و تذمیم و تقبیح امان

  ۲۵ولی حاوی مشاهدات اوست در مدت  ،این هر دو اثر اگر چه بیطرفانه نیست

 گ خش   و   با تر )  می تواند     سال زندگائ  اش در کابل که برای مورخان مدرک خوب شد 

کتاب    75حسی   مرد پرکاری بود در کابل    محمد  (که در هر دو کتاب موجود است

جلد آن    ۱۳انگلیش و پشتو نوشت که از آنجمله    ،اردو ،  دری  های  و رساله را بزبان

تقدیم خان   الله  جلد را به امان  ۱۸در نصاب تعلیمی وزارت معارف چاپ گردیده و 

معارف نوشته یا ترجمه کرده و بافر هم    تألیفداشته و پنج جلد دیگر را برای دارال

  1در هند مطبوع یا نامطبوع بوده است. 

 
 آکتاب های انقلاب فهرست 1
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کرد که در     می  ( مجله معرف معارف را هم او نشر م۱۹۲۰ش )۱۲۹۹در حدود سال  

« يك ناول دری خود را هم به تدری    ج به چاپ  د که وقایع     می  آن »جهاد اكبر سب 

جنگ اول افغان و انگلیس را با تصویر احساسات وطن پرسنر و جهاد دوسنر مردم  

نوشت و این اولی   ناول نگاشته به دری     می  افغانستان مطابق بمحاوره عامه کابل

 است که در مطبوعات افغائ  نشر شده است. 

اردو ذکر  بزبان  کند که بر احوال جمعیت     می  وی در فهرست کتب خود کتائر را 

وطه خواهان   نشده است.  طبع متأسفانهاول نوشته بود و  مشر

صورت کاری محمد  که  بهر  و    داده  انجام  افغانستان  معارف  در  مذکور    حسی   

ساله   یازده  و    محبوس زحمات  وطیت  مشر راه  در  شناسائ   تألیفاش  درباره  اتش 

 خور فراموسر نیست.   افغانستان با وجود شخصیت زمانه ساز و مذبذبش در 

 امرالدین 

ده یگ از اشخاص مشکوکی بود که بی   گروه افغانیان و هندیان   وطه خواه نامبر  مشر

بود، و در شهر کابل هم به همی      1به قول غبار اسم مذكور امرالدین  . کرد    می  کار 

 اشت.  د نام الدین مب  احسی   مشاراليه   محمد  بگفته مولوی . نام شهرت داشت

 بود و بسبب ارتکاب کدام جرم از آنجا به افغانستان    مأمور وی در پولیس پشاور  

ی پرداخت  و مخبر
 

ت امان  . گریخت و به فساد پیشگ خان  الله  در عض اعلیحض 

در آنجا   . مقرر شد   ،گفتند    می  ق سمت جنوئر ببه حکومت اعلای پکتیا که در سا

به رشوه ستائ  و اعمال سو  به غرض مشتعل ساخیر  مردم     می  دست   ءهم  زد و 

یعت وقت     حالا  گفت     می  معرف  کرده   2پکتیا در مجامع عام قانون را جانشی   سرر

است قانون  زمان  و  یعت گذشته  قیام    3سرر بود که  همی    ملا  و  بقیادت  عمومی 

در   جنوئر  سمت  در  لنگ  )۱۳۰۳عبدالله  شخص    (م1924ش  این  شد.  برپا 

اغتشاش   در  بچه  1929- 1928ش )۱۳۰۸  - ۱۳۰۷مشكوك مفسد  ( جزو عمال 

 اعدام گردید. نادرشاه     م( بامر ۱۹۲۹ش ) ۱۳۰۸ه نس سقاو شد و در 

 
 ۷۱۹ص  خی    تار   ب  ( افغانستان در مس۲)  ۷۱۹ص  خی    تار  ب  افغانستان در مس 1
 805قول غبار ص  2
 155ص  انقلاب ی   حس   محمد ب   و ن ۷۱۷ول غبار ق 3
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وطيت ی  نز بود؟ه   میحرکت ملی و  ک آيا نهضت مشر

شان در توسیع    ۀمعلمی   هندی در افغانستان و سعی مخلصاناز سهم و خدمات  

ولی طوریکه برج  نویسندگان   ، معارف و تلقی   افکار جدید نباید چشم پوسر نمود 

خارجر و به تقلید آنان بعصی  از مردم داخلی دکتور عبدالغن  را موسس و پیشوای  

وطیت دانسته اند  زیرا فکر تجدد و    . نیست  این سخن در خور قبول  ،نهضت مشر

پیش در افغانستان وجود داشت   های   سودمند مدنیت جدید سال ائ  ب   ماقتباس از 

 از همی   سرزمی   به کشور  الدین  سید جمال   که حرکت فکری 
ایران ،  هند  های  افغائ 

علیعثمائ  و ممالک عرئر نفوذ نموده بود و باز جنبش عض امب    و نشر   خان    شب 

بل از آمدن داکبر مذکور بکابل شاهد این مدعا  النهار کابل س سال ق  جریده شمس 

م(  1905ق )۱۳۲۳افغانستان در  سراج الاخبار  انجمن    تأسیساز آن    است و پس

حرکت سوابفر در خود افغانستان و افکار مردم داشته   ساند که اینر    می    به ثبوت 

 است. 

وطیت که در رب  ع اول قرن چهاردهم هجری   روی  مردم افغان قبل از ظهور مشر

اطوری برتانیا در داخل خاک   ،داد  ین قوه استعماری جهان یعن  امب 
دوبار با بزرگبر

بار در جنگ دفاغ موفق بر آمدند و    هردو   افغانستان دست بگریبان شدند و در 

جهان راندند   دشمن  ون  بب  خود  خاك  از  را  و    . خوار  مردانه  دفاع  چنی    در  آیا 

است؟   ممکن  اوضاع  واقعی  درک  و  سیاس  بیداری  بدون  وطن  از  وزمندانه  پب 

م در مدت چهل سال نه کدام  ۱۸۸۰و    م۱۸۳۹جنگ مذکور    درحالیکه در هردو 

بود  افغانستان  در  داکبر غن   امثال  یا هندی  اجننر  رجال داخلی    ،نه مردی  ، مرد 

حکومت  به  امب    های  مربوط  و  آنوقت  امب   خان      دوست محمد ساقطه  و 

علی ی و   خان    شب  بلکه بار   ،بیدار کردن و سازمان دادن مردم را داشتهسمت رهبر

سنگی   دفاع از وطن فقط و فقط بدوش توانای طبقات عامه مردم افغانستان از 

 . بزرگران و دهقانان و کسبه و ده نشینان افغانستان افتاده بود 

ما با خودخواهی که  مطلق العنان  اگر دور نرویم در همی   زمان نزديك زمامداران  

کمونسنر   های  به کام اژد   ءملت را با اعمال سیاست سو   ،کرس مطلقیت است  ۀزاد

 روشن و ثابت بود    . کشانیدند 
ً
خطرات روس برای ما باتجارب و شواهد تاری    خ کاملا

از خطر نیست و   ستد و   که داد و  با آنچنان همسایه جهانخوار خالی  معاهدت 
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قرارداد با    شود. لذا اقدام برای معامله و    می  متوجه دوش ملت از آن    بلیات وارده

  دولت خون آشام نب   باید    آن
ً
ملت مظلوم    . نشد   متأسفانهبود که       می  باشاره ملت كلا

ملت باشهامت با همان دست خالی    با امر واقع و کار انجام شده مواجه گردید، اما 

بمقابل آن دشمن غول پیکر مردانه وار ایستاد تا جائیکه ده سال تمام جنگید و  

دشمن را نب   با هیکل خونچکان و گردن    بیش از یکنیم ملیون نفر قربائ  داد، اما 

راند.   خود  خاک  از  ارزش بنابرآن  خمیده  و  شهامت  به  قوم   های  تهمت  ابتکاری 

است  وطن حیث گناه  هر  از  افغان  صاحب      . پرست  عمده    مب  شخصیت  را که 

وطه خواه   زندائ  شد،   مشر یکجا  ایشان  با  و  فوق بود  اتهامات  الذکر چنی      درباره 

معدودی از مردم، دیگران با کلمات مثل دیموکراس و    ۀگفت: در آنوقت جز عد

وطه آشنائ  نداشته این وطن بودند که برای    همی   يك گروه از فرزندان منور   ،مشر

د آن مفکوره جمعینر را تشکیل دادند  ذوات برجسته آن در مکتب جبيبيه   . پیشبر

چون سرپرست عمومی مکتب داکبر عبدالغن     . کردند    می  هبحيث معلم ایفای وظیف

است   می رفت      بود، گمان  غن   داکبر  فکر  زاده  مفکوره  آن  آن    . که  زندانیان از  رو 

غن   داکبر  فقره  محبوسی    را  وطه  مشر محبوسی       می  نهضت  وقنر که  و  نامیدند 

پرس باز  برای  را  وطیت  فقره  شد که     می  خواستند صدا    می  ظهور مشر محبوسی   

داکبر غن  را احضار کنید. روزی زندانیان اطافر را باز کرده صدا زد که محبوسی    

بیائید  ون  بب  غن    
داکبر رفتند   . فقره  ون  بب  نفر  لودین   سیداحمدخان  کاکا   ،چند 

ازو پرسیده شد که تو هم در فقره    ،بود   قندهاری مشهور به کاکا نب   در آن اطاق

؟ کاکای موصوف در حالی که داکبر غن  هم در آن اطاق  داکبر غن  بندی هسنر

 ځج  زه د ډاکبر غن  ش»  : دشنام رکیگ بزبان پشتو داد   ،نشسته بود 
َ
 ه د

َ
،  سس د

 1«مکوم زه پخپل پکره کش ر بندی ی 

صاحب وطیت    ۀزیرا فقر   ،بود   سخن کاکا راست  :گفت   می  مب  مذکور یعن  ظهور مشر

اشخاص خردمندی بودند که از   جوانان آن نهضت   . به داکبر غن  ارتباط نداشت

 
صاحب  کهیم( وقت۱۹۳۰)  ۱۳۱۹ماه حمل    در   1 ر      مب  ارگ  از محبس  از هفت سال   ،شد   ها    بعد 

  ت مطبوعا  سیرئ  زمائ    دهنسینو   کی   تره خان  ر یقد  محمد  آمدند، يك روز    می   او بخانه  دنیدوستان به د
صاحب آمد. در ضمن مصاحبه پرس  یآنچنان سوال و جواب حق  ا یکه آ  د یبديدن مب 

ً
بی   كاكا سيد   قتا

صاحب  هم نشسته بود صورت گرفته بود.   که داکبر غن    محبس در حالی  وانی و بند خان  احمد       مب 
وط   اشخاض  را یز   . راست است  ب یهمان ترته  ب  د یآن گفت و شن   نمود که  د یتائ   ت ی که در ظهور مشر

کت داشتند همه شان خاص باراده و درا  شخص خود در آن نهضت شامل شده بودند.  تیسرر
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 خود استقلال رای و اراده داشتند. 

صاحب   ظهور   ۀچند مرتبه است که بعصی  اشخاص دربار   : علاوه کرده گفت  مب 

وطیت در افغانستان مطالب نادرسنر نوشته اند که گویا آن نهضت سیاس   مشر

زاد افغائ   فر  و شخصیت   ۀمبر باشد  بوده  اجننر  یکنفر  و   های  افکار  منور  علمی 

و   ۀبرازند خاك  خارجر    این  شخص  يك  دست  آله  افغان  صدیق  خواهان  وطن 

اند  نویسندگان عجیب و غریب  . گردیده  این  بنظر  افکار     می  شاید  نمود که چنی   

فر و رخشنده در آن زمان و در آن فضای تاریک از مغز فرزندان این خاک تراوش   مبر

اما بشهادت تاری    خ در هر عض و زمان در سر زمی   ما آنچنان مردان    . کرده باشد 

علمی   شامخ  مقام  و  فر  مبر افکار  داشیر   با  بودند که  موجوده  مقدام  و  فکور 

 . وجودشان قابل مباهات است

ج   وطیت تذکر یافت با سرر راجع باظهارات اباطیلی که در فوق نسبت به ظهور مشر

 عنوان  درباره داکبر غن  و نقش معلمی   هندی در معارف افغانستان اينك تحت  

 رسانیم.   می فقره داکبر غن  توضیح بیشبر بعرض

 فقره داکب  غنز 

لودین که چند صفحه قبل تذکر  سیداحمدخان جدی و خشونت آمب   کاکا  بیان  از 

صاحب      یافت با اظهارات وطیت آن باره  در   مب  بخوئر واضح بود که در ظهور مشر

 غن  یا دیگر معلمی   هندی دخیل نبود 
فر را    . تحریگ از جانب داکبر آن نهضت مبر

 از مردمان ئر 
پور و کارکنان ناآگاه مانند بنسواد و    بعصی  دیوانان محبس ارگ و شب 

دادند که نهضت مذکور       می  جهت نسبتاز آن    کوتوالی کابل به فقره داکبر غن  اداره  

از مکتب حبيبيه برملا شد و مدیر آن مکتب داکبر عبدالغن  هندی بود. در گذشته  

 افغائ  بوده  چند مرتبه متذکر شده ایم که آن نهضت
ً
اساس آن به هیچ وجه    ، کاملا

قبل از مدیر شدن        ها زیرا اساس حرکت مذکور مدت  . با داکبر غن  ارتباط نداشت

وطه خواه  داکبر غن  در مکتب حبیبیه از طرف پیشوایان منور و دانشمند   یعن    مشر

و  محمدسرورخان  مولوی   صاحب      واصف  هنوز    (  سیدقاسم)  مب  آنگاه  که 

الذکر ئ  ریزی  شوربازار  در    ،مدرسه شاهی بودند طالب العلم   ل اخب 
در سراچه مب  

 تذکر یافتم1906شد )
ً
   . ( چنانچه گزارش آن قبلا
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اما معلمی   هندی در رشته معارف افغانستان خدمات علمی و عرفائ  قابل قدری  

م  ۱۹۰۳وقتیکه مکتب حبیبیه در سال    چشم پوشید. از آن    انجام دادند که نباید 

به    تأسیس بصورت عضی  علوم  ه  غب  و  جغرافیه  ساینس،  تدریس  برای  گردید 

شد  احتیاج  احساس  خارجر  آن    . معلمی    از  از  اول  نوبت  به      مسلمانان    رو 

همان بود که   . اقدام گردید    آنها   باستخدام  ،هند استفاده بعمل آمده     تحصیل یافته

و  عبدالغن   داکبر  بعد  مولوی    چندی  بزرگش  او      نجف علی  برادر  خورد  برادر  و 

  . علی به کابل خواسته شدند   چراغ

صاحب      قراریکه از  چتان گجرات    پور   شنیده شد داکبر عبدالغن  از مردمان جلال   مب 

طلاب  گاه گاهی        ها چون انگلیس   ،گر تحصیل کرد   علاقه پنجاب بوده در مدرسه علی

داکبر غن     ،فرستادند    می  برجسته آن مدرسه را جهت تحصیلات عالی بانگلستان

ج فرستاده شود  اما    . شاگرد ممتاز آن کالج هم امتیاز آن را حاصل کرد که به کیمبر

ناکام امتحان  آنها    شدند    می  این محصلی   هندی همینکه در یک  یونیورسنر      از  را 

مریصی  که عاید حالش شده بود نتوانست  بنابر    چون داکبر غن    . کردند    می  خارج

   . که در امتحان نهائ  کامیاب شود از یونیورسنر خارج گردید 

ق( بنابر دعوت ۱۳۲۲م( )۱۸۹۵بسال   خان  سردار نضالله  نایب السلطنه  وقتیکه  

رفت لندن  به  وکتوریا  و    ، ملکه  شتافته  بخدمتش  مذکور  بحیث  گاه گاهی  داکبر 

ده را بافغانستان دعوت    .    می کرد   ترجمان ایفای وظیفه سردار هنگام مراجعت نامبر

  همان بود که مذکور   . کرد 
ً
دو سال بعد با برادران خود بکابل آمد و بعد از     تقریبا

برادرانش نب   بحيث معلم    . حافظ احمدالدين بحيث مدير مكتب حبيبيه مقرر شد 

هند   . مقرر گردیدند  بطرف  رخصنر  بطور  موصوف  داکبر  وقتیکه  بعد  سال     يك 

اما    . او را در تورخم تلاسر کردند   ، شده  رفت در سرحد اشتباه یکنوع قاچاق برو   می  

ی از نزدش نیافتند  ده   . چب   جر گردیده از آمدن بافغانستان  از آن    نامبر حرکت مب  

چون به امب  واضح شد که آن اشتباه حقیقت نداشت دو مرتبه    . استنکاف ورزید 

يك   هرگاه  نوشت که  باو  موکد  به      مسلمان    بصورت  از خدمت  باید  است  راسخ 

 بافغانستان   . ننماید   مملکت اسلامی دری    غ 
ً
همان بود که بالآخره داکبر غن  مجددا

 . آمد 

وطه با برادرانش و مولوی   الذکر در عض    محمد  وی در مسئله مشر حسی   که اخب 
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در ارگ محبوس شد    ،رئیس تدریسات بود از آن    امائ  مدیر مکاتب ابتدائیه و بعد 

امان وقت  در  اینکه  و       ها ر خان   الله  تا  مذاکرات صلح  هیئت  در  داکبر  و  گردیدند 

داد استقلال وطن به معیت والی   به راولپندی فرستاده شد.  خان علی احمد اسبر

امب    قتل  از  بعد  و  را گذشتاند  حبس  سال  یازده  مدت  غن   داکبر  هنگامیکه 

و  ۱۹۱۹  / ش۱۲۹۸)  گردیده      ها ر خان   الله  حبیب شد  استقبال  ام  احبر باکمال  م( 

کرد و ادامه خدماتش را    جریده امان افغان خبر رهائ  او را از حبس با خوسر نشر 

 در معارف افغانستان خواستار شد. 

به  استقلال نسبت  از تحصیل  بعد  افغانستان جدید  در  نظر خوئر که  با وجود 

معلمی   هندی موجود بود و اکب  ایشان در معارف جدید بخدمات تدریش گماشته  

ش به  باما داکبر غن  که رنج ممتد در زندان کشیده بود به بهانه دیدار اقار   ،شدند 

   . هند رفت و باز نیامد 

بحيث معلم بافر    نجف علیدر کابل يك برادرزاده او موسوم به عبدالمجید پش  

ح  ۱۹۳۱ش )۱۳۱۰در عهد نادرشاه      نجف علی  مولوی        ها ماند. بعد  م( بکابل آمد سرر

     ( آمده است.  ۹۸آن در ص)

و   ۀدربار  معلمی     
هندی گفته   اکب  مستخدمی    ه  می  غب  انگلیس      جاسوس  شد که 

بافغانستان مستخدم بود که هر هندی که  به     می  هستند و چنی   شایع  باید  شد 

ام   اطلاعات لازمه را به سفارت برطانیه در    می  حکومت هند البر 
ً
 فوقتا

ً
  داد که وقتا

 کابل برساند. 

درباره داکبر عبدالغن  از همان اوقات ورودش بافغانستان آوازه بود که او گماشته  

مقامات انگلیش است چون اسناد انتلجنس سرویس انگلیش هندوستان اکنون از 

س آمده بر محرمیت   گویند می  کسانیکه آنرا دیده اند   ،است گان  پژوهنده و در دسبر

او را بدستگاه    که درباره داکبر مذکور اسنادی در آن موجود است که وابسته  
 

کی

      می  پوهاند حبینر درین باره   . ساند ر    می  جاسوس انگلیش
ً
افزاید که چون او شخصا

 نقل گرفته و یا نشر کرده    آن اسناد را ندیده و راوی ثقه در 
ً
خور اعتبار که آنرا عینا

صاحب      از زبانبنابرآن  . باشد هم موجود نیست موصوف بود  که معاص داکبر   مب 

گذارد تا خود ببینند و یقی       می  افزاید که آینده را بآینده گان     می  کند و می      نقل قول 
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ینوجود اطلاعات و اس    تنها     نه  ور   ، حاصل نمایند  تواند  نمی    اد درباره کش در دفبر

زیرا ممکن است آن اطلاعات درباره    ، باشد   که موجب فساد و بدکاری شخصی

قرار گفته باشد.  او  مثبت  و  نيك  صاحب      اعمال  را    مب  غن   داکبر  اگر کسانیکه 

بدست آورده باشند درین صورت  آن باره    جاسوس انگلیس گفته اطلاع واثفر در 

شان مبن  بر حدس و گمان بوده پس بهبر    تردید آن مشکل است و اگر اظهارات

به   او  اگر  نمائیم  وقضاوت  تحلیل  مذکور  داکبر  حرکت  روی  از  را  مسئله  است 

بخشيدن يك   آیا تخلیق و توسعه  . کرد    می  منفعت انگلیس در افغانستان خدمت

فر ضد ارتجاع   اد انگلیس بود؟ همی    ف و مطلقیت در افغانستان به ممفکوره مبر

بهانه خوئر در عدم قبول  خان   الله  نهضت جسورانه ملی بود که برای امب  حبیب 

ز بورگ بی   انگلیس و روس شد. در ماده اول آن معاهده ۱۹۰۷موافقه  
م سنت پیبر

نفوذ خود دانسته و روابط خود را    ۀزاری روس خارج از حلقتافغانستان را دولت  

 طرفی   را در  
با افغانستان از راه وزارت خارجه انگلیس قبول کرد و مساوات تجارئر

پذیرفت آن  چهارم  ماده  در  حبیب   . افغانستان  امب   این  خان   الله  ولی  تصدیق  از 

کرد  خودداری  افغانستان    . معاهده  پادشاه  موافقت  بدون  را  آن  طرفی    اما 

ابر انگلیس اظهار داشت دربر دانستند و امب  هم سکوت نمود. لذا امب   مرغ الاجرا 

ود روی موافق نشان رضایت مردم خعلی الرغم  تواند با چنان موافقه       می  که چگونه

وطیت مبارزه نمایند. داکبر غن        می  دهد؟ در حالی که مردم افغانستان برای مشر

کرد که قبول امضای موافقت نامه متذکره زودتر از طرف امب      می  بایست فعالینر 

  ،گرفت   می  آمد تا حسن خدمتش از جانب انگلیس پاداش      می  بعملخان   الله  حبیب

آنرا فراهم تعلل  اینکه اسباب  غن     با داکبر   (  سیدقاسماینجانب )مب       . آورد      می  نه 

 يك   ،ارتباطی ندرارم، اما از نظر اخلافر بدون دلایل مستند 
ً
يك انسان و مخصوصا

را که سالیان متمادی بمعارف و مطبوعات وطن ما خدمت کرده است      مسلمان    

 1جاسوس دور از انصاف است. تخرینر و   های متهم ساخیر  به فعالیت 

 
م  1 عبدالغن    ا یرشت  سیدقاسم  داکبر    محبر داکبر  غن    ی   چن  درباره  داکبر  اند:   شخصی  نوت کرده 

  در دهلی  یطرز  خان که مرحوم عبدالوهاب  یدولت هند برتانو  ۀدر استاد محرمان  ،متناقض است
 ی هندبرتانو   استخبارائر   ر یبا دوا  مطالعه کرد و در اثر چاپ ناشده خود تذکر داده است که داکبر غن  

وطه خواهان و مشوق   هیداشت اما چگونه بق  ارتباط    آنها   قرار گرفته و خودش هم ی   در جمله  مشر
موضوع هم تذکر داده شود تا افواه   نیا  د ی باشد. در هر صورت بامحبوس شد. نقيض تلفر فوق   می

را با   موصوف روابط داکبر غن    یو علاوه کرده است که طرز   ابد یاز افغان  ها   ازاله    سیارتباط با انگل
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وطه خواهان  های مرام  جمعیت اول مشر

وطه خواهان  و سمبول جمعیت        ها درباره مرام  افغانستان یا جان نثاران ملت   مشر

ام که  اقتباس کرده  حبینر  پوهاند  مرحوم  می  از  یا      و  مرامنامه  جمعیت  آن  گوید 

ما نرسیده است. چون پوهاند موصوف از دیر زمائ     سمکتوئر نداشت و یا بدسبر 

از شخصیت مانند مولوی عبدالواسع    هایبا بعصی   نهضت     قندهاری و  خان  آن 

صاحب   عبدالعزيز   مب  بابا  و   خان  و  عبدالرحمن یقندهاری  بچه کاکا  خان  ا  لودین 

از شخصیت سیداحمدخان   برازنده آن نهضت بود و یا اشخاص     هایکه پدرش 

   خان  خبب  آنوقت مانند عبدالهادی
ً
 فوقتا

ً
داوی روابط دوستانه نزديك داشت، وقتا

 نویسد:   می  آورد. لذا او      می  از ذرات موصوف معلومائر در آن باره بدست

  يك عضو جدید را داخل جمعیت
يك    ساختند، قابل اعتماد بودن او را در      می  وقنر

او را در همان حلقه از آن    گرفتند و بعد      می  حلقه محدود و فرغ با اهلیت او در نظر 

 : پذیرفت     می  ذیل را  ۀعمد های دادند و او مرام    می  به قرآن عظیم و شمشب  سوگند 

 اطاعت باصول اسلام و تقدس قرآن عظیم و قبول احکام اسلام  .1

وطه ساخیر  رژیم     .2 کوشش مداوم در بدست آوردن حقوق ملی و مشر

 حاکمیت ملی و حکم قانون.   تأمی     حکومت تحت نظر نمایندگان ملت و 

درسنر  .3 به  عامه  تلقی    راه  در  نکوهش   سعی  و  ت  معاسرر عادات   امور 

 مذمومه

آشنر و حسن تفاهم بی   تمام اقوام و قبایل افغانستان و تحکیم وحدت   .4

 ملی. 

سعی در اصلاح ملت از راه صلح و آشنر نه با دهشت افگن  و استعمال   .5

 سلاح و زور. 

 تعمیم معارف و مکاتب و وسایل بیداری مردم و مطبوعات.  .6

 نمایندگان مردم   مجلس شورای ملی از راه انتخابات آزاد  تأسیس  .7

ش روابط سیاس و  .8 تحصيل استقلال سیاس و آزادی افغانستان و گسبر

اقتصادی با دنیای خارج که در آن وقت امب  افغانستان مكلف بود غب  از  

 
غن  سیانگل )داکبر  او  آخر  مراجعت  از  بعد  دوره   مأمور   ها    در  نه  است  نوشته  هند  به  در   تشی( 

 افغانستان 
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، روابط سیاس نداشته باشد.   دولت هند برطانوی بادیگر دولنر

 اصول مساوات و عدالت اجتماغ  تأمی     .9

بسط مبائ  مدنیت جدید از صنعت و حرفت و ساخیر  شوارع و بلاد و   .10

ه.    امنیه و منابع آب و برق و غب 

ة كامله  میگفته اند. « این ده مبدأ را ایشان به تعبب  قرآئ  »تلك عشر

داشتند که   عقیده  جمعیت  تلقی    حنر المقدور  پیشوایان  و  و صلاح  سلم  راه  از 

ند و امب  وقت را به تعمیم معارف و قبول اصلاحات    مصلحانه مرام خود را پیش ببر

اندیشر و حفظ    امور دولنر و رفع ظلم و استبداد تشویق نمایند و موانع را با  خب 

بدهند  جائ  کمبر  قربائ   راه  درین  و  بردارند  پیش  از  و    . امنیت  روشنفکران  زیرا 

ند و هریگ   دارد. بنابرین از     یبهااشخاص فهیم و دانا در بی   جوانان مملکت کمبر

ی کردن و احتیاط بکار بردن بهبر است.   جلوگب 
 تلفات جائ 

عبدالجلال  مرحومان  از  را  جمعیت  مرامنامه  مواد  عبدالعزیز  خان  این  بابا   خان و 

عبدالرحمن  و  شهید  عبدالواسع  مولوی  سخنان  بودم که  شنیده   خان قندهاری 

 . کرد    می  لودین نب   آنرا تائید 

وطه خواهان   سمبول جمعیت مشر

نامیده  نثاران ملت نب    بنام جان  کوچک     هایشد جرگه     می  جمعیت موصوف که 

شناختند،  نمی    بصورت کلی همه اعضای جمعیت را       ها فرغ داشتند که این جرگه 

و   داشت  سرکرده  فرغ  جرگه  آنها    مجامع هر  خانه     در  جرگه    اعضای های  هم 

 شد.      می  بصورت مخف  تشکیل 

پرداختند قرآن       می  شدند و به بحث و مذاکره    می  هنگامیکه اعضای جرگه بهم جمع

بود این       می  گذاشتند که بالای آن يك شمشب  و يك قلم هم    می  مجید را در بی   خود 

ك و  هدایات قرآن عظیم و دین ،  قبول ایشان از احکام    سمبول جمعیت علامت تبر

اسلام و تکیه ایشان بر شمشب  برای تحصیل استقلال وطن بود و قلم از دانش  

   طلنر و 
 

ك  کرد که   می  نشر و تعمیم معارف نمایندکی یف تبر   هر دو را به وجود قرآن سرر

 ساختند.   می
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تا    غازی برای وزارت معارفخان   الله  بول بعد از جلوس امانماین س تعی   گردید 

وطیت طلبان سابق و فدایان وطن    باشد. ادامه مرام وطن خواهانه مشر

و  ی  ها  ب مکتو  را حفظ کردند  سمبول  این  مدئر  معارف  وزارت  ات  نشر و  رسمی 

یه ماهانه معرف معارف هم تا چند سال همی   سمبول را داشت و حنر برای   نشر

 رصاص« به همی   شکل ساخته بودند. »کلاه خاص طلبه معارف هم نشائ  از روی  

 ش  ۱۳۰۱دولت علیه افغانستان )طبع برلی     های  این سمبول در نظامنامه نشان

 م( چنی   است:  ۱۹۲۲)

که قسمت بالای آن خالیست کتائر است مستطیل   ،گندم های  در يك دایره خوشه 

که ضلع جزبندی کتاب بطرف بیننده است و بر قسمت اخب  دست راست آن 

ی افتاده که دست آن بسوی همان ضلع متذکره کتاب است و بر زاویه چپ    ۀشمشر

وئ  کتاب دوائر با   شود.    می  دیده  يك قلم از پر   بب 

شد     می  دولنر معارف درجه اول و دوم و سوم هم نقش  های  ول مذکور بر نشانبسم

شمشب  را از بالای آن برداشته اند و این    ،که گاهی فقط کتاب و قلم را نقش کرده

ه    بود که همواره شعایر ملی و سی   گذشتگان را ولو مفید هم باشد باخب 
کار کسائ 

 ارتباط خود را با گذشته قطع کرده اند.  سری از بی   برده تسلسل

 

 

 

 

وطه خواهان  سمبول جمعیت   معارف افغانستان گردید.  رسمی  که نشان مشر

وطیت  ان ظهور مشر  مخبر

جمعیت   راستی    همدردان  و  مخلص  اعضای  بی    وطه خواهان  در  تن   مشر چند 

گماشته دولت هم جا گرفته بودند که اطلاع اقدامات و تصاویب    اشخاص مفسد و 

رسانیدند  امب   به  را  آن    . جمعیت  ملا  از    ار دسر   ،معلم   منهاج الدینجمله 

 



وط                                                                 جلد اول  در افغانستان  تیفصل اول ظهور مشر

[78] 
 

و  خان  كبب  محمد   بنام    سراج  دیگر  که يكنفر  بود  صاحب      عبدالحق  را   مب     او 

او را آورده است  محمد  شناخت و مولوی می   نام      مولوی علاوه کرده   . حسی   هم 

بود که اگر تمام اشخاص داخل   گفته  ملا منهاجبه    خان   الله  نویسد که امب  حبیب می  

او  جمعیت    فهرست  عمومی  وطه خواهان  )اعضای  خون   ( کشته مشر آنها   شوند     

بنابرین امب  فهرست مفصل تمام اعضای جمعیت را در   1بگردن او خواهد بود. 

سوزانید و گفت اگر همه این مردم را بکشیم عالمی برباد خواهد  ،  بخاری انداخته

 2شد. 

فر    منهاج الدين  ملا   از سمت مشر و  قوم شینوار  گان   آموزگار شهزاده جلال آباد  از 

با وجود ارتکاب این عمل ناجایز که مورد نفرت روشنفکران قرار گرفت   . دربار بود 

امائ  هم برجای    ۀ باز هم بسبب زمانه سازی و رابطه با منابع استخبارائر در دور 

از غبار در سال   بعد  ش مدیر جریده ستاره  ۱۲۹۹م مطابق سال  ۱۹۲۰ماند، و 

از    ،افغان چاریکار مقرر گردید  تازه  وطه خواهائ  که  احتجاج رفقای مشر به  ولی 

اما    . وزیر معارف او را موقوف ساخت خان  سلیمانمحمد    ،  شده بودند       ها حبس ر 

ی سمت قطفن و بدخشان فرستاده شد.   به مخبر
ً
 ملای مذکور مجددا

صاحب    تنها این شخص را    ،نفر دوم عبدالحق نام بود  شناخت دیگران نام او       می  مب 

وال  یارغند  عبدالحقغب  از ملا    ولی این عبدالحق مخبر كاذب  ،را تذکر نداده اند 

 . است که ذکرش جداگانه آمد 

نام   تیب فهرست  وطه خواهان  شخص سوم که ببر و تقدیم آن به امب  متهم   مشر

عظیم کارگزار فن  فابریکه کابل بود که از يك خاندان    محمد  است بقول غبار استاد 

فن خود مهارت داشت و بعد از دادن راپور   اسلحه سازان ماهر و قدیم بر آمده، در 

 بمراتب بلندتری نایل آمد. 

این شخص در عض امائ  هم در اوج قدرت بود، بحيث افش اسلحه سازی حرئر  

ایتالیا و  )م( برای خریداری اسلحه باروپا ۱۹۲۱) ش ۱۳۰۰مقرر گشت و در حدود 

ق برلی   عکس او در جمله رجال افغائ     (آلمان فرستاده شد و در جریده آزادی سرر

 
 انقلاب  1
 ( ۷۱۸) ص »افغانستان در مسب  تاری    خ« غبار  2
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ده در کابل به برگد عظیمو شهرت داشت.    نشر گردیده بود. نامبر

رسوائ   وجود  با  افغانستان  در  ین  مخبر نماند که  شان   های  ناگفته  خبیثه  اعمال 

 روشنبر       می  همیشه مورد حمایت و تفقد دستگاه دولنر 
ً
بودند، حنر در زمان نسبتا

امائ   بی   ملت  هم چون     . دوره  از  انتخائر  افغانستان هیچگاه بصورت  زمامداران 

   ملی و روشنفکر را بنظر شك های  شخصیت  ،نداشتند   ملی  ۀصبغ  بمیان نیامده و 

منورین   های  دانستند که خواسته    می  زیرا حكومات شخصی   . دیدند   می   نزد  در  ملی 

  . باشد    می  وطن دوست مرجح و مقدم بر مفاد و مقاصد حکومات 

برای احراز مقام سلطنت از پشتیبائ  کافه روشنفکران کشور خان   الله  مرحوم امان

داد استقلال افغانستان و همه  برخوردار بود و همچنان منورین نب   در مسئله اسبر

فر او با خلوص نیت همکاری  های  پلان اما با وجود آن اشخاص مخبر   . نمودند   می       مبر

ب چون برگد عظيمو و  و امثال آن در نزد او نسبت به منورین    منهاج الدين  ملا    مشر

 منشر    . العمل بیشبر طرف اعتماد بودند   القول و صادق  صادق
ً
»از   1غلام قادرمثلا

   دارالتحریر شاهی ایفای وظیفه  های  در جمله منشر خان   الله  چنداول« در عض امان

لودین بود، يكروز صبح وقتیکه لودین به   خان  کفیل سرمنشر عبدالرحمن  ،کرد می  

ت باطاق کار خود آمده استپرسید که  شاهی آمد  دارالتحریر   ،  گفتند   ؟اعلیحض 

 بحضور    . بلی
ً
همینکه با طاق داخل شد دید که منشر    . رفتخان   الله  مانالذا فورا

ده  امب  بعد از هداینر که باو داده بود پرزه کاغذی را نب   باو   . آنجا بود   غلام قادر    سب 

 رفته آنرا اجرا کن
ً
که پرزه کاغذ را از       می  خواست  لودین خان عبدالرحمن  . گفت فورا

د و بداند که محتوی چیست  غلام قادر منشر    غلام قادر به  خان   الله  اما امان   . بگب 

امر کرد که    تأکید  ام فوری   خان  غلام قادر نموده  داده  برایت  برو و هداینر که  تو 

ت  خان  عبدالرحمن   . اجراکن اعلیحض  شد که  ملتفت  او    نمی  لودین  خواست که 

 . چیستكاغذ  چه هدایت گرفته است و محتوی آن پرزه    غلام قادر بداند که منشر  

هیجائ   چون  بود،  جسور  بسیار  شخص  يك  می  لودین كه  ئر     سخن  شد      باک 

ت چون شما مرا بحیث    . گفتمی    به امب  گفت: اعلیحض 
با همی   حالت عصبائ 

اید سرمنشر   آن    مقرر کرده  و جزئ   از  امور کلی  از  باید  است که  من  رو وظيفه 

 
ده چون سقاو   1   دند، ی  د با امان الله خان بنظر بد   می  او را بنابر ناسپاس  ب   شد مردم چنداول ن  ینامبر

 . د ی در عهد   نادرشاه محکوم به اعدام گرد 
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برایم  تا هداینر که شما  باشم  اجرا کرده     می  دارالتحریر شاهی واقف  بخوئر  دهید 

ه آن از اجرای بقحالا اگر امری صادر شود که من بنابر عدم وقوف به سابتوانم. 

جهت باشد که هدایت  از آن    آن باز بانم برای من مرگ است و اگر عدم وقوف من

ت لازم ندیدند که اینجانب بدانم پس معلوم  ، و سابقه آن امر را حضور اعلیحض 

  ، توانند نمی    است که حضورشان اعتماد همه امور دارالتحریر شاهی را بر من کرده

لذا بهبر است که شخص طرف اعتمادشان را باین وظیفه مقرر فرمایند و مرا از 

ت دیروز    . بدانند   همی   لحظه مستعف   اینک یک دانه قلم خودرنگ که اعلیحض 

کنم و حضورشان غب  از همی       می  ودند واپس بخدمتشان تقدیمبرایم بخشیده ب 

این را    . بگذرماز آن    قلم و همی   چوکی چب   دیگری برایم نداده اند که من نتوانم

 . خداحافظ گفته از اطاق برآمد  گذاشت و    مب    گفته قلم را رو بروی امب  بر 

اعتنا از دارالتحریر شاهی خارج  ئر  اصار بر توقف او کرد، اما مذکور  خان   الله  امان

  . شد 

 يك       می  منوری را که بامر مهمی  های  هر يك از شخصیتخان   الله  امان
ً
گماشت حتما

 . ساخت     می  مؤظفشخص معتمد خود و يا يك راپورت ج  را نب   جهت مراقبت با او  

مورد  صاحب     درین  بحیث کفیل    مب  موصوف  شاه  عهد  اخب   سال  چند  در  که 

ش  ۱۳۰۷در ماه عقرب    : کرد چنی   حکایت نموده گفت   می  ایفای وظیفهسرمنشر  

موصوف گفت که۱۹۲۸) رفتم  امب   باطاق  برای کاری  وقتیکه  صبح  يكروز      م( 

صاحب   از   لذا قبل  ،شود    می  از شورش شنوار واقف هستید که روز بروز وخیم   مب 

با   که بر آن     و  خان  افضل  محمد  وخامت آن بیفزاید باید شخصی به شینوار رفته 

اما    . سران قوم شینوار مفاهمه نماید تا از اغتشاش دست بردارند  خان  علممحمد  

آنجا  باشد    می رود       شخصی که  قرار  ازین  صاحب    .    باید  را که   مب  ایظ  سرر گفت 

لذا برای    . کرد    می  داشت بر او اصابت  بیان  در مورد شخص مطلوب  خان   الله  امان

ت این  حاص     ، باشد که من به شینوار بروم  امب  گفت که هرگاه منظور اعلیحض 

  . هستم

شما هم    ،امب  فرمود که بلی مناسببر از شما برای این کار شخص دیگری نیست

باشید بهبر است که فردا     می  عالم هستید و هم سید و هم از پشتو زبانان آن سمت 
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  ، هم اگر همراه شما باشد   1اما حسن جان  ،توسط طیاره به آن صوب حرکت کنید 

صاحب    .    خواهد شد    تر  خوب    ، است  اظهار داشت که حسن جان هنوز كم سن  مب 

اگر بعوض   . و با مردمان قبایل صلاحیت مذاکره را ندارد   نمی داند زبان پشتو را هم  

بود  خان    غلام صدیقاو   خواهد  بهبر  برود  و    . چرج   باسنجش  شخص  يك  زيرا 

چرج   خان  غلام حیدر سپه سالار  باشد و نب   پش       می  پشتو زبان هم  ،فهمیده است

فر او را   . شناسند    می  است که همه مردم سمت مشر

باجه  خان   الله  بعد از عهد شاهی امان  که)وزیر خارجه را    2چرج   خان    غلام صدیق  

صاحب      بهمراه   (شد  او  حکومت  . فرستاد     شینوار به    مب  افغانستان   های  چون 

امور ملی    ،بود    می  همیشه شخصی بهبود  بر مقاصد و  اغراض و مطالب شخص 

با وجود تفاوت  ۀ گرفت که دور    می  قرار    تر  مقدم زیاد با عض پدر و پدر   های  امائ  

و برگد عظیمو   الدین  لذا جاسوسائ  چون ملا منهاج  . شائبه خالی نبود از آن    ش نکلا 

 . رسیدند چندان تعجب نداشت   تر که بمراتب عالی

پور  پس از زندان شبر

صاحب   پور رها حم( از م۱۹۱۱در اواخر سال )  (قاسم  محمد  )سید   مب    ، شد   بس شب 

پور  در    ،چون وظیفه معلمی و تدریس در نزدش بسیار مقدس بود  نب   بآن وظیفه  شب 

بسمل که در مكتب حبیبیه هم از جمله   خان  انور   محمد  چنانچه   . اشتغال داشت

 صف و نحو را در آنجا از   شاگردان بود علوم متداوله
ً
صاحب      عرئر و مخصوصا   مب 

 . فرا گرفت

صاحب      رهائ  امر  خان   الله  امب  حبیب پور  را از    مب  مقام علمی پدرش که  بنابر  شب 

ام   زودتر صادر نمود   ،دید    می  امب  او را بنظر احبر
ً
لذا مدت دو سال و سه ماه     . نسبتا

 
هی سردار حسن خان پش کاکا و شوهر هم 1  نورالشاج بود.   عن  یمعتبر امان الله خان  شر

م داکبر   سیدقاسم رشت   2  غلام صدیق  : ا یقرار نوت محبر
 

ه امان الله خان را نخاش   خان در زمان آوارکی

 د یز  گیخورد مشهور بود در روم ازدواج کرد که ازو دو پش دارد  ئر   نام داشت و بلقب ئر  یکه مور 

ظاهرشاه بکابل آمده   پادشاهی  ب  بعد از مرگ پدر در سنوات اخ   اولی  . قیاحمدصد   گر یو د   قیصد

 بود.  ار د فهی در شق تفحصات معدن وظ یچند
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شوربازار موصوف چندی در مسجد ملا محمود واقع    . گذشتاند   در زندان شب  پور 

ل رهایش شان بود علوم عرئر را   اما    1 . داد    می  برای طلاب درس که نزديك به مب  

 به مکتب حبیبیه رفته بوظیفه معلمی مقرر 
ً
 . گردید   دیری نگذشت که مجددا

ت امان ورت  بص      ها به تخت سلطنت نشست وزارت خانهخان   الله  وقتیکه اعلیحض 

صاحب     . وزیر معارف شد  خان  عبدالحبیبسردار    تشکیلات عضی رویکار آمد.    مب 

مدئر نگذشت که    . کرد    می  امور ریاست تدریسات را ایفا   و   معارف پیوست بوزارت  

وزیر معارف مقرر گردید. درین وقت برای توسعه معارف در   خان  سردار سلیمان

افغانس  شد   تانسرتاسر  مبذول  بیشبر  جا   . توجه  در   
ً
امکانات   های مخصوصا که 

مکاتب ابتدائیه اقدام بعمل آمد و برای آن   تأسیسافتتاح مکتب موجود بود برای 

صاحب      کار   هر جا رفته با   مب 
ً
و اشخاص بانفوذ آنجا مصاحبه        ها سفید   ریش   شخصا

که مردم        ها ج  جا بر   در   . کرد    می  مکتب حاصل  تأسیسرا برای     آنها    رضایت  ،کرده

صاحب    ،ابر تشکیل مکتب حساسیت نشان دادند بر   در  ملای مسجد آنجا را    مب 

نمود که به طلاب قریه مربوطه دینیات    می  لازمه ترغیب های  بادادن معاش و كمك 

ه مضامی   را مطابق نصاب معارف درس بدهد و با کسب رضایت   حساب و غب 

  تأسیس کرد. در آنوقت     می  ملای مذکور یکنفر معلم دیگر را بحيث معاون او مقرر 

بود  های  مکتب در بسا جا      ،     ها ملاچه  زیرا   . افغانستان مشکل 
ً
مکتب و مخصوصا

قومی نب        ی  هاو سرکرده     خان ها   شمردند،    می  جغرافیه و کرویت زمی   را از کفریات

 
سردار   ۀپخته سال که در نزديك درواز   ز یيك رنگ ر   ی    کرد که در جمله مراجع   میتی حکا  صاحبب  م  1

بازار خ خل  یز یدکان رنگ ر   ابان یدر  به  بس  م یكر   فهی داشت موسوم  آواز  خوش    ار یبود. موصوف 
  قطور   خواند. يك روز به مسجد آمده، کتاب     میر یکار به ترنم دلپذ  یرا در اثنا  یمثنو   اتیداشت، اب 

انا یقانون شيخ )ابو علی س کتاب طب را بمن درس بده. چون    نی( را با خود داشت بمن گفت: 
 شیمشکل است. بعوض برا  شیآن کتاب برا  دنیخليفه يك اندازه زشت زبان بود، نگفتم که فهم

شده گفت    عصبائ    فهی توانم. خلمن مشکل است درس داده نمی  یاظهار داشتم که آن کتاب برا
 بردند اما تو بچه    میضیمسجد صد  ها   نفر نزد او درس خوانده ف  ی   که در هم  امرزد یب  خدا پدرت را  

افزود    صاحبب  از مسجد برآمد  .   م  تیبغل زده با عصبا  ر یز   را گفته کتاب را به  نی. ایبرآمد  ب   خ ئر 
 یکه   تقر 

ً
طرف    نیا   ب   گذشتم شخص مرا صدا کرد که او بچه   م   میابانی از بازار خ   یدو سال بعد روز   با

  ی  هاباز کرده، مشغول ساخیر  گولی  یبود که دکان عطار   ز ی رنگ ر   میکر   فهی که همان خل  دمی. دا یب
  نمود. بالهجه مباهات و کاکه مآبانه مرا مخاطب ساخته  مملو   می  هی سرفه بود و دکانش از انواع ادو 

که آن کتاب    گفنر   می  برند، تو براشدم، روز صد  ها   نفر نزدم آمده دوا   می  بی که چطور طب  ی   گفت بب
من مشکل است نگفتم که   یشما گفتم که کتاب مذکور برا  یمشکل است. اظهار داشتم کاکا برا

 هم مشکل است.  ا شم یبرا
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موجودیت مکتب و آینده آن را خطری برای    ،مذکور قرار گرفته های  ملا   تأثب    تحت

 .    دانستند      می  نفوذ خود 

صاحب   به    مب  بود   تأسیسبمنظور  ریزه کوهستان  که  رفته  را    ،مکاتب  روز  چند 

خاندربر  قناعت  تا  عبدالوهاب  های  گرفت  مثل  را  خواجه   خان  آنجا  و  صاف  

ه حاصل کرد  خان  عطامحمد  و مکتب    (ده بابا ولی)  باساس آن مکتب ده بالی  . و غب 

نمود، و نب   مکتنر در سیدخیل کوهستان در قلعه مصادره شده    اشبر گرام را افتتاح

الشاج   همچنان در جبل  . کرد   تأسیس  ()پدر استاد خلیلی خان  حسی     محمد  مستوف  

و در سرای   خان  بابه صاحب   مب   هاییگ از خانه  در قلعه سرکاری و در چاریکار در 

 کرد.    تأسیسعلم     مب  خواجه در قلاع خواجه بابو و خواجه

صاحب      سه ماه بعد از افتتاح مکاتب مذکور،    آنها   برای بررس و مشاهده جریان  مب 

رسید در ریزه کوهستان    (ده بابا ولی)وقتیکه به ده بالی    . عازم سمت شمالی شد 

 خورد سال را  
ً
   مندرس ایستاده گریه  های  دید که با لباس کنار جاده دو پش نسبتا

بچه    . کردند می   دو  این  که  گفت  نجیب خلیل الله  شخصی    پشان    الله  و 

چون خان  حسی   محمد   باشند  آنها    مستوف   اند، گریه     خارج کرده  مکتب  از     را 

صاحب    .    کنند می   بدخشر   خان  علت اخراج شان را که پرسید گفتند که شاه بیگ  مب 

از جهت اینکه    ،است  نب   در ساحه حکومت او ریزه کوهستان  که  جبل الشاج  حاکم  

ت امان امر نمود که پشان او را از مکتب    ،مستوف  را اعدام کرده بود  خان  اعلیحض 

     . خارج سازید 

صاحب   ید     آنها    گفته است  1خوسر چنر   : باهمان لهجه جدی خویش گفت  مب  را ببر

 سازید. و واپس بمكتب شامل 

 بحيث مستشار وزارت معارف  مبر اح  

ت    ،وزیر معارف اظهار داشت خان  سلیمان  محمد  قراریکه مرحوم سردار  اعلیحض 

باو گفته بود که شخصی را بحيث معاون یا مستشار خود در معارف مقرر   خان  امان

 بهبر شده بتواند 
 

 مقررى    . نماید تا در امور رسیدکی
ً
ت مجددا چندی بعد اعلیحض 

 
صاحب  کلام  هیتک  "چنر   خوسر " 1  شهرت داشت.      مب 
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او  که  افزودند  کرده  توصیه  موصوف  بوزیر  را  خود    می تواند     مستشار  پش 

   . را بآن کار تعی   نماید خان احمدعلی  

صاحب      برای آن وظیفه خان  سلیمان  محمد  اما  در وقت مقرری    . را انتخاب کرد   مب 

محمد  ، موصوف به خان  سلیمان   و صمیمی  راست  صاحب      به صورت  اظهار    مب 

ت توصیه نمودند که احمدعلی را بحيث مستشار  داشت که از   چندیست اعلیحض 

اما بيك مشكل مواجه بودم که از يك طرف دوسنر و احساسات   ، نمایم  خود مقرر 

اما از جانب دیگر مساغ شما   ،را مقرر سازماحمدعلی  خواست که پشم      می  پدری

دیدم که مکاتب را با جدیت و انتظام در هر جا افتتاح کردید     می  را در امور معارف 

لذا وجدانم اجازه نداد    ،برید      می  معارف را با دقت و حسن اداره پیش  های  و همه کار 

   . چشم پوسر کرده پشم را بعوض شما بحيث مستشار انتخاب نمایماز آن  که

وقتیکه همی    صاحب      در  مقرر گردید  مب  مستشاریت  عهده  ت    1به  اعلیحض 

 . كه يك تعداد طلاب باید برای تحصیل باروپا فرستاده شوند   امر نمود خان   الله  امان

در آن باره مجلش در وزارت معارف دایر شد که طلاب را از کدام سن و سال باید  

صاحب    . نمود  اعزام   ، نداریم چون ما کدام سابقه درین مسئلهاظهار داشت که   مب 

سال خورد  طلاب  دسته  يك  است  دسته   ، بهبر  میانيك  از    ه     دسته  يك  و  سال 

اما به روسیه جهت تحصيل هوانوردی و تیلفون و تلگراف    ،سال را بفرستیم  پخته

ند   تأثب    سال فرستاده شوند که تحت  باید طلاب کلان     . و تبلیغات کمونسنر قرار نگب 

خور در   طلاب  از  رفتند دنتیجه  باروپا      ،   سالی که 
ً
از تقریبا و  فیصد  چهل  یا        س 

 بيست فیصد ناکام آمدند     ،  ها سال  میان
ً
سال مانند انجيب     اما از طلاب کلان  . تخمینا

انجیب   ن ش خان   الدین امب   و  لالا غلام محمدسب  فرهاد،  محمد  خان   ،    خانسعید   

و  خان  عمر محمد   ه صدفیصد   خان  حسی   محمد     پیلوت  غب  و  غلام صفدرجان  و 

  متعلمی   خورد سال را بخارج از آن    معارف بعد   همان بود که وزارت  . آمدند   کامیاب

 . نفرستاد 

 
صاحب  نکهیبنابر ا  تی مستشار   ۀدر ختم دور   1 امور معارف    هب  مكاتب و غ  تأسیسنسبت به       مب 

تی بود از طرف اعل  دهیورز   اد یز   مساغ در   ئ  قرار گرفته نشان طلا  ر یمورد تقد الله خان  امان  حض 
 نشان مذکور تا حال در نزد ما موجود است.  . اعطا شد  شیجه اول معارف برا
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 تش یلات جدید دوائر ح ومن  

امان 1926در   ت  اعلیحض  تشکیلات وزارت خانه  تغیب  خان    الله  م  تبدلی در       ها و 

چون    . شان برطرف شدند  های  ین از پوست   مأمور بعمل آورده باثر آن يك تعداد  

ات مذکور جنبه بودجوی نب   داشت لذا باصطلاح عام آنوقت هر کش که از  تغیب  

     ها بهمان اساس در آن روز  . گفتند که او را بودجه زدهمی    ،شد    می  یت برطرف   مأمور 

خرکار  که چون خری در زیر بار چوب بزمی   افتاده بود  بود  شوج  ساخته شده  

کرد آنرا بپای ایستاده نماید از صاحبش پرسیدند که بابه خرت را چه     می  کوشش 

 . شده گفت او را بودجه زده

بعد بنام معی      ،لغو شده ها    باساس همان تبدلات کرس مستشاریت از وزارت خانه 

صاحب      . نامزد گردید  اما در    ،هم بهمان سلسله از وزارت معارف برطرف شد   مب 

حسی   هندی که بحيث رئيس تدريسات وزارت    محمد  خفا شنیده شد که مولوی 

راپورت  از  بود  شده  مقرر  چون    هایج     معارف  و  بود  ت  اعلیحض  خاص 

صاحب  با  از او در نزد شاه موصوف کرده   های  شکایت   ،مناسبات خوب نداشت  مب 

 بود.  

 يك سال بعد 
ً
صاحب      تقريبا   بوزارت داخله برطرف شده را   های  و دیگر مشتشار   مب 

پست  . خواستند  از  شما  برکناری  بایشان گفت که  داخله  بنابر   های  وزیر  سابق 

م     حالا  ، تشکیلات جدید بود  ت امر کرده اند كه هريك از شما ذوات محبر اعلیحض 

صاحب      چون  . بحيث حاكم اعلی به یگ از ولایات مقرر شوید  طرف خطاب بود    مب 

اند  آمده  حاص   اینجا  در  اشخاض که  همه  وکیل  من  بوزیر گفت که   
ً
  جوابا

   وزیر موصوف به . خود اظهار نظر نماید  ۀزیرا هرکس خودش باید دربار   ،باشمنمی  

صاحب       مب 
ً
اما گفت که فرموده شما صحیح است؛ اما چون شما بزرگ هستید احبر

       . مطلب بشما عرض شد 

صاحب   به  مب  همیشه  و  هستم  معلم  يك  من  داشت كه  وظیفه  اظهار  همی   

لذا مرا اگر بکدام مكتب ابتدئيه بحيث معلم مقرر نمائید قبول    ،مشغول بوده ام

 هیچ گاه حاص    از قبیل حاکمی یا حاکم اعلی یا نایب    هایاما به کرس   ،دارم
 

  الحکومگ

 . نمی شوم
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 بحيث سردببر امان افغان  مبر اح  

امان  ت  اعلیحض  بعد  صاحب      خان الله  چندی  خواسته گفتند که  مب  بحيث    را 

جرایدی که در ولایات    سردبب  امان افغان ایفای وظیفه نماید و در عی   حال از سایر 

صاحب      چون    باشد. داشته  یابد نب   مراقبت و بررس     می  انتشار  باداره امان افغان   مب 

نویسنده  ،رفت و  منورین  مرجع      گردیده      ها آنجا 
ً
را  تقريبا ثقافنر  يك كلوب  شكل 

 ذوات  . بخود گرفت
ً
نویسنده و صاحب دانش بآن اداره    ،منور   هنگام عض اغلبا

صاحب  بیانات    رفته از   صاحب      . شدند    می  مستفیض  مب     مقالات وارده را اصلاح   مب 

د    می  کرد و جهت نشر می   داوی   خان  که توسط مرحوم عبدالهادی  ۀروزی مقال  . سب 

   وزیر تجارت نوشته شده بود آنرا مرحوم سرور گویا اعتمادی که در امان افغان کار 

کرد نزد خود نگهداشت و در عض يك روز دیگر وقتیکه مرحوم داوی به اداره  می  

آمد  افغان  بملاحظه   مقاله  ،امان  موصوف  اعتمادی  صاحب      را     رسانید   مب 

صاحب      . که نشر شود   آن مقاله را اصلاح کرده به گویا اعتمادی داد   سر تا پای   مب 

م در پشاور برایم قصه کرد گفت  1966قراریکه این گزارش را مرحوم اعتمادی در  

از طرف   ۀمقال صاحب      مذکور که  در    مب  بود،  بسیار خط خورده و اصلاح شده 

،  چون ملاحظه کرد   . همان محض  به داوی داده گفتم این همان مقاله شما است

صاحب      گفت صاحب      . این مقاله را من نوشته ام  مب  فرمودند هرکس که نوشته    مب 

زیرا همی   جریده امان افغان برای    . باشد چون دارای غلظ باشد باید اصلاح شود 

ریده باید اغلاط  ج لذا در مقالات    ،آموزند    می  جوانان بحيث سرمشق بوده از آن

 . نشود  دیده

 در  
ً
ب هند بر    م بود که مقالائر در بعصی  از جراید انگلیش1924سال  تقریبا مشر

نوشته افغانستان  می  ضد  بصورت      نداشته  وجود  درینجا  مذهب  آزادی  شد که 

  تغیب  در پنجشب  چند نفر        ها همان سال   در   . نمایند    می  را سنگسار   انسان ها    وحشیانه  

غ مورد رجم قرار آنها      .    شده بودند   ائ  قادی  ، مذهب داده بعد از اقرار و اثبات سرر

ت امان صاحب      خان   الله  گرفتند. لذا اعلیحض  را خواسته فرمودند که باید برای    مب 

ی در امان افغان نوشته شود   . رد شایعات جراید هندی چب  

صاحب       دربار   ۀ در چندین شمار   مب  علل    ۀ آن جریده مقالات مفصل  و   
 

چگونگ

می باشند      بر ضد اسلام و مسلمی         ها قادیائ  نوشت که چون انگلیس   ظهور مذهب
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تفرقه و  از هیچگونه وسیله و دسیسه دری    غ   برای  بی   مسلمی   هند    انشقاق در 

ئر چوننمی  
قادیائ  توسط  غلام احمد  ا  ز    مب     ورزند، لذا پرورش اشخاص انگلیس مشر

تبلیغات عمد  . منظور استبهمی     ها    انگلیس  از  به جهاد   ۀیگ  راجع    آن مذهب 

کند و جهاد را محض به مفاهمه     می  اینکه جهاد را با شمشب  بمقابل کفار رد  ،است

تعبب    
زبائ  جدال  می  و  اینکه    . نماید       بحيث  فرمان روائ   دوم  هند  در  را  انگلیس 

ناجایز   ،اولوالامر دانسته بغاوت و  برعلیه آن  جهت        ها انگلیس   . شمارد    می  قیام را 

جوان قادیائ   مذهب  تشویق  و  مذکور  های  نشر  مذهب  به  را که  یافته     تعلیم 

وان سایر مذاهب ترجیح داده  گرائیدند نسبت به  می      به مناسب عالیبر مقرر   ،پب 

 کردند. می  

 از اداره امان افغان  مبر اح     تبدیلی

بتوانند بفراغت خاطر تنفس نمایند   ترفر خواه هوای آزادی که منورین و اشخاص  

لذا در    ، وجود نداشتاز آن    بود، قبل   میش  خان   الله  حدی که در عض شاه امان  تا 

ت موصوف شنیده نشد که منورین چون زمان پدرش و یا دوره   های  عهد اعلیحض 

تبعید یا اعدام قرار گرفته    ، محکوم به حبساز آن    شاهی و یا بعد   نادرشاهی و هاشم 

جوان  امائ   های  باشند.  آزاد عض  فضای  از  برخورداری  با  ند که می توانست     منور 

نمایند  افکار  تعاطی  آمده  گردهم  خود   های  گروه   . آزادانه  از  هريك  مختلف 

آینده  فصل  در  که  داشتند  آن    اجتماعائر  یافتاز  خواهد  این    . گزارش  اما 

   آنها   اما حرکات  ،گرفتند نمی    روشنفکران هر چند از طرف پولیس مورد تعقیب قرار 

 از بعصی  زباننمی    دور    الله  از نظر شاه اما 
ً
کلمه  گاه گاهی  تندرو   های  بود، مخصوصا

   . شد که موجب اندیشه شاه گردید      می  جمهوریت ابراز 

صاحب      از اجتماع منورین بدور  از آن    در اداره امان افغان که در صفحات قبل  مب 

فر در آنجا  جوان ها   سیاس و پرورش یافیر      هایچون بحث  ،تذکر یافت بافکار مبر

لذا برای    . آنقدر خوش آیند نبود    الله  برای شاه امان  ،یار کرده بود تشکل مستدام اخ

شد که  همان  محسوس  غب  بصورت  آن  زدن  صاحب      برهم  به    مب  آنجا  از  را 

باین ترتیب آن   . نمود   مقرر سرمنشر  بحيث كفيل    ، دارالتحرير شاهی تبدیل کرده

صاحب      پرورشگاه جوانان بنابر پابندی  را      ها   ب بوظیفه جدید که حنر بعصی  ش  مب 

        . گرفت برهم خورد      می  دربر نب   
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صاحب  ت امان : حکایت کرد مب  ه  م ب1926 سالدر بهار خان  الله  وقتیکه اعلیحض 

یف  کارهای،  مزار سرر
 

خستگ رفع  برای  هنگام عض  دیدن   رفت  برای  هم  و  روز 

یف  اطراف   سواریمزارسرر توسط  آنجا  مردمان  با  تماس  بطرف    ،اسپ  و  یکروز 

ه های  دشت تان و غب   ،  می رفت      سیاه گرد و روز دیگر جانب دشت شادیان و یا حب 

 ، شد    می  مالداران به تعداد زیاد دیده  های  ه پو ک      ها غژدی      ها دشتاز آن    روزی در یگ 

   زد و از احوال      می  شان گپ و سخن  با مردمان  ، رفته ها    کپهاز آن    شاه موصوف به بسا 

 را دیده جلب توجه   ها    کپهاز آن    در یگ   . ساخت     می  خود را واقف آنها    
 

سگ بزرکی

  صاحبش تعریف آن سگ را کرده گفت باندزاه قوی است که حنر دو یا   . کرد   اورا 

مالك مذکور به داخل کپه رفته يك دانه    . نماید      می  سه گرگ را در جنگ مغلوب

ت اختیار دارند که سگ بزرگ را با خود     چوچه سگ را آورده گفت که اعلیحض 

ت به رساله    . باشد      می  برند یا این چوچه را که چوچه همی   سگ کلانمی   اعلیحض 

د و نب   دست به جیب برد که  ۀشاهی امر کرد که چوچ چند سکه طلا      مذکور را بگب 

صاحب      روی خود را به   . در جیب او چاردانه طلا بود   ،به مالك سگ بدهد  کرده    مب 

صاحب    . پرسید که اگر طلا داشته باشد بدهد  يك دانه طلا را کشیده پیش کرد    مب 

ت گفت چند دانه دیگر هم بدهید  صاحب      . اعلیحض    . شان داد   پنج دانه برای   مب 

صاحب      . باشد بدهید پرسید که اگر دیگر طلا هم در نزد شما   را از        ها همه طلا   مب 

شد  پانزده طلا   
ً
مجموعا نمود که  تقدیم  خود کشیده  دیگر  پرسیدند که    . جیب 

بیشبر  مب    ندارید؟ آن    صاحب گفت  نیستاز  ت  . در جیبش  اعلیحض  مان  ه  لذا 

در نزد شان موجود  را به سگ والا داده گفت متأسفانه که دیگر طلا    نوزده دانه طلا 

 . نبود 

 مردمان جواد، ذکی و   ۀهم اولاد   و  خان  امب  عبدالرحمن 
ً
ا  حسی   و در    او اكب 

ً
قیافتا

ت امان خطیب بسیار خان   الله  نطق و سخنوری هم لایق بودند، چنانچه اعلیحض 

   محابا اشک  بود ئر    می  ثر ألزوم اظهار ت  خود در جائیکه   هایدر خطابه  . خوب بود 

 . خنداند      می  مشت مردم را  های گریست و در جا      می  و  می ریخت  

یف  الحکومه    نایب  بارکزائ  مزارسرر بود  های  از  از بنابرآن    ،روشناس  ت  اعلیحض 

لذا مورد انتقاد جوانان    ،حد و حض او هیچ باز خواست نکرد   ئر  های  رشوت ستائ  

قرار گرفت در    . منور  به  1926  تابستانچنانچه  معمول  دولنر طبق  دوایر  م که 

بودند  ئ  یهفصی رفته  پغمان  لالا   ،   و  غبار  مرحوم  که  جوانان  از  مجمعی     در 
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آن مسئله   ،ناصی هم در آنجا بودند  خان  فیض محمد   ،قندهاری خان  سعید محمد  

ناصی را چندی قبل برای   خان فیض محمد  . مورد بحث و انتقاد شدید قرار گرفت

آن   قوماندان  و  امنیه  قوماندائ   از  آنجا  در  او  بودند،  هرات گماشته  به  تفتیش 

که مظالم و فجایع زیادی را مرتکب شده بود خوب تفتیش   خان  موسوم به محفوظ 

چنانچه تفتیش مذکور مورد    . قوماندان مذکور را باغل و زنجب  بکابل فرستاد   ،کرده

ت امان  قرار گرفته يك باغ خوب و کلان در هرات باو بخشید.  خان  تقدیر اعلیحض 

امان شد که  هم گفته  سخن  این  متذکره  انتقادی  مجلس    برعلاوه  خان   الله  در 

عبدالكريم  با  خاندائ  که  روابط  و  دارد نایب الحکومه   خان  مراعات  رشوت    ،مزار 

   . هنگفنر از قبیل طلا و جواهر نب   از او گرفته است

  الاصل که خود را در جمع جوانان منور زده بود، و   يك جوان هندی   این گزارش را 

ی امان   می  در حقیقت مخبر ت  به اطلاع اعلیحض    مخبر مذکور   . رسانید  خان  کرد 

   . داشت اکبر ناممحمد  

چون ت  صاحب      اعلیحض  جوانان  مب  مرئر  و  سرحلقه  بحیث  می  را  با      دانست 

 
 

آن    برافروختگ شکایت کرد از  صاحب      . قضیه  به    مب  موضوع  است  بهبر  گفت 

صورئر که متهم  محکمه ارجاع گردد تا صحت و سقم آن سخن ثابت گردیده در  

د   مورد جزا قرار گب 
ً
قانونا امر شد که شاملی     . ملزم شود  باید    لذا  مجلس مذکور 

شوند  محمد  . محاکمه  آگاه گردید    امر  ازین  مخبر که  اسرار    ،اکبر  دید که  چون 

بود فاش بلباس منورین جوان زده  را  او در حالی که خود  در    ،شود    می  جاسوس 

ب تفنگچه انتحار نمود و این    (هوتل بهار پغمان)زیست     می  اطاق هوتلی که  باص 

ت امان شد در پرزه کاغذی نوشته بر بسبر     می  متوجه خان   الله  بیت را که به اعلیحض 

   : خود گذاشته بود 

 

   .یافتند سایرین از محاکمه نجات ،چون مخبر مذکور بآن ترتیب انتحار کرد 

  ین جریده انیس ر که از جمله محر بها       الدین بنام سعد  ئ   نویسنده    ،   ها روز   در همان

به  ، بود  ی در آن جریده نسبت  انتقادآمب   امنیه شهر تحت    مقاله    عنوان  پولیس 

با لباس سرجر        ها آنوقت پولیس  ، نوشته بود   «كتك بدست های  این دریشر سرخ»

 همه دشمن کردم   نیات ا  دوسنر با خود از  

 به دش     من نکند آنچه بخود من کردم   کس
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باثر آن مقاله   . داشتند    می  لفت نب   در دست ک سرخ رنگ ملبس بودند که چوب دنده  

  چون در گفتار خود غلو کرده بود به يك هفته حبس  . را محاکمه کردند  سعدالدین

 محکوم شد. 

امان  ت  االیحضز سلطنت  دوره  مبر اح       یت  مأمور ختم    و   خان ه  پایان 

 بحیث کفیل سرمنشر 

 تذکر یافت چون غائله شینوار شدت پذیرفت
ً
ت امان  ،قراریکه قبلا    الله اعلیحض 

صاحب      خان  .    را جهت مذاکره و جستجوی راه حل آن قضیه به شینوار فرستاد   مب 

صاحب   ت    ،آمد   اخب  وقتیکه واپس  ۀدر دفع  . چند نوبت آنجا برفت  مب  با علیحض 

سران قوم   خان  علم  محمد  و  خان  افضل  محمد  نمود که باثر مذاکرات طولائ  با   بیان  

تا   نزديك شدهشینوار  به مصالحه  ترتیب که    ،اند   اندازه  ت  باین  مادر ) علیاحض 

ت آن دو سر کرده   های  مطابق دستور اقوام پشتون به شینوار به خانه  (اعلیحض 

صاحب      . بدهد     آنها ك مقدار طلا هم بیبرود و در ضمن    قومی ه  علاوه کرده ب  مب 

سران قومی مذکور   به شنوار رفته با اظهار داشت که او در هر مرتبه که  خان   الله  امان

فر ) خان  علی احمد والی    ، شود    می  بيك مفاهمه نزديك    در   (رئیس تنظیمیه سمت مشر

لذا بهبر است که او را از آنجا خواسته بکدام وظیفه دیگر    ، کند    می  خلل وارد آن  

صاحب    .    نمایند     مقرر  افزود که در همی   وقت متوجه شده دیدم که رنگ چهره    مب 

ت پریده ل  . نماید      می  او خشك و حواسش پريشانی ها  ب اعلیحض 

صاحب      موصوف به ق شاه   مب    ، رگ حیائر افغانستان است  گفت که راه سمت مشر

درین سه ماه اغتشاش در شینوار راه مذکور با جریان مال التجاره و واردات گمرك  

  كابل قطع شده و خزانه 
ً
اگر يك ماه دیگر این وضع دوام    ،خالی گردیده است   تقریبا

نماید برای تادیه معاش عساکر پولی در خزانه نخواهد بود و از طرف ديگر اينك  

غائله    اغتشاش و  استبچه سقو  کوهدامن  نزیك  و گریبان  دست  چون    ،که 

 زیادی را تولید نموده است
 

 . سراسیمگ

صاحب   ت رفته بود    میدان  که از   مب   به دلکشاه نزد اعلیحض 
ً
بعد از    ،طیاره راسا

بخانه اجازه گرفته  متذکره  رفت    . آمد   مذکرات  شاهی  دارالتحریر  به  چون  فردا 

امان ت  آن خان   الله  اعلیحض  و  اغتشاش  دوام  به  برایش گفت که  خواسته  را  او 
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رضایت نداشته تصمیم گرفته است که از سلطنت  از آن    احوال مصیبت بار بیشبر 

صاحب     به  . نماید    استعفا   . بنویسد  او را  ۀفرمودند که استعفانام  مب 

صاحب لذا خودش قلم را گرفته بصورت    ،از نوشیر  آن خود داری کرد    تأثر  بنابر     مب 

  مختض استعفای خود را 
ً
 چنی   نوشت:    تقریبا

بادامه اغتشاش و برادرکشر در وطن مصلحت    چون بیشبر ازین بحیثت پادشاه 

 بیعت نمودم. خان   الله  بینم از سلطنت استعفا کرده به برادر بزرگ خود عنایت نمی  

 همان بود که کابل را ترك گفته بصوب قندهار عزیمت نمود. 

ت مو وف جان  قندهار    چشم دید ازیمت االیحضز

واقع    ،گفتند می    مکتب امائ  بطرف غرب دریای کابل در منطقه که آنرا باغ علم گنج

ه بطرف ماشی   خانه و دهمزنگ   که از حصه زیارت شاه  ۀجاد  . بود     می رود       دوشمشب 

فر آن    ،شد    می  نادرخان یاد سپه سالار  بنام جاده   مکتب مذکور در کنار سمت سرر

 جاده بود. 

ف به جاد ل دوم قرار داشت که مشر     .    مذکور بود   ۀصنف ما در مب  
ً
بساعت تقریبا

رفتار پیش و در عقب آن چند عراده  های  ده بچه صبح ديديم كه يك قطار موتر  تب  

دهمزنگ بطرف  امان  ند.  می رفت      لاری  ت  در    خود   همراهانبا  خان   الله  اعلیحض 

يك تعداد سپاهیان رساله شاهی    شان با   سامان و اسباب  . تب   رفتار بودند  های  موتر 

بطرف قندهار   ،لاری بوده های در موتر  ،که يک توپ ماشیندار نب   بهمراه داشتند 

 . عزیمت کردند 

مکتب   مدیر  بعد  دقیقه  )چند  آلمائ  که  داشت  (Evenایون  داکبر  از    ،نام  پس 

 او ضاع شهر کابل مغشوش 
ً
صنوف بالاتر به صنف ما نب   آمده گفت که چون فعلا

خود بروید همینکه وضع   های  بخانه.   حالا  و غب  عادی است شما رخصت هستید 

 . بهبر و آرامبر شد واپس به دروس خود حاص  شوید 

 به مکتب رفته نتوانستیما
ً
زیرا غایله سقاوی رویکار آمد تا    ،ما بآن زودی مجددا

ماه  در  ان    اینکه  توسط  ۱۹۲۹ش/ ۱۳۰۸)  مب   فتح سپه سالار  م( کابل  نادرخان 

گردیده مکتب مذکور بار دیگر کشاده شد و چندی بعد نام آن از امائ  به نجات  
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 . تبدیل گردید 

 بچه سقو چندروز اغتشاش و بقدرت رسیدن 

ت امان گاهی به حصص  بچه سقو  چون حملات  خان   الله  در چندروز اخب  اعلیحض 

خانه و باغ  در مدخل    ، يك نوع اضطراب در شهر موجود شده  ،شد      می  بالا نزدیک   خب 

کش  های  دروازه ها    بسا کوچه چون خانه .  کشیدند       ها محکم ساختند و بر فراز آن تب 

صاحب      باغبانكوچه قرار داشت و   ۀيك گوش  ما در    ، بود      می  در ارگ     ها   ب هم ش  مب 

ه ام بخانه سردار   عزیز که متصل به محله خوابگاه   خان    عبدالحسی   من و همشب 

  . رفتیم  (تجارئر ساخته شد های  در آنجا مارکیت       ها بعد )  ،جان بود   در قلعه سلطان

امان اشغال    باغ   (کلکائ     الله  حبیب)بچه سقو    ،از کابل رفتخان   الله  وقتیکه  را  بالا 

وع گردید  خان  الله  امب  جدید عنایت   مذاکرات بی   او و   ، کرده چون هیئت    1. سراج سرر

هیئت مذکور در رسالت    ،فرستاده شد بچه سقو  د  ز نخان   الله  مذاکره از طرف عنایت

از آن    . ساختند   را تحریص به احراز تخت سلطنتبچه سقو   ،خود صداقت نکرده

  عزیز که ما  خان  عایله سردار عبدالحسی     ، شده   تر  جهت حالات در شهر کابل وخیم

آنها    نب   جزء  سرای مذکور شکل    . رفتند  خان   محمدعثمان  به سرای سردار    ، بودیم   

اختیار کرده را  آن    ،بست    عائله   ،عزیز   خان  فامیل سردار عبدالحسی     برعلاوه  در 

امان  خان  ولیمحمد   ت  اعلیحض  وکیل  سردار  خان   الله  دروازی   خان فیض محمد و 

نب   چند نفر    شد و    می  نیسان که خشبره غلام فاروق خان خان  حیدر   محمد  زکریا و 

و يك يا دو خانواده دیگر  خان   الله  کاکای امانخان   الله  از اعضای فامیل سردار امی   

 عبدالعزیز هندی نب   با فامیل خود در آنجا    . شناختمنمی    را    آنها    هم بودند که 
داکبر

   . پناه برده بود 

و پشان کلان سال در        ها مرد   . کرد    می  هر خانواده نان خود را خودش پخته و تهیه 

خوردسال هر فاميل يك اطاق را با پس   های  با پش       ها زن   ،بودند    می  سراچه آن سرای

 خانه آن در داخل سرای اشغال کرده بودند. 

کلان     هایبچه   ،شد    می  نزدیك  ها    که حملات سقویخان   الله  اخب  امان های  در روز 

 
 خان  ونسیسردار  محمدعثمان  خان، سردار  محمد    ،یعبارت بود از  محمد صادق خان مجدد  ئتیه  1

 السلطنه(  بیو کتابدار سردار نض الله خان نا  زا ب  )سابق    م داحمد یو آغا   س
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ه   مکاتب و غب  تفنگ جهت  جوان ها    سال  رفته  بوزارت دفاع  داوطلبانه  بصورت 

بودند  تفنگداران ئر   . مدافعه شهر گرفته  تفنگ و  تعداد  اندازه زیاد    چون در شهر 

تفنگ و ماشیندار و یگان توپ بشدت دوام داشته   های  هنگام شب فب    ، شده بود 

افتاده        ها ج  خانهدربر       ها چنانچه مرمی   . ساخته بود   فضای کابل را خیل مضطرب

 . کشته و زخمی نب   شدند   بعصی  اشخاص

توسط    ، مجبور گردید که سلطنت را واگذار شود خان   الله  بعد از آنکه سردار عنایت

 . شهر کابل و تخت را اشغال کرد بچه سقو بطرف هند رفت و      ها طیاره انگلیس 

سقوى که  بود  نگذشته  بردن  ها    دیری  برای  شب  محمد  يك  وکیل  خان  ولی  

سردار  خان   الله  امان سرای  داخل  به    . شدند  خان   محمدعثمان  غازی  بیچاره  آن 

ترحمی بحالش نکرده        ها اما سقوي  . عارضه نقرس و پای دردی شدید نب   متبلا بود 

ل کش   ها    دوم که با عائله خود در آن اقامت داشت او را تا پایان زینه  از اطاق مب  

ل خود در عقب کاف  ولی        ها اما بعد از چند روز ر   . کرده بردند    هوتل)شد و در مب  

یست(   کابل امروز    . مب  

بهمراه پش خود عبدالح عزیز و  عزیز   خان  فردای آن واقعه سردار عبدالحسی   

ناصی بطرف هند فرار  خان  فیض محمد   ،داوی خان  چند نفر دیگر مثل عبدالهادی

صاحب    هر چند که به آنها    .    کردند   . اصار نمودند که با ایشان برود قبول نکرد   مب 

صاحب      بعد از حبس   . محبوس شد از آن    چنانچه چندروز پس چون خانه ما را    مب 

یگ از دوستان بسیار قدیمی پدرم که مرحومی موسوم به حاجر    ،نب   ضبط کردند 

ل خود که در   ،کرد    می  بزازیشوربازار  در    و   بود  الدین  نجم  ه ام به مب   مرا با همیشر

جدم که ارادتمند   های  یگ از شاگرد   . سکونت داشت برد شوربازار  علوم     خان  گذر 

صاحب      پدرم  احمد حاجر    ، نب   بود   مب  يك عالم منور و متدین بود    . نام داشت      فقب 

در   محسوبریزه کوهستان  و  نفوذ  با  اشخاص  می  از  هنگام    . شد     امائ   در عض 

گرام بعصی  ملا   تأسیس اما    ، مرتجع با آن مخالفت ورزیدند  های  مکتب ابتدائیه اشبر

احمد همی   حاجر   باثر رسوخ خود توانست که امور مکتب و جلب متعلمی          فقب 

ایفای    و   سرمعلم  خودش بحيث    ،سازد   را شجیعانه سر براه سرپرست آن مکتب 

تاری    خ و جغرافیه درس   ،وظیفه کرده ریاضیات،  راچون  تا     می  بعصی  مضامی    داد 

سقاوی   دوره  افغانستان روی کار  اینکه  مکاتب  سایر  مانند  مذکور  مکتب  آمده 
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ه ام با خود به خم زرگر   مسدود گردید. حاجر موصوف بکابل آمده مرا با همیشر

صاحب      ش ۱۳۰۸م ماه سنبله  ۱۹۲۹چون در اواخر    . برد ریزه کوهستان   از حبس   مب 

ل همان حاجر نجم   ، گردید       ها ر   در مب  
ً
 الدین  ما را واپس بشهر کابل آورد و مجددا

صاحب      . زیستیم   می  بزاز      نادرشاه    محمد  بعد از رهائ  از محبس تا آمدن  مب 
ً
ا بکابل اکب 

ل بود و گاهی     می  حسین  سابق رئیس اعیان و وزیر عدلیه خان   عطامحمد    مب   در مب  

 کردند.    می  دعوت  دیگر دوستان نب   از او 

 گذشت
ً
فوقا صاحب      قراریکه  و سردار    مب  داوی  مرحوم   خان   عبدالحسی   بهمراه 

او را خواسته گفت تو پیش از  بچه سقو  عزیز فرار نکرد، همان بود که چند روز بعد  

من منشر  هم  ازین  بعد  بودی  منشر  صاحب      چون  . باش  این    ، ورزید   امتناع  مب 

برایش گفت تو که ریش داری و ملا مانند هسنر همراه يك لائر منشر     الله  حبیب

    الله  گری کردی همراه من که خادم دین رسول 
 

با برافروختگ ؟      هستم کار نمیکن 

صاحب      خواست   می   ت  . را بزند یا دشنام دهد   مب  باغ    قره خان  اما قاض  غلام حض 

صاحب  پیش شده:گفت ا   ،بود بچه سقو  که مهربردار   این شخص سید و اولاد    مب 

ید   ،خود داری نمودهاز آن    بیشبر    الله  لذا حبیب   . پیغمبر است حکم کرد که او را ببر

 بندی کنید.   ها   و با دیگر لائر 

فر ارگ جانب سمت شمالی  واقع بود  در آن اطاق   . محبس شان بر سر دروازه سرر

  ، حربیه  وزارت   ابوی معی   خان   الله  ناصی حبیب  خان  عمر   محمد  بزرگ سورجرنیل 

پش  احمد    سه  از  خان  شاه   مب  بودند  عبارت  مب   مرحوم که  مب   ،خان   الدینغیاث       

تاج  و  خان   الدینشہاب از  های  خان  و  خان   الدینمب   بودند  عبارت     ارغندی که 

 ،  خانایوب و عبدالله  محمد  قوماندان امنیه شهر کابل با يك پشش  خان  اکبر محمد  

و يك پش عموی  خان   الله  و حیات خان  اسلم  محمد  بادو پشش  خان  اکبر   محمد  کاکای

خان   الله  سلیمان و سردار اسد  خان  شاه  مختضی سردار علیمدت   خان  شان دلاور 

سردار   ،وزیر مالیه خان هاشم  محمد     مب  و  خان  نعیم  محمد  سراج و چند روزی سردار 

و  خان  عبدالمجید  محمد  قاض    سراج  و  خان  اکبر    اشخاص  ی   علومی  تعداد  ك 

است نمانده  بخاطرم  شان  اسمای  بودند   ،روشناس که  آنجمله    . محبوس  از 

 بحيث  
ً
معی      . مقرر شده بسمت جنوئر اعزام گردید   فرقه مشر  سورجرنیل مجددا

قاض  خان   الله  حبیب و  عبدالمحمد سراج  محمد  و سردار  بهمراه   خان  اکبر    علومی 

ان از طرف  ن  . خان اعدام گردیدند  محمدعثمان  سراج و سردار  خان   الله  سردار حیات



وطیت و قربانیان استبداد »  سید مسعود پوهنیار                                                        «ظهور مشر

[95] 
 

شد و محبوسی   همه     می  سفره درازی چیده محبوسی   تهیه گردیده بر   های  خانه

 کردند.    می  یکجا نان صف 

خواه و   مرد پخته   . بندی وان ارگ ملك عبدالحكيم نام داشت اندیش    سال خب  خب 

ا نب   دری    غ  و   شد از هیچ گونه دشنام   می  اما گاهی که عصبائ    . بود  ه    . کرد نمی    ناسر  نامبر

با مردم  زیاد بحيث ملك قريه   های  سالاز آن    قبل نب    بود، چون در قریه  کلکان 

حبيب  داشت  نيك  ام    الله  روئيه  احبر بنظر  را  می  او  با    . دید     مذکور که  بندیوان 

وقت     پیش آمد محبوسی     در  بود،  محمد  خوب کرده  سقوی   اکب        ها نادرشاه که 

 سراج مورد عفو قرار گرفت.  خان باثر شفاعت سردار اسدالله  ،اعدام گردیدند 

صاحب      قراریکه  روز   مب  همان  در  داشت  سنبله   های  اظهار  ماه  م  ۱۹۲۹اخب  

به  مذکور  بندیوان   
ً
دفعتا بودند  نشسته  نان  خوان  بر دسبر مب  هنگامیکه  صاحب     

 از بندی  : گفت
ً
شدند و برج  اعدام        ها ر  ها    ، بعصی  پر بود       ها آغا همی   اطاق کاملا

وم به  ر    می    ،معدودی درینجا بافر نمانده است  گردیدند حالا بغب  شما و چندنفر 

را    می    حبیب الله شما  ر   گویم که  را گفته    . نماید       ها نب    از سر    علی الفور  این سخن 

برخاسته خوان  نفر سپاهی    . رفت  نزد بچه سقو   دسبر يك  بود كه  نگذشته  دیری 

صاحب را نزد  ،    آمده :  وان کرده گفت  او روی خود را بطرف بندی  . برد بچه سقو  مب 

اما او را به   ،بود    می  است باید بندی    الله ملك صاحب این شخص همان منشر امان

 ضامن بیگرید که بکدام جای دیگر نگریزد. ازو   مگر  . کنممی     ها لحاظ شما ر 

لشکر    ،سمت جنوئر )پکتیا( شکست خورده  دیری نگذشت که قوای سقوی در 

ی   سپه سالار قوی پکتیا به معاونت و همراهی قوم وزیری آنطرف سرحد و به رهبر

قلل سمت جنوئر شهر و    ،بکابل رسیده خان  شاه ولیو قوماندائ  مارشال   خان  نادر 

   . اطراف ولاینر و بین  حصار را اشغال کردند 

منصبدار  خان  یعقوب  محمد  توئ  که توسط   . در ارگ به محاصه افتاد    الله  حبیب

توپح  فارغ التحصیل فرانسه در انجام جنوئر پل باغ عمومی تعبیه شده بود برج  

چنانچه    ،توپ قرار داد  های  و باره طرف جنوئر حصار ارگ را مورد اصابت مرمی 

ق  هبچ به حبیب   . گردید   خانه آن محبر از راه کلکی       الله  بالاخره  امان داده شد که 

بطرف   ارگ  شمالی  فرار طرف  ال   . نماید   کوهدامن  جب  که  نماند    ناگفته 

به   خان  عمر محمد   معروف  بمقابل  سورجرنیل  ناصی  قوای سقوی  از طرف  که 
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سقوی و ظفریائر    جنگید در شکست متذکره قوای    می  نادر خان  محمد  سپه سالار 

 . بازی کرد  رول عمده را  خان نارد   محمد  قوای سپه سالار 

اواخر عهد   نوع ضدیتخان   الله  مانادر  يك  نظامی  چشمی   و هم   بی   منصبداران 

نبود   ، تولید گردیده بینشان  نظر  اتفاق  و  می  شنیده  قراریکه  . اتحاد  آن     در  شد 

مرئ  دست خود پادشاه      ها اتفافر   ئر  همان امر نب   سبب   . نب   دخیل بود  بصورت غب 

بچه سقو قوای مدافع حکومت برای    ،چنانچه در اغتشاش سقوی  . تباهی او شد 

بود  محصور  چمتله  واقع  خانه  خب  زیر کوتل  قلعه  در  داد که    ،که  موقع   
ً
عمدا

 . قلعه فرار نماید از آن  بسهولت

محمد  مرحوم  )محمدزا   ناینر  از  ئ  ابراهیم  سابقه  مأمور (  وزارت  ین  خارجه که   دار 

چنی   حکایت کرد    ،مشهور به آغه لاله ابراهیم و شخص راست و راست گفتار بود 

توپح     . سابق او بود  های  منصبدار توپح  رفیق و از همصنف   خان  محمد یعقوب  که

تازه     مذکور در همان 
 

بود       ها کی از فرانسه برگشته  از تحصیلات  او در جمله    . بعد 

بمقابل   قوماندائ  سورجرنیل  بچه سقو  قوای مدافع  خانه که تحت  در کوتل خب 

ایفای وظیفه  ، بود  توپح   مرحوم    می  بحيث  داده گفت    محمد  کرد.  ادامه  ابراهیم 

توپح  به  خان  یعقوب  محمد  یکروز برای مشاهده وضع جنگ و دیدن رفیق خود 

رفتم خانه  خب  قلع  . کوتل  شمال؛  بطرف  زیر کوتل  قلعه    ۀدر  به  مشهور  چمتله 

ت   بادار و دسته خود در آن قلعه متحصن شده  بچه سقو  قرار داشت که   علیاحض 

گاهی در    هایش  اما مرمی ، یعقوب قلعه را مورد هدف توپ قرار داده بود   محمد  . بود 

فر و گاهی بطرف جنوب آن قلعه اصابت خلاصه اینکه یك    . کرد    می  دامنه کوه سرر

به       ها یعقوب گفتم سال  محمد  به  . افتاد      می  مرمی هم به قلعه نخورده در اطراف آن

 و  فرانسه رفنر و تحصیل کردی  
 

حالا کمالت همی   شد که یک قلعه را بآن بزرکی

زده  و  کرده  نشان  صحیح  بصورت  كيلومبر  يك  از  کمبر    . توائ  نمی    بفاصله 

وانم این قلعه هرگاه باندازه شش     میتبجواب گفت که به بسیار خوئر يعقوب  محمد  

 نب   فاصله 
بین      می  اما آن بروئر را   ، رفت نمی  داشت يك مرمی من خطا    می  کیلومبر

کرد ( برایم اخطار داده است که هرگاه يك مرمی توپ به دیوار  سورجرنیل  اشاره به  )

ی آن قلعه اصابت نماید با همان تفنگچه که در بغل   قلعه یا حنر  بفاصله يك مبر

 مرا از هم خواهد پاشید.  های مغز ، دارد 
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 که بی   منصبداران نظامی بود 
موفق به گرفیر   بچه سقو    ،در نتیجه همان اختلافائر

  ، در چند روز اول سلطنت سورجرنیل را محبوس کرد بچه سقو هر چند   . کابل شد 

 يك دسته قوای بسمت جنوئر   اما او را دوباره بحيث جرنیل بشکرده 
 

 . فرستاد  کی

قوا  فرقه مشر   خان  صدیقمحمد    1صاحب زادهچون   بمقابل    ئ  آمرعمومی  که 

بعوض او یگانه قوماندان ورزیده و    ، زخمی شد   ،جنگید    می  بشدتمحمدنادرخان  

از    . بود سورجرنیل  جسور همان   بود و  او هم خوب مقابله کرده در جنگ فایق 

نادر  فت  ی  خان  پیشر وقت   . کرد    می  جلوگب  همی    در  محمد  اما  ناصی  خان  افضل  

پایان تحصیلات ارکانحرب از    (بعد معی   حربیه) برادر سورجرنیل مذکور بعد از 

  . نزد برادر خود به سمت جنوئر رفتبچه سقو  پس از استیذان از    و   ترکیه بکابل آمد 

با سورجرنیل  موصوف   و  بکشد  دست  سقو  طرفداری  از  نصیحت کرد که    را 

 . ادرخان كمك نمايد نمحمد  

از جمله ده هزار عسکری که تحت اداره خود داشت سه  سورجرنیل  که  همان بود  

توانست که آن سه هزار نفر را منهزم  محمدنادرخان  قوای    . فرستاد   هزار را بجنگ

به تعداد سه  سورجرنیل  در نوبت دوم هم    . ساخته يك اندازه سلاح بدست آرند 

درین    . هزار عسکر را سوق داد که این سپاه نب   به سرنوشت دسته اول مواجه شد 

 دسته  ، دست به خیانت زدهسورجرنیل  ملتفت شدند که        ها ی وقت سقو 
ً
   های عمدا

لذا    . بیفتد  خان  اسلحه بدست نادر   ،فرستد تا شکست خوردهمی    كوچك را بجنگ 

او کردند  ی  دستگب  به  بطرف  سورجرنیل  اما    . اقدام  شب  هنگام  شده  واقف 

توانست  محمدنادرخان  باین ترتیب قوای    . رار کرده با او پیوستفمحمدنادرخان  

 

تی ناگفته نماند که در عض اعل  1   هیحرب   ر یامان الله خان که سپه سالار محمدنادرخان بحيث وز   حض 

الیقیمحمد صد   کرد    می  فهی وظ  یفایا بود که طرف توجه خاص سپه سالار     خان در جمله چهار جب 

ال موصوف ن ال    ادرخان  محمد نقیارادتمند او بود، به سابقه همان علا   ب   قرار داشت و جب  به جب 

  ن یچون در   د،ی ایبچه سقو دست بردارد و طرف او ب  ینوشت که از جنگ و طرفدار   قیمحمد صد 

محمد صد همراهیقیوقت   با  آ   خان  برا  ندهیبرادرانش  را  در   یتخت کابل  به    نظر   خود  داشتند 

  : نوشت  شیرا برا تیب نیسپه سالار نادر خان جواب رد داده ا

 بسوزد ششیآنکس پف کند ر  هر    بر فروزد  زد یرا که ا چراغ  

 



وط                                                                 جلد اول  در افغانستان  تیفصل اول ظهور مشر

[98] 
 

  
 

 متعاقب آن موفق به فتح کابل گردد. غجان لوگر پیش برود و  واکه بسهولت تا تنگ

تمبر اح     وظایف   نادرشاه    محمد  در اض االیحضز

ان    در ماه   نادرشاه  محمد  بعد از آنکه م بر تخت سلطنت نشست در ماه ۱۹۲۹مب  

از   يك عده  بنام    مأمور حوت همان سال  را در مجلش  دار  تجربه و سابقه  با  ین 

صاحب      رأس آناصلاح و ترفر جمع نمود که در   باسم معاون مقرر کرده گفت    را   مب 

 که رئیس آن خود شاه موصوف است. 

ت به مجلس آمده    . مجلس مذکور دو روز تشکیل جلسه داد  بروز سوم اعلیحض 

صاحب      . از جریان دو روز گذشته استفسار نمود  گفت درین دو روز راجع به    مب 

و  مباحثه    وظایف  این مجلس  موجودیت  معلوم    ،نمودیملزوم  چنی    نتیجه  در 

د   زیرا هر يك از اموری  . لزوم است  گردید که وجود این مجلس ئر  که اصلاح و پیشبر

ورت باشد  د    می  ارتباط       ها یگ از وزارتب  آن مورد ص   تنظیم امور ولایات    . گب 
ً
مثلا

تعليمات بوزارت معارف و    مکاتب و   ،بوزارت داخله و عمرانات بوزارت فواید عامه

ه بادارات مربوطه شان تعلق داشته از وظایف  ،صحیه  همچنان    آنها    زراعت و غب 

 نمایند 
 

خلاصه اینکه بعد از جر و بحث و اظهار دلایل    . است که باید بآن رسیدکی

صاحب      زیاد مجلس مذكور لغو شد و يك ماه بعد  را بحيث معی   وزارت معارف    مب 

 . مقرر کردند 

 در وزارت معارف  مبر اح  

خان  الله  او از زمائ  که در عض امب  حبیب  . بود  خان    علی محمد وزیر معارف مرحوم  

شاگرد  جمله  در  و  های  سراج  بود  حبیبیه  صاحب      مکتب      به  ،معلم  بحيث  مب 

صاحب   چنانچه همیشه   . شناخت   می  ارادت خاص داشته او را بحيث استاد خود   مب 

پرسید و حنر در همی   وقنر که وزیر معارف بود منطق را در       می  مسائل علمی را ازو 

صاحب     نزد        . فرا گرفت  مب 

چون ذوق زیاد به آموخیر  علم منطق داشت يك روز پرسید که   خان  علی محمد 

   خواهد گرفت؟  بصورت خوب و مکمل تحصیل کردن چقدر وقت دربر منطق را  

صاحب   اما بفکر من    ،برای آن مدت دوازده سال قائل هستند       ها گفت که ملا   مب 
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آنچه از منطق بصورت اساس لازم بفراگرفیر  است برای يك شاگرد متوسط الحال  

برای اشخاص ذکی مانند شما شش ماه کفایت  ترتیب    . کند    می  يك سال و  بهمان 

صاحب     در ظرف شش ماه منطق را در نزد     خان  علی محمد          کرد.  تحصیل  مب 

یفائر و آنچه بامضای وزیر تعلق داشت یا   های از کار  وزارت معارف مانند امور تشر

برده  اما سائر مسائل    ،گردید    می  اجرا  خان    علی محمد توسط    ،شد    می  بمجلس وزرا 

 به 
ً
صاحب    علمی و اداری وزارت معارف را تماما  واگذار کرده بود.   مب 

صاحب  مکاتب در اطراف و در مرکز شهر کابل بمرحله اول به   تأسیس بسلسله   مب 

 را برای مکتب    مكتب طب و مكتب صنایع دسنر پرداخت و   تأسیس
 

تعمب  بزرکی

الذکر در کنار  دریا بطرف جنوب گنبد آرامگاه تیمورشاه  سمت راست    سرك و   اخب 

درس مکاتب را اصلاح   های  همچنان پروگرام  . بنانهاد     ،شد      می  که بنام چارباغ یاد 

 ئر   ،کرده
پایان  مضامی   یا مضامین  که خواندن آن در صنوف    لازم دیده   تر  لزوم 

بی   برداشت  ،شد نمی   از   . از  انگلیش در مکتب حبیبیه  در آنوقت مضمون زبان 

وع  صاحب      يك روز   ،شد    می  صنف هفت سرر بآن مكتب آمده به صنف هفت    مب 

درس   . شد   داخل را  انگلیش  بود گرامر  هندی  یکنفر  انگلیش که  می  معلم     . داد    

صاحب   د بعد گرامر آنرا    می  برایش گفت انسان اول زبان را یاد   مب  در صورئر که    . گب 

وع کرده اند یاد گرفیر     این متعلمی   تا  هنوز زبان را نیاموخته و تازه بفراگرفیر  آن سرر

 . البته چند سال بعد بایشان درس داده خواهد شد  . لزوم است  گرامر آن حالا ئر 

صاحب   می  خواست  داشته        راجع به مکتب صنایع دسنر پروگرام وسیعی در نظر   مب 

مکتب افتتاح  از آن    بخشد و در سایر ولایات عمده نب   يك يك  آنرا بیشبر انکشاف

از نجاری   هایدرین مکتب مضامی   حرفه  . نماید    ، متداوله شامل بود که عبارت 

ه بودند، چندی بعد شق صنایع نفیسه هم در   ،رنگمالی ،گلکاری حلنر سازی و غب 

نقاسر و فن طباعته همه شقوق ،  رسامی  مکتب مذکور علاوه شد که عبارت بود از: 

  . رسام قرار داشت خان غلام محمد آن در زیر اثر و مراقبت پروفیسور 

اولی    . ساله  یگ دوره دوساله و دیگر دوره سه  : در آن مکتب دو قسم پروگرام بود 

خواستند برای کسب معاش داخل کار شوند و دومی برای     می  تر دبرای کسانیکه زو 

 آنهائ  بود که استطاعت بیشبر داشتند. 
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افغانستان چارسال ابتدائیه مکاتب در سرتاسر  برای دوره  گرفته  درنظر    همچنان 

صاحب      شده بود که در پایان آن چارسال با طرز جدید جمله خوائ  که برای    مب 

متع بود  باسواد شدن ساخته  و  و    می توانست    لم آموزش خواندن  بخواند  خوب 

برای توضیح این طرز اگر پیشبر به تاریخچه و طرز آموزش خواندن    . خوب بنویسد 

 . در افغانستان نظر اندازی نمائیم بهبر خواهد بود 

 اطفال در مساجد به طرز پیچیده که آنرا قاعده بغدادی  
ً
گفتند خواندن و       می  قبلا

گرفت. مرحوم    میدربر گرفتند که هم مشکل بود و هم وقت زیادی را    می   نوشیر  را فرا 

سیداحمد  ظهور   خان  کاکا  دانشمند  مبارزین  جمله  در  که  قندهاری  لودین 

وطیت سادهازو    مشر  
ً
نسبتا اصول  محبس  ایام  در  است  شده  برای   تری  یاد  را 

خواندن و نوشیر  ساخته بود که بعد در مکاتب نب   رایج شده  شناسائ  الفبا و طرز  

صاحب   . داشت  چون این طرز نب   برای اطفال ثقلت  . و به طرز کاکا شهرت یافت   مب 

اصول صوئر    ،کرد      می  در زمائ  که بحیث مستشار در وزارت معارف ایفای وظیفه

این طرز    . آموخت   می  را کشید که معلم با افاده صوت هر حرف الفبا را به شاگردان 

امان ت  اعلیحض  پسند  مورد  و  خان   الله  که  نمود  رایج  معارف  در  آنرا  شد  واقع 

داد و       می  بمکتب عسکری رفته آنرا به شاگران عسکری درس گاه گاهی  خودشاه نب    

كاكا يك روز  پش    لودین خان  مرحوم عبدالرحمن   1بنام صوت غازی شهرت یافت

انتقاد گله  بر   بصورت خصوض  صاحب      آمب    برای    مب  الذکر محض  اخب  نمود که 

 . نمود    طرز کاکا را لغو  ،صوت جدید غازی را ساختهخان  الله  خشنود ساخیر  امان 

صاحب      بهر حال    وزارت معارف کتائر را برای    ۀ در دور   مب 
اخب  خود بحيث معی  

صنف اول ابتدائیه با طرز جدید جمله خوائ  ساخت. او معتقد بود که درس دادن  

فهم آن برای طفل مشکل   نمی کند حروف الفبا بصورت مجرد چون معن  را افاده  

که طرف دلچسن  او واقع شود   های  لهذا بهبر است که طفل را توسط جمله   ،است

آشنا ساخت آن طریق خوببر   . با حروف  است  برای      ،رسم حیوانات 
ً
مخصوصا

 
م داکبر    1   ی   خود هم  پادشاهی  ب  نوت کرده بودند که شاه موصوف در سال اخ   ا یرشت  سیدقاسم  محبر

  ه ب  کلان سالان در مسجد شاه دو شمش  یبرانماز عض    را هر روز بعد از   یغاز   اصول سواد خوائ  
موسوم به عبدالرحمن   گی   گرشیدو برادر د  . نام داشت   الله  بسم  مؤذن مسجد ملا   . کرد    می  سیتدر 
نام الله خان  امان  . در صنف شامل بودند   ب   ن  میعبدالرح   و  آنها    بصورت مزاح   الرحمن   الله  را بسم   

 مانده بود.  میالرح 
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گاو، بز، مرغ، ،  خر ،  اسپ،  چون آدم  . آشنائ  دارند    آنها    همان حیوانائر که اطفال با 

ه برای تعليم كلمات مذکور رسم حیوانائر مرج     است که نام   حموش، روباه و غب 

با   . به حروف مفرده باشد آنها     شود،     می  سه حرف الفبا آشنا   چون آدم که طفل 

 در صفحه کتاب رسم آدم باشد و در زیر آن جمله ذیل نوشته شود: بنابرآن 

 این آدم است. 

 آدم این است. 

 این است آدم. 

الف با حروف  ترتیب طفل  میدال و   ،باین  آشنا     تقدم و     می  م  با  آن     تأخر شود و 

مختلف آنرا بر    یها  ب گردد، البته معلم به ترتی    می  کلمات موجب ذهن نشین  او 

 جاگزین شود.    آنها    شاگردان تکرار و از ایشان پرسان خواهد نمود که خوببر در ذهن 

 در صفحه دیگر رسم آدم با این جملات باشد. 

  . آدم گوش دارد 

ه.   آدم دو گوش دارد و غب 

به طرق مختلف جهت فهم از شاگردان  تکرار و پرسان آن   در 
ً
هبر اطفال ب  طبعا

 لیاقت معلم در کار است. 

به حروف    در صفحات دیگر کتاب رسم حیوانات مانوس که اسم  جداگانه  شان 

ه و تکرار آن با اعضای    ،بز ، خر   نباشد از دو حرف  کار گرفته شود چون روباه و غب 

اعضای  از آن  حیوانات که حروف جداگانه داشته باشد چون دم، و دم دراز و بعد 

  ، بروت  ،ابرو   ،گوش،  که بادو حرف و یا حروف جداگانه نوشته شود مانند دست

ه حروف الفبا در ذیل هر صفحه بصورت پاورفر نوشته شود   ریش و  اما به    ، غب 

از طرف معلم مکلف نشوند  به خواندن و حفظ کردن آن    . هیچ صورت اطفال 

توانند که آن       می  شنا شدند آخود شاگردان بعد از چند درس که با يك تعداد حروف  

 حروف را بشناسند. 

صاحب با همان اسلوب علمی که چندین سال بر اطفال نب   تجربه کرده بود    ، مب 

ابتدائیه نوشته و   بود  چهار کتاب قرائت دری را برای چار صنف  که  آماده طبع 

محبوس گردید، هرچه کوشش کردم کتب مذکور را از اطاق معی   وزارت معارف  
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  و   ،بدست آرم نشد 
ً
آن کتائر را چاپ    ۀ بصورت مسخ شد  ،آنرا از بی   برده   تقریبا

بود حالانکه آن جمله در کتاب   « دارممن بادام را خوش »اول آن  ۀکردند که جمل

صاحب    صنف اول که      شاید در کتاب سوم یا چهارم  . وجود نداشت  ،نوشته بود   مب 

 بود.  می  

متخصص كيميا معلم مكتب استقلال با   خان  یونس  محمد  چند سال بعد مرحوم 

صاحب    استفاده از همان طرز و کتب متذکره  کتائر برای نوآموزان بنام طرز   ،  مب 

       کرد.   تألیفیونس 

صاحب   زیاد کرده بود که وقت    تأکید در پروگرام چارسال دوره ابتدائیه باین امر  مب 

مضامی   دیگری    ،شود   و سعی بیشبر باید در آن چارسال متوجه خواندن و نوشیر  

ورت اولیه را نداشته باشند باید   . در آن دوره دخیل نشوند  که ص 

درس   خلاصه  بصورت  باید  شناختدینیات  از  عبارت  شود که  بنای    داده  پنج 

محض شش سوره   ها   از سوره  . نماز و روزه باشد  ،غسل  ، ئ  با فرایض وضوء  مسلما

وری درس داده شود.    مختض باضافه سوره فاتحه با   چند درود بسیار ص 

زبائ    از  ب  عملیه  تا ،  ریاض  ص  با  تقسیم  صد  و  ب  تفریق، ص  از   ،ساده  جمع، 

 . سال در چهارم ابتدائیه کاف  استدر  مرب  ع و مثلث هندسه معلوم کردن مساحه

هوتگ  از  مختض  بصورت  افغانستان  بصورت  ها    تاری    خ  ممد  ببعد  دری       قرائت 

خوب   ،گردد    می  این متعلم که چار صنف متذکره را فارغ . نوشته و درس داده شود 

داند در حالی که سن او      می  باشد و هم ریاض  و هندسه را      می  خواننده و نویسنده

 بهمان    . نمی کند بعد از فراغ تحصیل از ده یا یازده سال تجاوز  
ً
لذا بدون اکراه مجددا

مشغول کار  با سرگرمی  پدری  رسیده   می  شغل  به سن   او  یعن   باشد که نمی    شود 

این شاگرد اگر به مکتب صنایع    . بغاوت کرده از شغل و کار پدری کراهیت نماید 

دسنر شامل گردد بعد از دوره دو ساله یا سه ساله يك كاسب خواننده و نویسنده  

 و    . آید    می  بار 
 

دوره دوساله مکتب صنایع برای کسائ  است که به مشکلات زندکی

به کسب و کار مشغول شوند و تهیه      می  تلاش   ،معاش دچار بوده تا زودتر  کنند 

بر دارند البته دوره سه  آنهائیکه فرصت بیشبر و مجبوریت کم  . نمایند   امرار معاش

   . ساله مکتب صنایع را تحصیل خواهند کرد 
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برای شعبه قالی   بافر آن مکتب معلمی   قالی   باف از ایران استخدام شده بود که  

ند       ها شاگرد   را یاد گب 
 نب   قالی   باف 

به شق صنایع ظريفه مکتب مذکور    . بطرز ایرائ 

ه شامل بود. ناگفته نماند    ،ناتوری   می،مجسمه سازی  ،رسامی  ،نقاسر  حکاك و غب 

ابتدائیه مکاتب      ها که در دوره اشغال کمونست به هشت    دوره  بصورت خاینانه 

نب   چون دروس الجبر و مثلثات ئر اندازه ثقیل   و مضامی   آنرا   1صنف بلند برده شد 

ه بعد   ،نجار   ،اطفال دهقان  . ساخته بودند  ی   پانزده و  سدوره به  از آن    گلکار و غب 

  یعن  اطفال مذکور از فراغت آن دوره حاص  ،  سند که سن بغاوت استر    می    شانزده 

 فرود آرند.  سر  گلکاری و امثال آن  ،ارینج شوند که به کسب و کار پدری چوننمی  

 فاکتولته ط   تأسیسگ ارش راجع به 

ت نادرشاه  شاه موصوف    ،ند  می رفت      اشخاص فهمیده و با تجربه که نزد اعلیحض 

  2پرسید.    می  را درباره مسایل مختلفه افغانستان   آنها   عادت داشت که نظریات

از  سلسله  بهمان  صاحب      روزی  نمود   مب  پرسش  شاه    . نب    جواب  در  الذکر  اخب 

فاکولته    فاکولته حرئر و   تأسیس از اقدامات را پیشنهاد کرد از قبیل    ۀ موصوف پار 

وریات م کشور است و گفت ما امروز بجز از همان چند نفر داکبر بر  م    طب که از ص 

 . داکبر افغان از خود نداریم ،هندی و ترکی

   . خواهد      می  البته لازمی است اما وقت و فرصت      ها نادرشاه در پایان گفت که این کار 

صاحب   وع کار فرصت  مب  البته انجام    ،خواهد نمی    به جواب اظهار داشت که سرر

    ،تهداب فاکولته حرئر و فاکولته طب را بگذارید    حالا  شما   . آن وقت بکار دارد 
ً
طبعا

 
  ، سواد باشد   آن ئر   صد یکه نودو پنج ف  در مملکنر   ،تجاوز نکند    تر  از چار سال بلند   د یبا  هیابتدائ  1

م و اول اجیاحت  . ابد یفرصت ممکنه انجام  نیدر کمبر  د یباسواد شدن مردم است که با  هیمبر

صاحب قابل تذکر است که روز   ۀالهج  حی    مربوط به همان پرسش  ها   و اظهارات ص   2 نادرشاه    ی  مب 

حالی بود گفت   که کمی   در  ا  : برافروخته  مردم  است که  چه کرده  ازو    نیامان الله خان      اد یقدر 

که  ؟ند یمی  نما داشت  اظهار  صاحب  تیاعل  :   مب  استکی  نیا  حض  مسابقه  میدان  البته    ،   

   میدان  نیاما در   ،ند ینما    می اد ی مملکت کرده خواهد بود که مردم ازو    نیدر   یب   امان الله خان کدام چ

 ل ی. حالا اگر شما در مساند ینما   می  اد ی  شبر یمردم ازو ب  ،کرد   شبر یب  تیمسابقه هرکس خدمت و فعال

برا  ،ب  تعم   ،هیصح  ،معارف آنچه بصورت عاجل  باشد کارهائ    یشوارع و  اثربخش  را   رفاه مردم 

 . ند ینما    می اد یو مردم از شما  شود نام امان الله خان فراموش   می   د یانجام ده
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   . گردند   خواهد گرفت که محصلی   آن فارغ دربر چند سالی را 

  . ترسید      می  سخت  ، وارد کرده بودند خان   الله  نظر به بلیه که بر امان      ها نادرشاه از ملا 

فر بسیار باحتیاط قدم بر  های  لذا در کار  صاحب      رو به از آن    . داشت  می  مبر گفت    مب 

شما هم آمده راجع    ، خواهیم     می  العلماء را   جمعیت های  خوب است یکدسته از ملا 

 فاکولته طب بهمراه شان مباحثه نمائید.   تأسیسبه 

جمعیت و از طرف دیگر اعضای وزارت معارف  های  در مجلس از يك طرف ملا 

هندى   جمال الدين مولوی   ،فتح  خان  عزیزالرحمنبودند مشتمل بر رئیس تفتیش 

تدریسات ریاست  ترکی موسس  فر داکبر رف  ،عضو  بیگ  آباد تحت    سناتوريم علی 

صاحب      ریاست  دوام کرده  مب  روز  چند  مذکور  هر  های  پروگرام  ،مجلس  درس 

  . شد    می  صنف دوره پنجساله فاکولته طب توضیح داده 

اض داشتند    میدرباره تسلیخ       ها ملا  غ اعبر صاحب    .    ت از نقطه نظر سرر اظهار    مب 

داشت که در هيچ يك از كتب فقه اسلامی مانعی برای تحقیقات علمی موجود  

فاکولته طب  ،نیست پروگرام صنف سوم  در  تسلیخ چون  آن مضمون      باوجود 

سه ماه رخصنر زمستائ  طلاب آن صنف   باشد این امکان موجود است که در می  

هند بفرستیم تا تسلیخ را در    به سرپرسنر استاد مربوطه آن بيك شفاخانه در   را 

 تجربه ،آنجا دیده
ً
   . نمایند   عملا

ی گفته  از آن    ابر آن دلایل بیشبر بر   در ی مذکور  جمعیت العلمابنابرآن هیئت   چب  

همان بود که فاکولته طب افتتاح گردید و طلاب صنف سوم فاکولته    . نتواستند 

     رفتند.      می  چندین سال برای مشاهده و عملیات تسلیخ به هند  مذکور تا 

صاحب   داشت  مب  بیشبر  توجه  دارالمعلمی    مکتب    ، به مکتب  آن  زیرا محصلی   

لذا    . معلمی   آینده بودند که در تربیه شاگردان معارف رول عمده را بردوش داشتند 

یاز آن    همیشه گب   به   می  مکتب مراقبت و خبر
ً
محصلی   صنف    کرد و مخصوصا

وزارت  به  اخب  آن مکتب گفته شده بود که در هفته دو روز بعد از ظهر با طاق او 

درباره تعلیم و تربیه      آنها برعلاوه اینکه ب  . دهند   اتش گوش فرا بیانمعارف آمده به  

لباس    می  محصلی   مذکور را توصیه     ،داد   میبیانات     باید خوب و    های  کرد که  شان 

آنجا را    رسوم   آداب و   ،شوند    می  نظیف باشد و به ولاینر که برای معلمی گماشته
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 در ولایت قندهار هیچگاه در   . نمایند     باید مراعات
ً
یا مجامع عمومی    مثلا صنف 

بهبر از کلاه است و اگر کمی ریش    شهر پوشیدن عمامه  در آن  . سرلچ نه نشینند 

داشته بدست  نب    تسبیح  و  ام  گذاشته  احبر بنظر  بیشبر  را  ایشان  مردم     باشند 

 بینند.   می  

ز کورس پشتو  اولیر

صاحب      م ۱۹۳۱ه  نس  در  وع کرد که    مب  اولی   کورس پشتو را در وزارت معارف سرر

اک کرده  مأمور ین مربوطه آن وزارت    مأمور   برعلاوه   هنگام    ، ین دوایر دیگر نب   اشبر

معارف  بوزارت  پشتو  فراگرفیر   برای  می  عض  اسلوب    . آمدند       بهمان  صاحب  مب 

 . دادند      می  داد که محصلی   با دلچسن  زیاد گوش    می  مخصوص خودش پشتو را درس 

خودداری همیشه  نامانوس  استعمال کلمات  و  تعقیدات گرامری  از      موصوف 

باید به اندازه افهام و تفهیم پشتو را یاد داشته      مأمور کرد. او معتقد بود که هر  می  

پشتو زبان مقرر   مأمور زیرا    . باشد  را بمردم    ، شود    می  ی که در مناطق  باید مطلب 

 . بفهمد    شنود    می  افاده کرده بتواند و نب   آنچه

اقرب    حادثه قتل  ۱۹33) ش  ۱۳۱۲شان ده  شدن     نادرشاهم(  مح وم       مبر          و 

 به اادام سیدقاسم خان 

    دعوت كوچك های  در کارت
ً
ساننر در چهارساننر که رنگ    به قطع هشتتقريبا

  ۱6یع انعامات بروز سه شنبه  ضطبع شده بود که در محفل تو   ،نخودی داشت

یف بیارید   4ش بساعت  ۱۳۱۲عقرب      . بعد از ظهر در چمن قض دلکشا تشر
ً
بعدا

 توزی    ع نوشته بودند.  ،کلمه توضیع را بقلم اصلاح کرده

شمول   به  معارف  رشدیه  و  اعدادیه  صنوف  متعلمی    موعود  روز  ظهر  از  بعد 

 که دعوت شده بودند در چمن جنوب غرئر  
دارالعلوم عربیه و بعصی  از استادائ 

   . حاص  آمدند  قض دلکشا مقابل کلکی   شمالی ارگ شاهی

ت در يك صف طولائ  د قطاره به ترتیب ذیل    و متعلمی   بانتظار ورود اعلیحض 

  ،نجات  ،استقلال  ،مكتب حبيبيه  ، فاکولته طب  ،دارالعلوم عربيه  : ایستاده بودند 

 . ويك تعداد محصلی   و استادان مکتب صنایع نفیسهدارالمعلمی   
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که بطرف دلکشا امتداد    ۀدر جاد  ،رنگ از کلکی   شمالی ارگ خارج شده  موتر سیاه 

چون به مقابل موضع محصلی   رسید موتر از جاده منحرف شده    . دارد روان شد 

ت نادرشاه از موتر پیاده شد   . گردید   چند قدمی داخل چمن    درین موقع   . اعلیحض 

   1یعقوبمحمد  
َ
سك ادای لوی سلامی  ه  ب  ،با صدای رسا و بلند تیارس گفته  وتماسبر

   . داد  قومانده

ت دست بالا کرد که  ، پایان یافت  (باجه خانه)همینکه مارش اول موزيك       اعلیحض 

وع کرده بود. لذا شاه موصوف باشاره دست     تأکید بس. اما موزيك مارش دوم را سرر

   . ننمود   را ادا  موزيك مارش سوم . کرد که بس کنند 

ت بالاپوش نازکی را که  داشت کشیده  بر  در چون هوا صاف و آفتائر بود، اعلیحض 

از دارالعلوم عربیه و فاکولته طب که گذشت نزد مکتب ما    ،آمد   بطرف متعلمی   

موصوف دریشر فولادی بسیار   . گفتیم بلی  ؟آمده پرسید که مکتب حبیبیه است

بعد که از مکتب    . مند و بشاش داشت  چهره صحت   . شيك و مقبول پوشیده بود 

  . تفنگچه بلند شد  های  فب    ،گذشته به نزديك طلاب مكتب نجات رسید   2استقلال

تفنگچه به سینه  های  نادرشاه که مرمی   . همه متوحش شده و بعصی  پا بفرار نهادند 

   . بعد به زمی   افتاد  ، دیدم که اول به زانو خم شد  ، و رویش اصابت کرده بود 

ك ياور )پش   خان  عبدالله متعلم صنف  )عبدالخالق  علی الفور بر    (جدران خان  ببر

 

سكوت  محمد يعقوب نام داشت از کاک  1 پدرش با همه فامیل در عض امب    . های قندهار بود ړ ماسبر

یعقوب در عهد نادرشاه بهمراه برادران خود واپس بافغانستان    . عبدالرحمن خان به هند فرار شدند 

استقلال و    ه،بسال دوم سلطنت نادرشاه معینر در حدود چهل نفر از معلمی   مكتب حبیبی  . آمد 

ماسبر آن یعقوب بود که در وقت سپه سالار   . ( تشکیل شد Scuot Boy)نجات بنام سکوت بای  

مهرخان را اتخاذ کرد و شب  ها   در   ستعار نام م  ،  شاه محمودخان  صدراعظم به پاکستان فرار کرده

ده    . بيانات شديدالحن برضد حکومت افغانستان پروپاگند   می نمود   رادیوی پاکستان با مقالات و  نامبر

   : بیانیه خود را هر شب با این شعر آغاز   می  کرد 

 از جور دهردون ستم دیره دون کشیم

 دس       ت معاندان  یارب دری کش       ا که ز 
 

 آیا چه جرم ما است که جور دو دون کشیم  

 ما هم نفس به عزت و راحت برون کش             یم 
 

 

 
 شده بود.  لیبه استقلال تبد  هیبه نجات و از امان م( نام مکتب امائ  ۱۹۳۱ش )۱۳۱۰در سال  2
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با وجود اينكه يك فب  بر بازوی چپ او اصابت    ، حمله کرده  (دهم مكتب نجات

   . را به كمك دونفر دیگر گرفتار کرده بطرف ارگ برد عبدالخالق اما  ،نمود 

داشت  1شاه محمودخانسپه سالار   ارگ عجله  بطرف  نب    بود  دفاع  اما    . که وزیر 

وزیر دربار مانع شده گفت که برادرت بر زمی   افتاده است تو چرا   خان  احمدشاه 

می  فرار  آنها    لذا   . کن      وقت   . پس گشتند     محمد  درین  سراج   به    فاروق  )معروف 

 محصلی   صنف  (  آغاسردار 
مكتب استقلال با يك نفر دیگر    ۱۱و عبدالقیوم عطائ 

 را از زمی   بلند کرده در موتر گذاشتند.  جسد شاه

یگ از رفقا دستم را محکم گرفته گفت که وقت آهسته رفیر     ،آهسته روان بودم

کرده باو گفتم       ها بعد از چند قدم دست خود را ر  . کنیم  نیست بیا که بشعت فرار 

بگردم پس  باید  من  چرا   . که  همراهی ؟ گفت  متصل  ت  اعلیحض  با  پدرم     گفتم 

   . او نب   اصابت کرده باشد  کرد، مبادا کدام مرمی تفنگچه بر می  

 آمدم
ً
صاحب      دیدم   ،چون مجددا بود   که دست  مب  حالت      ، هایش در بغل جیب 

در نزديك پل خندق ارگ رسیده بودیم    . تفكر بطرف کلکی   شمالی ارگ روان بود 

امر کرد که متعلمی   را نگذارید که  خان  سربلند    نایب سالار که   به سپاهیان  جاجر 

درینوقت پا به فرار نهادیم. اما هنوز به صفه هشت    . بارگ داخل شوند و یا بگریزند 

 غرئر ارگ نرسیده بودیم سپاهیان دویده ما را واپس  
رخ وزارت خارجه مقابل کلکی  

    . گشتاندند 
ً
يك دانه کارتوس تفنگ موش کش در جیبم بود آنرا باحتیاط  تصادفا

 در بی   انبوه برگ   کشیدم و به آهسته 
 

   . انداختم خزائ   های کی

کشا  لدر بساط همان چمن د  ،از متعلم تا استاد هرکس که پس گشتانده شده بود 

آن  های  که برچه  های  يك تعداد سپاهیان با تفنگ .  پهلوی همدیگر نشانده شدند 

نمودند. چند دقیقه بعد کارطوس آورده شد و به      افراشته بود دورادور ما را حلقه

توزی    ع گردید  آنها    . سپاهیان  تفنگو جاغ    پر کردند       ها ر  اندازه    . را  يك  وقت  درین 

 در 
 

دو نفر از معلمی   ایرائ  که جهت آموزش قالی      . بی   جمعیت پیدا شد   سراسیمگ

 بشكل قالی   ایران برای مکتب صنایع نفیسه استخدام شده بودند به گریه و  
باف 

 
ده را داشته  سالار    سپه  1  شاه محمودخان گمان کرده بود که واقعه مذکور شاید شکل يك توطئه گسبر

 باشد     می  خواست خود را بوزارت دفاع برساند. 
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   . ناله افتادند 

صفحات شمال افغانستان  های  اعظم خواجه معی   وزارت فواید عامه که از ازبک

چون گفت که او معی   است    . سپاهی او را نگذاشت  ،برود      می  خواست  بود برخاسته

با قنداق تفنگ بگردنش زده گفتند تو که معی   شان هسنر باید از همه پیشبر کشته 

دورتر   ، سفید ملبس بودند  ها    عمامه   و ی   محصلی   دارالعلوم عربیه که با چ  . شوی

لكن متعلمی   لغزيده    . خواستند خود را از سایر اهل معارف جدا سازند    می  خزیده 

    مذکور دوری  های  چند مرتبه این حرکت که ملا   . پیوستند      می  ه خود را بایشاندلغزی

   . تکرار شد  ،رانمی گذاشتند    آنها      ها   بچه جستند و   می  

جمعیت که این  هرگوشه    از 
ً
تقریبا نفر     پنجاه  و  یکصد  و    ،ند رسید    می        به  نجوی 

بشنود  ام که از مرگم  ه  گفت که مادر بیچار    می  یگ   : رسید     می        سخنان مختلف بگوش 

  . خورد که چرا در اول وحله فرار نکرد    می  دیگری افسوس   ،چه خاك برسر خواهد کرد 

م عبدالرحمن پژواك   داشت که    می  اظهار   (متعلم صنفت دهم مكتب حبيبيه)محبر

شد که    می  از هرگوشه شنیده    . افغانستان بخاک برابر شد و چندین سال پس افتاد 

روز  چه  با  که  معارف  بحال  خواهد  های  وای  مواجه  باری    . گردید   مصیبت 

ی  محمد   گفت از کشته شدن    می  (مکتب نجات  ۱۱محصل صنف  )صادق پنجشب 

 مرده ام ئر   پروا ندارم اما با این نیکر کوتاه
    مسلمان   شود، اگر کدام     می  آب  سپورئر

 . برد    می  يك پتلون برایم بدهد ثواب 

 های  تربوز و انگور   ، خربوزه،  شفتالو   ، ناكلذا   ،   میوهچون فصل خزان بود و موسم 

ین  و حلویات بر روی  سفید در زیر سایبان بزرگ که  ی    مب   ها    رنگارنگ با انواع شب 

     ها پدر   . خورد    می  چمن افراشته شده بود تا هنوز بچشم  بمناسبت آن روز در گوشه

سپه سالار که در ارگ بودند از قضیه واقف شده به     ها و مربوطی   بعصی  از بچه 

ی بیشبر گذشته بود که يك    . عرض کردند  شاه محمودخان   یا چب   لذا يك ساعت 

بگذارید که   و  نشوید  متعلمی    مزاحم  نمود که  امرد  سپاهیان  به  آمده  منصبدار 

   بروند. 

  بود که بعد از توزی    ع انعامات يك مسابقه فوتبال بی   تیم مكتب استقلالدرنظر  

د   و  با   وتبال ف  در جملهعبدالخالق    . مكتب نجات صورت بگب    بازان مکتب نجات 

 لباس سپورت آمده بود.  
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 شنیده شد 
ً
ت    ،قراریکه بعدا ده اول در آنجا معلومات حاصل کرد که اعلیحض  نامبر

 به محفل توزی    ع انعامات
ً
لش که در    ، آید    می  محققا بنابرآن بایسکل را گرفته به مب  

  . گذر شهنشاه چنداول بود رفته تفنگچه را با خود آورد و در قطار دوم قرار گرفت

 همینکه نادرشاه نزديك رسيد از قطار عقنر جلو آمده بر شاه موصوف فب  کرد. 

و کسائ  را که متهم بودند به مجلس محاکمه  عبدالخالق    بروز س و نهم این حادثه

 های  در آن مجلس برعلاوه قضات و مفنر   . بردند که در گلستان سرای دایر شده بود 

ین عالی    مأمور وزرا و منصبداران ارشد نظامی و    ،محکمه ابتدائیه و مرافعه و تمب   

اعضای قضات   . جراید نب   حاص  بودند  های  رتبه ملگ و کوردیپلوماتيک با نماینده

جزا  تعی    متهمی    برای  همصنف   قعبدالخالق    . نمودند     موصوف  محمود  و  اتل 

عبدالخالق  محمود از همدسنر با    . مذکور بحيث معاون او باعدام محکوم گردیدند 

داشت شاه  قتل  برای  تصمیم  نب    او  بود که  اف کرده  از    . اعبر دیگر  نفر  سه 

خلیفه عبدالخالق  های  همصنف   پش  پوپلیار  جان  عبدالله  از  بودند  عبارت  که 

کلاه  عطامحمد   ئ  بارکزا خان  علیمحمد     نایب   پش    خاناسحق محمد    ،  دوز   خان 

حاکم به جرم اینکه از   خان  توج  پش سلطان عزیز  خان  شاغاس خیل و عبدالعزیز 

قتل متذکره توسط عبدالخالق اطلاع داشتند و اهمال ورزیده به حکومت    ۀاراد

 خبر ندادند، به حبس دوام محکوم شدند. 

آن روز   به روز چهل کشته شدن  ۱۹۳۳ش )۱۳۱۲جدی    ۲۶فردای    نادرشاه  م( 

را با پانزده نفر دیگر از محبس ارگ کشیده بطرف دهمزنگ برای اعدام  عبدالخالق  

ساعت یک بعد از ظهر همان روز که مكتب حبيبيه رخصت شد نزديك    . بردند 

بودم دیدم صاحب    وزارت خارجه رسیده  در   مب  آورده    را  ارگ  از طرف  يك موتر 

چون به جاده شاهی    ،روان بودم      ها سائر همصنف    با   . بصدارت بردند، پریشان شدم

 جنوئر ارگ تا پل باغ عمومی بهر دو طرف سرك 
رسیدم دیدم مردم از نزديك كلکی  

 . برند    می  بصورت بسیار مزدحم ایستاده منتظر بودند که عبدالخالق را برای اعدام

صاحب      چون  ،چند دقیقه با رفقای همصنف  نزديك هوتل كابل ایستادم روز   مب 

برده نشده بود    فوق الذكر  گذشته در جمله کسانیکه تذکر رفت به مجلس محاكمه  

شدید در خود  ناآرامی    کردم که محکوم باعدام شده باشد، اما يك نوعنمی    گمان

لذا بطرف خانه روان    ،بایستماز آن    چنانچه نتواستم که بیش   . نمودم     می  احساس
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از    . شدم بعد آدم ما آمده گفت آغا را نب   در جمله سائر محکومی    يك ساعت 

 . وانید    میتخواهید از بالاخانه او را دیده    می  اگر  ،برند      می  جاده اندرائر به دهمزنگ 

ل دوم آن مقابل جاده اندرائر     هایکلکی     ، خانه ما در کنار سرك باغبانکوچه بود 
مب  

ف به بندآب دریا بود  ه ام به بالاخانه رفتیم دیدم  . و مشر صاحب      با همیشر در   مب 

 در جاده اندرائر مقابل خانه ما رسیده است
طول قطار محکومی      . قطار محکومی  

ه بود. در عقب و پیش روی   از مسجد اندرائر تا نزديك مسجد پل شاه  دوشمشب 

بود   روان  زولانه  و  زنجب   با  محکوم که  هر  بود.  سپاهی   
 
دلگ دو  محکوم  هر 

اسپ گادی بسته بود که یکنفر   های  بازوهایش با دو تسمه چرمی دراز مانند جلو 

  . کشید    می  سپاهی آنرا از عقب

بودیم نشسته  ان  و حب  زیر صندلی كوچك گریان  بیشبر    ،در  ی  یا چب   دو ساعت 

  . شد   که یکنفر از دوستان آمده همینقدر گفت که آغا صاحب خلاصبود  گذشته  

گمان کردیم که او را اعدام کردند. چند دقیقه بعد همسایه ما آمده مژده داد که  

شاه  پل  از  چون  دویدم  عجله  به  شد.  بخشیده  گذشتم   پدرت  ه   ،    دوشمشب 

صاحب    سپاهی او را همراهی   مب 
 
زولانه    ، کردند    می  نزديك زيارت رسیده بود، يك دلگ

چون سپاهیان مرا نزديك او نگذاشتند    . نداشت    بازوبند   و   در پاهایش بود اما زنجب  

ه ات    ،از فاصله کمی دور سلام عليك كردیم برایم گفت مسعود بخانه برو و همیشر

 . هایت متوجه باش  را تسلی بده و به درس 

 به محبس ارگ بردند و تا هفت سال در همانجا ماند. 
ً
 موصوف را مجددا

توسط    لست محکومی     ،مجلس وزرا در صدارت دائر شده بود که  صبح همی   روز  

صاحب     چون اسم  ،شد    می  زکریا وزیر امورخارجه قرائت خان  فیض محمد سردار     مب 

 که درباره محکومی   در ظرف این چهل 
را خواند علاوه نموده گفت قرار تحقیقائر

ت بکلی بری   سیدقاسم     مب  روز بعمل آمد    ، الذمه بوده  در قضیه شهادت اعلیحض 

نداشته است آگاهی درین مسئله  یا  ین اطلاع    ،هیچگونه دخالت و  حنر کوچکبر

 . استخبارائر هم درباره او در این چهل روز تحقیقات به مشاهده نرسید 

مجددی اظهار داشت که شاید درین   خان    فضل احمد درین وقت وزیرعدلیه مرحوم  

اعدام مستوجب  و  است  او کفر گفته  اما  نباشد  دخیل  سردار .  باشد   می     مسئله 
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ت صاحب اظهار داشت که    ؟پرسید که چه وقت کفر گفت خان  فیض محمد  حض 

گفت که حواله باقیات هر چب   را شنیده   خان  فیض محمد سردار    . پیش  شش ماه

  سیدقاسم   مب      پس چرا در همان وقت که  ،شنویممی      حالا     بودیم اما از کفر گفیر  را 

يك   را محکوم نکردید که من هم  او  بود  به کرس معین  وزارت معارف نشسته 

بر  می  فرقش   سر   سنگ  برای   خان  فیض محمد   سردار   . زدم    باید  داشت که  اظهار 

م این مسئله را خاطر نشان نمایم که سید جمال  افغان با وجود   الدین مجلس محبر

اینکه در ایران بحيث يك اجننر بود اما اتهام و توهین  را که از جانب حکومت  

نب      سیدقاسم     مب   ، نماند   جزا   شد از طرف شاگردانش در آنجا ئر   ایران نسبت باو 

 تأسیساو در معارف از هنگام    ،يك عالم منوریست که در اینجا مقام استادی دارد 

     ها مکتب تا امروز بحيث معلم و مرئر خدمت نموده و بصورت خصوض نب   صد 

شاگرد و ارادتمند دارد        ها اند لذا او هزار و تعلیمات او مستفید شده    نفر از صحبت

اگر او را جهت    . شود   ملأموجب او مناسب نیست و باید درین مورد ت  که قتل ئر 

 . استجواب به مجلس اجازه دهید بهبر خواهد بود 

از محبس ارگ به صدارت آوردند  او را  با آن      می  اما مدعیان  . بنابرآن  دانستند که 

ه یا محاجه  توانند که با   تبحر علمی و منطق قوی که او دارد نمی    ، نمایند   وی محاص 

موافقه   شد  ترتینر که  بهر  و  شدند  مانع  مجلس  در  را  او  حضور  سپه سالار  لذا 

را حاصل کرده بصورت فوری امر اعدامش را به تصویب مجلس   شاه محمودخان  

 . رسانیدند 

رفته گزارش موضوع را  از مجلس با طاق دیگر   صدراعظم   خان  هاشم  محمد  سردار 

ت ظاهرشاه رسانید  صاحب      شاه موصوف  . توسط تیلفون باطلاع اعلیحض  را    مب 

نمود و آن را معی      عفو کرده فرمان عفو او را بمجرد وصول از صدارت عظمی امضا 

 . به کشتارگاه دهمزنگ رسانید   علی الفور اعتمادی گرفته   خان حیدر   محمد  دربار 

صاحب   آماده کش شدن ریسمان و حلقه دار    ، دو رکعت نماز نفل را ادا کرده  مب 

حوم  مر در فرمان بصورت مختض نوشته شده بود که چون    . بود که فرمان رسید 

برادرش   سیدهاشم   آن  به پاس  راه خدمت بوطن بشهادت رسیده است     مب   در 

 مورد عفو قرار گرفت.   سیدقاسم 

سال   سردار 1951در  محمد  م  سردار  خان  هاشم   مرحوم  پش كوچك  دو    بهمراه 
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)سفب   خان  نعیم  محمد  نزد سردار     امریکا ه  در راه عزیمت ب  (خالد  ویس و )داود  محمد  

اینجانب در آنوقت    . شب در لندن توقف کرد    می رفت      ( کبب  افغانستان در واشنگیر  

وظیفه ایفای  لندن  در  افغائ   سفارت  سكرتراول  می  بحيث  مارشال    . کردم   

ساخته  خان  هاشم  محمد  به مهمانداری سردار   مؤظفسفب  کبب  مرا   خان  شاه ولی

،  اعظم ر صد خان  سردار هاشم   آنگاه)صاحب   صدراعظم  گفت که هنگام شام نزد  

را  شاه محمودخان  صدراعظم    ،نبود  او  ام  احبر و   
 

بزرکی بنابر  اما   صدراعظم    بود، 

می  خطاب سردار   .(کرد     پشان  بهمراه  را  او  سفارت  موتر  توسط  رفته  هوتل     به 

 . برسان  به سفارت بیار و بعد از صف نان ایشان را واپس به هوتل خان  داود محمد  

( برایش  Retzعض همان روز به لندن رسیده در هوتل رتز ) خان  هاشم  محمد  سردار 

لذا برحسب هدایت بوقت شام موتروان سفارت موتر بيوك  .  بود جای گرفته شده  

بهمراه   خان  سردار محمدهاشم  . سياه را از گاراج کشیده با او به هوتل مذکور رفتم

وع صحبت    . کریم به سفارت آمدند   محمد  شان  ویس و خالد و پیشخدمت در سرر

امر کرد که   اقدامات کردید. مارشال صاحب  به پشتونستان چه  پرسید که راجع 

بملاحظه   آورده  را    . برسانم خان  هاشم  محمد  صاحب صدراعظم  دوسیه مربوطه 

الذكر  چون   اض کرد که    . رادید       ها يادداشت   اخب  اعبر  
 

برافروختگ و  شدت  با کمی 

زبان دری  ب  فرستاده اید و بزبان انگلیش بوزارت خارجه انگلستان  را چرا        ها یادداشت

نفرستادید  برای شما  های  یادداشت      ها انگلیس   ، خود  بزبان خود  فرستند     می  شانرا 

یادداشت  هم  برای  های  شما  بزبان خود  را  آنها    تان  در      اشتباهی  نمائید که  ارسال 

مفهوم آن واقع نشود. چون شما به زبان انگلیش حاکمیت ندارید شاید مطلب را  

از بعصی  کلمات        ها بخوئر افاده نتوانید و این امکان نب   موجود است که انگلیس 

 تعبب  جداگانه نمایند.  (که به انگلیش باشد)شما  های یادداشت

برای من گفت که    . بعد از صف نان واپس به هوتل رفت خان  هاشم  محمد  سردار 

بت و سندوی    چ    ، آب  . چند دانه سندوی    چ برای ویس و خالد از هوتل والا بخواهم سرر

اطاق آنها    به  شد     ت  . تهیه  والاحض  از  محمد  چون  ترخیص   خان  هاشم   اجازه 

خواستم پرسید که چند بچه است گفتم یازده شب است. فرمود که هنوز وقت  

بزنیم.   بنشی   که گپ  داری   پرسید خواب دور است  بلی  ؟که خانم  گفت   . گفتم 

گفت او را و همه خاندانشان   . ارغندیوال خان  اکبر   محمد  گفتم دخبر   ؟دخبر کیست

بعد بمن اظهار داشت که پدر کلان شما را در   . هستند    مردمان خوب . شناسم     می  را 
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اما شناسائ     ،شناسم   می  سراج دیده بودم و پدر شما را هم خان   الله  وقت امب  حبیب 

گفتم اسم اصلی پدر    . از مادرم پرسید که دخبر کی بود   . بسیار نزديك با هم نداریم

    الله  کلان مادرم احسان
 

اندرائ  زندکی به سید دکن  شهرت داشت که در  اما      بود 

    . کرد می  
ً
مخصوصا بود،  مشهور  شخص  بودم  شنیده  را  او  اسم  بلی  گفت 

تعویذات  ،  کرد که در علوم   می  زیاد  های  تعريف  آغا )رئیس شوری( ازو  خان  عبدالاحد 

و    نادرشاه  رمل و جفر بسیار مهارت داشت. سپس موضوع را درباره قضیه قتل  

 : گرفتاری پدرم کشانیده چنی   گفت

صاحب      من بسیار کوشش کردم که  اینکه    مب  از حيث  محکوم باعدام نشود، اما 

ت نادرشاه برادر سکه سردار   بود، من بنابر موجود بودن   شاه محمودخان  اعلیحض 

نزاکت   است)آن  اندر  برادر  او  اعدام مداخله    (که  از  ی  جلوگب  برای     مستقیم 

صاحب   سردار    مب  به  اما  نگذارد  خان  فیض محمد ننمودم  تفهیم کردم که      خوب 

صاحب  اما بهر ترتینر که شد بالآخره حکم اعدام او   . را محکوم به اعدام سازند   مب 

ت ظاهرشاه گفتم   . را تصویب کردند  لکن من برخاسته توسط تیلفون به اعلیحض 

صاحب    که ی آن اينك من    مب  شخص بزرگ است نباید اعدام شود و برای جلوگب 

 ذکر شد)فرمان عفو او را بمکافات شهادت و خدمات برادرش  
ً
نوشته برای    (قبلا

برسد    می  شما  توشیح شما  به  فوری  باید  بود که  . فرستم که  صاحب      همان  از   مب 

  علاوه کرده گفت که من خان  هاشم  محمد  اعدام نجات یافت. سردار 
ً
طرفدار       اصلا

هرگاه شخصی بسیار مجرم و گنهکار هم باشد قید و    . نیستم    کشته شدن هیچکس

کج    گنه گار   زیرا قید و حبس اصلاحگر خوب است هر   ،زندان برای او کاف  است

 نماید.      می  روش را بمرور زمان اصلاح 

ز راه و رويت متالی در افق ها   انديشه  از محبس تا مقتل دهم نگ  بیر

صاحب   گفت همینکه مرا از محبس ارگ کشیدند باین فکر افتادم که از پادشاه    مب 

دانند که من نه کافر هستم و نه      می  و اعضای حکومت همه خوب  صدراعظم  تا  

  . نمایند    می  سبب مرا اعدام  هیچگونه ارتباطی در مسئله قتل نادرشاه دارم پس چرا ئر 

تالب در  اما یاین مجادله در جاده شاهی  ادامه داشت.  باغ عمومی  پل  ای کابل و 

افتاد، دیدم که تعمب  مذکور هنوز هم آهن    همینکه چشمم به تعمب  مکتب صنایع

پوش نشده است من کوشش داشتم که پوشش آن قبل از آمدن زمستان تکمیل  



وط                                                                 جلد اول  در افغانستان  تیفصل اول ظهور مشر

[114] 
 

شدم که وزارت معارف بآن توجه    متأثر لذا    . بماند      مصؤنگردد تا از برف و باران  

 . ننموده حالا برف و باران آنرا خراب خواهد کرد 

ما  خانه  اندرائر رسیدم  به  در   چون  دریا  راست  به طرف  بود   باغبان  را که    کوچه 

 های شاید روز  ،سرپرست نشسته اند   حالا در آنجا ئر  (زیده و مسعود)گفتم   ،دیدم

را نب   خواهند دید. حال خداوند مهربان و نگهبان است در همی   وقت   تری  سخت

شاه زیارت  به  راست  بسمت  عرب    نظرم  آن  تقدیر  دست  افتاد که  ه  دوشمشب 

مجاهد را از سر زمی   عربستان آورده باين خاک مدفون ساخت. چند قدم پیشبر  

رفتم هنوز به مکتب نجات نرسیده بودم که ملتفت شدم دهمزنگ نزديك شده  

وع کردم فاصله کمی به منار علم و جهل    ،است لذا به خواندن قرآن و ادعیه سرر

زیبا روی بصورت   های  دخبر   مانده بود که دیدم افق روبريم شق شد و يك قطار 

بالاتنه حالی که  در  تن  رنگ  حری های  نیم  تبسمآئر  ر  بطرفم  داشتند  تن     به 

 خو . کنند می  
 

 . نیست  گفتم هرگاه همه آن همی   باشد چندان چب   بزرکی

  آنجا  رفتیمدرین وقت از جاده عمومی بطرف دست راست جانب مقتل دهمزنگ  
  ئ 

 شده بود.  آویخته افراشته های با ریسمان دار  های كه يك سلسله پایه

اشخاص محکوم باعدام شانزده نفر بودند که چهارده نفرشان به دار آویخته شدند  

پارچه شد،  عبدالخالق  و   صاحب   تنها    بصورت فجیع کشته و  مورد عفو قرار   مب 

 . گرفته واپس به محبس ارگ برده شد 

 لست اسامی اعدام شدگان قرار ذیل است  

   عبدالخالق .1

   عبدالخالقداد پدر  خدا .2

 مولاداد کاکای عبدالخالق  .3

   عبدالخالق الحال   علی مامای پب  و مجذوب   قربان .4

 که برای قتل شاه با او هم نظر بود. عبدالخالق  محمود همصنف   .5

 اكبر منصبدار عسکری کاکای محمود یا برادرش    علی .6

جیلائ   .7 غلام  پش  مصطف   صنف   خان  غلام  متعلم  مكتب    ۱۱چرج  

 نجات. 



وطیت و قربانیان استبداد »  سید مسعود پوهنیار                                                        «ظهور مشر

[115] 
 

 مكتب نجات ۱۱متعلم صنف   خان چرج  لائ  یپش غلام ج غلام ربائ   .8

 مكتب نجات ۱۱متعلم صنف  چرج   خان عبداللطیف پش عبدالعزیز   .9

 ایوب معاون مكتب نجات  محمد  ملا  .10

 اتجکپتان غلام رسول جدیدی معلم سپورت مکتب ن .11

برادر  محمد  ب  م .12 انیس  جریده  محرر  مب  عزیز  محمد      خان   وزیر    یوسف 

 زراعت

 س ی ان دهیمحرر جر  مسجدیمب   .13

 تیکه دار وزارت فواید عامه     امب  محمد  .14

سرخرودی معاون جریده    غلام ننر  زمان سرخرودی )ننگرهار( برادر  محمد   .15

سقاوی   اغتشاش  در  افغان که  )۱۹۰۸امان  سرخرود  ۱۹۲۹ش  در  م( 

 توسط قاتل نامعلومی هدف گلوله قرار گرفت. 

ز و منورین  گبر و گرفت متعلمیر

ه مصیبت  های  ابر     نادرشاهبعد از کشته شدن     قید و   ،ار فضای کابل را فراگرفته بتب 

و  وع شد  از مکتب سرر متعلمی    اخراج  لهجه    بست و  با صاحت  منورین  که  نب   

روش  از  شدند  های  سخن  محابس کشانیده  به  بودند  زده  استبداد  حنر    ،ضد 

 در عهد نادرشاه بجرم    کسائ    . شان راهم از مکتب خارج کردند  های  اولاد 
ً
که قبلا

نب   از تحصیل در مکاتب محروم     آنها    پشان  ،سیاس گرفتار یا اعدام شده بودند 

 های  انگب   داستان  ون این جریانات اسف .چشان مقید ماندند  های  گردیده در خانه

 بصورت مفصل در آن باره بعرض  ،طولائ  دارد 
ً
    . می رسد       بعدا

صاحب      . کنیم   می  به قصه محبس ارگ آغاز حالا   ،  هفت سال در محبس ارگ  مب 

روز سه شنبه    . ماند  ارگ    محمد  عقرب که جسد   ۱۶بهمان  داخل  به  را  نادرشاه 

تبه که در محل قتل بودند به شمول   مأمور اهل دربار و    ،بردند  صاحب     ین عالب    مب 

رفتند  ارگ  داخل  مرده   . به  و  زنده  از  تمام  روز  صاحب      پانزده  نبود،    مب  ی  خبر

       . چگونه راجع باو اطلاع حاصل نمائیم  دانستیم که چه کنیم و   نمی 

صاحب   در آن روز دریشر سیاه تشی نازک پوشیده بود. چون هوا بسیار سرد  مب 

بود ما تشویش داشیم که در صورت حیات با آن دریشر نازک در محبس چگونه  



وط                                                                 جلد اول  در افغانستان  تیفصل اول ظهور مشر

[116] 
 

    . بش برده خواهد بود 
ً
سلیمان سابق  خان  احمدعلی    ،واقعهاز آن    يك ماه قبلتقريبا

ه ام زیده باین   سفب  افغانستان در لندن بحيث وزیر معارف مقرر شده بود. همشب 

احوال  
 

چگونگ و  بنویسد  موصوف  بوزیر  افتاد که کاغذی  صاحب      فکر  را    مب 

  . ی برای احوال پرس بخانه ما آمد و دا خان  عبدالهادیاستفسار نماید. در همی   اثنا  

    واقعه به دیدن ما از آن    شخص از جمله دوستان ما بودند که بعد   ایشان اولی   

ه ام موضوع   . آمدند  صاحب      همیشر گفته خواهش کرد که هرگاه مشاراليه باو    را   مب 

باره به وزیر معارف بنویسد  مرحوم داوی معروضه مفصیلی    . کاغذ خوئر در آن 

ه ام گفت کاکا گمان  . نوشت کنم که وزیر معارف حالا به خواندن عرایض نمی    همیشر

مختض   بصورت  مطلب  اصل  است  بهبر  باشد  داشته  حوصله  و  وقت  طولائ  

ام  ب  برایش نوشته شود. لذا خود همش   بعد از ادای احبر
ً
ه ام قلم را گرفته مختضا

يك جوره    مندم که اجازه دهند تا نوشت که هرگاه پدرم در قید حیات باشد خواهش 

بايك چ و    و ی   كالا  ه  )بي  يك بسبر نصوار  بوتل    يك 
باو فرستاده شود ن  به    . (  آنرا 

م داوی داد  الذکر   . محبر    د. آنرا ملاحظه کرده تائید نمو اخب 

کرد اسمش     می  سفیدی داشتیم که از سالیان زیاد در خانه ما کار   نفر خدمت ریش 

عریضه را بوزارت  .  شناختند      می  ین وزارت معارف او را   مأمور همه دوستان و    . مزار بود 

قراریکه مزار    . ین بوزير معارف برساند   مأمور معارف برد تا آنرا توسط کدام يك از  

 اظهار داشت هيچ يك از  
ً
کرد که آن کاغذ را گرفته  نمی    ین جرئت   مأمور مذکور بعدا

د   های از خاف   خان  قاسم   محمد  زا  مب      مدیر تحریرات آن وزارت  بالآخره   . نزد وزیر ببر

با جرئت    چنداول که او تصادف کرده  با  بود،  متدین  و  ریش سفید متفر  یکمرد 

وزیر آنرا خوانده گفت بعد از ظهر منتظر نتیجه   . معروضه را گرفت و نزد وزیر برد 

ی   محبس ارگ  مؤظفهمان بود که هنگام عض دو نفر سپاهی از جمله   . آن باشید 

ه را برای صاحب    بخانه ما آمده کالا و بسبر  . بردند   مب 

ی شد و ما در ظرف يك سال       ها ماه صاحب      سب  یا    . را دیده نتوانستیم  مب  البسه 

ورت  های  بعصی  چب    طرف جنوئر    ۀبه درواز     افتاد تا برایش بفرستیم آنرا      می  که ص 

 مشر  
 
ه      می  دروازه   مؤظف ارگ برده به دلگ   . دار محبس اطلاع دهد   گفتیم تا به پب 

صاحب   آنگاه یکنفر سپاهی از محبس آمده اشیا را برای      . برد    می  مب 

  
ً
ورئر تقریبا صاحب      عشت معیشت افتاد که باید بنابر    بعد از يك سال ص  را    مب 
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را   شان  نظر  در    ۀدربار دیده  خود  خانه  عقب  در  زمین  که  دوجریب  فروش 

داشتیم درواز   . نمایم    استفسار   ،باغبانکوچه  از    ۀبه  رفته  ارگ  فر  سرر طرف  کلان 

نزد    مؤظفمنصبدار   دهد که  اجازه  تا    خواهش کردم 
 

ال  )قلعه بیگ جب  ارگ 

پیش او    . دروازه ارگ بود   دفبر موصوف در اطاق سر   . بروم  (گردیزی خان  عبدالغن  

ورت متذکره که برای دیدن پدرم داشتم باو عرض کردم  ۀرفته دربار  ده    . ص  نامبر

چون فردا رفتم اظهار داشت که یگ دو روز دیگر نب   باید انتظار   . گفت فردا بیا 

بالآخره بعد از چند روز اجازه حاصل شد که برای یک ساعت به محبس   . بکشم

ساختند که بهمراه من به    مؤظف یکنفر ضابط راهم    . نمایم  رفته پدرم را ملاقات

ه   ، برود  ،  در آن اقامت داشتند       ها دار   با او به محوطه اول محبس که بندیوان و پب 

  ،   محوطه محبوسی   کشوده شد   ۀ منتظر نشسته بودم که درواز    آنها    باطاق  . رفتم

صاحب   خود را بدست داشت با یکنفر سپاهی   های  در حالی که تسمه زولانه  مب 

  نزد من آمده 
ً
   . دیدیم يك ساعت باهمتقريبا

محبوسی    ی  پای واز هاچند ماه بعد عید شد. بروز اول و دوم عید بصورت عام برای  

لذا به محوطه داخل    . وانند محبوسی   خود را ملاقات نمایند ت     میاجاز داده شد که 

اطاق رفتیم های  محبس که  بود  واقع  آن  در  بسمت جنوئر        ها اطاق  . محبوسی   

 ها   در حویلی مستطیل شکل آن چارپائ    . حویلی قرار داشت که بکلی فاقد آفتاب بود 

برای دوسه ساعت صحبت   ،که بهمراه محبوسی   خود نشسته  را گذاشته بودند 

   . نمائیم

محبس  های  اطاق   كوچك 
ً
تقریبا دو     در  مبر  یا  ندونیم  بودند که کلکی     

مبر یم 

بطرف سمت   آن  بود روشندان  واقع  اطاق  . شمال  مرطوب        ها لذا  و  بسیار سرد 

   . بودند 

صاحب      اطاق بارتفاع بیشبر از نیم مبر      ها   ب جوان توسط تخته چو  های  را شاگرد   مب 

از زمی   بصورت روباه خانه تخته پوش کرده بودند که از تکلیف رطوبت باندازه  

صاحب     با وجود آن . کاست     می  کاف   م مصاب شد   مب    ،به عارضه روماتب  
ً
  مخصوصا

بناچار در زیر عمامه پشمی    می  دی شدید بشخود احساسدر يك نوع سر  کرد که 

داکبر    . کاستنمی    پوشید و هنوز هم از ناراحنر او      می  بزرگ دو کلاه نمدی ضخیم نب   

شان مرحوم داکبر سید عبدالغن  بود که در مکتب طنر تحصیل کرده بود،    مؤظف
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   . آمد    می  در هفته یکمرتبه برای معاینه محبوسی   مریض 

 خان مساعدت بزرگ از ناحیه صح توسط يكنفر محبوس موسوم به حکیم اسلم 

می  سنجری پشتون      از  او  قاض   های  شد.  خود  بزرگ  برادر  بهمراه  بود که  پشاور 

ت امان از هند بکابل  خان   الله  محمود سنجری و دیگر مهاجرین در عهد اعلیحض 

در زمان نادرشاه    ،بودند   چون اشخاص منور و ضد انگلیس   ،مهاجرت کرده بودند 

 ش  ۱۳۲۵در   شاه محمودخان  سپه سالار  وقتیکه    . به جرم سیاس محبوس شدند 

اعلان کرد آن دو برادر  شد برای محبوسی   سیاس عفو عمومی   صدراعظم  م  1946

 به وطن   ،بکابل اقامت نکردهاز آن    اما بیشبر   شدند.       ها نب   در آنجمله ر 
ً
مستقیما

   . رفتند  مالوف خود به پشاور 

 بنام رحمان بابا درملتون   خان  حکیم اسلم 
 

در بازار قصه خوائ  پشاور دواخانه بزرکی

موصوف در محبس ارگ شب و روز    . بود     افتتاح کرده در آن به طبابت مضوف

 
 

رسیدکی مریض  محبوسی    شان  به  تداوی  به       می  کرده 
 

بزرکی غنیمت  پرداخت که 

        شد.    می  محسوب

صاحب   حفظ کردهمب  را  مجید  ختم كلام  ،قرآن  و  تلاوت  به   
ً
ا يف     الله  اکب  سرر

درس   . بود    می  مضوف نب    را  علوم عرئر   جوان 
از محبوسی   بعصی   برای   

ً
   علاوتا

 داد.   می  

 : ذیل بودند  محبوسی   زندان ارگ در آنوقت تا جائیکه بخاطر مانده اشخاص

 خان  سیدقاسم مب    .1

 داوی خان عبدالهادی .2

 متعلم مكتب استقلال   (داوی عبدالشکورخان داوی )برادر خورد  .3

 خواهر زاده داوی  مأمور سر  خان   حبیب الله .4

 چرج   خان غلام ننر جانبازخان چرج  پشکاکای  نایب سالار  .5

 چرج   خان چرج  پش جانباز خان فدامحمد   .6

 چرج   خان محمدعلم .7

 چرج   خان عبدالغفار  .8

 يك برادر و دو پش کاکای جانباز 
ً
موصوف    چرج  نب   بهمراه خان  علاوتا
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 شان بخاطرم نمانده است.   محبوس بودند که اسمای 

 بسمل خان انور محمد   .9

به دیگر    بسمل، چندی بعد  خان  انور   محمد  بسمل پش  خان  اسلممحمد   .10

 محبس انتقال داده شد. 

بسمل، چندی بعد به دیگر   خان  انور   محمد  بسمل پش  خان  طاهر محمد   .11

 محبس انتقال داده شد. 

پش  خان  نعیممحمد   .12 محمد  بسمل  دیگر   خان  انور    به  بعد  چندی  بسمل 

 محبس انتقال داده شد. 

بسمل، چندی بعد به دیگر   خان  انور   محمد  صفا برادر  خان  ابراهیممحمد   .13

 محبس انتقال داده شد. 

محمد  برادر  خان  اسمعیلمحمد   .14 دیگر   خان  انور    به  بعد  چندی  بسمل 

 محبس انتقال داده شد. 

در ) خان  اخبر   محمد  بسمل پش  محمدانور  برادرزاده   خان  اکبر محمد   .15 که 

ت اماندسیسه قتل   در قرغه محکوم باعدام شد.(خان  الله  اعلیحض 

بسمل محصل مكتب نجات   خان  انور   محمد  برادر زاده خان  هاشممحمد   .16

 . انتقال یافت موصوف چندی بعد به دهمزنگ خان اخبر   محمد  پش 

  خان غلام دستگب   .17
 

( محمد  )  قلعه بیگ  زائ 

 پاچالغمائ  سابق مدیر زراعت  غلام حیدر سيد  .18

  (شاغاس خیل بارکزائ  )سکندر  خان فیض محمد برگید   .19

سابق سفب     پش سردار عبدالرحمن خان  (محمدزائ  )رحمائ   احمدجان    .20

 افغان در هند 

 نذیر شمنشر  پمنشر زاده بشب  محمد   .21

زاده خان  سعید محمد   .22 خان  الله  امان  دروازی وکیل خان  ولی  محمد  خواهر 

 ی غاز 

 خلیلی  خلیل اللهکاکای استاد  خان  يوسف   محمد  كاكا    .23

 قاتل. عبدالخالق پوپلیار همصنف   خان عبدالله .24

 قاتلعبدالخالق  شاغاس خیل همصنف   بارکزائ   خان اسحقمحمد   .25

قاتل چندی بعد به دیگر  عبدالخالق  طاهری همصنف    خان  كريممحمد   .26



وط                                                                 جلد اول  در افغانستان  تیفصل اول ظهور مشر

[120] 
 

 محبس انتقال یافت  

دیگر محبس  قاتل چندی بعد به  عبدالخالق همصنف    خان   محمدعثمان   .27

 انتقال یافت 

عبدالخالق    توج  همصنف   خان  پش حاکم سلطان عزیز  خان  عبدالعزیز   .28

 قاتل چندی بعد به قندهار تبعید گردید 

 از مقر()اندری   فرقه مشر  خان سيد  .29

محمد  .30  اندری    فرقه مشر پش سیدخان   خان اخبر

 هزاره معروف به بچه شاه نور  نایب سالار  سیداحمدخان  .31

 هزاره   فرقه مشر  خان فتح محمد  .32

 (دزد معروف)دائ     میاعظم خانمحمد   .33

 شیوکی      هایوزائ  ماز م (دزد معروف)موزائ  معبدالغن   .34

 سنجری پشاوری   خان قاض  محمود  .35

 . سنجری پشاوری خان اسلم   محمد  حكيم  .36

   هزاره خان اسحق محمد    .37

  عبدالستارخان محصل صنف اول فاكولته طب.  .38

 اعظم خواجه معی   وزارت فواید عامه  .39

. غتاتا احمدزائ   خان عمر محمد   .40  ندمشر

 . كندك مشر تاتا احمد زائ    خان امی   محمد   .41

 منصوری خان مدير عبدالله .42

   منصوری محصل خان عبدالننر  .43

 دهمزنگ انتقال داده شد. چندی بعد به محبس .  مكتب استقلال

غفوری بجرم انتشار شبنامه محبوس شد. چندی بعد   خان  عبدالصبور  .44

 1به محبس دهمزنگ انتقال داده شد. 

وزیر صحیه عدلیه و معارف بجرم    (عبدالمجیدخان)برادر خان  عبدالغن   .45

 . داده شد  انتشار شبنامه چندی بعد به محبس دهمزنگ انتقال

 
 ۀقلع  انیزندان  ا یمرگ    کشنر   نانی»سرنشبا عنوان    غفوری  خاطرات دردناک زندان عبدالصبور ]  1

س به آنتوسط انتشارات راه پرچم به شکل دیجیتال    ارگ« در آخر    ، همگائ  شده و لینک دسبر
 مدون دیجیتال کتاب[  این کتاب گذاشته شده است. 

 برادران 

 برادران 

 برادران 
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دهمزنگ   خان  عبدالبافر  .46 محبس  به  بعد  چندی  و  شبنامه  انتشار  بجرم 

 انتقال داده شد. 

قندهاری بجرم انتشار شبنامه اما بعد از دو سال  غندمشر   خان  عبدالكريم .47

 گردید       ها ر 

بجرم انتشار   (پش عبدالحمید قوماندان جانفدا)كریمی   خان  عبدالمجید  .48

 گردید        ها شبنامه اما بعد از دو سال ر 

اده   .49 وزیرخارجه عهد سقاوی پدر عبدالحق واله نویسنده عطاالحق  صاحبر 

 شهب   

قره مب      پش تره کی   خان  عبدالقدیر  .50 الحكومه    نایب )باغ کوهدامن    افغان 

 ( قندهار در عهد سقاوي

 داخله عض سقاوی بچه کوت کوهدامن، وزیر  مب     بابو از   خواجه .51

 علم برادر خواجه بابو.    مب  خواجه  .52

 صاحب زاده صديقمحمد  فرقه مشر  پش صاحب زاده کاظم محمد   .53

 چاریکار()اوپیائ   خان ایشان سیدامب   .54

بود    قره  خان  العابدين   زين .55 سقاوی  عهد  عمده  رجال  از  پشش  باغ  که 

 عمراخان نام داشت. 

ت .56  مهربردار بچه سقاو. باغ  ه  قر  خان قاض  غلام حض 

خورده فروش بازار  خان  اصغر   محمد  تلگراف  پش حاجر  خان  صدیقمحمد   .57

 . آهنگری متصل شوربازار 

)قاتل( اما چندی بعد به دیگر  عبدالخالق  لیوال همصنف   خان   الله  رحمت  .58

 محبس انتقال یافت

محمود   (بارکزائ  )شاغاس   خان  زبب  محمد   .59 ت  خان  برادر  اعلیحض  یاور 

 خان    الله امان

یف خان پاینده محمد  .60  قوماندان مزار سرر

بزودی    ۱۲داکبر عبدالملك محصل صنف   .61 اما موصوف  نجات  مكتب 

 شد.      ها برأت حاصل کرده ر 

مست خان .62 قندهاری آمر نقلیه )واقع در قرب پل محمودخان طرف ،  شب 

   (راست دریای کابل و انجام باغ علیمردان
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شعبه   خان  مسجدی .63 يك  دفبر  بر پیاده  بنا  عامه  فوائد  همکاری    وزارت 

 محکوم و معذب شد.      ها باشبنامه نویس

محمد  .64 اشاع  تیکه خان  امب  جريم  به  عامه  فوائد  وزارت  ات  تعمب    ۀ دار 

 . شبنامه گرفتار و بعد محکوم به اعدام گردید 

 بار کابل  ت فضای مصیب

قتل   از  بعد  شهر کابل  بر  وارده  بلیات  از  قبل گفتم که  چند صفحه    نادرشاه  در 

همان است که کشته شدن شاه مذکور مانند زنگ خطر    ،شود    می  مفصل عرض

دستگاه شاهی باین صافت رسید که   ،چشم و گوش مقامات سلطننر را باز نموده

باید این ملت را بانواع مختلف    ، است  کش افغان دشمن رژیم شاهی   ملت پادشاه 

زنش کرد  نب      ،بسیر    ،کشیر    برعلاوه  یعن     . سر   
ً
معنا و   

ً
روحا باید  و شکنجه  زجر 

نمود  پلانچه     . سرکوئر  ریزی شد که حاوی  ئ   پلان وسیعی  منظور  این   های برای 

مخف  جوانان منور     هایدر مرحله اول به زجر و حبس تبعید و اعدام   : مختلف بود 

اطفال شان نب   از مکاتب اخراج گردیده از اکتساب علم محروم شدند    ، پرداخته شد 

غ   اطفال از طرف دستگاه پولیس جلب و از آن    و هريك  ام خط سرر از ایشان البر 

 گرفته شد که با احدی از اهل معارف نباید تماس و ارتباط داشته باشند. 

م( در  1934)  ش۱۳۱۳چنانچه اینجانب بعد از اخراج از مکتب، در اواخر ماه ثور  

برایم رسید    خانه نشسته بودم که امنیه کابل  از طرف قوماندائ   که پرزه کاغذی 

مختض    ، باین مضمون كه يك مرتبه به شعبه جزای قوماندائ  امنیه حاص  شوید 

 پرسشر از شما شده بعد بخاطر جمعی بخانه برگردید. 

ه ام که آن پرزه را دید به گریه افتاد که پدرم را بندی کردند  برادرم را نب       حالا  همشب 

او قانع نشد    ،برایش گفتم که مرا برای سوال و جواب خواسته اند   . برند    می  بزندان 

آن شبانه روز مشهور   توسط همچو کاغذ   شدهزیرا در  را  به       ها بود که اشخاص 

زا   مب      بهر حال به شعبه جزا نزد   . گردند   اما دیگر برنمی   ،خواهند    می  قوماندائ  امنیه 

ام    . مدیر آن شعبه رفتم خان  نيك محمد  برایم گفت به محکمه مرافعه رفته يك البر 

غ بیار که بعد ازین هیچگونه رابطه با مربوطی   معارف نخواهی داشت   . خط سرر

ضمانت نمایند     آنها    بیاری تا   چون به محکمه رفتم محرر گفت دو نفر ضامن باید 
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ام متذکره تخلف نخواهی کرد  ان شدم که دو نفر ضامن را از کجا پیدا    . که از البر  حب 

 1. کنم

 

ه نداشتم  ،كاكا   ،برادر   خویش و اقارب نزديك چون دوستان و آشنایان در   . ماما و غب 

روز  دوری  های  آن   
ً
طبعا می  بلاریز  به    . جستند       تا  بودم  روان  زده   شوربازار چرت 

او در وقت   . به دکان یکنفر حاجر بزاز که از دوستان قدیمی پدرم بود رفتم . رسیدم

صاحب      هم وقتیکه   بچه سقو  به كمك ما رسیده    ،گردید   بندی و خانه ما ضبط  مب 

ام و احوال      . پرس قضیه را برایش گفتم  ما را بخانه خود برد. بعد از ادای احبر
ً
فورا

چون نزديك مسجد ملا محمود    . مرایم روان شد ه  برخاست و دکان را تخته کره به

    . گرفته به محکمه مرافعه آمدیم  ( رسیدیم مؤذن آن مسجد را نب   با خود شوربازار)

ام خط ترتیب شد آنرا به قوماندائ  امنیه  . اظهار ضمانت کردند آنها       همینکه البر 

   . بردم

 متذکر شدم که مقامات حاکمه که از حادثه قتل  
ً
انتباه بد گرفته بودند    نادرشاه  فوقا

ی از حدوث همچو وقایع پلان هائ  را برای سرکوئر اهل معارف طرح   برای جلو گب 

نوشت از     می  تخلص خاکسار را نب   بهمراه نام خود که   الدین  مولوی جمال   . نمودند 

شهید در مكتب حبيبيه  خان   الله  جمله همان معلمی   هندی بود که در زمان امب  

متتبع پرکار و  ،  بحيث معلم استخدام شده بود. حبيب مذكور يك شخص فكور 

بود  زیاد  عمومی  معلومات  جاسوس   . دارای  از  و   ۀعمد های  اما  در کابل  انگلیس 

ده در عهد  . معارف افغانستان بود   استخدام شده در حالی که    نادرشاه نامبر
ً
مجددا

بعصی  مضامی   را در مکتب حبيبيه و   ،کرد    می  بحیث مشاور در وزارت معارف کار 

  . نمود    می  داد و گاهگاه از تعلیمات سایر مدارس هم تفتیش    می  درس  دارالمعلمی   نب   

مذکور بعد از کشته شدن نادرشاه در پلان تذلیل و مقهور نمودن معارف دست  

 
 یتقر   1

ً
از مکاتب مرا از صنف نهم مكتب   اسیده روز قبل از آن بسلسله اخراج اطفال محبوسن س  با

اخراج کرده بودند. ماه ثور    خان شخص نيك  م( مدير مكتب  محمد ننر 1934ش )1313حبيبيه 
بود، مرا به دفبر خواسته گفت    هی مكتب حبيبيه عض سراج   ب  اخ   یدوره ها  لانینيت از فارغ التحص

متاثر مباش    ار یمن گفت بس  کن و علاوه کرده جهت تسلی  لیخود را آورده تحو   درس  ی هابکتا
شد. چنانچه يك سال بعد باثر    به مکتب شامل خواهی  گر یخداوند مهربان است انشاالله بار د

هیعريضه هم  اجاز  شر
ً
 شمول به مکتب دادند.  هام به  صدراعظم سردار  محمد هاشم خان مرا مجددا

 خود   ی در پهلو   هیروز غم جز سا  نمیکس را نب 
 خود   یاو گرداند از من رو   ی سو   نمی چو ب  آنهم
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 قوی داشت. 

متعلمی   از    ،شد      می  دایر       ها م در مکاتب ماه دو مرتبه کنفرانس ۱۹۳۳قبل از سال  

     ها آنگاه تعداد داخله لیسه)شدند       می  در صالون عمومی مکتب جمع   ۱۲تا    ۷صنف  

در کنفراس مذکور مضامی      (،کرد  از صنف اول تا دوازده از سیصد نفر تجاوز نمی 

شد که برای انکشاف ذهن      می  و یا خوانده   بیان  مختلف از طرف متعلمی   داوطلب  

تحریر شاگردان بسیار مفید و موثر بود،    د تقويه استعدا  و   بیان  و تشویق قوه نطق و  

 لغو گردید.      ها در قدم اول آن کنفرانس

ماه يك مرتبه متعلمی   دو صنف تحت نگرائ       ها   تابستانآنگاه معمول بود که در  

      ها بود بروز جمعه به باغ      می  به نگرائ  آن دو صنف   مؤظفيك نفر معلم که همیشه  

تفرجگاه  علمی های  و  سب   به  شهر  اینچنی      ،ند  رفتمی   نزدیک  حکومت  چون 

    اجتماعات را که در آن امکان هرگونه تبادلات فکری موجود بود مض  تشخیص 

نمودهمی   لغو  آنرا  متحد  ، کرد  بصورت  معارف  مکاتب  اوزارت  همه  بادارات  لمال 

ی شود.   اطلاع داد که منبعد از سب  علمی جلو گب 

اما باثر    ، نماید      می  قوه تحریر و تقریر در اشخاص با استعداد بصورت طبیعی تبارز 

خوب حرف بزند و خوب تحریر نماید    ۀ تا انداز   می تواند     ممارست و تمرین نب   انسان

باشد  باید جز پروگرام تعلیمی معارف  تربینر است که  از مسایل  این  در سائر    . و 

بی   دو صنف مختلف مکتب یا بی     ها    (Debateممالك حنر در پاکستان همیشه )

د    می  محصلی   دو مكتب مختلف صورت   و   بیان  اجتماعات مذکور برای تقویه    ، گب 

 ئر 
افغانستان از    در   اما   . اندازه موثر و مفید است  تقریر و انکشاف ذهن  متعلمی  

ي  مکاتب   های  مفید به مدیریت   قبیل اجتماعاتاز آن    مقامات حاکمه براي جلوگب 

بود  شده  صادر  اکید  در       ها سال   . امر  جوانان  از  بعصی   اگر  میدان  بعد  مبارزات     

محض باثر استعداد طبیعی خود آنهاد بود نه نتیجه  ،سیاس عرض وجود نمودند 

طوری در مردم مقهور گردیده    بیان  رائ  و اظهار    لذا استعداد سخن  . تربیه معارف

شد که در يك محفل بتواند  نمی    بود که حنر در بی   خاندان شاهی نب   فردی دیده

 نماید.  بیان چار کلمه با فصاحت اظهار 

زمستائ  تابستائ  تعطیل   تعطیل  به  مکاتب  تا     شد  متعلمی      بدل  و گذار  گشت 

مردم مقید، و شناخت شان از ملت   های  شان با طبقات و جمعیت  باطراف و تماس 
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 . محدود گردد    آنها   و احوال 

افتتاح مكتب   پلان یگ  ماسبر  دانش معارف در جمله  دادن سطح  برای سقوط 

بود که در سنه   آمد ۱۹36مستعجله  فن    می      گفته  . م رویکار  شد که درین مکتب 

شش ماه شاگردان مذكور بحيث معلم    شود، و در ظرف     می  تعلیم و تربیه درس داده 

مکات به  و  التحصیل  فرستاده   ب فارغ  می  اطراف  ماهیت    ،شوند     شناخت  برای 

 سازد.       می  دو چشم دید، خوببر روشن  بیان  نقش شان در معارف    اینچنی   معلمی   و 

اس      مؤظفدر مکتب حبیبیه برای تنظیف و دیگر امور هر جماعت یک نفر چب 

اس از آن    یگ   ، بود می      که در اطاق لابراتوار مكتب حبيبيه آن وظیفه را اجرا       ها چب 

    .    کرد جلال شاه نام داشت می  
ً
هجده ساله بود، صنوف  که مضمون فزيك يا  تقریبا

معلم فزيك يا كيميا درينجا بعصی  تجربیات    . ند  می رفت     لابراتوار     كميا داشتند با طاق

جلال شاه مذکور هميشه يك كتاب قرائت صنف    . آموخت   می  عملی را به شاگردان

از موقع قبل از آمدن معلم ساینس به لابراتوار    . داشت  می   اول را در جیب خود نگه

استفاده کرده از ختم درس  بعد  یا  آن    چند سطری   ، و  از  از  یگ  نزد  در  را  کتاب 

می  متعلمی    و     می  خواند  سال کمی    ،آموخت    چند  در ظرف  ده  نامبر ترتیب  بهمی   

خواندن و نوشیر  را فراگرفت و هنگامیکه مکتب مستعجله افتتاح شد بان مکتب  

      ها شامل گردید، یکنفر از معلمی   لایق مکتب حبیبیه که شاعر و ادیب نب   بود سال 

تخلص نبائر را بخود اختیار    ،داد و با آن ذوق زیاد داشت   می  مضمون نباتات را درس 

موصوف از مکتب حبیبیه به مکتب صنایع    . بود  خان  کرده اسم اصلی او نجفعلی 

مکتب مذکور در قلعه    . گردید   مؤظفیل و  بعد به مكتب مستعجله تبد  نفیسه و 

ل مصادره شده   خان  حیدر  بود  خان  غلام ننر اندرائر در مب   يك روز عض    . چرج  

    گذشتیم   می  از اندرائر       ها هنگامیکه با چندنفر همصنف  
ً
دیدیم که استاد نبائر  تصادفا

ون آمد  ام بصورت خوش   . از مكتب مستعجله بب  طبعی   بعد از ادای سلام و احبر

ید که در ظرف  ئبایشان گفتیم که استاد عجب فابریکه معلم سازی را ساز کرده ا 

رخصت        ها همی   موقع شاگرد   در   . کند    می  شش ماه يك گله معلم به جامعه تقدیم 

خارج مستعجله  مکتب  از  می  شده  جلال   ،شدند       همان  آنجمله  اس    در  چب  شاه 

سابقه مکتب حبیبیه نب   بود که کلاه کاسکیت نصواری رنگ خود را کج نهاده پيك  

استاد نبائر خنده کرده گفت اینک این همان    . چپ قرار داشت  آن بطرف گوش 

اس است که شما او را خوب  جلال شاه کلاه    طرز    حالا  شناسید ببینید که تا    می  چب 
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پس چه امکان دارد که در ظرف شش ماه معلمی و    ،پوشیدن را یاد نگرفته است

 اصول تعلیم و تربیه را بیاموزد.  

یف  یکنفر از خویشاوندان ما که عبدالرشید نام داشت و از مردمان آقچه   مزارسرر

بود   ، بود  آموخته  از ملای مسجد  را  نوشیر   و  نب   شامل      . اندك خواندن  ده  نامبر

يك سال بعد    . رفت  بعد از فراغ تحصیل واپس به آقچه  ،مکتب مستعجله شده

ورئر بهبنابر    چون عبدالرشید موصوف کند     می  کابل آمد پرسیدم که چه کار   ص 

پشتو درس  بحيث معلم  آقچه  آقچه    . دهد    می  گفت در مکتب  حالانکه مردمان 

 به خوئر 
 . دانند نمی    اوزبک زبان هستند که حنر زبان دری را نب  

 معلمی   در مکاتب اطراف افغانستان فارغان    ،مکتب مستعجله  تأسیسقبل از  
اكب 

یا ابتدائیه صنف پنج بودند   تحصیلات شخصی و تتبعات   ،صنوف رشدیه 
ً
بعدا

بودند  نب   کرده در وظیفه معلمی خوب مجرب و لایق شده   
 که    ، بیشبر

ً
بعدا اما 

مستعجله   همان  روی کار  فارغان  باساس  معارف  وزارت  برای  آمدند  پلان  ماسبر

دار با تجربه و لایق اعلان نمود که هیچ معلمی    برطرف کردن آن معلمی   سابقه

آمده بکابل  اینکه  مگر  نیست  قبول  بخواند   ،مورد  را  معلمی      . مکتب مستعجله 

تحصیل ناقص شش ماهه آن را   ،دار از رفیر  بآن مكتب ابا ورزیده  دانشمند سابقه

  . دانستند    می  برای خود يك نوع کششان

افغانستان را همی   معلمی     تمام مکاتب اطراف  ترتیب در ظرف چند سال  باین 

 در سراسر مملکت رو    یکباره ه  سطح دانش و سواد ب  ،فرا گرفته  نالایق مستعجله
 

کی

 . گردید   بقهقرا گذاشته منحط

ترك فقيد در ضمن يك مصاحبه با یگ از سفرای افغانستان گفته  اتامصطف  كمال  

  ،شنیده ام که ملت افغانستان از نقطه نظر علمی بسیار عقب مانده است    : بود 

 تأسیس عمده و اساس این است که يك دارالمعلمی   بسيار عالی        ها یگ از چاره 

لایق معلمی    آن    نمائید که  التحصیل گردند از  در   ،فارغ  معارف  هم   
ً
نتیجتا

اگر خواسته باشید من در   .  می رود       یابد و هم سطح دانش بلند      می  تان تعمیم   مملکت 

   . نمایم  كمك  آن باره با شما 

  هیچ اعتنائ  در آن مورد نشد، و آنچنان توصیه که  متأسفانهاما  
ً
خلاف مرام       اصلا
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بود   قسم        نه تنها حکومت  آن  نیامد دارالمعلمی    اینکه  همان    ،بوجود  بلکه 

باین ترتیب که رؤسای    . دارالمعلمین  که موجود بود بصورت کیف  خراب کرده شد 

فارغ التحصیل   خان  مسکونه کوچه علی رضا  خان  انور   محمد  لایق آنرا چون داکبر 

   آنها   که هر دوی   (برادر داکبر عبدالظاهرخان)لغمائ    خان  و داکبر عبدالقیوم     امریکا 

بودند  های  شخصیت آن  های  پروگرام  ، دانشمند  سویه  بردن  بلند  برای  موثری 

 . مکتب برطرف شدند از آن  ، بودند  مکتب روی دست گرفته

اعاشه معارف  وزارت  طرف  از  می  دارالمعلمی   که  شب  ،شد     متعلمی     بجای  اش 

آمدند     میاز ولایات دوردست افغانستان برای تحصیل بکابل   آنها    زیرا   . گردید     اطراف  

نمره باستثنای شاگردان  و   ، اول  و  دادن    دوم  با  اطراف   متعلمی    سائر  سوم شان 

 شدند   می  رشوت و دیگر وسایل شامل دارالمعلمی   

 تقلیل کت  درس 

وع  1940پلان متذکره تقلیل کتب درس بود که از سال    يك جز دیگر ماسبر  م سرر

م حنر اطفال صنوف ابتدائیه نب   از داشیر   19۵۸ های  که در سال   شد به ترتینر 

املا ی  ها  بکتا را  مربوطه  مضمون  آمده  به صنف  معلم  محروم شدند،     درس 

نوت   می   شاگردان  و  می  گفت  بود    . گرفتند     آمده  پایان  خیلی  معارف  سویه  چون 

پش نه ساله    . متعلمی   صنوف سوم و چهارم ابتدائیه قدرت نوت گرفیر  را نداشتند 

ورزید       می  در ایام امتحان دريك روز پنجشبه سعی    ،ام متعلم صنف سوم ابتدائیه بود 

د چون کتابچه    خود فرا گب 
 

ی از مضمون دینیات را از کتابچه نوت گرفتگ تا چب  

ی       می  درهم و برهم که در آن دیده  های  نوشتهنوت او را ملاحظه کردم از   شد چب  

نوتنمی    مفهوم و  نوشیر   قدرت  زیرا  بود   گردید  ضعیف  متعلم  به    . گرفیر  

رفتم دینیات که در    ،کتابفروسر جهت خریدن کتاب  يك كتاب  بازار  در سرتاسر 

ل یگ از دوستان که هفت پش داشت    . شد نیافتم   می  سابق درس داده  ناچار به مب  

خوشبختانه يك جلد كتاب دينيات صنف سوم از    . متعلم بودند رفتم   آنها    و همه

پشم سعی نمود که همان روز و شب و فردای    . نزد شان دستیاب کرده بخانه آمدم

توانست که   نماید چنانچه  را حفظ  تا صبح روز شنبه بعصی  مطالب عمده  آن 

ی فرا گرفته کامیاب    . شود    چب  
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م که اینجانب بحيث قونسل افغانستان در کویته بلوچستان ایفای 1957در سال  

می  وظیفه داکبر  بنابر    کردم    معارف  وزیر  نزد  روز  يك  آمدم،  بكابل  ورئر  ص 

 به سویه   خان  علی احمد 
 

پوپل رفتم برایش گفتم که فقدان کتب درس صدمه بزرکی

مذکور  وزارت معارف موافقه داشته باشد کتب    علمی معارف وارد کرده است اگر 

از   بلکه در پشاور ارزانبر   ،می تواند     در کویته بلوچستان به نرخ بسیار نازل طبع شده

است  ،شود    می  تمام آن   از کویته و کابل  پشاور کمبر  و  بی   کابل  فاصله  وزیر    . زیرا 

 . خود را در پاکستان طبع نمائیمی ها  بموصوف گفت مناسب نیست که کتا

 توسط  
ً
محمد برایش گفتم که قبل ازین سالیان متمادى كتب معارف تماما  خان     شب 

کند که کویته     می  رسید دیگر اینکه حکومت ما ادعا      می  ناسرر در لاهور و پشاور بطبع

  (است )آنگاه موضوع پشتونستان بسیار حاد بود  و پشاور در منطقه پشتونستان

را   تا همه کتب درس  ترتیب گرفته است  اظهار داشت وزارت معارف  موصوف 

گفتم که اول دزدی و قلاسر کمپن   باو    . نماید   توسط مطبعه فرانکلن در تهران چاپ

ایرائ    امریکافرانکلن   باندازه ایست که حنر  اند       ها ئ   بفغان آمده  دوم    ،از دستش 

ابر اجرت  بر  در چنانچه  ، شود    می  اینکه طبع کتب توسط آن کمپن  خیلی گران تمام 

د بیست کتاب در مطابع پشاور بچاپ رسیده    طبع يك كتائر که کمپن  مذکور بگب 

 شویم.  نمی   وزیر موصوف گفت حالا از تصمیم متذکره خود منضف  . می تواند 

از آن سخن بصورت واضح معلوم شد که طبع نکردن و تهیه ننمودن کتب برای  

اطفال و محصلی   معارف در ظرف بیش از بیست سال يك امر عمدی و براساس  

الا مطابع ليتوگراف  که در کابل و ولایات عمده   همان پلان مطروحه حکومت بود و 

از  بود بخوئر  ابتدائیه و    افغانستان موجود  عهده طبع کتب درس برای صنوف 

  . توانست     می  متوسطه برآمده 

 ل
 

 آلات و ارزائ  آن در هندوستان و پاکستان تا  سبنابر   یتوگراف  یا طبع سنگ
 

اده کی

در افغانستان نب   این صنعت از   . و کتب رواج عام دارد  ها    هنوز برای طبع روزنامه

علیوقت امب    از عض امب     ، در افغانستان وارد شده کسب وسعت نمود  خان    شب 

  . ببعد تا زمان نادرشاه و مدت زیادی تا عهد ظاهر شاه دوام داشت  خان  عبدالرحمن

از آن   تقليد   الخط مروج است جهت سرمشق و   طبع لیتوگراف  چون مطابق به رسم

 برای متعلمی   نب   بسیار خوب و مفید است. 
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 شب ه جاسوس 

زهرآ  حربه  معارف  اهل  و  محصلی    اخلاقیات  نمودن  منحط  پلان  ی    گ بسلسله 

شبکه جاسوس بود که حکومت از یکطرف از حرکات و   ،دیگری که بکار برده شد 

اهل معارف اطلاع حاصل اخلاقیات و احساس     می  احوال  از جانب دیگر  کرد و 

اداره که بنام ریاست تفتیش در وزارت    . ساخت     می  را منحط    آنها    شخصیت و انانیت

  ، تعلیمی معارف بود  های  معارف بود وظیفه اساس آن بررس امور علمی و پروگرام 

  . نمودند  اما درینوقت آن ریاست را بيك دستگاه استخبارائر مبدل 

 ئر 
استقلال و حبيبيه ماهوار يك   ،بضاعت مكتب نجات  برای بعصی  از متعلمی  

شد که حکومت از روی     می  هر چند این اقدام چنی   وانمود   . شد   مقدار معاش مقرر 

  اما بعد معلوم گردید که حکومت  ،خواهی آن کار را نموده است  غمخواری و معارف 

ی را تقویه     . کرد می  شاگردان بحيث مخبر استفاده  از آن   این اقدام احساس مخبر

کردند که در     می  کرده بعصی  از شاگردان تنبل و نالایق بصورت رایگان نب   جاسوس

آن خدمت  فراهم  بدل  برای شان  نمره   ،شد    می  امتیازائر  امتحانات  در    هاییعن  

 های ند و بعد از فراغ تحصیل چوکی  می رفت      کامیائر گرفته بسهولت به صنف بالاتر 

در  ب برایشان   هاییت   مأمور هبر  میش  دولنر  چانس    بود.     بخارج  رفیر   برای  نب    و 

   . اولیت داشتند 

بطوریکه شنیده شد    ، این دانه خبیثه چون سرطان به عمق بنیه معارف جا گرفت

      ها یکیر  از وزرای معارف در محفلی به مباهات اظهار داشته بود که او به تعداد هزار 

از  ریاست    مخبر  س  بدسبر رایگان  بصورت  معارف  گذاشته ضبط احوالات  اهل 

 است. 

سال   ضبط ۱۹۳۳از  ریاست  بطرف  ببعد  آمده    م  بعمل  شديد  توجه  احوالات 

 ش ۱۳۱۸م مطابق  ۱۹۳۹در سال    . آنرا در همه ادارات پخش نمودند  های  شبکه

رحیم  مرحوم  هنگامیکه  از خان   الله  یکروز  نفر  چند  و  باینجانب  فوائدعامه  وزیر 

اظهار داشت که شما   ،نمود    می  آمب     نصیحت های  یهنبیایافته    ین جوان و تعلیم   مأمور 

پسنر و رذالت را       ها حالانکه هزار  ، ام کنید که من مفت و رایگان وزیر شده      می  گمان

   . رسیدم پذیرفتم تا باین مقام
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بود  فت  پیشر وسایل  از  یگ  ی  مخبر جاه   ،چون  از  ی   بعصی   مخبر از  حنر  طلبان 

دری    غ   نب    هنگامیکه  ،  نقلیات    مأمور يك    . ند کردنمی  مربوطی   و وابستگان خویش 

وگرفت حکومت بشدت جریان داشت سال  -1933ش )۱۳۱۳  -   ۱۳۱۲ های  گب 

آن  م1934 نموده  را  خود  منسوبی    از  چندنفر  و  ماما  ی  مخبر اینکه  بمكافات   )

بحيث مدير عمومی نقلیات ارتقا     ، را به دستگاه حکومت معرف  کرده بود      ها بیچاره 

آن    . یافت ریاست  از  مانند  نقلیات  توسعه  ضبط احوالات  ببعد مدیریت عمومی 

یت نقلیه بوجود آمد که در پهلوی امور مربوطه    مأمور یافته در تمام ولايات يك  

هر  مخابرات که در   های  یت   مأمور همچنان    . کردند    می  وظیفه جاسوس را نب   اجرا 

انجام  را  پسنر  امور  دیگر  و  تیلفون  دستگاه  می  ولایت  اداره    ،دادند     عضویت 

ین منسوبه آن   مأمور و        ها قسم مدیریت هوتل   به همان  . داشتند   استخبارات را نب   

اجرا  را  جاسوس  وظیفه  شکل  بهمان  ولایت  هر  در  می  هم  نتیجه   . نمودند       در 

ش یافت که در هر وزارت يكتعداد   ين محض    مأمور انحطاط اخلافر طوری گسبر

بردند     می  هنگامیکه دوسیه کار را نزد او    آنها    . کردند    می  برای خشنودی وزیر جاسوس 

ی نب   در بی    ین وزارت خارجه روزی    مأمور یگ از   . بود    می  آن  دوسیه  يك ورقه مخبر

( مرحوم  1944آنچنان ورقه را دربی   گذاشته دوسیه را بملاحظه وزیر پیش کرد )

وزیر خارجه در حی   ملاحظه اوراق چشمش به ورقه راپورت افتاده   خان    علی محمد 

لات است  ااحو   مذکور گفت آغا این ورقه تان مربوط به ریاست ضبط    مأمور به  

ید و برای  . من هیچگاه نیارید   بآنجا ببر

رشوت هرچند  ،  میکروب مدهش دیگری که در پیکر معارف جاداده شد رشوت بود 

از   اما در معارف قبل  ،شد      می  در دیگر دوایر و ادارات دولنر از رسوم عادی شمرده 

تا    ۱۹۲4تحصیل ) های  چنانچه در طول سال   . بکلی وجود و سابقه نداشتآن  

برای  ۱۹۳۷ متعلمی  نشنیدیم که  باشد (  داده  رشوت  از    معلم  معلم  یا کدام  و 

بسلسله سائر  (  ۱۹۷۳تا    1946اما درینوقت )    باشد. محصل تقاضای رشوت کرده 

فوق  های  کار  شد   فاسده  رایج  بشدت  معارف  در  نب    رشوت  یافیر     . الذکر  رواج 

ترین آتشر بود که در جامعه معارف افروخته شد و    رشوت در معارف از سوزنده

وریات حیائر بلند   . افزود      می  هر روز بر شدت آن و     می رفت      زیرا از یکطرف نرخ ص 

تجمل  دیگر  جانب  تشویق  از  و  رایج  مردم  بی    در  بروز  روز  در    . گردید    می  پرسنر 

ین توجه بعمل نمی  متعلمی      . آمد   حالیکه راجع به تزئید معاش و رفاه حال معلم کمبر
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ثروت  که 
ً
مخصوصا نالایق  و  نب     تنبل  می  مند  رشوت   ،بودند     معلمی    خوار   برای 

قرار  های  حیثیت گاو  استفاده معلمی   مذکور  داشتند که همیشه طرف  را  ی     شب 

 پس از پایان دوره لیسه . گرفتند می  
ً
ا  این شاگردان اکب 

ً
 آمدند.      می  سواد بار   ئر    تقریبا

از  سلسله  آن  در  بود که  متفاوت  مختلف  مضامی    برای کامیائر  رشوت  اندازه 

  مضمون پشتو درجه نازل داشت و 
ً
بصورت نرخ مستقل مبلغ پنجاه افغائ      تقریبا

 ئر   . شده بود 
بعصی  از امور  شدند تا     می  مؤظف نداشتند    بضاعت چون پول   متعلمی  

اجرا  را  معلمی     
 

خانگ و  عموم،    . نمایند   شخصی  بصورت  اناث  مكاتب  استادان 

ه خود را بر شاگردان تحمیل      ها بافیر  جاکت اولاد  دوخت البسه و   . کردند    می  و غب 

پول و ثروئر    بضاعت بود و مسکونی   آن  بدخشان كه يك منطقه بسیار فقب  و ئر 

 ئر   ،نداشتند 
ورت سوخت و محروقات خویش    معلمی   برای ص  انصاف در آنجا 

به   را  خاشاك حنر سر   جمع آوری  شاگردان  و  و خس  مکلف گچوب  حيوانات     ی   

   . نمودند می  

يك   ساله  داشتند همه  موافقه کلتوری  افغانستان  با  اروپائ  که  ممالك  از  بعصی  

 معمول بود که محصلی      . ورس تعلیمی برای محصلی   افغان دادند ب تعداد  
ً
اصولا

جهت تحصیلات        ها را بآن کشور  ها    لایق و با استعداد فارغان مكاتب ليسه و فاکولته

از آن         فوق العادهاشخاص با نفوذ و معتبر طور   های  البته اولاد   ،فرستادند    می  عالی

می  مستفید       ها بورس  داد     باساس  سائرین  برای  اما  بوده  و   شدند        ها بورس   ،ستد 

 از   . نرخ بورس از هر مملکت مختلف بود  . شد    می  فروخته 
ً
بی   شصت تا      امریکا مثلا

ایتالیا در حدود پنجاه هزار  ،  ، از جرمن  1افغائ    ر هشتاد هزا فرانسته انگلستان و 

    ،پولیند ،  از چکسلواکیه  ،افغائ  
ً
هزار افغائ  و از اتحاد س  بلغاریه و امثال آن تخمینا

 شوروی پانزده هزار افغائ  بود. 

م با اتحاد شوروی بعمل  1956و  1954 های باساس موافقات کلتوری که در سال

و  نظامی  و  ملگ  متعلم  نفر  دوصد  از  بیش  سال  هر  و   عده  آمد  ضابطان  از  ئ  

   منصبداران عسکری جهت تحصیلات عالی و تخصصی باتحاد شوروی فرستاده 

عجب این بود که چون محصلی   شقوق نظامی بعد از فراغ تحصیل بوطن   . شد می  

 
 بود.  نرخ يك دالر مبلغ چهل افغائ   1
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آنها    ابر بر   در حکومت  ،  نمودند      می  مراجعت داشته های    پیش آمد         ،تبعیضانه 
ً
جدا

 های شد که فارغ التحصیلان که از اتحاد شوروی آمده اند نباید در جا    می  توصیه

آمد  پیش  از آن       آنها   باین ترتيب يك تعداد معتنابه   . عمده و حساس مقرر گردند 

مملکت به     آنها   خبیثه پیش های شده عقده گرفتند که در نتیجه همان عقدهمتأثر 

 تباهی کشانیده شد.  

ب را  متعلمی    )    امریکا ه  آنگاهی که  فرستادند  اروپا  -1937  ش/ 1317-   ۱۳۱۶و 

اولاد م1938 اولاد  های  (  و  هزاره  و  قزلباش  سیاس  های  مردمان  آن    مجرمی    از 

   همچنان شیعه مذهبان از شمول در فاکولته حقوق محروم شمرده   . محروم بودند 

سلك عسکری تعداد جزئ   مدر وزارت خارجه بکلی راه نداشتند و در     آنها    شدند،  می  

ی)هیچگاه از رتبه دگروالی  ،شدند    می  که پذیرفته  ند.  رفت نمی  بالاتر   (لوامشر

م(  ۱۹۳۹/ ش  ۱۳۱۸)  ساللطمه شدید دیگری که بر پیکر معارف حواله گردید در  

بود که در سراسر مکاتب افغانستان همه مضامی   از زبان دری بزبان پشتو تبدیل 

اما در مناطق   ،شد    می  صدمه این عمل در مناطق پشتو زبان کمبر محسوس   . شد 

ئر  آموزش  و  تعلیم  زبان  فلج گردید   دری  فارغ  . اندازه  متعلمی   که  التحصیل    زیرا 

 شدند می  
ً
ان فغهمی   ترتیب چندین سال دوام کرد تا اینکه   . بودند      می  سواد   ئر    تقریبا

برند و گفتند  نمی     ئ  دیدند که اطفال شان از معارف بهره     می  زیرا   . مردم بآسمان رسید 

مانند     آنها    اطفالاز آن    که بهبر است وزارت معارف مکاتب را بسته نماید و بعد 

ند و یا   قرون گذشته بمساجد رفته اندك سواد را با دینیات از ملای مسجد فرا گب 

اینکه وزارت معارف در تجویز خود تجدید نظر نموده دروس را واپس بزبان دری  

همان بود که بعد از وارد آمدن صدمه شدید تعلیمی در ظرف چند سال    . بگرداند 

نجیب  سردار  بالآخره  دانشمند خان   الله  متمادی  وزیر  با  توروایانا  امر    نیمعارف 

و در مناطق   یزبان بزبان در   یرا در مناطق در   عمومی  ی   که مضام  د یمجبور گرد

زبان    یاما زبان پشتو در همه مکاتب مناطق در  . پشتو زبان بزبان پشتو درس دهند 

ها يك اندازه پشتو را باندازه    سهی شد تا فارغان ل  می دادهبحيث يك مضمون درس  

 . اموزند یب  میتفه افهام و 
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 پشتو  یها  کورس

ه ادارات کورس دا   و   ها و بانك ها   فراگرفیر  زبان پشتو در وزارت  یبرا شده بود    ر یغب 

  انیپشتو که سال  یها  کورس   نیا   . در آن شامل گردند   یبصورت اجبار   نیکه مامور 

انقلاب کمونسنر ۱۳۱۸از    یمتماد تا  نمود،  1989-1937ش)1357  ش  دوام   )

د در   دهیهرگز  مامور  يكنفر  نوشیر     ینشد که  به  را  پشتو مقتدر    و زبان  خواندن 

ها که مدت دوزاده   سهی مکاتب ل  نبود که همان فارغا  نیااز آن    تر   مضحك   . سازد 

نامه گرفته   در مکتب خوانده و شهادت  ی   مضام  ر یسال زبان پشتو را در جمله سا

  ر یدر جمله سا  بودند که  مكلفبور و  جبازهم م  شدند   چون مامور مقرر می   ، بودند 

 دند. در کورس پشتو شامل گر  نیمامور 

  اح  از محبس ارگبر م رهای  

صاحب و  ب  م  که  1اطیجان خب  ش  فهیدار ما موسوم به خل  از دوستان سابقه  کنفر ی

 در   نجانبیا
ً
ا فر   ،میدوخت  می  بالاپوش خود را نزد او   ا ی  شر یاکب  جاده    در سمت سرر

شاگرد    کتعداد ی  ،داشته  اطی یدکان خ ارگ و پل باغ عمومی  جنوئر   ی   کلک  ی   ب   شاهی

  ، چون رفت و آمد من در آن جاده زیاد بود   ،کردند    می  او کار   دست  ر یو همکار در ز 

خلیفه مرحوم که از مشاهب  شهریان    . م می رفت      بسلام خلیفه موصوف نب   گاه گاهی  

 البسه خود را نزد     آنها    معتبر شهر معرفت داشت و  های  کابل بود با شخصیت
ً
اغلبا

زکریا سفب    خان  فیض محمد يك روز که بدکان او رفتم دیدم سردار    . دوختند      می  او 

كبب  افغانستان در انقره که طور رخصنر بکابل آمده بود در دکان او بود، چون  

ده بالمواجه مرا  خواستم واپس از دکان خارج شوم اما     می  ،شناختنمی    سردار نامبر

جان مرحوم علی  صاحب      الفور به سردار گفت این مسعود جان پش   خلیفه شب    مب 

بیارم شما  نزد  را  او  خواهش کرد که  من  از  آمده  اینجا  هم  دیروز  سردار    . است 

وئ  با من   خان  فیض محمد  مصافحه کرده گفت بسیار خوب بیاید از  هم با خوسرر

  . شوم   می  دیدنش خوش 

اندیشر جعل کرد    آن دروغ مصلحت  ت محض از روی خب  آمب   را خليفه نيك سب 

  و الا من 
ً
همینکه سردار    . بکابل خبر نداشتم خان  فیض محمد از آمدن سردار       اصلا

 
م داکبر صمدعلی فهی خل 1   باشد. طب می  ح   خان حکمت استاد پوهنموصوف پدر محبر
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فردا    ،خلیفه مرحوم گفت خوب شد که با سردار معرف  شدی  ،از دکان خارج شد 

 . صبح بیا که به صدارت رفته سفب  صاحب را ببینیم

هم  او يك دست دریش را گرفته با  . به دکان خليفه رفتم  هشتبساعت  ح  صبفردا   

روان شدیم به درواز   . بطرف قض صدارت عظمی  نزدیك   ۀ چون  شدیم       می  قض 

د  وید  ر    می    قض چرا دار دروازه پرسید که به    وقتیکه پهره   . خلیفه دریشر را بمن سب 

       بریم     میخلیفه گفت دریشر فرمایشر سفب  صاحب را 
ً
کرده    تأکید   که دیروز جدا

آنرا گفته بشعت داخل محوطه قض    . بودند تا آنرا امروز وقت برایشان برسانیم

 به عمارت گلخانه که سردار  
ً
  . رفتیم  ،در آن مهمان بود  خان  فیض محمد شده راسا

سردار هنوز دریشر خواب به    . فرش بود داخل شدیم ها     که با توشك ئ  اطاق کلاه  ب

احوال پرس   . تن داشت از  به  ،بعد  گفت ان  خفیض محمدسردار    خلیفه مرحوم 

صاحب      دانم که شما جناب    می  سفب  صاحب من خوب  ام   مب   ،بینید    می  را به نظر احبر

م و ریش سفید از سال من و اينك    ،است  باینطرف بندی مانده      ها آن شخص محبر

اندیشانه    می  پشش از جناب شما خواهش   او يك اقدام خب 
کنیم که درباره رهائ 

صاحب      گفت بلی جناب   سردار   . نمائید  استاد من و حقدار تمام معارف است.    مب 

علاوه کرد که پناه بخدا اينك دست و  دریشر خواب خود را بالا زده   های  آستی   

همان بود که موصوف    . تعالی امروز يك كاری خواهم کرد    الله  انشاء،  آستی   را بر زدم

   وزیر معارف رفته او را باخود جهت شفاعت نزد سردار  خان  نعیم  محمد  نزد سردار 

صاحب    که درباره رهائ   صدراعظم   خان هاشممحمد      . اقدام ورزد   مب 

اواخر ماه حوت   صاحب      م( 1940ش )۱۳۱۹در  از  مب  از هفت سال حبس  بعد 

ر  ارگ  سردار    . گردید          ها محبس  روز  آن  مرحوم   خان  فیض محمد فردای  و 

بودند    وزیر خارجه بهمراه مرحوم سرور گویا اعتمادی اولی   دوستائ   خان    علی محمد 

صاحب    که برای دیدن  ل ما واقع گذر   مب   وزیر آمدند.   به مب  

بعد  صاحب      يك هفته  نزد سردار   مب  امتنان  بوزارت   خان  نعیم  محمد  جهت اظهار 

صاحب      گفت  در ضمن صحبت سردار   . معارف رفت اولی          ها سال  مب  قبل شما 

د  یکردید و آرزوی تعمیم پشتم را داشت   تأسیسکورس پشتو را در وزارت معارف  

معارف افغانستان وسعت دادیم    سرتاسر پشتو را در    ، اينك ما آنرا بر آورده ساخته

صاحب    .    ساختیم  و همه مضامی   را به پشتو     مب 
 

با همان صاحت لهجه همیشگ
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ر زیاد   خود اظهار داشت که رایج ساخیر  پشتو در مکاتب مناطق پشتو زبان ص 

اما در پهلوی آن باید زبان دری هم بحيث يك مضمون در آنجا درس داده    د، ندار 

گردند قادر به خواندن و نوشیر  و     می  شود که چون متعلمی   آن از تحصیل فارغ 

مملکت در  دری که  زبان  به  مطلب  دارد ع  افاده  مکاتب    . باشند   ، مومیت  در  اما 

کند     می  ان بزرگ وارد یمناطق دری زبان اگر همه مضامی   پشتو درس داده شود ز 

داند و هم  نمی    باشد یعن  هم زبان را    می  زیرا متعلم درین صورت با دو مشکل مواجه 

باشد آنرا    اگر درس بزبان مادری خودش   . شود    می  اصل مضموئ  که باو درس داده 

باشد لذا بهبر است که در       می  حفظ کردن مضمون  تنها    مشکل او    ، خوب فهمیده

ان همه مضامی   به دری درس داده شود و پشتو بحيث يك مضمون  مناطق دری زب

توروایانا     الله در پروگرام داخل باشد. چنانچه چند ماه بعد هنگامیکه سردار نجیب

مقرر گردید  معارف  وزیر  ترتیب که   ،بحيث  صاحب      بهمان      مب 
ً
مجددا بود  گفته 

تعلیم مضامی   در مکاتب مناطق دری زبان بزبان دری شد و در مناطق پشتو زبان 

 بحال خود به پشتو ماند. 

صاحب   داشت  مب  خاص  علاقه  پشتو  لغات  و  زبان  در  تتبع  و  تدقیق    ، برای 

آنجا کمبر  ایام محبس که کتاب در  در   
ً
در   ،شد   می     میش    مخصوصا اوقات    بیشبر 

ساخیر   گفت که برای     می   که کرده بود ئر باثر همان تتبعا  . بود    می  مضوف آن باره  

کلمات جدید پشتو باید به اجزای لغات از قبیل پیشوند و پسوند و اشکال ترکیب  

متشابه بآن کلمات جدید که مورد    ،کلمات در اصل زبان دقت و جستجو گردیده

ورت باشد، موزون با آهنگ طبیعی زبان ساخته شود   پسوند لفظ »تون«    . ص 
ً
مثلا

افاده  را  مکان  معن  ظرف  پشتو  زبان  (   غلاف)نماید چون چرتون     می  در  شمشب 

( و   ڼلستو  ر )آستی   از زبان  های  حنر در زبان انگلیش که ریشه  . تون خانه مورچه  ه    مب 

 دارد نب   برای تف 
بهمان اساس کلمات    . گویند (    Spit - Toonدائ  سپت تون )  آریائ 

پوه و پوهه در زبان   الفاظ  ه ساخته شد.  ترکینر چون پوهنتون و درملتون و غب 

  لاندځ که به تشابه از کلمه  از آن    ب دیگری استی هاند ترکپو لذا کلمه    ، موجود بود 

درخشان) شد   (بسیار  چون    . ساخته  نوساخت  موزون  ترکینر  همچنان کلمات 

،پوه از اصل کلمه متذکره »پوه« ساخته شد. در سال  نح  ه   های پوهنمل و غب 

    لذا   ، بی   مردم بیشبر رایج گردید ها      یر  ف تخلص گر از آن    م( و بعد 1941) ش  ۱۳۲۰

صاحب    . گذاشت  لقب مرا پوهنیار   مب 
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صاحب    تدقیفر را در زبان پشتو که های  آورد   این تتبعات و دست در ایام محبس   مب 

سال  زندان   های  و  از  رهائ   بود اول  آگه      ، کرده  آن  عضو  ادبای  و  ټولنه  پشتو 

  . نداشتند 

صاحب      بعد از رهائ   مرحوم    ، از محبس ادبای موصوف چون پوهاند رشتی     مب 

ل ما به دیدن او    خادم و شاعر شهب  مرحوم گل  الدین  قیام پاچا الفت همیشه بمب  

استفاده  و  مباحثه  موضوعات  آن  در  می  آمده    . کردند    
ً
تقریبا سال      ش  ۱۳۲۹در 

    م( هنگامیکه مرحوم الفت بحيث مدير عمومی پشتو ټولنه ایفای وظیفه۱۹۵۰)

نام   ،کرد می   برای  آمده  ما  ل  مب   به  درجات علمی چون  روزی  و  پوهنتون  ، گذاری 

 از ،  پوهاند 
ً
ه اخلاقا صاحب      پوهنمل پوهنیار و غب  اجاز خواست که از تتبعات   مب 

مورد استعمال قرار گرفت. در همان        ها لذا آن نام  . او در آن زمینه استفاده نماید 

دگروال  عسکری  مناصب  و   ،آوان  نام   ډگرمن  بعوض  نب    ه  چون   های  غب  سابق 

بودند   ،  فرقه مشر  پشتو  ه هرچند  و غب  تبدیل    ،غندمشر كندكمشر  دید  لزوم  بنابر 

 گردید. 

علمی و ادئر ساخیر  کلمات و  داشت تتبعات  درنظر    بدوناز آن    بعد  های  در سال

زبان را ركيك و سخيف ساختند. در روزنامه اصلاح    ،جملات پشتو شدت گرفته

صاحب     روزی  ،بود    می  بزبان دری  یگر يك ستون به پشتو و در ستون د  در       ها خبر    مب 

پرسیدم که چرا پشتوی آنرا    . کرد    می  در ستون دری آن مطالعه را      ها را دیدم که خبر 

نموده    ناموزون بکلی مسخ های  گفت زبان پشتو را با این ترجمه  ؟کنند   مطالعه نمی

چنانچه اکب  عبارات و جملات آن چندان   . کیفیت اصلی زبان را از بی   برده اند 

را که ساخته    (پښتو کلی)جدید صف پشتو د  ی  ها  ب معن  و مفهومی ندارد حنر کتا

قابل  . است   استفاده اند بکلی مغلق و غب 

صاحب قاموس لغات پشتو را بصورت تحلیلی تدوین کرده بود   »پرکت  ،مب 
ً
  « مثلا

از دو جز ساخته شده است یگ »پر« بمعن  بیگانه یا جدا و دیگر »کت«    که 

     . شود      می  پرکت برای بچه اندر گفته  ،چوچه  بمعن  

اما مدت زیادی را از ایام   ،ذوفر بود تتبعات موصوف در آن زمینه هرچند بصورت 

  . کرد    می  م( احتوا 1948م( تا مقرری شان بوزارت عدلیه )۱۹۳۳  / ش۱۳۱۲محبس )

محلی دیگر        زبان ها دیگر مثل دری با   های  لغات به زبان   هایدر جستجوی ریشه
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سانسکریت و حنر انگلیش و آلمائ    ، اوستا  های  و پراج  همچنان زبان ئ  مثل پشه

کرت  »قاموس متذکره را  عنوان   . ورزید      می  تشبث ،  دارند ئ  که نب   اثرائر از زبان آریا

،  ترکیب شده است  کرت بمعن  لغت یا گپ و »وند« یعن  مجمع  که از لفظ  «وند

بود  اپریل    . گذاشته  در  بود  آماده طبع  قاموس که  و   ۱۹۹۲آن  تخریبات  واقعه 

 . تلف شد   و نواج آن رو داد  4فجایعی که در کارته 

و  ابتکاری  بود که   قیمت   اثر  ازین  بود، عبارت  یافته  درج  قاموس  آن  در     داری که 

صاحب د یگ    می  امیل ارتباطفگفت بیست و نه حرف الفبای پشتو به دو     می  مب  گب 

شی   و به  « که به لهجه قندهاری آنرا به  ږبه حرف »واو« و دیگری به حرف »

فر به گاف تلفظ  نمایند.    می  لهجه سمت مشر

  باشد.      می  م، ن،ډ،  ، ل، د،  ړ ،  ری، ب، پ،  ،  حروف فامیل »واو« عبارت از الف

س ښ، ح، خ، ز، ژ، ج، چ، ج خ، ك، غ،  ،  ش،  « عبارت اند از ږحروف فامیل »

 گ، ق، ت، ټ، هـ. 

الفاظ و کلمات مختلف در   در  فامیل واو  بعمل آمد حروف  تحقیفر که  باساس 

شوند     می   یگ به دیگری تبدیلئ  خانواده آریا های  خود زبان پشتو یا در دیگر زبان 

 کلمه »واوره
ً
در زبان اوستائ  »ورف« و بزبان دری »برف« شده است و نب     « مثلا

ی  ،»لمن« تبدیلی حرف    «ږی« و »ډاریږی    »دامن« یا »لم« و »دم« همچنان »بب 

روی را به پشتو »مخ« و بزبان دری »رخ« گویند    .دهد   می  « را نشانډ»ب« و »

می و  ځ  ،مثل ځمکه به لهجه دیگر جمکه  »ږ«  بهمی   ترتیب حروف مربوط فامیل

 . گردند   می  جمی تبدیل

حروف یا الفاظ بسیط از   محققی   گفته اند که زبان از حروف بسیط آغاز یافته و 

به    . باد، آب و آتش اتخاذ شده است  طوفان  صدای شدید عناص طبیعت چون  

  ( windانگلیش برای باد یا شمال »وند« )با  پشتو از صدای لمبه آتش مثل »ور« و  

  تأخر دم و  قبصورت طبيعی  تبديلی  حرف يك كلمه به حرف دیگر، یا ت  ، گذاشته اند 

  حركت حرف يك كلمه برای ساخیر  کلمه جدید بکار رفته است. ب  تغي  و یا 

را  تتبعات  تحقیقات و  صاحب      این  توضیح کرده  مب  امثله  قاموس »کرت    ،با  در 

تذکر مجمل آن درینجا ازین جهت بود که برای دانشمندائ     . وند« درج کرده بود 
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 1نمایند مظنه و اشاره موجود باشد.      می  که درباره زبان پشتو تحقیق و تتبع

 بوزارت ادلیه   مبر اح     تقرر 

صاحب   سال    مب  در کابینه   1948در  بعد  چندی  و  وزارت  اول  معی    بحيث 

 بحيث وزیر آن وزارت مقرر شد.  شاه محمودخان   سپه سالار  صدراعظم 

از   بسا  چون  بود،  حنف   فقه  و  اسلامی  یعت  سرر براساس  افغانستان  در  محاکم 

و   نمی معاملات  و فصل شده  غ حل  قوانی   سرر توسط     تواند   مسایلی هست که 

صاحب  را نب   در محاکم وارد نماید      می  خواست  مب 
باین ترتیب که    . که قوانی   مدئ 

غ نبوده در قوانی   مدئ  موجود باشد و مخالفنر    ، هر آن مسئله که در قوانی   سرر

یعت اسلامی نداشته باشد باید گرفته شود  همچنان آن قوانی   مدئ  که مورد    . با سرر

یعت ندارد باید   غ نبوده و مخالفنر نب   با سرر احتیاج است و نظب  آن در قوانی   سرر

باید هر دو در کتاب    . گرفته شود  باشند  غ  قوانی   سرر با   که مشابه 
قوانی   مدئ 

زیاد از مض و    برای این مطلب کتب  . گردد   بود داخلدرنظر    قانوئ  که تدوین آن

اری و کتابخانه خوئر در وزارت عدلیه مرتب گردید و اراده بود که چند  بغداد خرید

عیات را چندی برای آموزش مسائل قانوئ  به   نفر از فارغان باذکاوت فاکولته سرر

بغداد و مض بفرستند تا قوانی   آنجارا مطالعه نموده در بازگشت مستعد به تدوین  

 قانون جدید متذکره گردند. 

صاحب   برای معلوم نمودن سویه علمی  مب  پاك نفش و دیگر    ، در وزارت عدلیه 

مفنر  و  قضات  اطوار  و  چند گروپ    هایاوضاع  افغانستان  ولایات  محاکم  همه 

هر گروپ مشتمل بر دو عضو و يك نفر  . مفتش از اعضای ریاست تمب   مقرر کرد 

بود  امتحان  . كاتب  سوالات  مفتشی      ورقه  برای  نموده  ترتیب  فقره  شش  در  را 

ابر هر سوال نمره  بر   در   ،را تفتیش کرده      ها قضات و مفنر   مذکور داد که بقرار آن

 . بدهند 

 

نویسنده این سطور است    هرگاه اشتباهائر را در نوشته فوق مشاهده نمایند از نارسائ  راوی که  1

 . بدانند 
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 : سوالات قرار ذیل بودند 

 ا نازل  یبدرجه مدرس است یا متوسط الحال   : سویه علمی -1

باندازه    ، اندك  خوب پاك نفس است یا رشوت و سوغات  : نفش  سویه پاك  -2

می  گذاره  د      مفنر  یگب  و  قاض   رشوت ا  افتضاح    مذکور  بدرجه  را  ستائ  

 رسانیده است. 

 و مفتضح.  بد  شهرت اخلافر او در آن محل خوب و پسندیده است یا  -3

.    می رود      و یادیگر اشخاص با نفوذ  خان ، حاکم،  والی  تأثب    زیر   -4  یا خب 

   . رویه او با مراجعی   خوب است یا زشت -5

6-  
 

کی  آن   وضع لباس و پاکب  

سوالات باستثای از آن    اگر در یگ   ،داشت  تا هشت نمرههر سوال متذکره از يك 

طی که اوسط    . کامیات بود   ،گرفت   می  سوال اول و دوم وسوم از چهار نمره کمبر  بشر

دوم یا سوم      ،بود. اگر قاض  یا مفنر در سوال اولنمی    نمره   26او کم از   های  نمره 

 برطرف  ، گرفت   می  سه نمره 
ً
اگر باستثنای سه سوال متذکره   . شد    می  ناکام بوده فورا

او بیش از بیست  های  گرفت و اوسط نمره    می  نمره یا چار نمره   سه  در دیگر سوالات

    معزول از آن    و بعد   می توانست    شد تا سه سال به وظیفه دوام داده    می  و شش نمره 

 گردید.   می  

بود     می  کردند و یا شهرت اخلافر شان بسیار بد    می  کسانیکه در رشوت گرفیر  افراط

 برطرف 
ً
  ،بودند    ئ  معتدل و گذاره   که در رشوت ستائ  بانداز   آنهائ    . شدند    می  فورا

   شدند، برطرفنمی    اصلاح  نب   هرگاه بعد از اخطار    . شد    می  اخطار صادر   نشا  برای

  . گردیدند می  

مفنر   و  قاض   تعداد  يك  تفتيش  همان  عهدهباثر  برطرف گردیدند   های  از    . شان 

اکب  شان  ،بودند   ملا   ،     ها و ملا       ها قاض   را ،  اما  تاری    خ  و  ، هندسه جغرافیه    ریاض 

   . دانستند نمی  

   يك ولايت بعد از والی و مستوف  شخص سوم بود، در غیاب  چون قاض  مرافعه در 

 آنها   
 

برای  . داشتند      می  علوم آگهکردند بايد يك اندازه بان    می  بامور ولایت رسیدکی

آن منظور كورس يك ساله در وزارت عدلیه ساخته شد که معلمی   فهمیده جوان  



وط                                                                 جلد اول  در افغانستان  تیفصل اول ظهور مشر

[140] 
 

  ،   شد می   پایان سال اگر شخصی ناکام دادند، در      می  از وزارت معارف بآنجا رفته درس

 يك سال دیگر باید آن کورس را تعقیب
ً
ا زبان  دری   های  و مفنر  ها    قاض    . کرد      می  جبر

مضمون پشتو در آن کورس موجود بود که ایشان   ،دانستند نمی    هیچ   اگر پشتو را 

ند که چون به مناطق پشتو زبان مقرر شوند حل مطلب کرده   پشتورا باندازه فراگب 

مفید از بی     های  بتوانند اما بعد با تبدیلی حکومت و تقرر وزیر جدید آن پروگرام

 . رفت

 دیدن رئیس جمهور 

  : گزارش مختضی بخاطرم آمد ازینقرار 

 ،   داود بود   محمد  م( مرحوم سردار ۱۹۷۳ش )۱۳۵۲روز دوم یا سوم کودتای سرطائ   

صاحب  د مب   . به نواسه خود پشتونیار گفت که او را نزد سردار موصوف ببر

ل سردار رفتیم ازدحام زیاد بود  اما همینکه    ،پشتونیار اظهار داشت که چون به مب  

صاحب      پیشخدمت از آمدن  ما را خواسته با طاق صالون بزرگ   مب 
ً
اطلاع داد، فورا

ی شدیم سردار که خوسر و مشت از وجناتش    ،نبود   شخص دیگری در آنجا   . رهبر

ام    ،شد    می  احساس  بخوئر  صاحب      دست  ،ه  پیش آمدبا احبر را بوسیده و اظهار   مب 

ی لازم نبود که شخص خود شما زحمت کشیده برای   ی و زهب  داشت که باین پب 

یک  فرستادید کاف  بود و من از شما خواهشمند       می  همینکه پرزه کاغذی  ،آمدید    می  تبر

       دعا هستم. 

صاحب   باینطرف آرزوی قلنر من        ها بجواب گفت جمهوریت افغانستان از سالمب 

اکنون خوشحال شدم که درین اخب  عمر آن آرزو بر آورده شد، لذا خواستم   ،بود 

از  افغانستان  است که  امید  ببینم  خود  بچشم  را  افغانستان  جمهور  رئیس  که 

فت   واف  حاصل   هایمندی  این جمهوریت بهره  های  ثمره   های کرده به ترفر و پیشر

 ئر شمار نایل آید. 
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 1اخلاق و اطوار ، قیافه

صاحب   داشت،  همیان  قد   مب  قوی  بندی  استخوان  و  باريك  چنانچه    ،جثه 

بخود    دندان خود  انبور  و  درد  زحمت  بدون  آنهم  دندان که  سه  از  بجز  هایش 

   همیشه مسواک استعمال  ،وی تا اخب  عمر سالم ماند  های  سایر دندان  .افتادند

  چشم  ،بین  بلند و کشیده داشت  ،ئ  نورائ  اش مقبول  چهره   . کرد می  
ً
هایش نسبتا

  ،کرد    می  او   ذکا و هوشمندی  نافذ بود که دلالت بر   اما بسیار تب   و   ، نمود    می  خورد 

ورت نداشت.    . کرد    می  اما برای دور دیدن عينك استعمال  برای خواندن عينك ص 

قبضه  يك  باندازه  او همیشه  باريك  بر    می  ریش  افزود.       می  زیبائ  چهره اش   بود که 

سر متوسط داشت    . نمود    می  باريك مناسب و خوش شکل   يهاب و دهن بال      ها گوش 

 . ماش و برنج آن تا اخب  عمر انبوه و سالم ماند  های و مو 

صاحب       عوارض وجع مفاصل شکایت در ایام محبس ارگ از تکلیف سردردی و    مب 

اما بعد از    ، اندازه ناسالم بود   آفتاب زندان ئر   مرطوب و ئر  های  زیرا اطاق  . داشت

 صحت خوب داشت و تاپایان عمر به کدام مریصی  شدیدی
ً
که او را    رهائ  کاملا

ی سازد  پی        گردید       میبرای رفع ریزش که گاهگاهی عاید حالش  . مبتلا نشد   ،بسبر

نمود و یا بعوض     می  ب کرد که خودش آنرا ترکی   می  استعمال  (powder  Pain)  پودر 

 
نگارش تحت عنوان فوق بقلم يك شخصيت دانشمند و منوری است موسوم به عبدالله پوپلیار   1

صاحب بودند  م و بزرگوار حقوق بس بزرگ و   . که به مثابه فرزند ارجمند     مب  لذا چون برادر محبر
صاحب چه در ایام محبس ارگ و چه در زمان رهائ    شایائ  بر من دارند، موصوف شب و روز با     مب 

ی که پدرود حیات   می گفت قرین بوده  رسید.   بخدمتش       می مریدوار  ،از آن زندان تا لحظات اخب 
م پوپل  ل داشت و در تمام دوره ها  یدر منطقه چوك ده بور   ار ی محبر و بقدرت    پرتلاطم کمونسنر   یمب  

وحشتناك بی      یجنگ ها  ستی  ز که او   می  ه یجنگجو در کابل بود. هرچند در ناح   نیمجاهد  دنیرس
ف  یدسته ها روز  و  نار   ی هاب  متخاصم صورت گرفته، شب  اما   انیجر   ه یهرگونه سلاح  داشت، 
  خواست که وطن را ترك  نمی  فموصو 

 
ش  ۱۳۷۲در اواخره ماه    نکهیتا ا  فتد ی ب  کرده به غربت و آوارکی

هولناك۱۹۹۳) راکت  لش  مب   در  چند   م(  ب  نیاصابت کرده  از  را  خوشبختانه    ی   اطاق  اما  برد، 
قرار داشته جان بسلامت بردند. بعد از آن مجبور    ن  یزم  ر ی ز   یدر اطاق ها  لیموصوف بهمراه فام 

.  د یرس  ند ی(هالEnd Hofenبه پاکستان و بالآخره به شهر )  اد یبه ترک وطن شد و با مشکلات ز 

داشته    نه یوطن در س  دار یاز هشتاد سال عمر را پشت سر گذاشته است حشت د   شیاکنون که ب
  برد.   از جنابشان کمال امتنان دارم که باوجود  كوچك خود در آن شهر بحيث مهاجر بش   می  لیبا فام

از   و مختض گزارسر   صاحبب       میایو تكاليف صح قبول زحمت فرمود راجع به سجا   یب  ضعف پ
 آوردند.  ر یتحر  د یزندان ارگ را در ق
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استعمال  بین        ،نمود      می  آن نصوار 
 

بسا    . کرد نمی    و در قدم زدن احساس خستگ

   . رفت     می  از قریه کمری به شهر و واپس بآنجا پیاده اوقات 

اکب  اوقات    ،برایش داده شد   4وقتیکه از طرف وزارت معارف يك خانه در کارته  

پای   4بی   کارته   شهر  می  و    می رفت      پیاده   و  از   در   . آمد       بود.  پسند  ساده  خوراک 

انتقاد  های  موجودیت طعام کرد که     می  نمود و همیشه توصیه     می  متنوع بر سفره 

و   خوب  طعامی که  قسم  شود کاف  يك  پخته  طرز    . است  لذیذ  عمومی  بصورت 

را دوست  زنده  پرتجمل  لوکس و   
 

لباس سفارش  ،نداشت  کی درباره  کرد که     می  اما 

ین    مأمور به معلمی   و    . لباس از حيث رنگ و ساخت باید سنگی   و مردم پسند باشد 

نمود، بسیر  عمامه را چندان       می  پوشیدن لباس خوب و نظیف را همیشه توصیه

 کلاه قره 
ً
ا  پوشید.      می  قلی   خوش نداشت اکب 

صاحب   ام   ، اخلاق حمیده و عالی داشت  مب  حنر نواسه    . دید      می  هرکس را بنظر احبر

تو خطاب باضمب   را  امیه شما نمی    خود  احبر بصورت  در    . گفت   می  کرد، همیشه 

ركيك   سخنانش کلمات  در  و  بود  مودبانه  عامیانه  یمحاوره  محاورات  و  الفاظ  ا 

دیگران نب   در مجلس    ،بهت بود ا  ا بچون موصوف شخص باوقار و    . نمی شد شنیده  

ركيك، خودداری استعمال کلمات  از  و    . کردند    می  او  مردم    پیش آمدبرخورد  با  ش 

ورزید و از کش در  نمی    هیچگاه و باهیچکس خصومت   . بود   محبت آمب   و روفانه

    چنانچه مرحوم مولوی عبدالرب رئیس تمب   که برای قتل  ، نداشت  دل هرگز کینه

صاحب   افغائ   خان  يك روز عبدالله  . کرد    می  شهادت ناحق داده بود، ابراز ندامت   مب 

صاحب      نویس به حرکت خود بسیار نادم بوده  از آن    مولوی صاحبگفت که    مب 

صاحب    . تواند که با شما مواجه شود نمی    جالتخاز   فرمود که من نسبت باو   مب 

شود، اما برداشت     می  در دنیا بسیار واقع      ها   پیش آمد هیچگونه کدورت ندارم ازین  

 ازيك واقعه براساس سجیه خود او است و این امر نسبت به نفسیات هر شخص

    بنظر عفو  لذا هر شخص را معذور پنداشته رویه او را  . باشد    می  انسان متفاوت هر 

 . دید می  

صاحب   توافق فکری    می  اظهار   مب  براساس  با اشخاص محض     داشت که دوسنر 

 ماورای آن توقعات دیگر نباید با آن همراه گردد.  ،باشد می  

 شخصیت
ً
در قید    می رسد       منوری که مراتب علمی شان بدرجات عالی های  حقیقتا
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 باشد. نمی   تعصبات و تبعیضات نب   در نزدشان موجود   ،نبوده     ها نظری   تنگ

صاحب است نسبت به لهجه پشتوی     تر  گفت لهجه پشتوی قندهار اصیل     می  مب 

    سمت
ً
، مثلا فر تب  و  ږ مشر با صوت طبیعی موافق است مانند صدای  غ )صدا( 

ادبای سمت   به ذوق  بهوا پرتاب شود. چون آن سخن موافق  سنگ که بشدت 

 شدند.    می   متأثر ایشان  ، ننگرهار نبود 

صاحب      امرار معاش  منحض بهمان تنخواه ماهوار بود و    مب 
 

در اکب  حصص زندکی

  . پذیرفتنمی    شایبه دوستان را نب   ئر  حنر معاونت و امداد مالی    ،با آن قناعت داشته

آنوقت  جلب   خان  عبدالمجید       ها در  برای  ملی  بانک  رئیس  و  اقتصاد  وزیر  زابلی 

به بعصی  اشخاص   ،کرد    می  ذي نفوذ به انواع مختلف پول عرضه   اشخاص معتبر و 

   داد و یا قرض طویلمی  ح  رب      قرض بانگ بدون 
ً
  ،نمی شد مطالبه  ازو    المدئر که مجددا

جلد    صورت عطیه را داشت و برای بعصی  اشخاص امتیاز صدور چند هزار   یعن  

  توانست امتیاز متذکره را بر      می  مذکور کرد که شخص       می  پوست قره قلی را اعطا 

   . پول هنگفنر بدست آرد  ، دیگر تاجران فروخته

صاحب    م(1941/ ش ۱۳۲۰در همی   وقت ) برای خریدن خانه يك مقدار پول    مب 

ورت داشت   چون زابلی واقف   . لذا از بانك ملی بر طبق مقررات استقراض نمود   ،ص 

صاحب      نزد   ،شد    ،رد یبپذ  گانیپول متذکره را طور را  اصار ورزید کهآمده هر چه    مب 

زم   صاحبب  م  . قبول نکرد  پارچه   يك 
ً
ب  ی   محبورا به  قرض   ،فروخته  یز ی جا  عیرا 

 بانك را پرداخت.  

بود اما    نمی  ی   هرچند سفره نان رنگ   . و مهمان نواز بود   عتیجواد طب  صاحب،ب  م

  هیتوص  شهی را هم  ی   فاق به مساکنشد. ا   انبوه مهمان در بساط مشور می  دنیاز د

 .  د ی نان مگذار  ئر  چگاهیاو را ه د یآ  که به دروازه می   یب  فق گفت  و می  نمود   می

داد، حنر يك نجار يا گلکار خواننده را بر    می  از یرا از نگاه علم امت  ب   صاحب هر چب  م

  ص یرا خوببر تشخ  ها   هیکه خواننده هستند زاو   نها یا  گفت  داده می   حیسواد ترج  ئر 

 .  ند ینما  می

است. گفت    مرجحكدام يك در نزد شما    ی   متقدم  یکه از شعرا  دند یازو پرس  یروز 

ادکن    صی  یف جهت  از  چرا؟ گفت  سوال کردند  ا   صی  ی ف  نکهی.  بر    در   نکهیعلاوه 
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دارد و عالم بزرگ است،    هم   یمقام استاد  ،نشده  دهیچندان د  اغلاط ادئر   اشعارش

   ی   مب
 

که موصوف    «صواطع الالهام»باشد به نام    می   نقط ئر   ب  او تفس   علمی   برازندکی

  بودن که امر آسائ    مذکور باوجود نقط ئر   ب  سال نوشت، تفس   ستی آنرا در ظرف ب

 یو روان است و هم عار   س ی هم سل  ،افاده نموده  خوئر   مطالب را با کمال  ستی ن

   . از تعقيدات لفظ  

  ح یمرحله به مرحله بصورت فص  هندس  یایرا چون قضا  علمیبیانات  صاحب    ب  م

چون    . بود   بتیپره  ش یشد صدا  می   ی که جد  اما در مواقعی  . نمود   می   میو روان تفه

ات علمی   ی و منطق قو   بیان  فصاحت     ی روز   . بود   می   قیفا  شهی هم  داشت در محاص 

ه محکمه  قاض     الله خان صاف  دیعب  یمرحوم مولو      و   سبر
( وزير    مرحوم وف 

ً
الله )بعدا

صاحب آمده بودند، در   ب  الرحمن خان در جلال آباد نزد م   مولوى حبيب  عدليه و 

هنگام وضو تماس گرفته شد،   یمسح کردن پا ا یمباحثه به مسئله شسیر  و  یاثنا

اظهار داشت که بعصی  اوقات    صاحب  ب  . مستی ن   ز یجا  یگفتند که مسح کردن پا

آنها    . جایز است ناجایز بودن آن اصار ورزیدند     به  صاحب      ، چون  باشدت و   مب 

در آن صحرای   . زد    می  را آنچنان گپ دو پوستهچ     خدا بود نمی    جدی گفت اگر جایز 

عر   
ً
طبعا است  آب کمیاب  مسح     ها   بعربستان که  را  خود  پای  ورزیده     امساك 

کند هرگاه زمی   کنار آن     می  حوض یا جوی وضو نمایند یا شخص پا برهنه که در می  

و  نماید  باید مسح  خود  پای  بر   
ً
طبعا باشد  در صورت شسیر     نجس  او  پای  الا 

 گردد.    می  مرطوب شده با نجاست زمی   آلوده 

دری    غ    ترس و ئر   باشند و حقایق را در هر موقع ئر      می  الهجه  علمای بزرگ و متفر صي    ح 

 دارند.    می  بیان  

صاحب بحيث معی   وزارت معارف ایفای وظیفه   / ش۱۳۰۹کرد )   می  ،وقتيكه مب 

يك كورس    (م۱۹۳۰ معارف  دربست وزارت  تا  داد  برایش هدایت  فقید  نادرشاه 

صاحب      نماید.   تأسیستعلیمی در رشته استخبارات   اض   مب    در اصل موضوع اعبر

  اما افتتاح يك دستگاه جاسوس را بدست خود در وزارت معارف مناسب   ،نداشت

 مسئله استخبارات امروز    . دانستنمی  
ً
لذا به شاه موصوف اظهار نمود که حقیقتا

 در دنیا بسیار انکشاف کرده است و موجودیت آن در هر مملکت حتمی و  
ً
علما

وری است اما موضوع چون بوزارت داخله تعلق  د بهبر است که کورس     می  ص  گب 
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اگر بعصی  از فارغان   گردد و   تأسیس مذکور در آن وزارت تحت اداره مدیریت امنيه  

یا  جرمن   به   
ً
بعدا اعزام گردند   آن کورس  بیشبر  تحصیلات  برای  خوببر    ، فرانسه 

 خواهد شد.  

م هنگامیکه قانون اساس جدید تحت تسوید بود، مدئر درباره  1965 های  در سال

در همی   وقت عید قربان آمد جهت    ،وراثت تخت سلطننر مباحثه جریان داشت

صاحب     عید مبارکی بهمراه  ل مارشال    مب   های  شخصیت  . رفتیم خان  شاه ولیبه مب  

   خان  عبدالغن    ،محمدنوروزخان سابق وزیرداخله  زا  مب      مثل
 

والی  قلعه بیگ سابق 

ه در آنجا   خان  عبدالغن    فرقه مشر  قندهار و   بودند. مارشال موصوف  سرائر و غب 

صاحب    پرسید که    ؟ چه فتوای شده است  تختدر اسلام راجع به وارث تاج و   مب 

صاحب   باهمان صاحت لهجه طبیعی اظهار داشت که در صدر اسلام موضوع    مب 

ت  . نداشت  سلطنت و تاج و تخت وجود  سلم که    عليه و    الله  صلی    محمد  حض 

ت   ازو    بعد   . ابوبکر را بحيث خلیفه انتخاب کردند وفات کرد، جمهور صحابه حض 

ت عمر و پس ت عثمان و از آن    حض  ت علی رض    حض  تعلی عنهم    الله  سپس حض 

ت معاویه به خلافت    . نب   بهمان ترتیب از طرف مردم انتخاب شدند  چون حض 

  . بحيث جانشی   خود تعی   نمود   رسید قبل از آنکه وفات نماید پش خود یزید را 

  . مورد انتقاد بسا از علما نب   قرار گرفته است  ، بود   چون این امر مغایر سنت گذشته 

در ممالک اسلامی رایج گردیده    سلطنت موضوع وارث و وراثت تخت و  از آن    بعد 

   . تا امروز بر جاماند 

 زا  مب      اما   . گرفت  مجلس را سکوت فرا   ،بان نبود    مب   بر حسب توقع   چون  بیان  آن  

 قصی  ماهر بود، برا های  درباردار که از   خان  محمدنوروز 
ً
ئ     خوشمزه   ۀرفع ركود فورا

   . توجه همه را بطرف خود جلب کرد  ، را آغاز نموده

ت و اخلاقیات جناب صاحب    سخن از سب  باید اذعات نمایم که نگارش    ، بود   مب 

ت و اخلاقیات شخصیت بزرگواری چون او که از علمای متبحر بود و عمر   سب 

به   جوائ   عنفوان  در  و  ی کرد  سب  جوانان  تنویر  و  معارف  خدمت  در  را  زیادی 

وطیت در  آوردن رژیم مشر استبداد و مطلقیت و رویکار  بر ضد  فر  مبارزات مبر

بود افغانستان مبادرت ورزیده در   د آمال ملی شجیعانه پیش قدم  پیشبر   ، جهت 

ز را  آن به   بیان  نماید تا از عهده تفصیل و     می  ایجاب قلم توانای یک نویسنده مبر
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بتواند  برآمده   
 

به  . شایستگ راجع  بیکران  ارادت  با  اما  پوزش  این  و    با  شناخت 

و   شخصیت ساده  بصورت  رهائ   از  بعد  و  محبس  ایام  در  بعرض   ئر   شان  ایه     پب 

با       می رسانم   را  سال  هفت  مدت  من  صاحب      جناب   که  ارگ   مب  زندان  در  یکجا 

ایشان نب   چون پدر مهربان بر من    . رسیدم     می  شان  شب و روز بخدمت   ،گذشتانده

تبحر علمی جناب شان در    . آموختند    می  شفقت داشتند و بعصی  از علوم را برایم 

حسن سلوك مب  صاحب    آن عض و زمان شهرت آفافر داشت و نب   سجيه عالی و 

اما شهامت و علو اخلافر آن دانشمند بزرگوار در آن زندان    . بر همگان روشن بود 

ابرش ارادتمندانه  بر   در نمود که همه زندانیان     می  شخصیت شکن با عظمنر فروغ

   مختلف از هم متفاوت  در مواقف  انسان ها    اخلاق یا کرکبر    . کردند    می  عرض تعظیم

ی  می    که از جاه و جلال فرو افتاد دیگر آن غرور و تکبر
که در کرس و    باشد، انسائ 

ات پست و  ،پنداشت بکلی زایل گردیده     می  الارض  مقام داشت و مردم را چون حشر

   : چنانچه شیخ سعدی گفته است . شود    می  ناچب   

م ع زولی  زم        ان  در      خ واج گ        ان 

بر  آین       د   ب       از چون   سر عم       ل 
 

ب       ایزی       د ش               ون       د   و  ش               بلی      هم       ه 

 همه چون شمر و چون یزید شوند 

ت مال و منال نخوت فروسر   همچنان ثروتمندی مسکی     فقب  و  ،کرده ها    که از کب 

ه     ،افتاد   چون سرمایه را از دست داد و در مسکنت  ،شمرد    می  را ذلیل و حقب 
 

بیکبارکی

د      می  شکل انسان خاضع و فروتن را  ، قلب ماهیت کرده    . گب 

ازو    باشد که در حض  نمی    سفر آن های  اخلاق و اطوار يك شخص در صعوبت

انسان در مواقف و حالات مختلف    بهمی   ترتیب کرکبر و نفسیات  . شود    می  دیده 

باشد،  نمی    کند که حالنر با حالت دیگر همگون  می  اشکال و اطوار مختلف  را اختیار 

در چنی   اوضاع طاقت فرساترین حالت موقف محبوس است که شب و روز را 

بش   با  زندان  مشقات  و  می  زجر  وس   . برد     قرون  زندان  آن  آن  ظدر  در  و    ارگ 

آفتاب در آن رخنه   های  سلول  تاريك كه فروغ  نمناك و  سالیان    ، نداشتكوچك 

بسا    جلال و   جاه و   ، متمادی را با يك عده رجال نامور که زمائ  از صلابت دلاوری

افراشتند از نزديك محشور بودم و دیدم که فشار و شداید       می  مظاهر قدرت گردن 

ون از محبس هرگز در تخیل   را      آنها   زندان بقدری   ذلیل و زبون گردانید که در بب 
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ان و بردگان    . گنجید نمی   گاهی که بندیوان فرعون صفت چون ناخدای کشنر اسب 

ت  محبوسی   سرمی  های  باطاق باحب  می  زد،  شخصیت    همان  گردن   هایدیدم که 

   . کردند    می  کرنش   شدند و      می  مروت خاضعانه خم   افراز دیروز در پیشگاه آن خبیث ئر 

عقرب   از  را که  بزرگواری  فرد  محبوسی    همه  آن  انبوه  حوت  ۱۳۱۲در  تا  ش 

يك روحيه    ( یعن  در ظرف بیش از هفت سال همیشه با 1940-  1933ش )۱۳۱۹

صاحب      جناب   ،رویه بزرگ منشانه طبیعی یافتم  عالی و   های  بود که صعوبت  مب 

ناگوار آن هیچگونه اثر منف  بر حالات روج و اخلافر آن   های    پیش آمد محبس و  

وارد  باوقار   ۀموصوف در گوش  . کرد نمی    بزرگوار  همانطور  زندان      ، نمود      می  سلول 

یا بعد در کرس وزارت عدلیه دیده    در مقام معین  وزارت معارف و 
ً
مثلیکه قبلا

 . شد 

برد، انسائ  که در نشیب و      می  ایام تقاعد و انزوا را نب   تا اخب  حیات موقرانه بش 

 از آزمون تمام حالات رنج آور و امتحان نعمت 
 

اغواگر آن ثابت قدم   های  فراز زندکی

صاحب     چون  که  می تواند    برآید  اوار وثیقه عالی جنائر و بزرگواری گردد.   مب   سر 

ه روزهای  یف و غب   به تقریب عید یا مولود سرر
ً
ا ، حنر بوقت    محبوسی   اكب  مذهنر

ئر  استقلال  و  نجات  عریضه  جشن  در صدد  انه  یا صدراعظم  صبر شاه      بحضور 

افتادند و در آن معروضه پس از يك سلسله حمد و ثنای طویل و عریض با الفاظ می  

خواهان   الحاح  و  ع  تض  با  خواستنه  ات  تقصب  عفو  خاضعانه  بسیار  و کلمات 

 شدند.   می استخلاص

دارم که در  از سال  بیاد  زندائ  شدم های  یگ  همچو يك عريضه طویل   ،اول که 

طومار شکل به تقریب روز بیست و هفت ماه رمضان مملو از سپاس و مدحت و  

یافته بود که هرگاه حضور پرنور عصیان بخش   های  با فروتن   اغراق آمب   نگارش 

ات گذشته ما را بنظر اغماض دیده نسبت  معظم شان از روی مراحم بیکران تقصب 

دوام حیات در کنج    شب و روز را تا   ،فرمایند   به رهائ  این توبه گاران بذل اشفاق

دعای     هایهبکل به  اخلاص کیش  تائبان  انه خویش عزلت گزین شده چون  حقب 

   . سلامنر حضور معظم و مبارك بش خواهیم برد 

عریضه را پس از تسوید و امضا به برادر و خواهرزاده خود که یکجا    داوی   مرحوم
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د، تا آنرا بامضای خود و دیگر محبوسی   برسانند. چون عریضه  محبوس بودند سب 

نزد  صاحب      را  صاحب      ، آوردند   مب  امتناع ورزید   مب  آن  امضای  یک    . از  همچنان 

با   های  تعداد شاگرد   ،پاچا   غلام حیدر سید    ،هزاره  خانمحمد    فتح   فرقه مشر  جوان 

نمودند احمدجان   امضا خودداری  از  نب    دیگر  چندنفر  و   
که   لذا کسائ    . رحمائ 

صاحب      بر   ،متذکره را امضا کرده بودند   ۀعریض اض نمودند    ،برافروخته شده  مب  اعبر

که عدم امضای شما در عریضه باعث شد که چند نفر دیگر را نب   جری ساخته از  

صاحب      . کنند   امضا خود داری گفت امضا کردن یا نکردن عریضه يك مسئله    مب 

دارد، اما عقیده من اینست که هر قدر کند اختیار     می  هرکس هرچه  ، است  شخصی

اثر  بالا  مقامات  نزد  در  نمائیم  استغاثه  و  ع  تض  هرچه  و  بنویسیم  عرایض    ازین 

ما   . بخشد نمی   اینست که    زیرا  ما  یم گناه  قرار گب  عفو  طرف  نیستیم که  مجرمی 

عدالت و  حق  هستیم  منور  می  اشخاص  مخالف     استبداد  هرگونه  با  و      خواهیم 

دانند که آن مفکوره از ما زایل شدئ  نیست و تا     می  مقامات حاکمه نب     . باشیم  می  

عرایض، حقب  و ذلیل   پس ما چرا خود را با این چنی    . زنده باشیم با ما خواهد بود 

   . سازیم

صاحب      از قضای اله    باوجود مناعت و آنگونه انانیت منشر   مب 
ً
شش سال     تقریبا

رها  حبس  از  دیگران  از  پایواز   قبل  بود که  اجازه  اعیاد  در  اقارب        ها شد.  یعن  

لذا آن دو روز عید    ،ببینند   محبوسی   خود را آزادانه   ، محبوسی   به زندان ارگ آمده

 بود که منسوبی   و دوستان خود را ملاقات
 

کردیم از  می    برای ما چون جشن بزرکی

  . شد    می  شنیده    هرطرف  از       ها و خبر       ها گپ   ،شدیم     می  حال و احوال هم دیگر واقف 

     ها واز   در پای دیوار سمت شمالی با پای   محبوسی   در یگ از اعیاد در حویلی محوطه  

بودیم ضمن    . نشسته  در  بود،  آیند  خوش  آفتاب  تابش  خزائ   سرد  هوای  در 

صاحب      شنیده ام که جناب  شخصی گفت ها    صحبت نزدیك   های  در همی   روز   مب 

نکند       خدا سکندر که شخص ظریف بود گفت خان  فیض محمد برگد    ،شود   می      ها ر 

صاحب     ما هنوز محبوس باشیم و  که آن شخص پرسید چرا ؟ برگید   . شود      ها ر   مب 

آید که به مرگ خود صد       می  چنان ظلم و مصیبت بر سر ما       ها اظهار داشت بسا روز 

نام داشت و  احمدعلی  که    حبسم  انو در همی   موقع بندی  ،شویم   می  مرتبه راض  

ادامه داده   خان  فیض محمد   ،گذشت   می  ما   شخص ظالم و زشت بود، از روبروی 

بینید که چون چرسش خلاص شود     می  را با آن قیافه منحوس     مسلمان   گفت این نا 
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زند، به اتهام اینکه       می  آید و باشلاق ما را    می  گردد   یا از کدام ناحیه دیگر اوقاتش تلخ

باك و       ئر یو خنده ها  زدید   مودبانه مرا سلام ندادید یا روز قبل با جسارت حرف

   بالاخره بعد از لگدکوئر مفصل ما را چندین روز کوته قلف    ،نمودید   مسخره آمب   

اندیشهم ناا  حالت و در همی      ، نماید می   باین  البته       می  یدی  فریادرس در  افتیم که 

خلاصه اینکه    . عالم بالا وجود ندارد که ترحمی نموده ما را ازین بلیات نجات بخشد 

صاحب      اما همی     ،کشد      می  گپ ما نزديك به کفر  است که درین محبس چون    مب 

دانشمندانه پر   های  پدر مهربان بش وقت ما رسیده با سخنان حکیمانه و توصیه

 داده تسکی   
 . بخشد      می  رافت خویش ما را تسلی و دلجوئ 

صاحب      يك روز در محبس گفت که خوب روشن و واضح است که ما گناهی  مب 

باشیم آن محبوس شده  بموجب  ایم که  اعمال    اما   ،نکرده  بسا  نیست که  شك 

زیاد نموده ایم که به   های  مساهله شده و غلفت       ها ناصواب از ما سر زده در نماز 

 : این را گفته بیت مولانا را خواند  . افتاده ایمجزای آن در حبس 

ای آن بود ای بیخبر     جای دگر ئ  تو گناهی کرده    این سر 

فرا  اندازه  تا  از جناب شان  را  علوم عرئر  در    ،تمفگر   ارادتمند که  شب وروز چه 

و  تا   محبس  رهائ   از  بعد  همیشه   چه  پوشیدند  جهان  از  چشم  هنگامی که 

و    . مرسید    می        شان  بخدمت پدر معنوی در ساختمان فکری  بزرگوار چون  آن  زیرا 

 ژرف وارد کرده بودند.    تأثب    روج من

بیانات  سیمای نورائ  آن دانشمند در هنگام شیخوخیت ابهت جداگانه داشت که با  

 ساخت.      میده را مجذوب نآرام و فیلسوفانه هر بیننده و شنو 

صاحب      از رهائ       ده( یگانه صبيه ی)ز   که  بود م( دیری نگذشته  1940ش ) ۱۳۱۹  مب 

 تنظیم 
 

کرد     می  جوان و دانشمندش که همه امور معیشت پدر و خانواده را با فرزانگ

به جانگاه نب   نتوانست که لطمه بر روحیه توانای   اما آن  . پدرود حیات گفت     ص 

صاحب  چه    مردمان بزرگ از جوائ  تا   . وارد نماید   مب 
 

ی در سب  تحولات زندکی پب 

ثابت و  قایم  جبال  ستیغ  چون  منشر  بزرگ  مقام  در  همیشه  فراز  چه     نشیب 

زای زندان و حنر مشاهده ریسمان موحش دار که از    جانگ  های  صعوبت  . باشند می  

شان ذلت   این جهان است نب   بر قامت راست و استوار  های   پیش آمد ترین   مخوف 
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 وارد نتوانست
 

 . خمیدکی

افتاده  قضای    ز ا بزمی    ناگهان  بود  ایستاده  نماز  ادای  برای  یکروز صبح که  اله 

بشدت شکست ران  در حصه  پای  وزیراکبر       ها داکبر   . استخوان   خان در شفاخانه 

سال چون استخوائ  بآن سخنر    اما اظهار داشتند که درین سن و   ،کردند   پلاسبر 

ی  . بشکند التیام پذیر نیست   اما هیچگونه   ،بودند   دو سه روزی در شفاخانه بسبر

 بآن وخامت درد  می      ها داکبر   . نمی شد آه و ناله از ایشان شنیده  
 

گفتند که شکستگ

مردی باین سن و کهولت آهی نکشد و بتواند که   شدید دارد. عجب است که پب 

هنگامیکه از شفاخانه به خانه    . بامتانت تحمل این چنی   درد را بخود هموار سازد 

 نالش خفیف  از ایشان شنیده
ً
باوجود    ،شد    می  آورده شدند در بسبر آرام افتیده ندرتا

پس از وضو و مسح پای در بسبر که   ،کرد    می  آن خود را برای نماز راست و استوار 

در چنی   حالت    . نمود    می  رو بروی قبله قرار داشت نماز را نشسته با تائ  و ترتیل ادا 

تسکی    باشند و    کند که اولادهایش به گرد او نشسته   می  خواهد و آرزو    می  هر انسان

صاحب   اما یگانه   . ردند گ  بخش آلام او  مسعود پوهنیار بود بحيث    پش جناب مب 

صاحب      لکن   . فرسخ فاصله داشت      ها سفب  کبب  در ایطالیا به هزار  بزرگوار از   مب 

در   پش  آن  دوری  نیاورد حشت  بزبان  هم  حرف   رنج  و  درد  مدت  همه    ، آن 

الموت که از سالیان مدیدی باینطرف در صدد جان آن بزرگوار افتاده بود،    ملك 

ضعف یافت مانند جباران  ی     منتهازهب  او را در بسبر بیماری در    همینکه جسم پب  و 

حمی خفه  پر  گلوی آن وجودی را    ،کنند      می  قدرت که ناتوائ  را بچنگ آورده با بب 

افت    که اکنون چون مشنر از پر  د، و باین ترتیب عمر پرسرر شده بود بآسائ  فشر

 . روانش شاد باد   . پس از نودسال بپایان رسید   ، بزرگ مردی که علامه زمان خود بود 

 زین در کشور هالند  گارادتمند شان پناه 

 عبدالله پو پلیار                    

  : افزایم     می  آن مرحومی   ۀشخصیت شهب  را دربار  در پایان گفتار دو 

صاحب  سلجوفر پرسیدند که شما وقتیکه با  الدین  روزی از استاد دانشمند صلاح    مب 

ام زیاد از او استقبال   می  مصادف استاد    . نمائید    می  شوید دست او را بوسیده با احبر

صاحب      گفت عالی  موصوف با اخلاق    ،شناسم   می  زیادی باینطرف   را از سالیان  مب 

 است که انسان از صحبتر و تواضع لطيف يك شخص مبارك و عالم بز 
 

 های کی



وطیت و قربانیان استبداد »  سید مسعود پوهنیار                                                        «ظهور مشر

[151] 
 

او طوری محظوظ و مستفید   ئر  از     می  ریا و عالمانه  شود که گوئ  در محض  یگ 

   همان استاتیذ و علمای متقدم نشسته باشد. در موقع دیگر چون راجع به علمیت 

صاحب   استاد   مب  بلکه        نه تنها صاحب  ب  م  گفت:   پرسیده شد،  عالم متبحر است 

 . شخص بزرگوار و مبارکی است که باید در نزدش دست پب  گرفت 

درباره  جا  چند  در  وطیت  مشر جنبش  در کتاب  حبینر  عبدالح  پوهاند      مرحوم 

صاحب   : چنی   گفته استمب 

 افغانستان نام  
 

نیگ دارد که  موصوف در تاری    خ روشنفکری و آموزگاری و نویسندکی

لت آزادی  ،با وجود دستیائر بر مقامات بلند  نقادی و استادی خود را    ،خواهی  مب  

با روحیه وطن پرسنر و آزادیب  از دست نداد و  فکر و    سا شاگردان و جوانان را 

تربیه کرد و  اجتماغ  را حفظ کرد   انتقاد  مقام رهنمائ   باز   . تا آخر عمر همان     و 

و   گوید این شخصیت دانشمند و نقاد که صاحت لهجه و صفات آزادمنشر می  

   . ريا   ئر   كهنسال و   ،القول  مردی بود صادق ،روشن فکری داشت

پای  از آنکه  صاحب      بعد    که  بود   افتاده ایام معدودی آرام در بسبر    ،شکست  مب 

 به حمله قلنر مبتلا شده به عمر نود بصورت  
 برحمت حق پیوست.    ناگهائ 

 
ساله کی

كابل   4كارته  .  م۱۹۷۸ش ۱۳۵۷حوت  ۲۲سه شنبه 
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                                                                                          فصل دوم

وطیت ثایز و استقلال   نهضت مشر

وطیت را در  ۀطليع  خان الله  امب  حبیب  م( با اعدام و حبس دوام  ۱۹۰۹)ظهور مشر

 را که جوانان دلب  و دانشمند    ،منورین مبارزان درهم شکستانده
فر آن نهضت مبر

ساخت خاموش  فجیع  بصورت  انداختند  براه  مملکت  و  ملت  سعادت    . براي 

 های  ته خاکسبر  اطفاناپذیر آن در  های اما اخگر  ،هرچند قافله رفت و از هم پاشید 

سال دو بعد مسیحا نفش چون علامه طرزی در    که  بجاماند   آتشدان آن کاروان

جریده   نشر  با  کرده  طلوع  وطن  مطبوعات  ج   ۱۹۱۱)سراج الاخبار  افق  م( 

فر را باز بصدا در آورد و با نفس  های  درای آزادی و نهضت   ،الفلاح گفته  علی    هایمبر

ظهور   های  ور بود نگذاشت که آن آتش پارچه   آتشی   خویش که شب و روز شعله

انبوه خاکسبر  در  وطیت  ارتباط  وه    برعلا موصوف    . سیاه خاموش گردد  های  مشر

ه داشت  ئ   عشب  سلطنت  با  حبيب   ،که  امب   ارشد  پش  او خان   الله  دو  داماد  هم 

 این وصلت   . شدند 
ً
ی و    ابر سخت بر   در سد مستحکمی برای حفاظت او        ها طبعا گب 

 انتقاد عنودانه   های  خشونت 
ً
فر و مخصوصا امب  از گفتار آزاد و تحريك افکار مبر

   . گردید   ،نمود    می  انگلیس استعمار  ی بر ز که طر 

در   یافت  تولد  دانشمند  و  فضیلت  با  فامیل  در  اینکه  برعلاوه  طرزی  محمود 

فر  نشو و نما    ،  از سایر جهان اسلامی بود تحصیل کرد    تر  استانبول که سرزمی   مبر

از    می  دوسنر   با احساسات شدید وطن  . یافت اینکه  کاروان    دید که وطنش علاوه 

در تحت استعمار انگلیس هنوز از حیات آزاد   ،دور مانده     ها فرسخ ترفر و تمدن به 

است جای  . محروم  او  قلب  اعماق  در  انگلیس  از  نفرت  و  ضدیت    . گرفت لذا 

دار ضد    چند ماهی که از صحبت و مجالس كيميا اثر قهرمان و علمبر
ً
مخصوصا

افغان برخوردار گردید احساسات او را در  الدین  استعمار انگلیس یعن  سید جمال

مشید گردانید  راه  مصاحبت    . آن  از  استفاضه که  درباره  طرزی  خود  چنانچه 
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يك معدن   جمال الدين  علامه سید  : گوید    می  افغان کرده بود چنی    الدین سیدجمال 

این هفت ماهه مصاحبت من با او بقدر هفتاد ساله سیاحت ارزش    ، بود   عرفان

ه که هر روز   ،سیاست  ،فلسفه،  حکمتیه،  مباحث علمیه  . داشت اجتماعیه و غب 

     ها و رساله    ها   بهر جمله و عبارت آن کتا  ،یافت     می  در حضور آن علامه دهر جریان

وان  الدین  تحریر بکار دارد. مبارزه سید جمال  آغاز شد و پب 
افغان که بسطح جهائ 

ه نقاط آنرا تعقیب،  فکری او در ترکیه مض  دو    مبن  بر کردند       می  ایران هند و غب 

 اصل بود 

 مبارزه با استبداد داخلی شاهان و حكمرانان در ممالک اسلامی.  : اول

 با اعمال شهنشاهی انگلیس و تعديات    : دوم
ً
یالزم مخصوصا مبارزه عنیف با امب 

فر   . آن در ممالك سرر

محمود که از کودکی نفرت شدید از انگلیس را از پدر بارث برده بود، در صحبت  

طرزی آن دو   . گردید     خود باسید افغائ  برین نفرت و نکوهش استوارتر هفت ماهه  

اتش در        ها اصل را در نوشته   . نمود    می  بصورت مستدام منعکس سراج الاخبار  و نشر

آثار گران  ۀبر نشر جرید  موصوف علاوه  ترجمه مقالات   تألیفاز  ی  بها  متذکره  و 

فر در جوانان و آشنا  ،منثور و منظوم بجامعه عرضه کرده    ساخیر  در تزریق افکار مبر

 نموده که پوهاند حبینر در کتاب  آنها    
به طرز مطبوعات عضی خدمات شایائ 

وطیت  : دهد    می  چنی   تذکر از آن  جنبش مشر

 ،   کرد می  وی کار   . سردی پر از شور و تلاش و تدبب  بود   محمود در عی   خاموسر و خون

مفاخر افغانیت برای وطن خود    ایمان کامل به معالی و پویا و جویا بود و با عقیده و  

  : خدمات مهم و ارزنده انجام داد مثل

م و فکر جدید در افغانستان که او را    -1 پدر صحافت »تحکیم بنای ژورنالب  

تجدد  می  «افغانستان  و  شوال        از  این کار  و  ان      ۱6  ، ق۱۳۲۹نامیم  مب  

افغانیه نشر گردید آغاز سراج الاخبار  م که شماره اول  ۱۹۱۱  ، ش۱۲۹۰

قوس    ۲۷و    ۱۳۳۷ربیع الاول    ۱۵سال هشتم مورخ    6شماره    یافت و تا 

 م دوام کرد. ۱۹۱۸ش مطابق دسمبر ۱۲۹۷

ن -2 سبك  ساخیر   رواج  ب  استوار  و  دری  ترتیب    تألیف نویش  و  ترجمه  و 

-  ۱۹۱۱  ق. ) ۱۳۳۷  ق  ۱۳۲۹مطبعه مطابق اصول و معایر جدید عض  
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   میلادی( ۱۹۱9

نهضت   -3 موثر جوانان  وطه خواه  رهنمای  فکر   مشر توسیع  و  دوم  مرحله 

شده سركوب  تحريك  مجدد  احیای  یعن   تجدد  و   ظهور   ، آزادی 

امان شهزاده  مانند  فداکار  جوانان  پرورش  و  وطیت   ،    اللهمشر

    .    آنها داوی و امثال  خان لودین و عبدالهادی خان عبدالرحمن

( و انتصاب او بحيث اولی   وزیر خارجه م۱۹۱۹بعد از اعلان استقلال ) -4

تشکیل وزارت امور خارجه را در قض ستوری    ،خان الله  کابینه امب  امان

در   را  استقلال  تحصیل  مذاکرات  ریاست  و  داد  صورت  اپریل کابل 

بعد    بعهده داشت و   (م۱۹۲۱و در کابل  )سوری هند     می در کوه   (م۱۹۲۰)

پاریس و مراکز دیگر جهان   ،افغانستان در لندن های  سفارت  تأسیساز  

در  خود  شاگردان  و  جانشینان  به  را  خارجه  سیاست  رهنمائ   وظایف 

 وزارت خارجه ایفا نمود. 

ش ملکه   -5 توجه وی به نهضت نسوان و گشایش مکاتب زنانه بوسیله دخبر

رفع نقاب و نشر جریده ارشادالنسوان کابل بوسیله زوجه محمود    ثريا و 

 م(. ۱۹۲۱ش )۱۳۰۰طرزی و روح افزا برادر زاده اش در اول حمل  

فر از هر حیث مشوق  بنابرآن   محمود طرزی با نگارشات تنبیه و ارشادات افکار مبر

جوانان شده روحیه تجدد فکری و تلاش شان برای مطالعه کتب و جراید خارج  

افتیدند  پیهم در تلاش  آثار  آن  به  س  برای دسبر و    ، تقویه گردید، جوانان  تقویه 

ش افکار اصلاح طلنر و آزادی در بی   جوانان از یکطرف با مطالعه آثار مذکور 
گسبر

شد و از جانب دیگر روش استبدادی شدیدی که در کشور حکمفرما بود،     می  تقویه

اعمال   خوشگذرائ  با  حبیب    هایناشایسته  بآن  خان   الله  امب   را  منور  جوانان 

چنانچه در شب جشن تولدی امب     . بیداد کنند   ءواداشت تا سعی برهم زدن منشا 

از  ۱۹۱۸ شهر  چراغان  مسب   به  موترش  وقتیکه  می  شوربازار م  گذشت     

نمود، اما گلوله    لودین جوان منور و جسور از فراز چته بر او فب   خان  عبدالرحمن

   . درین نوبت امب  جان بسلامت برد  ، به هدف اصابت نکرده

در میر  ارگ شاهی دسته مخالف در صدد قتل او شدند که محور اصلی  از آن    بعد 

ملکه سرورسلطان دخبر شاغاس   ت  امب  عليا حض  متکبر و خودخواه  آن خانم 
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امان شهزاده  پشش  و  دل  عده   خان  نادر سپه سالار    . بود    الله  شب  يك  با  نب    را 

مانند   ی غلام بچه ها محمد  دربار  و   خان   شجاع الدوله   ،دروازی  خان  ولی   غوربندی 

ه باخود در آن دسیسه هم پیمان ساختند.   غب 

برای شکار ماهی به کله گوش  خان   الله  همان بود که بالآخره هنگامیکه امب  حبیب 

احت کرده بود بساعت  ینگار لغمان رفته و شب در خرگاه شاهی  لدره ا  بعد    ۳اسبر

م شجاع  ۱۹۱۹فروری    ۲۱ق مطابق  ۱۳۳۷جماد الاول    ۱۸از نیم شب پنجشنبه  

با کمال آرامی تفنگچه    ،آهسته به خرگاه داخل شده  فراشباسر حضور  خان  له و الد

شد  خارج  خیمه  از  بشعت  خالی کرده  او  چپ  طرف  شقیقه  در  اما کرنیل    . را 

لکن    . که شخص قوی و تنومند بود او را محکم گرفت خان  رضا   نوکریوال شاه علی 

اثنا   ابریشمی   دوزی دراز  محمدنادرخان  سپه سالار  در همی    که پوستی   غزنیح  

      ها رضا زده قاتل را ر   قفاق محکم بروی شاه علی   ، سرتا قدم برشانه داشت رسیده

ت خواب است دی  در حال که او را بخواب اب  . کرد و گفت آرام باشید که اعلیحض 

 فرستاده بودند.  

خان  الله  و امان جلال آباد  برادر امب  در    نایب السلطنه   خان  فردای آن شب نضالله 

داشتعی   الدوله   بعهده  را  پدرش  نیابت  در کابل که  امب   پادشاهی   ، پش  اعلان 

 1. نمودند 

عنایت   اهل مثل  امب   پشان  بشمول  سردار  معی   السلطنه  خان   الله  دربار  و 

مستوف   خان  حسی     محمد  زا  مب      و  خان  نادر سپه سالار  و مصاحبی   و  خان   الله  حیات

ه که در   رساله شاهی و سپاهی    . بیعت کردند  خان  بودند به نضالله جلال آباد  و غب 

بحیث   خان  مراسم تعظیم را به نضاللهمعی   السلطنه  که در آنجا بودند نب   بامر  

   آوردند. پادشاه جدید افغانستان بجا 

جوان  امان  های اما  آوردن  رویکار  برای  قبل  از  آینده  خان   الله  که  پادشاه  بحيث 

کردند و چشم امید برای آینده درخشان داشتند، اکنون به     می  افغانستان کارروائ  

فراشباسر  خان  شجاع الدولهدور او جمع شده به فعالیت پرداختند که در رأس آن 

 
افغانستان در پنج قرن  »  باره رجوع شود به تاری    خ غبار و تاری    خ فرهنگ  نیبرای معلومات مزید در   1

 . «اخب  
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ده بهمراه  ۱۹۱۹ماه فروری    ۲۷بود، چنانچه بتاری    خ   وردگ   خان  غلام محمد م نامبر

 1فرستاده شد  جلال آباد  ه  بخان   الله  نزد نض خان   الله  رف امب  امانط  پنچات باسر از 

ین ملگ و نظامی کابل برای    مأمور مردم و   بیعت نامه  يك نقل    : که حامل دو کاغذ بود 

نامه  خان   الله  امان يك  ذیلخان   الله  نض   عنوان  و  بود   قرار  شده  جناب    : نگاشته 

و    نایب السلطنه   صاحبمعی   السلطنه  صاحب  عضدالدوله  و  سردار    ،صاحب 

سردار    ،صنایع  صاحب مدافع  صاحب  و غلام علی  سردار  صاحب  سردار    جان 

 موجب.   پادشاه شهید ئر   صاحب و جمله عمله ملگ و نظامیر سالا  سپه

 السلام علیکم 

 الهدى  كانواعلی سبيلان  

و    ، خانحبیب اللهدر نامه از انضاف تحقیق در مورد کشته شدن امب   از آن    بعد 

قبول بیعت برای خود    از حق سلطنت موروئ  پشانش و   نایب السلطنه  اغماض  

المومنی     حرف زده شده در آخر علاوه گردیده بود که ما  همه دست بیعت به امب 

امان ایمخان   الله  امب   امارت  . داده  اندیشه  از  بیعت عمومی    ،گذشته  شما هم  در 

  علاوه   . ریزی بگردن شما خواهد بود   امضا نمائید و الا مسؤلیت و ذمه واری خون

از   نایب السلطنه  در حی   تفصیل شفاهی اوضاع کابل بحضور     شجاع الدولهبرآن  

غلیان سپاهیان جوش و خروش و هیجان مردم و    و خان   الله  اعلان استقلال امان 

 گفت.  ها    کابل سخن

به جنگ و خون ریزی نبود، گرچه طرفداران او نقشه جنگ    مایل  نایب السلطنه  اما  

 با افش و عسکر گردیز بر      دوست محمد را چنی   طرح کردند که از جنوب ناظم  

برد  حمله  شمال    ،کابل  مردم  معی   السلطنه  از  و  تبا  راه  مستوف  الممالك  گاب  از 

با   . کوهدامن کابل را مورد حمله قرار دهند  ق   جلال آباد  قشون    خود سردار  از سرر

ی هم متعهد شد    . نماید     بصفت قلب سپاه پایتخت را استهداف شیخ پاچای کب 

 
ش وقتیکه نضالله خان در  جلال آباد پادشاه شد يك قطعه  ۱۳۹۷حوت    ۲  -  ۱۹۱۸بروز جمعه    1

يك قطعه فرمان رسمی بعنوان امان الله خان توسط  شجاع الدوله بکابل فرستاد   مكتوب خصوض با 
که در فرمان رسمی حادثه کشته شدن امب  حبيب الله خان و انتخاب خودش به پادشاهی و در نامه  

فرستادن بیعت مردم کابل را در  جلال آباد و  عی   الدوله  خصوض تعیی   يك هيئت مشاور را برای  
 تذکر داده بود. 
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 . را گرفتار کند عی   الدوله  ده هزار فرد مسلح مهمندی بکابل بتازد و    که از عقب با 

اگر من برای گرفیر  تاج و تخت اراده نمایم سرحدات   ، نپذیرفت خان سردار نضالله

ق کشور در زیر پرچم من جمع خواهد شد، ولی ریخیر  خون در افغانستان به  سرر

بنا گردد  بالای خون  پادشاهی که  از  من  لذا  نیست  اسلام  به    . گذشتم  نفع  آنگاه 

خان  الله  امب  امان عنوان نامه او را به   عمر امر کرد که بیعت   محمد  زا  مب     منشر خود 

بیعت  جمادی   ۲۵در    . بنویسد  بامضای    الاول  امب     عنوان  ب  نایب السلطنه  نامه 

 فرستاده شد. خان  الله  امان

هرچند که اکب  افراد عمده    ،شد    می  آن دو مدعیان تاج و تخت آغاز   هرگاه جنگ بی   

تبه بايك عده سپاه به دور نضالله   مأمور خاندان شاهی و مصاحبی   و   خان ين عالب 

اما    ، کردند    می  اقوام قبایل نب   از او متابعت های  شاید بعصی  ایله جاری  ، جمع بودند 

  ، خزانه  زیرا او در مرکز و پایتخت بود و   . دست بالاتر داشتخان   الله  با آنهم امان

استقلال  اعلان  دیگر  طرف  از  و  داشت  دست  در  نب    را  حرئر  مهمات  و  سپاه 

بآن ملزم    نایب السلطنه  مردم و خونخواهی پدر مقتولش که   های  افغانستان و آزادی

امان افردا نظامی موقعیت  تنخواه  تزئید در  بلند خان   الله  و متهم شده بود با     تر را 

آن تبلیغ دربی      تأثب   چنانچه . و ذهنیت عامه را نب   بخود جلب کرد جوان ها      ، برده

نفوذ کرده جلال آباد  لشکریان   امان  نب    از  خان   الله  بطرفداری  یگ  و  قیام کردند 

بنام غلام  بروز    منصبداران کم رتبه  رسول هرائر قیادت عسکری را بدست گرفته 

 بخواند. خان  الله  امر کرد که خطبه را بنام امب  امانجمعه امام مسجد جامع را 

مذکور   و سپه سالار  قوماندان  برادرانش  با  را  محمد  نادرخان   خان حسی     

 با   يك تعداد از بزرگان دربار  الممالك و   مستوف  
ً
  . غل و زنجب  بكابل فرستاد   محبوسا

   ، با مشاهده این اوضاع از ادعای سلطنت استعفا نمودهنائب السلطنه لذا 
ً
متعاقبا

 به ارگ نزد امان      ها باسایر سردار 
ً
رفت  خان   الله  بطرف کابل رهسپار شد و مستقیما

 . و دست بیعت داد 

خطابهخان   الله  امان و  نطق  با  باجرئت  و  فعال  توانست که     هایجوان  جذابش 

 عساکر در هرجا از شاه جدید حمایت 
ً
    قلوب و افکار مردم را جلب نماید، مخصوصا

 والی قطفن ناظر   . کردند می  
ً
بود    نایب السلطنه  که از طرفداران   خان  صفر   محمد  مثلا

الذکر  برای   و   بیعت نامه  که  اخب  معزول  محل  عسکر  توسط  بود  داده  ترتیب 
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شد تحت الحفظ    ، محبوس گردیده فرستاده  در   . بکابل  میمنه  همچنی    ال        جب 

بود  خان  عبدالغفار  کرده  مخالفت  امان  ،که  طرفداران  گرفتار  خان   الله  بوسیله 

وماندان عسکری  ق و   خان  سلیمان  محمد  سردار نایب الحکومه  در هرات که    . گردید 

 های اعلامیه  . اطاعت کردند خان  الله  از فرمان امان ، بودند  هاشم خان  محمد  سردار 

امان چائ  که  توسط     اللهمفصل  داد   خان  ح  توسط سرر بمردم  را  خود  مرام    ، آن 

 : باینقرار بود 

افغانستان من هنگام شهادت پدرم وکالت سلطنت را در کابل  » ای ملت معظم 

 بالله بعهده  
ً
 و معتصما

ً
بعهده داشتم و اکنون باصالت آن بار سنگی   امارت را متوکلا

وقتیکه ملت بزرگ من تاج شاهی را بر سر من نهاد من عهد بستم که بایسنر    . گرفتم

مستقل جهان در داخل و خارج کشور آزاد   های  دولت افغانستان مانند سایر قدرت

ملت افغانستان در داخل کشور آزادی کامل داشته و از هرگونه  ،  و مستقل باشد 

کار اجباری و    . سب   مردم فقط باید مطیع قانون باشند و   و      مصؤنظلم    تجاوز و 

حکومت ما در افغانستان اصلاحائر   . ممنوع و ملعی  است ها    بیگار در تمام رشته

مود که ملت و مملکت ما بتواند در بی   ملل متمدن جهان جای مناسب  خواهد ن 

شاورهم    مشورت را بحكم و   من در اجرا آت امور کشور   . مقام خود را حاصل نماید 

 الامر« رهبر قرار خواهم داد.    ف  

نگهبائ   ای قوم باتمب   در حفظ دین و دولت و ملت خود بیدار و در    ای ملت عزیز و 

اهل اسلام و کلیه بن  نوع    و   من از خداوند برای شما   . وطن خویش هوشیار باشید 

  «خواهم...      می  انسان خب  و سعادت

جدید   دولت  حمایت  به  را  روشنفکران   
ً
خاصتا و  مردم  طبقات  همه  اعلام  این 

دانست     می  خان   الله  امان  امب    . کرد      می  ملت مطابقت های  زیرا با خواسته   . برانگیخت

توده  بی    در  شده کشور   های  که  پادشاه کشته  به  بیشبر  افغانستان  سپاه  مردم 

خان  الله  خود گفت که امب  حبیب    هایو اعلامیه       ها پس او در نطق   ،وفادار است

او هستم فرزند خونخواه  تا    ،بناحق کشته شده و من  معاش هر فرد عسکر که 

روپیه است و دولت کمال توجه را در    ۲۰  ازین  بعد   ،روپیه بود   ۱۲اکنون در ماه  

 . آرامش و رفع مایحتاج سپاه که حافظ استقلال کشور است مبذول خواهد داشت
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این بود که اردوی شصت هزاری افغانستان قراریکه تذکر رفت در سرتاسر کشور 

با همی   قوت مدعیان دیگر سلطنت  خان   الله  برخاسته و امب  امانازو   به پشتیبائ  

   . را از صحنه خارج نمود معی   السلطنه و   نایب السلطنه مثل 

طبقات مختلف    ، میان کشید   پای جهاد با انگلیس را در خان   الله  وقتیکه امب  امان

متحد گردیدند  با    . کشور  ملی جنگ  ك  مشبر مرام  با حصول  اتحاد  این  البته  اما 

ك خط سب   
انگلیس و استحصال )استقلال( دوام نمود و بعد از نيل بمقصد مشبر

اف و فیودال و قشر روحائ  بعد از سلب    طبقه  . طبقات نب   از هم جدا گردید  اسرر

مستمری  و  امتیازات  شدند    هایشدن  دولت  برضد  روشنفکر   ، خود  طبقه  اما 

فر   حقیفر ولو دست چن    مبر
ً
دانستند    می  تا آخر به حمایت ازین دولنر که نسبتا

 دوام دادند.  

حبیب امب   همینکه  حال  هر  در  خان   الله  در  او  مرگ  خبر  شد  فروری    ۲۳کشته 

هم   شد قاتل امب  است و      می  فراشباسر آنکه گفته خان   شجاع الدوله م توسط  ۱۹۱۹

رجال بزرگ    مجلش مرکب از افشان و   . بکابل رسید   ،عضو حزب سری دربار بود 

عی   الدوله منعقد شد و فرمان شاه جدید امب   خان   الله  دربار بریاست شهزاده امان

بدست مرد     الله  درین فرمان گفته شده بود که امب  حبیب  . نضالله قرائت گردید 

و  شد   نایب السلطنه  خان   الله  نض سردار    ناشناس کشته  برداشته  پادشاهی    ، به 

 بفرستند. جلال آباد ه کابل را گرفته ب بیعت نامه  عی   الدوله  بایسنر 

عبدالقدوس سردار  قبیل  از  مجلس  یت  محمد  ، اعتمادالدوله خان  اکب   خان نعیم  

محمود  مب      ،بدخشائ    نایب سالار   محمدسرورخان  شاغاس    ،نظام  امی    خان  زا 

 خان  علی  محمد  سردار   ،المکاتیب  امی    خان  سردار عبدالوهاب   ،رامکمشهور به بابای  

ات و  یت آرا گفتند که آنچه در فرمان شاه جدید گفته   سرکرده تعمب  اکب  با  ه  غب 

محمود طرزی و بعصی  افشان دیگر    . از خون ریزی اجتناب شود   شده عملی گردد و 

خان  الله  افغانستان بامب  حبيب دانست اردوی     می  کهخان   الله  امان  ، بودند   خاموش 

تحريك كش است که خود طالب   به  امب   ایستاد و گفت شهادت  وفادار است 

است   نایب )سلطنت  بود  مطلب  خون  (السطنه  دستان  به  من  بیعت    لهذا  آلود 

م  نمی  انتقام حاص  برای گرفیر   تنهائ   به  و  است    . کنم  موافق  من  بارأی  کش که 

 بدست راست من بایستد. 
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نائب سالار قوماندان لوای   خان  صالح محمد نخستی   کش که ایستاد و پیش شد  

بود  امان  . اول سپاه کابل  و خان   الله  او دست  بیعت گرفت  به  را    را  وفاداری خود 

   . اظهار کرد و در دست راست استاده شد 

ال عبدالوکیل  ،کردند   تبعیتازو  درباریان موقع شناس نب    ون   خان جب   بب 
نورستائ 

ابر سلام خانه عام بحالت تیارس  بر   در رفت و سپاه کابل را بشعت حاص  کرد و  

سلام عسکر را پذیرفت و در نطفر که نمود    سواره رفت و خان   الله  امان  . قرار گرفت

آن   و آسایش  رفاه  باید  است پس  مملکت  استقلال  و  گفت سپاه حافظ کشور 

باشد  دولت  خواهد    ، مدنظر  چنی    آینده  در  اما  نبود  چنی    سابق  حالیکه  در 

   . عسکر سلام شاهی نواخت و توپخانه بصدا در آمد . بود 

چمن  مرادخائ  و     میدان  م مردم کابل وقشون پایتخت در ۱۹۱۹فروری    24فردا  

   خان  قلعه محمود 
ً
  . اجتماع بزرگ نمودند   ، مرك كابل در آن تعمب  شده بود گکه بعدا

در بی   جمعیت داخل شد در حالی که شمشب  برهنه   تنها    سواره و  خان   الله  امب  امان 

او در همی   جا نطق مشهور و تاریح  خود را نمود، او استقلال    . در کمر آویخته بود 

و   مساوات  از  و  اعلان کرد  داخل کشور  در  را  فردی  آزادی  و  افغانستان  خارجر 

 . عدالت و صداقت دولت جدید حرف زد  تأمی     برادری و برابری و آزادی ملت و 

برخاست از جمعیت  تهنیت  و  دولت    . غریو شادی  باین صورت  و  برگشت  امب  

  در ظرف ده روز از طرف تمام ولایات کشور شناخته شد. بعد   جدید بمیان آمد که

راه    ،ازین از  مطلوب  آن  هرگاه  آمده که  بعمل  استقلال  داد  اسبر برای  مساغ 

افغانستان »الا اقدام به جهاد شود. درین باره تاری    خ  دیپلوماس بدست آید بهبر و 

 نویسد:      می  چنی     «۳۳۹در پنج قرن اخب  ص

امان امب   اول  مرحله  هند  ۱۹۱۹مارچ    ۳بتاري    خ  خان   الله  در  وایشای  به  نامه  م 

و بر تخت نشسیر  خود و بیعت  خان  الله  در آن از کشته شدن امب  حبیب  . نوشت

 افغانستان را بحيث يك دولت مستقل و آزاد    ، خبر داده خان  سردار نضالله
ً
ضمنا

   آماده   ،معرف  نموده
 

اما وایشا    . جدید ابراز داشتعهدنامه  خود را برای انعقاد    کی

و  آزاد  افغانستان  از شناخیر   عبارت  اصل مطلب که  در موضوع  تا  نشد  حاص  

امان شناخیر   برسمیت  و  بود خان   الله  مستقل  افغانستان  مستقل  شاه    ، بحيث 
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ماه پریل    ۱۵طی نامه مورخ    ،لذا به تجاهل و روزگذرائ  پرداخته  . دهد   جواب مثبت

عقد قرارداد جدید حرف  بمیان    ۀدربار   ،م از سوگواری امب  شهید سخن رانده۱۹۱۹

 نیاورد.  

مستشعر  افغانستان  دولت  مذکور  جواب  انگلستان   از  باین  نمی    شد که  خواهد 

لذا دولت جدید افغانستان   . زودی از افغانستان و امتیازائر که داشت دست بردارد 

ابر امر انجام شده  بر   در باین فکر شد که تشبث باقدامات سیاس کرده انگلستان را  

 عنوان  ب  ، دروازی را که از منورین دربار بود  خان  برای آن منظور محمدولی  . قرار دهد 

بایران نب   فرستاده  درنظر    سفب  افغانستان در بخارا تعی   نمود و  ی  بود که سفب 

صاحب      قراریکه  . شود  امان  مب  امب   درین وقت  داشت  در صالون  خان   الله  اظهار 

 جهت مشوره و اظهار رای برای اقدام به جهاد  
 

بزرگ قض ستوری مجلس بزرکی

ه از هر طبقه دعوت شده بود.   منعقد  صاحب     نمود که در آن از اهل رای و خبر   مب 

گفت  علاوه دیدم    : کرده  رسیدم  مذکور  صالون  دروازه  به  نزديك  چون 

ونو خان دا  عبدالهادی موضوع    ازو پرسیدم که   می رفت      ی از مجلس خارج شده بب 

   . فهمید      می  اظهار داشت که چون داخل شدید  ؟چیست  مجلس راجع به

بوده جنگ  مخالف  سابق  محافظه کاران  از  یکدسته  مجلس  آن     اظهار   ،در 

از راه مذاکره و مفاهمه حل و فصل گردد.        ها نمودند که باید موضوع با انگلیس  می  

را که    ۀدست دادند   و جوان ها    دیگر  تشكيل  داشتند   ، منورين  جهاد  برای   .    اصار 

صاحب   گفت که در جمله اشخاص مسن محافظه کار شخصی که برای قیام به    مب 

 اصار 
ً
  عاطف   خان  پدر عبدالحلیم )کرنیل طرق   خان  غلام قادر ورزید       می  جهاد جدا

مطبوعات اهل  به   . بود   (نویسنده  سخن  نوبت  صاحب      چون  اظهار   ،رسید   مب 

هرگاه غالب شدیم همان    ،داشت که در هر صورت اقدام به جنگ مفیدتر است

ایم و اگر مغلوب گردیدیم    است که بقوت شمشب  شاهد مقصود را بدست آورده

 از دست نخواهیم داد،  
 

درینصورت بحالت سابق خواهیم ماند و کدام چب   بزرکی

هیچ  ناپذر بوده به    دشمن آشنر افغان ها    نماید که     می  لکن جنگ ما به دشمن ثابت 

اگر این مرتبه شکست خوردند    . ندارند   صورت یوغ اسارت را به مرض  خاطر قبول

صد فرصت  درین صورت    . شوند    می  با عناد و خصومت شدیدتر برای جنگ دیگر مبر

این نظر طرف  .  از سابق نخواهد بود   تر   سخت   ،هر معاهده را که بر ما تحمیل نماید 
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یت قرار گرفت صاحب      . قبول اکب    ، شود   نب   علاوه نمود که هرگاه اقدام بجنگ  مب 

ال   ده شود بهبر خواهد بود،  محمدنادرخان  قیادت قوای محاذ پکتیا اگر به جب  سب 

با این    . زیرا او در آنجا سابقه داشته با اقوام و قبایل آن سمت شناسائ  خوببر دارد 

صاحب      خود برخاسته نزد   از جای  خان  شاه ولیسردار    سخن محبت او را  بآمد و    مب 

 بوسید. 

جهاد  نظریه  گردید.    بالآخر  اتخاذ  لازم  اقدامات  آمده  سپه سالار  فایق 

ال   خان  صالح محمد  فر و جب  به محاذ  محمدنادرخان  به قوماندائ  محاذ سمت مشر

عبدالقدوس  سردار  و  شدند   اعتمادالدوله خان  پکتیا  قندهار گماشته  سمت    .به 

درینوقت باثر اشتهارات افغانستان در سرتاسر سرحدات آزاد جوش و خروش برای  

 
 

حنر در پشاور و پنجاب   .گرفتند   می  جهاد پیدا شده اقوام و قبایل برای جنگ آمادکی

قیام برای  ترتیبات  می  انگلیس گرفته برعلیه    نب    طرف      از  جنگ  وع  سرر با  شد که 

اما قبل از آنکه آن    .افغانستان قوای انگلیس را از هر طرف مورد حمله قرار دهند

آهنگ   ا هم یپیشقدم شوند و   رشد یافته مجاهدین قبایل برای اقدام عملی       ها جنبش

بتاري    خ  صالح محمد  ،گردند  می  ماه  4خان  ئر ۱۹۱۹      ئر   م  و  ترتیبات   موقع  از  خبر 

به مدخل در   متذکره بسوقیات آغاز کرد  انگلیس را در    ۀ و  فت و تهانه  خیبر پیشر

 های که هنوز با جنبش       ها انگلیس   ،نمود  طورخم حاکم بود تضفبر  حصه باغ که 

  ،الذکر در گب  نشده بودند به تقویه قوای خود در خیبر پرداخته  پیشبین  شده فوق

جانب طورخم سوقیات نمودند و نب   محل فرماندهی قوای افغائ  را در دکه توسط  

باثر  بمباردمان کردند که  پای    طیارات  انگشت   خان صالح محمد سپه سالار  آن 

رفت   جلال آباد  به عقب نشین  سپاه داد و خود به    امر   ،جراحت خفیف برداشته

 به بکابل خواسته شد 
ً
 1. که متعاقبا

 
نزد پدر    ز یعز   ی   افغانستان در هند بود، پشش سردار عبدالحس  ب  سردار عبدالعزيز خان بحيث سف  1

جنگ استقلال    د یای  خواست واپس به افغانستان ب     میکهیرفته بود. در مراجعت وقت  خود به دهلی
وع شد. لذا انگلسیافغان ها   و انگل ی   ب  . ند   ها   او را در پشاور متوقف ساختسی  ها   سرر

ده   گر یتل را از يك طرف و علاقه باغ را از د  یافغانستان علاقه ها  یقصه کرد که چون قوا  نامبر
 ی  ها   در پشاور با سراسسیطرف فتح کردند انگل

 
شور و غلغله در شهر    را ی سرد دچار شدند، ز   اد ی ز   مگ

بت را با گ  یاز هر طرف برضدشان بلند شد در بازار  ها   مردم برتل ها   ها   گذاشته هر   مب     ها   بر    لاسیسرر
غاز  بدبختانه سپه سالار صالح محمد خان منهزم شد،    ی هایلحظه منتظر ورود  اما  افغان بودند 

وقت مرکز   ی   کرد. در هم  ن  یرا از حصص مفتوحه فرا خوانده به حصه دکه عقب نش  افغائ    یقوا
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ال  جب  بقوماندائ   نظامی  قوای  قطعه  يك  محمد  از کابل  به     مشهور  ناصی  عمر 

ى  كندك   و سورجرنیل   استحکام جبهه جنگ   خان  وکیل  محمد  مشر برای  بدخشائ  

فر فرستاده شد     . مشر

  جانب با سول سوقیات  ۱۹۱۹     می  ما   14بتاري    خ   جلال آباد  برای تسخب         ها انگلیس 

اما جرنیل ناصی با رشادت مقابله کرد حنر به جنگ تن به تن پرداختند    ، نمودند 

نشین  کرد  عقب  دکه  به  شده  منهزم  فاحش  بصورت  انگلیس  سپاه  در    و   که 

ملگ و افراد قبایل حاص  شده بودند   های  مرد مسلح از ایلجار       ها وقت هزار   همی   

  . اما متارکه اعلان شد   ،نمایند که دوشا دوش قوای دولنر بمقابله انگلیس مبارزه  

متارکه نامه را امضا کردند    ۱۹۱۹ماه جون    ۳افغانستان و انگلیس بتاری    خ   بنابرآن  

 . و جنگ خاتمه یافت

عساکر دولنر    افراد داوطلب ملی و       ها با همراهی هزار    اعتمادالدولهدر محاذ قندهار  

فت و انگلیس    . قلعه جدید منهزم نمودند را از حصص      ها بطرف سپی   بولدك پيشر

فت جانب چمن و کویته گرفته بود که در همی   وقت   ترتیبات برای سوقیات و پیشر

 متارکه دولتی   امضا شد. 

فت  پیشر پکتیا  محاذ  ال  های  در  جب  نصیب  ی  محمد  چشم گب  خان     ،شد   نادر 

موصوف با قوای عسکری و ایلجاری داوطلبانه مردم و اقوام و قبایل آزاد مناطق 

 تل را با همه استحکامات و  
 

مختلف از خوست به سوقیات پرداخته قلعه جنگ

ات حرئر آن از تضف قوای انگلیس کشیده فتح شایائ  نمود  حنر کوهات   . تجهب  

 های اما حکومت کابل بدون مشوره با قوماندان   . و پشاور را مورد تهدید قرار داد 

را    یسخواهش متارکه دولت انگلبدون مشوره با مردم افغانستان    محاذ جنگ و 

خود در تمام محاذات جنگ امر تخلیه مناطق مفتوحه  های  پذیرفته به قوماندان

 
ال کل  سیاركان حرب انگل  فرماندهی مسجد   مو که در منطقه علییدر نوشهره به قوماندان قشون جب 

نموده اظهار  یبرود. اما قوماندان موصوف خوددار  شیقرار داشت امر داد تا بطرف دکه پ بر یو خ 
فیر  یداشت که پ    آنها   منهزم نکهیا  م،یافغان ها   را ما شکست نداده ا  را یز   ستیاز خطر ن   شان خالی  شر

  در محاصه بکشانند. اما مرکز فرماندهی   طرفباشد که ما را از هر    حرئر   لهیشده اند شايد يك نوع ح
 امر به پ  چون از شکست سپاه افغائ    سیانگل  یقوا

ً
فتیخبر واثق داشت مجددا داد همان بود    شر

 شدند.  شقدمیحمله بطرف  جلال آباد پ ی آمده براشیتا دکه   پ سیانگل یقوا
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را صادر کرد  از سرحدات  نشین   افغان  . و عقب  فاتح  سپاه  نخواهی    لذا  خواهی 

رایگان    ،خون مردم و عسکر افغائ  فتح شده بود   رجعت کردند و نقاط مهمی که با 

د شد  لزل    ، بدست دشمن مسبر  مبر 
ً
زیرا پشت جبهات افغائ  یعن  دولت مرکزی معنا

 بود. 

با يك سلسله مکاتبات    م۱۹۱۹جون    ۳دولت افغانستان بعد از اعلام متارکه در  

وایشای هند به سلیقه سیاس برتانوی بعد از آنکه    . دولت انگلیش هند دچار شد 

در خواهشات خود    ج قیافه غالبانه بخود گرفته بتدری      ، با کسب متارکه موفق شد 

  ( م1840-۱۹۳۹)  در دو جنگ گذشته  . رفت  و تحمیلات بر افغانستان فاتح افزوده 

درهم   مغلوب کرده  را  انگلیس  مهاجم  قوای  افغانستان  مردم  انگلیس  و  افغان 

گرفت در     می  اما وقتیکه زمام سیاس این ملت فاتح بدست سرداران قرار   . شکستند 

برای دستیائر بمقاصد شخصی    ،در عقب گذاشتهمعامله با انگلیس مفاد ملی را  

ر ملت فاتح    ، کرده    پیش آمد چون مغلوب  ایط متارکه را به نفع انگلیس و به ص  سرر

  درین نوبت نب    ،دادند    می  افغان انجام
ً
   . بهمان ترتیب صورت گرفت   تقریبا

یافت  خاتمه  جنگ  حال  هر  اتحاد    استقلال  ،به  و  انگلیس  طرف  از  افغانستان 

شوروی و بسا ممالک شناخته شد و افغانستان بحيث يك مملکت مستقل در بی   

 گردید.     جامعه ممالك آزاد عرض وجود نمود و زمینه برای اصلاحات مساعد 

به تخت شاهی مساعدت خان   الله  و تحول طلنر که در احراز امان ترفر خواه  منورین  

عمد  ، کردند  دوم  ۀمنظور  و  مملکت  تامه  استقلال  اول  آوردن روی کار  شان 

فر بصورت عض جدید بود  وطیت و طرز اداره مبر بیانات نب   در  خان   الله  امان  . مشر

م با انگلیس که  ۱۹۲۱باثر معاهده   بنابرآن    . خود مطالب مذکور را وعده داده بود 

لذا    . مرام اول برآوده شد   ، استقلال افغانستان را شناخت و سایر دول هم پذیرفتند 

  وقفه متوجه اصلاحات شده و بلا   دوم شاه موصوف برای منظور  
ً
بر تمام     تقریبا

ستان سابقه ندر افغااز آن    مملکت دست بکار برد که قبل   شئون سیاس و اجتماغ

گوید که: دوره     می  چنی    « افغانستان در پنج قرن اخب  »چنانچه در کتاب  . نداشت

با اعلان پادشاهی امب  آغاز گردید از پرثمرترین دوره  م که  1924تا    ۱۹۱۹اول از  

شاه جوان که در حصول استقلال کامیائر درخشائ  بدست    . باشد    می  اصلاحات او 

آورده بود و به محبوبیت بی   مردم اطمینان داشت به كمك جوانان تحول طلب  
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داخلی و کارشناسان ترك و سایر ملل برای تنظیم امور دولت مثل ماشی   قانون  

کوشید تا بر خرابه نظام کهنه     می  جوائ    کرد و با عشق و علاقه و پشت کار    می  وضع

از جمله علایم بارز    . دولت و اداره عضی را ئ  ریزی کند   ۀ خائ  شالود   خان    قبایلی و 

م تحت صدارت  ۱۹۱۹اینکار تشکیل کابینه با هیئت وزرا بود که در همان سال  

 . مورد اجرا قرار گرفت  اعتمادالدوله خان سردار عبدالقدوس

اصولنامه وضع  بسلسله  دوره  درین  برجسته که  و  عمده  نظامنامه        ها اما کار  و 

(  ۱۹)  ۱۳۰۲حمل   ۲۰صورت گرفت تصویب قانون اساس دولت بود که بتاری    خ  

برای اولی      «اساس دولت علیه افغانستان  مهنظامنا»  عنوان  م( ب۱۹۲۳ماه اپریل )

بموجب    . ماده به تصویب رسید   ۷۳در   جلال آباد  بار بوجود آمده در لویه جرگه  

تاری    خ افغانستان قدرت شاهی توسط قانون و موسسات سیاس  آن بار اول در 

شوری دولت و محاكم محدود گرديد و يك تعداد معی   از حقوق    ،مثل هیئت وزرا 

با    بیان    سیاس افراد مثل آزادی ات    یت مسکن و محرمیت مکاتبات   مصؤنو نشر

 عنوان  نامه ب  شد. درین دوره علاوه بر قانون اساس در حدود پنجاه قانون  تأمی   

 عمومی وارد کرد یا یگ  
 

نظامنامه وضع و نافذ گرديد كه هر يك تحولی را در زندکی

   . از شقوق مهم کار و فعالیت دولت را تنظیم نمود 

نظامنامه این  تدارک  و  تهیه  صورت     ها برای  ترك  توسط کارشناسان    ، گرفت که 

 نب   با ایشان هکاری
   . کردند    می  منورین دانشمند افغائ 

برای عضی درباره تحول و اقدامائر که در ظرف چار پنج سال اول دولت امائ   

افغانستان در مسب  در »  مرحوم غبار   ،ساخیر  مملکت در تمام جهات بعمل آمد 

  خاص در  های  و ابراز نظر       ها تبضه   ، يك يك آن را بشمار آورده(  ۷۸۹ص )  « تاري    خ

ئر آن باره   علل  آن  و  بعدی  می  سرانجامی  است    توجه  قابل  می  او   . نماید که  گوید     

بعد از تصفیه حساب با دولت انگلیس مشغول اصلاحات خان   الله  حکومت امان 

و   . گردید   داخلی  معاضدت  به   
ً
جدا بودند  فت  پیشر طالب  افغانستان که  مردم 

 استقبال کردند، و چنانچه   های  همراهی دولت برخاسته از تمام ریفورم 
ً
جدید عملا

برای نشر معارف جدید بنام    ، در جنگ با انگلیس با جان و مال بذل مساغ نمودند 

شدند  قبولدار  را  مالیه  تزئید  معارف  تمدید سرک   . اعانه  حاص         ها در  داوطلبانه 

پشتیبائ    ، خدمت گردیدند  بشدت  دیموکراس  نظام  و    ، نمودند   از صنایع جدید 
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جریده   نشر  و  مدراس  در  زنان کشور  النسوان)حنر  انجمن    تأسیسو    (ارشاد 

نسوان) شدند   (حمایت  فعالیت  داخل  ه  غب  این    . و  تمام  در  مردم  رویهمرفته 

كهنه پرسنر از دولت جوان افغان حمایت   ناآشنا بدون اندك تعصب و    هایریفورم 

خود را در پنج سال اول سلطنت   های  است که شاه توانست ریفورم     این   . کردند 

انه   در  ارتجاغ داخل     هایدسایس خارجر و ضدیت قوه علی الرغم  کامیابانه و دلب 

  . گذارد   محل تطبیق

که داشت    ۀباوجود منافع عمد  ،م تشدید یافت۱۹۲۷ریفورم که از    اما مرحله دوم

فر بکشور  نمی    زیرا هیچ فرد و یا حکومنر  . در جنی   معدوم گردید  تواند خدمت مبر

در غب     ،وسیع مردم برخوردار باشد  های  نماید مگر آنکه از پشتیبائ  و حمایه تود 

نابغه   ناکامی هر طرح جدید و فعالیت هر فرد مقتدر ولو  آن حمایت و پشتیبائ  

   . حتمی است،زمان باشد 

  
ً
مخالفت اقلیت    ۀنتیج تنها    اینکه ناکامی مرحله دوم ریفورم حکومت امانیه را بعضا

 منطبق با    ،دانند    می  دولت خارجر     روحائ  یا توطئه و مداخله يك   فیودال و 
ً
تماما

نیست قضاوت کسائ    . حقیقت  و    همچنان  جمود  نشانه  را  ریفورم  ناکامی  که 

اند  دانسته  افغانستان  ملت  ندارد   ، تعصب  واقعیت  با  مردم    . ارتباطی  واقع  در 

تاری    خ   است.   
 

زندکی فت  پیشر خواهان   
ً
طبیعتا ی  بشر جامعه  هر  مثل  افغانستان 

  دهد که مردم افغانستان در هیچ دوره ضد تمدن و فرهنگ نمی    افغانستان نشان

 در عض حاص  علیه فابریکه خط آهن  . قیام کرده باشد 
ً
  ، روزنامه،  مدرسه  ،مثلا

تخنيك وفن هیچگاه ضدیت نه نمودند. چنانچه در عهد محمود غزنوی این کار را  

 . البته قیام مردم کشور همیشه بر ضد ظلم و خیانت بوده است . نکرده بودند 

مکتب آباد کردند و    ،ساختند   همی   مردم در عهد امائ  با فقری که داشتند سرك

مردم پکتیا به شهادت جراید آن روز که خود نان    ،دادند   برای نشر معارف اعانه

چهار مكتب    تأسیسهزار افغائ  با چهارصد متعلم برای    75خوردند مبلغ       می  جواری 

   . دادند  گردیز و زرمت  ،چمکن   ،در خوست

که ملکه    در کابل روزی  . کردند   تأسیسقندهار بمضف خود مكتب   های  دکاندار 

 افغانستان سخن زد    يك  ثریا در 
 

فت زنان و عقب ماندکی جدی سال  )اجتماع از پیشر
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بگریستند   (م۱۹۲۰ درد  به  نفر    ،زنان    المجلس  پنجاه 
در خود   ف  خدمت    شانرا 

شد که خودش    متأثر ملکه چنان    . اولی   مدرسه زنانه گذاشتند   تأسیسمعارف و  

 . گرفتوظیفه مفتشر مكتب مستورات را برذمه  

ین دولت بود که    مأمور کفاینر    اداره دولت و ئر وءپس علت اغتشاش افغانستان س

و هر ریفورمی   ،   کردند می    هر امر حیائر و مقدس را بارشوت خواری و خیانت ملوث

چون شاه و دولت از   . نمودند    می  را به شکل منفور و مستکره در نزد ملت تمثیل 

شد، آنوقت دشمن خارجر ازین   تنها    حمایت مردم خود محروم و   پشتیبائ  خود و 

مردم   عمومی  رضایت  اقلیت سوءاستفاده  عدم  و  مسلوب   های  کرده  و  ارتجاغ 

در    . شدند   وارد صحنه  ، الحقوق که به دشمن دولت و ریفورم مبدل شده بودند 

مخالف خارجر و داخلی موجود   های  ورنه همی   قوت  . گردید   نتیجه دولت سرنگون

فت جراید   و فعال بودند که دولت با پشتیبائ  مردم هر دو را شکست داد و پیشر

  . خوشباور آنروز هم فصولی از قدرت سحرانگب   کلنل لارنس انگلیس زمزمه کردند 

مودند که چرالارنس مانع حصول استقلال افغانستان شده نتوانست  مگر دقت نن

د   کمال را از بی   نبر
پس این خود دولت افغانستان بود که با    . و یا چرا رژیم مصطف 

قوه  مخربانه  فعالیت  و  ساخت  آماده  را  ریفورم  ویرائ   زمینه  خود   های انحراف 

ارتجاغ و   های  ورنه همی   قوه   . ارتجاغ داخلی و جاسوس خارجر را باز گذاشت

صمیمی و صادقانه مرحله   های  جاسوس خارجر موجود بود که در مقابل ریفورم 

 . نخستی   مصدر هیچگونه کار دشمنانه گردیده نتوانست

 امور مالی و   های  مرحوم غبار درباره ریفورم 
ً
عض امائ  در همه ساحات مخصوصا

ه بسیار سخن گفته و    و اداری و غب 
 

   راجع به وحدت ملی چنی   اقتصادی فرهنگ

بصورت عاقلانه    ، باره توجه بسیار عالی بعمل آمده  گوید که از جانب دولت درین می  

  . حقوق مساوی مردم افغانستان بگردش انداخت ،این وحدت را بر محور برادری

 چنانچه در ماده هشت قانون اساس چنی   توضیح گردید. 

افغانستان مملکت  در  افرادی که  می  همه  دین      بلاتفریق  تبعه  ،  باشند  مذهنر 

   . شوند    می  افغانستان گفته

 :  در ماده نه گفته شد که
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دولت پابند بوده    کافه تبعه افغانستان در امور دین  و مذهنر و نظامات سیاس

 . آزادی حقوق شخصی خود را مالک هستند 

 : در ماده ده تضی    ح شد که

هیچ کس بدون امر    . است     مصؤنحریت شخصیت از هرگونه تعرض و مداخله  

غ و نظامات مقننه توقیف و مجازات   در افغانستا اصول اسارت بالکل     شود نمیسرر

 موقوف است. 

 : گفته شد که  ۱۶در ماده 

در حقوق دولت  نظامات  و  یعت  به حضور سرر افغانستان  تبعه  وظايف    و   کافه 

 . مملكت حق مساوی دارند 

 . مصادره و بیگار بکلی تحریم شد  ۲۲در ماده 

 : 14ماده 

ل و مکاتبات   مصؤنشکنجه و انواع زجر ممنوع گردید و    . شد  تأمی     یت مب  

روح این مواد قانوئ  آن بود که در عمل مورد تطبیق قرار داشت و از لوث ریا و   

ا  مبر نفاق  و  و کذب  فرینر  تکیه   . بود   مردم  و  مذهنر   مراسم  وان     هایچنانکه  پب 

 آزاد شد و بردگان هزاره 
ً
اث      مذهب امامیه عملا     از برده  خان  امب  عبدالرحمن  مب 

 
کی

ل  نجات یافت و از آنجمله هفت صد   و چند نفر کنب   و غلام در شهر کابل از مب  

و انجمن   جلال آباد  غزئ  و    ،قندهار   در مجالس مشوره ولایات  . اربابان خود برآمدند 

  معارف کابل يك يك نماینده انتخائر اهل هنود افغانستان شامل و در امور اداره 

با باقیات پول جزیه طبق        ها قید رنگ زرد از دستار و معجر هندو   ، گردیده  سهیم

مرفوع گردید و اولاد هندو در     الله  م شاه امان۱۹۲۰ش مطابق  ۱۲۹۹فرمان حمل  

 . و افشی اردو قبول شد  (امائ  و حربیه ،حبیبیه مدارس ملگ و نظامی )لیسه های

  ،و تفریق از نظر نژاد و زبان و مذهب و قبیله وجود نداشت  باین ترتیب تبعیض

ه   با امتیازات روحانیون لغو گردید      خان ها   و  محمدزائ   معاش مستمری و نسنر عشب 

 مساوی شد. 
ً
 و ملت حقوقا
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از    به تفصیل سخن رانده که جزئ  خان   الله  سیاست داخلی عض امب  امان  ۀ دربار 

از آغاز سلطنت خود با روشنفکران افغائ  از در  خان   الله  شاه امان  : شود    می  نقلآن  

وطه  ،صمیمیت و همدردی داخل شده طلب را از    تمام محبوسی   سیاس و مشر

کت بخشید  های  زندان   . پدر آزاد ساخت و سائر روشنفکران را در امور دولت سرر

پغمائ   محمدخان  تاج   
ً
بسمل  ،رسام  خان        غلام  محمد   ،مثلا  خان  الدینزمان  ،انور 

و   سیداحمدخان  لوگری، کاکا   خان    مب  پاچا   ،ارغندیوال خان   الدیننظام   ،بدخشائ  

هو دا خان عبدالهادی  ،لودین رحمن خانلپشش عبدا  . ی و غب 

زمان امب   )سیاس مخف    های  این فضای آزاد سیاس سبب شد که حلقه  از   پس

دازد  های  بشكل علن  درآید و آزادانه به فعالیت   (خان الله  حبيب   . سیاس دوامدار بب 

رسمی ی  ها  بشکل حز  ها    ولی این حلقه   ، گرچه هنوز تشکیل احزاب قانوئ  نبود    غب 

جوانان »یگ حلقه که خودش را    : در کابل دو حلقه بود    آنها    گرفتند که مشهور ترین 

اعضای عمده این حلقه  ،داشت افغان« نام داده و مرام تندتر و جنبه دست چن  

م از طرف  ۱۹۳۰در سال        ها لودین که بعد  خان  عبدالرحمن  : اشخاص ذیل بودند 

 نب   در همان  تاج محمدخان    ، اعدام شد   (دولت وقت )محمد نادرشاه
بلوچ پغمائ 

ساز کابلی نب   مانند دو نفر فوق    باروت خان  فیض محمد   ، سال به توپ بسته شد 

غلام  اعدام گردید،  ضارب    خان   الدینمح   الذکر  توسط  و  تبعید  پشاور  به  آرئر 

م از  ۱۹۲۹همچنی   يك عده دیگر که بعد از سال    . مرموز و ناشناس کشته شد 

سال  و  افتاد  سیاس  حبس  در  وقت  دولت  و   های  طرف  پب   تا  بماندند   
طولائ 

زا عبدالرحمن  ،بها     چون سعدالدين  . و از کار افتادند   مضمحل شدند   محمدانور    ،مب 

ه  و       نور محمد زا   مب      ،بسمل هم در زير ثقلت و فشار اداره نظامی از سیاست   ۀعد  . غب 

 خان سعید محمد    ،  خارجه    مأمور زا اسمعيل   مب      چون عبداللطيف و   . به کنار رفتند 

)لالا( به  جیلائ   مب      ،مشهور  غلام  ه خان  زا  غب  و  تاشکند  در  نگارنده    . قونسل  و 

 . بود  (جوانان افغان)حلقه سیاس  غبار( نب   جز اعضای همی   )

دوم    ۀاعضای عمد مب   از طرف که  حلقه سیاس  ی  خان    سیدقاسم      ، شد    می  رهبر

سال   ۱۳م محبوس سیاس شده ۱۹۳۳داوی که در  خان عبدالهادی  : بودند      ها این

احمد  . در حبس ماند  م زندائ  شد و بعد از حبس اعدام  ۱۹۳۳خان در سال      فقب 

از جهان  غلام حیدر سید    ، گردید  لغمائ  در حبس سیاس چشم    ، پوشید   پاچای 
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ده سال بماند  رحمائ   غلام احمد  همچنان    . غلام رضا ترجمان در زندان سیاس سب  

خان ناصی بعد از حبس مختضی از  فیض محمد  ، دوره طولائ  زندان را طی کرد 

سید     . فعالیت سیاس باز داشته شد  رهبر این حلقه نب   يك بار باعدام   خان  م سقا  مب 

زیاد   های  اما حکم اعدام به حبس دوام تبدیل و سال   ، محکوم و تا پای دار برده شد 

ماند  بافر  زندان  عبدالحسی     . در  یافت   خان  سردار  نجات  مجازات  از  عزیز که 

 دیگر.   ۀبسفارت و وزارت رسید و همچنی   يك عد

مساغ کرده و زمینه  در تنویر اذهان جوانان نورس بذل        ها روی همرفته آن حلقه

    تشكيل يك حزب قوی را آماده ساخته رفتند و در قضایای عمده سیاس مداخلت 

 شد.  تأسیس     ها کتاب خانه ملی هم به همت همی     ،ورزیدند می  

 غبار از موجودیت حزب نقابدار حرف
ً
گوید در بی   روشنفکران       می  زند و    می  ضمنا

پرست یکدسته عناص مرموز بشكل يك حزب نقابدار و مصنوغ رخنه کرد    وطن

ق کشور  سرر و  مرکز  در  شارلتان  نقابداران  شعار   این  مردم  فریفیر    های جهت 

 انقلائر "
 از جمهوریت دم    می  " دروغی  

ً
 دشمن        ها اما این  1. زدند    می  دادند و ظاهرا

ً
معنا

 
  کار یشنوار رو   مونیم اغتشاش نام ۱۹۲۹ش مطابق  ۱۳۰۷منظور غبار آن بود که در همان سال    1

ار  جلال آباد فرونشاندن اغتشاش مذکور مساهله   می  یعسکر   یآمد که از طرف قوا  شد و الا اسرر
 ب  )ت   شنوار بجز تبر و تلوار و چند عدد تفنگ شلح  

نداشتند تا در مقابل توپ،    یگر ید   ب   ( چ ائ 
  کدسته ی  ی    توانستند. در آنوقت در بناريه مجهز حکومت مقاومت   می  یو قوا  ندار یماش  اره،یط

زمزمه ها ترك    مصطف    هیترک  نظامی  تی مانند جمهور   تیاز جمهور   یافشان  جلال آباد  آته  کمال 
شدن سپه سالار نادرخان بود. سپه سالار   کار ی شد اما در پشت پرده منظور از آمدن و رو    میدهیشن
اردو را   قی کرد چهار تن از منصبداران لا    میفهیوظ  یفایا  هیحرب   ر یکه بحيث وز   در زمائ    صوفمو 
پ  ب   قدر نموده مورد توجه قرار داده بود.   آنها   ن  شبر یب کرده و ارادت   یو ب  از ارشادات سپه سالار 

که متأسفانه در    ود ب هی وزارت حرب ی   مع ی الله خان ابو بی از   آنها   حب گینسبت باو داشتند.   خاض
( بود  لی)برادر سورجرن  ی  محمد افضل خان ناص گر یاعدام شد. منصبدار د  یوقت حکومت سقاو 
 تذکر  

ً
اده  محمد صد  افتهیکه ازو قبلا  سقاو قیاست .شخص سوم صاحبر 

ً
شده   ی خان بود که بعدا

شد مخالفت  با  بلکه  ارادت کرد،  قطع  محمدنادرخان  جنگ  هیبرعل  د یبا  اد ی او  علت  بود که  ی.  ن 
ش و  برادرانش  و  موصوف  اده  وز جانب  صاحبر  وز   ردربار ی خان  عطا الله خان  و   ر یو  خارجه 

اده   میمیمحمد کر    د، ی نما سقوط   می  ی دار نبوده بزودهی پا  ی دانستند که حکومت سقاو  خان صاحبر 
سقوزاده   ز  خواستند که تخت کابل را بعد او کاردان بودند   می  قی لذا آن چهار برادر که مردمان لا 

 ی   آرند. چهارم   کار یخود رو   لهی را بوس  که داشتند حکومت معقولی  نر یبدست آورده با فهم و درا
ال لا  ز  محمد گل خان مهمند بود که او ن  ق یجب  نسبت به سپه سالار    ب  از اول تا اخ   یمانند ناص   ب   و مبر

 چنانچه شد.  د،یورز  غیبل او سعی د یاحراز و بقدرت رس ینادر خان وفادار ماند و برا
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     ها بعد کردند و     می  برای دگران خدمت   ،جدی دیموکراس و جمهوریت و ترفر بوده

معلوم شد که ایشان شخصيت بجز مزدور و آله در دست ارتجاع و استبداد نبودند  

زیر   در  امائ    عنوان  زیرا  درآوردن رژیم  پا  از  برای    و   . کوشیدند   جمهوریت خواهی 

 های  در حالیکه دیموکرات  . کردند   الواقع راه را برای برقراری یک رژیم ارتجاغ باز   ف  

دهقان کشور را مدنظر       ها بهبود حال ملیون  ،حقیفر برضد نظام کهنه فیودالی بوده

 نمودند.      می  داشتند و در مقابل ارتجاع از اصلاح و بقای دولت امانیه حمایت

پشتیبائ  ملت    و    الله  بهرحال قراریکه گزارش یافت با اقدامات جسورانه شاه امان

 در وضع افغانستان وارد شده ،مجاهد 
 

وار در   وغ استعمار را مردانه ی  ،انقلاب بزرکی

هم شکست و بحيث يك دولت مستقل در قطار ملل آزاد جهان قرار گرفت و از 

 قرون وسظ جهیده
 

قدم جانب شاهراه تمدن جدید گذاشت و در    ،انزوای زندکی

ت امان  سالمدت کوتاه پنج   بسا از مظاهر تمدن جدید در خان   الله  اول اعلیحض 

خارجر     هایمملکت عرض اندام نمود که هرگاه مرتجعی   داخلی با همدسنر دشمن

وطه خواهان  را که   های  افتادند آن بنا نمی    در صدد خرائر آن منور    دانشمند و  مشر

برای عمران وطن ئ  ریزی کردند چون عمارت زیبای دارالامان در سر تاسر کشور  

  اما خائنی   داخلی و خارجر  بقصد تباهی آن چنان کمر بستند که اثری  . کرد    می  تبارز 

از همان هنگام تا حال در ئ  خرائر آن طوری افتادند که    . نماند   ترقیات بجا از آن  

تمام عرض و بوم مملکت به شمول کابل زیبای آن بخاک یکسان ساختند و تا همی    

     ها صد      ها و بخون غلطیدن     ها یابد خبر انفجار راکت   می  این سطور نگارش  دقایق که 

تلویزیوئ    جهان و انعکاسات های  خبر رسائ  و رادیو  های  وطن دار از همه رسانه

  1. و هنوز هم دست بردار نیستند  می رسد       بچشم و گوش 

 

 
م جنگ بی   حکومت ربائ  از یک طرف و گلبدین حکمتیار با رشید دوستم از  1994اول جنوری    1

  برعلاوه تلفات جان تا حال بیش از هزار  ها   نفر از کابل به پاکستان   ،جانب دیگر بشدت جریان داشته
  ها   بالغ برسه ملیون نفر به پاکستان و بیش سالبته در وقت کمونست  ها   و هجوم رو   . فرار نمودند 

 از يك مليون به ایران پناهنده شدند. 
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وطیت ثایز و استقلال  های شخصیت   نخبه مشر

 طرزی  خان  محمود بیگ

سردار    موصوف  سنبله خان    غلام محمد پش  ماه  در  است که   ش  1244  طرزی 

شد 1865) تولد  غزئ   در  هنگامیکه  ،م(  محمود گذاشتند.  را  نامش  سردار    لذا 

جنوری  غلام محمد در  طرزی  عبدالرحمن ۱۸۱۸خان  امب   طرف  از  به  خان  م 

  ،چهار سال در کراج  بودند   . ساله بود   16محمود طرزی    ،هندوستان تبعید شد 

طرزی زبان اردو را در هند فراگرفته   خان  محمود   . بعد به بغداد و سپس به شام رفتند 

اندکی فرانسوی آموخت  بود، در بغداد و دمشق  با  را  ادبیات  ،  زبان عرئر و ترکی 

و   شاعر  نمود،  تحصیل  را  طبیعی  علوم  مبادی  و  اجتماعیات  سیاست  حقوق 

   . آثار زیادی هم نوشت و هم به زبان دری ترجمه کرد   . ردست شد بنویسنده ز 

  . را بوطن خواستاو  خان   الله  امب  حبیب   ، مرد   بعد از آنکه امب  عبدالرحمن خان

م  ۱۹۰۵امیل در سال  فدرین وقت پدرش فوت کرده بود، لذا طرزی بهمراه تمام  

طریق مطبوعات و تربیه جوانان و نشر    بکابل مراجعت کرد و کمر بخدمت وطن از 

فر پرداخت.    افکار مبر

 وطن ۱۹۲۸ش )۱۳۰۷در وقت سقوط رژیم امائ  در  
ً
م( محمود طرزی نب   مجبورا

قرار مسموع ورود او در ایران    . را ترك كرده از راه هرات بایران و بعد به ترکیه رفت

تولید کرد  را   
 

بزرکی بحيث يك سیاستمدار    زیرا   . شور و غلغله  ایران  در  موصوف 

 نهضت نسوان و رفع حجاب در افغانستان 
ً
فر و مخصوصا انقلائر و ناسرر افکار مبر

  1بود.   شهرت یافته

به جواب شان این بیت   ،گرفته سوال پیچش کردند نگاران دور او را    چون جریده 

 
م هنگام  ۱۹۲۸  شد، چنانچه در سال     میدهینهضت زنان و رفع حجاب بنظر اکراه د   ران یآنگاه در ا  1

تیاعل مسافرت رسمی  . دند یرا بنظر خوب ند ا یملکه ثر  دنی نقاب دامان الله خان به تهران ئر  حض 
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 : حافظ را خواند 

 

 

نگاران را خاموش ساخت    . باین ترتیب خبر

نومبر    ۲۲محمود بیگ بعد از هشت ماه اقامت در ایران باستانبول رفت و بتاری    خ  

سن  ۱۹۲۳ به  وفات  68م   
 

خدمات    . کرد   ساله کی خود  وطن  برای  موصوف 

قیمتداری هم در عالم سیاست و هم در عالم ادب و عرفان نموده از نب  و نظم  

او است در ج الفلاح    از ابیات تنبیه   . برای ابنای وطن بجا گذاشتی  بها  آثار گران

 ()سراج الاخبار

 

 

ئ  از قصیده معروف تنبیه اوست که به تعقیب قصیده قاآئ  سروده    و نب   گزیده 

 مور انتشار قرار یافت: سراج الاخبار در 

ببی   ک      ه در جه      ان چگون      ه گش               ت      ه ک      اره      ا  بی      ا 

ت        اره        ا  زم        ان  زم        ان  ش                      د  ری        ل  جه        ان   جه        ان 

 خش               ک  ه ه  ا   بح  اره  ا چ  ه بحر  ه  ا   ک  ه بر ش                ده چ  ه  

 قطارهااز آن   چه کوه هاش              گاف ش              د گذش              ت

زم        ان ک        ار  ه        ا    زم        ان  ف   ن  و  ع   ل   م  ج   ه        ان   ج   ه        ان 

 ش                  ت زار  ه    ا   کص               ی    د بودن    ه      می    ان  بس اس                  ت  

 مکن تو عمر خویش را عب  ث ب  ه لهو ولع  ب صف 

 که وقت همچو شمس شد گذار عمر همچو برف 

 تو خوش بم    دح خود ب    ه حرف    م    ذاب   می کن    د ترا 

ق م  ا ز   دش               من  ان چو بحر ژرف   ش               م  ال م  ا و سرر

 ک ه موج آب چرك ش                ان گ ذش               ت ه از کن ار ظرف
  

 م یحشمت و جاه آمده ا  ز ئ    نجا یما نه ا

 م یب     ه پن     اه آم     ده ا  نج     ا یغم ح     ادث     ه ا  از 

 

 آس                  ا نواز   س                  از راس               نر   ب   ص               بح ش                  د بر خ

 حرمان در عقب باشد چو وقت از دست شد شام
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س               ی       ل کهس                      اره       ا بود چو  ریخیر   ب       ه   هم       ان 

داردا  سراغ  ف        ن  ب        ه  ط        رف  ه        ر  زم        ان        ه   دری        ن 

داردا   ز  ب          اغ  ه          وای  خ          ود  م          ل          ك  راغ   ب          ح          ر 

داردا  چ               راغ  ب               ک               ف  خ               ودش  ت               رفر   ئ  

داردا  دم        اغ  در  چ        ه  م       ل        ک  ه        ا    ض                     ب       ط   ب       رای 

داردا  ب           لاغ  ب           م           ا  را  ف           رس  و  روم   خ           ورن           د 

ش               ک       اره       ا و  میل       ه  ب       ه    مکن  عب       ث  را  وق       ت   تو 

ب      د  پب  ش                    د  ن      دانم      ا ک      ه همت      ت جوان  چ      ه   از 

ترا اس               ب  ش                    د از جه     ان جه     ان   نبودی غ     اف     ل 

ش                      د دس               تگب   حیل       ه  ب       دب       ه  قرین  برم   گم       ان 

 ملك س          ب  ش          د که غافل از جهان ش          دی دلت ز 

 مش           و تو غافل از خودت که دش           منان دلب  ش           د

بقول ب       اره       ا  1مرو  اس                      ت  ذل       ت   ب       دمنش ک       ه 

 چرا ک    ه وق    ت نق    د ش                  د ز وق    ت اس               تف    اده کن

 چرا ک     ه نیس                   ت فرص               نر بک     ار مل     ك چ     اره کن

پ       اره کن  چرا  اح       اط       ه کرده  دش               من       ان دین   ک       ه 

چ        اره ک   ن ام   ی        د ک   رده  ب   ت   و  مس                 ل   م   ی     چ   را ک        ه 

نظ       اره کن ش                      د  بک       ار  ح       اج       ت وطن   چرا ک       ه 

ان       ت       ظ        اره        ا رن       ج  از  آم        ده  ع        اج       ز  م       ل        ت   ک        ه 

ت   وئ   م   ن  ح   ی        ات  وط   ن  چ        ه   می ک   ن   م  را   ح   ی        ات 

ت       وئ   م       ن  ب       رات  وط       ن  س                     ع        ادت       م  ه       ر   ب       رای 

ت     وئ   م     ن  م     م        ات  وط     ن  از ک     ف     م  رف     نر  ت     و   اگ     ر 

ت   و م   ن  ه   م        ات  وط   ن  ف  ه   م سرر و  دی   ن   ئ  ب   رای 

ت  وئ   م  ن  ص                 ل  وات  وط  ن  م  ن   ت  و ک  ع  ب        ه   وط  ن 

ت        اره        ا  ب        ه  پ   ود  ه        ا    چ   ون  م   ن  ب   ج        ان   م   ح   ب   ت        ت 
 

 
 اشاره به مصاحبی   امب  موصوف است.  1
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 سه دسته سیاس 

داخل ارگ شاهی   های  شخصیتعبارت بود از دسته سیاس   ها    یگ از این دسته 

نض  امان  عی   خان   الله  امان  ،  نایب السلطنهخان   الله  چون  مادر  خان   الله  الدوله، 

ت   سرور  علیاحض  محمدنادرخان  ،سلطان  ملکه  ال  دروازی   خان  ولیمحمد    ،  جب 

ه.   فراش خان  شجاع الدوله  ،دربار  ی غلام بچه هاسرجماعه   باسر وغب 

  جوانان تندرو عبارت از  :  دسته دوم
ً
دست چن  بودند که حنر اقدام به ترور     تقریبا

می  هم عبدالرحمن  ، نمودند     مب   ،لودین خان  مانند  ، غبار  خان   محمد غلام    

ه که بنام  تاج محمدخان   و غب 
 . شدند   می  یاد  «جوانان افغان» بلوچ پغمائ 

سوم چون:  دسته  بودند  منور  صاحب      : دانشمندان   ، سیدقاسم خانمب 

داوی   رفقایعبدالهادی خان  اقدامات  و  مخالف  عضی  تحولات  در    شان که 

 خواستند.      می  سب  تحول را بصورت منظم و تدریحر  ، عجولانه بوده

وطه، آزادی و استقلال کشور و روی کار  مرام هر سه دسته برای   آوردن رژیم مشر

همه   در  جدید  تمدن  و  ترفر  مظاهر  امکان وارد کردن  افغانستان  در  شقوفر که 

ك بود.  ،داشت  مشبر

د آن مرام عایق  خان   الله  سر اقتدار بودن امب  حبیب   البته موجودیت و بر  برای پیشبر

و   منور  شخصیت  حتمی  بصورت  را  جایش  باید  بود که  حلقه  ترفر خواه  بزرگ 

نماید  اشغال  هیچ   خان  چون نضالله  . سلطننر  دیگر  افغانستان  استقلال  از  غب  

را  معارف  و  مکتب  حنر  نداشت  هم  تحول عضی  نظر    ، قبول  از  را  او  منورین 

این نقشه   . دوختند خان   الله  انداختند و چشم به شهزاده جوان ترفر پسند یعن  امان

 بصورت مفصل نگارش یافته است جامه عمل پوشید 
ً
 را  ئ  یعن  پلا  . قراریکه قبلا

امب  حبيب  بردن  بی    از  برای  ارگ شاهی  دسته  نشاندن   مسند ه  ب  و خان   الله  که 

 و ترتیب داده بودند، کامیاب گردید.   طرحخان  الله  امان

پلان در  آخر  تا  اول  از  هم  امان های  منورین  فر که  اعتلای خان   الله  مبر برای 

 . با مساغ جمیله و اخلاص همکاری کردند  ،گرفت  افغانستان روی دست

قانوئ  وجود   نبود و تشکیلات حزئر بصورت منظم و  احزاب در مملکت  آنگاه 
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  عنوان  لذا جماعت منورین مذکور را در تحت يك تشكيل مشخص حزئر    ،نداشت

است مشکل  تندرو   . کردن  رویهمرفته  و        ها اما  بودند  اجتماعائر  دارای  خود  از 

دو دسته  از آن    که درباره هريك  علیحده داشتند  های  صحبت   و       ها اعتدالیون جلسه

 یابد.      می  به تفصیل گذارش 

 تندروها 

 به دور عبدالرحمن
ً
ا    مب   بلوچ پغمائ  یا  تاج محمدخان  لودین، یا  خان  این دسته اکب 

 شدند.      می  اغبار جمع         غلام  محمد 

 لودین  خان ابدالرحمن 

یت تخلص   ،اشعار زننده داشت  ، بود   شاعر و نویسنده مقتدر  موصوف    . کرد      می  کبر

وطیت  سیداحمدخان  پش کاکا   لودین قندهاری بود که در جمله رجال ظهور مشر

یت در حدود    . شده است  بیان  مفصل  از آن    (36ص) ش  ۱۲۷۲م مطابق  ۱۸۹۳کبر

  ، در شهر کابل تولد یافت، خواندن و نوشیر  و دروس ابتدائ  را در نزد پدر فراگرفت

زبان ترکی اردو و    . بعد به مكتب حبيبيه شامل شده تا دوره رشدیه را آنجا خواند 

به زبان دری یا پشتو        زبان ها از آن    وی توانست که   . اندکی انگلیش را نب   آموخت

یت بعد از تحصیلات متذکره در مکتب حبیبیه بسال   ش  ۱۲۹۰ترجمه نماید. کبر

ادراه  ۱۹۱۱) در  شد سراج الاخبار  م(  مقرر  محرر  حيث  ادئر    . به  افکار  از  درینجا 

ادبیات در تحت   وسیاس محمود طرزی استفاده کرده در حقوق اجتماعیات و 

مقالات زیاد نوشت    . آموخت      ها نظر آن استاد بمطالعات خود ادامه داد و بسا چب   

   . گرفت   می  مورد نشر قرار سراج الاخبار که در 

یت جوان آزاد طبیعت ظریف و نقاد و نهایت دلب   تمایلات    ،اللهجه بود   و صی    ح  کبر

ی بهمی   صوب رهبر نب    را  رفقا  و  داشت  در شب    . کرد      می  دست چن   موصوف 

امب  ۱۲۹۷ماه سرطان    ۱۲م  ۱۹۱۸ بر  نمود فخان   الله  حبیب   ش  بر    ،ب   اما گلوله 

با زنجب  و زولانه در محبس   یت گرفتار گردیده  باثر آن کبر هدف اصابت نکرد و 

 شد.      ها ر خان  الله  مب  امانا اما با جلوس  ،ارگ افتاد 

یت جوان چهارشانه دارای چشمان سیاه نافذ و موی مجعد و قدری متمایل    ،کبر
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س  و بمجرد جل . و مستقلی بود  در زبان دری نویسنده و شاعر مبتكر  . به فربه بود 

همان روحیه جدی   برآمد و با م( از زندان  ۱۹۱۷ش )۱۲۹۷امائ  در اواخر حوت )

و ایستاد و مدئر در اداره جریده نوبنیاد امان   و دلب  در راس جوانان متجدد و پیشر

 به مشاغل رسمی ذیل اشتغال داشت. از آن   افغان کار کرد و بعد 

   م(۱۹۲۱) ش ۱۳۰۰عضویت مرکز قانون گذاری   -

سیاس   - هیئت  بخارا       فوق العاده  عضویت  در  ش  ۱۳۰۲  افغانستان 

 م(. ۱۹۲۳)

 م(۱۹۲۳ش )۱۳۰۲مرکه پشتو اول رئیس  -

 م(۱۹۲۳ش )۱۳۰۲مرکه پشتو ثائ  رئیس   -

  )از آن    م( و استعفا 1924ش )۱۳۰۳شاه  سرمنشر  کفالت   -
ً
گزارش آن قبلا

ی در قندهار( نگارش یافت  و کناره گب 

 م( 1926ش ) ۱۳۰۵رئیس بلدیه قندهار ) -

 (۱۹۲۸ -  ۱۹۲۷ش )۱۳۰۷تا  ۱۳۰۶رئیس گمرك كابل  -

 م(  ۱۹۲۸) ش۱۳۰۸  -۱۳۰۷در دوره سقاوی محبوس گردید ) -

وع سلطنت نادرشاه بحيث رئيس بلدیه کابل مقرر گردید  - اما دیری    ، در سرر

( در ۱۹۳۰)  ش۱۳۰۹نگذشت که مورد غضب نادرشاه قرار گرفته در  

 تب  باران شد  ۳۷قض دلکشا بعمر 
 
 . سالگ

یت که مرد نقاد و دارای صاحت لهجه بود   های کردار   همواره در دست چپ   ، کبر

 از    می  اپاک دولت امائ  واقع نعمال  
ً
ساد به قندهار کناره ف  دان   میگردید، وی عملا

ی گزید و طوریکه خودش در همان سال به پوهاند حبینر گفت سازمان دولت   گب 

   میدان  از آنبنابرآن    . شد    می  زاری بود که هر کس در داخل آن آلوده دامن  مانند لجن 

 . کنار کشید   فساد خود را به

امان شاه  )۱۳۰۵در     الله  چون  آمد 1926ش  قندهار  به  او    ، م(  مکرر  بخواهش 

کرد ولی بعد از يك سال در کابل به ریاست گمرك    تأسیسریاست بلدیه قندهار را  

با پاکدامن  و تقوی پیش  وقتیکه از قندهار    . برد    می  كابل مقرر شد که اداره آن را 

 گمرکات مراکز فساد  : گفت  کرد به یاران خود می    می  حرکت 
ً
ادارات دولنر مخصوصا

    خدا. است ستائ    و پول 
 

 پاك سازم.       ها یاری دهد که گمرک کابل را ازین آلودکی
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یت در لویه جرگه  مردم را     هایبرج  خواهش   (م۱۹۲۸( و )1924)  پغمان های  کبر

ستوری   قض  مجلس  در  و   کرد 
 

ان      ۱۵نمایندکی مطابق  ۱۳۰۷مب   م  ۱۹۲۸ش 

امان افراطی خودرا اعلان داشت و خود را   های  بعصی  ریفورم    الله  هنگامیکه شاه 

خواند  انقلائر  معرف     . پادشاه  انقلائر  شاه  را  خود  ت 
اعلیحض  یت گفت که  کبر

ده سال است که    . انقلاب را در دستگاه دولت بپذیرند    می رود       نمودند، پس توقع 

 بدوش گرفته اند 
ً
ت وظیفه صدارت عظمی را شخصا در حالی که انقلاب    ، اعلیحض 

گردد تا مردم    تعيی    صدراعظم  متقاض  آنست که شخص مسؤل دیگری بحيث  

  1او را مسؤل اعمالش قرار داده بتوانند. 

در همی   مجلس چون شاه رفع نقاب زنانه را اعلان داشت و ملکه ثریا با روی باز  

کت کرد و دربار  همه تائید کردند، باستثنا   ،این حرکت رای خواسته شد   ۀدر آن سرر

  . تجارتداوی وزیر   خان  عبدالهادی  لودین رئیس گمرکات کابل و  خان  عبدالرحمن

ولی نه   ،زنانیم این دو تن گفتند که ما از اولی   کسائ  هستیم که طرفدار رفع نقاب

درین موقع که دست دسیسه انگلیس در افغانستان دراز است و از همی   حرکت  

فتنه   مصلحانه يك  می  هم  شد)سازد        هم  چنی    ب  (. و  آن و این  فردای  مب   د که     

داز آن    شاه گماشته شد تا از طرف  سرمنشر   خان    سیدقاسم  2هر دو نفر استعفا بگب 

مب  مذکور هم هر دو استعفانامه را بحضور شاه تقدیم داشت و آغاز زمستان   و 

اسنجیده اغتشاش نامیمون ارتجاغ نب    نحرکت    م( بود که با این۱۹۲۸ش )۱۳۰۷

 آغاز شده بود.  

رو  خان  عبدالرحمن ایام جوائ   از  و  یلودین  داشت  در سیاست  را  انگلیس  ه ضد 

 از همی   رو صادر شد    می  همواره درین راه قدم 
ً
در اوایل    . زد و حکم قتلش هم غالبا

 بحيث رئيس بلديه شهر کابل مقرر گردید 
ً
روزی در دلکشا    . شاهی نادرشاه مجددا

چون از نان خوردن   . گفت     می  بر سفره شاهی نان خورد و شاه با او به نرمی سخن 

ون قض   ند و بب  باش بدون مقدمه امر داد تا او را بگب  فارغ شدند به سپاهیان حاص 

 
 ۸۱۳ص  خی    تار  ب  غبار مس 1
ي  و حاشیه کتاب نوت کرده است که فردای آن روز عبدالهادی خان داداکبر   سیدقاسم رشتیا در    2

بحيث رئیس شورای دولت )مجلس اعیان( و عبدالرحمن خان لودين بحيث رئيس بلديه شهر کابل 
 مقرر شد. 
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بکشند  اجرا    . دلکشا  بمعرض  دلکشا  باغ  درختان  زیر  در  چندلحظه  در  امر  این 

و   دانش  از  دارای سجایای عالی شجاعت و مقداری  را که  گذاشته شد و جوائ  

و    جفا کاری زده بکشتند   راستی   بود، بگلوله ستم و  ترفر خواه  بینش وطبع دراك و  

 پر افتخارش را در نور دیدند. 
 

  1طومار زندکی

با يك   خان  از عبدالرحمن تند و زننده  لودین برج  منظومات سیاس و اجتماغ 

رساله بیوگراف  رجال عمده افغائ  و قاموس بزرگ لغات پشتو بزبان دری بافر مانده  

 . نسخ آن با کشتنش از بی   رفت متأسفانهبود که 

از يك مخمس انتقادی او قوه سخنوری و صاحت لهجه اش آشکار است که راجع  

 بارباب اقتدار و مغروران عض خود چنی   گفت: 

    هريك نش  س  ته اس  ت بزین آنچنان تلك 

    كبر همی تازد اس     پ دك   ص     د غرور و   با 

 

    ملت و پرواش از ملك  کس نیس ت غم ز  

 بس     ینه ش     ان کند ش     ليك   کس نیس     ت تا 

 

 
 

یت لودین در حرکت جدید فکری که بعد از ختم جنگ استقلال و نهضت   باری کبر

 

وط  هیدر حاش ا یرشت دقاسمیداکبر   س 1    نوت کرده است:  ی   چن  تی کتاب جنبش مشر

چون واقعه شورش دوم سمت شمالی شد، عبدالرحمن خان رئیس بلدیه کابل برای مسلح ساخیر   

نادرخان بر او مشتبه شد و در وقتیکه عبدالرحمن خان    . مردم کابل خواهش يك تعداد اسلحه را کرد 

نادرشاه کتابچه را برای خواندن از دست او گرفته شب    ،اوامر شاه را در کتابچه خود نوت   می کرد 

ده را در مجلس وزرا بحضور   . تمام یادداشت  ها   و اشعار انقلائر او را خواند   . مطالعه کرد  فردا نامبر

  المجلس    ،روی یادداشت های خودش مخالفت او را با خود بر روی او کشیده  از   خود خواست، و 
 ف 

نمایند  اعدام  را  او  نمود که  زا    . امر  حضور    مب  سرمنشر  زبان  از  را  واقعه  رویداد  رشتیا  م  محبر

ب شنید این نعلت دیگر که اینجا   . کرده است  محمد نوروزخان و حافظ   نورمحمد خان کهگدای نقل

عبدالرحمن خان رئیس بلدیه به جهرج  امر کرد تا  ،بود که چون شورش دوم شمالی بوقوع پیوست

از آن    . آلود است  زیرا اوضاع اغتشاش  . به شهر جهر زند که مردم مراقب حفظ و امنیت خود باشند 

  ، جهت در شهر و مردم خوف و هراس تولید   می کند   امر نادر خان برافروخته شد که عبدالرحمن ئر 

لذا او را خواسته اعدام نمود. در هر صورت علت اعدام مشتبه شدن نادرشاه بر عزایم او در آن 

 روز های بحرائ  بوده است. 
 

 دیتا چاقبر شو   د یخران چر   ی خوب ا



وط   فصل دوم جلد اول   و استقلال  ثائ   تینهضت مشر

[180] 
 

و ونقاد و ظریف  داشت و بی   جوانان    ،در افغانستان پدید آمده بود  شخصیت پیشر

معاص خود محبوب و گاهی پیشوا بود که کهنه پرستان محافظه کار او را دوست 

 نداشتند. 

 غبار خان غلام محمد مبر 

ولد غلام محمدمب    غبار  مب   خان    کابلی  خان  محبوب    
ً
اصلا در حدود    ()فرملی      که 

م( در دروازه لاهوری شهر کابل بدنیا آمد و دروس ابتدائ  را در  ۱۸۹۷ش )۱276

فراگرفت و در    ،خانواده خود که اهل سواد و دانش و کارمند دفاتر حکومنر بودند 

حبیب  امب   عهد  آزادی  خان   الله  اواخر  و  وطیت  مشر نهضت  افغان  جوانان  با 

تا نویسنده   تاری    خ و اجتماعیات دوام داد،  محشور گردید و مطالعات خود را در 

 مقالات ادئر و 
ومند صاحب ذوق زبان دری برآمد و به نوشیر   پرداخت.   سیاس  نب 

یت گمرك را داشت و در   مأمور آباد     خان  ش در ۱۲۹۶م حدود سال  ۱۹۱۷در سال  

 بحيث رئيس امنیه وزارت  ۱۹۱۹)ش  ۱۲۹۸سال  
ً
م( کارمند کوتوالی کابل بود. بعدا

م( جریده ستاره افغان را از  ۱۹۳۰ش )۱۲۹۹قوس )  ۹بتارخ    . داخله مقرر گردید 

ش بحيث عضو ریاست تنظیمیه  ۱۳۰۱  / م۱۹۲۲در سنه    . کرد    می  نشر جبل الشاج  

بعد  خان   شجاع الدوله  و  هرات رفت  آن    به  ) ۱۳۰۳در  از  در مسکو  1924ش  م( 

   . نماینده تجارئر بود 

در   مطابق  1924چون  بحيث سفب    خان  ر دنا  محمد  ش ۱۳۰۳ماه سرطان    ۱۹م 

بکابل آمد  از آن    غبار با او سکرتر آن سفارت بود و پس  ،افغائ  در پاریس مقرر شد 

م( بحيث  ۱۹۲۸ش )۱۳۰۷م( و در  1924ش )۱۳۰۳پغمان   های  و در لویه جرگه

افغان را مانند يك عضو دست چ  مردم کابل شامل شد و   وكيل   ن  افکار جوانان 

 
 

می  نمایندکی تا که    بود،  قانوئ   حکومت  و  دیموکراس  مبلغ  و    / م۱۹۳۰در    کرد 

 لی   مقرر شد.  بر  در با سرکتابت سفارت افغائ   ش ۱۳۰۹

غبار يك عضو   ،شد   تأسیسچون انجمن ادئر در کابل   ش ۱۳۱۰سنه / م ۱۹۳۱در 

انجمن این  مقالات    ،بود   فعال  سلسله  آن)و  تاری    خ  به  نگاهی  و     را   (افغانستان 

تا که در    می   ش در محبس سرای موئر کابل زندائ   ۱۳۱۳م مطابق  1934نوشت 
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م( دوام کرد و از  ۱۹۳۶)  ۱۳۱۵مدت این حبس رنج افزا تا سال    1سیاس گردید. 

ش  ۱۳۱۷م مطابق  ۱۹۳۸آنجا بیگ از قری دوردست ولایت فراه تبعید گردید که تا  

درینجا کتاب    . م( به قندهار آورده شد ۱۹۳۹ش )1318سنه    در آنجاب ماند در 

م( واپس بسکونت در کابل  1941) ش ۱۳۲۰کرد و در سال   تألیفبابا را  احمدشاه

در ریاست مستقل مطبوعات بحيث مشاور مقرر شد و هم مدئر    و   اجازه یافت

   . کرد    می  جریده انیس را نشر 

م( به حيث وكيل مردم شهر کابل  1949ش )۱۳۲۸شورا  در انتخابات دوره هفتم  

مبارزه  در  و  مبارز     های منتخب گردید  و  روشنفکر  وكلاى  دسته كوچك  قانوئ  

کت کرد و به    وطن پرداخت  هحزب وطن و نشر جرید  تأسیسسرر
 

هنگامه    . هفتگ

در   و  داشت  را گرم  وطه  مشر حکومت  و  قانونیت  و  دیموکراس  و  طلنر  حق 

  ا ر و م( باز داوطلب وکالت مردم کابل در ش1952) ش  ۱۳۳۱  انتخابات دوره هشتم

ردند با جمعی  ک   می  داری او   که بطرف   2ولی در ضمن مظاهره عامه مردم کابل  گردید. 

در زندان ولایت کابل    س او ب از همراهانش گرفتار شد و بزندان افتاد که این دوره ح

در   و  دوام کرد  سال  )1336پنج  از 1957ش  و کتاب    م(  یافت  رهائ   محبس 

 را نوشت.   «افغانستان در مسب  تاری    خ»

به مرض سرطان معده گرفتار و در سنه   م(  ۱۹۷۷ش )1356غبار در آخر عمر 

ی بود تا  دلو همی      ۱۹بتاری    خ  که بعد از عملیات بطن    دريك شفاخانه برلی   بسبر

 در شهدای   ۲۲روز   . سال چشم از جهان پوشید 
 

ه خانوادکی دلو همان سال در مقبر

در حالی که مدت نیم قرن در حرکات اجتماغ و سیاس و    ،صالحی   مدفون گردید 

 بارز گرفته بود.   سهمادئر مملکت  

 بسن بیش از هشتاد
 

ایام سالخوردکی مرد خوش    ،از جهان رفت  سالغبار که در 

 
وط  هیدر حاش  ار ی رشت  دقاسمیداکبر   س  1 ( نوت کرده است که بعد از واقعه  تیکتاب )جنبش مشر

مرحوم غبار   ر،ینذ  معلم مکتب نجات پش منشر   می در کابل از طرف  محمد عظ  سیسفارت انگل
و حافظ جر  برادرانش  ادئر بهمراه  انجمن  فارغ   مأمور  ادئر   ا یو سرور جو     محمد اکبر  انجمن   عضو 

 . دند یمحبوس گرد  و گرفتار 
  ده یانتخابات نبود بلکه باثر مصادره جر   ینوت کرده اند که مظاهره برا  ا یرشت  دقاسمیداکبر   س  2

چند روز بعد    شانیرفقا  گر یبود. غبار و د  یخلق مربوط داکبر محمود  یندا  دهی وطن )غبار( و جر 
 ( 1951) 1330از مظاهره مذکور محبوس شدند. 
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    نفوذ کلام و استدلال قوی   گویا و جویای زيرك بود، که با ،بلند بالا و ظریف    ،قیافه

ومندی داشت  می توانست    جوانان را بدور خود فراهم آورد و چون قلم روان و نب 

در تاری    خ و ادبیات و سیاست و اجتماعیات مباحث لچسن  بنویسد    می توانست

افغانستان در  »نظرش بوقایع در کتاب    جمله نمونه کار وافکار و تحليل و از آن    که

  های  آشکار است که آن کتاب را باوجود برج  لغزش   «مسب  تاری    خ
ً
،  تاریح  و بعضا

، دلچسپ و در   و ظرافت  بیان  رادی باقوت  ا   خور خوانش و مطالعه ساخته   ادئر

 . است

خاص  وی در تاری    خ نویش سبك خاص داشت که وقایع تاری    خ را همواره به تصور  

استعمال خود  فکری  قالب  و  ناظر   . کرد    می  عندی  نگاری خود  تاری    خ  در  بنابرین 

مردم افغانستان که در طول   مختلف  های  ولو به استعداد   . آید نمی    بیطرف بنظر 

     می  خواست  پرستید و همواره    می  ایمان داشت و این ملت را   ، تاری    خ نشان داده اند 

 گاهی تظاهر هم نماید. بدین مقصد گام بردارد و حنر  

  ،شخصیت رادیکال  ،رویهمرفته غبار در رجال سیاس و ادئر دوره معاص چهره نقاد 

حركات ادئر    خواهی و تجدد و   زيرك بود که در مراحل ترفر   دانا و   ، دیموكراس طلب

و رنج   و   خواه  سیاس سهم کاف  داشته و درین راه بحيث فرد ترفر  فراوان  های  پیشر

از     هایو محرومیت   های  سال حبس   14بسیار دیده و دو مرتبه در حدود زیاده 

 کرد.    می  وی گاهی این ابیات را زمزمه . طاقت فرسا را تحمل کرده است 

 تا دل و دیده خونابه فشانم دادند      برده ام از  دق بخاك شهدا      ها شمع

 گفت:    می  و نب   

 گردیدم و طرف ثریا رفتم گرد       به پسن  ن ند      میل همت اال من 

 ( از طبع خودش)                                            

 روانش شاد باد 

 : آثار غبار 

دوم مجله    مقالات مسلسل در جلد اول و   . افغانستان و نگاهی بتاری    خ آن  .1

 م( ۱۹۳۲-۱۹۳۱ش )۱۳۱۱ -  ۱۳۱۰کابل انجمن ادئر 
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 م(  1943ش )۱۳۲۲بابای افغان طبع کابل ) احمدشاه .2

مشتمل بر رویداد تاری    خ سیاس افغانستان    «افغانستان در مسب  تاری    خ» .3

 م 1967ش 1346طبع  ش ۱۳۰۷دور تا سنه  های از گذشته

 م(  1947ش )1326خراسان )رساله( طبع کابل  .4

 ( وزارت معارف  تاری    خ ادبیات دری افغانستان در قرون اخب  )کتاب درس  .5

 م( 1952ش )۱۳۳۱طبع کابل 

 م( 1947ش )1326افغانستان بيك نظر طبع کابل  .6

افغانستان .7 تا سقوط طاهریان  ،تاری    خ  اسلام  از ظهور  طبع   . جلد سوم 

 م( 1947ش ) 1326کابل 

نوشت    (ما  )اقتصاد   عنوان  م( مرحوم غبار مقاله تحت  1946ش )۱۳۲۵در سنه  

بر عبدالمجید  انتقاد شدید  ی   خان  که  رهبر اقتصادی  اقتصاد سیستم  وزیر  زابلی 

شده افزوده  بزرگ  داران  سرمایه  یکدسته  ثروت  بر  بروز  روز  ر    ، شده که  بض 

زمی    های  تاجر  و  تشکیل      ها دار   خورد  را  بزرگبر  جمعیت  مردم کشور که  دیگر     و 

مقاله چند روز در ریاست مطبوعات به تعویق افتیده  آن      . شود      می  دهند تمام   می  

سلجوفر رئیس مطبوعات هرچند   خان   الدیناستاد صلاح  . گرفتنمی    مورد نشر قرار 

بود  منور  مراعات  ، شخصیت  بیشبر  را  احتیاط  جنبه  می  اما  مجلس    . کرد     در 

دائر  می  مطبوعات که  و     موافق  آرای  مقاله  آن  نشر  به  راجع  ارائه  شد     مخالف 

بالآخره گفته شد که به خود زابلی دعوت داده شود که به مجلس حاص     . گردید می  

   . گردیده اظهار نظر نماید 

ده به مجلس مطبوعات    های  چهره   تأثب    اما در تحت  ،آمد   نامبر
ً
انتقادآمب   مخصوصا

چند سخن  از توسعه تجارت در افغانستان و   ،تند و نافذ غبار قرار گرفته های  نگاه 

در اخب  افزود که مرام او محض خدمت   ،ن گفتهغ انکشافات صنعنر و زراعنر قط

 با  . ندارد  درنظر    بوطن است کدام خودخواهی و یا مکافائر را 
ً
زننده  بیانات  غبار جوابا

اظهار داشت که هیچکس در دنیا نیست که کاری بکند و خودخواهی نداشته باشد  

رود و     می  و آن سپاهی است که در جنگ     ، يك فرد   ا پاداسر را منتظر نباشد الا یو  

ازو   نه نامی  ،سپارد      میبدون کدام شهرت طلنر و خودغرض  سرش را فدا کرده جان

 . ماند و نه نشائ    می  بر جا 
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اختیار بالآخره مجلس با سردی خاتمه یافت و در پایان زابلی همی   قدر گفت خوب  

.    می  بشما است که مقاله را نشر   . حافظ  کرده از مجلس خارج شد    خدانمائید یا خب 

داکبر   رفت  او  مقاله    سیدقاسم  چون  اوراق  مطبوعات که  ریاست  معاون  رشتیا 

   ست داشت گفت که موضوع این مقاله در شهر انعکاس یافته مردمد  متذکره را در 

عبدالمجید می   هیچ   خان  گویند که  لذا  است،  خریده  را  مطبوعات  ریاست  زابلی 

برای ازاله این اتهام لازم است که این مقاله مورد    . شود نمی    او نشر برعلیه    نوشته

د  یت آرا تصویب شد و فردای آن روز   . نشر قرار بگب  مقاله    نظر موصوف با اکب 

اما عبدالمجیدخان زابلی به سردار   ( اقتصاد ما) یافت.  در روزنامه اصلاح انتشار 

عتیق رفیق    محمد  شکایت نمود و مقاله را تحريك سردار  شاه محمودخان  صدراعظم  

و  خود  و    . کرد   انمود رقیب  شد  قرائت  وزرا  مجلس  در  طرفی    حضور  با  مقاله 

 . یافت  بی   آن دو نفر نموده موضوع خاتمه   صدراعظم در اخب  خواهش مصالحه را 

زا   چنداول  خان مهدی   محمد  مبر

زا  جان از جوانان روشن فکر بود که    زا علی  مب      چنداولی ولد  خان  مهدی  محمد  مب 

در  خان   الله  علاوه بر زبان دری و عرئر ترکی را هم آموخته بود. در عض امب  حبیب

ی مدیر لوازم وزارت حربیه و  غبرتبه  از آن    کرد و بعد    می  دفبر سنجش کار  ندمشر

وظیفه ایفای  دربار  وزارت  در  می  سپس  ارتباط   . کرد     افغان  منورین  جمعیت  با 

چون از هواخواهان امائ  بود در عنض   . در وقت بچه سقاو محبوس شد  . داشت

عظیم بعمل   محمد  ه اتهام واقعه سفارت انگلستان در کابل که از طرف ب  نادرشاه

محمد  ، آمد  با  خان  مهدی   محمد  موصوف  تن خان  ولی   چهار  بتاری    خ    و    ۲۲دیگر 

 م( اعدام گردید. ۱۹۳۳ش )۱۳۱۲سنبله 

  شااع الدوله 

ح گزارش یافت  . راجع به موصوف در فصل اول بصورت مشر

 بلوچ پغمایز  تاج محمدخان 

 درباره مذکور در فصل اول مفصل نگاشته شد. 
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 باروت ساز  خان فیض محمد 

از مردم کابل بود که باروت سازی را از متخصصی   ترکی که برای آن کار استخدام 

بودند   بود شده  طرف    . تحصیل کرده  از  تفنگچه که  فب   واقعه  در  موصوف 

شوربازار   در خان   الله  م( بر امب  حبیب ۱۹۱۸ش )  ۱۲۹۷لودین ) خان  عبدالرحمن

گردید و رئیس فابریکه        ها ر خان   الله  بعمل آمد محبوس شد و با جلوس امب  امان

م( در پغمان نمایش  1924ش )۱۳۰۳در جشن استقلال    . باروت سازی مقرر شد 

 در مخزن باروت حريق بعمل آمده  فاما تصاد  ،ترتیب داده بود       فوق العاده  آتشبازی  
ً
ا

حادثه زخمی  ن  مذکور نب   در آ خان  فیض محمد   . چند نفر کشته و مجروح شدند 

چون موصوف از منورین بسیار تندرو    . آن يك پای او را قطع کردند   گردیده با ثر 

نادرشاه    محمد  پغمائ  بامر   بلوچ تاج محمدخان  م( مانند  ۱۹۲۹ش )۱۳۰۸بود در  

 اعدام گردید. 

 آری   خان  الدینغلام مح 

شخص سخنور و نقاد با    ،ابلکآرئر از جوانان منور و تندرو      شب  محمد  پش    آرئر 

محشور  افغان  می  جوانان  )  . بود     پغمان  جرگه  لویه  نماینده  ۱۹۲۸در  بحیت  م( 

 پذیرفته    هانتخائر کابل مبلغ س
 

  طور اعانه برای خریداری مهمات جنگ
لك افغائ 

این    . بود  مادامیکه  تا  اعلیحض  اض کرد که  اعبر برخاسته  جرگه  آن  در  موصوف 

هیچ اصلاج در   ، وزرای مشهور بالفساد شما تا پای محکمه و دار برده نشده اند 

 با وزیران و کارمندان فاسد دولت  . نیست  مملکت ممکن
ً
   آن جوان دانا و توانا علنا

بعد از سقوط   . ان بود بعنض مخالف رشوه خواران و انگلیس مشر   آویخت و   می  

نادرشاه در مجلس محاکمه امائ  در عض سلطنت  دروازی   خان  ولی  محمد  رژیم 

اض  برخاسته با شهامت آن محخان   الله  وکیل امب  امان اکمه را مورد انتقاد و اعبر

  قرار داد باثر آن اورا به پشاور تبعید کردند و دیری نگذشت که موصوف در آنجا 

 م( ۱۹۳۰توسط شخص نامعلومی بقتل رسید. )

 نزیهی )جلوه(  خان محمد کریم

     پش قاض  بابه مراد 
 

از مردمان صاحب نفوذ ازبك و دارای نام و مقام در   میمنگ
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بودند  حدود    . اندخوی  در  نزیه  داشت. کریم  را  قضا  وظیفه  در کابل  پدرش 

بعد بمكتب درجه رشدیه درس خواند و علوم و    ،م( به دنیا آمد 1906ش )۱۲۸۵

اندکی    دری و   ترکی و   ، بزبان عرئر   . ادب عرئر را در خاندان علمی خود تحصیل کرد 

 آشنا بود.  انگلیش

صاحب      در جوائ  با امثال   نزیه لودین محشور بود   خان  ی و عبدالرحمن و و دا  مب 

وطه خواهی  و در راه تجدد و    قدممشر
 

زد و در تاری    خ و اجتماعیات   می   و نویسنده کی

  . عضو انجمن ادئر کابل بود   . و شناسائ  رجال خراسائ  و اسلامی مطالعائر داشت

 . یافت     می  از آثار او مقالات مسلسلی است که در انجمن ادئر در مجله کابل انتشار 

 سرائید که تخلص او »جلوه« بود.     می  وی بزبان دری اشعار نائر 

خود را  از آن    م( به عضویت انجمن ادئر  در آمد و بعد ۱۹۳۱ش )۱۳۱۰نزیه در  

  پرداخت و در شوراي دوره هفتم  ابرکنار کرده ب
م( و دوره  1949)  ۱۳۲۸مور تجارئر

که در فراکسیون ترفر پسند      ، بود   م( وکیل مردم اندخوی1953ش )۱۳۳۲هشتم )

مدئر کارمند صدارت عظمی از آن    وی بعد   . داشتروشنفکران موقف دست چن   

فضایل علمی  نزیه با    متقاعد گردید. از آن    بعد   . التجار افغائ  در مشهد بود   وکیل  و 

مرد پخته کار جامعه شناس است اوقات   ،و ادئر  م، روشنفکر و پب 
شخصیت محبر

 خود را با 
 

ی نموده   زندکی در طبقه ترفر پسند افغانستان و حرکات   ،نيك نامی سب 

م( در  ۱۹۸۳ش زمستان )۱۳۶۲موصوف در سال    . داشته است  ادئر نفوذ و سهمی

نمونه از افکار و اشعار تند او که در ایام جوائ  سروده بود قرار    . وفات کرد   دهلی 

 : ذیل است

    کی از جور و س تم ش کوه و فریاد کنید   تا 

    ریت از چنی   کهنه رژیم               دارد بش   ننگ

    س               تم آتش زد ز آش               ی ان هم ه مرغ ان  

    تب  ه ت  ا ش               ود آب  اد خودش  خ  انم  ان کرد 

    ش               ود بر همگ   ان این ع   دال   ت ق   ایم   ت   ا 

    چش م امید به تو نس ل جوان دوخته ام

م      ا  آی      د ک      ه ش               ود خلق ح      اکم      روزی 

 رت آزادی را                            برم در دل زار حس               می
 

بی     داد کنی     د       س               عی برهم زدن منش                    ا 

ب  ن  گ    ای  ن  وی  رائ   ب  ی        داد ک  ن  ی        د ل         ط  رح      ه 

    قص                  د آتش زدن خ    ان    ه ص               ی    اد کنی    د 

    ره برباد کنید                       س     تم یکس       خانه ظلم و 

    حق ایج اد کنی د   ز مس                اوات و  ع الم نو 

ف مملکت    خور  در      آباد کنید ش    ان و سرر

    ی  اد کنی  د   م  ا   رفت  ه ب  اش               یم ازین ورط  ه ز 

 ک  اش خ  اکم ب  ه برس                 ای  ه ش               مش کنی  د
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 خان    ه خواجه هدایت 

ل   از قریه شیوکی حومه کابل بود و در کوچه نزديك به زیارت عاشقان و عارفان مب  

از کشته شدنش مصادره گردیده بعد  ابتدائیه در آن جا دائر   ،داشت که  مکتب 

  . شد 

در وقت انقلاب سقاوی همراه    . کرد    می  موصوف در دوره امائ  در وزارت خارجه کار 

محمد  سردار  بود  خان  امی      رفته  جات  هزاره  به  محمد  وقتیکه  . سراج  به    نادرشاه    

در    . آمد  صدراعظم   خان  هاشم   محمد  سلطنت نشست موصوف به کابل نزد سردار 

ده    ،بحيث سفب  در ماسکو بود  خان هاشم  محمد  که سردار خان   الله  وقت امان نامبر

لذا در عهد نادرشاه او را بحيث    ،را بعهده داشت  در آن سفارت وظيفه سكرتري 

ال قونسل افغائ  در دهلی جدید مقرر کردند  بعد بکابل خواسته شده رئیس    . جب 

تنظیمیه هزاره جات تعی   گردید. با وجود آن موصوف همراه گروپ امائ  همکاری  

می  خواست  او   . داشت امی         پشاور   سردار  در  هنوز  را که  زا   مب      همراه   ،بود   جان 

بود   وکیل خان  عبدالحکیم نادرشاه  سخت  مخالفی   سر  از  پشاور که  به    ،التجار 

امی         ها انگلیس  . علاقه مهمند داخل سازد     جان و   این نقشه را کشف کرده سردار 

عبدالحکیم  مب   فرستادند  خان  زا  رنگون  به  هدایت   . را  ال  خان   الله  خواجه  جب  از 

  ،رئیس تنظیمیه هزاره جات مقرر گردید   عنوان  قونسلگری دهلی برطرف شده به  

تا اینکه او را در ارگ محبوس   اما حركات او تحت مراقبت حکومت قرار داشت 

سفارت واقعه  از  بعد  و  همراه   کردند  در کابل  محمد  انگلیس  غلام  خان  ولی   و 

ه در سنه   خان  جیلائ   م( از محبس ارگ کشیده شده  ۱۹۳۳ش )۱۳۲۰چرج  و غب 

 1محبس دهمزنگ بدار آویخته شد.  در عقب

زا   احمدمبر    خان    فقبر

زای موصوف از مردمان کابل  وقت   در   . یت داشت  مأمور در وزارت خارجه    ،بود   مب 

 
م داکبر   س 1  : ا یرشت  دقاسمینوت از جانب محبر

بتی هدا  خواجه اعدام  بروز  ز   لیذ  تی   الله  خود    ر یرا  اطاق  هم  محبوس  از  نوشته  خود  عکس 
 به فام

ً
 برساند:  لشیخواهش کرده بود که آنرا بعدا

 . روزگار بر عکس است گردش است  و عکس ما بافر  میبرفت ما 
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سردار خان   الله  امان که  محمد  آنگاه  بود  خان  هاشم   سفب   بحيث  ماسكو    ،در 

احمد بحيث سکرتر      فقب  آنجا خان  بود. در  میان  مقرر شده  و سفب  مخالفت        او 

شخص  خان  هاشم  محمد  چون سردار   . گفتگوی شدید صورت گرفت  ،بعمل آمده

با   ،بسیار کینه دل بود  اقتدارش بحيث صدراعظم  خاطره آن مشاجره را تازمان 

 . خود داشت

احمد زا  مب   بحيث رئیس  خان  الله بعد از آمدن از ماسکو در عهد امب  امان خان     فقب 

بالآخره در سنه    ،نادرشاه محبوس گردیده   محمد  در سلطنت   . جنگلات مقرر شد 

چرج  و چند نفر دیگر   خان  و غلام جیلائ   خان  ولی  محمد  م( با ۱۹۳۳ش )۱۲۱۲

 غرغره شد. 

زا فقبر   مُخبَط الحال()  محمد  مبر

شهر   ق  جنوب سرر بطرف  بود که  قلعچه  مردمان  از  موصوف  زای  واقع  مب  کابل 

ده   ،است زیباداشت مب      نامبر و  خوش  خط  بود،  خوب  نویسنده  و  عهد    . زا  در 

بحيث سكرتر اول سفارت    ()وزیر فوائد عامهخان   الله  آنوقنر که رحیم خان   الله  امان

بحيث سكرتر دوم یا سوم    محمد  زا فقب   مب      ، کرد    می  افغائ  در ماسکو ایفای وظیفه

ده نب   در وقت    . بود  با خط بسیار زیبا و مشفر در دیوار   . شد   محبوس   نادرشاه  نامبر

 : اطاق محبس خود این بیت را نوشته بود 

 

 

بیچاره در آن زندان طاقت فرسا باختلال حواس مبتلا شد که باثر آن بالآخره از  

  ، چون براسنر فقب  و تنگدست بود   . اما خبط دماغ  او برجا ماند   .،گردید       ها حبس ر 

وقتیکه وزیر فوائد عامه شد  خان   الله  رحيم   چنانچه  . کردند    می  دوستان با او معاونت 

 بحيث كاتب در مدیریت عمومی بند  به پاس آشنائ  سابق او را 
ً
انهار مقرر  و  ترحما

ی نبود   ،کرده بود  ده در قید حاص     به دفبر      می  خواست  هر وقت که دلش   ، اما نامبر

نمی   می   هرگاهی که  و  بحال   . آمد نمی    خواست  آمد  وقتیکه  در  می  موصوف  بود     

ین     هایقصه  اما در عی   اختلاط و   ، بود    می  سخنانش بسیار خوب و دلچسپ شب 

 ستی ن  د یو ص  د یشبب  و زاغ و زغن از بهر ق

 کرده اند  ی   باز و شاه  بی کرامت  ها   نص  نیا
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ً
وع   ئر سرشده به چتیات و ئر  دفعتا    . کرد می     ربط گفیر  سرر

وقتیکه آمد مدیر شعبه    . لذا چند روزی از دفبر غایب بود  ، مادرش فوت کرده بود 

 گفت فقب  جان ببخشر که
ً
مریصی  جهت دعا و تسلیت نزدت آمده  بنابر    اعتذارا

م فوت    . نتوانستم جان( اظهار داشت عجب کار خوئر شد که آن مادر پب  او )فقب 

 نجات یافت و هم من از   ،کرد 
 

غم تكاليف او فارغ شدم و علاوه    هم او از رنج زندکی

 ام همان مادرپب  و بیچاره بود که بخدمتش  
 

کرده گفت که یگ از موجبات دیوانگ

 ن بصورت شایسته
 

 م. می توانسترسیدکی

 غلام جیلایز خان 

کرد در اواخر     می  موصوف از شهریان کابل بود در عض امائ  در وزارت خارجه کار 

ال قونسل افغائ  در تاشکند شد، در موقع اغتشاش سقاوی بهمراه   آن دوره جب 

در   خان  غلام ننر  یف  چرج   می  همکاریمزارسرر سلطنت    ، کرد     وع  سرر در  ده  نامبر

چون رفقایش در کابل   . سفارت افغائ  در مسکو مقرر شد   مستشار   بحیث  نادرشاه  

 داشتند و نب   از هواخواهان امان
فر طرف    از   ،بودند   خان   الله  از جهت اینکه افکار مبر

وت رفت و    ،حکومت نادرشاهی یا محبوس یا تبعید یا اعدام گردیدند  ده به بب  نامبر

با   . سالیان زیادی در آنجا اقامت گزید و در همانجا تأهل اختیار کرد  يك    بالآخره 

 . زیست  می    م۱۹۷۱ های م بکابل مراجعت نمود و تا سال ۱۹66پشش در سال 

اشت ایفای     میاز تحصیلات در کابل بحیث داکبر در سره  پس پشش داکبر جمال  

چون برای تحصیلات عالی واخذ تخصص به چکوسلواکیه رفت در   . کرد    می  وظیفه

 همانجا مقیم شده دوباره به افغانستان نیامد. 

 رحمایز احمدجان 

عبدالرحمن  سردار  ظهور   خان  پش  در  ذکرش  بود که  خارجه  وزارت  مستشار 

وطیت گذشت رحمائ  از جوانان تندرو عض امائ  بود که برای تحصیل به    . مشر

خانم روس داشت.   ،در آنجا زبان روس رایاد گرفت  . اتحاد شوروی فرستاده شد 

ش  . گفتند      می  روس(  او را در کابل )احمد  قدمان نسوان   ما گه رحمائ  از پیش  دخبر
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طبع کابل  )کرد.    تألیفپرده نشینان سخنگوی   کتائر بنام. و نویسنده و متجدد بود 

 1  . م(1952 ش ۱۳۳۱

سیاست انگلیس و تمایل    باتهام مخالفت با  ش  ۱۳۱۲م مطابق  ۱۹۳۳احمدجان در  

  
  در محبس ارگ زندائ  ماند تا اینکه    ،شدید به رژیم ساقط شده امائ 

  طولائ 
مدئر

سردار  1946)  132۵در   صدارت  آغاز  هنگام  عفو   شاه محمودخان  م(  باساس 

   . عمومی  محبوسی   سیاس از حبس رهاشد 

دانسته ارتجاغ   را  نادرشاهی   رژيم    
رحمائ    

 
شيندکی مخالفت  ،قرار  آن  با   

ً
   شدیدا

 کرد.   می  

  بكابل آمد  خان  غلام ننر  وقتيكه  
رحمائ  با او شب و روز محشور بود و در    ،چرج 

چون    . داشتند همراز و همنوا شده بود درنظر    توطئه که گفتند براي سقوط نادرشاه

و   خان  غلام ننر   همراهانش گرفتار گردیدند  را   خان  غلام ننر  و  رحمائ   شد  اعدام 

از عزیززاده  تو  توبیخ قرار داد که  براي تو لازم  هایم بودي    نادرشاه خواسته مورد 

  حالا به جزایت خواهی  رسید 
  . نبود که در چنی   دسایس بر ضد من اقدام نمائ 

 : گویند رحمائ  این بیت را خواند که

 من و تو چیست بگو      میان پس فرق    من بد کنم و تو بد مکانات دهی  

   . امر به حبس دوام او داد  ،نادرشاه از کشتنش صف نظر کرده

  بعد از رهائ  از محبس چند سال در مربوطات ریاست مستقل مطبوعات  
رحمائ 

 وفات کرد.  کرد تا اینکه مریض شده از کار ماند و بزودي   می  کار 

 بها   سعدالدين 

بعد   ،موصوف اول در اداره امان افغان داخل کار شد   . نویسنده منور و تندرو بود 

انیس جریده  ي  ،پیوست  به  انتقادآمب   می   مقالات  تذکر    . نوشت    
ً
قبلا قراریکه که 

   . م( محبوس هم شد 1926ش )۱۳۰۵بنابر مقاله انتقادآمب   چند روز در  ،یافت

 
اتنشارات راه پرچم به شکل دیجیتال همگائ  و لینک  از جانب    «گوسخن  نانیپرده نش]کتاب »  1

س به آن در اخب  این کتاب گذاشته شده است. مدون دیجیتال[   دسبر
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يك    . سالیان زیادی در حبس گذشتاند از آن    بعد   نادرشاه  آن جوان منور در عض  

خواند.    می   در مکتب امائ  درس  الدین  برادري كه ازو کوچکبر بود موسوم به سراج 

   هاياما او نب   چندین سال در محبس کوتوالی کابل در سال   ، متعلم بسیار ذکی  بود 

و  ۱۳۱۳ )۱۳۱۹ش  ملی     . ( گذشتاند ۱۹۳۰و    ۱۹۳۳ش  بانك  در    
رهائ  از  بعد 

 . مشغول کار شد 

چون    . گفتند      می  قرچه الدین  جثه كوچك داشت که رفقایش او را سعد  الدین  سعد 

  زجر زیاد کشیده بود   در محبس سراي
  بمرض سل )  ، موئر

دچار  (  T.Bپس از رهائ 

 ( م1948 ش ۱۳۲۷شده پدرود حیات گفت. )

محمد   منصبدار اسكري خان     شبر

چون قد کوتاه و چاق بود دوستانش او راشب     . موصوف بافغان بیگ شهرت داشت

می   کلوله      . گفتند   
پوپلزائ  از  ه  کو     هاي  نامبر بود هکارنده  امب     . دامن  وقت  در 

چون شخص    . سراج بحيث ضابط در سلك عسکری شامل گردید خان   الله  حبیب

  داشت بعد از واقعه فب  تفنگچه بر امب  حبیب
فر در  خان   الله  منور بود و افکار مبر

نفر رفقای دیگر خود شوربازار   عبدالحميدخان   اجيدن و  خان  رسول   محمد  با دو 

ت امان  . گردید   كريمی  محبوس      ،شده      ها ر   از حبسخان   الله  در عهد اعلیحض 
ً
مجددا

بهمراه   ( م1926ما ثور ) 25ش بتاری    خ  1305در سنه  . به مسلك عسكري پيوست

يك تعداد صاحب منصبان نظامی  جهت تحصیل مزید به ترکیه رفت و در شق 

 . رفت خان   الله در انقلاب سقاوي به قندهار نزد امب  امان . توپح  تحصیل کرد 

سلطنت  وقت  محمد  در  وظیفه   ایفای  پادشاه  یاور  بحيث  زمان  چند     ظاهرشاه 

بعد   . کرد می   در  بنابر    اما  افتاد و  زندان دهمزنگ  به  تا حال معلوم نشد  علنر که 

د     . همانجا جان سب 

     در باب مرگ وي افواهائر 
  مرگ او را عمدي و برج 

متفاوت موجود است، بعصی 

  می  
 دانند.   قضائ 

 اجیدن نظامی خان محمد رسول

ه عشب  از  ده        نامبر
حبیب  ،بود محمد زائ  امب   زمان  منصبدار خان   الله  در  بحيث 
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شوربازار ب  تفنگچه هنگام عبور امب  از  فچون در واقعه    . کرد    می  نظامی  ايفاي وظیفه

 گردید و تا اخب  عهد امب  حبیب   ،گرفتار شد 
در محبس خان   الله  در ارگ کابل زندائ 

امان  . ماند  امب   اردو خان   الله  در وقت   باقتضاي وظيفه    و   ،شد   دوباره داخل 
ً
بعدا

زيادي      هايبعد از تقاعد سال . آباد مسکن گزین گردید  خان  در   ، رفت نغطرف قط

زراغ  زيادي     هاي  زمی     . بامور زراعت و مالداري مضوفیت داشت ،در آنجا مانده

.  را بدست آورده آباد کرد و سرمایه دار خوب شد، و بالآخره در همانجا وفات یافت

 بود.  خان  داود   محمد  رسولی  وزيردفاع سردار  خان  اجیدن پدر حیدر  خان  رسول محمد  

 منصبدار نظامیکریمی  خان  ابدالحمید 

ده پش عبدالکریم  تحصیلات خود    ، بود که در کابل تولد شده محمدزائ    خان  نامبر

او نب   در واقعه فب     . بود   جوان منور وبسیار بیدار   . را در مکتب حربیه بش رسانید 

مانند دیگر رفقای همفکرش در ارگ    ،گرفتار گردیدهخان   الله  تفنگچه بر امب  حبیب 

شد  امان  . محبوس  عض  در    
رهائ  از  عسكري  خان   الله  پس  مسلك  به   

ً
مجددا

بود   . پيوست رفته  نب    آلمان  و  ترکیه  به  تحصیل  براي  بحيث    . مدت کوتاهی   او 

 . کرد   می   ا جان فدا ايفاي وظيفهیقوماندان يك قطعه نو تشکیل بنام قطعه نمونه  

قطعه مذکور در تحت پرورش و تمرینات متمادي عسكري خوب رسیده و ورزیده  

 . شده بود 

)۱۳۰۳در   پکتیا  1924ش  در  عبدالكریم(  )ملا  لنگ  ملاي  اغتشاش  هنگام  م( 

قوماندان قواي قطعه متذکره تقرر یافته    عبدالحميد كريمی  برتبه رئيس اركانحرب و 

ار بطرف پکتیا رهسپار شد. اردوگاه اخب  او در  همواري     میدان  جهت سر کوئر  اسرر

دامنه از  بيدك قرار داشت که  بنام  لوگر  ه     هایدر  تب  التمور و کوتل  سلسله کوه 

قوماندان كه يك منصبدار بسیار  خان  بفاصله سه کیلو مبر واقع بود. عبدالحمید 

باكانه خودش دشمن    مغرور بود باتکاي قواي مجهز و ورزیده و شجاعت ئر    جسور و 

شمرده حقب   نکرد   ،را  اتخاذ  لازمه  استحکامات  باید  بود که  .  طوریکه  همان 

  
خون شديدي بر اردوي    شب  ،شب  بعد از نیم های  لتمور در تاریگ ا    هاي  احمدزائ 

    را غافل گب  کردند و    آنها    مذکور زده 
ً
حصه عمده قواي متذکره جانفدا جان  تقريبا

در جنگ تن به تن از دست   خان  عبدالحمید خود را بشمول قوماندان رشید خود  
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رسیدند  بکابل  بسلامت  جان  گذاشته  بفرار  پا  معدودی  چندنفر  و    . دادند 

بعمر   خان  عبدالحمید  ترتيب  بآن  بشهادت  ۳۸موصوف  معرکه  آن  در    
 

 ساله کی

 رسید. 

 سیغایز  خان محمداسلم 

شطرنج باز در جمله  شکار حضور و   مب      و  محمدزائ   سیغائ  از قوم   خان  محمد اسلم 

وطیت یافتازو    اعتدالیون است که در لست شاملی   ظهور مشر   شپش .  تذکر 

در زمان ظاهر شاه چند   . یوسف در عض امانیه در جمله روشنفکران بود محمد  

 نزديگ  داشت.   مرتبه بوکالت شوري انتخاب شده و با سلطنت 

 ااتداليون: 

را  منورین  از  دسته  این  ی  صاحب      رهبر داشت که  مب  عهده  آنها    به  به      همیشه 

صاحب      هنگامیکه  . رسیدند   او می      هايصحبت بحيث سردبب  امان افغان ایفای    مب 

 آن اداره   ،کرد    می  وظیفه
ً
حیثیت کلوپ جوانان منور را بخود گرفته بود و نب       تقریبا

 را در نوآباد ده افغانان بگرو گرفته بودیم که دروازه آن بر روي رفقا  
 

خانه بزرکی

 شب    ، همه وقت باز بود 
ً
جمعه تجمع شان در     هايجمعه و روز     هاي  و مخصوصا

صاحب      زیرا   . آنجا زیادتر شد  ه ام کمی    مب  بعد از فوت مادرم تا اینکه من و همشب 

   . بزرگبر شدیم تاهل اختیار نکرد 

ل  مح  الدين  مرحوم غلام   انیس که از مض بوطن مراجعت کرد، مدت زيادي در مب  

 ما اقامت داشت تا اینکه اقدام بششته خانه و کار نمود.  

عبدالحسی    عبدالجبار  خان  سردار  همچنان  و  عثمان  فاروق  غلام  و   خان  عزیز 

لذا نظر به    ،یت وزارت خارجه کناره گرفتند   مأمور اختلاف نظر از  بنابر    جبارخیل

صاحب      تجویز  )1304بسال    مب  موتررائ   1925ش  کت  تشکیل سرر به  دست  م( 

ه آن سراي بزرگ        ها ترمیم موتر     هاي  براي اداره و ماشی     . زدند   افغان و گراج و غب 

به کرایه گرفتند  خان  عبدالرحمن   را 
کت هنگام عض مرکز    . کوهدامن  اداره آن سرر

 جوانان منور شده بود.   اجتماع

کت بشمول  کای آن سرر صاحب      سرر شش نفر بودند، عهده ریاست آن به سردار   مب 



وط   فصل دوم جلد اول   و استقلال  ثائ   تینهضت مشر

[194] 
 

شد  ده  سب  عزیز  بحيث   خان  عبدالجبار   . عبدالحسی    پشاور  در     مأمور جبارخیل 

ه امور آن مقرر گردید   و غب 
طورخم غلام    مراقبت سرك بی   كابل و     مأمور   . بارچالائ 

پاچا نب   در جمله    غلام حیدر سيد  و  ناصي   خان  فیض محمد   . عثمان بود  خان  فاروق

کا بودند.    سرر

کت در سراي فوق  الذکر در کنار سرك بطرف چپ درياي کابل بفاصله سیصد    سرر

ق پل باغ عمومی  قرار داشت
  كه    . مبر جانب سرر

کت به سرمایه يك لك افغائ  سرر

وع بکار کرد و تعهد کرده بود که    ،بصورت تقاوي از حکومت گرفته شده بود  سرر

در مرحله اول    . پول مذکور را در ظرف پنج سال واپس بخزانه دولت تادیه نماید 

 دست دوم بود)شش عراده موتر داج  
ً
كه هريك ظرفیت نیم تن محمول را    (اغلبا

استخدام      هاي  ماشی     . خريداري نمود   ،داشت با  ه موتر  مالی و غب  ترمیم و رنگ 

  معاشیکنفر ترمیم کار بسیار ماهر افريدی که در ماه مبلغ هزار  
  ، گرفت  می   افغائ 

کت رسانیدن پوسته سرکاری را بی   کابل و    . در سراي مذکور بفعالیت آغاز کرد  سرر

با ترمیم سرک بی   کابل و طورخم بعهده داشت باثر ترمیم و مراقبنر که    . پشاور 

کت بعمل ك خوببر شده  ،آمد   می   همیشه از طرف سرر براي رفت و آمد    ، وضع سرر

ثقيل    هايموتر   
ً
کت    . گردید   آماده   تر  نسبتا سرر بود که  نگذشته  زیادی  مدت  لذا 

  لاري 
       هايموتررائ 

بدفورد يك تن را وارد کرده در وضع حمل ونقل اموال تجارئر

ائ   رونما گردید. 
 بی   کابل و پشاور رونق بش 

صاحب      م( وقتیکه ۱۹۲۸ش ماه عقرب )۱۳۰۷در سال   ت    از طرف  مب  اعلیحض 

تا به شنوار رفته باسران قوم مذکور جهت مصالحه و    1گردید  مؤظفخان   الله  امان

نماید  مذاکره  اغتشاش  صاحب      شنر که   ، آرامش      جلال آباد  به    مب 
دعوئر رسید 

قواي  غندمشر  سید حسن پاچا    . ین ملگ  و نظامی  ترتیب یافته بود   مأمور مرکب از  

  نب   آنجا بود 
فر صاحب   .    عسكري سمت مشر ازو پرسید که علت اصلی شورش    مب 

سید حسن پاچا كه يك شخص شوخ و ظریف بود بصورت   ؟مردم شنوار چیست

  است
کت موتررائ    گفت يك علت اغتشاش مردم شنوار رویکار آمدن سرر

  . شوج 

  بی   كابل و پشاور توسط قافل
قاطري     هايه  زیرا قبل ازین همه محمولات تجارئر

 
 . افتیاز آن گذارش  لیدر فصل اول بتفص 1
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سال بآن اشتغال       ها گرفت حالا کار و وسیله درآمد که از صد    می  صورت      ها شنواری 

  افغان بروي شان بسته شد.  تأسیسداشتند با  
کت موترائ   سرر

     ور شدن اغتشاش خانمان سوز نه شاهد ماند و   اما دیری نگذشت که با شعله 
ئ 

 و همه برباد فنا رفت.  آن شاهدآزار 

 بارز آن   هایااتدالیون و شخصیت 

براي منورين  از  ترقیات جدید    این دسته  آوردن  پدید  افغانستان  عضي شدن و 

ك      ها مانند دسته تندرو  اما با این تفاوت که اعتدالیون مردمان   ،داشتند   آمال مشبر

فکوری بودند که اقدامات شان بیشبر منسجم و قرین با حزم و احتیاط بود و به  

حکومت گردد  اندیشه  موجب    که 
تخريشر نمی   مبادرت  ،حرکات       . ورزيدند   

حنر

ت امان   ش در سیاست خارجر  و   هاي  از تندروي خان   الله  سعی  داشتند که اعلیحض 

هم در اقدامات داخلی  که براي عضي ساخیر  مملکت بشدت پیش گرفته بود،  

 مل و تدبر قدم بردارد. أگردیده با ت   تر  نرم 

صاحب      سر حلقه این دسته یافته  به تفصیل گزارش    بود که ازو  خان    سیدقاسممب 

هایش    حشور بوده از صحبت مديگري که جوانان منور با او    ۀ شخصیت عمد  . است

ات این  و دیگر ذ  و او    ۀداوي بود كه اينك دربار  خان  عبدالهادي  ،شدند   می   مستفيد 

 شود.   می   دسته عرض

 پریشان«»داوی  خان ابدالهادی 

  از قوم داوی )کاکړ( قندهار بود، بتاري    خ  
فرزند عبدالاحد آخندزاده طبيب يونائ 

م( در باغ علیمردان کابل تولد  1895ش )1274ق مطابق  ۱۳۱۳جمادي الاول    14

بعد به مکتب حبیبیه رفت و تا درجه    ،نوشت و خوان را در نزد پدر آموخته  . یافت

  ، زبان اردو و ترکی  راياد گرفت  ،گفت  می   رشدیه تحصیل کرد. بزبان دری و پشتو شعر 

   . توانست فراگرفت     می  که ترجمه   ۀعرئر  و انگليش  را نب   تا انداز 

به شاگردي و  سراج الاخبار  لودین در اداره   خان  همراه عبدالرحمنه  ش ب۱۲۹۰در  

تا  افتخار کرد،  طرزي كسب  محمود    
برجسته    حدی   زيردسنر شخصیت  آن  که 

داوي گاهی  به امضاي    . گفت  می   خود   «مملکت این دو نوجوان فاضل را »دوشهبال
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انتباهی  و سياس  در   پریشان مضامی    به تخلص     نشر سراج الاخبار  واضح و گاهی  

وطیت دوم و سر بر می   ورده جوانان متجدد  آکرد، وعضو فعال و فکور نهضت مشر

 وطندوست بود. 

در صف   ،پریشان در نهضت ادئر  و فكري جديد بعد از استاد خود محمود طرزي

د و از ایام جوائ  به آثار و اشعار شاعر و فیلسوف هند علامه اقبال     می  اول قرار  گب 

با  مقارن  افغان  جوانان  هنگامیکه    
جهائ  اول  جنگ  در  و  داشت  اشتیاق 

وطه خواهی   طلنر   مشر استقلال  صداي  مساعد،  فرصت  از  استفاده  غرض  به 

بلند ساختند و  محمود    ،تركيه بكابل رسید و    د ال فد آلمان  فو   افغانستان را هم 

م(  1915ق )1334طرزي مقاله سياس  ج  علی  الفلاح را در شماره اول ربیع الاول  

 (. سانسور شد ما انوشت )

ند  ،پریشان  ي بامضاي و دا خان  عبدالهادي بلبل گرفتار را    ۀمنظومه مسدس برانگب  

به نشر    (م۱۹۱۷جنوری   ۲۵  / ش1295دلو    5)  سراج الاخبار   6سال   ۱۲در شماره  

مولوي   طرف  از  آن  پشتوی  ترجمه  چون  د،  در  خان  صالح محمد سب  قندهاري 

موجب    ، م هم نشر شد ۱۹۱۷  می   ۲۳ش  1296جوزا    ۲مورخ    6سال    ۲۰شماره  

  نماينده سیاس بریتانیه در کابل گردید و خودش بدیدن پریشان و مولوي  
نگرائ 

به مدرسه شاهی  و مجمع این جوانان سرکشر کرد که سرگذشت   خان  صالح محمد 

 این قضیه در آرشیف ملی  دهلی  موجود است.  

بقندهار رسید آنرا در  سراج الاخبار که همی   شماره   سد هنگامیینو    می  پوهاند حبینر 

و  ان  پب  و  جوانان  فراوان   محافل  دلچسن    و  مراق  با   
نب   نسوان  مجامع  در    

    حنر

 ند. می ریخت خواندند و گاهی  با خواندن آن اشك هممی  

وطه خواه  شاعر و دانشمند و    جوان منور و پریشان با وجودیکه   بود، در گپ و   مشر

شور و حرارت    نمود، با   می   سخن مانند محمود طرزي آهسته و سنجیده و متی   

عمیق    تأثب    توانست با خونشدي و تحمل شنونده را زیر   می   ولی    ،گفت  نمی   سخن

و در طبقه جوانان آن وقت نفوذ ژرف و  د و ازیب    . استادانه داشتبگب 

  در حکمرائ  کابینه سردار     هايسال
در حبس نگهداشته   خان  هاشم  محمد  طولائ 

     . شد 
به  سیداحمدخان  وقنر يادآوري   خان  هاشم  محمد  قندهاري مشاور صدارت 
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 ( مراد داوي است)فرقه منظم باتوپ و تفنگ بدست این ادم ئر آزار    كرد كه اگر يك

   پس چرا او را در زندان نگهداشته اند؟  . وي از استعمال آن عاجز است  ،بدهند 

  ، قیافه آرام و صالح  شناسید باین نمی    در جواب گفته بود شما او را  خان  هاشممحمد  

   1دارد.  تأثب  يك گپ او از يك گلوله توپ زیادتر 

ي با محمود طرزي در اداره    داوي با سجاياي خوب ره  سراج الاخبار آموزي و رهبر

  ماند و با تمام جوانان  
وطه خواه  بافر محشور    آشنا و خان   الله  و شخص امان مشر

   . بود 

خان  الله  م( در جشن تولدي امب  حبيب۱۹۱۸ش )۱۲۹۷سرطان    ۱۲چون شب  

یگ از همکاران پرشور و    ، کابل رسید شوربازار  حینیکه مرکب او به سواري موتر به  

عبدالرحمن داوي  حمله کرد که   خان  جوان  امب   بر  تفنگچه  ب گلوله  بض  لودین 

 باغل و زنجب  به محبس ارگ افتاد 
ً
فردای آن   ،باماج نخورد، باثر آن لودین شدیدا

زار را مدت هفت  آ این دوره حبس بسیار پر   . پریشان راهم با او به زندان انداختند 

  در آنجا  خان  ياربيك   محبوس او مب    یگ از یاران  . ماه درغل و زنجب  گذرانید 
  بدخشر

 سرود: می   

 

 

ون محبس چنی   نوشته بود:      می  پریشان  گفت که یگ از یاران بب 

 

 

خود امب  حکم    ولی    ،دانستند     می   در باریان امب  این دو جوان را محکوم به اعدام 

این امر    ، رفت   جلال آباد م( به  ۱۹۱۸ش )۱۳۹۷کشیر  نداد و چون در اواخر خزان )

ش  ۱۲۹۷دلو    ۱۹اما خودش به شب    . را به بازگشت خود به بهار آینده موکول نمود 

 
پوهاند حبینر آنرا از زبان خود سید  احمدخان محمد زائ  قندهاری مشاور صدارت عظمی شنیده   1

 بود< 

ــ ــبرم حســـــــ انیزندان نز یبه شـــــــ  نشـــــ  رت ـــــــــــــــــــ

 است  بر زنا  ینقل محبس شان دانه ها  که

  
زولانـــــــه ی  بود  بس  را    

 بنـــــــدي ی 

زنـــــاـــــ  نیـــــا زنـــــاـــــ  بر هـــــمـــــــه   بر در 

 ستیچ
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 م در کله گوش لغمان بقتل رسیده شکار اجل شد. ۱۹۱۹فروری  ۲۰

     ها م( تمام زندانیان جوان ر ۱۹۱۸ /  ش۱۲۹۷حوت  9) خان الله  بعد از جلوس امان

وطیت با شخص پادشاه جدید آشنا و همکار بودند   شدند و چون در نهضت مشر

  . در ساخیر  افغانستان نوین و تحصیل استقلال نب   بار همنوا و همدست گردیدند 

ى بحيث اولی   سردبب  جریده نوبنیاد امان افغان منصوب شد  و دا خان  عبدالهادي

  بدين  ۱۹۱۹ش اپریل  ۱۲۹۸حمل    ۲۲که شماره اول آنرا در  
م نشر نمود و مدئر

  ماند. 
 1وظيفه بافر

م( سپاهیان آمده او را  ۱۹۱۸ش )۱۲۹۷قصه کرد هنگامی که در ماه سرطان )ي  و دا

  . نمود   می   چنانچه از شدت ترس دهانش خشگ    . ترسید      می  اندازه   بردند ئر     می  به زندان

خواست که از جوی آب کنار سرك )نزديك       می  وقتيكه نزديك گنبد کوتوالی  رسید 

( كمی   آب بنوشد، اما درین وقت وجدانش او را ملامت کرد که هرگاه    بانك شاهی 

به تحرير    سرودي، و   می    اندازه ترسو و بزدل بودي پس چرا آن اشعار زننده را   باین

    می   انتقادآمب   چرا    هاي  آن نوشته 
   . پرداخنر

اندیشیدم که شاید مورد طعنه سپاهیائ  که      می  موصوف علاوه کرده گفت با خود 

م که چرا اینقدر ئر  جرئت هستم برند قرار    می   او را به محبس  لذا از نوشیدن    ،گب 

 2. آب خود داری کردم

مبلغ یکصد و هفتاد هزار پوند به افغانستان        ها م( انگلیس۱۹۳۱ش )۱۳۱۰ه  نس  در 

 
لینک  اولی   شماره  ]  1 راه پرچم همگائ  و  انتشارات  به شکل دیجیتال توسط  افغان  امان  جریده 

س به آن در آخر این کتاب اورده شده است. مدون دیجیتال کتاب[   دسبر
م داکبر   2 در کابل نشر شده    کمونسنر   م یکه از طرف رژ   یو مرحوم دا   ی  هاادداشتی:  ا یرشت   بقلم محبر

 او در اثر قبول كمك مالیيك چهره مسخ شده آن مرد بزرگ را نشان   می
ً
از سفارت    سیانگل   دهد. مثلا

رفیر    مجلس سنا، حنر بطور ضمن   استی حضور، ر  سرمنشر   ب  داد. اما درباره مقامات اخ  استعف  
  م ی  دانکه همه ما   می  ترس جان وانمود کرده است. در حالی  عن  یاجبار    یو از رو   لییرا تحم  یشورا

ام شخص  تینبوده، بلکه حسن ن  انیدر      م  یکه در آن دوره  ها   فشار و اجبار  و   تیو اعتماد و احبر
ا دن  سب  موجب  او  ا  نیاعمال گذشته  همچنان  است.  بوده  حساس  و  بلند  اک مقامات  در   شبر

ا  لهی م را من خود وس1964  قانون اساس  مشورئر   ونیکمس ام    دهیگرد  شانیدعوت  محض احبر
 بحضورشان رفته خواهش شمول  و یراد  عهیشان بذر   ی   تع  نکهیا  یبجا

ً
  ت ی بگوش شان برسد شخصا

کرده    از طرف دولت معرف    لیخود رفیر  را يك قسم فشار و تحم  ادداشت یشانرا نمودم. اما در  
 مذکور ملاحظه شود.(  سالهاند. )ر 
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دادند  به مضیقه شدید مالی گرفتار    ،اعانه  اغتشاش سقاوي  باثر  افغانستان  زیرا 

 در العمل آن در سفارت افغائ     عکس   . آن مسئله در جراید آلمان انتشار یافت  . بود 

بود بر  مختار  وزیر  بحيث  داوي      ، لی   که 
تلفر بصورت    . شد   نامطلوب  داوي  لذا 

  1 . احتجاج از وظیفه استعفا نمود 

  
فر  اشخاص منور را که داراي افکار مبر

ً
ا بودند تا زمانیکه چون    می   محمد نادرشاه اکب 

بر    الله  لودین و خواجه هدایت خان  عبدالرحمن فعال  باقدام  بصورت  او  ت اضد 

نمی   عنودانه به کشتار شان  ، پرداختند    نمی   دست  وکیل هر   خان  ولی    محمد  اما   . زد   

او رقابت  با  آرام بود، چون در گذشته  بود،        ها و مخاصمت      ها چند شخص  کرده 

که شخص  ، لکن داوي را  . کینه او را از همان وقت در سینه داشته وی را اعدام نمود 

ر بود   آرام و  بلکه    . مزاحمت نورزید   ،قطار آنچنان مردم قرار نداشت  ر د  و   ئر  ص 

 عضویت افتخاري انجمن ادئر را حاصل کرد.  

ل او آورده بملاحظه او )مضامی   و مقالات مجله      ماهوار( ادئر کابل را گاه گاه به مب  

اوقات  ر    می   
بعصی  رفته   خان  احمدعلی  سانیدند.  نزدش  نب    انجمن  آن  مدير    

درائ 

ازو     هايه  استشار  هزار   محمد  . کرد    می  ادئر   دو  مبلغ  مرتبه  دو  يا  يك  نادرشاه سال 

  هم برايش 
   . فرستاد   می   افغائ 

 ادئر  يا علمی  
امون مضامی     دوستائ  که بملاقات داوي آمدند مباحثات همیشه پب 

بكلی  خودداري     . بود می    اظهار سخنان سياس   از  لباس کرباس    . کرد   می   موصوف 

اهن دراز   به مسجد پل  های  پوشید و نماز      می  پب 
ً
ا   ادا   ظهر را اکب 

داوي    . نمود    می  خشنر

  اوقات با همراهی  کاکه تیغون و بابه داود مجذوب نب   دیده
ب بود، بعصی     فقب  مشر

  . شد   می  

م( در  1926ش )۱۳۰۵بیاد دارم که در سنه   . البيان و نطاق ماهر بود   داوي فصيح 

ایام جشن استقلال در پغمان يك روز عض در صحن صفه در باغ عمومی  با لباس  

 
م داکبر رشت  1 مطبوعات وزارت خارجه    تی ر یدر آن وقت در مد  شانینوت کرده اند که ا  ی   چن   ا یمحبر

بود باداره    ی   را که به حروف لات  یاداره بود. تلگرام دارو   ی   هم جز هم   کردند، شعبه ترجمائ  کار   می
 بزب  شیصفا ترجمان لسان انگل میآوردند.  محمد ابراه

ً
و واضح بود نه    یدر   ان بود تلگرام را که     اصلا

 یداو  یعبدالهاد د«یبدان قرائت کرد »مرا مستعف   ی   شفر چن
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افتتاح نطقش را با فصاحت و    . بسيار شيك نخودي رنگ بر منبر خطابه بالاشد 

 1: طلاقت باین شعر حافظ آغاز کرد 

 بیا تا گل برافش               انیم و   می  در س               اغر اندازیم 

 فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم 

د که خون عاش      قان ریزد   اگر غم لش      کر انگب  

  بهم س      ازیم و بنیادش براندازیم 
 2من و س      افر

  

نطق    پر حرارت استقبال شد و بعد در هر مرحله های  از طرف حضار با کف زدن

 . شد   می   مکرر      ها کف زدن   ،کرد    می  غراي او که بدون کاغذ ایراد 

 او   هاي  يت   مأمور 

وع جلوس امب  امان  -1 ي امان افغان در سرر  خان  الله  سر دبب 

ریاست   -2 تحت  هند  ميسوري  در کوه  افغانستان  سیاس  هیئت  عضو 

   ۱۸ماه اپریل تا  16محمود طرزي 
 م ۱۹۲۰جولائ 

 م.  ۱۹۲۰ / ش۱۲۹۹سفب  افغانستان در بخارا ماه دلو  -3

  5نماینده هند بریتانوي در کابل  افغان با دابس    عضو هیئت مذاکرات  -4

   1300    ش تا عقرب۱۲۹۹جدي    ۱۵م مطابق  ۱۹۲۲نومبر    ۲۲جنوری تا  

 م. ۱۹۲۱ ش ۱۳۰۰مدیر شعبه هند و اروپا در وزارت خارجه  -5

 م.  ۱۹۲۲ ش ۱۳0۱مستشار وزارت خارجه  -6

 م(. ۱۹۲۳)۱۳۰۲به بخارا در ماه جوزاي        فوق العاده  رئیس هیئت سفارت   -7

قوس   -8 ماه  در  سفارت  افتتاح  و  لندن  در  افغانستان  وزیرمختار  نخسی   

 ی  میلاد   ۱۹۲۳ /  ۱۳۰۲

تا   ش  ۱۳۰۵بعد از وزارت مختاری افغائ  در لندن وزیر تجارت در کابل   -9

 ش. ۱۳۰۷زمستان 

 م(  ۱۹۳۱ -۱۹۲۹ش )1310تا   ۱۳۰۸لی    بر  در وزیر مختار افغانستان  -10

 
م داکبر رشتيا نوت کرد که نطق ها  1 افتتاح     اجتماع آنروز در باغ عمومی  یمحبر پغمان بمناسبت 
 تولد امان الله خان که از اعانه اهل معارف ساخته شده بود صورت گرفت.  نار یم
تی( بادست بطرف خود و اعلمیبهم ساز   )من و سافر   ب  در خواندن مضع اخ   2 امان الله خان    حض 

 (. ای نمود )داکبر رشتاشاره   می
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وزارت  -11 از  افغا  استعفا  از  ئ  مختاری  بوطن  بازگشت  و    /  ش۱۳۱۰  برلی   

 م ۱۹۳۱

 م.  ۱۹۳۲ . ش   ۱۳۱۱عضو افتخاري انجمن ادئر  كابل  -12

حبس    -13 ارگ کابل    ۱۳دوره  در  ش  1325  قوس  ۲۵تا   ش  ۱۳۱۲ساله 

 م(. 1946 -  1933)

  دربارشاهی    -14
 م 1948ش 1327سرمنشر

  1949ش )۱۳۳۲-۱۳۲۸سبر  کابل و رئیس گماشته شوراي هفتم    وکيل ده -15

 م(1952 -

 م(1953ش )۱۳۲۳سفب  افغانستان در مض ) -16

یا  -17  م( 1958 -  1955ش )۱۳۳۸ -  ۱۳۳۶سفب  افغانستان در اندونب  

انو جرگه  -18  م. 1966/ ش1345مجلس اعیان( بعد از )رئیس گماشته مشر

  قانون اساس  ی موصوف در کم -19
اك1964سیون مشورئر  . داشت م اشبر

اوامرش نب   صي    ح و قاطیعت   . داوي در مسایل اداري بسيار جدي و سخت گب  بود 

مکتوئر از کدام وزارت بوزارت تجارت واصل گردیده نگاشته شده بود که    . داشت

 اجرا نمائید. داوي بحيث وزیر تجارت به  
ً
تحریرات خود      مأمور موضوع را اصولا

گفت بجواب بنویس که شما در مکتوب خود تضی    ح نکرده بودید که مطابق به  

 اصولنامه متذکره را براي ما    . کدام اصولنامه موضوع مذکور را اجرا نمائیم
ً
لطفا

  ، نباشد   موجود آن باره    توضیح دارید تا مطابق بآن اجرا آت شود و اگر اصولنامه در 

 ما آنرا مطابق صوابدید خویش مورد اجرا قرار خواهیم 
ً
   . داد   طبعا

ي    تعقيب  مأمور در وزارت تجارت مسایل حاص 
ً
ی    مأمور چنانچه    . شد   می   ين نب   جدا

حاص      تر  که بعد از تفری    ح ساعت یک بعد از ظهر ناوقت به وظیفه آمده بود غب 

اداي نماز پیشی   بوقت معی    بنابر    کرد که  محسوب گردید، هر چند او التماس می  

نماز   داوي بجوابش گفت  قبول واقع نگردید.  نتوانسته است مورد  حاص  شده 

باید آنرا در اوقات شخصی  ادا نمائید نه در وقت    ،شما است  وظیفه شخصی  خود 

  .  رسمی 

داوي خودش در دین داری بسیار متعصب و شخص متعبد بود، دیگران را نب   به  

توصیه و  تلقی    همیشه  داری  سنه    . کرد    می  دین  )۱۳۰۸در  وقتيكه  ۱۹۲۹ش  م( 
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  مقرر شده بود، تعداد زيادي از متعلمی    
بحيث وزیرمختار افغانستان در جرمن 

  تحصيل 
  در جرمن 

در اعیاد یا حفله سالگره استقلال افغانستان    ،کردند   می   افغائ 

جمع مختاري  وزارت  در  مذکور  متعلمی    مواقعی که  دیگر  یا  می   و  داوي    ،شدند   

براي  نصایح  که  آنها   بسلسله  و    ، کرد   می       و    تأکید توصیه  به دين  پابندي  در  زیاد 

 نمود.    می   شعایر اسلامی  

 شوخ جسارت کرده می  
  از متعلمی  

تند وزیر مختار صاحب درین محیظ   گفبعصی 

  چندان وجود ندارد و آزادی    هايکه پابندي 
  و اخلافر

از  ها    گذرائ    و خوش       ها دين 

    خواهد بود که انسان آلوده نشود و این بیت را هر حیث زیاد و رایج است مشکل  

   : خواندند   می  

 

 

 افغان لازم    می  داوي
ً
نیست که     گفت هر چه باشد براي يك      مسلمان و مخصوصا

 : خواند      می  لجام شود و این بیت را به جواب ایشان  آنچنان ئر  

 خس آنکو که خاکسبر برآید    فتد زر زر برآید  بآتش گر 

 تاليفات داوي: 

عبدالمجيد    تألیف ترجمه پشتوي كتاب اردو پیغمبر اسلام    : زما رسول پاك .1

  طبع لاهور 
 قمری از طرف جریده افغانستان.    ۱۳۳۸فرسر

تجارت ما با س. س. ر: رساله بزبان دری درباره تجارت دو مملکت که در   .2

م در مطبعه انیس  ۱۹۲۷اوقات تصدی وزارت تجارت نوشته شده و در  

 چاپ شد. 

 ق 1365و در تغیاصه: نظم پش  .3

ترجمه منظوم اشعار اردوي داکبر اقبال بزبان دري که جلد    : لی  ريختهلا .4

 طبع شده است   م(1976)  ش ۱۳۵۵اول و دوم آن در کابل 

 . مجموعه اشعار خود او  : نغمات .5

 وعه اشعار پریشان با منتخبات اشعار شعراي ديگر. مگلخانه: مج  .6

م در   انی         در      ا ی         قعر 
بن        دم کرده ئ   تخت        ه 

 باش  ار یکه دامن    تر مکن هوش   گوئ     میباز 
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  از مشاهب  افغانستان.   : رجال وطن .7
ح احوال و آثار برج   سرر

ح احوال خودش  : نامه  زیست .8  مشتمل بر سرر

  در مسایل سیاس و  خان  عبدالهادي
     داوي بعد از خدمات طولائ 

 
ادئر  و نويسندکی

بتاري    خ    ساله  88  زياد بعمر     هاي  و نشيب      ها دیدن فراز   در وطن و    
 

ماه اسد    ۲۷کی

ل شخصی  خود در کابل  ۱۹۸۲ش  1361   روانش   . گفت  داغ  اجل را لبيكم در مب  

 . شادباد 

 : نشر شده بود سراج الاخبار نمونه از شعر انتقادي او که در   

 وطن گر معرفت بس        یار   می ش        د بد نبود   در 

نبود    ۀچ       ار  ب       د  بیم       ار   می  ش                     د  مل       ت   این 

 این شب غفلت که تار و مار   می شد بد نبود  

 چش           م پرخوابت اگر بیدار   می ش           د بد نبود  

 د کله مس              تت اگر هش              يار  می  ش              د بد نبو 
 

ز   ازی  خان سردار ابدالحسیر

ه سردار سلطان خان  پش سردار عبدالعزیز  نبب  هرات خان  احمد و  ،  سرکار حکمران 

 نخستی   سفب    خان  سردار عبدالعزیز   .است
وع عض امائ  از اعیان دربار و در سرر

عزیز در هنگامیکه پدرش در  خان  عبدالحسی    سردار    .افغانستان بدبار تهران بود

  . در آنجا درس خواند   ، م( در تهران تولد شد ۱۸۸۷/ ش  1266)سنه   ایران مفرور بود 

سراج به کابل آمدند موصوف به مکتب حبیبیه  خان   الله  حبیب چون در وقت امب  

م وقتیکه پدرش به تهران بحيث  ۱۹۲۰درسنه    . شخص فکور و منور بود   . داخل شد 

ده بحيث سکرتر سفارت گماشته شد  ،سفب  مقرر گرید    1. نامبر

 
در تهران بحيث سکرتر    افغائ    یقصه کرد، آنگاه که در وزارت مختار   ز ی خان عز ی   سردار عبدالحس  1

  ب  اثنا سف ی   امور خارجه آنجا رفتم. در هم فاتی تشر  استیبر  یکار   ی کردم برا   میفهیوظ  یفای اول ا
 یتاجکستان که نما 

 
 در تهران افتتاح شده بود، نندکی

ً
آمد. اما هرچه    فاتی تشر   استی بر   ب    شان جديدا

 دانست.   بالاخره من   عبدالحسی   )عزيز(  مبادرت  نمی  فاتیتشر   سید رئ مب   حرف      گ یتاج   به فارس
  واقع شد. از آن گزارش مدئر  فاتی نمودم که موجب مشت رئيس تشر   شان ترجمائ  ی   در ب دهیورز 

پدرم حرف زده    هکرده بهمرا  لفونیما ت  یبه وزارت مختار   فاتی تشر   سیگذشته بود كه يك روز رئ
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در وزارت خارجه بحيث سركاتب شعبه معاهدات و    1924در بازگشت از ایران در  

صاحب      چون از آنجا برطرف شد به تجویز   . مقرر گردید       ها قونسلگری  کت    مب  سرر

  افغان  
کت موتررائ  ح    تأسیسحمل و نقل بی   پشاور و کابل را بنام سرر کردند که سرر

 نگاشته شد. 
ً
 آن قبلا

 صدراعظم   خان  هاشم  محمد  عزیز اگر چه پش ماماي سردار  خان    عبدالحسی   سردار  

چنانچه در موقعی  كه   . بود خان   الله  اما طرفدار افکار و اسلوب سياس  امان  ،بود 

وظیفه ایفای  روم  سفب   می  بحيث  امان    دفاعیه  یه  نشر در  در  خان   الله  کرد،  که 

کت داشت  ، استانبول ترتیب شده بود  یه به جواب تعرضات نادرشاه    . سرر این نشر

جوابیه متذکره    . بود که در جریده اصلاح در کابل نشر شده بود خان   الله  بر امان

 تکثب  و به  تتوسط ماشی   گست خان   الله  امان
تعداد زیاد از طریق هندوستان بکابل  ب 

بود  توزی    ع گردیده  و  تحت    1. ارسال  مقاله  آن  بجواب  اصلاح  رد    عنوان  جریده 

    . شاه مخلوع نشر کرد    الله شایعات باطله امان

   هاي  عزیز طوریکه حکومت کابل آرزو داشت را پورت  خان  عبدالحسی   برآن    علاوه

بمركز خان   الله  امان نمی   را  تبدیل شد    از روم  لذا  نماینده    . فرستاد،  بحيث  بعد  اما 

  در کنفراس خلع سلاح در جینوا مقرر گردید 
   1934م.  ۱۹۳۳افغائ 

مسکو   در    
افغائ  روس۱۹۳۷  -  ۱۹34سفب  كبب   نزد  در  چون  يك        ها م  بحيث 

 شخص نامطلوب محسوب گردید، از آنجا تبدیل شد.  

 
 کبار ی فهم، هرگاه آغازاده را  سخنان او را نمی  د ی  گو بخارا نزد او آمده است هرچه   می  ب  گفت سف 

بر  فرموده  ب   د یبفرست  فاتیتشر   استیلطف  باز  وسف  ی   که  ترجمائ    ب  ما  ممنون      د ینما   موصف 
 .   شوممی
  ب  افندى بحيث سف  ق ی نمودم. در همان آوان هاشم شا     آنها   ترجمائ  ی   رفته ب   فاتی تشر   استیبر 

شد و  میجا مق ی   م( در هم۱۹۲۱) یبخارا به کابل آمده، بعد از سقوط دولت بخارا بدست شورو 
 ازدواج نمود.  لی الله خان قتز یرا قبول کرد و با دخبر سردار عز  افغائ   تی عتاب

  ت ی ر ی. در مدوستیاز تهران بکابل آمده بوزارت خارجه پ  کهیوقت  1924در    ز ی خان عز ی   عبدالحس
که در وزارت    هب  و غ  کاتور یاند  دات،یصادره، رس   –را با کشودن کتاب وارده    یامور اوراق دار   فیآرش

  سابقه نداشت بصورت عضي در آورد.  گر ید فیخارجه و آرش
 دواير حكومنر

تیالحال نادر به قلم اعلكشف]جوابیه امان الله خان با عنوان »  1 « از جانب  امان الله خان  حض 
انتشارات راه پرچم همگائ  و لینک    محمدابراهيم صفا زنده یاد   از منابع هندی ترجمه و توسط 

 [ مدون دیجیتال کتاب دانلود آن در اخر این کتاب آورده شده است. 
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 م ۱۹۳۸ خان هاشم  محمد  وزیر فوایدعامه در کابینه -

 م 1940وزیر مخابرات   -

  در واشنگیر   -
كبب  افغائ   م 1941سفب 

 م 1946وزیرمعارف  -

 م  1949نماینده افغانستان در ملل متحد  -

کبب  افغانستان در دهلی  جديد  -  م 1954سفب 

ت  می  .    اما در آنجاوفات کرد   ،بنابر علالت مزاج جهت تداوي از دهلی به آلمان رفت

خدمتگار صادق و پاك نفس    ،پرست  شخص منور وطن   . دادند   او را بکابل انتقال 

 خدایش بیامرزد.   . بود 

 ناصری خان فيض محمد  

شاه محمود  سپه سالار  ناصي   خان  از احفاد سیدال   نایب سالار  خان  غلام ننر  پش  

ائ  در مسلك عسكري وظيفه  مب      برادرانش همه بصورت   . هوتگ  فاتح اصفهان بود 

ال   ؛داشتند  جب  محمد  چون  سور    به  معروف  محمد  ، جرنیل  عمرخان   خان افضل  

وزارت   و   فرقه مشر   مشر    رقه ف  ، خاناسحاقمحمد  فرقه مشر     ،حربیه  معی   

حاجر    خان  مرادعلی   لوامشر  حبیبیه  خان  فیض محمد اما    . احمدعلی  و  مکتب  در 

وع سلطنت امان ده در کورس خان   الله  تحصیل کرد در سرر طیاره که  میخانيك      نامبر

چون هنوز طیاره بافغانستان وارد نگردیده بود    . گردید   شده بود شامل  تأسیسنو  

  وتخنيك آنرا درس 
 . دادند   می   بعوض آن براي شاگردان موتررائ 

ماه اپریل    1۹)   ش1302ناصي تحصيلات خود را بپایان رسانیده بود؛ در ماه حمل  

اك هشت صد نفر از ارکان دولت  جلال آباد  در لویه جرگه معروف    (م۱۹۲۳ باشبر

و سران قبايل براي تصويب اولی   قانون اساس  افغانستان بنام نظامنامه اساس   

دایر گردیده افغانستان  علیه  طرف    ،دولت  از  جرگه  آن  در  موصوف  ناصي 

اك ورزید   کرده اشبر
 

م(  ۱۹۲۳ش )۱۳۰۲در اواخر همی   سال    . کوهدامن نمایندکی

عبدالهادي مقرر  خان  وقتيكه  لندن  به  افغانستان  وزيرمختار  اولی    بحيث    داوي 

صاحب      ناصی به توصیه خان  فیض محمد ،گردید   مختاري    وزارت  بحيث درایور   مب 

مقرر  احتجاج  . شد   مذکور  اندازه  يك  ده  نامبر چند  صاحب      اما   ، کرد   هر  را    مب  او 
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با   چون تو جوان    ،رسانند   می   را باروپا   مصارف زیاد خود قناعت بخشید که مردم 

  را        تحصیل یافته
فر   چندي که به لندن رفته جهان آزاد و مبر

و ذکی  و سخنور هسنر

  بر معلوماتت 
ي  می   هم بیشبر فرا   افزايد و زبان انگلیش را   می   مشاهد كن   . گب 

اما در آنجا وظیفه سکرتر دوم   ، هر چند ناصی بنام درایور با داوي به لندن رفت 

 . کرد    می  وزارت مختاری را ایفا 

ریاست  خان  فيض محمد   بحيث عضو  مراجعت کرد  بکابل  لندن  از  ناصی چون 

م( براي تفتیش  ۱۹۲۷  -   ۱۹۲6ش )  13.6یا   ش  ۱۳۰۵تفتیش مقرر شد. در سنه  

قوماندان آنجا که شخص بسیار  خان محفوظ  . قوماندائ  امنیه هرات اعزام گردید 

باثر تفتیش ناصي محکوم   ، ظالم بود و مردم آنجا از ظلم او به ستوه آمده بودند 

ناصی چون شخص کاردان   . به حبس گردیده با زنجب  و زولانه بکابل فرستاده شد 

چنانچه به جایزه آن    . ه او مورد تمجید قرار گرفتنتفتیش عاملا   ، و پاك نفس بود 

امان باو خان   الله  امب   آنجا  در  را    
 

بزرکی در  خان  فیض محمد بخشیدکه    باغ  آنرا 

فروخته   
افغائ  هزار  شصت  مبلغ  به  شکردره      جايداد   ،همانوقت  در    

هنگفنر

   . خريداري نمود 

محفوظ  سقاوي چون  وقت  ر  خان  در  حبس  از  معی      ،گردیده      ها مذکور  بحيث 

 خان ي و عبدالحسی   و ناصي بهمراه دا  خانفیض محمد  ،وزارت حربيه مقرر شد 

نادرشاه وقتیکه    محمد  در وقت   . عزيز و يك دسته از منورین دیگر به هند فرار کرد 

آمد   بکابل  )۱۳۰۹موصوف  نو  ۱۹۳۰ش  کت  سرر رئیس  بحيث  بنام    تأسیس م( 

کت سهامی  افغان مقرر شد که معاملات اسعاری را اجرا کرده       ها دست صاف  ،سرر

    ساخت و    تر  زمینه کوتاه   را در آن
ً
  که  تقريبا

تهداب بانك ملی  را آماده نمود. زمائ 

 خان فیض محمد     ،بانك ملی  را رويکار آورد   و   زابلی  وارد صحنه شد  خان  عبدالمجید 

  . در شکردره مضوف زراعت و جنگل داری شد   ،ناصي از همكاري با او ابا ورزیده

و  منور  بود تمن  چون شخص  بنظر خوب    ،قد  را  او  هم  از    . نمیدید   حکومت  لذا 

 رسمی  بكلی  بکنار ماند.     هايکار 

ساز داده    باروت   محمد  پ  ش( وقتیکه امر به گرفتاري فيض ۱۳۰۸در وقت نادرشاه )

بود   اشتبا   ،شده 
ً
به   خان  فیض محمد       ها هنگام  را شب  اما    . بردند   محبسناصي 
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ساز مذکور را که نب   از    کردند و باروت      ها فردای آن موضوع روشن گردیده او را ر 

 برده اعدام نمودند.  ،گفتند      می  هم فيضوي لنگ  يك پاي معيوب بود و او را 

م وقتيكه  ۱۹۳۲در    . ناصي موصوف يك شخص بسیار ظریف و حاص  جواب بود 

اعدام گردید  خان  غلام ننر   نادرشاه  طرف  از    
ناصي  ، چرج  آن که  بنابر    فردای 

بود  رفته  نادرشاه  نزد    
ورئر الذکر    ، ص  باینکه  اخب  براجع  شما  نظر  پرسید که  ازو 

را بیامرزد که  بچه سقو  را اعدام کردم چیست؟ ناصي گفت خداوند اول    غلام ننر  

علی   والی   حیات  ،خان محمدعثمان  سردار    ، خاناحمد   مثل  خان  الله  سردار 

يك تعداد داوطلبان سلطنت را اعدام کرد و باز خداوند شما را هم    عضدالدوله و 

يك مملكت باید يك پادشاه    در   . بیامرزد كه يك دو پادشاه را شما هم از بی   بردید 

 جوائر او  . دو سلطان باقليمی  نگنجد  ،باشد 
   خوشش آمد.   نادرشاه از حاص 

  )ناصی به عمر  
 
ه آبا  ، م( وفات کرده1958شصت سالگ   او را در مقبر

 شان در  ئ 

دفن    ،ناصي معروف مدفون است خان  آنجائ  که سیدال   ،سیاه سنگ شکردره

ی بر   ،هر دل بود عزیز  دار و    چون شخص مردم  خان  فیض محمد   . کردند  جم غفب 

 جنازه او گرد آمده بودند. 

 پاچا  غلام حیدر سید 

سادات ک خاندان  پاچا   ب  از  سیدسرور  ولد  لغمان  چهارباغ  سال    در   ست ا  ساکن 

صاحب      با   . پویا بود   م( تولد یافت جوان روشنفکر، دلب  و ۱۸۸۷) ش  1266 و   مب 

وطیت دوم چون عبدالهادي  داوي و امثال او   خان  حلقه جوانان منور نهضت مشر

  از جوانان آزادی  . محشور بود 
ش  ۱۳۰۰  در سنه  . رفت  می   خواه بشمار   در عض امائ 

بود     مأمور در اداره زراعت و معادن  از آن    بعد   . م( به ترکیه فرستاده شد ۱۹۲۱)

 . م( بوزارت خارجه پیوست۱۹۲۸ش )۱۳۰۷بسال 

کاکایش    بهمراه جلال آباد      هايم( در قريه بابري ۱۹۲۹ش )۱۳۰۸در ایام اغتشاش  

و  خان  سیدحسن  فرقه مشر   بنام جمهوریت   خان  گل  محمد  شیون    
مومند جمعينر

  بنام  
نشر نمود و در جراید هندوستان مانند زمیندار   «دكور غم»ساخت و جریده ئ 

  برضد رژیم حبیب 
در اواخر سال    . کرد    می  بچه سقاو    الله  و افغانستان لاهور تبليغائر

بفعالیت پرداخت هنگامی  خان   الله  م( به کابل آمده به طرفداري امان۱۹۲۸)  ۱۳۰۸
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ل او در اندرائر  قلعه  خان  غلام ننر  که  
چرج  از خارج به کابل آمد همیشه به مب  

  از طرف نادرشاه اعدام گردید   . وآمد داشت  حیدرخان رفت
 غلام حیدر   ،چون چرج 

  پاچا نب   گرفتار شده به محبس ارگ انداخته شد و 
ً
سال محبوس بود تا    14   تقریبا

  در سال  55در همانجا به عمر 
 

 . م( از جهان در گذشت1942ش )۱۳۲۱ساله کی

 )شيون(  فرقه مشر  خان  سید حسن

م( در چهارباغ  ۱۸۹6ش )۱۲۷۵موصوف پش سیدحسی   پاچا بود که در حدود  

خانواد در  آمد   سادات کب    ۀلغمان  دنیا  پاچای   . به  سیدحیدر  پش کاکای  وی 

بود   فوق حسن  . الذکر  حبیب  خان  سید  امب   عض  حربیه  خان   الله  در  مکتب  در 

فراغ   . تحصیل کرد  از  آن    بعد  مقرر  از  ارگ  در  پروانه حضوري  در قطعه  مکتب 

ي  گشت و در مراتب نظامی به رتبه فرقه  بانام و    يها  بمنص  از صاحب   . رسید   مشر

  و نادرخائ  بود 
همیشه با جوانان    . روشن فکر بود   شخص منور و   . نشان دوره امائ 

   . بود   می   منور محشور 
ً
ا اکب  بود، بزبان دری و  نب    بزبان پشتو شعر   ادیب و شاعر 

 اشعار   . سرود   می   خوب 
ً
تخلصش شیون بود چون شخص بسیار ظریف بود اغلبا

 هجویه
ً
خواهی    سرود، اشعار ملی  و وطن  می   ظریفانه های  ظرافت آمب   و مخصوصا

 نب   داشت. 

وطیت  گوید:      می  قراریکه پوهاند حبينر  در کتاب مشر

حسن داشت که خان  سید  خاص  عقاید  مملکت  سیاست  در  آن    پاچا     از 
بوئ 

گفت در افغانستان بايد يك    می   او   . شد   می   بطرفداري يك حاكميت نظامی  استشمام

  كمال بوجود آید تا مردم را با استعمال قوه بطرف  
رژيم نظامی  نظب  رژيم مصطف 

مدنیت جدید سوق دهد. ولی  اين ديكتاتوري بايد براي اغراض شخصی  و منافع  

  نباشد و 
بلکه این گروه    ،نگردد   هم برخلاف طبقه منور استعمال  مادي و خاندائ 

پادشاهان سابقه افغانستان همه براي مقاصد   . باشد   را در کار و فعالیت مددگار 

  مطلق 
  بر مردم حكمرائ 

رو  از آن    ،دیکتاتور بودند     ،العنائ  داشته  شخصی  و خاندائ 

دیکتاتور اگر خدمتگار مخلص باشد    . کت و مردم خدمت نمایند نتوانستند به ممل

مانده    در این صورت تواند يك جامعه پس،  خواهد      می  خواهد براي مردم    می  هرچه

  نمايد، به  
را براه اندازد و مردم را در نتیجه به ديموکراس  و خود ارادیت رهنمائ 
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بايد بجاي شكسیر  يك  ،بخشد   اذهان تاريك روشن  بت دیگر را براي    ، بت  ولی  

 . پرستش نسازد 

فعالیت داشت و در نشر   جلال آباد  م در  ۱۹۲۹در اوقات اغتشاش   خان  سید حسن 

  با سید    «کور غم  د »جریده  
 غلام حیدر و بنیان گذاري يك جمهوريت بسیار ابتدائ 

  اما در   . مركزي وزارت حربیه بود   فرقه مشر  در دوره ظاهر شاهی     . پاچا سهم گرفت

اختناق در زندان    سياس  مخالف استبداد و     هايش به بهانه فعاليت ۱۳۱۹ه  نس

یا کشته شد. الغيب  دهمزنگ محبوس گردیده در همانجا پدرود حیات گفت و 

 عندالله. 

 ااتمادي  خان غلام احمد  

پش   ده  پدر    ()اعتمادالدوله خان  عبدالقدوس صدراعظم  نامبر  صدراعظم و 

جوان    ، در مدرسه حبیبیه تا درجه رشدیه تحصیل کرده  . اعتمادی بود  خان  نوراحمد 

    . داشت  یت   مأمور در وزارت خارجه    . منورو فهمیده بود 
چندي در سفارت افغائ 

بعد در   بود،  اول  بحيث سکرتر  انقره    مقرر  ۱۹۲۷در 
بمبن    در 

افغائ  م قونسل 

 گردید.  

موصوف مجموعه اشعار   . فهميد   می   بزبان پشتو، دري، اردو ويك اندازه انگليش  

غره    د »شاعر پشتو زبان مردان پشاور را بنام    ،غر     فضل احمد تنبيه  و اجتماغ   

م. اعتمادي  ۱۹۳۰مقدمه همدردانه بزبان دري نوشت  برآن    در بمنر  طبع و   «گل

  خوب داشت.    می   نب  خوب 
م بحيث  ۱۹۳۱  در سنهنوشت و با ادبیات دري آشنائ 

  در مشهد  
افغائ  ال قونسل  ال قونسل    ،كرد   می   ايفاي وظيفهجب  بعد بحيث جب 

 در دهلی  جديد مقرر گردید 
 . افغائ 

بکابل  هنگامیکه  در  و  بود  منور  با    می  شخص  و   بود همیشه  روشنفکران نشست 

داشت داشت  . برخواست  حسنه  روابط    
افغائ  منور  فراریان  با  نب    دهلی    . در 

از مدت زيادي عايد حالش بود بنابر    موصوف در دهلی  جديد    ، عارضه سل که 

 وفات کرد. 
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 ااتمادي  خان جمعه 

عبدالقدوس  ارشد سردار  تحصیل کرده     اعتمادالدوله خان  پش  مدرسه شاهی  در 

 تذکر یافت  . شخص منور بود 
ً
را بصورت  حبل المتی    موصوف جریده    ، چنانچه قبلا

صاحب    خصوض  براي مطالعه بود       می  با روشنفکران همیشه محشور    . آورد   می     مب 

بود    
امائ  از رجال کاردان دوره  اواخر   . و  ان      در  م( بسفارت ۱۹۲۲) ش  ۱۳۰۱)مب  

ده       میمنه  حاکم اعلای از آن    افغائ  به دربار بخارا فرستاده شد. و بعد  بود، نامبر

 م(۱۹۲۳ش وفات یافت )۱۳۰۲ماه ثور  ۱۰بتاری    خ 

 جمشيدي   خان  محمد ابراهيم

و     هايه  زاد   خانز ا هرات  جمشيدي  و   غلام بچه  ايماق  و    دربار  صالح  شخص 

سهم  مردم  دوم  وطیت  مشر نهضت  در  بود که  جلوس  بعد    داشت.   داری  از 

 م(. 1925ش ) 1304. بحيث مدير گمرك در قندهار مقرر گردید خان  الله  امان

 خان:   آدم

بود  آنجا  مقتدر  خاندان  جمله  از  و  لوگر  زبان  پشتو  مردمان  زمره      . از  در  وي 

وطه خواهان  در جمله  .  کرد    می  دربار ایفای وظیفه    هاي غلام بچه   نهضت دوم   مشر

  در حدود سال    . قرار داشت
م( حکمران گرشك و  1924ش )۱۳۰۳در عض امائ 

م( بحيث معی    ۱۹۳۰ش )۱۳۰۹در دوره نادري بعد از    . پشت رود مقرر گشت

  و مشاور صدارت عظمی  مقرر شده بود. 
 داخله حاکم اعلاي غزئ 

یار بیگ   دروازي  خان مبر

 خان ولی    محمد  مرحوم  كاكايوالی  کابل و هرات و پش   خان   الدین زمان   مب   برادر مهبر 

وطیت    و     شاعر   ،شخص ادیب  . وکیل بود  منور بود که در جمعیت نهضت دوم مشر

  شد و با جلوس    لودین و عبدالهادي خان خان  با عبدالرحمن   . شامل بود 
داوي زندائ 

 خان ولی    محمد  سیار تحت ریاست      فوق العاده  ت سفارت  ئدر هی  . گردید       ها امائ  ر 

کرد با سکته قلنر از       می  اما روزیکه هیئت مذکور از کابل حرکت   . داشت  عضويت

 . اسب افتاد و از جهان رفت
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  بنام »آتش  وي هم شعر می  
نوشته    «فشان  گفت و هم شاعر شناس بود، تذکره ئ 

داوی که از یاران هم   خان  بعد از مرگش از بی   رفت. عبدالهادي  متأسفانهبود که  

  در امان افغان نوشت     درباره  بعد از مرگش  ،زندان او بود 
ت و صورتش مقالنر سب 

طاقت فرسای زندان   های در ایام محبس هنگامیکه سخنر  . و ذوق ادئر  او را ستود 

 گفت: می  سنجيد   می   مزاج شاعرانه و لطيف احباب    هاي  را با نرمی  

 

 

 سیدقاسم خان  

ی مشهور است.   از سادات کب    احمدشاه  سیدپش   و از اولاده سید محمود آغای کب 

ده تحصیلات خود را در مکتب حبیبیه بپایان رسانید  از اعضاي مهم نهضت    . نامبر

وطیت دوم بود. در   در زیر دست   ،م( بوزارت خارجه پیوسته۱۹۱۹ش )۱۲۹۸مشر

کت   . شد   داماد طرزي  ، کرد    می  محمود طرزي کار     در محفل روشنفکران همیشه سرر

  در مسکو و بعد   . داشت  می  
  بحيث مستشار سفارت افغائ 

  مدئر
از    در عض امائ 

ال آن   بود نو ق  جب  دهلی  در    
افغائ  امان   . سل  امب   اروپا خان   الله  وقتیکه  سفر      به 

 . از دهلی  تا بمنر  شاه موصوف را مشایعت کرد  خان   سیدقاسم  ، می رفت  

ش بحيث وزیر مختار افغانستان در روم مقرر شد. بعد از اغتشاش ۱۳۰۷در سال  

و جلوس  خان   الله  چون در جریان قتل امب  حبیب   . م( در اروپا ماند ۱۹۲۹) ش  ۱۳۰۸

کت داشت کتائر در      هايو وقایع سیاس  سالخان   الله  امان   سرر
نخستی   عض امائ 

ح     راهم سرر
آن باره نوشته بود که جزئیات وقایع سیاس و مذاکرات رجال افغائ 

س عامه نرسید  متأسفانهکتاب مذکور چاپ نشده و   . بود  داده داکبر رشتیا   . بدسبر

وطیت نوشته بود که کتاب متذکره حاوي واقعات   (در حاشیه کتاب )جنبش مشر

م( بود مطالعه کرده پس از  ۱۹۲۷ش )1306و جریانات سياس  عض امانیه سال  

د کرد. کتاب در نزد سید وحید عبدالله بر  درزاده  امطالعه آنرا بصاحبش واپس مسبر

 موصوف بود.  خان   سیدقاسم

  نه ا
 میما تنگ ظرفان حريف اينقدر سخنر

 اس   تیو ما را گردش چش   م آس      میاش   ک  دانه
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 ابده خانسید 

ین زیردست محمود طرزي. در وزارت خارجه   مأمور و از    مذکور  خان    سیدقاسمبرادر  

  به حيث سكرتر سفارت افغائ  در مسکور وظیفه داشت.    ،کرد    می  کار 
در عهد امائ 

  بحيث مدیر عمومی  سياس  در وزارت خارجه  
  مؤظف بعد از سقوط دولت امائ 

موصوف برای اجرای بعصی  مسایل سرحدي بی     . بود   و کارفهم شد، شخص منور 

 شد که بطرف روسیه برود اما در درياي آمو غرق  مؤظفافغانستان اتحاد شوروي  

در افواه    م 1936دسمبر    15 ش  ۱۳۱۵قوس    ۱۹جمعه    . شده پدرود حیات گفت

 غرق کردند. 
ً
 بود که او را عمدا

احمد ب  ابوى   خان شبر

بحيث نماینده افغانستان  خان  است که در عض امب  عبدالرحمن خان  پش ابواحمد 

طرزي در زیر دست   خان  کار محمود بیگ   موصوف بحيث شاگرد و هم   . در هند بود 

  بحيث قونسل افغانستان در کراج     . کرد    می  او در وزارت خارجه کار 
در عهد امائ 

منور   . نمود      می  ایفای وظیفه اشخاض چون  ،بود   چون شخصی  صاحب      با  و    مب 

چون با روشنفکران مجالش در قلعه چاردهی    . شد صحبت   می   ی همیشه هم  و دا

داد  می باشد، ترتیب می    خود که مشهور به قلعه ناظر است و نزديك مهتاب قلعه

چندی بعد    . م( محبوس شد ۱۹۳۳ش )۱۳۱۳مورد بدگمائ  حکومت قرار گرفته در  

ال  برادرش جب  وزیردفاع خان  عمر   محمد  باثر وساطت   
ً
)بعدا ر   (ابوي       ها از حبس 

  گرديد، اما   شده
  که در ایام محبس عاید حال او  بنابر    مقید به خانه نشين 

مريصی 

 م( وفات کرد. ۱۹۳۹ش )۱۳۱۸شده بود، در 

 جبارخیل ارسلا خان فتح محمد 

ارسلا  معروف  خاندان  امب    خان  از  وزیرخارجه کابینه    
علی  غلجائ    . بود  خان  شب 

علی  برادر ارسلاخان وزیرداخله امب   خان   الله  پدرش عصمت     مب   بود که به خان  شب 

گفت که بی   او و امب      می  بود و   جاه طلب   شخص مغرور و   . افغان شهرت داشت

باین ترتیب که او امب  افغان است و    ،فقط يك الف تفاوت است خان  عبدالرحمن

پر ادعا     هایآنچنان شخصیت خان  عبدالرحمن شك نیست که امب     . افغان   مب  من
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 او    . توانست  نمی   را تحمل کرده 
ً
لذا وقتیکه او بكابل آمد برای چند روز اول احتیاطا

  بطرفدار 
چون    . سازد      ها او را ر  او قيام نمايند  را توقیف نمود که هرگاه اقوام غلجائ 

  
 . امب  او را بقتل رسانید  ، مذكور بعمل نيامد    هاي  حرکنر از طرف غلجائ 

لوگر بی   اقوام جبارخیل    انگلیس در لغمان و در جنگ دوم افغان و  خان   الله  عصمت

و  خان  شخص مبارز و مجاهد بود. فتح محمد   . زیاد کرد     هاي فعاليتئ   و احمدزا

ش حاجر  امی    ش عبدالجبار خان   الله  برادر مهبر هند    جبارخیل در  خان  و برادر کهبر

اجازه خان   الله  در عهد امب  حبیب  . درس خواندند و مردمان منور و کارفهم بار آمدند 

 خان لذا به کابل آمده بهمان سراي سابق ارسلا   . حاصل کردند که واپس بوطن بیایند 

شوی  مرده  جنوب کوچه  و  خرابات  غرب  ش    . مسکن گزیدند       ها واقع  در گسبر

صاحب    معارف و روشنفکری و تجدد با دیگر رفقای همفکر خودچون  داوي ،  مب 

ه سهيم  عزيز و  خان   عبدالحسی    و   . شدند غب 

  معی   وزارت عدلیه و خان   الله  حاجر  امی   
جبارخیل  خان  فتح محمد   در عض امائ 

این دو برادر    . کرد    می  مديدي به حيث مدير مكتب حبيبيه ايفاي وظيفه    هايسال

 م( وفات نمودند.  ۱۹۳۰ش )۱۳۰۹در حدود سال 

 جبارخیل  خان ابدالابار 

فتح محمد  است خان  برادر كوچك  انجام    ، موصوف  هند  در  را  تحصیلات خود 

فامیل  ،داده آمد   هنگامیکه  به کابل  واپس  مراجعت کرد   ، شان  بوطن  نب    در    . او 

 تذکر یافت موصوف در    . نمود   می   معارف به حيث معلم ايفاي وظيفه
ً
طوریکه قبلا

کت موتررائ  افغان۱۹۲۵ کت در پشاور  م در سرر يك شده بحيث نماینده آن سرر سرر

محشور   دار   وظیفه روشنفکران  با  همیشه  منور  شخص  يك  چون  ده  نامبر    شد. 

سلطنت می   اول  در  محمد  بود.    ( مقرر  ۱۳۱۲ظاهرشاه  معارف  وزارت  معی    ش( 

  ماند 1945تاسال    و   گردید 
بعد عضو مجلس عالی  اعيان شد   . م به همی   عهده بافر

 م در کابل وفات کرد. 1952و در حدود سال 

 هاشم  محمد  سید 

وطیت دوم و جنبش جوان   آزادي و استقلال      هاي  عالم و منوري که در نهضت مشر
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فر و  دانشمندانه     هايصحبت  وطن سهیم بود برعلاوه اینکه شب و روز از افکار مبر

خود   ر براد می  مستفید   بزرگ  چون   ،شد     روشفکرائ   داوي   خان  عبدالهادي  با 

ه همیشه محشور  خان   عبدالحسی       . بود    می  عزیز و احمدجان اعتمادي و غب 

  ، تحصیلات به خدمات علمی   بعد از فراغ 
شك نبود که   . و سياس  پرداخت عرفائ 

 علوم قدیم عرئر  و   با 
جديد و چندین زبان زنده دنیا و تجارئر  که حاصل  فراگرفیر 

بود  براي وطن خود   ، کرده  ي  بزرگبر به سال        ها اما روس   . شد    می  مصدر خدمات 

   او اينك به تفصیل عرض   درباره  م او را وحشیانه به شهادت رسانیدند که  ۱۹۳۱

  . شود می  

از  سال  شش  صاحب      موصوف  کوچکبر    مب 

چارباغ لغمان     هاياو در همان قلعه سيد   . بود 

دانش   و  فضل  غنای  با  که  خانه  فقب  در 

آمد  بدنیا  بود  تا    . مشحون  الف  از  را  درس 

نب     و  عرئر  علوم  شامل  عالی که  تحصیلات 

فرا   پدر  از  بود  ه  غب  و  ریاضیات  و  هندسه 

پیوست  ،گرفت حبیبیه  مکتب  به  از    و   بعد 

چنانچه پس    . شاگردان ممتاز آن مدرسه بود 

در پایان دوره تحصیل    . گرفت   می  نامه و امتیازنامه  از امتحان هر مضمون تحسی   

الماري كتا    هاي  امتیازنامه ما موجود    يها  بمذكور بشكل يك كتابچه ضخیم در 

زبان انگلیش و ترکی و اردو را در مکتب آموخت پس از فراغ تحصیل چندی    . بود 

گردان بیکار بود چون وضع اقتصادي شان خوب نبود موصوف بوسیله یگ از شا 

  پدرش که در سپاه اردل وظیفه ملا امامی  داشت به حيث مؤذن مقرر گردید بعد 

   . معلم شد      ها در مکتب خانزاده 

دانست و به علوم عرئر  و فقه  نب   علمیت داشت بعد از     می  چون او زبان ترکی را 

امان بيك متخصص ترکی  در     الله  جلوس شاه  بهمراه بدري  تقنی   شوري  اداره  در 

بعد  شد.  داخل کار  اسلامی  یعت  سرر با  آن  تطبیق  و  قوانی    آن    ترتیب  عضو  از 

مقرر گردید   تألیفدارال دارالمعلمی    در  معلم  حيث  به  وسپس  معار  در    . وزارت 

يك جلد كوچك از آغاز اسلام تا ختم    وقت خلاصه تاری    خ افغانستان را در   همی   
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نمود. در حدود    تألیفجنگ دوم افغان و انگلیس برای تدریس صنف پنجم ابتدائ 

می    ۱۳۲۳سال   فرستاده    
جرمن  به  افغائ   طلاب  دسته  اولی    شدند    هنگامی  که 

 . به برلی   رفت  ،گماشته شده   آنها    موصوف به حيث سرپرست 

 يك سال بعد 
ً
العسعس   امی    خان  محمد   مکتب امائ  در سرای سردار فتح از آن    تقريبا

باغ علیمردان در کنار در  افتتاح شد یواقع     از طرف وزارت معارف سید     ، اي کابل 

شده بود که معلمی   آنرا در آلمان انتخاب و استخدام    مؤظف  خان  هاشممحمد  

( را براي مديري آن مکتب با چند نفر EWENنماید. چنانچه موصوف داکبر ایون )

  طلاب  از آن    پس   . بکابل فرستاد   ، معلم دیگر استخدام کرده
ده به سرپرسنر نامبر

   . به پاریس رفت ،افغائ  در فرانسه منتقل شده

سال   حدود  مکتب  ۱۹۲۵در  در  آمده  بکابل  ایفای  دارالمعلمی    م  معلم  بحيث 

فت افغانستان توسط معارف     می  او همیشه  . کرد    می  وظیفه گفت که یگانه راه پیشر

فت معارف   رو به  از آن    بوسیله معلمی   خوب امکان پذیر است تنها    است و پیشر

جز وظیفه     ، بود      می  هر وقتیکه در کابل   . داد      می  لمی   اهمیت بیشبر عمکتب دارالم

را  دیگري  هیچ کار  مکتب  آن  نمی   معلمی   اصار    خارجه  وزارت  هرچند     پذيرفت، 

 . کرد نمی   ورزید که در آن وزارت داخل وظیفه شود قبول  می  

فغانستان در فرانسه مقرر  ا  چرج  بحيث سفب   خان  غلام ننر    که  ۱۹۲۶در اواخر   

چرج  وزیر   خان    غلام صدیقنبود برادرش    چون او بمسایل سیاس چندان وارد   ،شد 

صاحب      خارجه توسط  باید بحيث مستشار بهمراه   سیدهاشم  خواهش نمود که    مب 

 با  خان سیدهاشم   . برادر او بپاریس برود 
ً
  1. بفرانسه رفت خان غلام ننر  مجبورا

ده تا اخب  دوره امائ  بآن وظیفه در پاریس بافر ماند. در وقت اغتشاش سقاوى  نامبر

اما    . ان همراه شد خ   شجاع الدولهبعد به هرات رفت و با    ، يك مرتبه به قندهار آمد 

جهت اشغال هرات به  بچه سقو  که از طرف   خان  عبدالرحیم  نایب سالار در مقابل  

 
کرد چنانچه در امتحان    بیتعق  انهیفراگرفیر  زبان فرانسه کورس آن زبان را جد   یبرا  سیدر پار   1
( را  Tableau D: Honneurدرجه )  از یرا موفقانه بدست آورد امت  ائر یشهادتنامه کام  کهیوقت ب  اخ 
  کر تذ   ا یزنده دنب  یو زبان ها  یو علوم عض   او در زبان و علوم عرئر   لاتیحاصل کرد. از تحص  ب   ن
 مود ی راه شهادت پ  افتهی ن  ق ی. مع الاسف که جهت خدمت و کار برد آن همه دانش در وطن توفافتی
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نایب بود   الحکومه   وظیفه  آنجا گماشته شده   
 

و   ، کی نتوانستند  برده  پیش  از  کاری 

 (  م۱۹۲۹مجبور به هزیمت طرف خارج شدند )

محمد  هنگامیکه رسید،     سلطنت  به  قونسل   سیدهاشم  نادرشاه  ال  جب  بحيث  را 

افغائ  در تاشکند مقرر نمود. او که به کار کردن در خارج مایل نبود و از اقامت در  

  . بخواهند   نمود که او را بوطن   می  ح برادرش الحا خارج از وطن به ستوه آمده بود، به  

صاحب باندیشه اینکه نادرشاه تعدادی از جوانان منور را   ا تبعید یا محبوس  یاما مب 

 باو اجازه آمدن بکابل را نمی   ، یا اعدام کرده بود 
ً
داد که مبادا درینجا کشته    احتیاطا

شود. اما تیغ اجل که برای کشته شدن آن جوان دانشمند ومنور مقدر شده بود 

او را در همان جا )تاشکند( بشهادت رسانید. موصوف علم و دانش را بسویه عالی 

فر  داشت و نب   شخص دین دار بود،  ،  تحصیل کرده بود، جوان منور بود افکار مبر

با وجود گذشتاندن سالیان زیاد در خارج به نماز روزه و تمام سی   اسلامی همیشه 

   . پابندی داشت

او  به ملاقات و مصاحبت  به شاگردان و رفقای جوائ  که  بود  بکابل     در وقتیکه 

آمدند اخلاق اسلامی را پیوسته بایشان توصیه کرده گفت شخص با اخلاق و با    می  

باشد و در هرگونه مجادله     می  دیانت در مقابله با اشخاص ملوث فایق و جسور 

 بدون هراس پیش 
 

جوانان را براي اشغال کار در دوائر دولنر بسیار   . رود    می  زندکی

را بدست آرید تا مردمان   ها    گفت که شما باید سعی ورزید که چوکی      می  ترغیب کرده 

 رشوت خوار و نالایق فرصت برای احراز آن نیابند. 

عقرب   ماه  در  هاشم  دیدن    ۱۹۳۱سيد  به  مشهد  به  تاشکند  از  اراده کرد که 

ال  احمدجان   جب  بحيث  او که  حبيبيه  مكتب    
همصنف  و  همکار  رفيق  اعتمادي 

 خریطه پوسته سیاس را     می  قونسل افغائ  در مشهد ایفای وظیفه
ً
کرد برود. ضمنا

سپارد تا بکابل ارسال نماید و نب   ارتباطات   وی  ه آماده کرده بود که به مشهدبرده ب

تاشکند داشتند کشف کرده بود،       ها را که با روس افغان ها    بعصی         می  خواست  در 

   هشفا 
ً
 اعتمادي بگوید تا بکابل اطلاع دهد.  احمدجان آنرا به ا

ند       ها روس  احمدجان   ،رفت  وقتیکه او بمشهد   . در صدد آن شدند که او را از بی   ببر

اخبر جان اعتمادي بحيث سكرتر در آنجا    محمد  برادرش ، اعتمادي بكابل رفته بود 
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واپس بطرف    ،کرد لذا پوسته سیاس را به قونسلگری تسلیم داده   می  ايفاي وظیفه

چون در دشت عشق آباد رسید درایور به بهانه خرائر  موتر    . تاشکند رهسپار شد 

را که در سیت موتر خسته و خواب آلود   خان    سیدهاشمتوقف کرد در همان اثنا  

ب چکش بشهادت رسانید  خلیلی در همان   خلیل اللهچون استاد    . نشسته بود با ص 

تحت   خان    سیدهاشمهنگام   رساله کوچگ   در  بود،  ملاقات کرده  تاشکند  در  را 

از   نخستی   ترور سیاس گذارش دلچسن   درباره او نگاشته است که در ذیل عنوان  

 شود.   اقتباس می  آن 

در وقت سقاوي بحيث  ریزه کوهستان  از اشخاص با نفوذ  خان    عطامحمد خواجه 

یف  نایب الحکومه     خلیل اللهاستاد    ،نداشت  چون او چندان سواد   ،مقرر شد مزارسرر

با  استاد  سقاوي  دولت  سقوط  وقت  در  او گماشتند  معاون  بحيث  عده    را  يك 

خواست از راه ترکمنستان اتحاد شوروي به هرات   می    همراهان از درياي آمو گذشته

مامای خود   بحيث    . برود  خان  عبدالرحیم   نایب سالار نزد  دوره سقاوي  در  نب    او 

در سلطنت نادرشاه هم به همان  از آن  هرات مقرر شده بود و بعد نایب الحکومه 

  ماند. اما روس 
  . استاد خلیلی را با همراهانش در تاشکند توقیف نمودند       ها مقام بافر

ال قونسلگری افغائ  نوشت تا   اقدامی      آنها    استخلاص   درباره  استاد عریضه به جب 

از رویه سرد  بعمل آرند   اثر نداده بود استاد  ترتيب  او  به مراجعه  اما قونسلگری 

اما دیری نگذشت که    ، نگرفت  قونسلگری افغائ  مایوس شد و دیگر تماس با آن

  تبديل گردیده
ال قونسل افغائ  ازین ببعد بهبر    . بعوضش سیدهاشم مقرر شد   ،جب 

 : است که گزارش را از زبان استاد بشنوید 

 او گفت: 

      الله  من و یاران من پس از سقوط امب  حبیب 
یف  کلکائ  برآن    را ترك گفتهمزارسرر

اما در راه به اسارت  ،بودیم که از راه صحرای ترکمنستان خود را به هرات برسانیم

ال قونسلگری مراجعه کردیم به    . سربازان شوروي افتاديم براي نجات خود به جب 

ال قونسل نو تعیی      شد.   ما تمام   یان  جای سود به ز 
درین هنگاه آوازه در افتاد که جب 

است آمده  بتاشکند  کارمندان  . شده  به   آزمایش  رفیر   از  را  ما  دیگر    پیشی   

 قونسلخانه نا امید ساخته بود. 
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  آشنا آشنا رسید   دو هفته برنیامده بود که نامه 
  ضمب     گاهی کلمات و حروف  . ئ 

حنر

دهد. در آن ایام دلگب  سرماي استخوان     می  کاغذ از احساس پاك نویسنده آن گواهی 

خسپیدیم رنگ سبر  پاکت       می  سوز که دو اطاق داشتیم و بیست نفر در آن روی هم 

سر سبر  پنچه چناري برد که در کنار رودخانه کابل در باغ پدرم با   های مرا بیاد برگ 

 . خواندیم     می  را      ها کردیم و سرود برگ    می  بازی  آنها 

 قو قو قو برگ چنار 

 ششته قطار ها   بچه

   میخوره دانه انار 

 چينه سنگ و سفال می   

  به خظ  نوشته شده بود، بسیار نمکی   و خوانا و   . نامه را به ولع و شوق خواندم

 و منسجم و دل   ریز 
 

چنانکه دوسنر به دوسنر    . انگب     و به عبارئر در کمال سادکی

نویسد که او را از روزگاری گم کرده باشد، نه به شیوه نماینده يك دولت نوبنیاد و  

 فاتح بیگ از کارمندان طغیانگر و مغلوب سابق.  

فردا در اطاق    سیدهاشم  در پایان نامه این عبارت بیشبر موجب شگفنر من شد. ) 

  (شخصی  خود منتظر شما است. 

یاران از )بشاشت پذیرفتند.    آنرا بشارت غينر  دانسته با   ، از یاران مشورت جستم

  بودند 
  و پروائ 

 .(رزمندگان جوان کوهدامن 

 نخستی   دولت دیدار 

ديگر آسمان شسته و آفتاب روشنبر بود، شهر سرسبر       هايصبح امروز برعکس روز 

   هاي   مساجد برنگ مردگائ  که با کفن     هاي  و زیبای »تاشکند« را برف فراگرفته مناره 

نور آویخته شده باشند در انوار خورشید و تلالو برف خاموش  ی  ها  بسفيد از طنا

 می  آيند.  و ئر  جان بنظر 

سربازان روس با بالاپوش پشمی  و کلاه پوست در حالی که    ،یخ بسته  را   « وردهانهر »

اب از دهان پنج تب       هايبندد و تفنگ  می    حلقهشان در هوا   دود سگریت با بوي سرر

دهند تا بابیل و تبر طبقات ضخیم    می  را فرمان   در دست دارند مردم برهنه و بینوا 
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اند که جوانان   . یخ را بشکنند  افروخته  اما    . شان سرما نخورند   مادران جاجا آتش 

 . براي سرباز بود   آتش نب   

 رسیدمئ   پس از ساعنر راه پیما 
 

ال قونسل  ه  بدون مانع ب  ، بدفبر نمایندکی اطاق جب 

 ، متبسم   ها   بل،اندك لاغر  ،ه قامتمیان ،   فرشتگان مردي با سيماي  . شدم  رهنمائ  

  . نگاهی مظهر محبت و حیا مرا تنگ در بغل گرفت  ،بودنه  م ریش د  ،گندمی  پوست

   هاي  لباس خاك رنگ نهایت ممتاز با موزه   . سه بار برسم افغائ  خود ما معانقه کرد 

 براق سیاه ظریفش نمایانگر حسن سلیقه اش بود. 

   و ئ   نهم کسیکه تازه از پاریس از شهر زيباآبزرگ آن زمان      مأمور از همه آنچه برای  

باشد مود در   الحاد آمده       ،»تاشکند« شهر 
  دستار كوچك ماسر

موجب شگفنر

ال قونسل س  و پنج   رنگ ظریفش بود، شکل محرائر دستار به شکوه و جمال جب 

بر روي مب   موازي با بسبر    . بسبر مختضش نب   در همی   اطاق بود   . افزود   می   ساله

در اوقات    شد    می  قرآن کریم گذاشته شده بود با مشنر کاغذ و يك دو قلم معلوم 

 فراغ از وظایف رسمی  به آن مشغول است.  

ندارد   پرسیدم دیگر کتائر  بلند   ،برای مطالعه  گفت من  ،  نموده    تر  اندك آوازش را 

 ثابت    مباحثه بنشینند و ه  دعوت داده ام که با من ب      ها باین روس 
ً
من بايشان علما

م هرگز  اما    . توانند دلایل اسلام را مغلوب کنند   نمی   خواهم کرد که با دلایل کمونب  

نمود نمی    حاص   اشاره  قرآن  به  آنگاه  را    . شوند.  می  ازین کتاب تنها    اسلام  توان       

او شدم که گویا سال  انفاس قدس  ابرش زانو زده  بر   در       ها شناخت چنان شیفته 

استفاده کرده از    گستاخانه  . ام  شاگردوار  معنوي  مثنوي  به  نب    من  کودکی   گفتم 

سیاستمدار فرنگ    . خواندم    دلداده ام، بخواهش وي چند بینر از داستان شبان را 

  
پرسید مگر    . ش اشك ريخت  هاي  دیده فرهنگ نوآموخته بیاد جوائ  و مثنوي خوائ 

 ؟  شود   می  این جا هنوز مثنوي پيدا 

نيم ربل بمن    يبهاكه يك جلد مثنوي مخطوط مذهب در  ا گفتم همسایه ما قاري  

    هاي  لهبِ ز مَ   موقع را غنیمت یافته قصه خونی   اوراق مقدس مصاحف و   . پیدا کرد 

تاشکند)عمومی   در   ( شهر  میان  را  ئر  گذاشتم       بقد  ،  افتاد   ماختیار  چشمش    . زدن 

 و وحشت.   . درخشید    می  چون آتش 
 

 گفت اینست نمونه آخرین فرومایگ
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گردیدم. گاهی  اگر در  صحبت فیاض در »تاشکند« بهره یاب  از آن    چند بار دیگر 

  رنگ منسوج لغمانیش را بمن رسید     می        اثنای صحبت وقت نماز فرا 
  ماسر

  نح 
 

  ، لنگ

چنان با نیاز و خشوع    . کرد    می  خود بر مصلاي نمدين هراتیش امامت  و   ،   گذاشتمی  

ارکان نماز را بپا داشت که مهارت وي را در تجوید و ترتیل و آن صوت ملکوتیش را  

 داد.    می  حالت نیاز و نیایش تحت الشعاع قرار 

»تاشکند شد   «زمستان  ی  رسید   ، سب  فرا  دفبر    . بهار  نزديك  اطراف  در  گاهگاه 

  به نظاره موسم ربیع مشغول
 

  در   . شدیم   می  نمايندکی
  و شگوفائ 

 
بهار با همه قشنگ

پس از چند روز در اثر    . گان مفهوم اصلی اش را از دست داده بود   شهر ماتمزده 

با سید    نایب سالار تهدید   تمام شده  به قونسل شوروي در هرات کار ويزاي من 

 آزادگان وداع کردم و راهی هرات شدم این وداع واپسی   بود. 

 نامه و پیام  

ما و روسیه شوروي گرم بود، تاجران صفحات شمال از        میان  در آنوقت بازارگائ  

تجارت به  جنید  شیخ  و  راه کشگ   از  هرات  تاجران  و  دریا  آمو  از  عبور      راه 

 پرداختند.    می  

 «   پارو دریا » را    در تخارستان و بلخ آن سوي آمو را و ساکنان آنطرف آمو این طرف

پاراب  . نامیدند می    عرئر  شده همان 
نب   فاراب و فاریاب  آمد    . است  کلمه  رفت و 

      هايجمهوريت 
    . آسانبر بود  ها    اسلامی  روسيه شوروي براي هرائر

که از     هاي  هرائر

ال قونسل را ارمغان من نب   از موقع    . آوردند      می  تاشکند بازمی گشتند ذکر جميل جب 

هاشم   حاجر   و  ابدال  خواجه  مثل  سیاس  قاصدان  توسط  استفاده کرده گاهی 

از سوي    . داشتم  می    خود را عرضه   هایامیدوار و گاهی  بوسیله دوستان دیگر نامه 

ال قونسل نب   نامه برنامه
   در هر نامه آنچه نخست توصیه     ، پيك بود  پيك بر   ،جب 

رود که این ظواهر براق و   می   ن آ  می    گفت بیممی    . کرد امتناع ویزه بجوانان بود می  

 نماید.    تأثب      آنها   فریبا در 

  اسلامی  و گاه  
و آنچه خواست مطبوعات جدید هرات بود و عکس و مناظر تاريح 

آموزنده و   های  گاه اشعار عرفائ  به آواز استاد قاسم دریغا هزار دریغا که آن نامه

ین با آن سبك خاص و ساده و مؤثر در  میان سائر اوراق کتابخانه من در کابل    شب 
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  در نوشته      میان  از      خدا بدست غارتگران ئر 
 

با همه سادکی او ابتکارات     هاي  رفت. 

 سعدي جدا از هم می    می   خاص ملاحظه 
نوشت    شد، جملات را مقطوع و مانند نب 

نویسندگان ه تقلید  ب  هرگز   ،فرانسوي تسلط داشت  بر زبان انگلیش  و   که  باوصف

فصاحت  مایه  را  اجننر   آوردن کلمات  عض  نمی   آن  لطیف    . شمرد    نكات  گاهی  

هایش را در محفل   نامه   . گردانید   می      تر و جذاب   تر  یش را لذید ه هاخوشمزه نب   نام

جوان مظهر آداب   گفتند این     می  . خواندم   می  یاران خاص و سخن شناس در هرات

  در هرات طبع  . است
ه  ب  ،شد    می  هر کتاب و رساله که در مطبعه فخریه سلجوفر

می  وی تقدیر   . فرستادم    و  تشویق  رنگ  اضش  اعبر و  نقد  بود که  درین  ش      هب 

 . داشت  می

دانشمندان به مشهد   پس از چندي گفتند وي براي خريدن کتاب و دیدن برج  از 

زیارت استان مطهر رضوي و آثار   ،نامه آخرینش را از مشهد گرفته  ، رضوي آمده

ساعت و  برده  دست  از  را  دلش  مقدسه  روضه  انگب    مهبت  و  در       ها مخطوط 

 برده بود. بش   کتابخانه عظیم استانه

 خلعت گلگون شهادت

ي سخت دردناك انتشار یافت  خبر
معلوم   . شامی ناگهان در مراکز خبر رسائ  جهائ 

آگاه در گروند عشق آباد با    صاحبدل افغان نوباوه دودمان نبوت عارف دل   ،شد 

 پوشیده.  آله فولادی که پشش خورده چشم از جهان

خدای ملحد    گاهان در راه عام ئر   در سایه درختان گاج و صنوبر در روشنائ  چاشت

مورد اعتماد او    و   افتهی      ها نوازش   ، دیده      ها تربینر که از وي نعمت   حق ناشناس ئر 

سر افراشته ولی نعمت بیگناه خود را به هدایت کله داران کرملی   با آله فولادی    ،بود 

که چرخ موتر را بوسیله آن از زمی   بلند کنند کوبیده و زمی   را بخون پاکش گلگون  

ي وجود ندارد آنجا پیمانآزیرا در پشت دیوار    . نموده بود   های  هنی   قوانی   بشر

ام بصلح و امن گینر  کرامت انسان و  ،  پوچ و دروغ است    هايديپلوماس  حرف  احبر

 جاي نگارش ندارد.    آنها   در قاموس 

وي    قاتل پیکر غرقه بخون آن شهید راه حق را در سایه کتاب آسمائ  که همه جا با 

تاشکند رسانید و در زیر رایت سه رنگ وطنش بر ه  هایش ب  کتاب      میان  بود و در 
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 روی بسبر درویشانه اش خوابانید. 

 : شد    می  ز استاد قاسم این بیت شنیدهادر صفحه آو  گفتند 

  چيست؟ داغ محرومی  
 عاشفر

 گل خود روي باغ محرومی  

مردان  قیام شبر

   رسید که جنازه سید شهید از تاشکند بهرات انتقال داده   م هرات تلگراه  از کابل ب

گازرگاه در آرامگاه خواجه اله گویان و پیش آهنگ مناجاتیان عبدالله   در   . شود می  

ده آنجا    ،گاه عاشقان است  شود. آنجا که جلوه    می  انصاري بآغوش مادر خاك سب 

   . تکیه شاهنشاهیست  گاه ملک و که بقول جامی بوسه  

باد  بسان  خبر  و  های  این  تا  غط  دیوانه  جامع  مسجد  خراسان    
ثائ  از کعبه  يانگر 

از  پای حصار  یافت   می  دارالعلم  انتشار  ئیل  تا جبر بپا      هاي  انجمن  . فروش  جهادي 

رسمیات   ،گسلند      می  را      ها در رستاخب   انتقام مردم بند  . نعره تکبب  برخاست  ،گردید 

د    می  بر       میان  محکومیت از   ،حاکمیت،  شکنند      می  را  مانند و عقایدشان      می  مردم   . خب  

  . و احساس شان

خون   جنازه  وصول  بمجرد  تصمیم گرفتند  سلحشور  شجاع  سید  هراتیان  آلود 

آزادگان دورادور باغ شاهی  را که قرار گاه قونسلگری روسیه شورویست در حصار  

نند. شوراي علما و روحانیون و سران  گکشند و قونسل و اتباعش را بخاك و خون اف

هراتیان از شهر    . کردند     الرسم همیشه در مسجد جامع انجمن  هرات همدست علی 

تا روستا در انتظار پیکر خون آلوده سید شهید خود بودند اما دولت بهراس افتاد  

 امر دادند جنازه را آرام بکابل انتقال دهند. 

برهان  مرحوم  جسور  مومن  و  شهب   شماره    نویسنده        فوق العاده الدين كشكگ  

  . روزنامه اصلاح را وقف این فاجعه نمود. اما قبل از نشر در مطبعه سانسور گردید 

   : این بیت از شعر مثنوي خود مدیر بیادم مانده

 تراود قطره قطره خون هاشم    هنوز از پیکر گلگون هاشم 
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ده شد )يك گوشه پشته مرنجان    جنازه در  و در   متصل مزار حاجر  قلندر( بخان سب 

ارغوان کهنه سه  دو  بهار  افشائ  برآن    هر  می  گل  هرات  . کند     و    ،در  در کندهار 

 گردید.   تعزیه برپا در لغمان و در اکب  مساجد  ، جلال آباد 

اف نمود     شوروي اعبر
حکومت اقامه دعوي نمود. مجرم در حضور محکمه دروغ 

را      مسلمان    که چون سیدهاشم   او  به محکمه  را کشتم.  او  بود  م  و دشمن کمونب  

گوریگیوف قاتل از يك دروازه محکمه بحيث مجرم وارد و  . محکوم به حبس نمود  

 از دروازه دیگر آزاد و خندان خارج شد. 

از تعلقات دنيوي وارسته    سیدهاشم  نویسد: مرحوم       می  استاد خلیلی علاوه نموده 

مشهور به         غلام  محمد پدر وي علامه بزرگوار مرحوم سید   1بود.   بود، ازدواج نکرده 

چارباغ صاحب  و   ()مب  مشهور  علماي  شهب  طاز  علامه  برادرش  و  بود       مب           ن 

  نب   دارد که از آنجمله    سیدهاشم  مرحوم    . وزیر عدلیه بود سیدقاسم خان  
مولفائر

 . توانيم  از تاری    خ وطن نام برده می  

 

 م( ۱۹۳۱روس ) انهیوحش دست. افغان د یجوان شه  ی   نخست. عالم و منور  استمدار یس

 
وقت  1 می  دهاشمیس  کهیدرهمان  پدر کابل    در صدد  همش   دا ی بود  اما   یکردن  می  شدند.  او  براي 

 بخارج اعزاء می  شد لذا فرصت براي او مساعدت نکرد که متاهل شود. 
ً
 موصوف مجددا

ده ان خارجر  نامبر  ی   محصل  یو فرانسه برا . چنانچه در جرمن  د ی د را به نظر اکراه   می ازدواج با دخبر
ان خارجر   د ی کرد که نبا   میهیتوص  شهیافغان ها   هم  گر یو د را    خون افغائ    با همش گرفیر  از دخبر

م بجواب  1924  سیر که از پا   د یبمشاهده رس  مکتوئر     هاي او کائ  ادداشتی   هیملوث سازند. در دوس
در لندن نگاشته بود، که جوان منور افغان    رفيقش غلام غوث خان  سکرتر اول وزارت مختاري افغائ  

 . د یباشد ازدواج نما سی که بالاخص انگل  با دخبر خارجر   د ینبا
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اكتفاء  نكته  يك  همی    به  لغمان  دانشمندان  ذکاوت  می  وصف  در      يك  کنم که 

لغمان در اواخر عهد خلفای عباسيه  های  و اند سال از فق  خانواده در حدود صد 

 استاد خلیلی   تألیفاللغمانيون(    اقصی  القضاته بغداد بودند )رجوع شود به الفقهاء

 

 

 پایان جلد اول 
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 مبر اح  )سیدقاسم خان(  
نگاشته شد كه يك مرتبه در    لیکتاب به تفص  نیمرحوم در فصل اول ا  صاحبب  دربارهء     م

وط در    گر یبار د   ،شد  زندائ    پور ب  در محبس مخوف ش   (  ۱۹۰۹ساله  )ب  تی واقعه ظهور مشر

مرتبه سوم    . (۱۹۲۹)   د یگرد  مشهور  به بچه سقو در ارگ زندائ    حبيب الله کلکائ    ب  سلطنت ام

از هفت سال محبوس شد. رجوع    شیب  ارگ  ( در زندان۱۹۳۳در حادثه قتل محمد نادرشاه )

 كتاب  نیشود به فصل اول ا 



 

 [أ ]
 

 ارض مرام و چند سخن پراگنده 

  ، بردند     می  و جاپان آزادانه بطرز دیموکراس بش     امریکا در حالی که ممالک اروپا،  

ق در تحت سلط های  ملت  و بسا    بیان  حکمرانان مستبد از آزادی قلم و    ۀآسیا و سرر

ملی برای دوام حکمرائ   وعه محروم بودند، حکومات مطلقه و غب   های  حقوق مشر

حق  صدای  هرگونه  خویش  این    شخصی  خفه کردند.  مردم  در گلوی  را  طلنر 

همراه بود  آزادی خواه تبعید و زندائ  نمودن منورین    ،با شکنجه، کشتار      ها اختناق

طاقت  های  منور با زجر  های  و شخصیتجوان ها    و در نتیجه آن تعداد زیادی از  

وطیت از   .فرسا و حبس محکوم شدند   تذکر رفت    آنها    چنانچه در فصل ظهور مشر

ملی بیشبر بر دوش کسائ     ۀدر صفحات تاری    خ ثبت گردد. این وظیف   آنها    باید نام   و 

   تر ناوقت متأسفانهاینجانب  .اختناق را بچشم سر دیده اند  هایاست که آن دوره 

این سطور  به تحریر  اکنون که  ملتفت شدم و  این وجیبه  ادای  باثر       می  به  پردازم 

کهولت بسا گزارش و خاطرات از حافظه ام زدوده شده است و از جانب دیگر  

دوردسنر که جمعیت   های  همراه بود که نتوانستم به جا ضعف جسمی و مالی نب    

آنجا   وطن در     تگ و دو کرده معلومات مزید بدست  ،است   میش  بیشبر       ها داران 

 یا بالواسطه با عده  .آوردم  می  
ً
از   حالا ناچار بهمان معلومات و شناخنر که مستقیما

پرداختم و برای وثیقت و سره کردن    منورین قربان شده داشتم به تحریر این اثرآن  

می که به   و اروپا پناهنده شده      امریکا بیشبر آن معلومات به چندتن از دوستان محبر

نمودم  ،اند با کمال    .مراجعه  فرموده  اجابت  را  درخواستم  م  ذوات محبر آن  اکب  

جهان سپاس در اخب  این اثر    مساعدت نمودند که اسمای شان با عرض یک  لطف

 درج یافته است. 

    نفر       ها شمار منورین مبارزی که در آن عض استبداد قربان گردیدند متجاوز بر صد 

ی    ۀاما عد  ،آرم  را توانستم در قید نگارش    آنها    شوند که محض معدودی از   می   کثب 

است مانده  خبب       می  توقع   . پوشیده  قربانیان  بنابر    رود وطنداران  آن  فریضه ملی 
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اوار آن وطن   تری  هویت مفصلاستبداد را با اسم و   در رشته تحریر آورده حقوق سر 

 بجا آرند. 
 

 پرستان را به شایستگ

دوره در  ملیون  از  زیاد  زجر  های  تعدادی  به  اختناق  محکوم   های  آن  گوناگون 

رژیم کمونسنر که   خان  اما پس از سقوط جمهوریت مرحوم سردار داؤد   .گردیدند

فر بودن را  کاذئر که حزب   های  داد با شعار    می  بخود نسبترویکار آمد و افتخار مبر

مرفه  نان  و  خانه کالا  تهیه  با  را  ملت  و  است  مردم       می  مردم  بجان  سازند طوری 

از دست       نه تنها افتادند که   داشته شانرا  نان دست  آنها    خانه کالا و  بلکه      ربودند 

وطن دار را از تیغ کشیده سرتاسر مملکت را با تهاجمات زمین  و آسمائ         ها هزار 

نفوس       ها مبدل به خاکدان ساختند و کسائ  که جان بسلامت بردند بشمار ملیون

شدند های  در کشور  متواری  بر    .اجانب  مردمی  غب  رژیم  آن  ی که 
بزرگبر صدمه 

 و تفرقه قومی بود.  ن اخلاق و تحريك نمودن شقاقدجامعه وارد کرد منحط نمو 

وارد شدن کمونسنر در مملکنر که پنج فیصد خواننده و یک فیصد تعلیم یافته  

وار به    دیوانه   ،مدرک نشدهاز آن    نداشت جز همان انقلاب خون مفهوم دیگری

ناشناسان را هم خون ناحق     خدا)ج(  شمشب  خون ریز سرخ دست بردند. اما آن

 چندان امان نداد که شب را سحر کنند. 

پس از سرنگون شدن نظام کمونسنر توجه      امریکا یهودیان و سرمایه داران اروپا و  

معطوف نموده گاهی    ،پنداشتند     می  خود را به اسلام که دشمن اساس و دیرینه خود 

بهم  را  اسلامی  بی   گروه ان     میممالک  را در  و جنگ  تفرقه  آتش   های دازند و گهی 

مملکت   می  دامن    مسلمان    مختلف  از کشتار   .زنند      در   های  طوری که  مسلمی   

ه استنباط    ،یوگوسلاویا   ،چیچی     ،آذربایجان شود برای اضمحلال     می  الجزایر و غب 

صلینر را با طرح جدید احیا   های  اسلام و مسلمی   بصورت اساس روحیه جنگ 

 کرده اند.  

  تذکر   ،رژیم کمونسنر در فوق از سقوط سویه اخلافر در افغانستان با رویکار آمدن  

    مردم ما با زندگائ  ساده بش  ، چون علم و دانش در کشور تعمیم نیافته بود ،رفت

 داشت     می  را از ارتکاب جرم و جنایات بیش و بر ملا باز    آنها    بردند، یگانه عاملی که   می  

عمیق تعلیمات اسلامی بود. رژیم کمونسنر با طرق مختلف سعی ورزید که    تأثب  

آن تعالیم را به نحوی ضعیف سازد. در حالی که تعلیم دیگری که مردم را     هایپایه



 

 [ج ]
 

نشده آن  جانشی    هم  وادارد   
انسائ  و  اخلافر  وجیبه      ،به 

 
لجام گسیختگ يك 

بچه  یافیر   رشد  با  و  عام گردید  در کشور  نیمچه   ها    وحشیانه  بآن  جوان ها    و 

 از بی   رفت  ئر 
دانشمندی گفته است که یک ملت    .بندوباری صفات عالی اخلافر

 نهد.      می  اما با سقوط اخلافر روبه زوال ،شودنمی    با کم بضاعنر علمی محو 

مملکت را اشغال    ، بنام اسلام آمده    ها   ب بعد از رژیم کمونسنر وقنر که گروه ملامشر 

بند وباری پرورده شده بودند، از قتل و غارت و   چون در دوران همان ئر   ،کردند

روش    .هیچگونه جنایت خود داری نکردندو  نوجوان     هایدست برد بر زنان و بچه

ملامشر  قطاع    ها   ب این  دزد  يك  دوره  اخلاقیات  با  شود  بنام    مقایسه  الطريق 

چون بر تخت سلطنت نشست، چندشب   1کلکائ  معروف به بچه سقاء   الله  حبیب

استخبارات باو پیش شد که بر ضد  بعد راپورت يك عده منورین توسط مدیر دفبر  

چشم پوشید. چند شب بعد آن راپورت  از آن    بچه سقو   .نمایند   می  حکومت فعالیت 

 
ً
نمود و بالاخره گفت بگذار      می  هر مرتبه اغماضبچه سقو  تقدیم کرد. اما  باو    را مکررا

   آنها    حالا اگر من   . آید     می  را که آزاد بگردند، ببینم که چه از دست شان      ها این لائر 

ما را بندی کرد،     الله  را بندی کنم خواهند گفت که ماهم مردی هستیم که حبیب 

 تواند. نمی   دیگر کش آنرا از من گرفته    خدابرایم داده و غب  از     خدااین تخت را 

صاحب ا   :وارد شده گفتبچه سقو  خدمت حرمشای در دفبر کار    يك روز پیش    مب 

از   برایم بدهندخامر بدهید  ؟ گفت     می  پرسید طلا را چه  .زانه يك دانه طلا  کن 

 نوزاد یگ از منسوبی   حبيب  ئر   ئر  های مو 
 .کنند     می  را بر روی آن قیح     الله گل دخبر

سر مومه اش را بر سر ج    های  موی  2با عصبانیت اظهار داشت که وا بچه سقو  

موی بری  آن  بریده بودند؟ برو کدام روپیه یا قرآن در خانه خواهد بود که بر سر  

 . نمائید

نه به خزانه و اموال دولنر دست    ، که ارگ و شهر کابل را متضف شدبچه سقو  

 
 حبیب   الله کلکائ  از قوم صاف  و مسکن پدری او در علاقه کوه صاف  بود که   1

 
نوت قرار شنیدکی

ق بگرام در کنار دریای پنجشب  واقع است. حبیب   الله در کودکی یتیم شد لذا مادرش با    ،بطرف سرر
ازدواج کرد و حبیب   الله در خانه همی   پدراندر بزرگ گردیده معروف    ،اسدالله سقاو که از کلکان بود

 به بچه سقو شد. 
استعمال   می  نمایند  2 و کوهدا من  افاده   .تکیه کلامی است که مردم کوهستان   معن  اش )پس( را 
 . کند  می



  
 

 [د ]
 

آن  عقیدت  رسوخ  شهر صورت گرفت.  در  غارئر  و  قتل  نه  و  آمد  بعمل  بردی 

ت خالق و احساس امانت   قطاع شهامت  مال ملت و ابراز  ب ویداری    الطريق بحض 

وان  ها    او نسبت بمردم از ورای گزارشات متذکره با مقایسه غارت  که پب 
و جنایائر

 سران اسلام شعار ملا مشر 
ً
بعدا ارتکاب      ها   بکمونسنر و  در ظرف چندین سال 

 شود.    می  مشاهده  ورزیدند بخوئر 

اشغال چهارم  یا  سوم  توسط    بروز  او حبیب اللهکابل  سپاهیان  از  نفر  چند   ،

دستمال گل سينر     آنها    کردند یگ از     می  که از چوک کابل عبور   هنگامی
را از دكان يك    1

    .بنجاره ربود که موجب غالمغال دکاندار گردید
ً
در همی   وقت سیدحسی    تصادفا

داد      می  شهر برآمده به مردم اطمینان های  به گردش بازار   (سقاوی  نایب السلطنه  )

تان مشغول باشید، هیچکس به شما و یا    که به آرامی و خاطر جمعی به کار و بار

تواند و چون صدا و فریاد دکاندار را شنید پرسید  نمی    مال و ددارائ  تان تعرض کرده

شما  دکاندار گفت  است؟  چه گپ  اوگ   می  برادر  است  آرامی  به  آرام  نه    وئید که 

   .سپاهی تان همی   حالا دستمال مرا چور زده برد

باش را   نمود که بشعت سپاهی متذکره را دستگب     مؤظفسید حسی   دو نفر حاص 

را با دستمالی که چور کرده بود آورده    کرده حاص  نمایند. دیری نگذشت که سپاهی

باران نمودند.  به بعد تا سقوط دوره سقاوی کدام چور و  از آن    در همان چوک تب 

  نسبت به مال مردم بعمل نیامد. لیچپاو

پشت  ژ کلکائ  موسوم به حیدر که بنابر کو    الله  یکنفر دزد از دسته نزديك به حبیب

 بودن او را حیدر  
ُ
مشتمل  )ماشی   خانه    بحیث کرنیل خودمختار آمر   ،گفتند   می  پک

ابخانه اما هیچگاه شنیده نشد که آن کرنیل   (اسلحه سازی و مطابع بود  ،بر ص 

ل
ُ
و ك باشد  خودمختار  ابخانه گرفته  از ص  را  یا طلا  روپیه  يك  از    .اختيار  بعد  اما 

اخوائ  و   های  هفت سر تنظیم های  سقوط استبداد سرخ پرورده روس و چون اژد 

وارد اریکه قدرت شدند چنان    ،گفتند     می  دار اسلام  که خود را تیکه   یها  بملامشر 

ازی انداخت    بلند کردند که ما را ئر      خداشمشب  تعدی بر خلق  محابا بیاد حافظ شب 

 
دستمال گل سیب گل های سرخ داشت. زمی   آن سفید بوده که جوانان کارگر و امثال شان بصورت    1

 . فیشن دور کمر خود   می  پیچانیدند
 آن  لا ثام پرچون فروسر تار سوزن دستمال و :بنجاره 



 

 [هـ ]
 

 که در آستان رستاخب   عالم سوز تیمور لنگ گفته بود:  

 

 

ان وزیران قوماندانان و مجاهدان تفنگ بدست چون مور و ملخ بر دارائ    های  امب 

حنر  را که  آنچه  و  ریختند  بودند      ها کمونست عامه  ده  نبر دست   عنوان  ب  ،بدان 

 و ئر   ، مرکزی  از جمله پانزده تن پشتوانه طلای بانك.غنیمت بردند  
نظب     موزیم غن 

ده هزار کتاب و رساله   ،کابل هزار سند        ها قلمی و ده     هاي  آرشیف ملی با گنجینه سب  

دستنویس استادان و خطاطان معروف   های  و نمونه       ها ناتور می  ،   تصاویر   ، تحریری

رفتار دولنر و    ، جیپ  ، اسلحه و هزاران موتر بارکش های  گدام   ،اسلامی  فرهنگ  تب  

« گفته بغارت بردند.  های گدام الرازقی   ه را »والله خب   و غب 
 ارتزافر

افغانستان اردوی  انحلال  میان  از   ،مسئولیت  سیستم       و   های  رفیر   دولنر  اداره 

تبارز گرا افغانستان و  بانگ  مالی و    ، نر یس تجزیه طلبانه و سكتار  های  ئ  فروپاسر 

 .قومی و مذهنر افغانستان به دولت اسلامی افغانستان عاید است ،نژادی ،لسائ  

هفتگانه بدون هیچگونه شك و ترديد عامل اساس عقیم گذاشیر  طرح   های  تنظیم 

   الله رژیم داکبر نجيب سازمان ملل متحد در مورد انتقال مسالمت آمب   قدرت از  

برای مداخلات        ها که در دوران زمامداران تنظیم  ۀزمین ،  باشد    می  بيك دولت بیطرف 

مختلف  و  فراهم گردید  گوناگون  افغانستان  در  خارجر  در    ،الجوانب  هیچگاهی 

  . گذشته افغانستان سابقه ندارد

و  خلفر  دکتاتوران  م    اگر  و کمونب   روسیه  دادندبی   المللی  پرچمی،  راه  بکشور    ،را 

جاسوس غرب   های  و تمام سازمان      ها ئ    امریکاو        ها الذکر نب   روس   فوق های  تنظیم 

یائ      ،  ها سودائ      ،ها  ب را بعلاوه همسایگان و عر  ه و        ها ترک  ،     ها جزایری   ،     ها مالب   و غب 

خواندند فرا  را  ه  تنظيم  .غب  ان  و        ها امب  چاکران  به  بحيث  بگوش  حلقه  غلامان 

و امب  خالص    اما بچه سقا  ، آوردند     می  روس ایران و اعراب خدمت بجا ،  پاکستان

و شمشب  خود داشت و از شائبه     خدا)ج(  افغان و مستقلی بود که محض اتکا به

 به کدام دولت خارجر بکلی 
 

حنر در نطفر که بمناسبت جشن   .ا بودبر  م    وابستگ

( افغانستان  ایراد کرد(  ۱۹۲۹-۱۳۰۸استقلال  دریای کابل  در کنار  دهمزنگ    ، در 

 است که حافظ دارد ی   هم گر  مسلمائ  

ف         ردائ    یوا ب         ود  ام         روز  پ         س  از   گ         ر 
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ی به انگلیس وروس که نمایندگانشان در جمله ء مدعوین جشن  اشاره تهدیدآمب  

در   نباید  را  افغانستان  استقلال  سلب  یا  تجاوز  خیال  نمود که  نب    بودند  حاص  

ورانند.   1مخیله خود بب 

ان تنظیم   ۀدر دور  در عمل به    ،که شعارشان نجات وطن، اعتلای اسلام بود ها    امب 

فرمایشر دشمن   های  کشر یا وطندار کشر همت گماشته کابل را با راکت     مسلمان    

ویران و ساکنی   مظلوم آنرا به خاك وخون کشانیدند. قراریکه شنیده شد پاکستان 

يك هزار    ،کرد   می  برابر هر راکنر که بر شهر پرتاب   برای آن امب  فروخته شده در 

   داد.    می  کلدار جایزه 

  ،کرد   می  اوی در حالی که نشسته و دلاك سر و ریش او را اصلاح گت خان  محمدعثمان  

در جنگ دوم افغان  ها    مامایش آمده در پهلویش نشست و اظهار داشت که انگلیس 

هرگاه عثمانخان در جنگ بر ضد ما قیام نکند  گفته اند  (  ۱۸۸0-  ۱۸۷۹  و انگلیس )

محابا يك قفاق جانانه بر    ئر  خان   محمدعثمان    .دهیم   می  یکصد هزار کلدار برای او 

ت ملی و افغائ  و ایمان اسلامی     می  :روی مامای خود نواخته گفت خواهی که غب 

خود را به کلدار انگلیس بفروشم و ننگ ابدی را برای خود و اولاد خود و قوم خود  

جنگید   ها    از همانجا برخاسته کمر به جهاد بست و بر ضد انگلیس  خان  عثمان  .بخرم

 تا اینکه در کوه آسمائ  بشهادت رسید. 

از او پرسیدند که    ، یکنفر کوهستائ  از کابل واپس به کوهستان مراجعت کرده بود

بود  خبر  چه  )بچه سقو    :گفت  ؟در کابل  شد.  دهقائ  که (  ۱۳۰۷-۱۹۲۸پادشاه 

 2عیش کرد حالا چقدر سفال    الله  حبيب   مشغول قلبه کردن بود اظهار داشت که

 خواهد خورد. 

بطرف شمال بند نغلو    دره ایست)مرکب علاقه اوزبی      دار یا ئر   مرکب  های  مزدورکار 

 
خورد    ب  هر که آب از دم شمش»  : نوت در تکت ادخال منطقه جشن استقلال نوشته شده بود   1

 « نوشش باد
ما حنر به  ۀ  سفال   می گویند. فقر و مسکینیت مردمان بیچار م مرغ را  خنوت: مردم کوهستان ت   2

سویه دهقائ  که چند جریب زمی   هم   می داشت، از آن سخن مشهور   می گردد که خوردن تخم مرغ 
دار است که جز پادشاه دیگر کسان توان خریدن و خوردن  در نزد   آنها   طعام بسیار لوکس و قیمت

 ساده و آرام را برآن  اما تغلب کمونست  ها   و      مسلمانان  .آنرا ندارند
 

نما های بعد از   آنها   همان زندکی
 و ئر 

 ساختند.  آلایش منقلب نموده وطن را برای شان چون جهنم       مسلمان زاده های بهشنر
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آیند. يك نفرشان    می  هنگام زمستان برای کار بولایت ننگرهار   (مربوط علاقه تگاب

در  ما  باغچه  در  اجاره  ریگ  جلال آباد    بصورت  و  می  خاک  صبح    .آورد      روز  يك 

خواهش كرد كه يك پارچه نان باو بدهم زیرا شب گذشته هم نان نیافته سخت 

گرسنه است. يك قرص نان باس که در خانه موجود بود برای او آوردم و عذر 

خرکار مذکور قرص نان را    . خواستم که تا هنوز نان تازه و گرم پخته نشده است

ایست که محض در ایام     میوه  بچشم مالیده بوسید و گفت این نان گندمی چون

شود گرم و سرد آن برای ما تفاوت   می     میش    عید یا کدام روزی در ظرف سال برای ما 

 .ندارد

دارند که آنرا دود     می  همچنان در پکتیا آرد جواری را چند روزی مواجه با دود نگه 

زده مزه آن تلخ گون گردد تا از لذت تناول بیشبر آن بکاهد. در سابق مردم شینوار 

دوزی  چکن  ابریشم  با  يك كلاه كه  دستار محض  اما    .پوشیدند     می  ،شد   می  بدون 

آسیا  در  روزی  چند  چرب کرده  خوب  نبائر  تیل  بهمراه  آنرا  پوشیدن  از     پیشبر 

بر آن  گرد آرد   گذاشتند که  می   از يك هفته پوشیدن    .نشست     می  باندازه کاف   بعد 

 آنرا چرب کرده جهت گرد آرد به آسیا 
ً
بردند و این عمل را سه یا چهار       می  مجددا

د این کلاه مدت  ش   می  کردند تا کلاه مذکور خوب ضخیم    می  مرتبه به تفاریق تکرار 

داشت سال  س  تا  پنج  و  می  بیست  را که    شنواری  سال  سفید کهن  ریش      داد. 

دانم اما چهار کلاه را  نمی    بیشبر   :گفت  می    ،   است   پرسیدند، کاکا عمرت چند سالمی  

 . کهنه کرده ام

ق  چارباغ    هودخیل از اقوام پشتو زبان لغمان هستند که در منطقه بی   شهر در سرر

و سرک پل سرخکان و لغمان در غرب و دریای لغمان و کابل در شمال و جنوب  

ق شهر کابل    مسکن دارند و يك قريه بطرف سرر
ً
بفاصله ده کیلومبر نزديك به     تقریبا

نام از همان قوم  برد    به هر رقم دست   آنها    باشد. در سابق   می  پلچرج  نب   بهمان 

 هنگام    .ربودند     می  ورزیدند، اما بیشبر اسپ و مواسر را که آسانبر بود      می  مبادرت
ً
ا اکب 

    را از کمند سرکاری ربوده بکابل      ها و قاطر       ها اسپ  ،ان به علاقه پشاور رفتهستمز 

انگلیس  .آوردندمی   برای  بابت  بودند      ها ازین  به دستگب     .دردسر خلق کرده  چون 

ورود قوم هودخیل را در صوبه        ها نگلیشا  بالآخره   ،چندان توفیق نیافتند   آنها    کردن

 سرحد ممنوع قرار دادند.  
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به سرقت مبادرت  می  هودخیلی که  بخانه  ،کرد    شدن  وارد  یکنوع     هایدر  مردم 

 خود داری  مردم 
ً
این آنها      .   نمود    می  داری داشته از تجاوز بر زنان و قتل اشخاص جدا

گناه نابخشودئ  بوده در      مسلمان    عقیده را از قرآن گرفته بودند که قتل عمد يك  

آمد هودخیل در     می  که جنایت قتل بعمل    هایلذا در سرقت . جهنم جزای ابد دارد

اك گفتند که ما دشمن مال مردم هستیم نه از می      ها هودخیلداشت.  نمی    آن اشبر

بقتل رساند را  نباید که صاحب خانه  آنها، دزد  اگر گرفتار هم شود.    .جان  حنر 

    سارق اگر گرفتار شد او را برده محبوس   .باشد   می  دزدی که اقدام بقتل کند جبون

کنند لذا شخصی     می  زنند یا قی   و فانه    می  نمایند و برای اینکه اقرار کند قمچی   می  

ابر  بر   درنماید، باید آنقدر حوصله و طاقت داشته باشد تا       می  که مبادرت به دزدی 

اف ندهد ها   آن شکنجه  همینکه تحمل ورزیده طاقت کرد   . مقاومت کرده تن باعبر

 ر  و اقرار ننمود يك هفته
ً
اف  .نمایندمی     ها بعد او را مجددا ئر  کرد سا     می  کسیکه اعبر

ت  ئر   ،محبوسی   زندان او را بنظر نفرت دیده   اما آنکه با وجود قی   و   .گفتندمی    غب 

ف او بحيث يك    ،شدنمی    فانه معبر از  تیمارداری کرده  با محبت  را  او  محبوسی   

ت مند حرمت   نمودند   می  شخص غب 

از سلطنت مستعف  شده     الله  بعد از آنکه شاه امان(  ش۱۹۲۸/   م۱۳۰۷در سال )

با    که رئیس  خان  علی احمد والی    ، بطرف قندهار رفت فر بود،  تنظیمه سمت مشر

چون به نزديك جگدلك    .يك عده سپاه و ایلجاری برای تسخب  کابل اقدام ورزید

اسلحه    ، بر او حمله کرده      ها و هودخیل ها    مردم خوگیائ  با یک تعداد ناصی   ،رسيد

شده  هودخیل  مردمان  دست  اسب   نب    خودش  و  بردند  بغارت  را  او  دارائ      و 

ندبچه سقو  خواستند که او را دست بسته به  می   اما چند    .تسلیم نمایند و جایزه بگب 

مانع گردیده  شان  هوشمند  هودخیل  ،نفر  ما  بنابر        ها گفتند  اقوام  تمام  بی    در 

دیو های  برد   دست به  اما  هستیم  بدنام  نکشیدهئ  خود  نام  همینقدر   .ایم    حالا 

اما بردن و تسلیم نمودن او به    ،کند که مال و دارائ  والی را چور کردیم   می  کفایت

 عنوان  دور از رسم افغائ  و پشتونولی بوده يك عمل دیوئ  است که این بچه سقو 

  .بپذیریملذا نباید آن بدنامی ابدی را برای خود    ،همیشه بنام ما ثبت خواهد شد 

آمنا گفتند و والی   آن  به  قبول همه واقع شده  را  خان  علی احمد این سخن مورد 

 بصورت سالم تا سرحد تورخم رسانیدند. 
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م خواهد گفت آن سخنان پراگنده چون پینه صدرنگ کند فقب      هایخواننده محبر

آداب و كلتور    ،حالاتاز        ها گزارش  و      ها اما آن گفتار   ،با میر  کتاب چه ارتباطی دارد

 
 

نماید که باید پوشیده نمانده در کاغذ     می  يك دوره از مردمان ما حکایت و نمایندکی

چون حالا هم يك تعداد    .اطلاع حاصل نماینداز آن    مابعد   های  ثبت گردد و نسل

برند که باوضاع و حالات آنوقت اطلاع دارند،     می  زمان زنده بش از آن     ها   شخصیت

آن    اگر  آرند      ها قبیل گزارش از  تحریر  قید  در  را  مقولات  برجا   ، و  ارزنده     خدمت 

 .گزارند  می

 در بی   مردم کمبر    بیان  در گذشته بنابر اختناق شدید آزادی قلم و  
 

ذوق نویسندکی

که صاحب قریحه شعری بودند به نب  و نظم   های  پرورش یافته بود. محض همان

رساند. در آن    سرکاری نمی های  پرداختند که هیچگونه مزاحمنر به قاطر    می  ادیبانه

 برای اولی   مرتبه در سال ) های  سال
( مقاله  م1946ش/ 1325اختناق مطبوعائر

آن مقاله    . غبار نوشته شده        غلام  محمد    مب   اقتصاد ما به قلم مرحوم   عنوان  تحت  

  ۀانتشار قرار گرفت که همهمزیاد در روزنامه اصلاح مورد     هایبعد از جر و بحث 

 در بی   مردم و محافل رسمی
 

هرگاه آن  (  99افگند )رجوع شود به صفحه    بزرکی

تعجب خواهند    ، مقاله را حالا وطنداران جوان درین دنیای آزاد ملاحظه نمایند

ی در آن مقاله چه بوده است که حنر خواندن آن مقاله  کرد که وجوه اشتعال انگب  

متعلمی     وزارت  »برای  طرف  از  بود«  یافته  انتشار  اصلاح  رسمی  اخبار  در  که 

 معارف ممنوع قرار داده شد. 





 

 

 تقریض مختض 

مرام و  )مقدمه    ۀدربار  پراگنده متذکره یا عرض  دانشمند    (فوق  چند سخن  بقلم 

م داکبر    رشتیا   سیدقاسم محبر

 ! برادر دانشمند و گرامی پوهنیار

مرام یا عرض  بسیار خوب  مقدمه  خواندم  را  شما  معنای  و    .است  پر  ارزش  بر 

 .افزاید     می  دلچسن  کتاب 

 رشتیا  سیدقاسم دوستدار         

 ۱۹۹۵جون  - ۸-ژنيو              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ریظ تق

سید   داکبر  م  محبر دانشمند  مسؤول  خلیل اللهبقلم  مدیر  مجله وزین  ،  هاشمیان 

 آئینه افغانستان 

وطیت و قربانیان استبداد در افغانستان   کتاب ظهور مشر

 سید مسعود پوهنیار مؤلف 

وطیت   »ظهور مشر اول  در   -  صفحه  -   304جلد  استبداد  »قربانیان  دوم  جلد 

صفحه نقدها، مقدمات    48صفحه میر  با    6۱۸جمعا    -  صفحه  314»افغانستان  

 .بسیار خوب  هر دو جلد در يك كتاب با قطع و صحافت - و تعلیقات

افغانستان   در  وطیت  مشر »ظهور  مستند که  و  خواندئ   این کتاب  اول    «    جلد 

 چاپ شده بود و مجله آئینه افغانستان در شماره    ،باشدمی  
ً
برآن   نقدی  63قبلا

و   این مجله گذشته  از مطالعه خوانندگان  بود که  و  مؤلف  نوشته  م لطف  محبر

 در چاپ دوم در اول کتاب جا
ً
 . داده اند قدردائ  نموده همان نقد را عینا

وطیت و بانیان آنرا از دوره    جلد اول کتاب در   آغاز جنبش اول مشر
 

حالیکه چگونگ

وطیت در زمان  م  1906در سنه  خان   الله  سلطنت امب  حبیب  تا جنبش دوم مشر

  ،آن  شاملی     بیان  و واقعات مربوطه را از چشمدید و        ها و رویداد خان   الله  امب  امان

استاد  مرحوم  مب   منجمله  بر    .دارد  دربر لغمائ    خان    سیدقاسم    دوم کتاب  جلد 

   به تفصیل سخن   م 1964م تا  ۱۹۲۹استبداد دوره نادری و قربانیان این دوره از  

 اند.   مب  

خواهی ملت  آزادی دانشمند و کنجکاو برای اینکه کتابش در تاری    خ مبارزاتمؤلف 

را از پرده        ها کاوش و تتبع زیاد نموده بسیار ناگفتن    ،افغان مقام برازنده احراز نماید

بروی کاغذ ریخته است. دانشمند پوهنیار در هشت صفحه مقدمه،   ،برون آورده

محلی افغائ    های  هائ  از آداب و رسوم فرهنگ   از صفحه الف تا ل( مثال)جلد دوم  
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 :گوید   می  گزارش داده 

  يك دزد قطاع 
بنام حبيب  وقنر بچه   الله  الطريق  به  بر تخت    ءسقا   کلکائ  معروف 

چند بار و مکرر به او راپور دادند که یکعده منورین کابل بر ضد   ،سلطنت نشست

گفت بگذار   نمود و بالاخره:    می  هر مرتبه اغماض بچه سقو  کنند اما     می  او فعالیت

   آنها   حالا اگر من   ،آید    می  را که آزاد بگردند. ببینم که چه از دست شان      ها این لائر 

این    . ما را بندی کرد   الله  یب حبرا بندی کنم خواهند گفت که ما هم مرد هستیم که  

 ...  می تواند دیگر کش آنرا از من گرفته ن    خدابرایم داده و غب  از    خداتخت را 

اول اشغال کابل یکنفر سپاهی سقوى يك دستمال گل سیب را از يك   های  در روز 

بنجاره ربود و سید حسی   در همانجا او را اعدام کرد... در جنگ دوم افغان دكان  

مبلغ        ها اوی مامایش خبر داد که انگلیس گخان ت محمدعثمان  م( به  ۱۸۸۰انگیس )

او  برای  هزار کلدار  نکند.     می  یکصد  قیام  انگلیس  بضد  جنگ  در  طیکه  بشر دهند 

ت ملی و     می  مامای خود را قفاق کاری نموده گفت خان   محمدعثمان   خواهی که غب 

 افغائ  و ایمان اسلامی خود را به کلدار انگلیس بفروشم...  

دادند تا دود زده و تلخ مزه شود و از     می  در پکتیا آرد جواری را در معرض دود قرار 

دوزی  چکن  دستار کلاه  عوض  شینوار  مردم  یکاهد...  آن  بیشبر  تناول     لذت 

تیل چرب و چند  می   بار همرای  را چند  آنکه دوامدار شود کلاه  برای  پوشیدند و 

  ۲۵تا    ۲۰گذاشتند تا گرد آرد بالای آن بنشیند و این نوع کلا از     می  روزی در آسیا 

داد... مردم هودخیل به دزدی معروف و هم ماهر بودند، اما از تجاوز     می  سال کار 

 خودداری 
ً
گفتند: ما دشمن مال  می   آنها  .نمودند   می  بر زنان و قتل صاحب مال جدا

م  ۱۹۲۸در سال    .نیست    مسلمان    و دزدی که قتل کند     آنها    مردم هستیم نه از جان

دلك رسيد  گبا مال و دارائ  و اسلحه و لشکر خود به ج  خان  علی احمد وقنر والی  

بغارت دارائ  او را    اسلحه و  ،بالای او حمله کرده ها    اقوام آن ناحیه بشمول هودخیل

 خان علی احمد والی    ،دیوئ  دانستهبچه سقو  اما قتل یا تسلیم دادن او را به    ،بردند

 را صحیح و سالم تا سرحد تورخم رساندند...  

را بر سبیل مقایسه از اخلاقیات و اعتقادات آن دوره گزارش        ها پوهنیار این مثال 

بنام اسلام      ها   بگروه ملا مشر نویسد: »بعد از رژیم کمونسنر وقتیکه يك     می  داده
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بچه و  زنان  بر  د  دستبر و  غارت  و  قتل  از  اشغال کردند...  را  مملکت   های  آمده 

ان و قوماندانان امب  آنها    نوجوان و هیچگونه جنایت خود داری نکردند...  چون     

بدان دست        ها عامه ریختند و آنچه را که حنر کمونست های  مور و ملخ بر دارائ  

ب بودند  ده  بردند  عنوان  نبر بانك مركزی    ۱۵از جمله    .غنیمت  تن پشتوانه طلای 

قلمی   های  هزار کتاب و رساله  ۱۳آرشیف ملی با گنجینه    ،موزيم غن  و بینظب  کابل

ده  اسناد       ها و  تصاویر،  هزار  نمونه      ها ناتور    میخظ،  استادان و   های  و  دستنویس 

اسلحه و هزاران موتر بارکش جیپ   های  ی گدام،اسلام   خطاطان معروف فرهنگ 

رفتار دولنر و گدام  ه...   های و تب    وغب 
 ارتزافر

هفتگانه بدون هیچگونه شك و تردید عامل اساس عقیم گذاشیر  طرح   های  تنظیم 

سازمان ملل متحد در مورد انتقال مسالمت آمب   قدرت از رژیم داکبر نجیب به يك  

برای مداخلات        ها زمینه ایکه در دوران زمامداران تنظيم  .باشند   می  دولت بیطرف 

مختلف  و  فراهم گردید  گوناگون  افغانستان  در  خارجر  در    ،الجوانب  هیچگاهی 

اگر دکتاتوران خلفر و  ندارد  افغانستان سابقه  م    ،پرچمی  گذشته  روسیه و کمونب  

دادند  بی    راه  کشور  به  را  روس       ها تنظیم   ،المللی  تمام        ها ئ    امریکاو        ها نب    و 

      ،ها  بعر   ،همسایگان  جاسوس غرب را بعلاوه های  سازمان
یائ    سودائ     ،ها   ها، مالب  

ه را فراخواندند.       ها ها، ترک   جزایری   و غب 

ان تنظیم  روس ایران و ،  بحیث چاکران و غلامان حلقه بگوش به پاکستان      ها امب 

بود که بچه سقو  اما    .آوردند  بجا   میاعراب خدمت   افغان  امب  خالص و مستقل 

 بکدام دولت خارجر  
 

محض اتکاء بخدا و شمشب  خود داشت و از شائبه وابستگ

ا بود   بکلی  .. «  . مبر

ی که از شدت فقر    می  استنباط  ، که پوهنیار آورده  هائ    از مثال  و    شود ملت فقب 

مسکنت آرد جواری را برای آنکه کمبر خورده شود دودپر و تلخ و کلاه خودرا بخاطر 

ب      ها تنظیم   ،   ساختمی    دوام بیشبر چرب و ضخیم مال ناموس ثروت  ،  ها   و ملا مشر

قبور این ملت را »والله   های  ملی جو و جواری و علوفه حیوانات حنر استخوان 

« گفته بغارت بردند.  الرازقی    خب 

آنچه جلد دوم را خواندئ  و دلچسپ بلكه يك میر  مستند برای تحقیق و تتبع  
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نام آینده ساخته معرف   قتل حدود        ها نسل  اسباب موجبه حبس و  نفر    ۲۳۰و 

افغان است که بانواع و اسباب مختلف قربائ  استبداد در يك دوره منحط و تاريك  

وع و تا دوره دیموکراس نیم بند شاهی   خان  هاشم  محمد  اند که از صدارت   شده سرر

م در  از آن    و بعد  در دوره جمهوری قلائر لیوئ  سردار دوام کرده است. مؤلف محبر

،  ظرف چند سال جستجو و پرسش از مردم تتبعات شخصی سوانح و موجبات

اجماغ اشخاص ذیل را گرد آورده در جلد    سیاس و های  قتل حبس و محرومیت 

 دوم نشر کرده است. 

ال پی   بیگ خان
  ،شیون  ضیائ    رحیم  محمد  سردار   ، خانایوب  محمد  زا  مب      ،دگر جب 

محمد  جويا،    محمدسرورخان  ،کی  تره  خان  قدیر محمد   سید    ،ترجمان  رضاءخان  

 حسن خان  ،سرخرودی      غلام ننر خان  ،انیس  خان الدین  غلام مح   ، خان الدینظهور 

محمد  ، سلیمی محمد  خانصفا،  ابراهیم       ، نیسان  حیدر محمد    ،  زاده  منشر بشب     

خانمحمد   اده  ، تپیلون  عمر  صاحبر  فتح  ، عطاءالحق  هزاره،    محمد  مب  

شاه  سیداحمدخان    نایب سالار   ،سکندر   خان  د  فیض محم   خرم   بچه 

خواجه خان    یوسف محمد   اعظم   ،      غلام ننر خان  ،نوری خان  عبدالحکیم   ،صاف 

 ،چرج    خان    شب  محمد   فرقه مشر    ،چرج    غلام جیلائ  خان  فرقه مشر    ،چرج  

 ،چرج     خانجانباز   نایب سالار   ،چرج    عبدالعزیزخان  ،چرج    خان    غلام صدیق

چرج    غلام  ،چرج    مصطفیخان  غلام چرج    ،ربائ   حاجر    ،عبداللطیف 

 خان عبدالله  ،یاور   محمود خان  ، خانیوسف   محمد     مب  نقشبندی، خان  نقشبند   غلام

محمد  ،کوهستائ   خان  عبدالوهاب   ،نویس  افغان خان    ، خاناکبر   علی   ،پروائ    اکبر

محمد  حافظ اسلم   ،فارغ  اکبر    استاد  خان  حکیم  محمد  سنجری،    ، خلیلی  ابراهیم  

،  یار  پوپل،  خان  عبدالله  ،خان الله  حبیب     مأمور سر   ،داوی  عبدالشکورخان

 محمدسعیدخان ،  اسحق شاغاس خیلمحمد    ،  توج    عبدالعزیز   ، خانسمیع  محمد 

محمد  مب  دوازی محمد  ، خانمسجدیمب    ،   دار   تیکه   محمد  امب    ، خانعزیر    زمان   

محمد  ، لیوال  خان     اللهرحمت   ،سرخرودی ،    عبدالحکیم  ، خانحسی      روستافر

علیخان هرائر   ،هزاره  سلطان  عبدالملك  محمد  زا  مب      ، داکبر     خاننسیم  

 خان عمر   محمد  ،بیغم  عبدالرشید خان   مب   تاتا، خان  امی     محمد  تاتا، خان  عمر محمد  

صدیقیان محمد    مب  ،  قندهاری خان  غلام حیدر   ،افغان  بلبل   ، شاه خان 
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یف محمد ی  ،ضیائ   خان  سرر پنجشب  عبدالح     ، محمدعثمانسید    ،مولوی 

اعتمادی  غلام مب   ،صفدر  فاروق  ،تلگراف    حبیب الله      عبدالفتاح  ،تلگراف    غلام 

مسجدی  ،تلگراف   غفوری،  دفبر  خان  عبدالصبور    ،کریمی  عبدالمجید ،  پیاده 

  بسمل،  خان  اسلم   محمد  ، خالد انیس  محمد  ، خان الدینغلام مح   ، خانعزیز محمد  

محمد  ،بسمل خان  طاهر محمد   نظرمحمد  مب      ،بسمل خان  نعیم   عبدالله    ، خانزا 

دار    مغازه   محمدعثمان    ، خانياسی   محمد    ،  منصوری  عبدالننر   ،منصوری  خان

عظیم محمد    ،  ملك اصغر  خان  حسنمحمد    ،    منشر زاده  عبدالله    ،عبدالصبور پغمائ  

    منشر زاده  منب     محمد  ،  منشر زاده  كبب     محمد  ،  منشر زاده  کریم    محمد  ،  منشر زاده  

محمد  ، خاناسمعیلمحمد   ولی  عبدالرشید   ،بسمل خان  اکبر     خان محمد   بسمل، 

ی محمد  ،پنجشب  محمد  ،ایوئر   جعفر    غرغشت   محمد  مدیر   ،ناص   ، خانحسی     

عبدالقیوم خان  ، خانمستوف   مب   متعلم،  عبدالستار    ، بهار خان  حامد   غلام    

ضمب    یاقوت  محمد  ،شاه  طاهری،   محمد  کریم  اده،    صاحبر  محمد  کاظم  زبب     

   قلعه خان  غلام دستگب    ،شاغاس
 

ی    خ فروش  ،ترجمان  امب  محمد   ،بیگ  شب 
  ، صوف 

خان   ، تلگراف    عبدالغن   محمد  ، توپح    یعقوب  خان   قربان   هاشم   ،  خان علی  زمائ 

ی محمد  سید   ،بردار   بقچه کب  محمد  قوماندان، خان  سیدامب    ،سرورخان   صابر   

محمد  ،خلیلی  خلیل اللهاستاد    ،نوازنده اعلی خان  کریم   ن اخ  عبدالرحیم   ،حاکم 

،   خان  علی احمد تاج  ،  خان برات علی  ،کوهستائ    نایب سالار  نعیمی، صفرعلی امین 

  ، اعتمادی  داکبر فاروق  ،رسول  ابوبکر، داکبر عبدالقیوم  محمد  داکبر   ،عزیز   عبدالح 

نورالحق   علیمحمد   قره  خان  خروش،  نضالله  ،باغ    عبدالقدیر    ،یوسف    داکبر 

داکبر    ،عبدالرحمن محمودیداکبر   ،عاطف    عبدالحلیم  ،لویناب خان  سلطان احمد 

محمد  ، محمودی  عبدالرحیم محمد  ، محمودی  عظیم   نفر    ۱۲  ، محمودی  امان  

سیدعلی    ،بلح    سیداسماعیل)  : نعیم زوری  محمد  شامل کودتای نوروزی خواجه 

،  محمد  مدیر   ،عبدالغیاث کوهستائ    ،گوهر یف  ابراهیم مشهور به محمد     اسلم سرر

گاوسوار ی  اسمعیل محمد  سید   ،بچه  فرزند   ،ترکمن  نظر   قربان  ،دلب  مب  چهار     

 خان مولوی بهرام  ،پشتون  رسول خان  محمد  (عباس   مب   ،غزنیح    مسجدی خان

خان  ،اچکزی خدایدوست   ،هادی   عبدالهادی  محمد  حاجر   ، خان  حاجر  انورخان    

محمد  ، اچکزی محمد  ،الكوزى   غلام جیلائ  خان  ،رکیڅب  خان  علم   ابراهیم    

عبدالصمد،  فراهی  عبدالرزاق  ،  انگار     محمد  فیض   ، خواخوژی    ،قاض  



 

 

[VII] 
 

ی  غلام حیدر   ،صاف    غلام حسنيوسفمجددی،  محمد    خان عبدالملك   ،پنجشب 

ال عبدالاحمد  علی اصغر    مب    ،   عبدالرحیمزی، عبدالغفارخان سرحددار  شعاع، جب 

حسن محمد    ،  فدائ       محمدفدا   ، خان  عبدالخالقحاجر    ،غروال خان  جنت   ،زوری

مب   داکبر   ،ولسمل   ،علی  عبدالعزیز   ، کوهستائ    عبدالواحد   ،ماهر   حيدر   غلام    

شفیقمحمد   عبدالحکیم کتوازی  ،موس  ال  وردك،    ، جب  عبدالغن   سید  ال  جب 

اتهام کودتای   عزیزالرحمن قضیهء  در  و کسانیکه  اعدام شدندمی    الفت     :وندوال 

مهاشممحمد   ال ی    جب  الرحمن    ،)مرستیال( خان  محمد  خان  وندوال،   خان سیف 

جرگه ولش  در  شینوار  محمد  ، وكيل  شینواری خان  عارف   خان،  تاجر   زرغونشاه 

خان سیدامب  ال  جب  شدند  .لغمائ    شینواری،  محبوس  ال    :کسانیکه  جب 

دگروال    ،وکیل ولش جرگه خان  حاجر فقب  محمد   ،قوماندان هوائ   خان  عبدالرزاق

 ،خوگیائ      امان اللهپیلوت دگروال  ،  شینواری خان  ن اکرمړ جگ  ،شینواری خان  اتهکو 

ان قوم شينواری  ،دگروال سیدهاشم پاچا ال نيك  ،اغستان از مشر سهاك،    محمد  جب 

   الله سعد   ،دگروال سردارخان جاجر   ،تاجر   جاجر  خان  حنان   ،هزارگل هودخيلحاجر  

  ،تاجر   نظر خان   الله  حاجر   ،زرمنر   بازمحمد   ،کمالی وکیل مهمند دره در ولش جرگه

مومند  ، غروال خان  جنت علیخان  باطن  ، گلشاه  سید    دگروال  ، خانشاه  دگروال 

مهرعلی   ،نوراحمدخان تورن    صافب     خان  الرحمن  سیف ن  ړ جگ   ، ذلال  خان  دگروال 

  الله  جنب  نقيب نا
ُ
افضل خان دگروال   ،کابلی  اکبر خان  محمد  ن ړ جگ ، خاندگروال شب 

  ، امی     نذیر   محمد  داکبر   ،اجر وکیل ولش جرگهج خان  حاجر اقبال  ،پیلوت  شاه ولی

ال محمدرحیم  ،تاجر  حاجر مولاگل هودخیل  ،تاجر   گل   الله  حاجر  ناصی،   خان  جب 

عبدالجبار  ال  عبدالسلام  ،ملکیار   جب  ال  خان غلام حیدر مولوی    ،ملکیار   جب 

ه...   شینواری و غب 

اکتفا نکرده بلکه در مورد هر نام تفصیلائر هم       ها به ذکر نام تنها   دانشمند پوهنیار  

بسیار بکر و ناگفته شده را از بان راویان صادق   های  مطالب و رویداد   ،نموده  درج

و معتبر ثبت نموده که این اثر را بسیار آموزنده و خواندئ  ساخته است. بطور  

جلد دوم به ارتباط قضیه، تحریر و توزي    ع يك شبنامه در سال   64صفحه  مثال در  

یافته    ۱۳۱۲ آن قضیه چنی   گزارش  متهمی    از  استنطاق  تحقیقات و  شمش و 

 :است



 

[VIII] 
 

با جوانان منور چون سرور جويا،    محمد  مب  » بوده  ترقیخواه  عزیز جوان منور و 

مح  محشور   ، انیس الدین  غلام  همیشه  ه  غب  و   
لطیف  می  عبدالرشید  از    .بود   

 اختناق آزادی قلم و گفتار رنج 
ً
برد.     می  مشاهده ظلم و استبداد در مملکت خاصتا

ی جریده انیس با   های  لذا برای اطفای آن عقده سوزنده توسط ماشی   پروف گب 

  محمدزمانخان سرخرودی و امب  محمد    ،  مسجدی   مب      رفقا و همکاران خود چون 

بعد     هـ.ش۱۳۱۲تا اینکه در ماه عقرب  ،تیکه دار به اشاعه شبنامه مبادرت ورزید  

هنگامیکه    .از قتل نادرشاه هر سه نفر مذکور گرفتار و در زندان ارگ محبوس شدند

قتل نادرشاه در اطاق بزرگ سر دروازه  ۀ  مجلس استنطاق شبانه برای متهمی   حادث

اما   .شد  می    عزیز نب   به جرم اشاعه شبنامه استنطاق  محمد     مب  ارگ جریان یافت،

اف خودداری وع کردند   می  موصوف از اظهار اعبر اول او    .کرد. لذا به تعذیب او سرر

اف ننمود  ،را به قمچی   و لگد زدند  او را طوری قی   و فانه نمودند    .اعبر
ً
بعد شدیدا

آسمان به  او  فغان  نگردید  ،   رسید     می      که  ف  معبر داغ کردنش    .اما  تیل  به  سپس 

بردند و به پشت و     می   را در دیگ جوشان تیل فرو  ئ  پرداخته جاروی دراز خمچه

پیچاند       می  دلخراش او فضای اطاق را  های  هر چند چیغ   .نواختند  می    بدن برهنه او 

افت انسائ  که  مانه و دور از سرر اف ننمود. بالاخره به تعذیب بیشر  اعبر
ً
اما قطعا

یت حنر از شنیدن آن ننگ دارد اقدام  و    وجدان ت    .نمودندبشر در محض  والا حض 

وزیر حربيه و يك تعداد از وزراء کابینه وعده   شاه محمودخان  غازی سردار  سپه سالار  

 های خ    میعزیز موصوف را کشیده  محمد     مب  امر شد که شلوار   ،دربار   ای از اهل

چوئر را در مقعد او آشنا سازند. اما درینوقت موصوف باین اهانت تن در نداد و  

اف شده گفت منور وطنخواه و زندائ    های  بیشمار جوان های  کشتار   : حاص  به اعبر

نمودن مردمان بیگناه به جرم مخالفت به استبداد و شعله ور ساخیر  آتش ظلم و  

عدالنر در سرتاسر مملکت به آسمان رسید و زمامداران دولت مردم این کشور را    ئر 

ات  شمارند و هیچگونه حق     می  مباح   زیرپا نمودن شان را   ،الارض پنداشته  چون حشر

با قلم یا زبان طوری مختنق گردیده    بیان  استغاثه و اظهار      ، تظلم هم وجود ندارد 

به   مردم  از  نفس کشیدن  جرئت  است ککه  شده  سلب  جوانان    ،لی  بنابران 

ست بادرد و احساس با قبول هرگونه قربائ  مجبور به اشاعه شبنامه شدند  . وطنب 

م   هایشان و شوکت حکومت از شکنجه   چون شما بزرگان با آور و ننگی   عار   سرر

ئر   ،ندارید و  عبور  منظره  از  اعمال  بلکه  و  انسان  يك  میسبر  در     چوئر  خ طویله 



 

 

[IX] 
 

مانه حظ م دارم و رفیر  به پای دار را  از آن    برید من    می  مقعدش به صورت بیشر سرر

 دانم.   می   در راه خدمت به آزادی مطبوعات و مبارزه با استبداد برای خود افتخار 

 اش اعدام نمودند.    متذکره  های بنابران او را به همراه سه نفر از رفیق 

پوپلیار است که در جمله متهمی   حاص  و   م  از زبان محبر ناظر آن گزارش فوق 

 جلد دوم( 64-65)بود«. صفحه  فجاعت پر های صحنه

تعداد    جمع آوری  پوهنیار در چند جای این اثر به ناتوائ  فزیگ و مادی خود برای  

برای همکاری در    بیشبر قربانیان استبداد اشاره کرده و از هموطنان خواسته است 

ند.    تکمیل این فهرست با او به آدرس فوق تماس بگب 

مدیر مسئول مجله آئینه افغانستان که این کتاب را خوانده و این تقریظ را نوشته  

خود  به     می  وظیفه  آرزومند  و  وطیت  جنبش مشر به  افغان علاقمند  هر  به  داند 

مسئولانه   افغانستان  در  استبداد  تطبیق   
 

چگونگ و  استبداد  قربانیان  شناخیر  

زیرا مؤلف در  .  دستیاب و مطالعه کنندنماید این اثر وزین و آموزنده را      سفارش

مهم سیاس و اجتماغ دیگر را که   های  ضمن معرف  قربانیان استبداد بسا رویداد 

یا از زبان اشخاص دست اول شنیده یادداشت کرده است از    ،خود شاهد بوده 

   : قبیل اینکه

به جاسوس علاقه مفرط داشت و قونسل   خان  داود   محمد  لیوئ  سردار  .1

 کرد     می  افغانستان را در کشور همسایه باین کار تشویق

نمی  .2 برابر  خودش  طبیعت  و  زعم  به  موضوعیکه  غلط   ،بود  در  پور  را 

ین را باور  تبه دولت را      مأمور اما راپور رسمی    ،کرد   می  مخبر رسمی و عالب 

واقعیت می  ولو  باور      سردار   :نگاه )  .کردنمی  داشت  تسلیمی  موضوع 

  صفحات بلوچ به حکومت پاکستان و مسائل دیگر جلد دوم   خان  نوروز 

39 -40)   

 . اشکالی ندارد کتاب به حروف کلان چاپ شده خواندن آن برای کلان سالان

پوهنیا  مسعود  سید  دانشمند  جناب  به  افغانستان  آئینه  مجله  مسئول    رمدیر 

یک  تبر اثر مستند و آموزنده را  این  با مسئلت و آرزوی     می  تدوین و طبع  گوید و 



 

[X] 
 

    دیگر توقع  صحت خوب و عمر دراز بازهم تتبع و اشتغال شان را برای تدوین آثار 

 برد. می  

 توفيق    الله و من



 

[XI] 
 

 قریظ جریده وزین فریاد ت

جا دارد که    ،ارزسر و اخلافر روشنفکر متعهد افغانستان است  ۀنام  کتائر که نسب

 و کتاب روی 
 

پرست ما    هن    میی هر روشنفکر مبارز و ب      ماین اثر مونس همیشگ

 .باشد

وطیت و قربانیان استبداد  نام کتاب ظهور مشر

 سید مسعود پوهنیار  : مؤلف

 هـ.ش  ۱۳۷۶تاری    خ چاپ: 

ائر  نشر مرکز   : خوائ     میوند      ناسرر قصه  نعلبندی  دهگ    - بازار-سبا کتابخانه 

 پاکستان  - پشاور 

وطیت و قربانیان استبداد در افغانستان»  كتاب ظهور در حقیقت نسبنامه   «مشر

ارزسر و اخلافر آن روشنفکران متعهد افغانستان است که در پهلوی اشتیاق پایان 

آزادی مواهب  به  برای رسیدن  ارزش   ،عدالت  ،ناپذیر  ترفر  و  پوینده   های  تجدد 

 های  نظب  ارزش   مؤلف با هر صفحه این اثر کم  .اند  داشته   می  فرهنگ ملی را نب   گرامی 

 .گذارد   می  ش یفرامذهنر این لایه اجتماغ را به نمافراقومی و 

 مبارزائر و پایداری و استقامت قربانیان بیان  جلد دوم این کتاب که بیشبر  
 

گر زندکی

با يك اسلوب انضمامی و بسیار منحض به فرد نگارش یافته است؛    ،است  استبداد 

در حالیکه معلومات اولیه بیشبر از روی گزارشات دست اول افراد نجات یافته از  

  . استبداد تهیه دیده شده است   هایمنحوس زندان  های  و سیاه چال       ها شکنجه گاه 

با شیوه  شکنجه و استنطاق و روانشناس شکنجه شدگان   های  آشنائ  نویسنده 

 گرداند.    می  مجسم  مجسانسائ   هیئت کامل فاجعه را در ژرفای عواطف

تعجب   انزوا و يأس بیگانه نیست در   ۀزهرآگی   و شکنندمؤلف دردآشنا که با اثرات  

جانکاه این دوزخ زمین  با مرگ و یا   های  حالیکه رادمردان نستوهی را که از آزمون

زبان حماسه  با  اند،  برآمده   شان سرفراز 
 

نتیجه    .ستاید     می  وار   زندکی در  آنانیکه  بر 



 

[XII] 
 

توانفرسا بودن شکنجه در آخرین لحظات روحیه مقاومت شان شکسته است از 

 گذشته شان را     هایکند و جنبهنمی    ابراز ارفاق خودداری
 

مثبت و شکوهمند زندکی

 است که نسل موجود روشنفکر باید در پیمایش  نمی    فراموش
 

نماید. این اندرز بزرکی

"کام"،   های  پایداری همرزمان زندائ  شده شان در زندان های  و قضاوت ظرفیت 

،  بیاموزند. از پرده برون آوردن تصاویر چندین بعدی استبداد از آن    "خاد" و "اگسا"

هائ  از اطوار کردار و    دربند کشیده شده چاشن   های  هائ  از شخصیت  حاکم جلوه 

محکومان به این اثر عظیم و شش    گفتار مبارزان و معرف  سطح دانش و فرهنگ

 افغانستان را يت يك دايرة المعارف تاریح  روشنفکر معاص  صد صفحه ای حيث 

 بخشد.   می

پرگهر   اثر  در  غبار  استاد  یاد  زنده  تاری    خ»هرگاه  مسب   در  ح      ، «افغانستان  سرر با 

 مبارزائر پیش 
 

وطیت اوراد تسلیم ناپذیری را که    فرازهائ  از زندکی آهنگان صدر مشر

در صحایف    ،یافت     می  سینه سینه از يك نسل روشنفکری به نسل دیگری انتقال 

سیاس، ارزسر و اخلافر جنبش انتقادی    هایتاری    خ ثبت نمود و بدین ترتیب پایه

پوهاند   ارجمند  مؤلف  و  بخشید،  تحکیم  را  شصت  دهه  روشنفکری  عظیم 

وطیت زمینه تأمل بیشبر بر    تألیف عبدالح حبینر با   کتاب با ارزش جنبش مشر

 را فراهم نمود؛ جناب پوهنیار با این اثر یگانه خود در عضی  ئر این مقطع مبارزا

ام  که شاخس اصلی آن   البر  و  تعهد  از  استبداد و روگرداندن  ابتذال و  از  ستایش 

وی   ملی  خودآگاهی  و  تاریح   شخصیت  بازیائر  به  را  روشنفکر کشور  است 

   آورد.      می     میانتاریح  و نسل موجود روشنفکری به اسلاف      میان فراخوانده و پلی 

 ای که از هر سطر این کتاب باز امانتداری و  ،  اخلاص  پرتو   ر د
 

نام    ،ابد   میتوارستگ

گرداند. روان    می  مؤلف ارجمند را در ذهن تاری    خ پرتلاطم این مرز و بوم جاودائ  

معرک جانباختگان  شاد   ۀپاك  هنگامی  استبداد  ضد  خونی    و  می  تاریح   گردد که     

،  هن پیاده شده و شکل نهادی به خود ی   معدالت تجدد و ترفر در  ،آزادی  آرمانهای

به وظایف وجدائ    بر ذمه نسل موجود روشنفکر است که چگونه  این  ند و  گب 

 کند   می  خود عمل

امان برای نجات افغانستان از این ورطه تباهی جا دارد که این    در کوره راه پیکار ئر 

ی هر روشنفکر مبارز و   و کتاب رومب  
 

.پرست ما باشد  هن می اثر مونس همیشگ



وطیت و قربانیان استبداد »ظ  جلد دوم  سید مسعود پوهنیار        «هور مشر

 

[1] 
 

ز بیگ ال پیر
 خان  دگرجبز

ت امان  اعلان جهاد   موصوف در آغاز  بر ضد انگلیس  خان   الله  که از طرف اعلیحض 

رتبه   متفرقه  غند  در  آمد  داشتبعمل  ی  متعدد   . غندمشر قطعات  به  غند  این 

 ،بالاحصار   ،محافظت جبه خانه را در کلوله پشته  ۀمنقسم بود و هر قطعه وظیف

ه بعهده داشت   ماشی    ده در چنی   وقت حساس به انجام وظایف    . خانه و غب  نامبر

نشده قانع  متفرقه  عریضه  ،غند  امان ئ   داوطلبانه  ت  اعلیحض  خان  الله  بحضور 

 تقدیم کرد و خواهش نمود که در یگ از محاذات جنگ برای او وظیفه تعیی   گردد. 

قرار گرفته قبول  او مورد  ال    ،استدعای  قیادت جب  را در محاذ جنوئر تحت  وی 

اعزام نمود. مرحوم پی   بیگ با قوای معینر از طرف قوماندائ  اعلی محاذ   خان  نادر 

وقتیکه جنگ   . به جبهه تل که مرکز ثقل محاربه بود مؤظف گردید  (جنوئر )پکتیا

وع شد  های  بی   گروه  بیگ   ،متخاصم سرر پی    قوای      مأمور  خان  برگد  با  گردید که 

بالای بودند    معینر خود  را گرفته  تدافعی  دشمن که در مواضع مستحکم حالت 

   . حمله تعرض نماید 

قوای انگلیس درین محاذ دارای قوی ترین قوای زمین  و هوائ  و مجهز ترین اسلحه  

کار بسیار دشوار بود، اما آن  برآن    ناریه بود که با داشیر  استحکامات طبیعی تعرض 

تفوق اسلحه در قبال روحیه فداکاری و جان نثاری قوم شجاع افغان چندان کاری  

چنانچه بعد از چند شبانه روز جنگ شدید قوای انگلیس    . از پیش برده نتوانست

 قدرت مقاومت را از دست داده پا    ،دلب  کوبیده شده های  از طرف افغان
 

بیکبارکی

 ماند.   به فرار گذاشتند و غنایم حرئر زیادی از ایشان برجا 

قوای شجاع و فاتح برگد پی   بیگ عساکر مضمحل و پراگنده انگلیس را در حدود  

ادامه   تا کراج   وی خود  به پیشر نموده و مصمم بود که  تعقیب  بیست کیلو مبر 

وی منضف  بدهد اما از طرف حکومت   افغانستان اعلان متارکه بعمل آمده از پیشر

 شدند

ترتیب یافت که در    در ختم جهاد بافتخار اردوی فاتح پکتیا محفلی در قض دلکشا 

بیگ  خان  نادر سپه سالار  آن   پی    انه  دلب  خدمات  ت  خان  از  اعلیحض  بحضور 

لقب   خان  شاه موصوف به پی   بیگ  بنابرآن    . و تمجید نمود   یادآوری  خان   الله  امان
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الی و نشان و فرمان اعطا نمود   او را با رتبه    . غازی و ترفیع به رتبه دگرجب 
ً
علاوتا

الی بحيث حاكم ملگ و نظامی ولایت قطغن و بدخشان مقرر کرد.    دگرجب 

هیچ مکتب نبود و مردم آنجا از شمول در خدمات عسکری     در بدخشاناز آن    قبل

مردم را    ، کرده  تأسیسرا در آنجا      ها   بمکت خان  بیگو ملگ نب   محروم بودند. پی    

  . برای وظایف در امور ملگ و نظامی تشویق نمود و درین راه توفیق زیاد حاصل کرد 

بریاست تنظیمیه ولایت قطغن و بدخشان مقرر  خان  نادر سپه سالار  در همی   وقت  

بیگ   . گردید  پی    فیض خان  چون  نزد    از  به  در    ، آمد   آباد  خان  بهسپه سالار  آباد 

و   او  بی    بدخشان  مردم  به  امتیازات  دادن  و  تشویق  به  راجع  سپه سالار  مباحثه 

الذکر   بنابرآن  مخالفت نظر واقع شد.    فرستاد.     را به کابل خان پی   بیگ اخب 

در کابل او بحيث قوماندان گارد شاهی و عضو شورای دولت مقرر گردید. در وقت  

فر برای امور نظامی فرستاده   خان ( پی   بیگ۱۹۲۸اغتشاش شنوار ) به سمت مشر

حبیب  و  سقوط کرد  امائ   حکومت  نگذشت که  دیری  اما  بچه  )کلکائ      الله  شد 

   . سقو( به کابل مسلط شد 

اما    . از طرف حکومت سقوی محبوس گردید   ،آمد   به کابل خان  وقتیکه پی   بیگ 

جان برادرش خان  شب  و  محمد  وزیردربار  دیگرشان   فرقه مشر   خان  صدیق   برادر  و 

در عهد سقاوی وزیر خارجه شد   غند مشبر  خان  عطاءالحق  و    ،که  بنابر دوسنر 

را از محبس نجات دادند و او را توصیه کردند که در   خان  رفاقت سابقه پی   بیگ 

همان بود که موصوف بحيث نايب سالار و   . مسلك عسكرى داخل خدمت شود 

   . به مبارزه پرداختمحمدنادرخان قوماندان پکتیا مقرر گردیده در مقابل 

 های  شانه لوگر توسط توپ   از پادخواب خان  در چرخ لوگر بود که پی   بیگ  خان  نادر 

نادر  قوای  بود مواضع  بکابل وارد شده   
ً
ایتالیا که جدیدا را  خان  دورانداز ساخت 

لوگر را اشغال کرد  نمود و چرخ  فت آغاز  به پیشر باران کرده    نادرشاه یک  . گلوله 

جای نماز      اما   ،لذا توانست که جان بسلامت برد   ،ساعت قبل از آنجا فرار کرده بود 

سلیب   نزد        ها و  افتاده  عساکر  بدست  او  سامان  ه  غب  بیگ   نایب سالار و   خان پی   

 آوردند.  

پی    نایب سالار به تخت نشست   نادرشاه  وقتیکه حکومت سقاوی سقوط نمود و  
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ل نشیمن او مصادره نمود و اولاد او را    علی الفور  بیگ را  اعدام و جایدادش را با مب  

   (. ۱۹2۹)از مکاتب اخراج و از تحصیل محروم گردانید 

زا   خان  ایوب  محمد  مبر

در    که  شهر کابلخان  رضا  است از گذر علی  خان  ابراهیم  محمد  زا  مب      موصوف پش 

حبیب  امب   ایفای   خان  عبدالرشید زا   مب      سراج کهخان   الله  عض  بحيث سرمنشر 

زا   مب      بعد از فوت  . کرد    می  به حيث منشر کار  خان  ایوب  محمد  زا  مب      ، نمود    می  وظیفه

به معاونت دفبر مالیه و سپس  از آن    پس  ،عبدالرشیدخان مشاراليه سرمنشر شد 

 کفیل وزارت تجارت بود.  

امان  ت  اعلیحض  عض  عی   خان   الله  در  مقرر   رئيس  نشان     المال  به گرفیر   و  شد 

( طرف  ۱۹۳۳اما در )  . وزیر مالیه مقرر شد   نادرشاه  در عض    . سرداراعلی فایز گردید 

  زا  مب      اینجانب شنیدم که چون نادرشاه  . واقع شده معزول گردید   نادرشاه  غضب  

و  خان  مهدیمحمد   نمود  اعدام  او که   خان  ایوب   محمد  زا  مب      را  فاتحه  به مجلس 

می  اش  خشبره  بود   ، شد     ورزیده  اك  مجلس    ، اشبر به  موصوف  وقتیکه  آن  فردای 

رفت   محمد  سردار  صدراعظم  وزراء  زده   خان  هاشم   او  روی  بر  محکم  قفاق  يك 

 موصوف را از مجلس اخراج نمود و خانه نشی   شد. 

 رحیم ضیای  »شیون«   محمد  سردار 

کرد.     می  شیون« تخلص »در اشعار    . عمرخان سردار صنایع بود   محمد  پش سردار 

م( تولد شد. تحصیلات خود را در مکتب حبیبیه  ۱۹۰۲)موصوف در کابل در سال

زبان انگلیش اردو و    . بعد شامل مکتب حکام شد   ، رسانید   تا صنوف رشدیه بپایان

ترکی را با يك اندازه عرئر فرا گرفت. در ادبیات و علوم متداوله وارد بود پس از فراغ  

ت امام ولایت  ۱۹۲۳)  از مکتب حکام در سال م( بحيث حاکم در ولسوالی حض 

   . م( در آنجا حاکم بود ۱۹۲۷ن مقرر گردید و تا سال )غقط

سردار از دریای آمو    ،سلطنت را گرفت  ( کلکائ     الله  در وقنر که بچه سقاو )حبیب 

تاشکند  به  با      گذشته  آنجا  یکجا شد  خان  غلام ننر رفت.  الذکر    . چرج   اخب  چون 

به   ه که  غب  و   
لفر مردمان  قوای  يك كندك  با  ترتیبات گرفته  وطن  نجات  برای 
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درینجا سایر    . ن و مزار آمد غبطرف قط  ،برای او داده شده بود       ها معاونت روس 

چنانچه    . قوای سقاوی را شکست فاحش داد   ،افراد وطن نب   با او همدست شده

 خمری متواری شدند.    بطرف پل 

تاشکند سردار  از طرف    محمد  در  افغان  غلام ننر رحیم  تا   های خان مؤظف گردید 

  جمع آوری    ، مهاجر را که در آن وقت به تعداد زیاد در پار دریا فراری شده بودند 

 روس
ً
اک در عملیات نجات وطن آماده سازد. اما دفعتا قوای        ها نموده برای اشبر

یف  امدادی خود را از   بدون تأمل   خان  غلام ننر در نتیجه    . خواستند واپس  مزارسرر

که با قوای داخلی    می توانست    از افغانستان خارج شد و الا   ،دست از مبارزه کشیده

 هزاره 
ً
نب   با سایر    دره صوف که به همراه او آماده حرکت بودند و  های  مخصوصا

جنگیدند وطن را نجات دهد. بهر حال    می      ها که جسورانه بمقابل سقاوی های  هزاره 

وع سلطنت    محمد  سردار  بهمراه خانم روس خود بکابل آمد    نادرشاه  رحیم در سرر

ش هما در کابل تولد شد.    دخبر

  ، بود و نب   صاحت لهجه داشته ترفر خواه  سردار موصوف شخص منور و    چون

در  دید و  نمی    او را به نظر خوب خان  کرد، نادر    می  زد و انتقاد    می  پروا گپ   تند و ئر 

شد  او  بطرف    . صدد گرفتاری  روس  طیاره  توسط  طفلش  بهمراه  سردار  خانم 

دیری نگذشت که امر گرفتاری سردار صادر شد اما ازین امر توسط    . رفت    تاشکند 

که شخص مقرب نادرشاه بود واقف    (مشهور به شاه جر )دوستش سید عبدالله  

از طریق    تغیب  درنگ از آنجا با لباس    اما ئر   . شده در چنداول خود را پنهان ساخت

پس از    . رسانید   زیاد خود را به قله خاواك های  کوهستانات به زحمت و مشقت

عبور از کوتل خاواك چون به سرحد رسید بلاوقفه از دریای آمو بطرف ماوراء النهر  

  . ( م(۱۹۳۱گذشت )
ً
تاشکند در مؤسسات علمی و تولیدی    شش سال در    تقریبا

میانآسیای می  ه کار     نزدیک   . کرد     عمومی  جنگ  می  چون  امر کرد که      ستالی    شد 

یا تبعید     آنها    . را از مناطق سرحدی دور سازند افغان ها     را به ماسکو و سپس به سایبر

 م(.  . ( ۱۹۳۷کردند )

یا   های  رحیم به تنهائ  تا اواخر جنگ عمومی در کمپ   محمد  سردار  کار اجباری سایبر

م چون جنگ پایان یافته بود و از طرف دیگر مریصی     1952در سال    . کرد    می  کار 

نب   عاید حال سردار گردیدده بود او را اجازه دادند تا به مسکو برود. بعد از چندی  
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ق شناس داخل کار شد  سردار موصوف تا اخب    بنابرآن    . درینجا در انستیتیوت مشر

 . وطن در آن شهر تحت مراقبت دایمی قرار داشت  گزین ئر   عمر بحيث يك پناه 

بازگشت به   های  موصوف چندین مرتبه به چندین حکومت کابل درخواست نامه

   مختلف ئر جواب ماند.  های اما از طرف حکومت ،وطن نوشت

  ، سردار ادیب فاضل وشاعر شيوا و نازک خیال بود. شخص خوش طبع مجلس آرا 

وئ  را  افغان ها      ، جواد و نان ده بوده  ،دار   مردم با خوسرر نان   . پذیرفت     می  همیشه 

خانه آماده آمد او را بیدری    غ     می  داشت و هر مهمائ  که    می  پخته هر وقت در آشب  

 کرد.       می  صلا 

او را دوست داشته بنظر  افغان ها      ، سردار که صاحب بسا صفات عالی جنائر بود 

ام نب   علاقه داشت  . دیدند    می  عزت و احبر  
به موسیفر آلات موسیفر   . موصوف 

یک رباب كوچك صدف کاری زیلچه به    . شد    می  مختلف در گوشه اطاق او دیده

 خان  سردار گفت که آن رباب دست امب  عبدالرحمن   . دیوار صالون او آویزان بود 

 1. است

 غزل   محمد  اشعار سردار 
ً
هایش بسیار رنگی   جذاب و کاکه    رحیم شیون مخصوصا

نعیم وزیر    محمد  انقلائر و هجویات نب   دارد. آنگاهی که سردار ،  تند  های  است شعر 

در يك مجلس که سردار رحیم جان نب   بود، وزیر خارجه    ،خارجه به ماسکو رفته بود 

الذکر گفت شنیده ام که شما اشعار بسیار خوب  يك پارچه       می  به اخب 
ً
سرائید لطفا

 سردار رحیم این غزل را برایش خواند.  . را بشنوانید 

 

 
شنر دسته از سازنده و نوازنده  . امب  عبدالرحمن خان در نواخیر  رباب مهارت قابل وصف داشت  1

وع بساز کردند امب  بر ربا  ،خرابات برای ساز و سرود به حضورش آمده بودند   که ئر همینکه   آنها   سرر
قربان ر   (دستگب  شیدا  ستاد غلاماپدر(  )علی معروف   خلیفه    . ابت ئر سر است ببود صدا کرد که 

 به رباب زدن آغاز کرد   . خلیفه چند تار آنرا دست زد 
ً
امب  گفت فلان تار رباب را کمی    ،چون مجددا

تار رباب به سر برابر نیست آنرا کمی سرکن اینکه چند    . کش کن دفعه دیگر گفت فلان  خلاصه 
باش که آنجا   اض و توصیه امب  تکرار شد تا اینکه رباب خوب سر گرفت. امب  به حاص  مرتبه اعبر

بعد از قمچی   زدن، امب  با غضب و   . علی را صد قمچی   بزند  ایستاده بود امر کرد که خلیفه قربان
 به قربان

 
علی گفت باید ربابت را اول خوب سر کرده بعد اینجا بیائ  نه اینکه من آنرا   برافروختگ

 . نخواهد شد  سر   برایت سر کنم و علاوه نمود که بعد از این ربابت ئر 
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نکنم بیش جه       ان غم  ز کم و   عه       د کردم 

 نش                 ه بر عق  ل بلاپیش                 ه بس                 ازم ح  اکم  

 رم پ ا بنهن د                                فخر دارم ک ه رفیق ان بس                 

ب     ه   می خ     ان     ه و زاه     د نش               ومگاف   نم کن     د 

م   لا   ق   رآن ک   ری   م   ه   م   چ   و  ب   ر سر  غ   رض   ز 

ن        ده     م  اس                      ارت  ت        اراج  ب        ه  آزاد   ط     ب     ع 

 دیه خودخواهی خویشفرا نکنم   دوس     تان 

ه     رگ     ز    ئ  ر ک     رسب     ه        ت     م     ل     ق  ب        ه   
 

 ب     زرکی

ن ک ن م   چ م  و  خ م  دی وث  و  دل        ه  ه ر   پ ی ش 

  

م     ات   نکنم   مدر عروس و عزا ش                    ادی و 

 جام خود نوشم و فکر حشم و جم نکنم  

 ليك در پیش شهان زانوی خود خم نکنم  

 آنچ   ه خواهم بکنم آنچ   ه نخواهم نکنم  

 از س   وی خویش   یر  آیات غلط ض   م نکنم  

 س            م نکنم   عس            ل خویش            یر  آمیخته با  

دوس               ی           نکنمۀ  بهر کس  فراهم   جع        ل 

ن        ارم   بگردش  تس               بیح  نگ        ذارم و   ریش 

 خلق نفریبم و بر چهره ش                  ان دم نکنم  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

وقت خواندن  در  ،  اما لطفش درین جا بود که چون در پایان غزل به بیت اخب  رسید 

متوجه ساخته   خان  نعیم   محمد  مضع دوم انگشت شهادت خود را بطرف سردار 

گفت     تر  با لهجه شدید   ،داد    می  حرکت   حال که سر خود را نب   کمی پس و پیش  در 

 آدم نکنم.  )اما( مضغ حیف به مداج 

 : این بیت نب   از او است

ابیستم  سوی او من بر بنگ ب     سافر گل چهره ام فرق من و شیخ کن  که سرر

دیدار وطن در   آن سردار فاضل و منور و وطن دوست در حالت غربت به حشت

  م(  ۱۹۸۷پانزدهم ماه فروری  
ً
 چشم از   در ماسکو بعمر تقریبا

 
هشتاد و پنج سالگ

 1جهان پوشید. 

 

 
جانب  از    «معاص ما  خی    از تار   یبرگ هابا عنوان »  (کابلی  ونی)ش  میسردار محمد رح خاطرات  ]  1

این کتاب   انتشارات راه پرچم به شکل دیجیتال تدوین و پخش گردیده لینک دانلود آن در اخب  
 . مدون دیجیتال کتاب[ گذاشته شده است

 بنویسم ز وفاداری سگ صد دیوان

 مضغ حیف به مداج آدم نکنم
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 کی  محمدقدیرخان تره 

پغمان اقامت    توت  بود، اما در بیگ تره کی از قوم  خان  موصوف پش ملا عبدالعزیز 

آنجا  مسکونه  عرب  قوم  از  مادرش  عبدالعزیز   بود.   داشتند.  پش   خان  ملا  شش 

بودند  فضیلت  با  و  منور  مردمان  شان  همه  عبدالعزیز   . داشت  از   خان  ملا  بعد 

تحصیل در مکتب مساحت به کار مساج مربوط مستوفیت کابل و بعد بوزارت  

خواندند. پش     می  پشانش در مکاتب شهر کابل درس   .    می کرد     مالیه ایفای وظیفه

کی پس از يك اندازه    تره  خان  قدیر   محمد  کی و پش دومش   تره  خان  زمان  محمد  بزرگ او 

   . باداره امان افغان در جمله محررین آن اداره پیوستند ، تحصیل در مکتب

اقتصاد   وزارت  بود   عبدالمجیدخان  ،شد   تأسیس وقتیکه  اقتصاد  وزیر     ، زابلی 

در زمان صدارت  . کرد    می  مجله اقتصاد را شایع   ،بوزارت اقتصاد رفته خان  زمانمحمد  

 . بحيث رئيس زراعت مقرر گردید  شاه محمودخان  

    در جریده اصلاح بحيث محرر ایفای وظیفه  نادرشاه  کی در عض    محمد قدیر تره 

وقتیکه کتاب الفاروق از طرف جریده    نادرشاه  ( در عض  ۱۹۳۲کرد. در سال )می  

کی همینقدر گفته بود که مملکت به فقر   گرفت، قدیر تره    می  اصلاح مورد طبع قرار 

باید اولبر مورد طبع قرار   بآثار مفید علمی دارد که  م  علمی دچار بوده احتیاج مبر

باینچنی   کتا نه  د  نشود ی  ها  ب گب  واقع  جوانان  استفاده  طرف   های  ملا   . که 

کی را تکفب  کردند. نزديك    سخن بر افروخته شده تره ء از شنیدن آن جمعیت العلما 

د  به يك سال    ،بمیان آمده   هایاما بالآخره وساطت  . بود که مورد اعدام قرار گب 

 حبس محکوم شد. 

( در سال  اینکه  تا  بود  بیکار  رهائ  چندی  از  مدیر صحافت   (1934بعد  بحيث 

 نامه اصلاح مقرر شد. ز مدیر رو  ( بحيث1942بسال ) . ولنه مقرر گردید ټپشتو 

( سنه  یکنفر ۱۹۳۹در  سرپرسنر  به  سیاس  علوم  و  حقوق  فاکولته  وقتیکه   )

ین دولت در آن شامل شده از صبح تا   مأمور بعصی  از    ،شد   تأسیسدان ترك    حقوق

از    . پرداختند      می  یت  مأمور خواندند و بعد از ظهر بوظیفه     می  چاشت در آن درس 

کریمی و     الله  کی و احمد   قدیر تره   محمد  مطبوعاتین ریاست مستقل    مأمور جمله  

لیسانس   بدرجه  از چهار سال  بعد  بآن فاکولته شامل گردیدند.  لطیف   عبدالبافر 
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 التحصیل شدند.   فارغ

اکب     . در حقوق و اجتماعیات مطالعات زیاد داشت  . زبان ترکی را نب   فراگرفتتره کی  

ی  سب 
 

به طبع  ازو    شده مقالات و آثار زیادی  عمرش در مطبوعات به نویسندکی

 رسیده و بر جا مانده است.  

ین کم بضاعت که خانه    مأمور ( وقتیکه کمیته عمرائ  برای تعاون به  1946در سال )

به     مأمور رهایش برای خودمی ساختند رویکار آمد در هیئت انجمن آن يك نفر  

تره  را  مذکور  هیئت  ریاست  شد.  وزارت گماشته  هر  از  مدیر  عهده    سویه  به  کی 

  . داشت

ده در سال ) ( بحيث رئيس مستقل مطبوعات مقرر گردیده چند سالی  1947نامبر

ایفا  را  وظیفه  می  این  ایران    . کرد     دربار  به  افغانستان  سفب  كبب   بحيث  را  او  بعد 

نمودند  نشد   ،پیشنهاد  پذیرفته  دولت  آن  طرف  از  او  اگریمان  آن    پس  . اما  از 

( به حيث رئيس محاكم  ۱۹۹۷مدیدی در خانه نشست تا اینکه در سال ) های  سال

ه محکمه    تأسیسقضائ  تقرر یافت و تا زمان   ( این وظیفه را ۱۹۹۹در سال )  سبر

 بدوش داشت. 

 ش  1359از سالیان زیادی به عارضه سل مبتلا بود در ماه حوت سنه تره کی چون 

 (1960)  
ً
 داغتقريبا

 
  . گفت  اجل را لبيك بعمر هفتاد و هفت سالگ

 جویا  محمدسرورخان 

بود  خان  غلام حسی   زا   مب      موصوف پش حاجر  که در حدود    از مردمان چنداول 

شد. جویا چون در فامیل    شمش در کابل تولد   ۱۲۷۷ی مطابق  میلاد    ۱۸۹۸سال )

برای    . منور و باسواد بدنیا آمده بود تحصیلات خود را بصورت خصوض فرا گرفت

باتحادشوروی و ایران رفته ده شخص  . بود   آموخیر  فن طباعت  ،  روشنفکر   نامبر

 . بود    ادیب، شاعر و نویسنده

( در دربار بحيث كاتب ایفای  ۱۹۱۹) ش  ۱۲۹۸در سال  خان   الله  در عض امب  امان 

  تأسیسمطبعه دانش را در آنجا    ،بعد از چندسال به هرات رفته  . کرد    می  وظیفه

پس در آنجا مدیر  از آن  کرد.      می  بحيث مدیر در آن مطبعه کار  ش ۱۳۰۷نمود و تا 
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انیس   الدین  بهمراه غلام مح   ،سه سال بعد به کابل آمده  ،جریدهء اتفاق اسلام شد 

آن   مدیریت  مدت کوتاهی  برای  و  شامل گردید  انیس  جریده  محررین  جمله  در 

 پس عضو انجمن ادئر کابل شد. از آن  . جریده را نب   بعهده داشت

از روش استبدادی حکومت    ،موصوف که شخص بسیار وطن پرست و منور بود 

( در ۱۹۳۳در حدود سنه )  . کرد    می  نادرشاهی با صاحت لهجه و جسورانه انتقاد 

و جان معروف  موئر محبوس گردیدهکمحبس  در   ،اه سرای  را  ده سال  مدت سب  

( در  1946شده در ) شاه محمودخان  صدراعظم  سپه سالار  زندان گذشتاند تا اینکه  

از حبس رها  دیپوی  گردید و بحيث مدیر عمومی    جمله سائر محبوسی   سیاس 

دو سال بعد بحيث معاون در ریاست بلدیه شهر کابل انتخاب   . تعاوئ  مقرر شد 

( محبوس  1952در )   ،چون او نب   در جمله مبارزین جسور حزب وطن بود   . شد 

وطن خواهانه پس از نه سال مشقات زندان دهمزنگ   های  گردیده با يك عالم آرزو 

ش و بحيث يك  1340( سنه  1961در سلول آن محبس برحمت حق پیوست )

 وطن پرست صدیق و راستی   اسمش برجا ماند. 

 ترجمان  خان محمدرضا 

داشت شهرت  رضا  ترجمان  به  در   ،موصوف  را  روس  زبان  اتحادشوروی    زیرا 

مقرر  ترجمائ   بوظیفه  خارجه  وزارت  در  کرده  ش(  ۱۳۰۶). گردید   تحصیل 

 (. ۱۹۲۷م)

فکران    با داوی و دیگر روشن ،محمدرضا شخص بسیار منور و خوش اختلاط بود 

نادرشاه محبوس گردیده سالیان زیادی را    محمد  رفاقت داشت. در اوائل سلطنت

در   اینکه  تا  زندان گذشتاند  ر 1946) ش  ۱۳۲۵در  حبس  از  امرار    . شد       ها (  برای 

  ، چون در ایام محبس معلول گردیده بود   . پرداخت     می  معاش به تشبثات شخصی

 . از جهان رفت ش ۱۳۲۸(  1949)  همدت زیادی زنده نمانده در سن

 خان    الدین سید ظهور 

بود در    (حومه کابل)از اولادهء سید زیورالدین معروف به پاچاه صاحب پای منار  

در مکتب امائ     نادرشاه  مکتب دارالمعلمی   تحصیل کرده در عض امائ  و اوائل  
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روشنفکران  های  چون شخص منور بود با حلقه  کرد.      می  بحیث معلم ایفای وظیف 

  . سالیان زیادی را در حبس گذشتاند و  جهت گرفتار شد  از آن    همیشه ارتباط داشت

از  رهائ   پس  سن      حدود  در  مبتلا گردیده  یرقان  پدرود حیات  ش  ۱۳۲۷  هبمرض 

 . گفت

 انیس  الدین غلام مح 

( از ۱۹۲۵او بهمراه پدر به قاهره رفت و در سال )  ،کرد    می  پدرش در مض تحصیل

چون   . مض بوطن مراجعت کرده در اداره امان افغان بحيث نویسنده داخل کار شد 

بهمراه  تنها     مدئر  صاحب      بود  رهایش   مب  ما  ل  مب   می  در  سال        در  اینکه  تا  کرد 

       . نمود    سرشته خانه و تأهل  ، م( جریده انیس را رویکار آورده۱۹۲۷)

و منور        تحصیل یافتهاما شخص    ،سوابق او معلومات زیاد در دست نیست  ۀ دربار 

فر بود با منورین همیشه محشور بود، جوانان منور را در اداره   و دارای افکار مبر

مسجدی که باتهام پخش     مب   عزیز و    مب   مانند   . انیس در پهلوی خود جای داده بود 

اعدام گردیدند. سعدالدین نادرشاه  قاتل  عبدالخالق  با  نامه  عبدالبافر    شب  بها، 

 نب   با او در 
زبان عرئر را از او  . اداره انیس همکار بودند   لطیف  و عبدالرشید لطیف 

 خوب بار آمدند.   هایفرا گرفتند و از نویسنده

  . نوشت   می  انیس نویسنده بسیار خوب بود. دری را سلیس و روان الدین غلام مح 

   میش    از بکار بردن کلمات عرئر تا جائیکه   ، با وجود اینکه بزبان عرئر مستولی بود 

کرد،     می  حنر بعصی  اوقات الفاظ عامیانه کابل را استعمال  . نمود    می  شد خودداری می  

 .  می رفت     خواره لکات    می  یا چون مست  ،منکر شد  مانند تق

( وقتیکه رفع حجاب اعلان گردید اشعار فکاهی و طب   نسبت ۱۹۲۸در عض امائ  )

 در جرید
ً
 فوقتا

ً
ادی بیادم مانده  شد. دو   می  انیس نشر  ۀ به چادری وقتا بیت از مسبر 

   : که چنی   بود 

 این چادریت چادری مادر آل است 

زی      ارت نخوری تکر و ملاق  در راه 
  

 از بسکه کشال است 

 ب    این چ    ادری و دلاق
 

 

در صدد گرفتاری    متعصب های  وقتکه بچه سقاء سلطنت را گرفت بعصی  از ملا 
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 نادرخان برود. سپه سالار  اما او توانست از کابل فرار کرده به پکتیا نزد    ، انیس شدند 

را تا اخب  دوره سقوی  خان   الله  انیس در وقت نادرشاهی جریان واقعات سقوط امان

ان      ( تا ۱۲۰۷)  نادرشاه از عقرب  و رویکار آمدن بحران »  عنوان  در کتائر ب(  ۱۳۰۸)مب  

آن را باید انقلاب    عنوان  از طرف حکومت اصار زیاد شد که    . نوشت  «و نجات

اما موصوف قبول نکرده گفت در مملکت مدت نه ماه بحرائ  بوجود آمد    ، بگذارد 

 تواند.   نمی  شده برآن  که بالآخره نجات یافت لذا اطلاق انقلاب

آباد شد. در آنوقت    لذا داخل شفاخانه سناتوریم علی   ،تلا بود بانیس به مرض سل م

 متخصصی   ترك بودند. يك روز داکبر مؤظف ترك به انیس گفت که        ها داکبر 
ً
ا اکب 

ه در نزد حکومت    ،فواد بیگ  ،چون رففر بیگ      ها دیگر داکبر  ربیع حکمت بیگ و غب 

نیست    آنها    افغانستان معتبر و مقرب شده اند اما او که تحصیلاتش در طب کمبر از 

ی را پیدا     آنها    نگرفته است. انیس برایش گفت که چندان مورد اعتنا قرار  راز معتبر

انیس    ؟داکبر مذکور پرسید که آن راز چیست  . اند   سبب معتبر شده از آن    اند   کرده 

ی : گفت   . مخبر

دیری نگذشت که داکبر موصوف يك روز دید که انیس سالم و با نشاط در صحن  

با صحت شده    داکبر   . زند    می  باغ سناتوریم قدم  ازینکه مریضش خوشحال و  هم 

انشاء  ،است پرسید که  است.     الله  مشور گردیده   خوب شده 
ً
صحت شما کاملا

 انیس به جواب گفت که او 
ً
کروئر که او را مریض     میچندان مریض نبود و اما      اصلا

بود  شد   ، ساخته  حس  بنابرآن    ،دیروز کشته  سالم  را  خود  او  می  امروز  نماید.     

از کشته شدن   فرادی آن    ،چون داکبر آن سخن را شنید   . بود   نادرشاه  مقصدش 

انیس را از شفاخانه برده با قساوت و زجر شدید محبوس نمودند. پس از مدت  

کردند و در خانه تا        ها او را ر  ،گب  شده بود   زیادی که مریصی  او شدت یافت و زمی   

زیرا در کتاب بحران و    . اما مغضوب حکومت بود   ،هنگام مرگ عزلت نشی   شد 

( داخلی  اغتشاش  مسئولیت  بانگلیسم۱۹۲۸/ ش۱۳۰۷نجات  را  افغانستان       ها ( 

 Sir                                                       راجع ساخته بود و سفب  انگلیس موسوم به 

Robert Mechoxniechie    1بود. نوشته شکایت کرده از آن     نادرشاهبه شخص 

 
 ذکر شده است.   دهلی  فینوت کرده بودند که گزارش مذکور در اوراق آرش  ا یرشت  دقاسمیداکبر   س  1
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 سرخرودی   غلام ننر 

  ، در نزد استادان وطن  تحصیل کرد   . از قریه باغبائ  بود  جلال آباد  از مردم سرخرود  

نویسنده لایق بار آمد، لذا در جمله محررین اداره    ،چون جوان ذکی و ساغ بود 

   . امان افغان شامل و با نویسندگان منور همیشه نشست و برخاست داشت

صاحب      وقتیکه  به حيث  م1926)  مب  دارالتحرير شاهی  به  افغان  امان  اداره  از   )

مؤظف گردید  مقرر   غلام ننر    ، كفيل سرمنشر  افغان  امان  اداره  معاون  بحيث  را 

 نمود. 

پیش خوب  بسویه  را  وظیفه  آن  می  موصوف  وقت      در  بچه سقو اغتشاش    برد. 

ده بوطن مالوف خود )سرخرود( رفت. در آنجا بهمراه سید   پاچا و   غلام حیدر نامبر

غم »دکور  جریدهء  اشاعه  در  پاچا  حسن  می  همکاری   «سید  آنوقت    . کرد     در 

ه برای بدست آوردن تخت کابل فعالیت  خان  علی احمد اشخاض چون والی      و غب 

انگلیسمی   با  خواستند که معاونت     می  تماس شده در        ها کردند و برای آن منظور 

مقاله سیاس مفصلی نوشته بود که طرف خطاب    غلام ننر    . انگلیس را جلب نمایند 

تواند شخصی را    باین مضمون که هیچ قوهء خارجر نمی  . قرار داشتند       ها او انگلیس 

نماید  تحمیل  افغان  مردم  بر  آنرا  و  انتخاب  افغانستان  برای  زمامدار    . بحیث 

اوار   . استافغان ها    بدست خود  افغان ها    سرنوشت   هر شخصی را که لایق و سر 

 زعامت خود بدانند آنرا بحيث رئیس خود انتخاب خواهند کرد.  

فر   خان  هاشم  محمد  ش( سردار   ۱۳۰۸( )م۱۹۲۹)  تابستاندر اوائل   به سمت مشر

   و رفقای همکارش  غلام ننر  اما    . در علاقه جات خوگیائ  رفته به فعالیت پرداخت

تاريك و مرتجع است خان  هاشم  محمد  دانستند که  می   به    ، شخص  او  بر ضد  لذا 

اما    . از آنجا ناکام برگشت خان  هاشم   محمد  چنانچه  . اقدامات مخالفانه پرداختند 

هنگامیکه برای    ،آن جوان منور مورد هدف دسایس سیاس قرار گرفته  غلام ننر  

ب   ،ساخت   می  وضو   ادای نماز پگاهی برخاسته در کنار جوی دست بآب برده با ص 

 بشهادت رسید.  ۳۲گلوله بعمر 
 
 سالگ

 حسن سلیمی

با فضل و دانش تولد    ۀسلیمی چون در خانواد  . آغابابا از بزرگان چنداول بود پش  
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نویسنده    ،در ادبیات ذوق فراوان داشت . گرفت  تعلیمات را در خانه فرا  ، شده بود 

فر داشت سرور جویا و    ،غبار   جوانان منور چون  همیشه با   . خوب بود و افکار مبر

صحبت  ه  می  غب  جریده  . ورزید       مقالات  در  انیس  و  افغان  می  امان  و      نوشت 

 . کرد    می  قلمی  های معاونت

هنوز بارگ شاهی نرفته    ،رسید به سلطنت    نادرشاه    محمد  ( وقتیکهم۱۹۲۹در سال )

سردار   ل  مب   در  و  احمد بود  فتح خان  شب  باغ    (العسس  امی    خان  محمد   )پش  در 

صاحب      چون     . علیمردان اقامت اختیار کرده بود  نادرشاه برایش    ،به نزدش رفتمب 

صاحب    .    گفت اگر جریده اصلاح را مورد اشاعه قرار دهد  اظهار داشت که حالا    مب 

است.    ،   نمانده  جوائ  توان   شده   ضعیف 
 

نویسندکی از   نادرشاه  قوت  پس  گفت 

موصوف فردای آن حسن سلیمی    . شاگردان خود كدام يك را بآن کار سفارش نمائید 

 . سلیمی اولی   مدیر جریده اصلاح بود که در کابل نشر شد بنابرآن   . را نزد او برد 

مقاله ادئر نگاشته   وزارت خارجه    مأمور مدت زیادی نگذشت که عبدالحمید عزیز 

قرار گرفت مقاله جمله    . در جریده اصلاح مورد نشر  آن  ای طبیعت »چون در 

توجیه به کفر کردند که نسبت ظلم را بخدا کرده        ها ظالم« نوشته شده بود، ملا 

نویسنده مقاله و مدیر اصلاح   . در آن مورد جمعیت علما غالمغال زیاد نمود   . است

   . را تکفب  کردند 

محمد  سردار  نموده  صدراعظم   خان  هاشم   نفوذ  سرر   ،اعمال  آن  رفع    ، برای 

عبدالحمید عزیز را سکرتر سفارت افغائ  در پاریس فرستاد و حسن سلیمی را به 

تبعید کرد  وطن  . ایران  دل   آن  در   
ً
شدیدا را  وطن  به  معاودت  ارمان      دوست 

به    می   پوشیده  از جهان  آرزو چشم  آن  به حشت  از چندسال  بعد  اما  پرورانید، 

 . رحمت حق پیوست

  فا محمدابراهیم 

  آنها     ،معروف شهر کابل است  ۀاز خانواد خان  صفر محمد      موصوف پش ناظر 
ً
     اصلا

ال بودند  برادر    . اکب  ذوات آن فامیل مردمان دانشمند و فاضل و منور بودند   . از چبر

وطه خواهانباشد که در جرگه  می    بسمل محمدانور  بزرگ او استاد   تذکر  ازو     مشر

ابراهیم صفا ادیب و شاعر دانشمند بود که علوم عرئر و زبان انگلیش    . بعمل آمد 
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 در دوران محبس قرآن مجید را هم حفظ کرد.  و  را نب   فرا گرفته بود 

امانیه در جمله يك دسته طلاب برای فرا گرفیر  فن تلگراف به هند    ۀ صفا در دور 

نداشت. در سال    ، اعزام گردید  باین رشته علاقه  وقتیکه    م ۱۹۳۳  ش/ ۱۳۱۲اما 

   طاهر و   محمد  اسلم و   محمد  ابراهیم صفا نب   بهمراه   محمد  ، بسمل محبوس گردید 

آن دو برادر به زندان ارگ زندائ    های  نعیم پشان بسمل و دیگر برادرزاده محمد  

اما بدون از بسمل دیگر اعضاء خانواده شانرا به محبس دهمزنگ انتقال    . گردیدند 

   . گردیدند       ها ر  م1946/  ش ۱۳۲۵دادند تا اینکه در سال 

ریاست   در  رهائ   از  بعد  داشت.  اشتغال   
 

فرهنگ در شقوق  حبس  از  قبل  صفا 

چندی بحیث آتشه  م 1949 /  ش۱۳۲۸در سال   . می کرد         مطبوعات ایفای وظیفه

مطبوعائر در سفارت افغانستان در کراج  مقرر شده بود و زمائ  معاون ریاست  

بود  نب    با مزه و عمیق    ،گفت   می  شعر خوب  . مستقل مطبوعات  اشعارش پخته 

است. از جمله آثار او یگ بنام نوای کهساران و دیگر مختض منطق بچاپ رسیده  

 : است. اينك نمونه از يك مخمس او 

 من لاله آزادم خود رویم و خود بویم 

 آبم نم باران اس      ت فارغ ز لب جویم 

 

 فطرت آهویم   در دش              ت مکان دارم هم 

  رویم   تنگ است محیط آنجا در باغ نمی
 

   منشر زاده  محمد بشبر 

پ ده    نذیر است کهمنشر    ش نامبر
ً
بود از       اصلا او در عض    . مهاجرین هندی  جد 

آمده      ها بارکزائ   بکابل  لاهور  منشر   ،از  و  تحریر  کار  به  دولنر  دوایر      گری  در 

شخص    . بشب  در کابل تولد یافته در مکتب حبیبیه تحصیل کرد   محمد  . پرداخت  می  

پیوسته در مکاتب شهری   بوزارت معارف  فراغ تحصیل  از  بعد  بود،  ذکی و منور 

 .    می کرد   وظیفه معلمی را ایفا 

نزديك بود، با او در هیئت تنظیمیه به   خان  نادر سپه سالار  در اوائل با  منشر زاده  

آباد را اساس گذاشت و بعد با     خان  اتحاد   ۀجرید  . ولایت قطغن و بدخشان رفت

نمود   ۀرفته جرید جلال آباد  به  سپه سالار   را نشر  فر  آغاز سلطنت   . اتحادمشر   در 

 م یو خود بو  میمن لاله آزادم خود رو 
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 مدیر انجمن ادئر کابل بود   نادرشاه  محمد  
اما بزودی مغضوب شد تا اینکه    ،مدئر

 . دیگر منورین محبوس گردید    با   م۱۹۳۳ /  ش ۱۳۱۲در 

 طلائر که در عض امائ  بخارج    ۀدر دستمنشر زاده  عظیم    محمد  برادر دومش 
اولی  

به کابل آمده    نادرشاه بعد از فراغ تحصیل در زمان  . فرستاده شدند به آلمان رفت

ده    از فامیل منور بود، تعلیمات    برعلاوه  در مکتب نجات معلم شد. نامبر
ً
اینکه ذاتا

تحت  را  او  بیشبر  آلمان  در  نازی  دوره  داده  تأثب    نیشنل سوسیالزم  اوضاع    ،قرار 

 گرایش آن را بطر   نادرشاه    ارتجاغ حکومت
ً
عظیم را    محمد  انگلیس  فو مخصوصا

انگلیس به قصد کشیر  س  ۱۹۳۳ا در سال  ذل  . افروخته ساختر ب ب   فبه سفارت 

  ، ا او خودداری کردند بملاقات    ز ارت افي سضاب  و اعفاما س  . انگلیس داخل شد 

م هندی و یکنفر  خدانگلیش و یکنفر مست  نجنب  ارت یکنفر افس  دخلدر م بنابرآن  

گچه به قتل رسانید.  فنت  ب سفارت را که با او تصادف کردند به ص  ئ  افغمستخدم ا

،   محمد  دیگر او مثال های  اما برادر   . ام گردید دته قاتل از طرف حکومت اعبال   بشب 

 . محبوس شدند  ،ب   گرفتار گردیدهنکریم   محمد  كبب  و محمد  

خواست سفب  انگلیس       می  اقرار کرد که او   (شارفته زیر  بال)در محکمه    محمدعظیم  

ا در حقیقت مشاهده مط افغانستان و انگلیس را برهم زنند. ا برا بقتل رسانده روا

با اين حركت احتجاجیه جوانان را علیه   تا    اوضاع حکومت اورا وادار ساخته بود  

 ت رساند. ثب هر دو دولت تحريك و در صفحه تاری    خ به  

ا جان  جماند و در همان  وسب گ سالیان زیاد محر ا  محبسدر  منشر زاده  محمد بشب   

د.   سب 

 ن یسانمحمدحیدر 

ا ه  ز محمدحيدر  محمد  عشب  محمدئ  از    امب  ولد سردار  آن    . است  ناخ   نامرو  از 

او    
 

نیسان)اخانوادکی او  تخلص شعری  و  است   ) در سال     می  مب  باشد. موصوف 

امب  حبيب م  ۱۹۱۴/  ش۱۳۹۳ ا عض  سراج بحيث  خان   الله  در وقتیکه پدرش در 

 کرد در غرنه تولد شد.    می  هف ای وظیفایب حکمران غرئ  این

ترفر واقع گذر از صنف اول تا پنجم ابتدائ  در مکتب  :   ها  یت   مأمور تحصیلات و  

تبدیل گردید  از آنجا بمدرسه استقلال  را   تا   . بابای خودی و    صنف اعدادیه اول 
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دوران غایله  از  بعد      خواند، 
ً
مجددا نادر شاهی  در عض  مکاتب  وقتیکه  سقاوی 

 نیسان بنابر علالت مزاج به تحصیلات ادامه داده نتوانست.   ،افتتاح شد 

ق وزارت خارجه داخل کار شد و بزودی به  م۱۹۳۰در ) ( بحيث كاتب در شعبه سرر

( سال  در  ترفیع کرد.  با شبم۱۹۳۳کرس سرکتابت  اینکه  بجرم  نویسان   (  نامه 

اک مساغ دارد  اما پس از تحقیق برائت حاصل کرده چندی    . محبوس گردید   ،اشبر

( سال  اواخر  در  و  بود  نشی    در  م۱۹۳۳خانه  فرانسه  زبان  ترجمان  بحيث   )

تازه    «افغانستان بانک  د »( که  م۱۹۳۹در سال )  . یافت    دارالتحرير شاهی  عز تقرر 

ده در آن بانك مشغول کار گردید. اول بحيث      ، افتتاح شده بود  تحریرات      مأمور نامبر

در ظرف پنج سال مراتب بلند را پیموده    . کرد    می  و قلم مخصوص ایفای وظیفه

ر به  حنر   عمومی  )مدیریت  در  طبع  م1944سید.  هيئت  عضو  بصفت  بانك  ( 

  . پس از دوسال اجرای وظیفه بوطن عودت کرد   . افغائ  بانگلستان رفت  های  نوت 

بود، يك دورهء در شعبهء خزانه و ارتباط خارجه   مدئر بحیث مدیر عمومی تفتیش 

م بحيث آمر تریدنگ کمپن  افغائ  لندن که اداره فروش  1960در سال    . نب   کار کرد 

پوست و قالی   و محصولات کشور عزیز از وظایف عمده این موسسه بود مقرر و  

بوطن عودت کرد. چون مدت ده سال بيك رتبه   م  1966در ختم آن کار در سال  

   . بافر مانده بود قرار قانون به تقاعد سوق داده شد 

  
ً
نو  تصادفا تجارئر  مؤسسات  از  یگ  تقاضای  اثر  در  وقت  بنام    تأسیس درین 

بلندن مؤسسه  آن  نماینده  بحيث  پور(  اشتغال   . رفت  )شب  وظیفه  بآن  چندی 

  . نیسان مدئر در آنجا بیکار ماند   . اما مؤسسه تجارئر مذکور سقوط کرد   ،داشت

 بحيث نماینده موسسه رخت دوزی از صنعت نفیس خانم 
ً
افغائ  که  های  اما بعدا

بعد   . یافته بود ایفای وظیفه کرد  تأسیس)زکریا( در کابل    محمد  از طرف داکبر ولی

 از چندی مؤسسه مذکور نب   ورشکست شد و نیسان بدون کدام وظیفه در لندن

اما در همی   وقت رژیم کمونسنر بر افغانستان استیلا یافت و مرحوم نیسان   . ماند 

   . نمود    می  اداره پناه گزینان لندن امرار معاش های بحیث پناه گزین از معاونت 

 ساده و عامیانه است  . فاضل و شاعر بسیار خوب بود   ،نیسان ادیب
ً
ا   . اشعارش اکب 

استعمال  تازه  و  بکر  بصورت  و  زیاد  اشعار خود  در  را  عامیانه  اصطلاحات      یعن  

 او را در این خصوص مشهود می  
 

سازد. هر چند نیسان از مثنوی      می  نماید که برازندکی
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مختلف  سروده است اما درامه )شهادت( یا   هایو قصیده تا غزل و رباغ منظومه

( سال  استقلال  جشن  در  که  او  گریان«  ه  همشب  سرود ۱۹۳۶»مکن  از    ،( 

ائ  بخشید   شهرت بش 
ً
موصوف آثار نب     . مشهورترین اشعار او است که او را دفعتا

وسياس  حنر   اجتماغ   مقالات  نب    و  رادیو کابل  برای  تصانیف  و  درامه  قبیل  از 

ده است.   فكاهيات تنقیدی و اصلاج نب   به نشر سب 

بوده از اشعار و افکار او مخالفت با استبداد   ترفر خواه  مرحوم نیسان شخص منور و  

فکری موصوف را باتهام دست داشیر     به اثر همان روشن  . می گردد     به خوئر مشهود 

کردند محکوم به حبس نمودند. هر     می  ( شبنامه نشر م۱۹۳۳با کسانیکه در سال )

چند انکار او در وقت استنطاق جنبه احتیاط و جان خلاض داشت اما شک نبود  

لذا    . بود    می  در اینکه او جوان منور بود و با روشنفکران آن زمان همیشه محشور 

 جنبه سیاس داشت. ب ح
ً
 س او كاملا

 درود حیات گفت. پ اثر سکته قلنر در لندنب( 1994جون ) 4موصوف بتاري    خ 

 : از اشعار او  ۀگزید

 

 

 

 

 

 

  درد و ملال  ببر ی    ا اله تو درین س                   ال  

 ار نوحدت و حریت آور تو بهر گوش و ک

ا از  ب      ارش رحم      ت    میبی      ا رب   ریز    ر کرم 

 کوه و ص  حرا بش  ود س  ب  از نیس  ان و ایار
 

 : ستین هم از او ا

 بهار  س             تی در کش             ور ما ننوب  هار آمد و 
  گر 

 
 تحت فش             ار  بهار اس             ت قرار همگ

 هم ان ت اب هم ان نقره مهت اب هم ان    بآ
بيت        ا نه        ار   بلي        ك  و  لی        ل  هم        ه  از   دل 

 همان   بوج سیلاب همان چرخش گردام
ار خ        آتش دس                     ت اسرر برب      اد ولی ز   اك 

ت      ا م      ا  میهن  افروخت      ه در     ش مهر بآتش 
 ر بهاربجوی خون س     اخته در کش     ور ما ا
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هوا  روزکی و  آب  بيك     ی دگر   یچند 

دگر   ر یز  قضا  یسقف     ی دگر   یتحت 

ه دگر   سبر  نهر  زمزمه  دگر   شهر 

رو   چشم و  دگر     ی دگر   ینما  ی انداز 

 دوست بهر لمحه دهد دست نکوست  دنید

دوا  ی   تسک  بهر  ماست     ی دگر   ئ  دل 

م  ب    آملطف  سر  بر   دگر    ب   دگر 

ک  ز یلبر   جام چا  فی دگر     ی دگر   یز 

دگر    یرو  خرامان  سرو  و  دگر   خوبان 

پا  ابانیخ  در  تق  تق     ی دگر   یدگر 

بمن    گردش فرح بخش  است  جهيل   دور 

بجا  ليك است  خيال   ی دگر   یپرواز 

و کجاست   وطن کو  به کهسار  زار   ارغوان 

صفا  دم یند  من خواجه  جا   ی دگر   یهمه 
  

ن پ          غ          م          ان  نس                        بر س                        بر   دره  دران   زار 

 ی دگر   یاز ظلم و س        تم دس        تخوش پا ش        ده

 و چش           مک زدنش در دل ش           ب   ارهیس              برق

س               م       ا  دمی        ن       د  من ب       ه   ی دگر   یبقض                     ا و 

    خ داار ی   یبتو ا  س                انی اس                ت ز ن  دع ائ   نیا

ز   ین           بر  م           ا   ی دگ           ر   یل           وا  ر ی            کش                          ور 
 

 

 

ه گریان»ی معروف به ثنو از م نۀمو ن  : «همشب 

خ   وب        ان   ش                 نر  زل   ف   چ   ون 

ب             رزن  ی   زم               و  ک             وه   و 

م        ه        ت        اب   ب        ه ق        رص   ب        الا 

 ش                                   ب  آرامی  نی                     در 

 

 رنگ و درخش   ان  هیس     

روش                    ن  ز  م        اه   ن     ور 

 حوض س        يماب  مثال

و ک    وک        ب  ر ی     ب    ز   م        اه 
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 اش               ج   ار ب   دش                  ت پر ز  

 هس                 ت   ءدر آنج  ا خ  ان  ه

ک             ل             ب             هم                آن   ءی             ان 

م         ن         ظ         ر ج           ن         ي         ك   وان 

 به پشتش بسته بار است  

ع            زی            زش  ی            ار   وط            ن 

 رس               ی ده امش                ب احک ام 

 عس           اکر س           وی دش           من 

خ    ود   خ    واه    ر  ب        ا   ک    ن    ون 

ب        ا   ف       غ        ان    ه       می گ       وی        د 

ه گ   ری        ان ه   مش                 ب   م   ک   ن 
  
 

 ن       م       ودار   هی         ق       ر   گ ی          

 هس                  ت   ءیگ ویران   ه

ن    م        ای        ان  ه    می گ    ردد 

 لباس     ش فورم عس     كر 

 در بند یار استدلش  

 وطن عش             ق لذيذش

 که باید گش          ت اعزام 

 همچو آهن   ب     ه عزمی

خ        ود   دل        بر   ی        گ        ان        ه 

ه گریان   مکن همش              ب 

پ    ریش                      ان   م    گ    ردان    م 
 

 ( پیلوت )هواباز خان محمدامر 

( در  1904خوانی   سوار است که در حدود سال ) خان  یوسف   محمد  موصوف پش 

تولد شده از قوم همان عرب  . بالاده چلیر  حومه کابل  ده  در    نامبر هائ  است که 

 
 

 . شان دری و مذهب شان حنف  است  زبان   . نمایند    می  پغمان و اطراف چلیر  زندکی

از اهل قزلباش    «اینکه پیلوت موصوف را در کتاب »افغانستان در پنج قرن اخب  

اند  اولی   دسته    . است  اشتباه  ،گفته  ابتدائیه را خوانده در جمله  ده مکتب  نامبر

( شد  فرستاده  شوروی  باتحاد  افغائ   رائ  م۱۹۱۹محصلی    طیاره  شق  در  ( که 

ایفای   هوائ   قوای  در  و  بازگشت  بوطن  )هواباز(  پیلوت  بحیث  تحصیل کرده 

  . کرد    می  وظیفه

( بچه سقا  به عزم تسخب   خان   الله  مانا  ( وقتیکه شاه مخلوع۱۹۲۹در سلطنت 

نمود  آغاز  به سوقیات  قندهار  از   
ً
بچه سقا    ،کابل مجددا هوائ  حکومت  قوای 

پیلوت هم   خان  در آنجمله عمر   . نمایند     مؤظف گردیدند بر لشکر امائ  بمباردمان

ل   خان  هاشم مب      بود. در همی   وقت مرحوم  پیلوت را بمب   امائ   وزیر مالیه عض 

خود خواسته مبلغ صد طلای امانیه به او بخشیده توصیه کرد که طیاره را بدون  

 بقندهار بخدمت امان
ً
 های  عمرخان از گرفیر  طلا   . برساند خان   الله  بمباری مستقیما
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  ، باشد    می  دست شاه موصوف   ۀمذکور ابا ورزیده گفت که او تعلیم یافته و پرورد

لذا وظیفه ایمائ  و وجدائ  او است که صادقانه خود را به خدمت آن شاه ملت  

 بوسید و در جیب خود    يك      ها اما از جمله آن طلا   . پرور برساند 
ً
کا سکه آنرا گرفته تبر

 به قندهار رسانید 
ً
  . گذاشت و طوریکه گفته بود طیاره را مستقیما

به هند و بعد     الله  وقتیکه شاه موصوف از وطن خارج شد، او نب   جمعیت شاه امان

  ،بر تخت سلطنت نشست  نادرشاه    محمد  به ايطاليا رفت. يك سال بعد زمانیکه

طیاره شش نفر محافظ و دو صاحب     میدان  آمد، اما او را از   پیلوت بکابل خان  عمر 

 به محبس ارگ بردند. در ارگ مدت شش ماه تحت شکنجه  
ً
منصب عسکری راسا

بش  تحقیق  می  و  صورت  . برد     نادرشاه  بحضور   
ً
ا اكب  می  تحقیقات  زیرا    . گرفت   

امان     می  خواست  موصوف  برای بدست آوردن مجدد سلطنت  خان   الله  بداند که 

ی نمودن دوسال    محمد  دارد. بالآخره درنظر    چه نقشه عمرخان پیلوت بعد از سب 

باثر شفاعت و ضمانت   ارگ  اصیل    فرقه مشر  و   خان  زلمی  نایب سالار در محبس 

وردك   خان  و عبدالله خان  سرکی   فرقه مشر  جاجر و   خان  جیلائ    فرقه مشر  منگل و    خان

دسته دوم قوای    گردید و بحيث قوماندان  معروف به لالا کرنیل از حبس رها مایار  

  ئ  قوماندان عمومی قوای هوا خان  اما چندی بعد احسان  .  مقرر شد ئ  مدافع هوا

ت امب     محمد  ادر شاه شکایت نمود که نبه   عمر پیلوت هنوز هم هواخواه اعليحض 

با     می  انخ     اللهامان قوای هوا ثباشد.  از  پیلوت موصوف  آن  به    فک منئ  ر  گردیده 

ون ریاست زراعت و معاون قندسازی مقرر  اا بحيث معجنآ رار شده در  فن  غقط

یکنفر  ب  سه سال در آن وظایف سز  گردید. بیش ا اسوس به  جی نکرده بود که 

   عمر پیلوت تحریکات نموده بر ضد دولت فعالیت   محمد  حکومت اطلاع داد که 

ند در خانه محصور بل خواسته طور نظر بن به کاغولایت قطذا او را از ل . نماید می  

اجازه    ،و قرار گرفتهفمورد ع  ز یک سالچون مریصی  عاید حال او گردید پس ا  . بود 

 (  1950در سال )برایش داده شد.   شخصی  هایبه کار  بثگشت و گذار و تش 

ده خود را از    منا ی شاروالی  لاات وکبدر هنگام انتخا احیه پانزده کاندید کرد و در  نبر

ی برنده شد و   ی بمتعاق  . اخته شد ناحيه شنوكيل آن    ث حيبرای گب   در رای گب 
ً
ا

   . مجلس وکلای شهری موصوف کرس معاونیت اول شاروالی را احراز نمود 

همان سال میله  در  ت ن    و  دامنلیل سال  جوروز  در  ریاست شاروالی  از طرف  ه  نو 
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برگزار   علی می  آباد  خواجه    قومانداباسنعیم  محمد     شد.  سابق  امنیه کابلق  و   ن 

خواستند که در    می  دیگر   دۀگوهر و ع  علی    مب    و بلح  خطیب شهب  سید اسمعيل  

را بقتل رسانند و رژیم شاهی را    شاه محمودخانهمان روز کودتا کرده صدراعظم  

دهند  با  . سقوط  مخثاما  یکنفر  راپورت  و  بر ر  عقیم گردید  متذکره  پلان  وات  ذ  

مح و  ش بموصوف گرفتار  بر دوس  حکومت  محمد  ند.  پیلوت     ه بمشت   نب   عمر 

عمر پیلوت    محمد  نیس چاپ شد و در زیر آن نوشته بودند که اگردیده عکس او در  

 ه معاونيت اول شاروالی برطرف گردید. یفوظ ز کارشکن  ا  بنابر 

سال   مظاهر میلاد    ۱۹۵۱در  اص ۀی  و  دکانداران  طرف  از  ل  بتجارئر کا  فان که 

  عبدالرحمنمثل  دند.  ر آن يك عده اشخاص گرفتار و توقيف شثابصورت گرفت  

عمر پیلوت نب   در آن    محمد  جیلائ  علومی که   غلام  ،انگار   فیض محمد  محمودی،  

بود  و  ند  ی راجدر    . جمله  خلق  ا جدای  و  نریده  وط جگار  بود که  نریده    نوشته 

  ن مدت نهآوجود  بااما    . گردد       ها پیلوت در آن واقعه دخیل نبوده باید ر   ر عم محمد  

 ماند.  ل محبوسبدر توقيف ولایت کا ماه

احیه چهار شهر  ناز    عمر پیلوت خودرا   محمد  ولش جرگه  نتخاباتزده اا دو   ۀ در دور 

 اخب  الذكر برنده شد.  . ايستاد  لمك كار بر ب  به مقابل او اما   ، ل کاندید کرد بکا
ً
 طبعا

ن غل و قطابعمر پیلوت در ک  محمد  رائ  آمدن رژیم کمونسنر داروی کار  در وقت  

فامیل    ، مصادره گردید  بهمراه  توانست که  در  جاما خودش  بسلامت کشیده  ان 

پ مهاجر  بحیث  در شهر  ۱۹۸۵بالآخره موصوف در سال    . ین گردد ز گ  اه نخارج  م 

 ب۸۱هامبورگ بعمر )
 
ور و بسیار  نموصوف شخص م  حق پیوست.   ه رحمت( سالگ

 شاد باد.  روانش  وطن پرست بود. 

 زاده  اح   الحق ءاطا 

باشد     می  ده قاض  علاقه چاریکار ز  است. اصاحب زاده  جان    خواجهموصوف پش  

آنها    خانواده  مرد   از     بوده  منطقه  آن  ممامعاريف  و  ،  ور نن  و فضل  صاحب علم 

به افغانستان       ها ملی هنگام تهاجم انگلیس های  بودند. در جنگشهرت تاریح  نیگ  

اك۱۸۸۰-۱۸۳۹)  در سال تعلیمات ابتدائ  را در   خان  عطاءالحق   . داشتند     م( اشبر

م( در سفری  ۱۹۰۷)بعد به دربار شامل شده در  ، فامیل دانشمند خود فرا گرفت
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 او نب   در جمله همراهان امب  بود.   ، سراج به هند نمود خان  الله  که امب  حبیب 

بعد به آمریت عسکری قلات غلزائ  مقرر    ،به رتبه کرنیلی نایل گردیده م  1914در  

چون وظایف خود را در مقابل قبایل آنجا بخوئر اجرا کرده نتوانست از آنجا   . شد 

بحیث برگید در قوای پیاده قندهار  م ۱۹۲۳اما در ماه اپریل  . به کابل خواسته شد 

پس برای دو سال بحيث سرپرست طلاب عسکری به ماسکو  از آن    گماشته شد. 

ماه جنوری    . مقرر گردید  دارشد و در  اردوی مرکزی وظیفه  بازگشت در قول  در 

کلکائ  سلطنت را اشغال کرد او بحيث وزیر خارجه و برادر    الله  م( وقتیکه ۱۹۲۹)

 خان صدیقمحمد  فرقه مشر   بحيث وزیردربار و برادر دیگرش   خان  دوم او شب  جان

 بطرف سمت پکتیا به سوقیات پرداخت  
ً
در وزارت حربیه گماشته شد که متعاقبا

ال  ال   محمد  و با جب   مقابله کرد. اما وقتیکه جب 
ً
نادر در ماه نومبر    محمد  نادر شدیدا

دو برادر فوق الذکر    عطاءالحق محبوس گردید و   ، کرد   م تخت کابل را فتح۱۹۲۹

 او اعدام شدند.  

بانك ملی مقرر    شده بحيث مدير در       ها م از حبس ر ۱۹۳۸بسال   خان  عطاءالحق 

 . قاض  وفات کرد   حبيب  در ده م ۱۹۷۲بعد از مدئر تقاعد نمود و در سال   . گردید 

 بود.   او   در کابل پش   شاعر، نویسنده و نگارنده جریده معروف کاروان  واله  عبدالحق

 ه اره    فتح محمد مبر 

جات بسال   حسن بیگ هزاره است که در علاقه منگسك بهسود هزاره   غلام    مب   پش 

از شخصیت  ۱۹۰۱) تولد شد. فامیل شان  نفوذ علاقه   های  میلادی(  با  منور و 

 فرا گرفت  . بودند     بهسود 
 

در   . خواندن نوشیر  و بعصی  تعلیمات را بصورت خانگ

ت امان ی اعزازی نائل گردید و از همان  خان   الله  عض اعلیحض  به رتبه فرقه مشر

به   یافت  فتح  فرقه مشر  جهت  شهرت  دور   . جان  حکومت  مقابل     الله  حبیب   ۀ در 

هزاره سپاه سقاوی را در    هایچنانچه با همراهی دو نفر از سرکرده   . جنگید   کلکائ  

در کوتل اوئ  مواجه به شکست ساخت و تا اخب  عهد سقاوی مقاومت   م۱۹۲۹

وع سلطنت    فتح   . کردند  کورس عالی عسکری را تعقیب کرد و    نادرشاه  جان در سرر

 . در جمله منصبداران عسکری بود 

ی موصوف در ارگ محبوس گردید. در  میلاد    (م۱۹۳۳)کشته شد    نادرشاه  وقتیکه  
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هنگام اعلان عفو عمومی محبوسی   و فراریان سیاس    . به قندهار تبعید شد  م  1940

   . جان هزاره به کابل آمد   فتح   فرقه مشر  ، شاه محمودخاندر زمان صدارت 

ده يك شخص منور  نامبر بر ضد  آزادی خواه  دوست و    وطن  ، چون  بود از مبارزه 

آرام هیچگاه  )  . نشستنمی    استبداد  به  1951-52در سال  وقتيكه حزب وطن   )

مب   قیادت و         غلام  محمد     مب  غبار  محمد      فرهنگ     از   ،آمد روی کار  صدیق  نب    او 

در وقت منحل شدن حزب مذکور و گرفتاری    . اعضای بسیار فعال آن حزب بود 

م  1963  سال   جان هزاره نب   در دهمزنگ زندائ  گردیده، حبس او تا   اعضای آن فتح 

 دوام نمود.  

اما شامل حزب نبود. در سال    ،گردید   جبهه پدر وطن داخل  در رژیم کمونسنر در 

آن وطن پرست منور توسط شخص نامعلومی هدف گلوله قرار گرفته از   م  ۱۹۸۰

 . جهان در گذشت

 ه اره  انخ  سیداحمدسالار    این

به بچه شاه  بود که در سرچشمه علاقه بهسود هزاره تولد   نموصوف مشهور  ور 

از کلان دست     هایشد.  مدئر  بودند.  خود  بالآخره  بقوم  اما  زد،  ادم  ناغتشاش 

ت امان  ،گردیده و قرار گرفت. در مقابل قوای فمورد عخان   الله  از طرف اعلیحض 

 را بر روی عساکر دولت سقاوی مسدود  ئ  بچه سقاو بشدت جنگید و كوتل او

میلادی مساعدت  ۱۹۳۹ل در  بادرشاه نب   در تسخب  کانا  ب  . داد نور  بساخته اجازه ع

يف مقرر شد و در مقابل قوای لفر که  ب از همان جهت    . زیاد کرد  حيث والی مزار سرر

 ابراهیم بیگ ب
 

  . هزم ساختنجنگیدند دلاورانه جنگید و مهاجمی   را م   می  شکردکی

ادرشاه  نداد  ببود و است خان   الله  خان موصوف از هواخواهان امان  سیداحمدچون  

ده سال در زندان    می  را به کراهت  ش برد  برگ ادید او را محبوس کردند و مدت سب  

ا مقدار زمی   که در آنجا  بن تبعید شد.  غگردید به ولایت قط      ها ( چون ر م1946در )

از جهان    بالآخره در همان ولایت چشم . کرد    می  امرار معاش  ، برایش داده شده بود 

 . ات نمود فپوشیده و 
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 س ندر  انخ محمد  فيض

سکندر  پش  شاغنو   خان  موصوف  دل  اس  واسه  شب  امب     ب(ا نلوی)   عهد 

علی سراج مكتب حربیه را  خان   الله  در عض امب  حبيب   فیض محمد     است.  خان  شب 

ي رسيد.  غنه  بسلک عسکری داخل شد و به رتمخوانده در   اینکه    برعلاوه  دمشر

ت امانب ور بود قرانموصوف شخص م نب   داشته از خان   الله  ت نزديك با اعلیحض 

چرج    خان  غلام ننر رآن بعد از حادثه کشته شدن  بان. ب ترف  می  هواخواهان او بشمار 

(  م  1946خان نب   گرفتار و محبوس گردید و تا سال )فیض محمد  ،ادرشاهندر عهد  

 در زندان ارگ بش برد.  

او   بزرگ  برادر  بود.  آراء  مجلس  و  اختلاط  خوش  و  ظریف  شخص  موصوف 

ش   خان  محمد   يك ن  فرقه مشر   برادران کهبر نظر   خان  صالح محمد و  داکبر  و  ناظم 

 هستند  سکندر  خان محمد 

  انخ  محمدیوسف 
ز
  اق

استاد   کاکای  صا  خلیل اللهموصوف  مردمان  از  که  است  سیدخیل  ف  خلیلی   

می  کوهستان محمد  باشند.       امور   مب      چون خان  یوسف   در  دولنر  دفاتر  در  بود  زا 

حسا و  وظیفهئر تحریر  ایفای  می    )  . کرد     سلطنت  ان( که  م۱۹2۹در  به  درشاه 

چون مردم    . حيث حاکم کوهدامن مقرر گردید ب خان  يوسف   محمد  زا  مب      ،نشست

 رفقای حبيب
 

اغ   بابراهیم چیله  محمد     )بچه سقاء( مثل    الله  کوهدامن بش کردکی

ادرشاه  نار دیگر بر ضد حکومت  بو عمراخان پش زین العابدین قره باغ  قوم کاکر 

در ارگ زندائ  و سالیان  ، مظنون واقع شده خان یوسف  محمد  زا  مب     ، بغاوت کردند 

 . تفیا اتفگذشتاند و بالآخره در همانجا و   محبسزیادی را در 

 ااظم خواجه 

خصوض تحصیل    صفحات شمال افغانستان بود، بصورت   هایازبک ده از  بر م   ا ن

هم بود. در عض نادرشاه بحيث معی   وزارت  فور و کار  نم  ،شخص دانشمند   ،کرده

 فوائد عامه مقرر گردید.  

محصلی      ، که نادرشاه در چمن دلکشا بقتل رسید   ۱۹۳۳عقرب    در روز شانزدهم 
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جاجر موسوم به    نایب سالار و معلمی   معارف را که در آنجا حضور داشتند بامر  

با   خان  سربلند  در همان چمن متوقف ساخته در يك حلقه نشستند و سپاهیان 

دار که جاغور  برچه  انباشتند دورا دور  های  تفنگ  با کارطوس  آنها    آنرا  را گرفتند     

اما موصوف برخاسته گفت که او   . افتاده بود   اعظم خواجه نب   در همی   حلقه گب  

گفت  ،  اما يك سپاهی با قنداق تفنگ به پشت گردن او زده  . معی   است و باید برود 

شوی اولبر کشته  باید  هسنر  شان  معی    به    . تو که  مجبور  واپس  را  ده  نامبر لذا 

 به جرم دست داشیر  با شبنامه نویس  . نشسیر  کردند 
ً
     ها اما اعظم خواجه متعاقبا

   . گرفتار و در ارگ زندائ  گردید 

درباره او گفته شده بود که با سفارت روسیه ارتباط داشته برای تایپ کردن شبنامه  

را  تایپ  آن    ماشی    نویس از  شبنامه  س  بدسبر آورده  بدست  گذاشته       ها سفارت 

( در مجلس  م۱۹۳۳ماه قوس )  ۲۹تیکه دار بروز       محمد اما باثر شهادت امب    . است

قاض   بحضور  سرای  گلستان  در  عمومی  موصوف    ، ها   محاکمه  خواجه  اعظم 

سال در زندان چشم از    چند   بعد از   . اما در حبس بافر ماند   ،الذمه شناخته شد   بری 

 جهان پوشید. 

 نوری خان ابدالح یم

ماه   ۱۷نوری است که بتاري    خ   خان  زا سلطان احمد  مب      مرحوم نوری فرزند مرحوم 

موصوف به قوم کاکر است   ،افغانان شهر کابل تولد گردیده( در ده م۱۹۱۰مارچ )

آمده به کابل  تیمورشاه  سلطنت  در  همان کاکرهائ  که  احفاد  ده    ،از  منطقه  در 

 . افغانان مسکن گزین شدند 

( سال  در  لیسه م۱۹۲۸نوری  همان  در  دوسال  برای  و  فارغ  امانیه  لیسه  از   )

شاگردان صنوف    معلمی را بعهده داشته لسان فرانسوی را برای  ۀوظیف،  )استقلال(

 نمود.      می  سوم و چهارم تدریس 

سال   در    م ۱۹۳۰در  را  وظیفه کاتنر  دوسال  مدت  و  شد  شامل  خارجه  بوزارت 

ایفا  وزارت  آن  مطبوعات  عمومی  می  مدیریت  و    . کرد       اخبار  مدت  همی    در 

مرکز و جراید   های  را از جراید فرانسوی ترجمه کرده با روزنامهبی   المللی  موضوعات  

   . نمود    می  ولایات همکاری قلمی 



وطیت و قربانیان استبداد »ظ  جلد دوم  سید مسعود پوهنیار        «هور مشر

 

[26] 
 

( )م۱۹۳۱از سال  تا  و مسئول وظیفه شفر م1934(  مطبوعائر  بحيث سكرتر   )

افغائ    مختاری  وظیفهبر   در وزارت  ایفای  می  لی    رشته      در  حال  عی    در  و  کرد، 

ی   م و نب   اقتصاد به تحصیل پرداخته در هر دو رشته تصادیفر معادل داکبر ژورنالب  

پدر  )وزیر مختار افغائ    خان  عزیز   محمد  ( سردار م۱۹۳۳چون در سال )  . حاصل کرد 

توسط یکنفر محصل افغائ  بنام سیدکمال بقتل رسید و اعضای   ( خانسردار داؤد 

مانند  مذکور  مختاری  محمد  وزارت  ه طرف خشم   خان  اسمعیل   وغب  اول  سکرتر 

نوری از آمدن بکابل خود داری کرد و اگر   خان  عبدالحکیم  ،حکومت قرار گرفتند 

گذرانید.    می  شد. لذا بحيث آواره در جرمن       می  روانه زندان،  ردید آمد بدون ت    می  بکابل

آزاد رهبر  معروف  بوس سیاستمدار  با سوماس چندرا  بزودی  هند  ی  اما  خواهان 

کرد.       می  رادیوی آزاد هند بحيث نطاق و ژورنالست کار   همکارشده در سرویس دری 

  Berlin Mittage Telegraf    آلمان از قبیل های  مقالات و مضامی   او در رونامه

 . شد   می  نشر 

( واپس به وطن مراجعت م1948مرحوم نوری بعد از چارده سال تبعید بسال )

( بریاست مستقل م1949بعد در سال )  . نمود      می  کرد و در بانک ملی انجام وظیفه

  . دون مقرر گردید نمدير مسئول مجله ژو   ( بحيث م1950مطبوعات پیوست و در )

م تصددر  آورده  مجله   ین ر ی ددت  بعمل  زیادی  ارزشمندی    ، اصلاحات  مقالات 

در جامعه در آن مجله مورد انتشار قرار داد و برای    زن  راجع به حقوق و وجايب

زنان در مجله ژوندون به چاپ   های  تاری    خ مطبوعات کشور عکس  اولی   مرتبه در 

ی،  ،ای مضامی   خیاطیر له بجو صفحائر را در آن م  د رسی روز   یشنفمود و    آشب  

فت نهضت زنان موثر بود اختصاص داده بود.    که در پیشر

( و ب(  م1953در سال  اول  ا  نبرش  عمومی  ریاستل  فیحيث كببعد    حيث معاون 

      زیادی انجام داد.  خدمائر ئر مؤسسه مقرر شد و در اعمار پروژه برفر سرو

مرحوم   وظیفه  ریاست  نآخرین  جبافوری  سمنت  با  لبریکات  بود که  ر  ثالشاج 

مليون    ۱۳۵يكنيم سال و بعوض    ژه بجای سه سال در و حمات وی پر ز       صداقت و 

 از کرد.  آغتولید ه مليون افغائ  تکمیل و ب ۱۱۳ ا ب افغائ  

بعد  ل به فرانسه مهاجرت کرد و  ابآمدن رژیم کمونسنر در کروی کار  مرحومی بعد از  

 . د و منات  فو  م 1984 اپریل ۱۵ز رو از مریصی  طولائ  ب
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 خاندان چرجز 

  مب  عض ا  دۀن عمراداب  صنو م ها    رج  از شخصیتچ  حیدرخانسالار غلام    هپس

بود  خان  عبدالرحمن انگلیش  و  افغان  دوم  جنگ  معروف  مجاهدین  از    ۀ در   . و 

و  ب  نورستان ک فتح کرده  لغمان  بت   ،را  را که  آنجا  بو   مردمان  دین  دپرست  به  ند 

مشر  گذاشت  ف اسلام  نورستان  را  علاقه  دو  آن  اسم  و  موصوف    . ساخت 

     ها وار را که چندمرتبه قیام کرده بودند فرو نشاند و کله منار نمردم شی  های  وتغاب

ت  ساخت که سالیان زیادی پابرجا بود و در عض     آنها    از کشته شدگان اعلیحض 

 . تخریب گردیدند خان  الله  امان

از:  سپه سالار   بودند  عبارت  که  داشت  پش  چهار   ، خانغلام ننر موصوف 

  خان و عبدالعزیز  خان غلام جیلائ   ، خان  غلام صدیق

 چرجز  خان غلام ننر  . 1

حضور ایفای   های  سراج در جمله منصبداران و یاور خان   الله  در عض امب  حبیب 

برگید عبدالاحد   . کرد    می  وظیفه  پدر )ملکیار   خان  در همان وقت يك شب بخانه 

و   باغ  آن  شمال  در  و  آنجا  نوآباد  و غرب  افغانان  ده  ق  بطرف سرر ملکیارها( که 

حمله برده برگید مذکور    ، قرار داشت  (مهمان خانه  باغ )عمارت ولایت کابل سابقه  

خان  الله  اما امب  حبیب  . محکوم به اعدام شد  خان غلام ننر را بقتل رسانید. باثر آن 

 نظر به خدمات پدرش از اعدام معاف ساخت و در حبس بافر ماند.  او را 

امان خان  غلام ننر  ت  اعلیحض  عض  در  برادرانش  زیاد  خان   الله  و  لت  مب   و  قرب 

فرقه خان  غلام ننر داشتند.   )برتبه  استقلال  ی  در جنگ  بعد    (مشر و  داشت  سهم 

پس معی   وزارت خارجه شد. در از آن    . بحيث وزیر مختار به مسکو تعیی   گردید 

فعالیتم1924ش/ ۱۳۰۳) پکتیا  سمت  در  لنگ  ملای  اغتشاش  در  زیاد     های( 

از وزارت  خان  نادر سپه سالار  ( وقتیکه  م1926بطرفداری حکومت کرد. در سال )

 مقرر شد.  خان غلام ننر مختاری افغانستان در پاریس مستعف  گردید به عوض او 

کابل را اشغال کرد،    کلکائ  )بچه سقو( تخت   الله  ( که حبیبم۱۹۲۸ش/ ۱۳۰۷در ) 

افغائ        تحصیل یافته های  به روسیه رفته از تاشکند با يك عده جوان  خان  غلام ننر 

لفر   ۀصد نفر ملیش ه که در مسلك عسکری در ترکیه تحصیل کرده بودند و نب   س
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سقاوی   نایب السلطنه  شهر مزار را فتح کرد و سیدحسی     ،بطرف افغانستان آمده

 را منهزم ساخت و تمام ساحات مزار و قطغن را بدست آورد.  

ت امان قندهار را ترك و بطرف خارج    ،ازین جریان واقف نشدهخان   الله  اعلیحض 

روس  بنابرآن  امدادی   خان  غلام ننر به        ها رهسپار گردید.  قوای  دادند که  اطلاع 

ت امان وطن را ترك گفته خان   الله  متذکره را واپس بروسیه بفرستد و چون اعلیحض 

یف  است او نب   باید از   خبط بزرگ نمود که   خان  غلام ننر درینجا    . خارج گردد مزارسرر

شد    می  باید متوجه   . رفت    برده را از دست داد و بطرف تاشکند    میدان  بدون تأمل 

داد سلطنت امان  بلکه بیشبر برای    ، نبود خان   الله  که جنگ مذکور محض برای اسبر

قوای سقاوی را شکست   درین وقت که او   . استخلاص وطن از رژیم سقوی بود 

ورئر برای سیصد نفر مليشه هاى لفر و   ،داد  زیرا    . نداشت      ها كمك روس  دیگر ص 

او جمع شدند   از   . تمام مردمان ساحات مفتوحه گرد 
ً
تركمن  ها    ك بمخصوصا  ها    و 

اظهار  خان  غلام ننر با    ، باثر هدایت پب  قزل ایاق که از روحانیون پرنفوذ آنجا بود 

نمودند  معاونت  و  هزاره  . وفاداری  او شتافتند ۀ  در  های  همچنان  به كمك    . صوف 

 ،فتح جان  فرقه مشر  )بچه شانور(   سیداحمدخان    نایب سالار دیگر سران هزاره چون  

ه که بشدت با سقاویمحمد    ،  بیگ  غلام ننر    فرقه مشر     ها   ابراهیم بچه گاوسوار و غب 

معاونت    می   به  نب    می  ایستاده خان  غلام ننر جنگیدند  سمت      هنوز  شدند.  فر  مشر

نداشت سقاو  بطرف  قیام کرده  . تمایلی  هم  تگاو  به   ،مردم  را که  سقاوی  قوای 

 جرنیل کبل چاریکاری بود 
 

بچه سقو   الله  منهزم ساختند. چنانچه حبیب  ،سرکردکی

برافروخته شده گفت کبل را چگونه به مقابل گاو فرستادید باید کرنیل کریم قصاب  

را روان   فرزه  تا    می  ای  آنها    کردید  نزديك    کریم)  .    می کرد   را قصائر     از دزدان  قصاب 

 (بود.    الله حبيب

بسیار کمزور و پریشان  ها    روحیه سقاوی  ،بهر حال از شکست متذکرهء سید حسی   

بود و   يابد   می توانست    بسهولت خان  غلام ننر شده  اما کم فکری    ،بر کابل تسلط 

 چانس طلائ  را از دست داد.  ،نموده 

در پاریس   خان  شاه ولیسردار    . برادران چرج  در اروپا بودند   ،در سلطنت نادرشاه

را تشویق  خان  غلام ننر او توانست که    . کرد    می  بحیث سفب  افغانستان ایفای وظیفه

نماید  آمدن کابل  )  . به  سال  در  خود  ش۱۳۱۱م/ ۱۹۳۲چنانچه  بهمراه  را  او   )
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    بافغانستان آورد و 
ً
یف از آن    يك ماه بعد تقريبا را  خان  نادرشاه سریاور خود سید سرر

 . بیاورد    را از خانه او بقض دلکشا  خان غلام ننر مؤظف ساخت که 

نادرشاه    ،نزديك رسید  خان  غلام ننر چون    ،چرج  قض پایان شد    هاینادرشاه از زینه 

ب قنداق تفنگ    . به دشنام و سرزنش او آغاز کرد  سپس امر نمود که او را با ص 

 نایب سالار و   خان  غلام ننر برادر    ،  فرقه مشر چرج    خان  غلام جیلائ    . هلاك نمایند 

محمد   فرقه مشر  چرج  و   خان  جانباز  را با   خان  غلام ننر چرج  پشان کاکای   خان      شب 

 1در ارگ محبوس نمود.    آنها   پشان

 چرجز  خان  غلام جیلایز   فرقه مشر   - 2

سراج  خان   الله  است که در امارت امب  حبیبسپه سالار   چرج   خان  غلام حیدر پش  

چون او نب      . کرد    می  در کوتوالی کابل ایفای وظیفه  ،صاحب منصب عسکری بوده

محبوس    ،همدست بود  خان  غلام ننر بهمراه برادرش   خان  در قتل برگید عبدالاحمد 

 گردید.  

ت امان  در عض  بعد بحيث وزیر    . بریاست قشون هرات مقرر شد خان   الله  اعلیحض 

بیانیه  ( م۱۹۲۹وری )بر در ماه ف . مختار در سفارت افغائ  در انقره منصوب گردید 

موقف انگلیس در قبال افغانستان در مطبوعات ترکیه انتشار داد. ای در شکایت از  

بعد با او یکجا به    ، به قندهار فرا خوانده شد    الله  در همان سال توسط شاه امان

  فرقه مشر  با پش کاکایش    م(۱۹۳۲( به کابل برگشت و در )م۱۹۳۰هند رفت. در )

محمد  و چهار نفر دیگر توسط  خان   الله  وکیل امان خان  ولی  محمد  چرج  و  خان      شب 

 . نادرشاه اعدام گردید 

محمد فرقه مشر   - 3  چرجز  خان      شبر

الذکر   خان  غلام ننر موصوف پش کاکای    فرقه مشر   چرج  است که بعد از اعدام اخب 

( بهمراه م۱۹۳۲در  بعد  سال  يك  و  شد  محبوس  ارگ  در  نادرشاه  توسط   )   

 گردید.   اعدامدروازی و سه نفر دیگر  خان ولیمحمد  

 
، لینک دانلود کتاب »از خاطراتم« نوشته  برای ئ  بردن به سرنوشت دردناک خانواده  ]  1 چرج 

 [صدیق چرج  در اخب  این کتاب گذاشته شده است. مدون طرح دیجیتال کتاب
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 چرجز  خان   غلام  دیق   - 4

سراج خان   الله  چرج  است که در عهد امب  حبیب خان  غلام حیدر سپه سالار  پش  

جمله   امان     غلام بچه ها در  ت  اعلیحض  عض  در  شد.  جمله خان   الله  شامل  در 

ایفای وظیفه  مأمور  دروازی  خان  ولی  محمد  که   در وقنر   . کرد    می  ین وزارت خارجه 

بحیث رئیس هیئت افغائ  جهت معرف  افغانستان آزاد به ممالک اروپائ  گماشته  

 عضویت آن هیئت را داشت.   خان   غلام صدیق (  م۱۹۲۰شد )

چون از آنجا بکابل   . لی   مقرر گردید بر   در بحيث وزیر مختار    پس از مراجعت از اروپا 

ت شد.  سرمنشر آمد   حضور اعلیحض 

به  خان    غلام صدیق   ،برای معالجه به اروپا رفت خان  محمودبیگ( که  م۱۹۲۶در )

تعیی    خارجه  وزارت  امان  . گردید     کفالت  ت  )خان   الله  اعلیحض  در  ( م۱۹۲۸که 

بعد از سقوط سلطنت    . او نب   در جمله هیئت بود   ،بمسافرت رسمی باروپا رفت

ت موصوف  به برلی   رفت.   خان   غلام صدیق   ، اعلیحض 

( بحيث وزير  ۱۹۳۲( در عهد نادرشاه به کابل بازگشت و در سال )۱۹۳۱در سال )

افغائ    شد بر   در مختار  مقرر  آنکه   . لی    از  محمد  بعد  سال   نادرشاه     همان  در 

نمود  خان  غلام ننر  اعدام  در کابل  برکنار گردیده خان    غلام صدیق  ، را  مقیم    ،از کار 

را ازدواج نمود. بالاخره در همان  خان   الله  آلمان شد و در روم رفته خاشنه شاه امان

 ( م1955ت او را به کابل آوردند. )ی   مبرلی   پدرود حیات گفت و 

 چرجز  خان ابدالعزی   - 5

چهارم   حبيب  خان  غلام حیدر سپه سالار  پش  امب   عهد  در  است.  خان  الله  چرج  

امان ت  اعلیحض  در عض  بود.  نظامی  منصبداران  در جمله  ترفیع  خان   الله  سراج 

نایب الحکومه  (  م۱۹۲۸بالآخره بحيث معی   وزارت داخله مقرر شد و در )  ،یافته

یف   اما موفق    ،فرستادند   او را محبوس نموده بکابل ها    شد. در آنجا سقاویمزارسرر

( عازم مشهد گردید و از نجا نزد  م۱۹۲۹به فرار شده به کویته رفت و در ماه جون )

زیارت    بهخان   الله  ( بهمراه امانم۱۹۳۱به انقره رفت در سال ) خان  غلام ننر برادرش  

ف گردید    الله بیت يف مشر  . سرر
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سیاس جنگ    هایو تبضه      ها در هنگام جنگ عمومی بحیث نطاق زبان دری نطق 

( در همانجا  م1961نمود. بعد به برلی   رفت و در سال )   می  را در رادیوی روم ایراد 

  . گفت  حیات  پدرود 

 چرجز  خان جانباز  نای  سالار  - 6

پش کاکای   خان  جانباز   نایب سالار  بود  خان  غلام ننر چرج   در    . چرج   موصوف 

معاونت    ،جنگید    می  کلکائ     الله  در جاجر بمقابل امب   خان  نادر سپه سالار  هنگامیکه  

  . ی ترفیع داد نایب سالار بهمان اساس نادرشاه او را به رتبه    . و خدمات شایائ  کرد 

لیکن    ، نب   در آنجا حاص  بود  خان  را اعدام نمود، جانباز  خان  غلام ننر اما در وقتیکه  

نادرشاه او را بهمراه سه پشش در زندان ارگ محبوس ساخت. جایداد او و همه  

   . نمود    خاندان چرج  را مصادره 

ناگفته   . پس از گذشتاندن سالیان زیادی در همان محبس وفات یافت خان  جانباز 

برادرزاده برادر و دو  ارگ محبوس شدند و در سال  های  نماند که یک  نب   در  او 

اسمای برادر   . گردیدند       ها ( باثر عفو عمومی محبوسی   سیاس از حبس ر م1946)

 اما پشان او قرار ذیل بودند.  ،او بخاطرم نمانده است  هایزاده

 چرج  خان فدامحمد   -۷

 چرج   خان علم  محمد  - ۸

 چرج   خان عبدالغفار  - ۹

 چرجز  خان غلام مصطفز  -۱۰

متعلم مکتب   خان  جیلائ    پش غلام  بود در سال )چرج    ) )امائ  (  م۱۹۳۳نجات 

 به دار آویخته شد.  قاتل نادرشاه در عقب محبس دهمزنگ عبدالخالق بهمراه 

 غلام ربایز چرجز  -11

( مانند  م۱۹۳۳)  چرج  متعلم مکتب نجات در همان سال خان  پش غلام جیلائ  

 برادرش اعدام گردید 
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 ابدالطیف چرجز  -12

کاکای خود در همان   مکتب نجات مانند پشانچرج  متعلم   خان   عبدالعزیز پش 

 ( غرغره شد. م۱۹۳۳سال )

هفت نفر به حبس    ،شش نفر اعدام  ،قرار فوق از جمله پانزده نفر خاندان چرج  

 در تبعید بش بردند.    آنها   دوام محکوم گردیدند و دو نفر 

 نقشبندی خان غلام حیدر حاجر 

پدرکلان یا جد امجدش در اوائل حکمرائ   موصوف از تاجران مشهور کابل است که  

حیدر  خان  یگ از پشان او موسوم به عبدالوهاب  . از کشمب  بکابل آمد      ها سدوزائ  

( معی   وزارت  م۱۹۶۷( معی   وزارت تجارت و در سال )م1956است که در سال )

 در بانک آسیائ  در مانیلا مؤظف گردید.  م(۱۹۷۰ -  ۷۳در )از آن  پلان بود. بعد 

کلکائ  تخت کابل را بتضف درآورده بود،     الله  هنگامی که حبیب  (م۱۹۲۸در سال )

ال نادر  سقاوی شد.   از فرانسه به هند آمده در صدد مجادله با حکومت خان  جب 

خواست که    ( خان)عبد الحکیم   به پشاور آمد از وکیل تجار افغان خان  وقتکه نادر 

ه وکالت تجاری مذکور را   های  پول  اظهار داشت  خان  باو بسپارد. عبدالحکیم ذخب 

که    می تواند     المال دولت افغانستان است و آنرا در صورئر داده   مال بیت      ها که پول 

تجار معتبر و شخصت نفر  پشاور هستند دربارهء   های  چند  افغائ  که در  عمده 

حاجر   از  سوال  آن  چون  نمایند.  موافقت  آن  آمد،   خان  غلام حیدر تادیه  بعمل 

الذکر   بدهد اخب  نباید  آنرا  پول  يك  از    . گفت  او جنبه هواخواهی  مخالفت  علت 

 داشت.   دربر را نب   خان  الله  امان

العسس   امی    خان  محمد   چند روز اول در سرای فتح   ، کابل را فتح کرد   نادرشاه  وقتیکه  

او  اقامت اختیار نمود. مردم برای بیعت در آنجا نزد  زاد  رفتند. چون       می  جد شب 

پیش  خان  غلام حیدر حاجر   بیعت  می  برای  محمد  سردار   ،شد     برایش   خان  هاشم  

حاجر  شد که  حاجر   متذکر  است؟  بیادتان  پشاور  در  شما  مخالفت  آن  صاحب 

ت کابل را فتح کرده و پادشاه   گفت آن دیگر وقت و دیگر جای بود. حالا اعلیحض 

شخص بسیار  خان  هاشم  محمد  باشد و من برای بیعت آمده ام. چون سردار      می  ما 

حاجر   نادرشاه  قتل  از  بعد  و  داشت  دل  در  را  مخالفت  آن  بود،  دل  کینه 
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  ،را محبوس کرده  خان  غلام حیدر 
ً
مدت سه سال را در زندان کوتوالی شهر     تقریبا

حاجر موصوف در مدت عمر دراز خود بیش از س مرتبه به خانه    . کابل گذشتاند 

ف  . نمود    شده ادای حج  کعبه مشر

 یوسف خان  محمد  مبر 

( را در مکتب حبیبیه  م1905بسال  ابتدائ   تولد شد. تحصیلات  ( در شهر کابل 

تا  م۱۹۲۰خواند و بسال ) ( در جمله يك تعداد متعلمی   به فرانسه اعزام گردید 

تحصیلات عالی را آنجا به پایان برساند. چنانچه در مؤسسه زراعت فرانسه شامل  

ی زراعت را حاصل نمود. بعد به فاکولته ساینس پاریس شامل   ،شده درجه انجنب 

( بعد م۱۹۳۳عزیز در )  محمد     مب  گرفت. چون برادرش     شده از آنجا نب   شهادتنامه

قتل   بهمراه    نادرشاه  از  قاتل  عبدالخالق  به جرم دست داشیر  در پخش شبنامه 

از آمدن به کابل خودداری   خان  یوسف   محمد  مب    ، محکوم باعدام گردید   نادرشاه  

زیرا خوف آن داشت که بمجرد رسیدن بکابل زندائ  خواهد شد. لذا درین    . کرد 

تتبع  و  مطالعه  به  فرانسه  استعماری  مناطق  تحقیقات  مؤسسه  در   فرصت 

   . پرداخت

بحيث     آنها    داؤد در زمانیکه  محمد  ظاهرشاه و مرحوم سردار   محمد  چون موصوف با 

پس از چندی برای موصوف اجازه و   ،شناسائ  داشتند  ،محصل در فرانسه بودند 

 . می تواند    کابل آمده باطمینان داده شد که با خاطر جمعی 

بعد در    . در مكتب زراعت بحيث مدیر مقرر گردید   ، آمد   موصوف وقتیکه بکابل 

در  خان  داؤد   محمد  در وقت صدارت سردار   . ( رئیس زراعت شد م44-۱۹۳۷سال )

   . یافت   ( حيث وزير زراعت تقرر م1954سال )

( بحيث سفب  كبب   م۱۹۷۳( بحيث سفب  كبب  به پولیند و بسال )م1961بسال )

 در روم نب    
به چی   مقرر گردید. در چندین کانفرانس مؤسسه غذا و زراعت جهائ 

افغانستان   در  نمود. وقتیکه رژیم کمونسنر   
 

نمایندکی افغائ   رئیس هیئت  بحیث 

 پناهنده شد.    امریکا آمد موصوف به  روی کار 
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 یاور  خان محمود 

ده پش ایشك آقاس محمدشاه مذکور پش   خان  بارکزائ  است. محمود  خان  نامبر

امان ت  اعلیحض  می  نب   خان   الله  خاله  حبيب  . شد     بحيث  خان   الله در عض  سراج 

 بود.  خان  الله  ايشك آقاس شهزاده امان

 .    می کرد   وظیفهترفیع کرده بحيث یاور حضور ایفای  خان   الله  در وقت سلطنت امان

در وقتیکه کار ساختمائ  شهر و    . وظیفه رئیس امنیه را نب   عهده دار بود   چندی

از   ياور بحيث سرپرست آن مقرر شد و  خان  عمارات دارالامان آغاز گردید محمود 

 راه صاحب ثرورت هنگفنر گردید.  آن 

مرتبه يك يك  در دو  خان   الله  ( بنابر خویشاوندی با امانم۱۹۳۹در عض نادرشاه )

( وفات  ۱۹۷۱و در خانه نظر بند بود. در )      ها ( ر ۱۹۳۲سال حبس را گذشتاند. در )

 کرد. 

 افغایز نویس خان ابده

ده پش ملا محمد   است. پدرش از   خان  نامبر
 

ین معروف عض امب     مأمور عرض بیگ

دره علیشنگ   احمدزائ  سراج بود. او از قوم صاف  لغمان از قریه  خان   الله  حبیب

تحصیلات خود را در خانه    ،چون در فامیل دانشمند پرورده شده بود   . باشد    می  آنجا 

ت امان  . فراگرفت شاهی  دارالتحریر   های  در جمله منشر خان   الله  در عض اعلی حض 

 فرامی   و اعلامیه   ،نوشت   می  خط خوش   . گردید     مقرر 
   را بزبان پشتو تحریر       ها اکب 

   . نمود می  

مدور آن شبیه به کاسه   های  بسیار زیبا و برج   ،قلعه چار برجه داشتند ،  در لغمان

 بود دارای پنجه چنار   ۀصف  ،روبروی دروازه قلعه  . برج ارگ بود 
 

 های بسیار بزرکی

 . می ریخت      قلعه گذشته در حوض بزرگ صفه  جوی آب روان از بی     ،بلند و قشنگ

به حوض   بوده  لام صاحب  مهبر زیارت  آبه  حق  مرتبه  يك  ماه  همی   جوی  آب 

 شود.     می  آن سرازیر  ۀسربست

فر افغانستان  بی   قبایل  ناآرامی    در دوره سقاوی که در تمام سمت مشر
 

و خانه جنگ

و   احمدزائ   اقوام  بر ضد  مخالفت  با  الیشنگ  مردمان  بود،  اشتعال  در  مختلف 



وطیت و قربانیان استبداد »ظ  جلد دوم  سید مسعود پوهنیار        «هور مشر

 

[35] 
 

چنانچه    . این مردم را سوختاندند و ویران کردند   های  عمرزائ  برخاسته قلاع و خانه

قلع و        ها ویران و پنجه چنار       ها متذکره قلعه افغائ  نویس نب   در آن جنگ  های  برج 

 . گردید     قمع 

عظمی کار  صدارت  دوم  شعبه  در  مدیر  بحيث  نادرشاه  عض  در  نویس      افغائ  

بود می   منور  از    ، کرد. شخصی  و هواخواهی  استبداد  اظهار سخنان ضد  بنابر  اما 

( مورد لت و  م۱۹۳۱در ) صدراعظم   خان  هاشم  محمد  از طرف سردار خان   الله  امان

دو   از  بعد  شد.  زندائ   قرار گرفته  شدید  و کوب  وساطت  باثر  حبس   سال 

عفو گردید و در جمله  ضبط احوالات  رئیس   خان  شاه   محمد  زا  مب      خواهی  شفاعت

موصوف نویسنده و متتبع    . اعضای تحریر در یگ از شعبات صدارت مقرر شد 

به پشتو نوشت که جایزه خوشحال  بود. يك قاموس زبان دری  از   خان  خوب  را 

دری   زبان  ضخیم  قاموس  يك  و  حایز گردید  مطبوعات  مستقل  ریاست  طرف 

ده بنابر مریصی  طولائ  که     مستحق جایزه آریانا  ، نموده تألیف عامیانه را  شد. نامبر

 67( بعمر )م1965عاید حالش گردید در سال )
 
 وفات کرد.   ( سالگ

 کوهستایز  خان  ابدالوهاب

و  صاف   قوم  از  ده  به  ریزه کوهستان  مقتدر   خان    نامبر موسوم  پدرش  بود. 

  . به جهاد پرداخت  در جمله مجاهدین جنگ اول افغان و انگلیس خان  عبدالکریم

 بایان تا گلبهار و ریزه کوهستان( بود.   از )تمام کوهستان  خان وی

( سال  وزیری  م۱۹۲۹در  اقوام  و  پکتیا  قبایل سمت  توسط  را  نادرشاه کابل  ( که 

  . سوقیات بطرف کوهدامن با چور و چپاول ادامه یافت  ، ماورای سرحد فتح کرد 

 عبدالوهابریزه کوهستان  مردم    ،چون به گلبهار رسیدند 
 

در پل و  خان  به سرکردکی

کنار دریای نیلاب گلبهار جهت مبارزه سنگر گرفتند و اخطار دادند که هرگاه قبایل  

تجاوز نمایند مورد حمله قرار خواهند  ریزه کوهستان  مذکور از پل مذکور بطرف  

 شدند.  مجبور به رجعت به طرف کابلمذکور   هایقبایلی  . گرفت

عبدالوهاب  شد  آرام  اوضاع  بعد که  و   خان  چندی  خواستند  بکابل  را  موصوف 

 بجزای آن جسارت محکوم به حبس نمودند. 
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 محمد اکبر پروایز 

( در قندهار تولد شد. دروس مکتب حبیبیه را تا صنوف رشدیه  م۱۹۱۱در سال )

( سال  در  دو م۱۹۲۵خواند.  دوائر  به  برای کار کتابت  سال  لنر (  در  پیوسته   

س    مأمور (  م۱۹۲۷) بحيث  ساله  همان  در  و  شد  خارجه  سفارت  کوزارت  به  رتر 

افغانستان در انقره مقرر گردید. سه سال بعد بکابل آمده بحيث كاتب در شعبه  

)  . شفر مؤظف شد  از مدیریت  م۱۹۳۲در سال   
ً
از منورین مخصوصا نفر  ( چند 

 هم ئر 
باک   مطبوعات وزارت خارجه گرفتار و محبوس گردیدند. چون اکبر پروائ 

 های از اختناق آزادی و روش       ها زد و در حلقه همان رفقای منور سخن    می  حرف 

شد. لذا وی را نب   در زندان سرای موئر بندی     می  منوا آمد او نب   ه     می  استبدادی بمیان

 بوده ارتباطات زیاد با هر  ئ  اما موصوف در عی   حال شخص دست و پا  . کردند 

 بوزارت خارجه پیوست        ها بعد از چند ماه حبس ر   . جا داشت
ً
گردید و حنر مجددا

ق آن وزارت بم۱۹۳۵و در سال )  كاتب مؤظف شد.    عنوان  ( در شعبه سرر

از آن   ( بمدیریت خارجه ولایت قندهار مقرر گردید و دوسال بعد م۱۹۳۶در سال )

( بكابل آمده بحيث  م۱۹۳۹به عی   وظیفه به ولایت هرات تبدیل شد. در سال )

( بسال  دار گردید.  وظیفه  سیاس  سوم  شعبه  قونسل م 1940معاون  بحيث   )

بحيث وکیل تجار در پشاور مقرر از آن    افغانستان به کراج  رفت و دو سال بعد 

بحيث معاون از آن    سال پس  و د  . ( حکمران پلخمری گردید م1947شد و در سال )

مقرر       ها ریاست انحصارات دولنر شد. سپس رئیس ترانسپورت و بعد رئیس هوتل 

   . گردید 

پروائ  در هیئت حد بخشر و تصفیه تنازعات سرحدی بی   افغانستان و ایران نب    

داؤد  وقتیکه سردار  نمود.  وظیفه  ) صدراعظم   خان  اجرای  موضوع      ( م1952شد 

پروائ  را در کویته و   به بسیار شدت پیش گرفت. در همی   وقت  پشتونستان را 

( بنابر  م1957پنج سال بعد )  . حسن صاف  را بحيث قونسل در پشاور مقرر کرد 

  ف و موص  . از نظر افتاد   ،علنر که چندان واضح نشد پروائ  از کویته برطرف گردیده

 پرداخت.    می  ببعد برای امرار معاش به تشبثات شخصیاز آن 

( تره م1952در  نورمحمد  در   (  افغانستان  سفارت  مطبوعائر  آتشه  بحیث  کی 

او  خان  نعیم  محمد  اما دیری نگذشت که سفب  کبب  سردار   ، واشنگیر  مقرر شده بود 
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، تره  را بنابر ئر 
 

     می  خواست  کی  ترك تابعیت کرد و   کفاینر بر طرف کرد. قرار شنیدکی

تره کی  لذا    . رد گردید     امریکا شود، لکن درخواست او از طرف    پناهنده    امریکا که در  

الذکر چون در   ، به لندن و سپس به کویته آمده    امریکا از     یننزد پروائ  رفت. اخب 

لت داشت از اقدام متذکره   محمد  سردار  صدراعظم وقت نزد   کی     تره  ئ  داؤدخان مب  

قبول   مورد  نمود که  تره عذرخواهی  وقتیکه  مناسبت  بهمان  شد.  در    واقع  کی 

کبب  در عربستان    ،گرفت  ( بر رأس رژیم کمونسنر قرار م۱۹۸۷) پروائ  را بحيث سفب 

نمود  مقرر  از سقوط    . سعودی  ده تره کی  اما پس  آن    نامبر استعف  کرده  از  عهده 

( در همانجا وفات  م۱۹۸۶در ریاض اقامت گزین شد و در سال )  بحیث پناهنده

 کرد.  

( افغائ  م۱۹۵۷در سال  قونسل  بحیث  پروائ   از  بعد  اینجانب  مقرر    (  در کویته 

بصوب    . شدم از عزیمت  پروائ    ، یت  مأمور قبل  او که    . رفتم  نزد  معاملات  اطاق 

 واردات و صادرات را گرفته بود 
 

خواستم يك اندازه  می    .    در جاده شاهی بود   ،نمایندکی

سیاس  های  معلومات درباره کویته و خصوصیات وظایف قونسلگری و شخصیت

 توصیه نمود که    . نمایم  آنجا حاصل
ً
موصوف معلومات مفید برایم داد و علاوتا

اما گفت دو صفحه   . ضخیم و قطور بسازم  ،را باید بسیار مفصل نوشته      ها راپورت 

نگارش یابد  با عبارات خوب و دلچسپ  باید  مابفر هر چرند و    ،اول آن راپورت 

بیفزای بتوائ   چه  هر  راپورت  ضخامت  بر  و  بنویس  باشد  که  زیرا    . پرندی 

اما حوصله    ،آید      می  م خوشش یاز مشاهده راپورت ضخ  (داؤد خان)سردارصاحب  

خواندن آنرا نداشته همان دو صفحه اول را که خواند را پورت را قات کرده بشعبه 

 . سپارد      می  شفر و قلم مخصوص وزارت خارجه

اینجانب    ، در خارج  ین وزارت خارجه  مأمور ( در مجلس مقرری  م1957در سال )

باین وظیفه بسیار خوش بودم  .  بحيث مستشار سفارت افغائ  در تهران مقرر شدم

تحصیلات شانرا بدون وقفه در تهران ادامه دهند.  توانستند که       می  زیرا اولاد هایم 

اما فردای آن روز شنیدم که در مقرری من تجدید نظر شده بحيث قونسل افغائ   

   . در کویته انتخاب گردیده ام

درین مدیریت  قو   من  به  مربوط  بودم که  تابعیت  و  قونسلگری  شعبه  مدیر  ت 

م پژواک که مدیر عمومی    متأثر عمومی اداری بود. از شنیدن آن خبر   شدم و نزد محبر
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محابا گفت چون در    اما او ئر   . سیاس بود رفتم و خواهش کردم که آنرا چاره کند 

من پیشنهاد کردم    ، مجلس ثائ  شخص مناسنر را برای قونسلگری کویته نیافتند 

  ، یت در وزارت خارجه نیست  مأمور از پوهنیار شخص دیگری برای آن     تر  که موزون

تصویب کرد  مجلس  بنمائ    . لذا  آنرا  چاره  باید  حالا  نکردی  خوب  گفت    . گفتم 

دیگر کس    (نعیم خان  محمد  سردار )تصویب مجلس را بجز شخص وزیر خارجه  

داده  در  . می تواند ن  تغیب   پشتونستان  به  راجع  هسنر که  واقف  خوب  تو  گفتم 

 های افغائ  در کویته و پشاور رنگارنگ فعالیت جریان داشته پول  های  قونسلگری 

د و را پورت    می  هنگفنر در آن راه مورد خورد و برد قرار    هائ  که درباره پشتونستان  گب 

باشند، و       می  دروغ و راست در آن بافته      ها صد   ،می رسد       بکابل  ها    قونسلگری از آن  

یگ  آن    من  محمد  پژواک گفت که سردار   . توانم  نمی     را کرده       ها کار از  از  خان  نعیم  

حالا باین صافت رسیده است که باید چندی    ،به ستوه آمده ها    شنیدن آن دروغ

مرا به غرغره  ها      یر  خواهی که با راست گف   می  برایش گفتم  . راست بشنود  های  سخن

پدرم همان کرامت را داشت که از زیر غرغره زنده برآید اما من آن کرامت و    . دهی

 کشته
ً
ندارم و حتما را   

 
اله    . شوم   می  بزرکی تقدیر  خنده کرد و گفت هرچه شود 

 نزد وزیر خارجه بروی و عرض حال کن  دیگر چاره  
ً
است اما حالا جز اینکه راسا

 نیست 

خلاصه اینکه چند    . گوئ  که خود را خلاص کن     می  دازی و باز ان     میگفتم مرا به چاه

 بعد از انجام کار   . رفتم  نعیم خان  محمد  دفبر را گرفته نزد سردار  های  دوسیه از کار 

خواهش    ،متذکره را برایش عرض نموده  دومجریان تصویب مجلس اول و  ،رسمی

شوم و  می      ممنون  ،وظیفه مستشاری تهران بفرستند   کردم که هرگاه مرا به همان

کار کرده ام و وظیفه فعلی قونسلگری     مب    علاوه نمودم که من همیشه در پشت

 نماید که مقدور من نخواهد بود.    می  زیادی را  های افغائ  در کویته ایجاب دویدن

خواهم که     می  را کار ندارم   مب    پشت    مأمور  تنها    سردار با تبسم اظهار داشت که من  

هایت را مسلسل و    وزارت خارجه من هرکاره باشد. به کویته برو و را پورت     مأمور 

برای    
ً
یا    . بفرست  ( خانداؤد   محمد  صاحب )سردار  صدراعظم  مستقیما من  برای 

 . وزارت خارجه و هیچکس دیگر ارسال نکن  

چنانچه مرحوم اعتمادی که بعد از پژواك بحيث مدير عمومی سیاس مقرر شد از  
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پورت  را  چرا  او  های  من گله کرد که  برای  را  مرحوم  . فرستمنمی    خود     همچنان 

کبب  افغانستان در کراج  ایفای وظیفهمیوند کرد خواهش     می  وال که بحيث سفب 

راپورت  بفرستم های  نمود که  او  برای  را  سردار   . کویته  از  جواب گفتم که    در 

 تذکری در آ   آنها    اما   . اجازه حاصل نمایند  خان  نعیممحمد  
ً
  . من ندادند ب اره  ن بمجددا

 . مجاب شده بودند  مثلیکه

پشتونستان  ۀ دربار   و راپورت ها      ها به شنیدن خبر  خان داؤد   محمد  سردار  صدراعظم 

 علاقه داشت.   ،بود    می  هرچند که از واقعيت يك اندازه دور هم
ً
 شدیدا

 سردار نوروز    مینگل )بكش ( ق وم مِ 1959در سال )
 

بلوچ بشکردکی برضد   خان  م( 

یکنفر نماینده    . مبادرت ورزیدند   خونی      هایحکومت پاکستان قیام نموده به جنگ

بلوچ  طرف  افغانستان کمک      ها از  آمده گفت  در کویته  من  با   های  نزد  زیادی 

اما درین وقت اضطراری اگر    ،نماید که برای ما هیچگاه نکرده استمی      ها پشتون

  1. شویم   می  ما امداد نمائید ممنون يك اندازه اسلحه برای

سردار  به  را  موضوع  آمدم  حالا    . عرض کردم خان  نعیممحمد     به کابل  او گفت 

  صاحب برای تداوی به ایتالیا رفته است همینکه واپس آمد اقدامی در  صدراعظم  

   . خواهد شد آن باره 

سردار  محمد  تداوی  طول کشید  خان  داؤد    ماه  از   ،چار  بعد  پاکستان  حکومت 

منطقه جالوان  های  مذکور را که در کوه  های  زیاد از شدت کار گرفته بلوچ  های  جنگ

برای امدادی  هیچگونه  محاصه کرد که  هر طرف  از  بودند  آنها   متحصن شده     

منگل   . رسید   می  ن تفنگ       ها اکب   همان  دهن  های  با  و سلاح    قدیمی  بودند  مجهز  پر 

جدید کمبر داشتند. اما با وجود آن مقاومت ورزیدند و حنر يك طیاره پاکستان را  

   . نب   سقوط دادند 

بلوچ قرار    
 

جوع  های  شنیدکی رفع  شکار کرده  را  آهو  خود  خوراک  برای     مذکور 

نمودند. بالآخره گپ به مصالحه کشید و بر روی قرآن تعهد شد که به سردار   می  

درینوقت بکلی       ها بلوچ  . ورزند نمی   شان مزاحمت  و دیگر ریش سفیدهای خان نوروز 

 
نوت در وقتیکه بصوب   مأموریت به کویته   می آمدم برایم گفته شده بود که با بلوچ  ها   نباید در    1

 نورزم.  تماس باشم اما علاوه شد که هرگاه خود بلوچ  ها   مراجعه کردند از ملاقات بایشان استنکاف
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تسلیم  دانسته  برای خود آبرومندانه  را  قرآئ   تعهد حلف  بودند،  افتاده  در  پا  از 

 . شدند 

وزیری والی قندهار  خان  صدیق   محمد  ،  را آوردمبر چون من به قندهار آمدم و آن خ 

از آن    تسلیم نشده شخص دیگری خان  سردار نوروز   ،گفت این سخن غلط است

وز    . رفت  از جنگ دست کشیده بطرف حکومت پاکستان خان  قوم بنام سردار فب 

لذا بکابل آمده نزد او    . خان از ایتالیا مراجعت کرده بود سردار داؤددر همی   هفته  

از   . رفتم بلوچ   چون  جنگ  سردار   ئر   ، پرسید       ها موضوع  و  شد  ختم  ایه گفتم  پب 

 گفت تو خبر نداری سردار نوروز  . تسلیم گردید  خان نوروز 
 

   هنوز  خان با برافروختگ

وز   می   اظهار داشتم    . است  تسلیم شده  خان  جنگد، شخصی دیگری بنام سردار فب 

 که حقیقت بزودی معلوم خواهد شد. 

و قبایلیان معاش      ها قبایل آنجا  های کب  پکتیا و زابل با مدیر ،  ننگرهار ، قندهار  والی

قونسلگری  نب    و  و  های  خوار  در کویته  شعار   افغائ   شدن  بلند  زمان  از  پشاور 

 در بودجه ریاست  
ً
 در زمان صدارت سردار داؤدخان شدیدا

ً
پشتونستان مخصوصا

خون چوش چسپیده بودند و بانواع حیل همه ساله   های  مستقل قبایل چون جوک

اما چرخ روزگار    . بغارت بردند   ،افغائ  و کلدار را از خزانه افغانستان کشیده      ها ملیون

 و خیانت بدست آورده بودند بالآخره  یر  را از طریق غ      ها نشان داد کسانیکه آن پول 

ئر را که از کس  ب آن ثروت به دردهائ  مبتلا شدند که درمان نداشت و تصور عشر

بنابر ملحوظائر از ذکر   متأسفانه  . زهرآگی   انجامید    هایپروردند به ناکامی     می  به دل

 . خود داری شد  ،گفته اند   اسمای ذوات مذکور که پدرود حیات

( چون به  م1957کویته مقرر شدم )وقتیکه اینجانب بحيث قونسل افغانستان در  

وید  ر    می    گردیزی گفت حالا که به کویته  خان  عبدالغن  نایب الحکومه    ،قندهار آمدم

ید  به مدیر قبایل شاغلی    . باید يك مقدار پول برای مصارف پشتونستان با خود ببر

احمدگل سلیمانخیل که آنجا حاص  بود امر کرد که مبلغ س هزار کلدار بآن منظور  

نگهدارید   . برای قونسل صاحب بدهید   پول مذکور را 
ً
در  ،  اظهار داشتم که فعلا

 به قندهار آمده آنرا 
ً
م   می  ظرف چهار روز مجددا   . گب 

برایم گفت   بود  سابقم  دوستان  از  قبایل که  مدیر  رفتم  قبایل  مدیریت  به  چون 

گرفنر     می  باید س هزار کلدار را  . ساخنر   متأثر را نایب الحکومه خوب کار نکردی که 
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   دادی و ده هزار آنرا در جیب خود    می  صاحب نایب الحکومه  ده هزار آنرا واپس به  

 . بردی   می  داخنر و ده هزار باقیمانده را برای مصارف پشتونستانمیان

چون به کویته رسیدم بریاست قبایل نوشتم که بهبر است بودجه و مصارف این  

  
ً
قونسلگری را بابت مسایل پشتونستان از مدیریت قبایل قندهار قطع کرده راسا

پول  اسناد  و  حساب  صورت  سازند.  مربوط  ریاست  شد        ها بآن  مضف  را که 

 بریاست قبایل 
ً
 . آید نمی   باین ترتیب خورد و بردی در آن بعمل . فرستم   می  مستقیما

انجام داستان نوروزخان همان شد که حکومت پاکستان او را با همراهانش محاکمه  

علیکرد، در نتیجه نوروزخان و   با چند ریش سفید دیگر آن قوم به حبس  خان    شب 

دوام محکوم شدند اما پنج جوان زیبا را در ریعان شباب به دار آویختند. در آنجمله  

يك پش و دو برادرزاده و يك خواهرزاده سردار مذکور بود. عکس شان را در حالی  

به   راپورت  ضمن  در  آورده  بدست  بودند  آویخته  دار  ریسمان  از  که 

 فرستادم.  صاحب   صدراعظم

( بکابل خواستند 1960در سال  مرا  ورئر  بنابر ص  رفتم سردار   . (  چون بصدارت 

 کدام فعالیت قابل    . پرسید      ها پشتون های  و فعالیت       ها لوچ باز   خان  داؤد 
ً
گفتم فعلا

 . رسید   نمی     باشد بمشاهده ذکری که در خور نوشیر  راپورت 

افروخته شده گفت شما هیچ دلچسن  در موضوع پشتونستان   بر   
ً
سردار دفعتا

 . کنید نمی   درین مسئله مهم مملکت تشبن   شوید و کدام   می  آرام خواب ، ندارید 

ون   شدم که   می  خاموشانه از جا برخاسته آهسته آهسته از اطاق بب 
ً
دستم  تصادفا

 بود و بهمراه  بر دو پرزه كاغذ كوچك كه را پورت يك مخ  ، رفت  به جیب واسكت

نمود که       می  اهمیت   آن دو راپورت باندازه ئر   . پنسل نگاشته بود در جیبم یافت شد 

 . دانستمنمی    مملکت صدراعظم  آنرا مناسب به تحریر را پورت و تقدیم بحضور  

ازین قبیل خبر  كوچك و كم ارزش   های  بهرحال واپس بطرف سردار رفتم و گفتم 

شما   می رسد       برایم  بحضور  تقدیم کردن  و  نوشیر   به  لازم  آنرا   . دانستمنمی    که 

 پیشائ  اش باز شد با بشاشت   ،موصوف چون آن دو کاغذ پاره را ملاحظه کرد 
ً
دفعتا

شوید و در مسئله    و تبسم گفت خوب است معلوم شد که بسیار زیاد خواب نمی 

ورزید. البته موضوع پشتونستان از مسائل ملی و      می  پشتونستان نب   یگان تشبث
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و   باشد  داشته  دلچسن   بآن  پرست  فرد وطن  هر  باید  است که  افغانستان  اهم 

 هم بآن ارتباط دارید باید بسیار سعی نمائید که آنچنان  
ً
 شما که وظیفتا

ً
مخصوصا

 اطلاعات را همیشه بدست آورده بلاوقفه باطلاع من برسانید. 

 : آن دو ا دو اطلاع قرار ذیل بودند 

یگ  آن    در  ایجنت سینر  از  پولتیکل  بود که  نوشته شده  ایست  )دو کاغذ  علاقه 

ق کویته و متصل با سلطان کوت سند در يك    (بفاصله شصت کیلومبر بطرف سرر

آمده    (غرب سینر جانب کویتهبطرف  )موتر جیپ برای امور رسمی به منطقه دادر  

 موترش از جاده منحرف شده به يك درخت تصادم کرد   ، بود 
ً
موت ر ص دم ه    . دفعتا

 پولیتیکل ایجنت و همراهانش آسینر نرسید.  برداشت اما به 

دوم چهاوئ   : اطلاع  منطقه  در  می  کلوپ کویته که  ضابط      يك  آن  منتظم  باشد 

یا گ دم گزیده تمام  ژ پنجائر است باسم فضل محمود، در تاریگ شب او را زنبور 

داکبر مؤظف جهت تسكی   او چه سعی ورزید مؤثر ثابت نشد    . شب بیقرار بود 

اما منتظم مذکور صبح    . بالآخره برای او داروی خواب آور داد که باثر آن آرام یافت

آور داکبر فوت    معلوم نشد که باثر دوای خواب . از خواب بر نخواست و مرده بود 

 ژ کرده بود یا بنابر تسمم گ
 

 ت او را به پنجاب انتقال دادند.    می. دم گزیدکی

ان      در ماه پاکستان غرئر بعد از اختتام   صدراعظم  عبدالرشید    ( سردار م1959)مب  

ی   ،آمد   جرگه قبایلی در سینر به کویته  در دعوئر که شب بافتخار او از طرف کمشب 

نب    اینجانب  بود  یافته  ترتیب  بودم   کویته  مدعوین  جمله  با    . در  معرف   از  بعد 

چون به مصاحبه او بزبان انگلیش پرداختم موصوف گفت چرا بزبان   صدراعظم  

؟ لذا با وی بزبان پشتو گپ زدمنمی    خود حرف  از تنازع و اختلاف بی      . زئ 
ً
ضمنا

میوه  چمن در مسئله حمل و نقل های  دار   قندهاری و لاری   هایدار   لاری ه    و     غب 

التجاره که بوقوع پیوسته بود و باثر آن خساره زیاد به انگور و انار قندهار وارد    مال

ده    . شده بود باو گفتم ختك سفب  کبب  پاکستان در کابل   خان  به اسلم  علی الفور  نامبر

بود   حاص   آنجا  سپی    که  و  چمن  به  اینجانب  بهمراه  فردا  باید  داد که  هدایت 

را حل و فصل بولدک    . نماید     بولدک رفته موضوع  به سپی    آن  فردای  چنانچه 

 . رفتیم
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ین و تجار قندهاری نب      مأمور قندهار با چند نفر از  نایب الحکومه   خان  عبدالغن   

 . از قندهار به چمن جریان یافت    میوه حل و انتقال منازعه ،آمده

و   رفت  مهمانخانه  به  احت  اسبر برای  عبدالرشید  وقتیکه سردار  شب  همان  در 

ختك که از سابق با او شناسائ  داشتم به   خان  اسلم  ، مجلس کمی خصوض شد 

ین پشاوری آنجا که گرد او جمع شده بودند گفت که توصیه من بشما این    مأمور 

     ها پنجائر   ،باشد    می  است که این پوهنیار قونسل افغانستان درینجا چون برادر من 

اما شما از هیچ گونه مساعدت   ، هر رویه که باو داشته باشند به شما ارتباط ندارد 

    باو دری    غ نورزید.  

 مردمان پشاوری بودند. قبلمأمور 
ً
ا هم  از آن    ين شقوق مختلفه ادارات کویته اکب 

ختك بيشبر با من   خان  اما بعد از سفارش متذکره اسلم   ،با من رویه نيك داشتند 

 صمیمی گردیدند. 

پروائ    خان  پشاوری آمر استخبارات کویته بود، يك روز گفت اکبر  خان  میجر اکبر 

آورد بدون اینکه آنرا به     می  قونسل سابق افغانستان اوراق پروپاگندی را که از کابل

س مردم برسد پخش   و جاهای      ها مکاتب و مارکیت  در    ،نماید   حساس که به دسبر

به سهولت      می  کنار سرک   هایجویچه پولیس  آنها    انداخت که  کرده    جمع آوری  را     

ق اچکزی و   خان  هائ  که باخان عبدالصمد   ملاقات    درباره  همچنان    . نمود      می  محبر

طوری ملاقات     آنها    گفتم که با    می  آورد برایش      می  سیاس بعمل های  دیگر شخصیت 

   نماید که
ً
ین پنجائر اقلا  نشوند.  واقفاز آن  مخبر

الذکر موصوف از دوستان محبوب علی معروف بود،  خان میجر اکبر  در عض  اخب 

    بحيث سکرتر اول وزارت مختاری انگلیس در کابل ایفای وظیفه خان   الله  شاه امان

( افغانستان م۱۹۲۸/ ش۱۳۰۷اغتشاش )آوردن    کرد که رول عمده را در رویکار   می  

    و سرنگوئ  شاه موصوف بازی نمود. 

( يك شخص  م۱۹۲۸جر اکبر از زبان محبوب علی حکایت نمود که در سال )می

ریش پهن چاق و تنومند روحائ  نما هنگام شب چادری یا بقره کابلی پوشیده به  

محبوب    . نمود      می  سر همفریز( ملاقات )آمد و با سفب      می  سفارت انگلیس در کابل

 يك پشتون بسیار      مسلمان    علی گفت آن حرکت بر من بحيث يك  
ً
و مخصوصا
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لذا وقتیکه به وزارت خارجه کابل جهت اجرای کدام کار رفتم آن گزارش    . ناگوار آمد 

سه روز بعد سفب  انگلیس   متأسفانهعالی رتبه آنجا اطلاع دادم اما    مأمور را به يك  

باطاق کار خود خواسته گفت محبوب بقره    مرا  آن شخص  آمدن شبانه  از  علی 

پس وزارت خارجه افغانستان    ،پوش غب  از من و تو شخص دیگری اطلاع ندارد 

  . ازین قضیه چگونه واقف شد؟ چون جواب نداشتم خاموشانه سر بزیر انداختم

باش حالت  مواظب  و  برو  گفت  کرده  اضافه  همینقدر  انگلیس  سفب     . اما 

ئر   محبوب  
بدبخنر يك  واضح گردید كه  من  برای  نمود که  اظهار  سرانجامی    علی 

بزرگ آن نسبت بوطن   های  متوجه افغانستان است که حنر بعصی  از شخصیت 

پس من هم با جدیت دست  از آن    . زنند    می  دست به خیانت   ،خود وفاداری نداشته

بهادر  ایجنت خیبر پدر اسلم  خان  قلیبکار شدم و با همکاری  ختك   خان  پولیتیکل 

امان برای سرنگوئ   در کابل  پاکستان      قراریکه   . اقدام ورزیدمخان   الله  همان سفب  

علی با وجود آن از کردار زشت خود نسبت به    داشت محبوب بیان   خان جر اکبر می

امان ت  اعلیحض  برضد  ی و فساد  انگب   ارت  بود و خان   الله  سرر نادم  آن    سخت  از 

   که او را شب و روز تا دم مرگ در عذاب   رهگذر به انزجار شدید روج دچار شد 

 1. داشتمی  

      ها همه آن پول   اما   ،گذشتاندم  اینجانب سالیان مدیدی را در خدمت پشتونستان

 به   های  مانند تب  
ً
هوائ  یك فیصد هم به هدف پشتونستان اصابت نکرد و تماما

 هدر رفت. 

فر و    یازده سال در ظرف   وظیفه که در آن راه داشتم در سرتاسر پشتونستان سرر

پشتونستان غرئر فردی دیده نشد که برای قاپیدن پول بنام پشتونستان ولع شدید  

در کویته   ،نداشت ترین  عبدالواحد  بنام  يك شخص  جوان    . باستثناى  موصوف 

و مجرد       تحصیل یافتهمنور   آزاد  بود که  راه    می  و دلاور  در  بدون خوف  و  زیست 

علت تجرد خود را هم اشتیاق به مبارزه وانمود کرده    . نمود    می  پشتونستان مبارزه 

 شوند.     می  گفت زن و فرزند در مجادلات سیاس موجب خار و خلل

 

از   1 و  خبیث  جاسوس       فوق العاده  علی  محبوب  داشتند که  اظهار  رشتيا  داکبر  م  محبر نوت 

 ت برای خود حاصلئ گاران بسیار مخلص انگلیس بود با این سخنان     می  خواست یکنوع برا   خدمت

 . نماید 
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چنانچه چندین    . سند است   و   1مخوف مچ  های  جایش در زندان  دانست که   می  او 

ه    . دفعه بان محابس کشانیده شده بود  بحيث معاونت با او هرچه از پول و غب 

هدیه يك قالینچه با رادیوی کوچک را نب   نپذیرفت    حنر   . پیشنهاد نمودم قبول نکرد 

داعیه پاك را   که آن    نمی دهد و گفت مبارزه من ملی و مقدس است وجدانم اجازه 

 . با این تحایف ملوث سازم

رفت پولیس  ،  سیاس به کراج     های( بسلسله فعالیتم۱۹۶۰موصوف در سال )

پس از زنده  از آن    سند برد و  های  زندان  پاکستان او را در آنجا گرفتار کرده به یگ از 

 . روانش شاد باد  و مرده او کش واقف نشد. 

در کویته بلوچستان يك داکبر جوان بنام عبدالمجید جعفر داکبر طب بود که در  

لندن تحصیل کرده در فن خود باندازه کاف  لیاقت داشت و مردمان زیادی نزد او  

کردند و معاینه خانه او نب   با اکشیز و دیگر سامان طنر جدید مجهز    می  مراجعه

   . بود 
 

آمد و گاهی ما بمعاینه     می  گاهی به خانه   ،ما   موصوف بحيث داکبر خانوادکی

هنگامیکه برای تداوی کدام یک از    . شخص آرام و کم گپ بود   . رفتیم     می  خانه او 

ل ما   در اطراف طبابت و    می  هم   اعضای فامیل بمب  
ً
مسلک   آمد گفتارهایش تماما

 شد. نمی    بود و سخنان سیاس هیچگاه از او شنیده   می  خودش 

  (م1960در )
ً
روزی مریض شدم    ،یتم در کویته گذشته بود   مأمور سه سال از     تقریبا

جعفر  داکبر  برایم گفت    و  نسخه  نوشیر   و  معاینه  انجام  از  بعد  آمد.  ما  بخانه 

  در پاکستان من در مسایل سیاس هیچگاه مداخله   ،است      ها صاحب لقب سید   شاه

کنم و بهمی   وظیفه غریبانه خود مشغول هستم شما هم در ظرف این چند  نمی  

و  دیده  مرا  آن    شناسید      می  سال که  اما قبیل  از  اید،  نشینده  من  زبان  از  سخنان 

وجدانم بنابر احساسات اسلامیت و برادری و پشتونولی واداشت تا امروز آنچه را  

 . از دیر زمان بخاطر داشتم برای شما بگویم

مرکز   زمائ   و  است  افغانستان  عمده  شهر  دومی    از کابل  بعد  قندهار  او گفت 

اطوری   ولایت همه وقت به تعدادی زیادی  از آن     ها   درائ  بود. مریض  احمدشاهامب 

 
ق شهر کویته که همه تپه زار و بایر   می  باشد  ()به فتح   میم چمَ  1 ی سرر   . علاقه ایست در س کیلومبر

 از تپه های مذکور ذغال سنگ استخراج   می کنند و محبس مجرمی   سیاس آنجاست. 
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شود که شما در آنجا کدام شفاخانه خوب     می  آیند معلوم    می  جهت معالجه نزد من 

 به کویته   مریض  های  ندارید که قندهاری
ً
مقر غزئ  و اکب     مردمان  . آیند    می  مجبورا

نمایند. حالانکه       می  ساحات آنجا نب   به بلوچستان آمده برای تداوی بمن مراجعه

شود که شما     می  فاصله غزئ  تا کابل بسیار کمبر از غزئ  تا کویته است. ازین معلوم

مردمان  آن  ندارید که  مجهزی  و  بزرگ  شفاخانه  يك  هم  پایتخت کابل  در  حنر 

آیند. داکبر موصوف ادامه داده گفت شما       می  دور را پیموده به کویته   هایفاصله

 به هدر  ر    می    افغائ  را در راه پشتونستان بمضف       ها همه ساله ملیون 
ً
سانید اما کاملا

حالا بهبر است که شما بعوض مضف    . توانید نمی    گرفتهاز آن    نتیجه مثمری  ،رفته

پول بآن طریق يك شفاخانه خوب و مجهز با سامان و اسباب عضی در نزديك  

بولدک بسازید که   اینطرف   های  بلکه پشتون  شما  های  افغان      نه تنها سرحد سپی   

سرحد پاکستان نب   بآنجا مراجعه نمایند. همچنان در پهلوی آن شفاخانه يك مكتب  

کویته و چمن بآنجا   های  طنر باهتمام معلمی   لایق افتتاح نمائید که متعلمی   علاقه 

گردند، يك شفاخانه    رفته تحصیل نمایند و در مراجعت مبلغی   راستی   پشتونستان

نب   تعمب  کنید. مؤثریت و تبلیغ اینگونه   جلال آباد  و مکتب طنر بهمان ترتیب در  

بلند  بهبر و  مراتب  به  پشتونستان  راه  آن       تر اقدامات در   همت از 
ً
فعلا است که 

   . گماشته اید 

م صدراعظم سردار  عرض  خان  داؤد   محمد  آن سخنان را چون بکابل آمده به محبر

 فرمودند که راه بسیار دور و دراز است.  ،کردم

 خان الی اکبر 

ه،   که منسوب به خانواده    باشد    می  و از احفاد سردار رحمدل خان محمدزائ   از عشب 

ده در حدود سال تولد شده تحصیلات عسکری خود    م(۱۸۹۵)  طرزی است. نامبر

سنه   در  رسانید.  بپایان  حرئر عض سراجيه  مکتب  در  بحيث  1924را  آتشه  م 

ی نایل  ، کرد    می  عسکری در سفارت افغائ  در ماسکو ایفای وظیفه   به رتبه غندمشر

 گردید. 

و  خان  علی اکبر  منور  شخص  اینکه  بر  علاوه  جمله   ترفر خواه  موصوف  از  بود 

امان محسوبخان   الله  طرفداران  می  نب    شخص      نادرشاهی  دوره  در  لذا  شد. 
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( وقتیکه محمود  م۱۹۳۳( محبوس گردید و در )م۱۹۳۱در سال )  . نامطلوب بود 

  ، اعدام گردید   نادرشاه  برادرزاده یا برادر کهبر او باتهام همدسنر با عبدالخالق قاتل 

 خان نب   به دار آویخته شد.  علی اکبر 

 اکبر فارغ  محمد  حافظ

گرد    م در سیاه ۱۸۹۱  شاعر متصوف و معروف حافظ مجذوب است که بسال  پش 

     ها تحصیل دانش را بصورت شخصی نمود و نب   در جمله شاگرد   . غوربند تولد شد 

 سرود و ادیب خوب بود.      می  و ارادتمندان ملك الشعراء قارى عبدالله بود. شعر هم

ه دوایر دولنر ایفای وظیفه کرده از مدرك معاش   ده در انجمن ادئر کابل و غب  نامبر

حافظ بحيث يك شخص منور و ترفر پسند با جوانان منور    . نمود    می  امرار حیات

به همان   . بود      می  شان همیشه محشور   غبار و امثال        غلام  محمد مثل سرور جویا و  

م( به سفارت  ۱۹۳۳  /  ش۱۳۱۲)  منشر زادهعظیم    محمد  مناسبت در واقعه حمله

رف ق ای   مانند  شد   فوق الذكر  انگلیس  زندائ   موئر  در سرای  زیادی  هنگام    . مدت 

 . گردید       ها ( از حبس ر م1946در ) شاه محمودخان  صدارت سردار 

 سناری خان ح یم اسلم 

سنجری   خان  سنجری بهمراه برادر ارشد خود قاض  محمود  خان  اسلم   محمد  حکیم 

امان ت  اعلیحض  عض  اوائل  هند  خان   الله  در  از  مهاجرین  که  سائر  جمله  در 

به   و       تحصیل یافتهمردمان  آنها      .    آمد   بکابل  ،افغانستان مهاجرت کردند برطانوی 

پشاور صورت انگلیش که در  تحریکات ضد  بودند و در  اک    می  منور  اشبر    گرفت 

قوم است. سنجرائ   از آن    به قوم کاکر هستند و سنجری يك شاخه    آنها    ورزیدند.   می  

آن دو برادر جهت تحصیل به یونیورسنر پشاور    . مربوط علاقه کاکرستان است

   آنها    آمدند و در همی   جا اقامت اختیار کردند. هنگامیکه بکابل مهاجرت نمودند از 

ام استقبال شد. اما وقتیکه نادرشاه به تخت سلطنت کابل  ، نشست  به عزت و احبر

بودند  انگلیس  مخالف  و  منور  اشخاص  جرم که  بهمی    برادر  دو  محبوس    ، آن 

   . گردیده و در زندان ارگ زندائ  شدند 

ارگ شب و روز به تداوی    محبسدر    ،دانست     می  به طبابت خان  اسلم   محمد  حکیم 
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غنیمت بزرگ    محبسازین لحاظ موصوف در آن    . پرداخت     می  محبوسی   مریض 

حکومنر هفته یکبار به محبس برای معاینه و    مؤظفشد. زیرا داکبر     می  محسوب

  . آمد      می  معالجه محبوسی   

سال  از  بعد  سنجری  محمود  مرد ب ح      ها قاض   زندان  همان  در  حکیم  . س    اما 

) خان  اسلممحمد        ها ( ر م1946ش/ 1325باثر عفو عمومی محبوسی   سیاس در 

رحمان دواخانه  آنجا  در  و  رفت  پشاور  به  افتتاح کرده  بابا    گردیده  را  درملتون 

 پرداخت.      می  بطبابت 

 ابراهیم خلیل   محمد  استاد 

ی در شهر کابل  میلاد   ۱۸۹۸است که در سال  خان   فضل احمد زا  ب  موصوف پش م

وع کرده بعد شامل    به خواندن و نوشیر  در خانه سرر
 
تولد شد. استاد از شش سالگ

، صف نحو و تفسب  را    فرا گفتمدرسه گردید. علوم دین 
 

چون   . نزد معلمی   خانگ

خط نستعلیق و ادبیات و خط شکست    ،پدرش شخص ادیب و خطاط خوب بود 

وی نمود.    محمد  خط عرئر را از استاد   . را از او آموخت صدیق دولتشاهی هروی پب 

 در دفاتر حسائر کار کرد 
 . بعد از فراغت از تحصیلات مدئر

امان ت  اعلیحض  سلطنت  اوائل  خدمت خان   الله  در  شامل  خارجه  امور  بوزارت 

بعد    . گردیده از آنجا بحيث سکرتر در قونسلگری افغانستان در هند منصوب شد 

در بازگشت بدربار ملکه ثريا   . بصفت کاتب در سفارت افغائ  در لندن مقرر گردید 

 مکاتیب    ،بحيث منشر و منتظم امور حرمشای ارگ عز تقرر حاصل نموده
ً
اغلبا

مشارالیه در سفر و سیاحت    . نوشت   می  شخصی و فرامی   پادشاهی را با خط خوش 

 بود.    آنها   و ملکه ثریا همراه و مورد اعتماد    الله ماناشاه 

خانه سقاوی  وقت  در   در  مدت کوتاهی  نادرشاه  سلطنت  اوایل  در  و  بود  نشی   

هنگامیکه به کابل    .    می کرد   ریاست تنظیمه هرات بحيث مدير محاسبه ایفای وظیفه

  1934  / ش۱۳۱۳آمد در سنه  
ً
کت سهامی افغان که جدیدا شده    تأسیسم در سرر

بود شامل خدمت گردید. اما مدت زیادی نگذشت که توقیف گردیده زندائ  شد.  

 : اینکه چه جرمی را مرتکب شده بود ماجرای دارد به این قرار 

ت نورالمشائخ   علیای گذر قاض     مجددی در قسمت فضل عمر  در آنوقنر که حض 
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داشت   الله  فیض ل  محمد  سردار   ،مب   او گاه گاهی  صدراعظم  خان  هاشم   دیدن     به 

و جیپ نوکریوال آن از راه خرابات داخل تنگنای کوچه   صدراعظم  رفت. موتر    می  

می  قاض   دیوار       زیر  از  و  ل   های  خانه    هایشدند  مب   جوار  در  نموده  عبور  گلی 

خانه نشیمن استاد ابراهیم خلیل در عرض این راه در   . کردند می      نورالمشائخ توقف 

ف به کوچه بود.    نزديك مسجد جامع گذر قاض  واقع و بام خانه شان مشر

در هر    ،به عیادت نورالمشائخ بیاید  خان  هاشم  صدراعظم  یکروز عض که قرار بود  

پلیس  قاض   و        ها قسمت کوچه  توقف  اجازه  را  رهروان    صحبت کردنایستاده 

دادند. در آن روز کودکان خانواده استاد خلیل بروی بام خانه مشغول بازی  نمی  

 از     می  از کوچه عبور  صدراعظم  که موتر حامل    مادامی  ،بودند 
 

 کلوخ بزرکی
ً
کرد، اتفاقا

   . اصابت نمود  صدراعظم قف موتر  سبام آن خانه به زیر افتاده به 

قبه موجب تشویش   مبر و همراهان او گردید. بعد از آنکه   صدراعظم  این حادثه غب 

رسید  صدراعظم   نورالمشائخ  ل  مب   به محل   های  نوکریوال   ، به  فوری  او بصورت 

ل استاد خلیل را محاصه کرده به داخل   حادثه برگشته خانه مورد نظرشان یعن  مب  

هر طرف را تفحص نمودند. چون استاد خلیل و برادرانش بر   ،خانه و بام آن رفتند 

ل و کار و وظیفه او        ها سر کار خود بودند از زن سوال کرده نام و نشان صاحب مب  

ش در بانک   را استفسار کرده مراجعت نمودند. فردای آن روز استاد خلیل را از دفبر

ملی گرفتار و به توقیف خانه بردند و بجرم سوءقصد بالای صدراعظم این مرد  

 را ده سال تمام محبوس نمودند.   اهبیگن

این بود که در يك روز زمستان بسیار سرد او را به    يك قصه جالب ایام محبس او 

او تحقيقات از  تا  بردند  ارگ  يك مرد      زندان  او  نمایند. موصوف گفت مستنطق 

زشت روی بود که سگرت را در لای انگشتان دست چپ خود گرفته    بروئر خشن و 

پیهم کش   مانند  می  چلم  با      را  آن  خاکسبر  و  روی کرد  بر  خود  دست  مب         کوفیر  

یمی ریخت      . در خلال این عمل بهمراه دست راست با قلم نوك آهن  روی کاغذ چب  

ساخت    می  متوجه منگاه گاهی  زهرآلودش را   های  نوشت و در خلال نوشیر  نگاه  می  

ورق    ،استاد خلیل گفت وقنر اولی   سوال او پایان یافت  . تا زهر چشمی بمن برساند 

 جواب بنویسم  و   را بمن داد تا بخوانم 
ً
چون کاغذ را گرفتم بمشکل آنرا خواندم    . فورا

نب   داشت  
انشائ  از بدخظ غلظ املائ  و  بود که قرار    . زیرا علاوه  سوال کرده 
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خواهید در کابل       می  نویش دارید و   شاه مخلوع رابطهء خط    الله  معلوم شما با امان 

تا شما و   پیش شود  به تخت  هرج و مرج  آورده  بکابل  بار دیگر  را  او  تان  رفقای 

د یا شخصی پیغام شما را با و    می  آیا رابطه شما بوسيلهء داك صورت   ،بنشانید      گب 

 شما در روز واقعهء سوءقصد بالای موتر  مب  
ً
ت  ساند؟ ثانیا ع.ج.ا. انشان والاحض 

 . صاحب کجا بودید؟ جواب بنویسید  صدراعظم افخم  

سواد    جواب استعلام او را آنچه لازم بود باو نوشتم و در دل به حماقت این آدم ئر  

وقنر   . خندیدم   می  ،که شاید در شعبه استنطاق صدارت عظمی رتبه بلندی داشت 

د  ام مسبر جوابم را خواند و با قهر آمیخته با تمسخر رو    ،نمودم  کاغذ را باو با احبر

و گفت  محمد  بمن کرد  اطاق   مجرم   صدها   من خان  ابراهیم   همی    به  را  سیاس 

اف کن  و جواب سر   ، مجبور به اقرار ساخته ام الا ندهی که برایت  ب بهبر است که اعبر

   . خوئر نداره

اف  گفتم مستنطق سازید؟ از راه       می  صاحب شما چطور متهمی   را مجبور به اعبر

ببی        خود را پس زد و گفت   مب    نیشخندی زد و پرده عقنر پشت   . ا از راه زور یدلیل  

زاویه دیگر آن دیگ    دیدم که در یک زاویه آن اطاق کنده چوب قی   و فانه و در 

دارد  را  لجوج  متهم  انتظار  درازی  با جاروب  داغ  تیل  از  لحظه    . جوشائ   از  پس 

؟ تیل داغ یا قی   و       می  استهزاء کنان سوال کرد که کدامش را به مزاجت موافق  بین 

   ؟فانه را 

 . سوال کنید تا جواب بنویسم  . با خنده گفتم برای آدم سالم هر دویش مرهم است

 نوشت که  ذ کاغ
ً
   الله  باید اقرار کن  که با امان خان  ابراهیم   محمد  را گرفت و باز تکرارا

خواهی او را به مملکت آورده پادشاه بسازی     می  رابطه داری و نمک خوار او هسنر و 

دلیل منطق و اسناد ترا مجبور به اقرار    کن  با نمی    و رعیت او باسر اگر درست اقرار 

خواهم کرد و حالا خودت اختیار داری؟ در دو سطر مختض جواب نوشتم که  

ما دانسته هائ  باشد    ،شدم  محبر اگر منظور شما از دلیل و منطق و اسناد همان چب  

من   متورم  مفاصل  و  بیمار  تن  دیدم  استنطاق شما  اطاق  پرده  پشت  در  من  که 

آنها    طاقت آنچه شما     با  لذا  ندارد  اقرار    می  را  ازین جواب من مرد    . کنم   می  گوئید 

سیاه و درشت   های  مستنطق خوشنود شد و با يك نوع رضایت خاطر بر سبیل 

زرد و دودزده خود را به   های  دندان   ،آنرا تاب داد  های  خود دست کشید و نیش 
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تم     میحالا که اقرار کردید مه وعدهمولوی صاحب  سم آشکار ساخته گفت:  ب شیوه ت

   . جزای شما از دل و جان کوشش کنم ر د که در تخفیف

کوشش مستنطق موصوف د تخفیف جزاى من بقول خود او همی   بود که ده  

 . سال تمام برای گناهی که نکرده بودم به زندان افتادم

به هر حال استاد خلیل در دوران ده سال حبس شهامت و سلامت عقلی و جسمی  

بود هم در راه توسعه و اکمال     میش  بخوئر حفظ کرده تا آنجا که برایش خود را  

   معلومات علمی و عرفائ  سعی ورزید و هم به محبوسی   دیگر درس تفسب  و الهیات

نزول اسلام را که در بخش چهاردهم کلیات اشعار   داد و در ضمن رساله عروج و می  

 نوشت.  ،رود      می  او درج است و شهکار ادئر و تاریح  این دانشمند به شمار 

بریاست مطبوعات شامل کار گردید.    ،شد       ها وقنر استاد از زندان ر   1941در سال  

 عضو انجمن تاری    خ شد و چندی مدیریت مجلهء آریانا را به عهده داشت. 

محمد  استاد  حاوی   نظم  انواع  از  قطوری  خلیل کلیات  در   ابراهیم  بخش  هژده 

از   و بعد   رسید     می        به شانزده هزار بیت  ۱۹۵۳موضوعات مختلف  دارد که تا سال  

منظومه آن   او شاملآکلیات    . یافت    افزایشبرآن    بیشبر    هایتاری    خ  ، غزلیات  ثار 

به    ۱۹۵۵شعریست که در سال   های  و چیستان      ها معما   ،قصائد رباعیات  ،مثنویات

ایران به چاپ  همت آقای عبدالشکور حمیدی داماد موصوف در مطبعه تجدد  

 .است.  رسیده

ارزشمند زیادی از خود    کلیات متذکرهء فوق آثار   برعلاوه  ابراهیم خلیل    محمد  استاد 

 : برجا گذاشته است قرار ذیل

ح حال شیخ سعدالدین احمد    . بزرگ  کتائر موسوم به يك مرد  .1 متضمن سرر

( از طرف انجمن تاری    خ وزارت معارف  ۱۹۵۷انصاری کابلی که در سال )

 چاپ شده است. 

رساله رهنمای خط که از طرف ریاست مستقل قبایل طبع گردیده در   .2

 استفاده شد. از آن  مکاتب نب   

 رساله استخراج تاری    خ در نظم که از طرف انجمن تاری    خ چاپ شد.  .3

تاری    خ .4 و  نشان  و  نام  مقدسه که حاوی  اماکن  و  مزارات  مختض    رساله 
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 مدفون گردیده اند.  وطن ما است که در خاک    الله سوانح بزرگان و اولیاء 

که آنرا رایگان برای زیارت روندگان     الله  رسالهء مناسك و رهنمای حج بیت .5

 کرد.      می  اهدا    خدا)ج( خانه

قطعات نب  و نظم در  مقاله و      ها آثاری که تذکر یافت استاد خلیل صد برآن   علاوه

ابراهیم خلیل در علم نجوم و  مجلات و مطبوعات وطن اهدا کرده است. استاد  

 در علم رمل معلومات خود را به پایه    . هیئت نب   مطالعات وسیع داشت
ً
خاصتا

رسانیده  بکار     تخصص  آنرا  هیچگاه  مادی  نفع  منظور  به  اما  بلکه  نمی    بود.  برد. 

نتایج استخراج    ،رمل اندازی کرده گاه گاهی  بصورت تفی   و بخاطر خوسر دوستان  

داشت. یگ از خاطرات رمل خود را در محبس       می  بیان  آنر بایشان   های  و پیشگوئ  

 : کرد    می  چنی   حکایت 

سیاس زیاد  در آنجمله    ، بودند ،  در توقیف خانه کوتوالی محبوسی   سیاس و غب 

از   محمد  قره باغ کوهدامن موسوم به عبدالقدوس و تره کی  افغان   مب      پشان عمر 

یف را  بایشان درسدوستان نزديك او بودند   آموخت و       می  تفسب  و تلاوت قرآن سرر

کردند. آن دو برادر مدت زیادی را با غل و  می      ها و درد دل ها    در هنگام فراغت قصه

شدند     تر  آزاد   ،زنجب  کوته قلف  بودند. اما بالآخره در حقشان تخفیف بعمل آمده

دیگر  های  توانستند در صحن محبس و اطاق     می  شان بود و   زولانه در پای تنها    و  

 محبوسی   بروند.  

 در توقیف خانه این افواه پخش گردید که مردم شمالی شورش  
ً
اما يك روز دفعتا

 آوازه شد که بچه  . نموده موجب پریشائ  حکومت شده اند 
ً
افغان  های   مب   متعاقبا

 آن دو  
ً
محکوم به اعدام گردیده اند این افواه بشعت بگوش زندانیان و مخصوصا

  
ً
و پریشان شده به کوته شان رفتم دیدم    متأثر برادر رسید. از شنیدن آن خبر قلبا

   هایتنومند و شجاع مغموم و شکسته به گوشه نشسته و با رنگ  های  آن برادر 

 پریده مشغول تلاوت قرآن کریم هستند. 

حافظ  گرفته     خداو اندوه دستهایم را بشیوه    تأثر  وقنر وارد شدم دعا کردند و با 

ساعنر   . هایم حلقه بست  سخنائ  گفتند که جگرم را خون ساخت و اشك در چشم

را تا آنجا که در مقدورم بود تسلی دادم و از ترس و     آنها    با ایشان صحبت کردم و 

   آنها    اندیشه حكم قتل ،  وقنر به اطاقم برگشتم  . کاستم    پریشائ  شدید شان تا اندازه 
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ون آو  های  مرا وسوسه نمود تا پس از سال  ده  ر دراز اصطرلاب را از صندوقچه بب 

داد خواندم و       می  نجومی را که نشان   هایبروی کتاب رمل به حرکت آوردم و زایچه

بعد با صمیمیت و اخلاص رمل انداختم و حساب نجومی را بخوئر بکار بستم و  

طالع دریافتم که خوشبختانه  تعجب  با  و  ی کردم  آنها    نتیجه گب  و      بوده  روشن 

خطر مرگ در پیش ندارند بلکه پس        نه تنها برادر   کرد که این دو    می  علایم پیشگوئ  

از مدت کوتاهی از قید زندان هم آزاد گردیده و مرفه به زندگائ  پر از نعمت شان  

 آغاز خواهند کرد.  

با خوشحالی دوباره به اطاق از خواندن آن پیشگوئ   آنها    پس  الباب    شتافته دق   

   دیدم که یک دو نفر از دوستان زندان مشغول دلجوئ  و تسلیت   . کرده داخل شدم

نتیجه رمل را گفته با اطمینان خاطر      آنها است. با يك نوع اعتماد و جرئت بآنها    

شما تا صبح صبر کنید.    . افواه حکم اعدام صحیح نیستبایشان وانمود ساختم که  

از این اظهارات من کمی دل گرفته قوت روج    . مهربان است     خدا میان  شب در 

یگ ازین دو برادر به شکرانه این پیشگوئ  با دیدگان پر اشک مرا در آغوش    . یافتند 

به شما قول  آقای خلیل  و گفت  از       می  گرفت  نیمی  آزاد شدم  هر وقت  دهم که 

اختیار خنده کرده طور    ازین سخن او ئر   . دهم     می  مايملك خود را به شما رایگان قباله

گفتم زمانیکه من از زندان آزاد شوم در تلاش دو گز زمین  خواهم افتاد  باو   شوج  

   . تا دخمه برای دفنم آماده سازم

 آن تعامل رملی تحقق یافت و  
ً
نادرست بر آمد بلکه بعد     آنها    افواه قتل      نه تنها اتفاقا

اما من پنج سال دیگر در    . از چند ماه فرمان عفو شان صادر شده آزاد گردیدند 

 . افغان يك روز هم به دیدن من نیامدند    مب   هایزندان ماندم و پش 

ون  ،استاد خلیل در اواخر عمر به عارضه چشم مبتلا شده  از خانه بب 
.   می رفت      کمبر

 بعد از  
ً
به خاك وطن ضعف روج و جسمی او را بیشبر        ها تجاوز روس مخصوصا

شدت بخشید. چون حافظ قرآن مجید بود همیشه به تلاوت آن کلام پاک صف  

بیماری     می  اوقات اینکه کبر سن و  تا  را   های  نمود،  او   
 

جسمی و روج چراغ زندکی

تاری    خ    خاموش به  ان      ۱۷ساخته  شهدای۱۹۸۷)مب   در  و  حیات گفت  پدرود   )  

ده شد.   ام به خاک سب 
 صالحی   با عزت و احبر

 : این رباغ از اوست 



وطیت و قربانیان استبداد »ظ  جلد دوم  سید مسعود پوهنیار        «هور مشر

 

[54] 
 

 ی                       رس       د فکر کس        ندر کنه حقایق  

 بر ساحل تسلیم شو اینجا چون من

 ی                  آنس ان که به قعر بحر ذخار خس   

  کز جهل درین محیط شد غرقه بش 

 داوی  خان  ابد الش ور 

ده پش حکیم عبدالاحد آخوند زاده برادر    . داوی است خان  کهبر عبدالهادینامبر

الذکر را بعد از قتل نادرشاه در ) عبدالشکور    ،( محبوس نمودند م۱۹۳۳وقتیکه اخب 

ده سال حبس در سال )  شد و از سب  
(  م1946را نب   بهمراه او برده در ارگ زندائ 

گردید بعد از رهائ  پس برای امرار معاش در تلاش افتیده بوزارت مخابرات        ها ر 

پدرود  (  ۱952ماما مدت زیادی زنده نمانده در حدود سنه )  . گردید   یت   مأمور داخل  

 حیات گفت. 

 خان    ه حبی     مأمور سر 

ده پش سراج  یونائ    الدین  نامبر ادویه  پیشه عطاری و ساخیر   آخندزاده است که 

در مکتب حبیبیه     الله  حبیب   . داشت. دکان و خانه او در گذر آهنگری شهر کابل بود 

 خان وقتیکه عبدالهادی  . اداره پولیس داخل کار شد   تا صنف رشدیه خوانده بعد به

( بحيث وزیر مختار افغائ  در لندن مقرر  م۱۹۲۳داوی مامای موصوف در سال )

برای تحصیل در شق پولیش شامل  نب   بمعيت او رفت و در لندن     الله  حبیب ،  شد 

اما در    . پولیس مقرر گردید     مأمور کرد و سر      می  شد. در مراجعت به دستگاه امنیه کار 

وقتیکه  م۱۹۳۳) داوی  (  به     الله  حبیب   ،شد   محبوسعبدالهادی خان  او  با  نب    را 

گردید و در وقنر        ها ( بهمراه داوی یکجا از زندان ر م 1946محبس ارگ بردند و در )

عبدالهادی مقرر  خان  که  یا  اندونب   در  مختار  وزیر  بحيث     الله  حبيب   ،شد   داوى 

 ی از آنجا بکابل آمد. و بحيث سكرتر اول بهمراه او به جاکارتا رفت و با برطرف  دا

 جان پوپلیار  ابده

در    . باشد    می  معروف شهر کابل های  از کلادوز  خان    عطامحمد موصوف پش خلیفه 

احفاد  های  از پوپلزائ     آنها    . شد     ( در مرادخائ  شهر کابل تولد م1914حدود سال )

ت تیمور شاه  باشند که در مرادخائ  سکونت اختیار     می  جارج  باسر عهد اعلیحض 

 کردند. 
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وع مکتب امائ  در آن مکتب داخل شد و به صنف ده   خان  عبدالله پوپلیار از سرر

در واقعه قتل نادرشاه بحيث همصنف  و معاون  م(۱۹۳۳)رسیده بود که در سال 

قاتل گرفتار و به حبس دوام محکوم گردیده در ارگ زندائ  شد و بعد  عبدالخالق  

 گردید.        ها از ده سال حبس با مشقت ر 

صاحب      در ایام محبس علوم عرئر را از     فرا گرفت و چون زبان آلمائ  را خوب  مب 

 و عرئر سویه علمی  می  
دانست با مساغ شخصی و مطالعات زیاد به زبان آلمائ 

 رسانید.   بلند تر   هایخود را بدرجه 

از زندان ارگ   از رهائ   بعد  شعبات مختلف آن    بانك ملی شد، و در     مأمور کمی 

 کفیل م1943کرد تا اینکه در سال )   می  ایفای وظیفه
ً
( مدیر عمومی محاسبه و بعدا

گردید. وقتیکه امور پروژه مذکور با تمام رسید پوپلیار ریاست پروژه سروئر مقرر  

موصوف در کمپن  تجارئر سویش بنام افغان سویس تریدنگ کمپن  که ادویه و  

ه مال التجاره وارد   کرد داخل کار شد.    می  غب 

( سال  و م۱۹۷۷در  تقاعد کرد  آن    (  شخصی  از  بامور  بوده  خود  خانه  در  پس 

تمام دوره    می  مضوف ل خود قرار داشته   های  شد. موصوف در  انقلابات در مب  

لش در چارسوق ده  ،براید   خواست که از وطن   هیچگاه نمی  ری کابل  و ب  تا اینکه مب  

( مجبور به  م۱۹۹۲لذا در )  ،مورد اصابت راکت جنگجویان متخاصم قرار گرفت

بشهر    ،ترك وطن شده بالآخره  و  پاکستان  به  افغانستان  هالیند    Endhovenاز 

 نماید.      می  آمده با فامیل کوچك خود بحيث پناهگزین امرار حیات

  موضوع گرفتاری و حبس موصوف
ً
بیدار    ، منور   باین اساس بود که او جوان     اصلا

     ها آن روش   ۀلهجو مخالف روش استبداد و مطلقیت بود و با صاحت   ترفر خواه  

کردند مقالات زننده     می  هائ  که در مکتب دائر   کرد. چنانچه در کنفرانس    می  را تقبیح 

دنیا در جوش و ما  »بود که    عنوان  مقالات باین  از آن    یگ   . نوشت   می  و انتقادآمب   

 در خواب خرگوش« و در آخر آن مقاله قطعه منظوم قرار ذیل بود که باقتفای

 : حافظ سروده بود غزل 

ح  ز   دل  م  آبش                      ار ک  و  نی   گش                ت        ه   ن  غ  م        ه 
 گ   ل ش                  ده ب   ه غم بلب   ل داغ   دار کو  هم   دم

 
 

 



وطیت و قربانیان استبداد »ظ  جلد دوم  سید مسعود پوهنیار        «هور مشر

 

[56] 
 

 و خوار دش           من او باقتدار  لیوطن ذل  دوس           ت
م      ط      ف    دود  ب      رآم        ده   غ      م گس                      ار ک      و  وط      ن 
 جوان بخواب خوش جان وطن به نزع در و   پب  

محتض                 اش               کب       ار کو                                بهر عزای  دی       ده   ر 
 ی رفت   ه بجی   ب م   دغ                                کس                  نق   د وطن ز ئر 

 م   ا ک   ه ن   ه ایم ز خود خبر ه   ادی هوش               ی   ار کو
بهر   ده  ب       ه  ده  بخ       ان       ه  هم       دگر خ       ان       ه   قت       ال 

 بس               ت   ه ش                  ده گروه م   ا مص               لح این دی   ار کو
این زم     ان ظفر  دش               من رو س               ی     اه م     ای     افت     ه 
ن       ام       دار کو اکبر  ش               کن کج       ا  دهن   مش                      ت 
 آه و فغ  ان ئر کس                 ان رفت  ه بس               وی آس               م  ان 

 «گوش س               خن ش               نو کج   ا دی   ده اعتب   ار کو»
 

و همدست بودن با او متهم کردند  عبدالخالق  اینکه او را بجرم همصنف  بودن با  

ین   محض بهانه بود که در آن وقت برای زندائ  ساخیر  جوانان منور در صدد کمبر

 محکوم نمایند.  را    آنها   شدند تا    می  بهانه و دست آویز 

وجود   )نجات(  امائ   مکتب  در  هم  منور  جوانان  دیگر  قاتل  عبدالخالق  مانند 

داده شود و  خواستند نادرشاه از بی   برود و رژیم خودکامه سقوط     می  داشتند که

فر رویکار آید  خواهانه در بی      پیشقدم و ترفر  های  این مفکوره   . حکومت مردمی مبر

جوانان آن مکتب از بدو تاسيس مكتب مذكور بوجود آمده بود و سببش تعلیمات  

ملت پروری و ملیت خواهی و غرور ملی    ،ود که افکار وطن دوسنر ب  معلمی   آلمائ  

 در غریزه هر افغان موجود است
ً
چنانچه    . دادند      می  تلقی   و پرورش   ، را که طبیعتا

کلکائ  تخت کابل را اشغال کرد، يك نفر از معلمی   مکتب     الله  در وقتیکه حبیب 

  و از بی   بردن بچه سقا    الله  امائ  موسوم به حبیب 
ترتیبات تعبیه بمنر    ءبرای کشیر

اما  بود،  اتخاذ کرده  عیدگاه  مسجد  در  و   را  معلم  خیانت  قاری    بنابر  همکارشان 

   1. ناکام گردید   محمد  دوست

 
دوست محمد  معلم مکتب    یو قار   غلام رسول پش خانحر   قشیرف  یحبيب   الله معلم با همکار   1

آمده نماز      د ی   الله بچه سقا بروز عبی حب  کهیدر جائ  دگاهیگرفتند که در مسجد ع  بی ترت  ی   دارالمعلم
خبر   قاءآن را به بچه س  یو در وقت موعود آنرا منفجر سازند اما قار   ند ینما   هی گزارد بمب تعبمی

در    ی   الله معلم و غلام رسول محکوم باعدام شدند، به بچه سقاو گفتند که قار بی داد. چون حب
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در آلمان    دوسنر و ضد استبداد یگ از محصلی   افغان  باساس همی   افکار وطن

  موسوم به سیدکمال بحيث احتجاج بر ضد روش استبدادی در افغانستان سردار 

ب    ،لی   که برادر بزرگ نادرشاه بود بر   در وزیر مختار افغان را   خان  عزیز محمد   به ص 

 تفنگچه بقتل رسانید.  

(        تحصیل یافتهمنشر زاده عظیم    محمد  همچنان آلمان و معلم مکتب نجات )امائ 

برد  حمله  انگلیس  سفارت  به  ترور کرده  به  نفر    ، اقدام  دو  و  انگلیس  یکنفر 

 . مستخدمی   سفارت را به قتل رسانید 

برای هوشدار منشر زاده   او  اقدام  بود که  افات خود اظهار داشته  مذکور در اعبر

رویه   صفنظر کرده  انگلیس  طرفداری  پالیش  از  باید  بود که  حکومت  دادن 

د    . حکومت ملی و بیطرف  را پیش گب 

معلم دیگر مکتب نجات بنابر افکار ضد استبداد و صاحت لهجه   الدین  سید ظهور 

ازین    . افتاد مدید در زندان   های  ظلم و مطلقیت سالبرعلیه    در اظهار مخالفت

روز   (قبیل روحیه وطن پرسنر در بی   محصلی   جوان و منور مکتب امائ  )نجات

تقویه  و  پرورش  می  بروز  عبدالعزیز    . شد     از  استنطاق که  اول  شب  در  چنانچه 

مذکور    ؟بآن کار مبادرت ورزید عبدالخالق  پرسیده شد که چرا  عبدالخالق  همصنف   

زیرا    . وجود دارد عبدالخالق  جسورانه اظهار داشت که در زیر هر سنگ اینجا هفت  

ئر حد و حض هوا و فضای کابل را طوری متعفن ساخته که غب  قابل  های  اعدام

ت زندانیان جای پای ماندن نمانده است  ،تنفس شده ظلم و    ،در محابس از کب 

عبدالخالق  پرسید که     می  باز هم   ،گذشته  تعدی در کشور از حد تحمل و توان ملت

 رشاه را کشت؟چرا ناد

مجلس    . نمودند   محبوس  واقعه قتل نادرشاه گرفتار و   عبدالله پوپلیار را به شب دوم 

  استنطاق در اطاق بزرگ سر دروازه ارگ متصل اطاق  
 

شد که در     می  دائر قلعه بیگ

 خان احمدشاه  ،زکریا وزیر خارجهخان  فيض محمد  آن بعصی  از اعضای کابینه مثل  

فوائدعامه خان  نواز      الله،  وزیردربار  وزیرمعارفخان  احمدعلی    ،وزیر    ،سلیمان 

 
قار  امر کرد که  بچه سقاو  لذا  بود  اقدام همکار شان  ن  یآن  توپ   شانیبا  ب   دوست  محمد  را  به 

 ببندند. 
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عبدالاحد  خان    فضل احمد  نب    و  وزیرعدلیه    ،شوری  رئیس  خان  مجددی 

   قلعه خان  عبدالغن  
 

اسد   ،بیگ او  خان   الله  سردار  معاون  و  سروس     كندك مشر سر 

فاروق سراج معروف به    محمد  قوماندان امینه کابل شد و       ها آصف که بعد محمد  

یف سیدسرر و  ریاست   خان  سردارآغا  تحت  وزیرحربیه   شاه محمودخان  سریاور 

نب   در مجلس   خان  هاشم  محمد  سردار  صدراعظم      ها   ب بعصی  ش  . داشتند   شمولیت

 شد.    می  مذکور حاص  

از او در مجلس استنطاق پرسیده شد که    ،نمود   بیان  قراریکه عبدالله جان پوپلیار  

برای قتل نادرشاه از چه قرار بوده و کدام اشخاص در آن سهیم  عبدالخالق نقشه 

و محرك بودند و نقشه اقدام قتل نادرشاه برای آن منظور در کجا و بچه ترتیب  

یا     می  صورت سهم  او  اقدام  در  من  نمودم که  اظهار   
ً
جوابا پوپلیار گفت  گرفت؟ 

    می  واقف بودم و گمان از آن    همکاری نداشتم و نه
ً
کنم که مبادرت او بآن کار کاملا

  چون در گوشه از اطاق سامان زجر و شکنجه از . باراده شخص خود او بوده است  

دیگ مملو از تیل داغ و جوشان با جاروب و نب   قمچی   موجود    ،قبیل قی   و فانه

بود، تهدید بآن کردند. اما اظهار من همان بود و علاوه کردم که هرگاه کدام سندی  

يك بآن     درباره   من وجود داشته باشد البته ملزم خواهم بود و الا من هرگز نه سرر

ازان اطلاغ  نه  و  بودم  آن    بعد   . داشتم    اقدام  وع شد از  فانه سرر و  آنهم    . قی    با 

   . نتوانستند که اقرار غلط و مطابق دلخواه خود از نزد من حاصل نمایند 

برعليه تو شهادت بدهد چه خواهی گفت؟  عبدالخالق شب دیگر گفتند که هرگاه 

با او همدست  عبدالخالق  چنانچه   در همانجا حاص  بود و بر ضد من گفت که 

  . داشتم  بودم و از اقدامش اطلاع

 گفتم که اظهارات خصمانه يك دشمن هیچگاه و در هیچ دادگاه مدار  
ً
من جوابا

او در صنف نالایق بود و من برازنده صنف خود بودم. همیشه باهم    ،اعتبار نیست

مخاصمت داشتیم و در فوتبال نب   ضدیت بی   ما موجود بود و هر وقت با همدیگر  

ما این حقیقت ظاهر  های  چنانچه برای همه همصنف    ، نمودیم     می  مشاجره و جدال 

   . و روشن است

  
 

اما اظهار من همان بود که    . مرا چندین قفاق و قمچی   زد  خان  عبدالغن  قلعه بیگ

یک بودن من با اقدام عبدالخالق در دست باشد مرا   کدام سند معتبر هرگاه از سرر
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   . ندارم   ملامت بدانند و الا من در آن امر گناهی

 ما را قی   و فانه کردند 
الفور اظهار    او علی  ،هنگام شب وقنر که عبدالعزیز همصنف 

  بیان  ننمائید، زیرا او حاص  است که تمام حقایق را در آن باره    داشت که وی را زجر 

گفت در آن جمله        ها کردند بسا چب         ها پای او را چون از کنده چوب قی   ر   . نماید 

بودیم بگو    1مرا نب   خطاب نموده متهم ساخت که در سب  علمی که در دوده مست

؟  چه گفنر

(  Scout Boys)   ها دسته از سکوت بای ( ما يك  م۱۹۳۳ش )۱۳۱۲ماه سنبله  در  

خود را نصب کرده    هایدر آنجا خیمه . برای سب  علمی به دوده مست رفته بودیم

یا کدام چب   دیگر بودیم      می  خواست  ی   وقت نادرشاهمدر ه   ، مشغول تهیه چای 

را دید از موتر پیاده شده به        ها سکوت بای   هایچون خیمه   . بطرف پغمان برود 

نمود. سپس   های  خیمه پرس  احوال  يك  هر  از  وئ   خوسرر با  و  وارد گردید...  ما 

 بموتر خود سوار شد و جانب پغمان رفت
ً
من درینوقت گفتم چه موقع    . مجددا

 که تفنگچه در نزدم نبود.   متأسفانهاما  ،خوب و مناسب برای کشتنش دست داد 

من شهادت داد. مستنطقی   شهادت  برعلیه    نب   آن گزارش را تأیید کردهعبدالخالق  

قی   و فانه و قمچی      ، کردند   لات شکنجه نب   آآن دو نفر را برویم کشیده اشاره به  

اما آلات تعذیب دور از انسانیت نب   موجود بود    . شدم  را بهر ترتینر که بود متحمل

ورزد. لذا به اظهار     می  که انسان و جهان انسانیت حنر از مشاهده اعمال آن عار 

ف شدمتم  . ذکره خویش معبر

در نتیجه موصوف محکوم به حبس شده، مدت ده سال و چند ماه را در زندان 

ی کرد و در ماه مارچ    . گردید       ها ر  1943ارگ سب 

 خان محمدسمیع 

خان  الله  در امارت حبیب  .احمدزائ  است خان  یوسف  محمد  موصوف پش منشر 

(  ۱۹۲۹مدر سال )  .بعد کوتوال شهر کابل مقرر شد  ،بود      غلام بچه ها سراج در جمله  

ت امان  رفت. از آنجا به     قندهار خارج شده به کویته از خان   الله  بهمراه اعلیحض 

 
فر   ۀدامن ی   ب  ستیعلاقه ا ،دوده مست 1  پغمان و بند قرغه  ۀتپ  سرر
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بعد    . ( بکابل برگشت و محبوس شد م۱۹۳۰در عض نادرشاه بسال )  .مشهد آمد

اولادهایش   ، در تهران فوت کرده م 1940گردید بایران رفت و در        ها از یکسال که ر 

 ( رئیس ساختمائ  بلدیه کابل شد. م۱۹۷۱پش او بشب  سمیع در ) . بکابل آمدند 

 ابدالعزی  توجز 

ده پش سلطان موصوف در   . حاكم ولسوالی بلخ از قوم توج  است خان  عزيز   نامبر

قاتل همصنف  بود.  عبدالخالق  با    . مکتب امائ  داخل شده تا صنف دهم خواند 

ده شخص زنده فر و ضد استبداد    شوخ و مجلس   ،چالاك،  نامبر آرا بود و افکار مبر

در جسارت    . بود    می  منور خود همیشه محشور  های  و همصنف  جوان ها    نب   داشته با  

چنانچه يك روز عض در جاده نزديك    . اندازه ئر  باك بلکه بدرجه تهور رسانده بود   ئر 

نادرشاه گذشت  موتر  بود که  روان  رفقا  با  اصغر  ملك  با صدای    . چارراهی  عزیز 

نادرخان سر از کلکی   موتر    . گذشت    نه نادر گوره را ببینید که   بسیار بلند گفت او 

  .  می رفت      کشیده تا فاصله دور بطرف او و همراهانش نظر انداخته

در شب    . عزیز به شب دوم واقعه قتل نادرشاه گرفتار و به محبس ارگ برده شد 

سردار   وقتیکه  پرسید که   خان  فیض محمد استنطاق  او  از  چرا  عبدالخالق  زکریا 

ت را بشهادت رسانید بجوابش ئر  گفت اگر نظر اندازی کنید زیر هر      باکانه  اعلیحض 

رود هر فرد       می  چاره   سنگ هفت عبدالخالق است. مظالم و بیدادی که بر ملت ئر 

است و برای    استبداد بدرجه نهائ  رسیده  . این ملت را قاتل پادشاه ساخته است

فت مملكت يك قدم برداشته شود. این وزیر صاحب  نمی    بهبود حال مردم و پیشر

که شب و روزش به فحاسر مشغول بوده در    (کرد خان  اشاره به احمدشاه)دربار  

ورزد. بعد  نمی    هر جای که یک زن یا دخبر زیبا را درك نمود از تجاوز بر او دری    غ

وزیر حربیه کرده گفت جناب شان   شاه محمودخان  سپه سالار  ود را بطرف  روی خ

آید با یعقوب ماسبر سکوت و دیگر رفقای     می  بجه روز بوزارت حربیه  ۱۲ساعت  

شود و بعد از یکنیم یا دوساعت و صف نمودن     می  کلوپ حربیه مشغول بازی بلیارد 

قضش  به  شده  سوار  خود  موتر  به  واپس  چاشت  با    ،رود   می      نان  نب    آنجا  در 

ی و بچه بازی خان  عمر   محمد  نایب سالار جان پش    سلطان سردار   . کند    می  ساعت تب 

آصف به فسق و مفسدات ناشایسته    محمد  جان هم با دلالت یاور خود   اسدالله

نه غم خوری بحالت ملت از مملکت دارند و    . اشتغال دارد. درینصورت نه غم 
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 ظلم و استبداد بر مردم به آسمان رسیده است.  

 . تا اینکه پایش را به قی   و فانه بستند   ،گفت    بلند بالا زیاد  های  موصوف ازین سخن

چون    . گویم   می  همینکه یک چکش در خانه زدند چیغ زد که مرا بگذارید حقیقت را 

رفت و   شاه محمودخان  کردند ایستاده شد نزديك سردار        ها پایش را از کنده قی   ر 

 شاه محمودخان   . نمایم    می  بیان  من همه حقایق را    ، کشر   نمی   گفت قول بده که مرا 

   . تعهد کرد 

م در صنف مكتب يك کاغذ موجود است آنرا  ب      معزیز اظهار داشت که در روک

   . شود    می  گرفته بخوانید حقایق روشن 

گفت چندی قبل در ایام جشن نجات هنگام عض بهمراه    عبدالله پوپلیار قراریکه  

آهنگری   در  بودیم.  روان  بطرف چمن حضوری  که رسیدیم  شوربازار  عبدالعزیز 

  ، ظاهر بود در آنجا دید   محمد  معروف بافغان بیگ را که یاور شهزاده     شب  محمد  

همراه افغان بیگ رفت و من    خواهم چند دقیقه با شما ببینم. لذا او    می  باو گفت

 بطرف چمن رفتم.  

ی اظهار نکرد و من هم از   از اینکه بافغان بیگ چه گفته بود با من چب  
ً
اما او بعدا

ده روزی با طاق  . او در آن باره پرسائ  ننمودم در عبدالخالق قبل ازین مسئله نامبر

در آنجا عبدالخالق در ضمن صحبت با عبدالعزیز   . گذر شهنشاه چنداول رفته بود 

 ؟کشر    می  عزیز پرسید به همراه چه او را   . خواهم نادرشاه را بکشم   می  گفته بود که 

بکس خود را  عبدالخالق    ؟كن       می  گفت تفنگچه از کجا   . او گفت به همراه تفنگچه

این گزارش را با بعصی  سخنان دیگر تا اندازه    . کشوده تفنگچه را برای او نشان داد 

 خواهش کرده بود تا اجازه حاصل کند که یک دفعه با  
ً
به افغان بیگ گفته ضمنا

ظاهر    محمد  شهزاده  . ظاهر ملاقات نماید و سخنان خود را باو بگوید   محمد  شهزاده

اما عزیز آن گزارش را در کاغذی    . او را نخواست و ملاقات متذکره صورت نگرفت

   . خود در صنف مكتب گذاشته بود    مب   با ثبت تاری    خ آن تحریر نموده در روك

من     مب    الذکر اظهار داشت که یک ورق کاغذ در بی     در وقت استنطاق و اقرار فوق 

روشن تان  برای  حقایق  تمام  بخوانید  آورده  آنرا  هرگاه  است  موجود  مکتب     در 

دیدند آن همه سخنائ  که    ،وقتیکه کاغذ متذکره را آورده ملاحظه کردند   . شود می  
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   . عزیز موصوف بافغان بیگ گفته بود در آن درج بود 

چون موضوع را از افغان بیگ استفسار کردند او اظهار داشت که سخنان عزیز را  

وقتیکه آن گزارش را از   . اما مشاراليه او را نخواستظاهر شاه گفته بود،    محمد  به

 . شاه موصوف پرسیدند گفت سخن افغان بیگ راست است که برای من گفت

زنند که قابل اعتبار    می  ازین سخنان بسیار  ها   اما من بآن اهمیت ندادم و گفتم بچه

  . نیست

به این ترتیب عزیز خود را از شکنجه بیشبر نجات بخشید و نب   يك لست مفصل 

  شمار آن   از مخالفی   حکومت را ترتیب داد که
ً
در آن    . رسید     می        به صد نفر    تقریبا

ه اشخاص خارج از مکتب   علاوه بر متعلمی   و معلمی   مكتب نجات استقلال و غب 

دانست درج کرده بود،     می  ین دولت را که اشخاص منور و ضد استبداد   مأمور بلکه 

در گروپ      . را به سه گروپ درجه اول و دوم و سوم دسته بندی نموده بود    آنها    و 

بعد از عبدالخالق و محمود و عبدالله پوپلیار و    ،مخالفی   درجه يك اول اسم خود 

ه را نگاشته بود.     غب 

چند سال در محبس ارگ بود بعد او را   . بهر حال عزیز از کشته شدن نجات یافت

دادند  انتقال  دهمزنگ  محبس  عفو   . به  اعلان  در  شد.  تبعید  قندهار  به  سپس 

ده بکابل آمد و در جنبش سیاس دو م1946عمومی ) ه  ر ( محکومی   سیاس نامبر

در جمله اعضای حزب وطن داخل   صدراعظم  شاه محمودخان  دیموکراس نیم بند  

م( احزاب سیاس منحل 1952چون در سال )  . شده به فعالیت سیاس پرداخت

  عزیز نب   گرفتار و در دهمزنگ زندائ  شد و   ، و اعضای آن محبوس گردیدند 
ً
   تقریبا

   گذشتاند که مجموع دوره زندان و تبعیدش به هجده سال    مدت پنج سال حبس را 

 .  رسید     می    

  ماجرا جوئ  او مهلت نداده به حیات  از آن    گردید اجل بیشبر       ها چون ر   بعد 
ً
   تقریبا

 در 
 
م( برحمت حق پیوست. موصوف با وجود حرکات  1958)  به عمر چهل سالگ

 و وطن دوست بود.  ترفر خواه رندانه و چالاك منشر يك جوان منور  

 خیل  محمداسحق شاغاس 

نایب  پش  محمد  موصوف  شاه  نایب الحکومه  بارکزائ    خان  علی   مامای  قندهار 
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وقتیکه مکتب    . م( در شهر کابل تولد شد ۱۹۱۳بود که در حدود سال )خان   الله  امان

   . داخل گردید   امائ  افتتاح گردید در آن مکتب

بود که   رسیده  دهم  صنف  یعن   اعدادیه  اول  او  عبدالخالق  بصنف  همصنف  

( بقتل رسانید. لذا او را  م۱۹۳۳)  ش/ ۱۳۱۲نادرشاه را بتاری    خ شانزده ماه عقرب  

با او گرفتار و   باتهام همدسنر  اسحق   محمد  حبوس نمودند. اما در حقیقتمنب   

بود   برعلاوه  موصوف   منور  جوان  با    ،اینکه  قرابت  ت  رشته  مادر  علیاحض 

ت امان از   . شد    می  شاه موصوف شناخته  نب   داشت و هواخواهخان   الله  اعلیحض 

آنرو محبوس گردید و با اعمال تعذیبات شدید او را مقربه این امر نمودند که از  

حکومنر    مقاماتآگه داشت و اهمال ورزید که از موضوع به  عبدالخالق  اقدام  

( بسال  اینکه  تا  شد  دوام  حبس  به  محکوم  لذا  دهد.  ( که سردار م1946اطلاع 

محبوسی     شاه محمودخان   برای  را  عمومی  عفو  و  نمود  اشغال  را  مقام صدارت 

 . یافت سیاس اعلام کرد، از زندان ارگ رهائ  

 دروازی  خان محمد سعید 

خواهرزاده  محمد  موصوف  شاه   خان  ولی   وکیل  بود     امان اللهدروازی  چون    . خان 

را نب   در زندان ارگ انداخت و بعد از ده   خان  سعید   محمد  ، نادرشاه او را بندی کرد 

د. سال حبس در همان   محبس جان سب 

 ازی    محمد  مبر 

ده برادر  موصوف دوره ابتدائیه و    . وزیر زراعت است خان  یوسف   محمد     مب  نامبر

 داشت و نب     چون ذوق زیاد  . رشدیه را در مکاتب شهری تحصیل کرد 
 

به نویسندکی

تهیه پول جهت معیشت و  امرار معاش و  پب  و    برای   غمخواری مادر 
ً
مخصوصا

 . باداره جریده انیس پیوست لذا   ،مجبور به کار شد سرسفیدش 

محمد  مب   و     منور  جوان  جویا،   ترفر خواه  عزیز  منور چون سرور  جوانان  با  بوده 

ه همیشه محشور  الدین  مح   غلام  و غب 
از مشاهده    . بود      می  انیس عبدالرشید لطیف 

 اختناق آزادی قلم و گفتار رنج
ً
برد. لذا برای     می  ظلم و استبداد در مملکت خاصتا

آن عقده رفقا و   های  اطفای  با  انیس  ی جریده  سوزنده توسط ماشی   پروف گب 
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چون خود  امب  محمد  ،  مسجدی مب      همکاران  و  سرخرودی  دار   تیکه     محمد زمان 

( بعد از  م۱۹۳۳)  ش ۱۳۱۲باشاعه شب نامه مبادرت ورزید تا اینکه در ماه عقرب  

هنگامیکه    . گرفتار و در زندان ارگ محبوس شدند قتل نادرشاه هر سه نفر مذکور  

مجلس استنطاق شبانه برای متهمی   حادثه قتل نادرشاه در اطاق بزرگ سردروازه  

اما    . شد      می  عزیز نب   به جرم اشاعه شبنامه استنطاق  محمد     مب  ، ارگ جریان یافت

اف خود داری وع کردند   . کرد    می  موصوف از اظهار اعبر اول او   . لذا به تعذیب او سرر

 او را طوری قی   و فانه نمودند  
ً
اف ننمود. بعد شدیدا را به قمچی   و لگد زدند، اعبر

به آسمان او  فغان  داغ کردنش  ر سید     می        که  تیل  به  نگردید. سپس  ف  اما معبر  ،

بردند و به پشت و بدن      می   را در دیگ جوشان فرو  ئ  پرداخته جاروی دراز خمچه 

پیچاند اما       می  فضای اطاق را   دلخراش او  های  نواختند. هر چند چیغ  می  او   ۀبرهن

ئر  تعذیب  به  بالآخره  ننمود  اف  اعبر  
ً
انسانینر   قطعا از  دور  و  مانه  وجدان   سرر که 

ت   یت حنر از شنیدن آن ننگ دارد اقدام نمودند. در محض  والاحض  سپه سالار  بشر

سردار  عد شاه محمودخان  غازی  و  وزرای کابینه  از  تعداد  ويك  حربيه  از   ۀوزیر 

محمد عزیز موصوف را کشیده   دربار امر شد که شلوار   اهل چوئر را در  های  خ   میمب 

مقعد او آشنا سازند. اما درین وقت موصوف بآن اهانت تن در نداد و حاص  به  

اف شده بیشمار جوانان منور و وطن خواه و زندائ  نمودن   های  گفت کشتار ،  اعبر

عدالنر    ور ساخیر  آتش ظلم و ئر   بیگناه به جرم مخالفت به استبداد و شعلهمردمان  

را چون  این کشور  مردم  دولت  داران  زمام  و  بآسمان رسید،  مملکت  در سرتاسر 

ات الارض پنداشته زیر پا نمودن شان را مباح  شمارند و هیچگونه حق تظلم       می  حشر

ندارد  اظهار    ،هم وجود  زبان طوری مختنق گردیده که    بیان  استغاثه و  یا  قلم  با 

جوانان وطن پرست   بنابرآن  جرئت نفس کشیدن از مردم بکلی سلب شده است،  

شبنامه شدند. چون شما    ۀبا درد و احساس با قبول هر گونه قربائ  مجبور باشاع

م آور و ننگی   عار ندارید بلکه    هایبزرگان با شان و شوکت حکومت از شکنجه  سرر

خ طویله چوئر در مقعدش بصورت     میسبر يك انسان و اعمال   از منظره عور و ئر 

مانه حظ   ئر  م دارم و رفیر  به پای دار را در راه خدمت بآزادی  از آن    من   1برید   می  سرر سرر

 . دانم   می  مطبوعات و مبارزه با استبداد برای خود افتخار 

 
م پوپل  1   ی حاص  و ناظر آن صحنه ها  ی   است که در جمله متهم  ار ینوت گزارش فوق از زبان محبر

 پر فجاعت بود. 
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قوس    16نمودند و بروز  متذکره اش اعدام   های  او را بهمراه سه نفر رفیق بنابرآن   

با آنکه سرتاسر وجودش    ، بردند      می  ( وقنر که وی را به دهمزنگ م۱۹۳۳) ش ۱۳۱۲

 جریحه دار بوده   هایاز شکنجه
ً
وزین نب     های  ثقیل و زولانه های  زنجب    ،ممتد کاملا

بشدت را  او  پای  و  می  گردن  قدم      دهمزنگ  مقتل  جانب  متانت  با کمال  د  فشر

د که این عاقبت وطن پرسنر است.    می  بر  داشت و در پای دار مردانه وار جان سب 

 . روانش شاد باد 

 دار  تی ه  امبر محمد  

ات  موصوف تیکه  بصورت بسیار ابتدائ  يك اندازه    . وزارت فواید عامه بود   دار تعمب 

ده با شب نامه نویس   . دانست   می  خواندن و نوشیر  را  الذکر که هنگام    قبل های  نامبر

   آن وزارت رفته به تایپ کردن و اشاعه نمودن شبنامه  های  اطاقشب در یگ از  

می  همکاری  ، پرداختند   می   شبنامه  . ورزید     نادرشاه  قتل  از  بعد  را        ها نویس  حکومت 

دار نب   محبوس و در ارگ زندائ     تیکه  امب  محمد  در آن جمله  ، تعقیب و گرفتار کرد 

 گردید. وحشیانه معذب   های شد و به انواع زجر 

 در گلستان م۱۹۳۳)  ش ۱۳۱۲ماه قوس    ۲۵بروز  
 

( وقتیکه مجلس محاکمه بزرکی

کابل و وزارت   های  محکمه    هایو مفنر  ها    در آن علاوه بر قاض    ،سرای دائر گردید 

عدلیه و اعضای کابینه و روسای ادارات کشوری و لشکری سفرای دول خارجر نب    

اك ورزیده بودند  را با محکومی   حادثه قتل نادرشاه  عبدالخالق    ، بحيث مشاهد اشبر

شبنامه جرم  ها    نویس  و  آوردند.  محکمه  و   های  بآن  اقرار  شد،  خوانده  يك  هر 

افات ماقبل که در استنطاق ارگ بعمل آمده بود از طرف قضات متذکره تأیید   اعبر

اهن خود را بحضور قاض    تیکه  امب  محمد  در همی   وقت    . گردید  و همه        ها دار پب 

ین کشیده اف قبلی او        ها شکنجه های  داغ   ،حاص  را نشان داده گفت هر چند اعبر

 لله    می  بوده و حالا اعدام ها    و شکنجه      ها باثر اینچنی   زجر 
ً
گویم    می  شوم اما محضا

 در موضوع شبنامه و اتهام   (معی   وزارت فوائدعامه)که این اعظم خواجه  
ً
قطعا

ماشی   تایپ را از سفارت روسیه گرفته و برای ما جهت تایپ کردن شبنامه   اینکه او 

آن بیچاره درین باره هیچ گونه همکاری و حنر آگه    ،داده است مداخله نداشته

    است.  نداشته و بکلی بیگناه 
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دست و پا و گردن اعظم  های  آن شهادت امر کردند که زنجب    قضات با شنیدن

او را کشودند.   های  المجلس زنجب    چنانچه ف    . خواجه را مرفوع نموده آزاد سازند 

و در زندان ارگ محبوس ماند و بعد از چند    1حکومت اعظم خواجه را اعدام نکرد 

(  م۱۹۳۳)  ش۱۳۱۲قوس    26اما فردای آن روز    . سال در همی   زندان فوت کرد 

و دیگر محکومی   به مقتل دهمزنگ برده  عبدالخالق  دار را بهمراه    تیکه   امب  محمد  

 آویختند. به دار 

م پوپلیار گفت که   محبر
ً
 در همان    ، سه شب قبل از رویداد فوق   تقریبا

 
مجلس بزرکی

اعضای   بر  علاوه  دایر گردید که  ارگ  دروازه  سر  بر  متهمی    استنطاق  اطاق 

اك داشتند جمعیت العلما  های  مستنطقی   سابق چند نفر قاض  و ملا    . ء نب   اشبر

وزیر   شاه محمودخان  و   صدراعظم   خان  هاشم  محمد  يك ملای قندهاری به سردار 

و   کنید  خودداری  مردم  زیاد  تعداد  از کشیر   که  است  بهبر  که  حربیه گفت 

نکنید    هایدشمن پیدا  خود  برای  را   ، بیشبر  شما  هم  مردم   . کشند    می  اگر کشتید 

بخشیده لست محکومی   باعدام را که خیلی زیاد    تأثب    توصیه او   ، چنانچه واقع شد 

 . بودند به پانزده نفر کاهش دادند گرفته 

 مبر مسادی 

بنابر    . شهری بپایان رسانید   دوره ابتدائیه و رشدیه را در مکاتب   ، بود   از مردمان کابل

ضیق بودن وضع مالی مجبور به کسب معاش به دوایر دولنر رو آورد و به وظیفه 

و کتابت  می  تحریر  جریده        در  بالآخره  داشت  شوق   
 

نویسندکی به  چون  پرداخت. 

داخل کار شد. موصوف شخص منور و وطن پرست بوده از    انیس بحيث محرر 

برد، از همان جهت بهمراه  می      استبدادی حکومت مطلقه رنج  های  مشاهده روش 

باشاع   مب   همکار خود  های  رفیق  از طرف    ۀعزیز  اینکه  تا  شبنامه همت گماشت 

( در ارگ محبوس شد. در جریان استنطاق با م۱۹۳۳پولیس گرفتار گردیده بسال )

از     هایشکنجه نب    پوپلیار که  عبدالله  م  محبر قراریکه  و  معذب گردید  وحشیانه 

انداختند       می  مسجدی آب جوشان   مب    هایقصه کرد که بر پا   ،جمله متهمی   بود 

زدند باندازه آن تعذیب را بر او مکرر نمودند که انگشتان پای او     می  بعد به قمچی   

 
م پوپلیار است که در جمله متهمی   حاص  و ناظر آن صحنه ها گزارش فوق از  1  بود.  زبان محبر



وطیت و قربانیان استبداد »ظ  جلد دوم  سید مسعود پوهنیار        «هور مشر

 

[67] 
 

مسجدی چون شخص لاغر     مب   بکلی کج و معوج شده شکل طبیعی خود را باخت. 

ارگ    ۀلذ او را از اطاق استنطاق سردرواز   . اندام و کم جثه بود از راه رفیر  باز ماند 

 باطاق محبسش توسط چارپائ  انتقال دادند.  

ده را به مقتل دهمزنگ بردند م۱۹۳۳)  ش ۱۳۱۲قوس    ۲۶بروز   با وجود    . ( نامبر

   می رفت      موصوف بمشکل راه  ،اینکه مدت زیادی از تعذیبات متذکره گذشته بود 

  بیان  آزادی قلم و   بالآخره آن جوان وطن پرست در راه مبارزه با استبداد و اختناق

 قربان گردید. 

 محمد زمان سرخرودی 

سرخرودی معاون اداره امان   غلام ننر    ،موصوف از سرخرود ولایت ننگرهار است

( بسال  بود که  او  بزرگ  برادر  شد  م۱۹۲۹افغان  در سرخرود کشته    115)ص  ( 

شود( محمد  مراجعه  قبل   آن    زمان  در کابلاز  خود  برادر  می  بهمراه  در      و  زیست 

امرار   خواند.    می  مکاتب شهری درس  برای  دیگری  نادرشاه چون وسیله  در عض 

 مادر پب  و عائله برادرش نب   بر دوش او  
 

 تکالیف زندکی
ً
معیشت نداشت و علاوتا

 بنابرآن    . مجبور گردید که تحصیلات خود را ترك داده در صدد کار براید   ،بود   افتاده

کتابت داخل کار   ۀبوزارت فوائد عامه رفت و در یگ از شعبات آن وزارت بوظیف

 شد. 

و   منور  شخص  حکومت    ، بود  ترفر خواه  موصوف  مظالم  از  لهجه  صاحت  با 

 از اختناق مطبوعات و آزادی  
ً
از همان جهت با رفقای   . کرد    می  انتقاد   بیان  مخصوصا

شبنامه مذکور را هنگام    ۀمنور که اقدام به پخش شبنامه کردند همکار شد، و اشاع

اطاق از  یگ  در  پیش  های  شب  عامه  فوائد  از کشته شدن   می  وزارت  بعد   بردند. 

به    ،نادرشاه منور  جوانان  نمودن  محبوس  و  سلسله گرفتار کردن  به  حکومت 

در آن    . (م۱۹۳۳را دستگب  و توقیف نمود )    آنها    نگاران نب   افتاده   تعقیب شبنامه

محمد  جمله  مورد     و  شد  زندائ   ارگ  محبس  در  که  بود  نب    موصوف  زمان 

وحشیانه مجبور به اقرار گردید   های  باثر آن زجر   . شدید قرار گرفت   هایشکنجه

( به مقتل  ۱۹۳۳قوس )  ۲6نمودند. لذا بتاري    خ      که در نتیجه او را محکوم باعدام

د.  بیان  دهمزنگ برده شده با شهامت در راه آزادی قلم و    در پایه دار جان سب 
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 لیوال   ه رحمت 

ده در   خان  اسلم   محمد  پش مستوف   از مردمان سرخرود ولایت ننگرهار بود. نامبر

به همی    عبدالخالق  مکتب نجات داخل شد و همصنف    بود، لذا  نادرشاه  قاتل 

 جرم چندین سال در دهمزنگ محبوس گردید. 

بآلمان فرستاده    بانك ملی شد و از طرف آن بانك جهت تحصيل    مأمور بعد از رهائ   

در پایان تحصیل    . خواند    می  م ببعد برای ده سال در قاهره درس 1940شد. از سال  

  
ً
 . بانك ملی مقرر گردید    مأمور وقتیکه بوطن مراجعت کرد مجددا

)میلادی( بحيث عضو هیئت خریداری سامان فابریکه    ۱۹۵۵تا    ۱۹۵۳از سال  

شد  مقرر  بود   . نساجر گلبهار  هم  خوب  نویسنده  در    ،موصوف  زیادی  مضامی   

وقتیکه رژیم کمونسنر در    . نوشت   می  مسایل بانگ و اقتصادی بزبان دری و پشتو 

به   ده  نامبر آمد  بسال      امریکا افغانستان رویکار  نيويارک مهاجر گردیده    م 1980و 

 وفات کرد. 

ز   محمد حسیر

ده در سال   م در کابل تولد شده در مکتب حربيه عض سراجیه تحصیل ۱۹۰۰نامبر

ت امان  . کرد  بحيث منصبدار نظامی در اردو ایفای خان   الله  در سلطنت علیحض 

حسی   اقدام به    محمد  ،کلکائ  بر تخت نشست   الله  چون حبیب  . نمود      می  وظیفه

نادرشاه بکابل بحیث    محمد  با آمدن  . اما گرفتار شده محبوس گردید   ،قتل او نمود 

ده از زندان ارگ   اما دیری نگذشت که باثر    . نجات یافتپادشاه افغانستان، نامبر

 محبوس گردید    الله  هواخواهی شاه امان
ً
  ۱۹۳۳مدت چارده سال )یعن  از    و   مجددا

رار شد. در  فبرای پنج سال به بغلان  از آن    بعد   . را در زندان گذشتاند   ( م1947تا  

 م فوت کرد. 1954

  ابدالح یم
 
 روستاق

مدت زیادی بحیث معلم در مکاتب شهر   . بود  ترفر خواه  شخص دانشمند منور و  

تذکره شعرای افغانستان را بنام چراغ انجمن نگاشته بود که    . کرد    می  ایفای وظیفه

بازار  در  معلمی کناره گرفت  وظیفه  از  آنکه  از  بعد  رسید.  طبع  به  لاهور  در 
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 کتا  ،کتابفروسر دکان باز کرده
ً
کرد که طرف     می  چاپ ایران را وارد ی  ها  بمخصوصا

بود  قرار گرفته  مردم  زیاد  نبود   . استفاده  دراز  بسیار  آن  عمر  روستا  ،اما    فر زیرا 

( محبوس شد و  م 1934موصوف همیشه طرف تعقیب پولیس قرار داشته در )

( بسال  اینکه  تا  زندان گذشتاند  را در  زیادی  از جهان در 1940سالیان   . گذشت  ( 

 کشتند.     افواه برین بود که او را در محبس

 ه اره خان  سلطان الی 

موصوف به سلطان حاکم شهرت داشت. در هزاره جات بحيث سرکرده قوم خود  

کلکائ      الله  ش به مقابل حکومت بچه سقاو حبیب۱۳۰۷  م/ ۱۹۲۸بود. در سال  

هزاره  دیگر  جنگید  ها    مانند  اخب   بعصی     . تا  به  نادرشاه  سلطنت  اوایل  در 

مقرر شد  های  یت   مأمور  از    . دولنر  و  نبود  نادرشاهی چندان سازگار  رژیم  با  چون 

امان می  شمردهخان   الله  هواخواهان  محبوس      هزاره  از سرکردگان  بش  مانند  شد 

ده بیش از پانزده سال دوام یافت تا اینکه در سال )  . گردید  (  م1946دوره زندان نامبر

ر  حبس  از  سیاس  محبوسی    عمومی  عفو  جمله  پل  ،گردید       ها در  به  خمری    اما 

 م( وفات کرد. ۱۹۷۵در سال ) و  فرار شد  (ولایت قطغن)

 داکب  ابدالملک هرای  

  است که خان  ابراهیم   محمد  پش 
ً
باشند.     می  حنف  مذهب آنجا  های  از هزاره      اصلا

م در هرات تولد شد. برای تحصیل در مکتب نجات شمولیت  ۱۹۱۳ملک در سال  

در   اما  از کشته   م  ۱۹۳۳ورزید  اتهام که  بعد  باین  نادرشاه محبوس گردید.  شدن 

ده رفیق عبدالخالق قاتل نادرشاه بود  اما در حقیقت موصوف شخص منور    . نامبر

دیده  خوب  نظر  به  اشخاص  اینچنی    وقت  آن  در  بود که  استبداد  مخالف    و 

بنابر وساطت عبدالمجید نمی   زابلی که نب   تاجر هرائر   خان  شدند. پس از چندی 

از   ر حب بود  درجه        ها س  شد.  فرستاده  عالی  تحصیلات  برای  جرمن   به  گردیده 

ی را در   ی خود را در اقتصاد از یونیورسنر کولن بدست آورد و درجه داکبر ماسبر

ی نساجر از یونیورسنر مونیخ حاصل کرد.    انجنب 

بوطن مدت کمی در جمله   بعد   مأمور در مراجعت  ین وزارت خارجه شامل شد. 

کمپن     ،بانک ملی، فابریکه جنگلک  ،افغانستان  مختلف را در بانک های  یت   مأمور 
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، اطاق صنایع، رئیس هیئت تجارئر در    تجارت، مشاور در وزارت معادن و   نساجر

کت سهامی را تشکیل داد 1959م( ایفا نمود در )1956تا    1952)مونیخ از   م( سرر

وظیفه اخب  او رئیس عمومی اطاق تجارت   . که خودش نب   در آن سهم مالی داشت

 م( پدرود حیات گفت. ۱۹۷۷سال ) بود. در 

زا   خان  نسیم  محمد  مبر

خاندان از  بگرامی        ها زا  مب      موصوف  نویسان  بجرم    (کابلۀ  حوم)و خوش  بود که 

فر و ضد استبداد در ) مدئر در محبس ارگ بعد در زندان    (م۱۹۳۳داشیر  افکار مبر

     ها ( ر م1946اسمعیل محبوس گردید. در سال )  محمد  دهمزنگ بهمراه پش خود 

 محبس رنجور گردیده در همان سال وفات یافت.  شد، اما بنابر مشقات

 تاتا  خان محمدامر 

خانواد از  عهد    ۀ موصوف  در  بود که  پکتیا  احمدزائ   طوطاخیل  قوم  سرشناس 

تحصیل    ، که جزء مكتب حربيه بود  های  زاده  سراجیه به مکتب حربیه یا مکتب خان

تا رتبه    . کرد    می  کرده داخل قوای نظامی گردیده و بحیث منصبدار ایفای وظیفه

( سال  در  رسید  ی  بر  م۱۹۲۳غندمشر نادرشاه  مظنون   خان  غلام ننر ( که  چرج  

عمر تاتا نب   گرفتار و در محبس ارگ زندائ  شد تا  محمد   ،  گردیده او را بقتل رسانید 

 گردید.   ( هنگام عفو عمومی محبوسی   سیاس از حبس رها م1946اینکه بسال )

ز   تاتا  خان محمدامیر

برادر کهبر  ده  سراج در خان   الله  تاتا است که در زمان حبیب خان  عمر   محمد  نامبر

ی كندك مشر تحصیل کرده در مسلك عسکری داخل شد و تا رتبه        ها خانزاده مکتب  

چرج  او نب   مانند برادر  خان  غلام ننر قتل    ۀ( در واقعم۱۹۳۲نائل گردید. در سال )

ی نمودن چارده سال    . بزرگ خود گرفتار و در زندان ارگ محبوس شد  بعد از سب 

   ( آزاد گردید. 1946محبس در سال )

 یغمبمبر ابدالرشید 

م  ۱۹۱۹که در سال  ت  غبار اس        غلام  محمد    مب   و برادر خورد  خان  محبوب    مب   پش 
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برای تحصیل به جرمن  فرستاده شد. بعد از اتمام تعلیمات چون بکابل آمد بحيث  

وظیفه ایفای  می  معلم  سال  دیریاما    . کرد     در  محبوس  ۱۹۳۳)نگذشت که  م( 

پس از گذشتاندن چندین سال مشقت زندان سرای موئر با برادران خود    ،گردیده

ده    برعلاوه  رار او  فعلت حبس و    . گردید     بطرف فراه و بعد به قندهار فرار  اینکه نامبر

منشر زاده عظیم    محمد  ور و وطن دوست بود از حیث اینکه رفیق نيك شخص م

(  م1946/   ش 1325در )  . حمله نمود گردید که بر سفارت برطانیه     می  نب   محسوب

برای    صدراعظم شاه محمودخان  سپه سالار  هنگامیکه   را  عمومی  عفو  و  شد 

بیغم بکابل آمده رئیس سپورت وزارت   ،محبوسی   و مفرورین سیاس اعلان نمود 

م در  ۱۹۸۳به تقاعد سوق داده شد. در سال   م  ۱۹۶۸معارف مقرر گردید و در  

   . خانه خود در کارته چار وفات کرد 

(  م1841خون افغان« ترجمه داستان واقعات جنگ اول افغان و انگلیس )بش»بنام  

(  ۱۳۷۰است بقلم لیدی سیل انگلیس که مرحوم بیغم آنرا ترجمه کرده و در کابل )

 1طبع گردیده است. 

 بلبل افغان  خان محمدامر 

ده از قوم مهمند بوده در علاقه لال پور متصل دریای کابل   مقابل دکه در سال  نامبر

عمر محمد    .   از جمله خوانی   آن منطقه بود  خان  ( تولد شد. پدرش بهادر م۱۸۸۷)

آنجا تحصیلات خود را به زبان عرئر دری و پشتو   های بصورت شخصی از مولوی 

چون منظومه غرائ  درباره جنگ استقلال    . نب   آموخت  فرا گرفت و زبان اردو را 

 . مورد نوازش قرار گرفته بصورت رسمی لقب بلبل افغان را حاصل کرد ،  سروده بود 

و منقد بود مدت   ترفر خواه  موصوف در عهد نادرشاه بنابر اینکه شخص منور و  

م( در جمله وکلای لویه جرگه بکابل آمد و در 1964)  زیادی محبوس گردید. در 

انو جرگه )س پدرود    ۱۹۶۷بسال    . ا( انتخاب گردید نهمان سال بحيث عضو در مشر

 حیات گفت. 

 
کتاب »شبخون افغان« از جانب انتشارات راه پرچم همگائ  شده، لینک دستیائر به آن در آخر  ]  1

 [ مدون دیجیتال کتاب  این کتاب گذاشته شده است. 
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 حیدرخان  غلام

 م ۱۸۹۰قندهاری بود که در سال   خان  از احفاد سردار رحمدل  خان  غلام علیپش  

در عض   . تولد شد. تحصیلات خود را در مکتب حربيه عهد سراجیه بپایان رسانید 

ت امان ملا  )بحيث منصبدار نظامی در جنگ مقابل ملای لنگ  خان   الله  اعلیحض 

دبنگ    (عبدالله ملای  عبدالرشید)و  داشت  (ملا  اك  اشبر پکتیا  برای     . در  بعد 

   . م بوطن مراجعت کرد ۱۹۲۹تحصیلات بیشبر به ترکیه رفت و در 

یف  در   خان  غلام ننر در وقتیکه   اقدامات   برای سقوط رژیممزارسرر به  بچه سقاو 

در عض نادرشاه بحيث معاون   . نب   با وی همراه بود  خان  غلام حیدر   ، حرئر پرداخت

آن   اردو که رئیس  به عضویت  خان  احمدعلی  رئیس  بعد  بود مقرر گردید.  لودین 

  . یافت    شد تقرر    می  اداره که بنام جمعیت اصلاح و ترفر یاد 

بود بعد از کشته شدن نادرشاه خان   الله  چون شخص منور و از هواخواهان امان

اینکه سردار   تا  افتاد  حبس  در  پانزده سال  شد  شاه محمودخان  صدراعظم  برای 

دیگر را نب   در تبعید گذشتاند و به سال    اما پنج سال   . نمود       ها ش( او را ر   ۱۳۲۵)

تعاوئ   1951ش/ 1330) ریاست  تحریرات  مدیر  سال    مأمور م(  در  و    م 1954ین 

در يك حادثه ترافیگ   ۱۳۳۳معاون ریاست اداره غله مقرر گردید و در همی   سال 

 پدرود حیات گفت. 

  دیقیان  خان شاه  محمد  مبر 

تولد شد و       ها ( در گذر فورملی م۱۹۰۰کابل بود در سال )  موصوف از سادات شهر 

م( در مکتب  ۱۹۲۰)در مسلك نظامی شامل گردید و تحصیلات خود را در سال  

به رتبه کپتان  م  ۱۹۲۱حربیه بپایان رسانید. بعد در قشون داخل وظیفه شده بسال  

( )(  Licutلفتیننت  یافت. در سال  پولیس شهر کابل  1924ارتقا  م( بحيث مدیر 

کت کرده   (ملا عبدالله)مقرر شد. در جنگ بمقابل شورش ملای لنگ  در پکتیا سرر

ی ارتقاء یافتهغبود، در مراجعت بكابل برتبه   آمر شعبه اخذ عسکر گردید    ،ندمشر

   . رئیس ارکان مرکز شد از آن  ( و بعد ۱۹۲۹)

غبار و   محمد  غلام) چون شخص منور و تجدد پسند بود مانند دیگر بن  اعمامش  

 م ۱۹۳۳لذا از مسلك عسکری در   . ورزید      می  با استبداد روز مخالفت  (او های  برادر 
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 در نظام لشکری پذیرفته  1943بر طرف گردید. بعد از مدت زیادی یعن   
ً
م مجددا

نهرین ولایت قطعن مقرر گردید. بسال  ۲۰نمبر  شده بحيث قوماندان قشون در  

در   م  1944 داده شد.  تقاعد سوق  رئیس  1947به  بحیث  در صدارت عظمی  م 

بحيث  ۱۹۵۳سال بعد بحيث رئیس اداره استیناف مقرر شد. در سال    اداري و يك 

ابخانه مقرر گردید. در   م  1957رئيس مطبعه صكوك و اسناد، و در سال   رئیس ص 

لویه جرگه سال  1959 نمود. در  تقاعد   
ً
بعد   م  1964م مجددا عضویت داشت. 

انو جرگه انتخاب گردید.    بحيث عضو مشر

ت او را     می، در شهر لیون فرانسه فوت کرده م  ۱۹۷۰صدیقیان موصوف در سال  

هء آبائ  شان در شهدای  . صالحی   کابل دفن گردید  بافغانستان بردند و در مقبر

 که اد   خاناحمدالی  

است که در خانواده علم پروری در شهر کابل در  خان  علی  محمد  موصوف پش 

ده بعد از پایان تحصیل در مکتب استقلال  ( چشم بدنیا کشود.  م۱۹۰۷سال ) نامبر

باستائ  با   های  از طرف حکومت مؤظف گردید که جهت مطالعه و تحقیق کاوش

( وارد کابل گردیده بود داخل  م۱۹۳۰هیئت باستانشناس فرانسوی که در سال )

مدت زیادی در آن مورد با هیئت مذکور همکاری داشت و طرف توجه    . کار شود 

پروفیسور ژوزف هاکن متصدی موزه گیمه پاریس و رئیس هیئت باستان شناس  

 بحيث ترجمان فرانسوی در دربار  
ً
فرانسه و افغانستان قرار گرفت. هر چند که بعدا

اما روابط او با هیئت مذکور ادامه داشت. موصوف پس از سه    ،شاه تعیی   گردید 

ئ  در روم مقرر سال خدمت در دربار شاهی بحیث سکرتر اول وزارت مختاری افغا

( عازم آنجا شد. در ظرف مدت سه سالی که در روم بود  م۱۹۳۵گردیده بسال )

د و از جانب دیگر در   را بدرجه اعلی فرا گب 
 سعی نمود تا از یکطرف زبان ایتالیائ 

تاری    خ افغانستان مطالعات و   ۀزمین  
ً
تحقیقات    تاری    خ آسیای مرکزی و مخصوصا

 . خویش را دنبال نماید 

کهزاد بعد از آنکه بوطن مراجعت کرد طرف اشتباه حکومت قرار گرفته  مرحوم  

از یک سال در کوتوالی کابل محبوس گردید  ر   . بیش  از حبس  در       ها وقتیکه  شد 

شده  تألیفشعبه   داخل کار  ادئر  انجمن  ترجمه  آن   ،و  معاون  بحيث   
ً
متعاقبا
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ولنه  ټمدیریت مقرر گردید. سپس بمعاونیت شعبه تاری    خ مدیریت عمومی پشتو  

 . بحيث مدیر مجله آریانا مقرر گردید از آن  بعد  . یافت تقرر 

بود. بهمی   جهت مدئر قرار تذکر فوق زندائ    ترفر خواه  موصوف شخص منور و  

زبان  . شد  پنج  به  چون  تسلط  ،  پشتو ،  دری  کهزاد  انگلیش  و  ایتالیائ   فرانسوی 

عمیق شناسائ   راه  در  پیوسته  هم  و  سعی   تر  داشت  می  تاری    خ کشورش  ورزید     

توانست منابع و مآخذ متعدد و متنوغ را جهت تحقیقات تاریح  و نوشیر  تاری    خ  

مطالعه منابع    موصوف معلومات وسیعی از   . افغانستان مورد استفاده قرار دهد 

فراوائ  راجع به حفر باستان شناس     هایمقالات و رساله  ،آورد      می  مختلف بدست 

تاری    خ   نتایج کاوش و  همچنی    و  نمود  نشر  جراید  و  مجلات  در   های افغانستان 

به رشته تحریر    امریکاباستان شناس هیئت فرانسوی    
ً
 فوقتا

ً
ایتالیائ  را وقتا ئ  و 

د.    آورده جهت اطلاع همگان در جراید و مجلات به نشر سب 

دور  وقایع  بود که  وطن  معدود  مؤرخی    از  یگ  اسلام    ۀمرحوم کهزاد  از  قبل 

به زبان ،  گذاشت   می  اروپائ  مطالعه نموده در معرض استفاده های  افغانستان را 

شناس شناس کتیبه  سکه  مطالعات  نتایج  و  اوستائ   و  ویدی  متون  و    ترجمه 

مرحوم کهزاد تاری    خ قبل از اسلام     آنها    خذی بودند که بر اساسأباستان شناس م

مورج  است که ثابت نمود تاری    خ افغانستان در  افغانستان را ئ  ریزی کرد و اولی    

 زمان قبل از اسلام از تاری    خ ایران امروزی و نیم قاره هند بکلی متمایز بوده است. 

( دوره 1940از  ملی  تاری    خ  توانست  ببعد کهزاد  را   های  (  اسلام کشور  از  قبل 

س هموطنان قرار دهد. وی به تاری    خ جدید افغانستان نب   علاقه و دلچسن   
بدسبر

 . او در آن باره شاهد این مدعا است های چنانچه نوشته  . زیاد داشت

ات تحقيقات وتتبع در  بر نشر تاریح     ،تاری    خ  کهزاد علاوه  ادئر و  در مورد مجله 

مورد   آن  علمی  و  تاریح   محتویات  درازی  سالیان  زیاد گماشت که  همت  آریانا 

   . استفاده اهل دانش قرار گرفت

 و  
 

، باستان شناس فرهنگ کهزاد چند سال بعد به منظور اینکه تحقیقات تاریح 

س دانشمندان و علاقه مندان افغانستان در   ه مسایل علمی افغانستان را بدسبر غب 

را   افغانستان  مجله  بدهد،  قرار  و    تأسیسخارج کشور  انگلیش  بزبان  نمود که 
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  . یافت     می  فرانسوی انتشار 

ده به  اك  اشبر بنابر  و  بی   المللی  کنفرانس        ها مرحوم کهزاد  زیبا  توانست سرزمی   

ین وجه به جهانیان معرف  نماید        فوق العاده  موصوف مرد    . باستائ  خود را به بهبر

وسعت علمی و دانش او موجب    . فعال متواضع بشاش و صاحب سجایای عالی بود 

 را در داخل و خارج مملکت بدست  
 

آن گردید تا عضویب مؤسسات علمی و فرهنگ

نشان   ۱۹۶۳همچنان در سال    . آرد. چنانچه نشان معارف افغانستان را حایز گردید 

 خود بدست آورد. 
 

 معارف فرانسه را به پاس خدمات فرهنگ

مرحوم کهزاد بحيث يك مؤرخ شهب  و نویسنده توانا و زنده کننده تاری    خ کهن وطن  

و فرزند دانشمند افغان که نام افغانستان را بحيث يك مملکت دارای تمدن گذشته  

(  ۱۹۸۳ماه نومبر )  ۲۵بتاری    خ    . زنده و جاوید ساخت  ، داشت  که شهرت بی   المللی 

 پدرود حیات گفته نام نیگ در تاری    خ افغانستان از خود بر جا ماند. 

 بعصی  از آثار مرحومی که مورد طبع قرار گرفته قرار ذیل است:  

جلد اول    . تاری    خ افغانستان در دو جلد از روزگاران قدیم تا ظهور اسلام .1

 مطبعه کابل . ( طبع گردید م1946( و جلد دوم در سال )م1944بسال )

و    م1955د افغانستان پخوائ  تاری    خ بزبان پشتو در دو جلد که در سال ) .2

   مطبعه کابل  . ( طبع شد م1960

ح وجود تاریح  و جغرافیائ  قدیم ترین نام افغانستان در سال    .3 آریانا سرر

  ( چاپ شده است. مطبعه کابلم1942)

و   .4 سال های    پیش آمد بالاحصار کابل  طبع  جلد  دو  در  م  1975  تاریح  

 مطبعه کابل

 ( مطبعه کابل م1953لشکرگاه طبع سال ) .5

عادات   .6 و  طبع افغان ها    عرف  فرانسه  بزبان  ریاهاکن  مادام  همکاری  با 

 (. م1359پاریس )

 (.  م1952در زوایای تاری    خ معاص افغانستان طبع سال ) .7

 ( مطبعه کابل م1950تاریح  طبع سال ) های رجال و رویداد  .8

  ( مطبعهء کابلم1952بگرام طبع سال )  .9

   م1955 افغانستان قدیم و معاص بزبان ایتالوی طبع روما بسال  .10
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تا ظهور اسلام طبع سال   ها    تاری    خ ادبیات افغانستان از قدیم ترین زمانه   .11

   عه کابلب( مطم1951)

  م ۱۹۵۱  افغانستان و ایران میر  خطابه در موزه ایران باستان طبع سال  .12

  در تهران

 ( مطبعه کابل. م1955رهنمای بامیان طبع سال ) .13

 مطبعه کابل (م۱۹۵۷مختض رهنمای بامیان به انگلیش طبع سال )  .14

اطوری کوشان طبع سال ) .15  (.  م۱۹۳۸امب 

 کابل  ( مطبعهم1967( چاپ دوم )م1946یشکا چاپ اول )نک   .16

اد درام بزبان فرانسوی طبع سال ) .17  (.  م1946مردان پارو پامب  

 کابل  ( مطبعهم1957مسکوکات افغانستان قبل از اسلام طبع سال ) .18

 عه کابلب( مطم1967فروغ فرهنگ سال طبع ) .19

شطارت .20 لو«  ) های  »سب  سال  طبع  افغانستان  در    م( 1967سوارکاری 

 مطبعه کابل

 عه کابل  ب( مطم1967شابهار، معبد شاهی بودائ  غزنه طبع ) .21

   عه کابلب( مط۱۹۷۸مکابل در شاهنامه طبع سال )   .22

یف   ضیای   محمدسرر

یف  ()سردار صنایع  محمدعمرخانموصوف پش سردار   جان در مکتب    است. سرر

استقلال تا دوره رشدیه خواند. بعد برای امرار معاش در دوائر تجارئر داخل کار 

ذوات  . شد  اکب   مانند  ده  نامبر با    چون  و  بود  منور  شخص  يك  ضیائ   خانواده 

نمود او را مدت یکسال       می  مستبدانه حکومت انتقاد  های  صاحت لهجه از روش 

 محبوس کردند.  

( از طرف بانک ملی برای اجرای یک وظیفه به هند م1946موصوف در سال )

چون جنگ و مخاصمت بی   هنود و مسلمی   در آن سال شدت یافت    ، رفته بود 

کرد    می  چند نفر هندوی متعصب ضیائ  موصوف را در اطاق ریلی که در آن سفر 

 . انداخته بودند  بشهادت رسانیده جسد او را از اطاق ریل پائی   
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ی  مولوی ابدالح پناشبر

بود  پنجشب   علمای جید  از  پاینده   ، موصوف  او  اصلی  محمد  اسم  از     یگ  است. 

ات زیادی در علم منطق و دیگر  تألیفعلمای متبحر پشاور عبدالح نام داشت که 

مولوی موصوف بنابر ارادت به آن عالم پشاوری   بنابرآن  علوم عرئر نموده است.  

   . نام خود را به عبدالح تبدیل نمود 

بر        ها در وقتیکه روس   . اللهجه بود   مولوی عبدالح شخص بسیار جدی و صی    ح 

( بسال  حمله کرده  نمودند م۱۹۲۰بخارا  تضف  را  آنجا  در    ،(  موصوف  مولوی 

ین در مسجد       ها مسجد جامع پنجشب  اعلان جهاد بر ضد روس  کرده برای حاص 

     ها افغانستان جهاد فرض گردیده است زیرا کمونست    مسلمانان   ابلاغ داشت که بر  

اند باثر آن    را تضف نموده    آنها    ما در بخارا حمله کرده خاک     مسلمان    بر برادران  

   تعداد مردمان پنجشب  به شمول خود مولوی به بخارا رفته در جنگموعظه يك  

اك ورزیدند.  آنها     اشبر

ده چون شخص منور بود با صاحت لهجه انتقاد  در اوایل صدارت    . کرد    می  نامبر

محمد  سردار  اما  خان  هاشم   گردید  علما  محبوس  از  عده  وساطت    یبنابر 

 شد.      ها ء بعد از دو سال حبس ر جمعیت العلما 

بود، در مجالس   ( وقتیکه مولوی عبدالح قاض  مرافعه قندهار م۱۹۵۰در سال )

قانوئ  عبدالغن     هایاحکام و فیصلهبرعلیه    مشوره ولایت قندهار همیشه  خان غب 

نمود تا اینکه یکروز در عی   مجلس با هم به مشاجره       می  آنجا انتقاد نایب الحکومه  

  نایب الحکومه  آن    باثر   . دست و گریبان شدند 
ً
مذکور مولوی عبدالح را محبوسا

 . بکابل فرستاد 

  محمداثمان  سید 

رضا وزیر   محمد     مب  است. پشکاکای او انجنب      گلدره های  موصوف از خانواده سید 

( در جمله اولی   دسته متعلمی   که جهت  م1924سید عثمان بسال )  . زراعت بود 

آلمان فرستاده شد شامل   به  بحيث    نادرشاه  در عض    . بود تحصیل  آمده  بکابل 

در سال  منشر زاده  عظیم    محمد  داد و هنگامیکه   می  معلم در مکتب نجات درس 

حکومت يك    ،( بر سفارت برطانیه در کابل حمله کرده سه نفر را کشتم  ۱۹۳۲)
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سید عثمان موصوف نب   در آنجمله    . تعداد اشخاص منور را گرفتار و محبوس نمود 

اینکه در سال ) تا  عمومی    ( باثر عفو 1946به زندان سرای موئر محبوس گردید 

   داخله ایفای وظیفه   در وزارت    مأمور شد و بحيث        ها مجرمی   سیاس از حبس ر 

 . نمود   می  

  فدر ااتمادی   غلام

در سال    . اعتمادی است  اعتمادی و برادر کهبر سرورگویای  خان  جمعه  محمد  پش 

اولی   دسته طلاب افغائ  به فرانسه فرستاده شد موصوف نب    ( وقتیکه  م۱۹۲۰)

کت   در آنجمله بود. بعد از فراغ تحصیل ی برق بکابل آمده در سرر در شق انجنب 

 کرد.     می  برق ایفای وظیفه

ده داماد   الذکر در سال خان  غلام ننر نامبر اعدام    ش ۱۹۳۲  چرج  بود. وقتیکه اخب 

  گردید       ها سال از زندان ر   گردید، غلام صفدر نب   در ارگ محبوس شد. بعد از چهار 

(  م1961داد تا اینکه در سال )  می     و در مکاتب مختلف بحيث معلم ساینس درس 

 . از دست خادمش هنگام شب به قتل رسید 

    ه مبر حبی 
ز
 تلگراق

ت امان شده بود و    تأسیسدر قندهار  خان   الله  مکتب تلگراف در عض اعلیحض 

تلگراف   معلم مؤظف گردیدند  ها    يك عده  و  مدیر  بحيث  مکتب  آن  در    . از کابل 

امان )خان   الله  وقتیکه  رفت  قندهار  به  و  ترك گفت  را  (  ۱۹۲۸مسلطنت کابل 

ایفا  های  تلگراف   را  مختلف  دوائر حضور وظائف  در  پیوسته  او  بخدمت     مذکور 

   آنها   دانستند.      می  زیرا علاوه از دیگر تحصیلات لسان انگلیش و اردو را هم  . کردند می  

( تحصیل کرده بودند وقتیکه امان از قندهار خان   الله  رشته تلگراف را در هند )بمبن 

بعصی   نمود،  سوقیات  آن    بطرف کابل  آمدند.        ها تلگراف  از  غزئ   به  او  بمعیت 

ت موصوف به هند رفت       آنها    هنگامیکه اعلیحض 
ً
تا کویته با او همراه بودند و بعدا

چون   ها    شان با شاه مخلوع دوام داشت. این تلگراف   های  تماس   ،که بکابل برگشتند 

 . گذشت از مجاری امور اطلاع داشتند می   آنها داخلی و خارجر از نظر   هایتلگرام 

مدیر مکتب تلگراف بادیگر رفقای خود وقتیکه بکابل آمدو با سایر     الله  حبیب مب   
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پرداختند تا     می  مخالف حکومت های  امانیست آشنا شدند به فعالیت  های  حلقه

   در توقیف خانه کوتوالی کابل محبوس شد.    الله  حبیب   مب   . اینکه توقیف گردیدند 

نادرشاه، بنابر وظایف رسمی    قبل از زندائ  شدن در اوایل سلطنت   الله  حبیب مب   

به هند رفت و آمد داشت. لذا موقع را مساعد یافته در رابطه با گروپ امانیست 

   . کرد    می  فعالیت هائ  را اجرا 

با  ایشان  داشت  اظهار  رشتیا  داکبر  م  محبر مب   قراریکه  در    الله  حبیب     قندهار  در 

آنجا بحیث مستوف  ایفای در   خان  وقتیکه پدرشان مرحوم مستوف  سید حبیب 

در اوائل   ،آشنائ   ( به اساس همانم1926  -1925کرد آشنا شده بود. )   می  وظیفه

ت امان را در روم برای او داده  خان   الله  سلطنت نادرشاه آدرس خصوض اعلیحض 

بنام شاه موصوف      بود  مكتوب  يك  با خون خود  بدست چپ  رشیتا  م  که محبر

ب را  خود  وفاداری  پوسته     آنها نوشته  به  را  مکتوب  و  بود  خانه کابل   اظهار کرده 

 انداخته بود. 

ر    الله  مب  حبیب  زندان  از  زیاد  از سالیان  را بحيث        ها بعد  او  م رشتیا  گردید. محبر

تلگراف  در ریاست آژانس باخبر که تحت ریاست خود او بود مقرر کرد و بعد او را  

بوظيفه مقرر نمود. اما وقتیکه موصوف  از تقاعد نجات داده در وزارت مالیه هم  

را دوباره به تقاعد سوق دادند     الله  حبیب   مب   از مقام وزارت مالیه سبکدوش گردید 

 بالآخره باثر مریصی  و ضعف بنیه پدرود حیات گفت. 

   غلام
ز
 فاروق تلگراق

تلگراف  در قندهار ایفای    بوده و در مکتب   الله  حبیب مب      موصوف هم رفیق و همکار 

و    . کرد    می  وظیفه منور  به ترفر خواه  شخص  راجع  فوق  در  مب   بود و طوری که     

نب      الله  حبیب فاروق  غلام  یافت  امان  تذکر  سال    هواخواه  در  بوده  خان  الله 

دچار   ( بمرض قلنر م1946در )  . بعد از رهائ  د یگرد  زندائ    موئر   ی( در سرام۱۹۳۳)

 گفت.   اتیپدرود ح   نا ی ( در شفاخانه ابن سم۱۹۶۲سال ) حدود  شده بالاخره در 

 ابد
ز
 الفتاح تلگراق

ده اسر   نامبر ل داشتند.    پش عبدالرزاق خان از مردمان کابل بود که در بازار سنگبر مب  
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( به  در هند )بمبن    گر ی د  ی   خود را در شق تلگراف با يك دسته محصل  لات یتحص

تیدر عض اعل  ب   او ن  د،یرسان  انیپا خان در مکتب تلگراف بحيث    الله  امان  حض 

پرست بود و در جمله هواخواهان   نشخص منور و وط  . نمود یم  فهیوظ  یفایمعلم ا

می  الله  امان محسوب  عبدالرحمن   . شد   خان  ل  مب   همجوار  شان  خانه  خان   چون 

نشست و برخاست داشت. لذا از طرف    شهی هم  نیمنور   گر یبود با او و د   ن یلود

  د یگرد  زندائ    موئر   ی ( در محبس مدهش سرام۱۹۳۳حکومت گرفتار و در سال )

 . افتی  اتدر همان محبس وف ۱۹۳۶و در سال 

  ی بر  قی دمحمد
ز
 تلگراق

نزديك    ی فروش است که در بازار آهنگر   محمداصغر خورده   پش حاجر   موصوف 

خورده  دکان  شوربازار  محمدصد  فروسر   به  تحص  قیداشت.  از  شق    لیبعد  در 

تلگراف در وزارت مخابرات داخل کار شد. چون جوان منور و ضد استبداد بود، با  

اشخاض دسته  حکوم  يك  ستمگرانه  روش  ضد  بر  شبنامه  نشر  به    تکه 

آن    . داشت  یهمکار   ، پرداختند   می )از  سال  در  دم ۱۹۳۳جهت  با    یرفقا  گر ی ( 

محبس    ب  . بعد از شش سال که تعمد یگرد  ارگ زندائ    س ب موصوف گرفتار و در مح

تکم دادند   لیدهمزنگ  انتقال  باینجا  را  او  بر   . شد  نب    صدیق   محمد  اتهام دیگری 

ت    ، می رفت      موصوف وارد بود که او بسلسله وظیفه چون به تورخم  با اعلیحض 

ده بنابر رنج و مشقات محبس به عارضه    . نمود می      مخابره تلگراف  خان   الله  امان نامبر

دیری نگذشت که برحمت    م(1946پس از رهائ  در سال )  . سل دچار شده بود 

 حق پیوست. 

 ابد الصبور غفوری

ابتدائیه   های  از مردمان شهر کابل بود که دوره  خان  زا عبدالغفور  مب      موصوف پش 

چون وضع اقتصادی شان خوب نبود    . و رشدیه را در مکاتب شهری تحصیل کرد 

اما    ،ادامه داده نتوانسته مجبور به کار در ادارات دولنر گردید    تر  به تحصیلات بلند 

لذا برای بلند بردن سویه دانش خود به مطالعات  . شخص بسیار ذکی و ساغ بود 

نویسنده و جوان روشن فکر و حساس بوده از مشاهده مظالم   . شخصی پرداخت

اما   . به نوشیر  شبنامه مبادرت ورزید  بنابرآن برد     می  و استبداد حکومت مطلقه رنج
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( از طرف مقامات پولیس گرفتار و در محبس ارگ زندائ   م۱۹۳۳در )  متأسفانه

مح  به  ارگ  از  سال  چند  مرور  از  بعد  از   بسشد.  پس  یافت  انتقال  دهمزنگ 

ده سال حبس باثر اعلان عفو عمومی محبوسی   سیاس در سال    گذشتاندند سب  

 1. گردید        ها ( ر م1946)

 مسادی

بود  از شعبات وزارت فوائد عامه  پیاده دفبر یگ  ده  چون یکدسته شبنامه    ، نامبر

در یک اطاق آن وزارت به نوشیر  و توزی    ع نمودن شبنامه فعالیت داشتند        ها نویس 

نب     خان  گرفتار شدند. مسجدی  ( از طرف پولیس تعقیب و م۱۹۳۳و بالآخره در )

محکوم به حبس گردیده به زندان ارگ افتاد. در وقتیکه مجلس استنطاق شبانه 

قاتل نادرشاه و دیگر محکومی   در  عبدالخالق    ،در اطاق سردروازه ارگ دایر گردیده

و شکنجه جواب  و  سوال  قرار    هایآنجا طرف  می  متنوع  مسجدی     خان گرفتند، 

مذکور را چندین شب متمادی آنقدر قمچی   کاری قی   و فانه نمودند که بالآخره  

ده برحمت حق پیوست.   جان سب 

 ابدالماید کریمی

پش   ده  در غندمشر  نامبر است که  فدا  جان  قوای  قوماندان  عبدالحمید کریمی 

ت امان در منطقه   م(۱۹26بسال )خان   الله  شورش ملای لنگ در عض اعلیحض 

)نجات(  امائ   مکتب  در  عبدالمجید چند سالی  بيدك سمت جنوئر کشته شد. 

جوان    . شخصی پرداخت های  درس خواند اما بزودی آنرا ترك داده به مضوفیت 

 سرشور، منقد و ماجراجو بود.  

ده بهمراه عبدالکریم   پرداخت تا اینکه       می  قندهاری به انتشار شبنامهغندمشر  نامبر

اما مدت    . ( گرفتار گردیدند و آن هردو به محبس ارگ زندائ  شدند م۱۹۳۳در )

عبدالكريم   تبعید گریدند.  نگذشتانده،  محبس  در  به  غزیادی  قندهاری  ندمشر 

یف   قندهار تبعید شد و عبدالمجید به ولایت  تبعید گردید. مزارسرر

 
عنوان  ]  1 با  غفوری  مرحوم  توسط  ارگ«    ۀقلع  انیزندان   ا یمرگ    کشنر   نانی»سرنشخاطرات 

این کتاب گذاشته شده است.  س به آن در اخب    انتشارات راه پرچم همگائ  شده و لینک دسبر
 مدون دیجیتال کتاب[ 
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 محمدازی خان 

عبدالرزاق  زخانیمحمدعز  شاه  خان  و  برادران  خان  دوله  پشان  و  غوربندی 

بودند  خان   شجاع الدوله  )  . معروف وزیر داخله  ( م۱۹۳۲از همان جهت در سال 

نیافته در    زیادی را در زندان گذشتاندند. اما نجات  های  محبوس گردیدند و سال 

شان نب   به   های     میتیگ بعد دیگری چشم از جهان پوشیدند، و   محبسهمان  

ده نشد.    آنها   فامیل  سب 

 خان    الدین مح  غلام

ده برادر کهبر غلام جیلائ   ال قونسل افغانستان در تاشکند بود. چون   خان  نامبر جب 

شد  پناهنده  آنجا  رفته  وت  بب  به  و  نکرد  مراجعت  افغانستان  به    ، برادرش 

) خان   الدینمح   غلام در  بود  شکاری  دره  سرك  ساختمان  رئیس  (  م۱۹۳۲را که 

که   شاه محمودخان  ( در وقت صدارت سردار م1946محبوس نمودند و در سال )

آنگاه برادرش نب      . س رهائ  یافتب اعلان شد از ح  عفو عمومی محبوسی   سیاس 

وت بکابل آمد.   از بب 

 محمدخالد انیس 

ده برادر کهبر غلام مح  انیس مؤسس جریده انیس است. در سال   خان   الدیننامبر

فرستاده    م1924 به جرمن   افغائ  جهت تحصیل  متعلمی    اولی   دسته  وقتیکه 

شدند موصوف نب   در آنجمله بود. اما تحصیلات خود را تکمیل نکرده در عض  

 کابل آمد.  ب نادرشاه 

مح  غلام  سال  الدین  هنگامیکه  در  محبوس گردید م۱۹۳۳)  انیس  نب      ،(  خالد 

 گرفتار و به زندان افتاد 
ً
ده  . متعاقبا حبس در محابس    سال  بعد از گذشتاندن سب  

 ( بالآخره در سال  ( وقتيكه عفو عمومی محبوسی   سیاس  م1946مختلف شهر 

ر  دهمزنگ  زندان  از  ایفای       ها اعلان گردید  نجات  مکتب  در  معلم  بحيث  و  شد 

 ( چشم از جهان پوشید. 1948کرد. اما عمرش دوام ننموده در سال )   می  وظیفه
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 بسمل  خان محمد اسلم 

پش   ده  محمد  ارشد نامبر و  خان  انور    ناظر   بسمل  محمد  نواسه  مشهور  خان  صفر   

( بسال  افغائ   متعلمی    دسته  اولی    جمله  در  مشارالیه  جهت  (م۱۹۲۱است. 

اما تحصیلات خود را بپایان رسانده نتوانسته بعد از چند   . تحصیل بفرانسه رفت

بکابل مراجعت کرد  نب      . سال  او  نادرشاه وقتیکه پدرش محبوس گردید  در عض 

اما پس از چند سال او را به زندان    . (م۱۹۳۳گرفتار و در محبس ارگ زندائ  شد )

بریاست مستقل     مأمور شد و بحيث        ها ( از حبس ر م1946دهمزنگ را بردند و در )

 .    می کرد  مطبوعات داخل کار گردیده در شقوق مختلف آن ریاست ایفای وظیفه

 بسمل  خان محمدطاهر 

دوم  ) خان  انور   محمد  موصوف پش  در سال  است که  دسته  م۱۹۲۳بسمل  در   )

ده شخص    . شد     متعلمی   خورد سال برای تحصیل به جرمن  فرستاده  هرچند نامبر

در سال    . ذکی بود اما تعلیمات را به پایان نرسانیده در عض نادرشاه به کابل آمد 

طاهر نب   در   محمد  که پدر و دیگر اعضای خانواده شان محبوس گردیدند   م ۱۹۳۳

 . دادند   بعد از سه سال او را به محبس دهمزنگ انتقال  ، محبس ارگ زندائ  گردیده

 بسمل  خان محمدنعیم

سال  خورد  محمد  پش  مكتب خان  انور    ششم  صنف  متعلم  بود   بسمل    ، نجات 

در   پدرش  وجود   م  ۱۹۳۳وقتیکه  با  نب    را  او  شد  ارگ    محبوس  در  سالی  خورد 

 انتقال داده شد.  محبوس کردند و چندی بعد به زندان دهمزنگ

زا نظرمحمد   مبر

ا صنوف رشدیه  ت  حبیبیهزا نظر از مردمان کابل است که در مکتب   مب     معروف به 

زائ  شد   مب      پس برای امرار معاش به دوائر دولنر مشغول کار از آن    تحصیل کرده 

 به وزارت خارجه پیوست
ً
( بحيث سكرتر  م۱۹۲۵چنانچه در سال )  . و مخصوصا

در سفارت افغائ    م  ۱۹۲۸/   ش۱۳۰۷دوم بسفارت افغائ  در پاریس و بعد در سال  

چندی در مدیریت مطبوعات وزارت خارجه    نادرشاه  وقت    در   . در لندن مقرر شد 

   . کرد    می  ایفای وظیفه
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 از هواخواهان شاه امان  . شخص منور و وطن پرست بود 
ً
از آن   . بود    الله  مخصوصا

بحساب نامطلوب  نزد حکومت شخص  در  سال      ،رفت     می جهت    ش/ ۱۳۱۲در 

زندائ     م۱۹۳۳ و  دستگب   حکومت  طرف  از  منور  جوانان  از  زیادی  تعداد  که 

 هم توقیف شد.   محمد  زا نظر  مب      ، گردیدند 

   زاری و ناله   بردند    می  قرار مسموع در وقتیکه او را از اداره مطبوعات وزارت خارجه

زندائ  می   را  او  به چه گناه  عبدالحمید   . سازند    می  کرد که  اداره  عزیز  خان  سرکاتب 

   بیت خوائ  و نغمه سرائ  خان   الله  زد که هر شب برای امان    می  رحمانه او را به لگد   ئر 

   . گوئ  که چه گناه داری     می  نمائ  بازهم می  

داشت  مب      مرحوم  دلکش  صدای  و  بود  شوفر  خواننده  از    ،زانظر  زیادی  ریکارد 

 : چنی   بود    آنها   او به ثبت رسیده است که مطلع یگ از  های خواندن

 

 منصوری  خان ابده

ده    ها   چون پدرش شغل کلاه دوزی داشت بعصی    ،مشهور به مدیر عبدالله بود نامبر

 بود. اهالی آن  ئر منصوری از مردمان محله اندرا  . گفتند    می  او را عبدالله کلاه دوز نب   

مردمان   . از اندراب به کابل آمدند  ها    ئ  محله به اغلب گمان در ابتدای دوره سدوزا

 اندراب
ً
در افغانستان هزاره سن    . هزاره هستند اما هزاره سن  مذهباز قوم       اصلا

مذهب در سه منطقه سکونت دارد. یگ در اندراب دیگر در سرخ پارسا و سوم در  

 ده نو هرات. 

لذا حکومت    ، بود    الله  منصوری شخص منور و از هواخواهان شاه امان خان  عبدالله

زندائ  ساخت و بالآخره در همان    م ۱۹۳۲نادرشاهی او را بنظر خوب ندیده در سال  

 پدرود حیات گفت.   محبس

محکومی   سیاس را از   های  ( بعد از قتل نادرشاه وقتیکه اولاد م۱۹۳۲در سال )

، از  ند بود   الله  و امان   الله  و حفیظ   الله  پشان او را که حبیب   ، مکتب اخراج کردند 

و  حبيبيه  چندین    مکتب  نمودند.  خارج  واستقلال  اماننجات  بعد     الله سال 

 منصوری اجازه حاصل کرد که به تعلیمات خود ادامه دهد. 

ن     ای     د بنظر گ     ل     م     ا را بجز از روی تو 

    از بس              که بس              ودای تو رنجور فتادم

 ل رود از خود بشوری بچمن افتد و بل

    گل  ر  رخت ای شوخ بس هرگز نبود چون   

    ده جگر گلاتافدر بس   بر بی                  م                  اری                  م  

ب        ر گ        ل ط        ن        از  دل        ب   زن        د   آن        دم ک        ه 
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 منصوری  ابدالننر 

    موصوف برادر کهبر مدیر عبدالله منصوری است و در مکتب استقلال تحصیل

صی    ح   . کرد می   منور  بود.    شخص  منقد  و  نادرشاه   بنابرآن  اللهجه  قتل  از  بعد 

پس از سه سال او را به محبس    . گردید     ارگ زندائ    محبس ( گرفتار و در  م۱۹۳۳)

در  اینکه  تا  بردند  سردار  م1946)  دهمزنگ  طرف  از  وقتیکه   شاه محمودخان  ( 

موصوف    . شد       ها عفو عمومی محبوسی   سیاس اعلان گردید از زندان ر  صدراعظم  

در اواخر    . زیادی را انجام داد  های  یت   مأمور   . بریاست مستقل مطبوعات پیوست

المعارف مقرر شد  دایرة  در سال    . مدیر عمومی  ده  دو    ر بعم  1955نامبر و  چهل 

 فوت کرد. 
 
 سالگ

ز   خان   محمد یاسیر

ده برادر  الذکر  باشد.     می  تاجر و سرمایه دار معروف کابل  خان  عمر   محمد  نامبر اخب 

( بحيث  م1963) خان  یوسف   محمد  سرور عمر است که در کابینه داکبر   محمد  پدر 

بود  آنها   . وزیر تجارت       
ً
باشند که اجدادشان در دور سلطنت     می  از قوم ریکا      اصلا

کردند.     می  در سپاه دولت خدمت   آنها    بابا بافغانستان آمدند و جوانان  احمدشاه

مادر  محمد  اما  محمد  و  خان  ياسی      بود  خان  عمر    لغمان  ملك    ، از  ه  همشب 

    مندر اول لغمان است.  خان الدين  جلال 

در دستگاه     مأمور بحيث   خان  ياسی     محمد  اما   ،پیشه تجارت داشت خان  عمر محمد  

اجرا خان   الله  امب  حبيب  در عهد .  کرد    می  دولت کار  را  تیلفوئ   در    . کرد    می  وظیفه 

ت امان  . بحيث مدیر پوسته خانه بود    الله عض اعلیحض 

) خان  غلام ننر وقتیکه   در  شد   م(۱۹۳۲چرج   نادرشاه کشته  طرف    سردار   ،از 

محمد   صدراعظم خان  هاشممحمد   پول  خان  یسی      اینکه  اتهام  به   های را 

   . نمود   چرج  نزد او است محبوس خان غلام ننر 

وقتیکه از خبر محبوس برادر خود شنید به کابل آمد  عمرخان در لندن بود  محمد  

متذکره در نزد او است نه در   های  رفته گفت پول  خان  هاشم  محمد  و به نزد سردار 

خان    سی   ای  محمد  تسلیم نموده  خان  هاشم  محمد  را به سردار       ها نزد برادرش لذا پول 

 . ساخت     ها را از حبس ر 
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 مغازه دار   محمداثمان  

ده متعلم مکتب نجات بود و تا صنف دهم رسید  اینکه همصنف     بجرماما    . نامبر

قاتل نادرشاه بود و با او بحيث يك همصنف  نشست و برخاست داشت  عبدالخالق  

بعد از چند سال او    ،اول به محبس ارگ زندائ  گردید   . ( گرفتار گردید م۱۹۳۳در )

به دهمزنگ بردند      .    را 
ً
با  تقریبا اینکه  تا  برد  ده سال را درین زندان بش  مدت سب  

از آن  پس . گردید       ها ( از حبس ر م1946اعلان عفو عمومی محبوسی   سیاس در )

سیمساری    در جستجوی معاش مشغول دکانداری شده در لب دریای خیابان دکان

 باز کرد. 

 ابدالصبور پغمایز 

عبدالرحمن قاض   اقارب  از  و  پغمان  سه گنبد  قریه  از  ده  بود   نامبر قاض    . خان 

      میاجان     مجددی و  خان  صادقبه همدسنر محمد  م ۱۹۲۸در سال   خان  عبدالرحمن

ت امانبنابر    مجددی خواستند که به سمت پکتیا     می  خان   الله  مخالفت با اعلیحض 

موصوف در آنجا تبلیغ نمایند و مردم را به شورش  شاه  برعلیه    رفته فتوی کفر را 

از طرف حکومت دستگب  شده  ، وادارند  راه  بی    در  موصوف   های  مجددی  ،اما 

   . اعدام گردید  خان محبوس و قاض  عبدالرحمن 

بحيث   خارجه  وزارت  در  پغمائ   وظیفه    مأمور عبدالصبور  می  ایفای  چون      کرد 

( محبوس گردیده  م۱۹۳۲در سال )حکومت مطلقه بود    مخالف شخص منور و  

 . گذشتاند   زندان سرای موئر  مدت زیادی را در 

   منشر زاده  ابده 

   است. عبدالله در مکتب حبيبيه تحصیلمنشر زاده   خان  نذیر   محمد  عبدالله پش 

)  . کرد می   نادرشاه  قتل  از  اولاد م۱۹۳۳بعد  از       های( وقتیکه  را  محبوسی   سیاس 

بنابر محبوس    ، نمودند      می  تحصیل محروم ساخته از مکتب اخراج  عبدالله را نب   

 او را به محبس برده زندائ  ساختند    ، بودن پدرش از صنف دهم خارج کرده
ً
متعاقبا

  و 
ً
ده سال را در محابس مختلف گذشتاند تا اینکه در )   تقریبا ( از محبس  1946سب  

 . یافت   دهمزنگ رهائ  
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 ا غر   ملک  خان محمدحسن 

ده پش  الذکر پش عزت    است.  ملك اصغر   نامبر نورزائ  است که در   قوم خان  اخب 

ت تیمور شاه از ولایت فراه بکابل ده افغانان مقیم شدند و از اولی     عهد اعلیحض 

ناحیه شهرت  برآن    اسم ده افغانان  ،محل اقامت گزیده  بودند که درین  های  پشتون

اقوامیافت و   این ده آمده سکونت گزین        ها پشتون مثل کاکر   دیگر  نب   در  ه  وغب 

محمد  شدند.  تحصیل کرده خان  حسن   حکام  مکتب  در  امائ   اول    . بود   در عض 

به لوگر مقرر    بعد از آن    حاکم ده سبر  بعد حاکم پغمان سپس از چاردهی کابل و 

ده در وقت نادرشاه بحيث سرحددار تورخم مقرر شد  پس در  از آن    . گردید. نامبر

  . کرد    می  بحيث مدیر اداری ایفای وظیفه خان  هاشم  محمد  صدارت عظمی سردار 

هاشم  قهر و غضب سردار  نگذشت که مورد  دیری  قرار گرفته محبوس   خان  اما 

اینکه سردار   تا  ) شاه محمودخان  صدراعظم  گردید  عفو  م1946شده  اعلان  با   )

 دهمزنگ رهائ  یافت عمومی محبوسی   سیاس از زندان 

   منشر زاده    محمداظیم  

عظیم در اولی   سته متعلمی   افغائ     محمد  است. منشر زاده محمدبشب   برادر دوم

ده بعد از انقلاب سقاوی که   بود که جهت تحصیل به جرمن  اعزام گردید. نامبر

 جهت تكمیل تحصیلات بآلمان نرفته    ،آمد   نادرشاه کابل را گرفت به کابل
ً
اما مجددا

وظیفه ایفای  معلم  بحيث  نجات  مکتب  می  در  و      منور  شخص  چون  کرد. 

با   وطن شدید  مخالفت  و  بود  بطرف  ا   پرست  نادرشاه  تمایل  از  داشت  نگلیس 

انتقاد        ها انگلیس  برده  روز   . کرد می  رنج  آن  در   
ً
قوای  م۱۹۳۳)      ها مخصوصا ( که 

برآن   شدید  های با تهاجم و بمباردمان     ها در مناطق مهمند      ها انگلیس در ساخیر  راه 

بآن      می  مردم  افغانستان نسبت  از طرف حکومت  پرداخت و هیچگونه همدردی 

اض  هم از جانب نمی    برادران سرحدی بعمل  وزارت خارجه افغانستان   آمد و اعبر

نمی بر   در  صورت  انگلیس  وحشیانه  تجاوزات  آن  وطن   ،گرفت  ابر  احساسات 

محمد  پرستانه  ساخته   برافروخته  را  که،  عظیم  شد  محمد  مصمم   خان هاشم  

بقتل رساند  صدراعظم     خان  اما محمدهاشم  . را 
 

کرد و     می  در قض صدارت زندکی

ون  بنابران از رسیدن باو مایوس شده عزم کرد تا وزیر خارجه    . شد    می  کمبر از قض بب 

قصد کشیر     . باین کار هم موفق نگردیده  . زکریا را بقتل رساند  خان  فیض محمد سردار  
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سفب  انگلیس مقیم کابل را نمود. لذا سر راست به سفارت انگلیس رفت در آن جا  

اما یکنفر ميخانيک انگلیس    ،اجازه ملاقات شخص سفب  را حاصل کرده نتوانست

 و دو نفر مستخدمی   آن سفارت را که با او مقابل شدند بقتل رسانید.  

است سید کمال  و  پب  و  رفیق  وی  بود که  قبل سردار   . او گفته  الذکر چندی    اخب 

افغانستان   خان  عزیز محمد   سردار بر   در سفب   پدر  و  نادرشاه  برادر  که  را     لی   

 از   . بقتل رسانیده بود  ، بود  خان داؤد محمد  
 

و نب   اظهار داشت که اقدام او نمایندکی

نماید که با سیاست طرفدارانه حکومت     می  پرسنر را   منور و وطن  های  احتجاج جوان 

بر سرحدات افغائ  و نفوذ سیاس آن بر       ها از پالیش انگلیس و از تجاوزات انگلیس 

   حکومت افغانستان نفرت دارند. 

 ( از طرف حکومت اعدام گردید. م۱۹۳۳تمبر )پ س  ۱۳عظیم بتاري    خ محمد  

   منشر زاده  محمد کریم 

دیگر  محمد  برادر  تحصیلمنشر زاده  عظیم     پایان  از  بعد  مکتب    است که  در 

کرد. او نب   جوان منور    در شق تیلفون و تلگراف تحصیل  ،استقلال به سویدن رفته

همان ( محبوس گردید و بعد از گذشتاندن چند سال حبس در  م۱۹۳۳بوده در )

 زندان چشم از جهان پوشید. 

   منشر زاده  محمد کببر 

تمثیل     هایو صحنه      ها است که در عض امائ  درام منشر زاده  عظیم    محمد  نب   برادر 

ده هم در      می  را ترتیب  . زندائ  شد و در زندان وفات یافتم( 1933) داد نامبر

   منشر زاده  محمدمنبر  

 محبوس شد.  ( ۱۹۳۳عظیم موصوف بود که در )  محمد  از جمله برادران او هم

 محمداسمعیل خان 

بهمراه برادر بزرگ  م  ۱۹۳۳/  ش۱۳۱۲بسمل بود که در   خان  اخبر   محمد  برادر کهبر 

بعد از چند سال که    . گردید س  محبو   یکجا در ارگ      ها و برادرزاده       ها و سائر برادر 
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افتتاح   برادرزاده محبس دهمزنگ  ابراهیم صفا و  با  را  او  انتقال        ها گردید  بآن جا 

 . رهائ  یافت ( از زندانم1946دادند و در سال )

 محمداکبر 

ده پش  محمد اخبر در دسیسه   بسمل است.  محمدانور  اخبر و برادرزاده    محمد  نامبر

اکبر در   محمد  . اعدام گردید   ، داده بود   ترتیبخان   الله  قرغه که برای قتل امب  امان

تحصیل استقلال  می  مکتب  ). کرد      سال  در  شان  م۱۹۳۳چون  خانواده  تمام   )

ش عبدالرشید بود.   محبوس گردیدند او نب   گرفتار و زندائ  شد برادر کهبر

 ابدالرشید

ده نب   پش  محصل صنف هشت مكتب نجات بود که در    ،اخبر است   محمد  نامبر

( یعن  مدت  م1946محبوس شد و تا سال )عبدالخالق  واقعه قتل نادرشاه بدست  

ده سال در محبس ارگ و محبس دهمزنگ گذشتاند  همه افراد خانواده بسمل    . سب  

مردمان ذکی و روشنفکر و ترفر پسند بوده با استبداد و مطلقیت مخالفت داشتند  

بر  منشر زاده  عظیم    محمد  را بعد از واقعه حمله    آنها    از همی   جهت نادرشاه اکب  

نمود  محبوس  در کابل  برتانیه  از   . سفارت  بعد  ماه  چند  آنها    عبدالرشید  زندائ      

 دهمزنگ بش برد.  محبسگردیده با سائر خانواده خود یکجا در 

ی خان محمد   ول  پناشبر

است خان  محمد   معلم ولی پنجشب   بازارک  از علاقه  ی  فراگرفیر     . پنجشب  از  بعد 

داخل شد و در دارالمعلمی    خواندن و نوشیر  در پنجشب  به کابل آمده به مکتب  

موصوف در مكاتب مختلف     . گردید   دوره دوم فارغان آن مكتب فارغ التحصيل

 نب      . کرد      می  شهر بحيث معلم ایفای وظیفه
گاهی باطراف چون قندهار مزار و غزئ 

شد. در دوره سوم شوری بحیث وکیل از طرف مردم پنجشب        می  بآن وظیفه اعزام

اللهجه بود و    چون شخص منور و صی    ح   . گردیده بان مجلس شامل شد   انتخاب

رای اظهار  آزاد  بصورت  مجلس  آن  در  ی  گب  رای  مواقع  بسا  می  در    . کرد      

او  خان  هاشم  محمد   صدراعظمرئیس شوری و حکومت استبدادی   خان  عبدالاحد 

 ( محبوس نمودند.  م1942را بنظر نامطلوب دیده در سال )
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بعد از گذشتاندن چهار سال حبس در موقع عفو عمومی محبوسی   سیاس بسال  

انو جرگه  1946) ( از زندان دهمزنگ رهائ  یافت و چندی بعد بحيث وكيل در مشر

 گردیده درین مجلس داخل شد. انتخاب  

 محمد جعفر ایویر 

ده پش مرزا   .   می باشد      خانرضا   وزیرمالیه از مردمان گذر علی خان  ایوب  محمد  نامبر

محمد  زا  مب      پدرش  اولی   کابینه   خان  ایوب    محمد  سردار  صدراعظم  در   خان هاشم  

   بهمراه خان  مهدیمحمد     زا  مب     (م۱۹۳۳چون در سال ) . بحيث وزیرمالیه مقرر شد 

ت امان خان  ولیمحمد     نادرشاه  و چهار نفر دیگر از طرف  خان   الله  وکیل اعلیحض 

مرحوم که   خان  مهدی  محمد  فاتحه   به مجلس خان  ایوب   محمد  زا  مب    .    گردید     اعدام

اك ورزید   ، اش بود   خشبره  از وزارت مالیه معزول      فردای آن روز نادرشاه او را  . اشبر

      . کرد 

ببعد تا اخب  عمر خانه نشی   بود و در باغ انگوری که  از آن     خانایوب   محمد  زا مب  

 ساخت.    می  داشت خود را مضوف  (کی )حومهء کابل کارته پروان  ه بر  در 

شاگرد مکتب استقلال بود، اما بسیار  خان  ایوب  محمد  زا  مب      محمد جعفر پش ارشد 

( در محبس کوتوالی کابل  م۱۹۳۲سال ) در  بنابرآن شوخ و آزاده گفتار و منقد بود.  

زیادی تا    محبوس گردیده سالیان  دهمزنگ گذشتاند  زندان  در  بعد  و  آنجا  در  را 

 . شد      ها ( ر م1946) بالآخره در سال 

 محمدناصر غرغشت

ت امان ( برای اولی   دفعه دو صد پش و  م۱۹۲۷بسال )خان  الله  در عض اعلیحض 

ناص نب   در آن جمله بود.    محمد  پانزده دخبر برای تحصیل به ترکیه فرستاده شد. 

در عض نادرشاه وقتیکه بکابل آمد موصوف بهمراه چند نفر محصل دیگری که از  

وطن احساسات  بنابر  بودند  آمده  از    ترکیه  هواخواهی  و  استبداد  ضد  و  پرسنر 

بردند خان   الله  امان بش  زندان  در  زیادی  سال    . سالیان  در  هنگامیکه  غرغشت 

و نویسنده داخل      مأمور گردید بریاست مطبوعات بحيث        ها ( از حبس ر م1946)

در شق   لطیف   عبدالرشید  استاد  مرحوم  با  ننداری  پوهن   مؤسسه  در  شده  کار 



وطیت و قربانیان استبداد »ظ  جلد دوم  سید مسعود پوهنیار        «هور مشر

 

[91] 
 

تمثیل همکاری از       میمنه  مطبوعات  مدیر کرد و مدئر     می  صحنه  نب    یف  و  مزارسرر

 بود. 

ز   محمد  مدیر   حسیر

بود  شهر کابل  مردمان  داشت  . از  فروسر  شغل کرباس  سراجر  بازار  در     . پدرش 

بعد بوزارت معارف    ،حسی   در عض سراجیه در مکتب حبیبیه تحصیل کرد محمد  

وظیفه ایفای  معلم  بحيث  می  پیوسته  امان  . نمود     ت  اعلیحض  عض  خان  الله  در 

در   . ارتقاء یافته مدیر مکاتب شهری و مدیرمعارف شش کروهی شهر مقرر گردید 

 بوزارت معارف پذیرفته  
ً
عض نادرشاه چندی معزول و خانه نشی   بود. بعد مجددا

چون شخص آزاده گفتار و منقد  . مكتب استقلال مقرر گردید  شده بحيث معاون

    حبس   ( او را محکوم به م۱۹۳۵ندیده در )مقامات حکومنر او را بنظر خوب    بود 

   گردید.       ها ( بادیگر محبوسی   سیاس ر م1946تا اینکه در )  ،نمودند 

 ابدالقیوم
ز
 مستوق

عبدالقیوم  زا  امب     . استخان  احمدعلی  زا   مب      پش  خان  مب  عهد  در  الذکر  اخب 

علی بصورت   خان  عبدالقیومزا   مب      .    می کرد   دار ایفای وظیفه  بحيث خزانه خان    شب 

پدر  از  را  حسائر  امور  کرده  تحصیل  امب     ،آموخت  خصوض  عهد  در  و 

اداره مستوفیتخان   الله  حبیب در  تا سال   خان  حسی     محمد  زا  مب      سراج  مستوف  

(  م۱۹۲۸تا سال )از آن    بعد   . نمود    می  محاسب اجرای وظیفه    مأمور ( بحيث  ۱۹۱۹)

در وقت بچه سقاو مستوف  کابل شد.   . مدير اداری بود در قوماندائ  طیاره بحيث 

بعد از سه سال حبس   ،در عهد نادرشاه محبوس گردیده جایدادش مصادره شد 

نوشت    رهائ  یافته در خانه عزلت گرفت و دو اثر بنام جواهرالمنظوم و آئینه اسلام

 ( فوت کرد. 1954در )

 متعلم ابدالستارخان 

ده از مردمان شهر کابل و از جمله اولی   دسته محصلی   مکتب حبیبیه بود که   نامبر

چون شخص منور و منقد بود    . گردید     با افتتاح فاکولته طب در آن فاکولته شامل

اما بعد از چند سال که محبس    . ارگ زندائ  شد   گرفتار و در محبس  م(۱۹۳۳در )
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ده سال   دهمزنگ تکمیل شد موصوف بآنجا انتقال یافت و پس از گذشتاندن سب  

 گردید.       ها ر  م1944 حبس در 

 حامد بهار   مبر غلام

   غبار مؤرخ شهب   خان  غلام محمد    مب   و برادر دوم  خان  محبوب    مب   موصوف پش 

و    . باشد می   خواند  را  حربیه  مکتب  شده  داخل  عسکری  مسلك  در  موصوف 

ى  كندك )منصبدار نظامی شد و به رتبه كرنيلی   چون جوان منور    . رسیده بود   (مشر

بود  پسند  ترفر  )  ،و  سال  و  م۱۹۳۲در  او گرفتار  برادران  بیغم  و  غبار  وقتیکه   )

گردید. بعد از چند سال به      محبوس شدند، بهار نب   در محبس سرای موئر زندائ  

(  م۱۹۳۷سپس بسال )  . شد. البته دیگر برادران او نب   بودند     فراه و چخانسور تبعید 

اجازه آمدن    ،( مورد عفو قرار گرفتهم1941از آنجا به قندهار آورده شدند و بسال )

بریاست مستقل مطبوعات پیوست      مأمور به کابل برای شان داده شد. بهار بحيث  

 نمود.      می  ت ایفای وظیفهو در شقوق مختلف آن ریاس

 یاقوت شاه ضمبر 

ال پی   بیگ
اول جلد  ص  )  . او را اعدام کرد   نادرشاه  است که   خان  موصوف پش جب 

صنف  دوم به  شاه  یاقوت  شود.  ملاحظه  بود که   9(  رسیده  حبيبيه    مكتب 

)  نادرشاه محمد   شد  بعد م۱۹۳۳کشته  آن    (  غضب  از  مورد  معارف  اهل  چون 

 اعدام شده بودند و   های  گرفتند در نوبت اول اولاد حکومت قرار  
ً
کسانیکه سیاستا

محروم   و  اخراج  مکتب  از  بودند  افتاده  زندان  در  سیاس  محبوسی    بحیث  یا 

( از مکتب  م1934  ش/ ۱۳۱۳تحصیل گردیدند. لذا ياقوت شاه را نب   در ماه ثور )

خار  در    . ساختند ج  حبيبيه  ده  نامبر نبود،  خوب  شان  اقتصادی  وضع  چون 

 جستجوی کار افتاده بحيث كاتب در یگ از شعبات وزارت مالیه داخل وظیفه شد.  

 بسال  
ً
ریاست    تأسیس( و م1944در وقت رویکار آمدن پروژه وادی هلمند )تقریبا

یاقوت شاه بقندهار رفته در یک شعبه آن ریاست که در شهر قندهار    ،اداری آن

سرده گریشک   بند   ،دهله  پروژه مذکور در بند  های  بود داخل کار شد و تا زمانیکه کار 

و لشکرگاه دوام داشت موصوف نب   بوظیفه خویش در آنجا ادامه داد. بعد از ختم  

سن   موریسن کنود  عمد  امریکاقرارداد کمپن   قسمت  یافیر   پایان  و  وظايف    ۀ ئ  
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یاقوت شاه ضمب  نب   بکابل آمد و چندی در یگ از شعبات    ،آنجا   ادارات افغائ  در 

پلان کار  داده    می  وزارت  تقاعد سوق  به  اینکه  تا  آن    پس  . شد     کرد  امرار از  برای 

در وقت رویکار آمدن رژیم کمونسنر در   . پرداخت   می معیشت به تشبثات شخصی

( را در کارته  م۱۹۷۸افغانستان  ل رهایشش  به    4( مب   را  شهر کابل فروخته خود 

برود اما اجل مهلتش نداده در      امریکا ه  که ب     می  خواست  پاکستان و به کراج  رسانید 

 همانجا پدرود حیات گفت. 

 محمدکریم طاهری 

است    (طاهری )متخصص امراض چشم خان  علی  موصوف برادر کهبر داکبر رجب 

اما به جرم اینکه با    . رسید     کرد و تا صنف دهم    می  که در مکتب نجات تحصیل 

( در ارگ محبوس  م۱۹۳۳قاتل نادرشاه همصنف  بود، در ماه عقرب )عبدالخالق  

نزد  را  عرئر  علوم  محبس  در  بردند.  دهمزنگ  زندان  به  را  او  بعد     گردید. 

( بعد  م1946و نب   حافظ قرآن مجید شد. در سال )  ، گرفت  صفا فرا ابراهیم  محمد  

ده  . زندان رهائ  یافتاز آن  سال حبس از سب  

اده  ز  محمدکاظم  احبر

ال  الذكر بحيث  صاحب زاده   خان  صدیق   محمد  موصوف پش ارشد جب  است. اخب 

ضد   بر  پکتیا  در  سقاوی  حکومت  قوای  جنگیده   خان  نادر سپه سالار  قوماندان 

مقابله می  بشدت  فتح کرد     را  کابل  نادرشاه  وقتیکه  شد.  زخمی  اینکه  تا     کرد 

 خان کاظم  محمد  بچه سقاو اعدام نمود و پشش ۀرا بهمراه دست  خان صدیقمحمد  

موصوف مدت هفده سال درین محبس بش برد تا اینکه    . را به زندان ارگ انداخت

 . گردید       ها ر  شاه محمودخان ( در صدارت سردار م1946بسال )

 شاغاس  محمد زببر 

امان ت  اعلیحض  خاله  پش  ده  عش خان   الله  نامبر هاز  و    ب    شاغاس خیل    بارکزائ  

محمود   . باشد می   او  ارشد  امان خان  برادر  ت  اعلیحض  ياور  و خان   الله  است که 

ات دارالامان و تاج بیگ بود  ارتباط خویشاوندی نزديك     آنها   چون  . سرپرست تعمب 

ت  با     مظنون حکومت    آنها    داشتند در عض نادرشاه اکب  خان   الله  مادر امان علیاحض 
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آن    . بودند  )  محمد  جهت از  ارگم۱۹۳۳زبب  موصوف در سال  زندائ     ( گرفتار و 

)  . گردید  بسال  اینکه  عمومیم 1946تا  عفو  اعلان  باثر  از    (  سیاس  محبوسی   

 . یافت  محبس رهائ  

  خان غلام دستگبر 
ی

 قلعه بیگ

ه   خان  پش عبدالرشید  سالیان     الله  شاه امان  است که در عض  محمدزائ   از عشب 

    زیادی بحیث
 

  در سلطنت نادرشاه    .    می کرد   ارگ ایفای وظیفهقلعه بیگ
 

قلعه بیگ

هواخواهی    برعلاوه  موصوف   جرم  به  بود  بیدار  و  جدی  ال  جب  یك  اینکه 

اما  خان   الله  امان برد.  را بش  زندان  مدیدی مشقات  و مدت  افتاد  ارگ  زندان  در 

ده برحمت حق پیوست  بالآخره در همانجا   . جان سب 

 ترجمان  امبر محمد  

ده بردارزاده مولوی سیف  الذکر    . است خان  الرحمن  نامبر علاقه    از علمای جید اخب 

قاره هند به    برطانیه در نیمپشاور و مردان بود که سالیان زیادی بر ضد تسلط  

ت امان  . پرداخت     می  مبارزات سیاس خان  الله  موصوف در اوائل سلطنت اعلی حض 

در اواخر   . به گرمی استقبال شد ازو    باعده زیادی از مهاجرین بافغانستان آمد که

 در کابل وفات م1947سال )
 
کرد     می  ( وقتیکه مولوی موصوف بعمر هشتاد سالگ

نیم قاره هند درین لحظات  مشورم  گفت   انگلیس و آزادی  از شکست  اخب   که 

 . عمر شنیدم

که در توقیف خانه کوتوالی شهر    (... )بیه بود  حبی به صنف دهم مکتب    امب  محمد  

ده زبان انگلیش را خوب فرا گرفتشکابل محبوس   بعد از هشت سال که    . د. نامبر

( بریاست مستقل مطبوعات  1941سال )پرداخت در       می  گردید به کار ترجمائ        ها ر 

ئر    هایکرد و خب     می خبر رسائ  ریوتر را ترجمه   هایرفته در مدیریت آژانس تلگرام

ی اخذ  یف بعد از چند سال به   . نمود    می  ئر س را توسط رادیوی سرمب   رفته  مزارسرر

 گردید.   کرد و در همان شهر مقیم   می  در جریده بیدار ترجمائ  

 
ز
یــــخ فروش وق  شبر

اما موصوف در جاده شاهی    . راجع به اسم و هویت او معلومات در دست نیست
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 جنوئر ارگ 
باغ عمومی بطرف کلکی   پل    از 

ً
تقریبا بفاصلهء دوصد مبر در سمت     

ق   ی    خ فروسر داشت. در همی   نقطه چارراهی بود که طرف سرر غرئر آن دوکان شب 

ی    خ    . انجامید      می  و جانب غرب آن به ده افغانان   می رفت      آن به بازار خیابان دکان شب 

 در زاویه شمال غرئر همی   چارراهی قرار داشت
   . فروسر صوف 

صوف  شخص چارشانه بلند قامت چهره مقبول و ریش کوتاه و گرد داشت. آدم  

   و ظروف او پاك و نظيف ها    چوکی   ،     ها    مب   ،دکان  . زبانور ظریف و خوش اختلاط بود 

ی    خ لذيذ و قیماق دارش طرف توجه مراجعی   قرار گرفته  . بود   می هنگام عض    ،شب 

یان زیاد   شد.    می  هجوم مشبر

بود  بیدار و حساس  موصوف شخص  اوائل   های  از کشتار   ، صوف   در  زیادی که 

بعمل  نادرشاه  رنج    می  سلطنت  امان   می  آمد  بطرف  را  او  و هواخواهی  خان  الله  برد 

ت     می  لذا بضاحت لهجه انتقاد   . ساخت   می  بیشبر  کرد. روزی گفته بود که اعلیحض 

بر سرحد پاراچنار رسیده عنقریب برای تسخب  مجدد کابل باقدامات  خان   الله  امان

باثر آن گفتار صوف  گرفتار   . دهد    می  نجات      ها پرداخته ما را از دست این ملت کش 

 در حالی که يك تخته چوب از گردن او آویخته بودند او را بهمراه  
ً
گردیده متعاقبا

گشتاندند تا       می  عسکر ده به ده و شهر به شهر در تمام ولایات افغانستان  چار تن

امان   : بر روی تخته مذکور نوشته شده بود   . در کجاستخان   الله  نشان دهد که 

   «گوی کذاب  جزای یاوه »

 به زندان بعد از يك سال گردش در سرتاسر افغانستان 
ً
وقتیکه بکابل آمد او را راسا

  ببعد از زنده و مرده او کش واقف از آن    . نمودند   مخوف سرای موئر برده محبوس

 1نشد. 

 
یا ]  1 این صوف  در کتاب »سرنشینان کشنر مرگ  ارگ  دربارۀ  لصبور ا« نوشته عبدزندانیان قلعه 

محمد    غفوری نوشته که صوف  غلام  . تفصیل نوشته شده است(  162-   145)در صفحات  غفوری  
ارگ زندائ  بود و  او یک جا در  برادرش که: »  معلومات دادهبرادر دگرش سید عبدالله  درباره    با 

ت   باشد،هندو مسلمان می  محمد که قرار گفته صوف  يک نفر سلطان  یهمرا  دعبداللهیس اعليحض 
که آنها گفته   را یز   د یبگردان ادهیپ  یبه تمام نقاط افغانستان پا  یپهره عسکر   كی   یامر کرده که همرا

است و آن   تیمنکه فضل خداوند در كل افغانستان ا  ند یتا بب  ستین  تیاند که در افغانستان امن
خان آباد، قندوز و بدخشان   ف،یو قندهار و هرات و ميمنه و مزارسرر  و غزئ   دانیاز راه م ها چارهیب
فر   روند می  تیکه امن  کنند را هم تماشا می  و سمت جنوئر   و اگر زنده باز گشتند البته سمت مشر
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 خان  حبش 

کرد. موصوف     می  ین پولیس امنیه ایفای وظیفه  مأمور از مردمان کابل بود و در جمله  

و   منور  چون    و   بوده  ترفر خواه  شخص  پسند  تجدد  و  فکر  روشن  اشخاص  با 

بیغم   خان  غلام محمد ناصی،   خان  فیض محمد  عبدالرشید   
ً
مخصوصا و  غبار 

    رو خفیه پولیس همیشه به تعقیب او از آن    همیشه نشست و برخاست داشت. 

بر سفارت برطانیه منشر زاده عظیم   محمد  ( بعد از حمله م۱۹۳۳بود. در سال )  می  

نب   در  خان  در کابل چون حکومت به گب  و گرفت جوانان منور آغاز نمود، حبش

 گردید و بعد که تعمب  محبس بزرگ دهمزنگ به پایه  
محبس سرای موئر زندائ 

پس از اعلان عفو عمومی     م(1946)  تکمیل رسید باینجا انتقال یافت تا اینکه بسال

کت سرویس داخل کار شده    برای  . گردید          ها محبوسی   سیاس ر  امرار معیشت به سرر

 کرد.    می  سرویس شهری ایفای وظیفه های تکت در موتر  مراقبت   مأمور بحيث  

 
ز
 ابدالغنز تلگراق

ده برادر ارشد داکبر عبدالمجید  در شق    ()وزیر صحیه معارف و عدلیه بود خان  نامبر

فر بوده در حلقه   تلگراف تحصیل کرد. موصوف شخص منور و صاحب افکار مبر

ورزید، لذا       می  مبارزه   بیان  استبداد و اختناق آزادی قلم و  برعلیه    سائر رفقای تلگراف  

(  م۱۹۳۳همدست شده باشاعه شبنامه اقدام نمود. در سال )      ها با شبنامه نویس 

را    آنها    افتاده      ها بعد از قتل نادرشاه که حکومت به شدت به تعقیب شبنامه نویس

 عبدالغن  نب   در آنجمله محبوس شد.   ،گرفتار نمود 

سال در  و  یافت  انتقال  دهمزنگ  به  بعد  ارگ گذشتاند  محبس  در    چندسال 

 . گردید          ها زندان ر از آن  (م1946)

 توپح   خان یعقوب

  هوتگ است که خان  زاگل امب   مب      مذکور پش  خان  محمد یعقوب 
ً
در قلات      اصلا

مذکور بهمراه برادران خود که همه   خان  زاگل امب   مب      اما بعد   ،داشتند غلزائ  اقامت  

 
س به آن در اخب  این اثر ! ؟ائ  یاست   « این کتاب توسط انتشارات راه پرچم همگائ  و لینک دسبر

 [ مدون دیجیتال کتاب گذاشته شده است. 
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زمی   و    . دولنر وظایف خوب داشتند  های  یت   مأمور خواننده و نویسنده بوده به  

   . خریده باینجا نقل مکان کردند    میدان جایداد زیادی را در علاقه درائ  

  ، برای تحصیل بمكتب ابتدائيه داخل شد   . تولد گردید   دان   میهم در  خان  یعقوب

( به پاریس عزیمت کرد  م۱۹۲۱سپس در جمله اولی   دسته طلاب افغائ  بسال )

در فرانسه در سلك تعليمات عسکری داخل شده تخصص خود را در شق توپح   

نمود. در اوخر ) توپح  داخل  م ۱۹۲۷حاصل  به وطن مراجعت کرده در قوای   )

      ها اما سقوی   ،رار نماید فاز کابل       می  خواست  م(۱۹۲۹وظیفه شد در وقت سقاوی )

پور   محمد  او را گرفتار نمودند و تا زمانیکه  نادرشاه کابل را فتح نمود در زندان شب 

 بش برد.  

محمد  وقتیکه  اشغال کرد    را  شهر کابل  ارگ     الله  حبیب   ، نادرشاه  در  سقاو  بچه 

محمد  . محاصه گردید  زندان   خان  یعقوب   از  پور  توپح   بطرفداری  شب  برآمده 

نادرشاه يك عراده توپ را در انجام جنوئر پل باغ عمومی مقابل کلکی   ارگ تعبیه  

خانه یا    توپ قرار داد. چنانچه باثر آن جبه های  ارگ را مورد اصابت گلوله  ،نموده 

ق و منفلق گردیده بچه سقاو مجبور به فرار شد.    مخزن مهمات حرئر محبر

وظیفه خان  یعقوب ایفای  ی  غندمشر برتبه  توپح   قوای  در  نادرشاه  عض     در 

 در مکتب حربيه بحيث معلم مربوط در   ، نمود می  
ً
داد و     می  شقوق توپ درس   ضمنا

موصوف در فن خود منصبدار بسیار لایق   . اشاعه مجله اردو را نب   بعهده داشت

چون صاحت لهجه داشت    . و وطن پرست بود  ترفر خواه  بود و نب   شخص منور  

روش  مقابل  در  انتقاد  های  و  مکتب     می  استبدادی حکومت  معلمی  از  را  او  نمود 

فر در نزد    . حربيه برطرف کردند   طلاب حرئر با آنچنان افکار مبر
زیرا نفوذ او در بی  

قوای عسکری ومكتب   نظامیان  برای  آن عض  در  و  بود  مطلوب  حکومت غب  

رسمی جریده  خواندن  حنر  شناختهحربيه  مجاز  هم  اصلاح  لذا    1. شد نمی     

 
تحت عنوان اقتصاد ما   غبار، مقاله مفصلی  ب  م( که مؤرخ شه1946دارم که در سال )   اد ینوت ب  1

 یشد  یاقتصاد و اوضاع تجارت انحصار   ر یوز    خان زابلید ینگاشته بود، در آن از عبدالمج
ً
انتقاد   دا

ر شده، ثروت   شانیداد و ستد به دست ا  تی کرده بود که تجار خرده افغانستان که اکب   است متض 
داران بزرگ روز بروز ثروتمند      هیآن سرما   بیترت  نی. با زد ی ر چند نفر معدود    می  بی عمده مملکت به ج 

 گردند. گذارش آن مقاله در فصل دوم    میتر ب  که تاجران خورد ورشکست و فق   شوند، در حالیمی
وط  در نهضت ثائ   اخبار    ر است. مقاله مذکور که د  افتهی در سوانح مرحوم غبار نگارش    تی مشر
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 در آن فضای    محمد  موجوديت شخص منوری چون 
ً
یعقوب در بی   اردو مخصوصا

( محبوس گردیده  1941رو موصوف در سال )از آن    مختنق غب  قابل تحمل بود 

 های مدت بیست و دو سال حبس با مشقت در محبس دهمزنگ گذشتاند و بروز 

زندان  از آن     ش1342  /  م  1963داؤد جنوری  محمد     اخب  صدارت مرحوم سردار 

یافت بیماری رهائ   آن    اما   . بحالت  بود رهائ   از  مریصی  که عاید حالش گردیده 

 نیافته بزودی پدرود حیات گفت. 

 زمایز  خان محمدهاشم 

ده پش  ی خان  زمان   مب   نامبر شخصیت با  خان   الله  است که پدرش در عض امان  کب 

  ، م( در کب  تولد شد ۱۹۲۹مذکور بسال ) خان  هاشم  محمد  . بود نفوذ ولایت کب   

خان  الله  بنابر هواخواهی از امان   آنها    تعلیمات را بصورت خصوض فرا گرفت. اما 

نادرشاهی به نظر نامطلوب دیده  با  از آن    ،شدند    می  در عهد  جهت محمدهاشم 

قلعه به  مربوطی    و  و کاکا  شان  فامیل  فر    ۀ دهکد)چه    همه  سمت سرر به  نزديك 

هنگام اغتشاش قوم صاف  در کب  )در   . طور نظربند آورده شدند   (بالاحصار کابل

محبوس شدند    ،نب   باتهام دست داشیر  در آن قضیه متهم گردیده    آنها    ( م1944

  و 
ً
بعد به هرات تبعید گردیدند.    . سال در محبس دهمزنگ گذشتاندند   ۱۳   تقریبا

م( آزاد شدند و اجازه یافتند که  ۱۹۶۳) خان  یوسف  محمد  در وقت صدارت داکبر 

بروند  خلفر   . به کب   حکومت  بمقابل  رژیم کمونسنر  زمان  مخالفت        ها در  به 

  هاشم زمائ  قیادت جبهه متحد را در آن منطقه بدست گرفت   محمد  برخاستند و 

 . در پشتو اشعار زیاد دارد  ،هاشم زمائ  شخص منور و با فهم استمحمد  

 
 کردند بعصی  طلاب مكتب حبيبيه آنرا بمكتب  آنرا مطالعه   می  اد ی ز   اقی مردم باشت  د یگرد  عیاصلاح شا
عبدل الله خان بود که در صدارت    د یمعارف س  ی    گشت. مع  خواندند و دست بدست   میبرده   می

ده پدر    ر یبعد وز   هیعدل ر یسردار  محمد داؤد خان مرحوم اول وز   ه یمال  ر ی الله وز عبدلداخله شد. نامبر
معارف    ی   عبدالله خان مع  د یسردار  محمد داؤد خان بود. س  ت ی جمهور در جمهور   است یو معاون ر 

مد حب  ر یبه  شال  هیبیمکتب  عبدالستار  م  محبر آنگاه  ت  یب   که  شن  لفونی بود  مقاله   دهیکرد که  ام 
اظهار داشت    یب   . شالد ینمائ  یب  جلوگ   د ی شود، ازان با مكتب خوانده   می  یاقتصاد ما در کلاس ها

ممانعت داشته     کنم که خواندن اخبار رسمی  اصلاح چاپ شده گمان نمی  که مقاله در روزنامه   رسمی
س اما  برا  د یباشد.  آن  خواندن  امر کرد که  بشدت  ن  ی   متعلم  یعبدالله خان    د یبا   ستی مناسب 
 شود.  هسوختاند دهیاخبار مذکور از صنوف مكتب جمع گرد  ینسخه ها یبصورت فور 
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 بردار   قربانعلی بقچه

پوشید و از زمان   می   خوب و شيك  های  لباس   ،بود   از مسکونی   نو آباد ده افغانان

امان عهد خان   الله  امب   محمد  تا  ایفای    بردار  بقچه  بحیث  ارگشاهی  در  نادرشاه 

را در سرداشت. چون در     الله  کرد. اما درینوقت هم هواخواهی شاه امان   می  وظیفه

امانعض   ت  معتنابه  خان   الله  اعلیحض  حیث  هر  از  ارگ شاهی  در  نعمت  وفور 

 از انعام و بخشش    می  متنعماز آن    خدمتگاران باندازه وافر   ، بوده
ً
   هایشدند و علاوتا

برخوردار  هم  می  زیاد  برای      نادرشاهی  زمان  در  زیرا      ، نبود میش    آنها گردیدند که 

با وضع   ارگ درینوقت  قربانعلی مذکور که    ،گرفت   می  مقتصدانه صورتمخارج 

نمود،     می  زمان توصیفاز آن    زبان تند و آزاد داشت همیشه ازین عض مذمت و 

 . لذا او را بردند و در زندان سرای موئر انداختند 

ی  خان  سید سرور   کبز

م  ۱۸۸۸ که در سال  ب  موصوف پش سید جعفر پادشاه است از سادات معروف ک

چون در خاندان دانشمند پرورده شده بود تعلیمات را از پدر و در خانه  تولد شد.  

سردار معی   السلطنه  در دفبر    ،پیدا کرد   با ادبیات دری و تازی آشنائ    ،فرا گرفت

وع به کار کرد.  خان  الله  عنایت  بحيث منشر سرر

حاكم سنگ چارک  م  1914  سپس در سال  . حاکم واخان شد  م  ۱۹۱۲بعد در سال  

  ۱۹۲۸در  ،  م حاکم مقر ۱۹۲۷در    ،حاکم کب  م  1924حاکم شنوار و در   م  ۱۹۲۱و در  

   . جاغوری شد  های حاکم کلان غزئ  و علاقه 

سلطنت  اوایل  محمد  در  اینکه    ،نادرشاه   جهت  از  موصوف  پاچای  سرور  سید 

از طرفدار   
ً
و مخصوصا بود  منور  امان های  شخص  ت     شناختهخان   الله  اعلیحض 

ون رفیر  و گشت و گزار ممنوع شد می     . شد، محکوم به حبس خانه گردیده از بب 

در   در وزارت  ۱۹۳۱لکن  قلم مخصوص  بحيث مدیر  و  قرار گرفت  مورد عفو  م 

اما  شد.  مقرر  سردار   تجارت  صدارت  قدرت  عض  محمد  در  ده   خان  هاشم   نامبر

 طرف خشم حکومت واقع شده در خانه محبوس و مقید گردید 
ً
جایدادش    . مجددا

هاشمیان از   خلیل اللهحنر پشش داکبر سید    . و سرخرود مصادره شد  جلال آباد  در  

میلادی که    ۱۹4۷ی و سال  میلاد  1946در سال    . مکتب استقلال اخراج گردید 
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اداره تفتیش در    بحيث عضو   ، سید سرور آغا باز يك اندازه طرف عفو قرار گرفت

م پدرود حیات گفت و در جابرانصار در 1952در سال    . وزارت داخله مقرر شد 

 شهدای صالحی   دفن گردید. 

خان   سید امبر

ی خان  پش سیدجلال    . م( در ولایت ننگرهار تولد شد   1896است که در سال )  کب 

فرا گرفت را  تعلیمات  مجاهدين    . بصورت شخصی  در جمله  استقلال  در جنگ 

اك داشت ) بحيث كاتب   جلال آباد  م( در بلدیه شهر  ۱۹۲۲)  م(. در سال۱۹۱۹اشبر

م( حاكم علاقه باريك آب ولایت ننگرهار مقرر گردید.  ۱۹۲۷داخل کار شد. بسال )

( امنیه شهر  ۱۹۲۹در  قوماندان  در   جلال آباد  م(  و  امنیه ۱۹۳۱شد  قوماندان  م 

یف    بحيث قوماندان امنیه شهر   م(  ۱۹۳۳)  در سال  . بود مزارسرر
ً
 جلال آباد  مجددا

او را به کابل خواست   خان  هاشم  محمد  سردار  صدراعظم   م  ۱۹۳۷مقرر گردید. در  

 در دهمزنگ زن
ً
ی نمودن هجده سال حبس در  و متعاقبا دائ  ساخت. بعد از سب 

م( 1955و سپس به هرات تبعید شد. بسال )     میمنه  اما اول به   . گردید       ها ر  م  1952

قرار گرفته به    ،طرف عفو  به    . آمد  جلال آباد  واپس  بر ضد رژیم کمونسنر  چون 

به   اماخودش  اعدام شدند.  و  او دستگب   دو خشبره  و  يك پش  پرداخت  مبارزه 

پناهنده شد ) بزبان پشتو و دری شعر    . م( ۱۹۸۰پاکستان  در   . گفت  می    موصوف 

 داغ اجل را ۱۹۸۷) سال
 
  . گفت   لبيك  م( بعمر نود و یک سالگ

 د وطن ترانه

 افغانستان زما وطن دی

یم په وطن دا   سوگند دی     می  د سره تب 

 افغانستان زما وطن دی

 ارانو لاړمه جگړی تهی

 بیا به رانه شمه خیمی ته

 په بدن دی         میجهاد کومه څو نفس 

 افغانستان زما وطن دی

 ږی  په تورو خاورو کی لوغړې

ییزلم مب     ه ولی نه سرر
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 هلته وطن د تا په لاس کی د دښمن دی 

 افغانستان زما وطن دی

 : از شعر دری او  ءنمونه

درم       ائ   را ک       ه کن       د  م       ا  پوش               ی       ده     درد 

   نه مرا طاقت گفیر  نه کس               م   می  پرس               د 

   هر که از دور بسویم نظر انداخت برفت 

 س         ید امب  تا نش         وی تب  ز سر در طلبش
 

   نه طبینر نه دوا و نه ز کس پرس            ائ   

   که ترا چیست مرض در بدن ئر جائ  

س               ی      د ز احوال دل      گری      ائ  کس نب 

ین صدف دندائ    کی رس با لب شب 

 
 
 

 محمد  ابر نوازنده

ده از اهل خرابات و پش خلیفه نوروز و پش کاکای استاد غلام دستگب     محمد  نامبر

ا داشت  صابر   محمد  . شیدا خواننده معروف بود      . نوازنده خوب و صدای گب 
ً
قیافتا

 و شهب  چون استاد حفیظ   هایخواننده   . هم جوان وجیه و شکیل بود 
   الله شوفر

خلیفه از  را  موسیفر  و  خواندن  فن  ریحان  عبدالله  استاد  و  محمد  خیال     صابر   

لشان در کارته چار رفت و آمد داشت و يك    . آموختند   می لذا صابر همیشه به مب  

ه الذکر    . دلباخته خلیفه صابر شد    آنها    همشب  نب   شیفته آن دخبر گردید. آن  اخب 

اما مقامات سلطننر مخالفت    ، دو دلباخته تصمیم گرفتند که با هم ازدواج نمایند 

عبدالحمید  سردار  دخبر  چگونه  خرابائر  سازنده  یک  که  از  خان  ورزید  که    را 

معی   وزارت فوائد عامه بود به   ها  سرشناس باغ علیمردان و سال  های  زائ  محمد  

آورد  نکاح خویش در  آن       . عقد  را محبوس کردند و از    جهت خلیفه صابر 
ً
تقریبا    

اما آن بیچاره را مشقات محبس با    . مدت سه سال در محبس دهمزنگ زندائ  شد 

ناکامی و     هایرنج  افتاد  پا  از  بکلی  بود که  ساخته  رنجور  و  عشق طوری ضعیف 

از جهان از رهائ  در حالی که چشم  بعد  این بیت رادر زیر لب       می  چندی  پوشید 

 . کرد    می  زمزمه 

 

 

  برم امروزو داغت ز جهان   می مب    ممی

آ  یا ام روز   د ی         ک        اش ک        ه  م  دل بر م   ب بر
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مند جوان و زیبا در سال )  با يك  1948باین ترتیب آن هب 
 
( بعمر س ودو سالگ

 را وداع گفت. 
 

 1عالم حشت زندکی

 خلیلی  خلیل هاستاد 

پش  محمد  زا  مب      موصوف  امب   مستوف  الممالك   خان  حسی      عض  در  بود که 

برتبه  خان   الله  حبیب مستوفیت  نایب سالار سراج  داری  عهده  نظامی  و  ملگ  ی 

تبه آن عهد     هایسرتاسر افغانستان را حایز بود و از شخصیت بسیار پر نفوذ و عالب 

ت امان می رفت      بشمار  بر تخت سلطنت نشست او  خان   الله  . اما همینکه اعلیحض 

 ( م(.  ۱۹۱۹). را اعدام کرد 

واقع در کنار راست دریای کابل نزدیك پل در حرمشای پدری   م(  ۱۹۰۹استاد در )

ه    شاه  های شد و از باغ    می  یاد   «آرا    باغ جهان»تولد شد که در سابق بنام  دوشمب 

مستوف  موصوف   های  حرمشای مذکور در جمله سایر دارائ    . دوران مغلیه بود 

 سفارت روسیه سالیان زیادی در آنجا اقامت داشت.  . مصادره گردید 

 خان صاف  کوهستائ  است که پشش عبدالرحیم  خان  مادر استاد دخبر عبدالقادر 

 ئر نایب الحکومه  و    نایب سالار صاف   
 
مادر شد و    هرات بود. استاد در هفت سالگ

 یتیم گردید. استاد از همان آوان کودکی به سرودن ش  ع  ر آغاز کرد 
 
در   ،در نه سالگ

خود   مامای  بهمراه  استاد  است.  سروده  عالی  بسیار  منظومه  مادر  و  پدر  رثای 

زیست و دوره ابتدائیه را در مکتب آنجا       می  موصوف در کوهستان خان عبدالرحیم

چون استاد شخص ذکی و متتبع بود    ،بپایان رسانید   (ده بابا ولی)در قریه ده بالی  

 از علوم عرئر را از اساتذه محلی فرا گرفت 
 . صف و نحو و بعصی 

  بعد از تحصیلات
ً
م( بود که استاد بحيث معلم در  ۱۹۲۵در حدود سال )   تقریبا

پس در شقوق حسائر در وزارت مالیه از آن    . بچه کوت داخل کار شد  مب      مکتب 

 
 ی   تقر یتا سال ها  1

ً
قاسم و    فهی  کردند، مثل خلخطاب   می  فهی م( سازنده  ها   را به لقب خل۱۹۵۰)  با

   هب  نتو وغ   فهی خل
 

مستقل مطبوعات( رونق گرفت و    استیکابل )ر   و یدر راد  بعد از آن که نوازندکی
قاسم    تاد از اس  دهیگرد  جیرا  یافزود، لقب استاد  و شوفر   کسنر   یبه تعداد سازنده و خواننده ها

وع شد و بهم   ی   و پشش  محمد حس  ی   ماهر مثل نتو، غلام حس  یسازنده ها  گر یبه د  بی ترت  ی   سرر
خوانندگان  و    نیبود که به بهبر   یدرجه هب    نیبالاتر   نیسرآهنگ و امثال   آنها   آن لقب داده شد و ا

 . د ی گردنوازندگان اعطا   می
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وزیر مالیه او را   خان  هاشم مب      مرحوم   ، قرار اظهار خود استاد   . نمود    می  ایفای وظیفه

رسم ی م ع اش م وص وف را از   بخاطر دوسنر پدرش به کار داخل کرد، اما بطور غب 

 پرداخت.    می  تنخواه خود 

به تخت سلطنت    (بچه سقاو) کلکائ      الله  ش( وقتیکه حبیب  ۱۳۰۷م/ ۱۹۲۸در )

نفوذ  عطا محمد  خواجه    ،نشست با  اشخاص  از  بحيث  ریزه کوهستان  که  بود 

يف مقرر گردید نایب الحکومه   ب  ، مزار سرر مستوف  آنجا    عنوان  استاد نب   بهمراه او 

 را حاصل نمود و با    رفت و چندی بعد عهده معاونیت نایب 
 

خان   غلام ننر الحکومگ

مهاجر در پار دریا به مزار   های  چرج  که بهمراه سیصد نفر از مردمان لفر و افغان

 مقابله نمود.   ،حمله کرد 

ش( پادشاه شد و سلطنت سقاوی سقوط    ۱۳۰۸  -  م۱۹۲۹)  هنگامیکه نادرشاه

تاشکند گذشت  ، کرد  و  بخارا  بطرف  آمو  دریای  از  فرار کرده  مزار  از       . استاد 

عبدالرحیم می  خواست   خود  مامای  نزد  هرات  به  آنجا  که   نایب سالار  خان  از 

او را با یک عده همراهانش که        ها اما روس   ، مقتدر هرات بود برود نایب الحکومه  

ال   جب  روائ   باثر کار  اینکه  تا  توقیف کرد  بودند  و کوهدامن  مردمان کوهستان 

قونسل افغائ  در تاشکند اجازه حاصل نمود که به هرات برود. استاد گزارش آن  

در    عنوان  را در رساله تحت      پیش آمد  ترور »سیاس« نوشته است که  نخستی   

 پشاور در وقت مهاجرت بطبع رسید. 

هنگامیکه   سال  چند  از  بکابل   خان  عبدالرحیم  نایب سالار بعد  هرات  ولایت  از 

استاد نب   بکابل آمد و در عض    ، خواسته شد و بحيث وزیر فوائد عامه مقرر گردید 

اما   . بحيث مدير شعبه اول تحریرات مقرر شد  خان  هاشم  محمد  صدارت سردار 

زدند  باغتشاش  دست  ولایت کب   در  صاف   مردمان  نگذشت که    م1944  . دیری 

موصوف که درين وقت بحيث معاون در صدارت عظمی گماشته   خان  عبدالرحیم

استاد    ،( م1944)  آنجا محبوس گردید  های  شده بود به اتهام دست داشیر  با صاف  

 . گردید   بعد از يك مدت حبس استاد به قندهار تبعید   . نب   با او یکجا به زندان رفت

استاد   ،نشست  به کرس صدارت صدراعظم  بحيث   شاه محمودخان  وقتیکه سردار  

 بحيث استاد  ،مورد عفو قرار گرفته
ً
ادبیات پوهنتون کابل مشغول تدریس    متعاقبا

يك سال بعد بحيث منشر مجلس وزراء عز تقرر حاصل نمود و    . م(1948شد )
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( در   1951در  بحيث رئيس مستقل مطبوعات   شاه محمودخان  کابینه سردار    م( 

بعد از    . در حالی که وظیفه منشر مجلس وزراء را نب   به عهده داشت  ،تعی   شد 

 صدراعظم   خان  داؤد   محمد  سردار   ،از صدارت برطرف گردیده شاه محمودخان  نکه  آ

بسال    . پادشاه مقرر گردید استاد بحيث مشاور مطبوعائر حضور  م(   1953)  شد 

در   . بحيث وکیل در ولش جرگه انتخاب شد جبل الشاج از طرف مردم   م( 1965)

بحيث سفب    نگذشت که  اما دیری  نمود،  بنام زرنگار تشکیل  را   حال حزئر 
عی  

 افغانستان عازم جده گردید.  

یتش در عربستان سعودی تصاحب رباط    مأمور استاد در دوران   های  یگ از فعالیت

استاد باثر    . احمدشاهی است که در مرور زمان از تضف افغانستان خارج شده بود 

شناخته افغانستان  ملکیت  وثیقه  بحیث   که 
 

سنگ می  موجودیت  نگارش      و  شد 

شهادت افغانستان  دارائ   اثبات  به  سنگ  آن  می  منقور  از      را  مذکور  رباط  داد 

 حکومت عربستان به تضف افغانستان در آورد. 

   م  1969در سال  
 

نمایندکی در عی   حال  و  مقرر شد  بغداد  در  بحيث سفب  کبب  

مستقیم  افغانستان را بصورت   ابوظبه    اردن قطر و ،  کویت،  بحرین،  در سوریه  غب 

استاد بحيث استاد در دانشگاه ادبیات    رسمی،  نمود. با وجود مشاغل     می  نب   اجرا 

  . گردید   رو نشان درجه اول معارف را حایز از آن    . شد    می  پوهنتون کابل نب   شناخته 

ال دوگول)اکادمیک از فرانسه    نشان جرگه    باو داده شد. عضویت  (از طرف جب 

آسیائ  و افریقائ  را حاصل داشت و عضو افتخاری اکادمی بی   المللی  نویسندگان  

 تاری    خ افغانستان نب   شد. 

 ات مطبوع استاد تا جائیکه بدست آمده قرار ذیل اند: تألیفلست 

 آثار هرات سه جلد طبع هرات.  .1

ده جزء که جزء اول و جزء آخر آن   .2 احمد سب   ترجمه تفسب  مولانا شبب 

 طبع کابل . مشهور به تفسب  کابلی است

ح احوال حکیم سنائ  )طبع کابل(.  .3  سرر

ح  .4  کابل  طبع . زا عبدالقادر بیدل )رح( مب     احوال فیض قدس سرر

 سلطنت غزنویان )طبع کابل(.  .5

ح احوال ناص خشو قبادیائ  )ان گيم .6  طبع کابل (سرر
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 طبع کابل(. ) . داستان زمرد خونی    .7

 در احوال مولوی بلح  رومی طبع کابل( )ئ  نامه  .8

 از بلخ تا قونیه )طبع کابل و طبع ترکیه(.   .9

ح دیوان مخطوط سنائ  )طبع کابل(.  .10  سرر

 طبع کابل( )عقاب زرین  .11

 رائت فارس برای صنوف یازده و دوازده دو جلد )طبع کابل(. ق .12

 (طبع کابل)آرامگاه بابر  .13

 دیوان اشعار جلد اول )طبع کابل و نب   تهران(.  .14

 دیوان اشعار جلد دوم )طبع تهران(.   .15

 طبع بغداد.  . ها( عرئر   و رجال      ها آثار )هرات  .16

 عرئر طبع بغداد(. )المغانيون      ها الفق .17

 (عرئر طبع بغداد و مراکش)ابن بطوطه ف  افغانستان  .18

(. )رباعيات طبع کابل  .19  طبع لندن با ترجمه انگلیش و عرئر

  (ل کاب  طبع)خزائ   های برگ  .20

 درویشان چرخان در احوال مولوی بلح  رومی )طبع کابل(.  .21

 )طبع تهران(      ها پیوند دل  .22

 نورهان )طبع کابل(.  .23

 (  امریکاترجمه بعصی  از آثار تاگور )طبع  .24

 که در پاکستان در مورد جهاد بطبع رسیده   رسائل

 با ترجمه اردو (علاقه علامه اقبال بافغانستان)ار آشنا ی  .1

 نیایش  .2

 مسجد جامع هرات.  .3

مسعود  .4 قهرمان  و  بزبان    . پنجشب   ترجمه  مسعود  قهرمان  و  پنجشر 

 فرانسوی )طبع پاریس(. 

 ماتمشا  .5

 تجاوز روسیه در افغانستان نخستی    .6

 ایاز از نگاه صاحبدلان .7

 ناهید دخبر قهرمان کابل .8
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 زمزم اشك.  .9

 عیاری از خراسان  .10

 از سجاده تا شمشب   .11

 از مدرسه تا سنگر   .12

 بهشنر که در آتش سوخت  .13

 سوزن زر و جامه سپید   .14

 غوث الاعظم، بزبان دری و اردو  .15

 راستان.    سرور  .16

 ببارگاه سعدی .17

تاشکند در ،  نخستی   ترور  .18 به  از مزار    ۱۳.۸  )سیاس گزارش فرار استاد 

ال قونسل افغانستان در    پیش آمد ( و  م۱۹۲۹ش( )   . آنجا  جب 

 تجلیل سالگرد امام ربائ  )رح(  .19

 كاروان اشك.  .20

 ها  داستائ  از داستان .21

 ون کفنگمادران گل .22

 جشن آزادی ملت پاکستان  .23

 پیام سلطان محمود  .24

  .      ها و خون      ها اشك  .25

،  جده، بغداد   ،سیاس انتقادی در مطبوعات کابل،  تاریح  ،  ادئر   مقالات .26

 پاکستان ایران و قاهره ، ترکیه، کویت

 : رسایل و کتب طبع ناشده

 قهرمان کوهستان.  .1

 پوش   خواجه سبر   .2

 نماز عاشقان.  .3

 پادشاه و دو راه  .4

 نامه   دوشنبه .5

 مراسلات .6

 زندگائ  در روستا .7
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 ها  و روایت      ها رویت  .8

 بلخ در ادب غرب  .9

 بلح  ابو زید   .10

 محمود تا محمود(  )سفرا افغانستان از  .11

از يك تعداد آن قرار    باشد که   می  ( جلد کتاب در نظم و نب  54آثار استاد زیاده از )

 فوق تذکر داده شد.  

نب  نویش قریحه عالی دارد که نوشته  ادئر آن    استاد در  بر کیف  هایش را علاوه 

اما استاد در نظم در زمان معاص ئر نظب  است. شاعری   . بخشد   می    جذابیت خاص

ایران پاکستان و تاجکستان  ،  بآن پایه در قلمرو دری زبان و فارس زبان افغانستان

دامنگب  وطن عزیز را در ظرف بیش از دو ده   های  چون مصیبت   . شود نمی    دیده

 به فقر علمی و ادئر دچار کرده است شاید سالیان زیادی جای استاد  
ً
سال شدیدا

در مرز و بوم کشورش خالی ماند تا شاعر عالی مقامی بآن قدرت به تعقیب پای  

 استاد قدم گزارد.  

  از فضل و ادب بصورت جاویدان از خود برجا ی  ها  بگران های  استاد که گنجینه

)  ،گذاشت بعمر  دیدار وطن  بارمان  عالم هجرت  )۸۲در  بسال   
 
(  1985( سالگ

 . ش چشم از جهان پوشید روانش شاد باد 1364

   : از اوست 

   یرا ببخش                    ا  مس               نر   ب  پ  اله

 بت شکن را هر که بخشد  خليل

 یرا ببخشا  بسنر  یپا  انیبه عص 

 یرا ببخ              ش              ا  بت پرسنر   لیخل
 

 *** 

   یکه بودت کش          ور   ی  آر    میاد ی

   داشنر   یار یز خود شهر و د  تو 

    س             نر ی ن جائ    نیکز   ی  آر    میاد ی

 دگر یای  تو دن یای  دن  هس                ت
 

د  ان  اخ         بر و     ی گ         ر ی          آف         ت         اب 

ه    داش           نر  یزار و کهس           ار   س           بر 

   س               نر ی ن  ا ی        معموره دن  نیاز   تو 

 دگر  یایدشت و در   گر ید خاک
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د دل ز کف ک      ه من   نبر  امواج ه      دس               نم 

در   وان            هءی             د    گ            رمی             د  یای             ن            وازش 

  گذشت  من کجاست که هر روز   می  لابین

پ  غوغ     ا   اژدرم    ن     هیمیچو س                  شی کن     ان ز 

 مرا دوس            تان کجاس            ت    دهیکه پرور   خاك

ب ر سرم    م ن خ        اک  چ ک ن م  دي گ ران   خ        اك 

   غی     من در  یب ایکج اس               ت کش               ور ز   اربی  

بپ     ا  م     هین  نیک     ا م  شی گرام  یج     ان   بس               ب 
 

 نر یحب پوهاند ابدالح

پنجشنبه  پوهاند   بروز  حبینر  الثائ     ۱۷عبدالح  مطابق    ق  ۱۳۲۸ربیع 

  . زائ  شهر قندهار تولد شد   می  شمش در محله با   ۱۲۸۹ی و ماه ثور  میلاد   ۱۹۱۰

عبدالحق   یعن   آخندزاده  پدرش  قندهاری  محقق  به  معروف  فقه  نواسه 

امب   آخندزاده     الله  حبیب اینکه  جهت  از  موصوف  محقق  است.  کاکر  قوم 

  میوند      دانست با او مخالفت ورزیده از فاتح    می  عبدالرحمن را دست نشانده انگلیس

ایوب می  طرفداری خان  سردار  فتح کرد   . کرد     را  قندهار  عبدالرحمن  امب     چون 

 مبادرت ورزید. هر چند او به خرقه مبارکهآخندزاده  برای قتل    م(۱۸۸۰)
ً
  شخصا

 همانجا بشهادت رسانید. پناهنده شده بود، اما امب  او را در 

پوهاند حبینر چون در فامیل دانشمند تولد یافت تحصیلات خود را در خانه فرا  

وع بکار نمود.  ۱۹۲۷بعد در    . گرفت م بحيث معلم در مکاتب ابتدائیه قندهار سرر

افغان قندهار مقرر شد و سه سال بعد   م  ۱۹۲۸در   بحيث معاون جریده طلوع 

م بکابل آمده بحيث مدیر عمومی 1940مدیریت آن جریده را بعهده گرفت. بسال  

  . می کرد    ولنه ایفای وظیفهټپشتو 

بسال  1941در   شد.  ادبیات  فاکولته  رئیس  و  معارف  وزارت  مشاور  م  1946م 

م در چمن وکیل تجار  1947بحيث مدیر عمومی معارف قندهار مقرر گردید. در  

 افغائ  شد.  

و   منور  شخص  يك  حيث  به  حبينر   رویه ترفر خواه  پوهاند  مستبدانه   های  از 
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م زمانیکه بحيث وكيل قندهار درشورای  ۱۹۵۰در سنه    ، حکومت به ستوه آمده

نجا جریده هفته وار »آزاد  آملی بود به پاکستان فرار کرده در پشاور پناهنده شد. در 

  . نمود     جمهوری اعلان  را انتشار داد و افغانستان را به حيث يك دولت   «افغانستان 

 سروش پرداخت.  موصوف در وقتیکه به کراج  رفت به نشر جریده 

ان      ۱۷بتاری    خ   واپس بافغانستان مراجعت کرد و بحیث   م(  1961)   ش  1340مب  

در   و  مقرر گردید  پوهنتون کابل  ادبیات  فاکولته  در  پشتو  ادبیات   م 1969استاد 

بحيث رئیس انجمن تاری    خ مقرر شد و درجه علمی پوهاند را حاصل کرد. از سال  

از سال  م  ۱۹۷۸تا   م  ۱۹۷۳ بحيث مشاور وزارت کلتور و اطلاعات مقرر گردید. 

عضو اکادمی علوم بود. در همان سال رژیم کمونسنر او را به    م 1984تا   م  ۱۹۸۰

 امتناع ورزید. از آن  اما پوهاند  ،عضویت جبهه پدر وطن دعوت نمود 

 م وقتیکه به پشاور پناه گزین شد مقامات پاکستائ  ۱۹۵۰پوهاند حبینر در سال   

اما بعد از چند سال حکومت    ،بنابر عنض ضد حکومت کابل پذیرائ  گرم کردند ازو  

که پوهاند موصوف را مانند مهرخان )یعقوب( مخالف آمال       می  خواست  پاکستان

 شخص وطن 
ً
  پرسنر چون او هیچگاه حاص    ملی افغانستان استعمال نماید. اما طبعا

لذا رویه حکومت پاکستان نسبت باو   ،شد که بآن خیانت و ذلت تن در دهد نمی  

خشونت  با    شکل  بودند  شده  قایل  باو  امتیازائر که  اول  مرحله  به  آمب   گرفته 

قطع کردند    هایکمک ازو  آن    بعد   ،لازمه  فشار از  و  او   های  تعقیبات  بر  پولیس 

 هاند مجبور گردید که پشاور را ترك نموده به کراج  برود.  شدت یافت که پو 

درینجا به نشر مجله سروش پرداخت اما رویه حکومت پاکستان روز بروز نسبت  

شدید  در    . گردید    تر  باو  موصوف  پوهاند  لذا  شدند.  او  صدد گرفتاری  در  حنر 

پناهنده شد. چون در همی   سال مناسبات افغانستان بسفارت افغانستان   م  1961

شد  سیاس  مناسبات  قطع  به  منجر  و   گرائید 
 

کی تب  به  پاکستان  سفارت    ،و 

مسدود گردیده در کراج   پوهاند  ،  افغانستان  آمدند که  به کابل  سفارت  کارکنان 

 حبینر نب   در آن جمله بود.  

سال وقف خدمت در عالم مطبوعات   56پوهاند حبینر عمر خود را در مدت  

وطن نموده آثار زیادی از خود بر جا گذاشت و خدمات برجسته در روشن ساخیر   

بسا جهات تاری    خ وطن و درخشان نمودن زوایای تاریک زبان و ادبیات پشتو نموده  
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  . است

  ۀجرید  ۀ دانشمند و پرکار در ظرف ده سالی که ادار   ۀنویسند  موصوف بحيث يك

داشت بعهده  را  قندهار  افغان  نوشت که    ،کتاب،  طلوع  زیادی  مقالات  و  رساله 

بكابل آمد   م  1940  ش/ 1319بعد چون در    . کند    می  اثر تجاوز       ها احصائیه آن از صد 

ټولنه  بحيث مدیر عمومی پشتو  نمود.    بکار  وع  بلندتر و از آن    سرر بمقامات  ببعد 

 در    44مختلف خدمت ورزیده در ظرف   های  کرس 
 

سال بشمول دوره پناهندکی

  و مقالات نوشت که حاوی مضامی    ها    پشاور و کراج  به تعداد معتنابه کتب رساله 

 و ادئر من ،علمی
   . ور و منظوم بود ثاجتماغ، تاریح 

او   زبان       نه تنها آثار  به  بود    هایمنحض  پشتو و دری  و      ، ملی  اردو، عرئر  به  بلکه 

عرئر و انگلیش که به   ،اردو  کتب زیادی را در زبان  . انگلیش نب   نگارش یافته است

ه داشته اند بزبان،  تاریح    افغانستان ارتباط ملی ترجمه   های  اجتماغ، ادئر و غب 

آنها   ، کرده نگاشته است،  حواسر   بر  تفسب  عالمانه  تنقید و  چون درج    . تقریظ، 

محض به تذکر    ،اسمای آثار فوق الذکر درين صحيفه كوچك امکان پذیر نیست

 : می شود  چند اثر معدود اکتفا 

پوهاند حبینر   های  ساخیر  این گنجینه نهفته از شاهکاری  برملا   پټه خزانه   .1

قمری(    1142  -  1141هوتك )سال    محمد  آن اثر تاریح  توسط   . است

میلادی( شاعر و ادیب دربار شاه حسی   هوتگ تدوین    ۱۷۲۹  -  ۱۷۲۸)

( شاعر و شاعره پشتو است. درین خزانه  ۵۱گردیده که شامل تذکره )

اسم كتب منظوم و منشور پشتو و يك تعداد    ارزشمند بسا لغات قدیمی و 

   . گردید   شاعرائ  که نام شان گم بود برملا 

( سال  حدود  در  آنرا  حبینر  در کویته م1943پوهان  نزد شخصی  در   )

پیدا کرده سال   ،بلوچستان  در  نمود که  خریداری  کلدار  هزار  بمبلغ 

مورد توجه قرار گرفت و    ټولنه  ( برای اولی   مرتبه توسط پشتو م1934)

 طبع گردید 
ً
اصالت آن اثر بعصی  از دری زبانان که به زبان و     درباره   . بعدا

وی آن بعصی  از   . نمودند   ادبیات پشتو وارد نیستند شك و تردید  به پب 

قی   خارجر نب   بآن نظر نا درست ارائه کردند  به نوبت اول شخص    . مستشر

سوم  طبع  در  حبینر  خزانه  پوهاند  پټه  رد کرده   آنرا  منطفر  دلائل    ، با 
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اشخاص اهل زبائ  که    پټه خزانه  راجع به اصالت  . نوشتبرآن    ۀمقدم

بصورت بارز شناخته مقام علمی و فضیلت ادئر شان در عض و محیط  

شناس دانشمندانه وارد و تتبع داشتند    شده و هم در ادب پشتو و سبک

صاحب    چون   داوی واثق بودن آنرا  خان  عبدالهادی  ،(  سیدقاسممب   )    مب 

 . نمودند    می  تائید 

از طرف انجمن تاری    خ    ۱۹۸۹بزبان دری در    «افغانستان بعد از اسلام» .2

   مورد طبع قرار گرفت. 

شعرا» .3 تذکر   «پشتانه  سال   ۀ تاری    خ  در  است که  زبان  پشتو   شعرای 

   طبع و انتشار گردید.   ټولنه از طرف پشتو  ش ۱۳۲۰

طلوع    ( توسط اداره۱۹۳۸رساله منظوم که در سال )  « پشلن  سندره» .4

 . افغان در قندهار چاپ و انتشار یافت

 رساله منظومی است بزبان دری  «پیام عض» .5

که در    ه يك خانواده پشتو زبانر رساله ایست دربا  «پشتو و لویگان غزنه» .6

در    . کردند    می  اوائل ظهور اسلام در افغانستان در ولایت غزئ  حکمرائ  

 ( از طرف انجمن تاری    خ بطبع رسید. م1963 /  ش1342)

 رساله منظوم کوچگ است بزبان دری  «پیغام شهید» .7

تاریح  کوچگ است که در    «تاج کابلشاه در کعبه» .8 از   ش  1348رساله 

 طرف انجمن تاری    خ به طبع رسیده است. 

اما بنابر اختناق مطبوعائر  . در دو جلد  «تاری    خ تجزیه شهنشاهی افغان » .9

 در افغانستان موقع برای نشر نیافت. 

این تاری    خ بزبان اردو در لاهور   «تاری    خ افغانستان از آغاز دوره اسلامی» .10

 طبع گردیده است. 

نوشته » .11 و  افغانستان   هایتاری    خ خط  در    «کهن  تاری    خ    -   ش۱۳۵۰این 

 رسیده است صفحه بچاپ ۳۱۲توسط انجمن تاری    خ در   م۱۹۷۱

موقع    )در دو جلد( بنابر اختناق مطبوعائر   «تاری    خ سیاس افغانستان» .12

 . بصورت قلمی بافر ماند  ، برای چاپ نیافته

افغانستان» .13 )  «تاری    خ مختض  بسال  دو جلد  از م1967ش/ 1346در   )

 طرف اکادمی علوم به طبع رسیده است. 
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قی     «تعلیقات بر تاری    خ تلفظ و صف پشتو» .14 مجموعه نظریات مستشر

  پوهاند حبینر   ،غرئر است که توسط داکبر روان فرهادی فراهم گردیده

(  م۱۹۷۷  /   ش ۱۳56تصحیح و تعلیقات نوشته است که در سنه )برآن  

 گردیده است.   از طرف فاکولته ادبیات در دو جلد چاپ

برای    کتاب درس است در دو جلد که يك جلد آن  «د پشتو ادب تاری    خ» .15

فاکولته    صنف سوم فاکولته ادبیات و جلد دیگر آن برای صنف چهارم

از طرف پوهنم1943  ش/ 132۲)  گردید و در سال   تألیفمذکور    ح  ( 

  ټولنه  ( از طرف پشتو 1963- 1342و جلد دوم در سال )  ادبیات طبع شد

 چاپ شد. 

هنگامیکه پوهاند حبینر در پشاور پناهنده شده بود استاد    «نامه  خلیلی » .16

خلیلی باشاره حکومت وقت در کابل مثنوی هجویه در جریده    خلیل الله

مثنوی   موصوف  پوهاند  داد که  انتشار  حبینر  پوهاند  ضد  بر  نیلاب 

  م(۱۹۵۵  /   ش1334نامه بصورت يك رساله در )  جوابیه آنرا بنام خلیلی 

 در پشاور مورد طبع و نشر قرار داد.  

پيش»  .17 افغانستان  در  های    پیش آمد گزارش    «ليك  د  افغانستان  تاریح  

اجتماغ کلتوری و اقتصادی در ظرف چندین  ،  ساحات مختلف سیاس

  ۱۳۵۳این اثر عمده در سال     . ( 1962-1341قرن قبل از اسلام تاسال )

 ( از طرف موسسه بیهفر مورد طبع و انتشار قرار گرفت. 1974 -

 توسط عبدالرؤف بینوا    «تاری    خ مختض افغانستان بزبان دری»  .18
ً
که بعدا

ساقط ساخته است.  از آن    را       ها زائ    محمد  به پشتو ترجمه شده سلسله

( سال  انم(  ۱۹۷۷ش/ ۱۳۵۶در  طرف  قرار جاز  طبع  مورد  تاری    خ  من 

 گرفت. 

وئ  کتاب ښودد  » .19 کتابدار شعبه تتبع و   خان  اثری از احمد سعید   « البب 

درباره   علیگر  مدرسه  اسلامی  بوده،    ۱۷۳تحقیق  وئ   بب  ابوریحان  اثر 

ترجمه کرده پشتو  به  اردو  از  آنرا  حبینر  تبضه  برآن    پوهاند  و  تعلیق 

( در سال  است.  نموده  بیهفر    (م۱۹۷۳ش/ ۱۳۵۵دانشمندانه  موسسه 

 آنرا چاپ کرده است. 
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در دو جلد که از موجودیت زبان پشتو قبل از   «د پشتو د ادب تاری    خ» .20

ادبیات   اسلام در جلد اول بحث و تدقيق بعمل آمده و در جلد دوم از 

  . اند ر    می   سخن  پشتو از آغاز اسلام در افغانستان تا سال هزارم هجری

درین    «تمدنونو کید پشتو ژئر او ادب موقف د مرکزی ایشیا د خلکو په  » .21

حلقه وصل بی      اثر بحث و تحقیق درین باره است که زبان پشتو بحیث

 هندی و آریائ  است.  های زبان

باساس کشف کتیبه «  زبان دو هزار ساله افغانستان یا مادر زبان دری» .22

قی   تحقیق بعمل آمد ثابت گردید که زبان  سرخ کوتل که از طرف مستشر

پوهاند حبینر    . مادر زبان دری است  ،آن کتیبه با زبان پشتو ارتباط داشته

 در آن تتبع و تبضهء دانشمندانه کرده است. 

راجع به آثار و ادبیات سند است   «روابط ادئر وادی سند با افغانستان» .23

این اثر را پوهاند حبینر در    . که رشته محکمی با ادبیات افغانستان دارد 

 ( هنگام مهاجرت در کراج  بطبع رسانیده است. م۱۹۵۸ش/ ۱۳۳۷)  سال

قاموس ده هزار لغات دری و پشتو است که در سال «  سپېڅلی پښتو» .24

 قندهار چاپ شده است.  در  ش ۱۳۱۸

دارد     می  بیان  مثنوی است بزبان دری که عظمت تاریح  غزئ  را  «  غزنه» .25

 در کابل بطبع رسیده است.  ۱۳۱۵سال  در 

کتب گم شده غزئ   راجع به آثار و  « گم شده تاری    خ غزنویانی  ها  بکتا» .26

 غزنه نوشته شده است.  است که در دوران درخشان

مسدس است بزبان دری که از آزادی افغانستان و «  مد و جزر اسلام» .27

نماید     می  بیان  دورهء سقاوی و ارتجاغ که بر وطن وارد آمده است اظهار  

 . مذکور بنابر اختناق مطبوعائر موقع برای طبع نیافت اما اثر 

درباره شاهان لودی است که بر ملتان    «ملتان كالودی شاهی خاندان» .28

م هنگامیکه به پاکستان فرار 1949پوهاند حبینر آنرا در    . مسلط بودند 

 نگاشته در لاهور چاپ شد.  کرده بود بزبان اردو 

     ها آثاری درباره پشتون   آنها    تذكرهء مورخی   است که «  نوم ورکی مؤرخی   » .29

  ۱۱۶ی در  ژ ش( از طرف فاکولته فلالو   ۱۳۵۹م / ۱۹۸۰)  نگاشته اند در 

   صفحه بطبع رسیده است. 
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ی هرات 2600راجع به )«  هب  عض تیموریان و متفرعات آن» .30 ( اثر هب 

در   ش  ۱۳۵۵تحریر یافته است کتاب مذکور که بزبان دری است در سال  

 . ایران طبع و انتشار یافت

مند هارون» .31 به گزارش  «  افغان خان  شاعر هب  آثار شاعر راجع  عمری و 

در کراج  تحریر    ش ۱۳۳۸م / 1959سال )  موصوف نگاشته شده و آنرا در 

   و مورد طبع قرارداده است. 

زادگاه سید جمال»کتاب   .32 و  بمناسبت صدمی      «افغان الدین  نسب  که 

او   در سال    تألیفسال ولادت  از طرف   م ۱۹۷۷نمود  مطبعه کابل  در 

 وزارت اطلاعات چاپ شد. 

چاپ   قراریکه در فوق تذکر یافت پوهاند حبینر بیش از هزار اثر چاپ شده و غب 

به عالم مطبوعات و   
 

بزرکی از هر جهت خدمت  بر جا گذاشت و  از خود  شده 

  . چند اثر بحيث مشت نمونه خروار استاز آن    فرهنگ کشور نمود. درینجا تذکر 

 به عالم مطبوعات وطن خود نمود و  
 

پوهاند موصوف از هر جهت خدمت بزرکی

ا در این راه وقف کرده بود، بالآخره بتاری    خ   یفانه اسرر مطابق    -  1363ثور    ۲۰عمر سرر

 به رحمت حق پیوست74نه شهر کابل به عمر )می در جمال         می۹
 
 . ( سالگ

 حاکم االی  خان محمدکریم

( در دسیسه م۱۹۲۰در سال ) خان  است. کریم محمدزائ      خاناکبر   محمد  پش سردار 

خان  محمد  که توسط خان   الله  امان  قتل امب   و برادر   خان  صفر   محمد  پش ناظر   اخبر

نتیجه  محمدانور  مهبر استاد     بسمل در قرغه تجویز شده بود دست داشت. در 

محکوم به حبس   خان  کریم   محمد  اخبر با چند نفر از همراهان اعدام شدند و محمد  

 دوام گردید.  

ت اماناز آن    دو سال بعد     ساز خان   الله  در موقعیکه استاد قاسم بحضور اعلیحض 

ت استاد را گفت چه های  کرد و آواز خوائ  می   خواهی که     می  خوب نمود، اعلیحض 

ات سرت هر چب   دارم اما   برایت بدهم استاد دعا گوئ  کرده اظهار داشت از خب 

جان شاگرد شوفر و دوست استاد    کریم )  نمایم   می  حالا رهائ  کریم جان را استدعا 

ده را ر  (بود ت قبول فرموده نامبر   . ساخت     ها اعلیحض 



وطیت و قربانیان استبداد »ظ  جلد دوم  سید مسعود پوهنیار        «هور مشر

 

[115] 
 

ت ظاهر شاه بحيث حاكم اعلی فراه مقرر شد   کریم جان در سال سوم اعلیحض 

   صدراعظم آمب   حکومت    خشونت های  اما موصوف شخص منقد بود و از روش

 کرد، لذا او را مدت زیادی محبوس نمودند.    می  به صاحب انتقاد  خان هاشممحمد  

 کوهستایز   نای  سالار  خان ابدالرحیم

. قلعه و باغ شان   می باشد     از قوم صاف  ریزه کوهستان خان  موصوف پش عبدالقادر 

ف بر دریای پنجشب  و    بر فراز تپه بنام صدق  غوربند است.  آباد قرار داشت که مشر

 در آنجا مقر ولسوالی کوهستان گردید.      ها بعد 

تعلیمات خود را در مکتب حربیهء دوره سراجیه بپایان رسانیده در  خان  عبدالرحیم

   الله ( وقتيكه حبیب م۱۹۲۸در سال )  . کرد    می  سلك منصبداران نظامی ایفای وظیفه

  نایب سالار را بحيث   خان  کلکائ  معروف به بچه سقاو بسلطنت رسید عبدالرحیم 

هرات  به  نظامی  و  ت      ملگ  اعلیحض  سلطنت  اواخر  در  آنجا  در  گماشت. 

اما در    ،زمام امور ولایت را بدست داشت خان  غوث  محمد  نایب سالار خان   الله  امان

به   خان  عبدالرحیم  نایب سالار مقابل   خود  فامیل  بهمراه  نیاورده  مقاومت  تاب 

 . مشهد فرار کرد 

که شخص مدیر با کفایت و شجاع بود با مردمداری و انضباط آن   خان  عبدالرحیم

بود  القلوب  محبوب  هراتیان  نزد  در  اداره کرده  را  می  خواست  ایران  و   ولایت  از       

افغانستان دری بلند    ۀزمزم  ،وقت استفاده کرده  ناغتشاش  اشغال هرات را کم کم 

  که در سرتاسر خراسان پخش خان  اما بنابر شهرت رشادت عبدالرحیم   . کرده بودند 

نادرشاه نب   موصوف را بعد   . ورزند    شده بود جرئت نتوانستند که بآن عزایم اقدام

در سال  از آن    اما پس  . داشت  از تضف سلطنت بهمان عهده اش در هرات بر قرار 

سال  م۱۹۳۵) در  و  نمودند  مقرر  فوائدعامه  وزیر  بحيث  خواسته  بکابل  را  او   )

( هنگامیکه قوم صاف   1944( بحيث معاون صدارت عظمی شد. در سال )م۱۹۳۸)

 خان عبدالرحیم خان  هاشم  محمد  ولایت کب  دست باغتشاش زدند حکومت سردار 

غتشاشیون ارتباط دارد وی را محبوس کرد. پش ارشد  ا  موصوف را باتهام اینکه با 

او را که درين وقت آخرالذکر    ۀ لیلی خواهرزادخ   خلیل اللهاو عبدالحکیم و استاد  

نب   بهمراهش به زندان دهمزنگ فرستادند تا اینکه    ،مدیر شعبه دوم صدارت بود 



وطیت و قربانیان استبداد »ظ  جلد دوم  سید مسعود پوهنیار        «هور مشر

 

[116] 
 

 . شدند      ها ( با اعلان عفو عمومی محبوسی   سیاس از حبس ر م1946در سال )

( بود   ( در يك دعوت شبانه که در وزارت خارجهم1936در سال  یافته    ،ترتیب 

و   بودند،    مأمور وزراء  ورزیده  اك  اشبر نب    نظامی  و  ملگ  ارشد    نایب سالار ین 

   خان  عبدالرحیم
ً
 خان غوث  محمد  نایب سالار بحيث وزیر فوائد عامه آمده بود، بعدا

 نایب سالار نب   در جمله مدعوین وارد گردیده با هر يك مصافحه نمود، اما متوجه 

ملتفت ساخته گفت    . نشد  خان  عبدالرحیم را  او  خارجه  یفات وزارت  تشر معاون 

باهم دیده        ها گفت ما و این  با خنده خان  صاحب را ندیدید؟ عبدالرحیم   نایب سالار 

با او به گرمی   خان  غوث  محمد  نایب سالار   1. ایم از عدم توجه خود عذر خواسته 

 مصافحه نمود. 

بنظر خصومت و    را همیشهو همه همسایگان خود        ها ترک   ،   ها   بکه عر       ها ایرائ  

لذا هر گاهی که افغانستان در   . نب   عناد دیرین دارند افغان ها    بینند بهمراه     می  دشمن  

مواجه بحران  يك  با  ما   ،شد    می  جریان حوادث  به خاک  تعرض  به     ایران تصمیم 

سدوزائ    می   زمان  در  چنانچه  شاه      ها نمود.  دفعه که  بر ضد    هر  جهاد  عازم  زمان 

می  انگلیس  شاه       ها ایرائ    ،شد     برادر  نامحمود  بود    محمود  هرات  والی  را که  زمان 

کردند که در نتیجه شاه موصوف از نیمه راه     می  تحريك باغوا و تعرض بر قندهار 

   . پرداخت     می  گشت و به دفع بغاوت برادر    می  عزم جهاد را فسخ کرده واپس 

لشکر        ها ایرائ   بسته  استیلا هرات کمر  برای  بحرانات چند مرتبه  در عض همان 

را     آنها    اما هراتیان وطن پرست بمقابله پرداخته بشدت  ، نمودند   بزرگ  های  کشر 

تا سنوات بسیار اخب  ولایت هرات را در دفبر مالیاتشان        ها ایرائ    . ساختند    می  منهزم 

دفبر مالیه هرات را در ،  ساله آن  جزء آستان خراسان قید کرده بودند و در تجدید 

 نوشتند.       می  آن سال تا پرداخت 

م داکبر    :  نگاشته اند   رشتیا در مجله آئینه افغانستان  سیدقاسم   قراریکه محبر

( امانم۱۹۲۸ش/ ۱۳۰۷در اغتشاش منحوس  ت  از تخت خان   الله  ( که اعلیحض 

      ها ایرائ    ،سلطنت استعف  کرده در راه مهاجرت بخارج به قندهار مواصلت ورزید 

 
سال    1 در  مقابله که  و  جنگ  به  اشاره  هرات (  ۱۹۲۸)   ۱۳۰۷نوت  از  را  محمد غوث خان  کرده  

 شکست داده بود. 
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خام گذشته افتاده پیشنهاد كمك نظامی را برای  ی  ها  ب بفکر برآورده ساخیر  خوا

حقیقت در  تخت که  و  تاج  داد  بخاک   اسبر ایران  قوای  داخل کردن  برای  بهانه 

ت امان  . نمود   ،افغانستان بود  آنرا با تشکر رد کرد. لکن دولت  خان   الله  اما اعلیحض 

ایران بلا فاصله بسوقیات نظامی باستقامت سرحدات افغانستان پرداخته پانزده  

   مرتبه نب   بخت با   اما این  . هزار عسکر مجهز ایران بسوی هرات به حرکت افتاد 

بچه سقو کلکائ  مشهور به     الله  یاری نکرد زیرا شخصیکه از طرف امب  حبیب آنها    

افغان اولبر از  پرست    بحيث يك فرد وطن   به ولایت هرات تعی   شده بود نه تنها 

د بیگانگان وظیفه ملی  های  همه حفظ نوامیس ملی و صیانت مرز  کشور را از دستبر

با    می توانست   بلکه خودش یک سپاهی کهنه کاری بود که ،دانست   می  و ایمائ  خود 

او بمشاهده اولی   حرکات نظامی ایران  . هر عمل تجاوز کارانه بشدت جواب بگوید 

به نماینده دولت   قوای را که در اختیار خود داشت بسوی سرحد ایران سوق و 

فاصله معقولی از سرحد افغانستان عقب    ایران اخطار داد که اگر قوای ایرائ  به

یه آنرا از نزدیگ مرز دور خواهد کرد. همان بود که در اثر   کشیده نشوند بقوه جبر

می ایران در ظرف قوای اعزا خان  عبدالرحیم  نایب سالار این اقدام بموقع و جسورانه  

 . چند روز از سرحدات افغانستان دوری گرفته وضع بحال عادی برگشت

ترکیه در تهران به   ایران و   ،افغانستان  بی    (( معاهدهء )سعد آبادم۱۹۳۷در سال )

امضاء  خان  محمد   معاهده را از طرف افغانستان وزیرخارجه وقت علی  . امضاء رسید 

موصوف در همی   سفر از وزیر خارجه ایران آقای باقر کاظمی دعوت کرده    . کرد 

(  م۱۹۳۸بهمان اساس وقتیکه آقای کاظمی در سال )  . نماید     بود تا بافغانستان سفر 

آمد، بافتخار او محفل باشکوهی در صالون قض ستور وزارت    بصورت رسمی بکابل

سردار  آن  در  بود که  یافته  ترتیب  محمد  خارجه  تمام   صدراعظم   خان  هاشم   و 

کابینه و    ،اعضای  مجلسی    و    مأمور رؤسای  کشوری  و  لشكرى  تبه  عالب  ین 

اك داشتند.   کوردیپلوماتيك اشبر

بهمن    علی اکبر زمانیکه آقای باقر کاظمی با لباس رسمی بهمراه سفب  کبب  ایران آقای  

  خان   علی محمد   ،وارد تالار قض گردید 
ً
   . نمود    می  معرف   مدعوینرا به    آنها   شخصا

صاف    خان  وزراء در يك صف قرار گرفته بودند، وقتیکه نوبت به مرحوم عبدالرحیم 

او را به مهمان خود معرف  نماید       می  خواست  خان   علی محمد وزیر فوائدعامه رسید و  
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حاجت بمعرف   »  : با صدای با صلابنر که داشت به آواز بلند گفت خان  عبدالرحیم

شناسیم، من ایشانرا در زمان اغتشاش داخلی که در     می  نیست ما یکدیگر را خوب 

ال قونسل ایران در هرات بودند در ظرف ) ( ساعت از خاك  24آنوقت بحيث جب 

سردار  بشمول  ین  حاص  همه  مکث که  اندکی  از  پس  و  اخراج کردم    افغانستان 

ازین گفتار صی    ح و ئر ملاحظه سخت ناراحت شده   صدراعظم   خان  هاشممحمد  

بودند اضافه کرد اما اکنون که دوکشور و دو دولت همسایه با همدیگر بار دیگر  

گویم و دست     می  صمیم قلب خب  مقدم   دوست و همکار شده اند من بایشان از 

 فشارم«      می  شانرا برادرانه 

جویانه کلمات اخب  شدت جملات اول را تا اندازه تلاف  نمود که آقای    لحن آشنر 

برای رفع   خان    علی محمد  . کرد    می  باقر کاظمی با خنده اجباری سخنان او را تصدیق 

که از علایق نيك   خان  تشنحر که ایجاد شده بود بشنیدن سخنان مابعد عبدالرحیم 

کرده بود به کف زدن پرداخت که همه حضار آنرا بدرقه کرده    یادآوری  دو کشور  

 فضای محفل به حال عادی برگشت. 

وطن خان  عبدالرحیم  نایب سالار مرحوم   شخص  کوهستائ   از   صاف   و  خواه 

خدمتگاران صدیق و نامدار کشور بود که پس از خدمات طولائ  در راه وطن در  

( برحمتم1949سنه   
 
سالگ دو  و  هشتا  بعمر  وطن   (  نيك  نام  و  پیوست  حق 

 پرستانه خود را ثبت تاری    خ کشور نمود. 

  دیق فرهنگ   محمد  مبر 

شهب  کشور  مورخ  و  سیدحبیب  نویسنده  پش  فرهنگ  دانشمند  مستوف   خان  و 

ستون چهاردهی کابل تولد گردید. در سال    ش( در چهل ۱۲۹۳م/ 1914است که در )

)  م  ۱۹۲۱ در سال  داخل شد. موصوف  استقلال  لیسه  این    (  ش۱۳۱۲در  روزی 

 : نوشتتباشب  بر تخته سیاه صنف با خط جلی   قطعه شعر سعدی را با 

 بن  آدم اعض               ای یک دیگرند  

 چو عضوی بدرد آورد روزگار 

 تو کز محنت دیگران بیغمی

 که در آفرینش ز يك جوهر اند   

 دیگر عض               و  ه     ا   را نم     ان     د قرار 

 نش                  ای   د ک   ه ن   ام   ت نهن   د آدمی
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افتاد حبس  در  فرهنگ  آن  افتادند که    1باثر  او  رهائ   تلاش  در  اش  خانوداه  و 

یافت نجات  زندان  از  ماه  چند  از  بعد  و    ، بالنتيجه  اخراج گردید  مکتب  از  اما 

 نتوانست که تحصیلات خود را به پایان برساند.  

ده چون شخص ذکی ساغ و متتبع بود و زبان فرانسه را  دانست به مطالعات      می  نامبر

پیهم شب و روز پرداخته سویه علم و دانش را به پیمانه وسیع بالا برد و از سال  

دوازده سال اخب     . شد     م ببعد بصورت پراگنده مضوف کار برای امرار معاش 1946

بعد رئیس دیپوی مرکزی مقرر  از آن    آن دوره را بحیث کارمند بانک ملی افغان بود. 

با   نب    و  حکومت  اراکی    با  که   
عمیفر باختلاف  نظر  بزودی  ولی  گردید 

علت این    . وظیفه استعفا داد از آن    زابلی رئیس بانک ملی داشت  خان  عبدالمجید 

ایط قلت منسوجات بنابر توزی    ع به مستحقی   جنگ  می    آنها که  بود   خواستند از سرر

کرده متاع دیپوی مرکزی را بعوض توزی    ع به مستحقی   به  سوءاستفاده  جهائ  دوم  

سیاه بازار  در  احتکاری  و  بلند  احساسات   ،بفروشند   قیمت  مخالف  امر  این  که 

بود   وطن را مخالف  . پرسنر فرهنگ مرحوم  این عمل  او  اعلان شده   زیرا  فلسفه 

مساوات بر  مبن   خود   
 

و    ،زندکی دیموکراس  و  جامعه  در  تبعیض  و  امتیاز  عدم 

 .    می کرد   عدالت اجتماغ تلفر 

ابتدا   شاه محمودخان  سپه سالار  مرحوم فرهنگ در آستانه دوره دیموکراس نیم بند  

اك نموده  وكيل بلديه کابل انتخاب گردید و چندی    ،در انتخابات بلدیه کابل اشبر

وطه    در جمعیت سیاس وطن که بهاز آن    بعد  همکاری اشخاص آزادیخواه و مشر

مندی    ،نعیمی  احمد   علی   ،علی تاج  طلب مانند غبار، سرور جویا برات نورالحق هب 

ه گذارده شد   فرقه مشر  اك ورزید  ، فتح جان هزاره و غب     . اشبر

 به يك  
 

ایط انتقال حکومت خودکامه و خانوادکی مرام آن جمعیت فراهم نمودن سرر

وطه و مبن  بر دیموکراس با رعایت حقوق بشر و آزادی فردی در     هاینظام مشر

جریان يك پروسه تحول تدریحر اجتماغ و سیاس بود. بدین منظور جریده ملی  

ات خویش ادامه   »وطن« که مرحومی مدیریت مسئول آن را بعهده گرفت به نشر

 
غلام   ی خان درواز يكروز قبل از نوشیر  آن شعر پنج نفر را نادرشاه اعدام کرده بود.  محمد ولی  1
  ت ی  خان افشار و خواجه هدا ی  محمد مهدزا ب      مچرج    محمدخانب    فرقه مشر     ش   خان چرج  لائ  یج 
 الله
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 کرد.    می  داده مقالات دلچسن  در همی   راستا نشر 

 در پارلمان داشتم۱۹۵۲در سال )
 

  ،( مرحوم فرهنگ که علاقه مفرط به نمایندکی

ولی چون    . خود را از قریه آبائ  خود چهلستون کاندید دوره هشت شورای نمود 

دیموکراس را مختنق ساخت و در حدود    شاه محمودخانقبل از برگذاری انتخابات  

وان جمعیت ندای خلق و ویش زلمیان را حبس    ،وطن  سیاس های  پنجاه نفر پب 

درین جمله بود و نتوانست که باین آرزوی بزرگ ملی خود    نمود که مرحومی نب   

بار فرهنگ فقید مدت زیاده از چهارسال در حبس افتاد و  در این    نائل آید. این 

 را نداشتند.   مدت بجز از فرزند كوچك او هيچ عضو خانوداه او حق دیدن او 

فرهنگ و یکعده    ،داؤد مرحوم  محمد  در دوره صدارت سردار   م(۱956در سال )

گردیدند و سردار در يك ملاقات با او و غبار       ها زیاد محبوسی   سیاس از حبس ر 

 اخطار داد که دست از فعالیت سیاس بکشند و مزاحم حکومت نشوند. 

  م ۱۹۶۳مرحوم فرهنگ تا سال )
ً
( از هر نوع فعالیت سیاس دست کشیده قسما

کرد و در چند سال اخب  این دوره به حیث مشاور     می  در بخش اقتصاد خصوض کار 

)  . اجب  داخل کار شد     مأمور حيث  نصنایع م  وزارت معادن و  ( در ۱۹۶۲در سال 

دیموکراس دهه  طرف    ،آستانه  از  فقید  دكتور  صدراعظم  فرهنگ    جدید 

يوسف بحيث عضو کمیته تدوین قانون اساس جدید مقرر گردید. در همی    محمد  

 . زمان مقام معین  وزارت پلان را دریافت کرد 

قانون اساس جدید در اثر زحمات شباروزی کمیته تدوین و بعد از گذارش به کمیته  

  سال  لویه جرگه برآن که مرحومی عضو این مجلس نب   بود در مشورئر و غور در  

 از طرف پادشاه توشیح و نافذ گردید.  (م1964 / ش 1343)

بالآخره امیدواری پیدا نموده بود که بمرام دیرینه    م(1965مرحوم فرهنگ در سال )

دولنر   های  لذا از جمیع پست  ، واند ت     می خود یعن  عضویت در پارلمان آزاد رسیده 

مذکور از    . کاندید کرد و برنده شد (  ۸و    ۷استعفا داده خود را از شهر کابل )نواج  

از اعضای کمیته
ً
تدوین و مشورئر قانون اساس   های  سایر همکاران خود مخصوصا

از   آنجا  در  و  شوند  پارلمان  داخل  نموده  را کاندید  خود  تقاضا کرد که   
ً
جدا نب   

ولی يك عدهء كوچك منجمله    . مندرجه قانون اساس جدید دفاع نمایند  های  ارزش 
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وی کرد و سائر بنیان گذاران قانون اساس  مرحوم گل پاچا الفت از این دعوت پب 

جنبه عملی    ،ترجیح داده  دولنر را نسبت به عضویت در پارلمان   هایجدید کرس 

 . قانون اساس جدید را در پارلمان ترك گفتند 

جرگه مرحوم فرهنگ رئیس کمیسیون قوانی   بوده و سهم    دوازده ولش   ۀدر دور 

 در تدوین قوانی   جدید مانند قانون مطبوعات
 

    ،بزرکی
ً
قانون انتخابات و مخصوصا

 . قانون احزاب داشت

مرحوم فرهنگ که هنوز وظیفه خود را در راه تحکیم    ،دوازده  بعد از ختم دوره

وطه در پارلمان انجام شده تلفر  کرد خود را برای دوره  نمی    نظام دیموکراس و مشر

نمود  نب   کاندید  ده  بار فضای سیاس    . سب   این  بود   تغیب  ولی  مقامات    ،کرده  زیرا 

مداخله   ذی انتخابات  در  می  نفوذ  هدایت  . کرد     اثر  در  شاید    سردار  های  آن کار 

ی   خان  داؤد محمد   وطه در شوای جلوگب  بود که از ورود مدافعی   نظام شاهی مشر

آید  دهم مرحوم فرهنگ در مقابل رقیب خود   . بعمل  اسحق    محمد  در دوره سب  

   1. عثمان شکست خورد 

مرحوم فرهنگ بحيث    ، موس شفیق وزیر امور خارجه بود ( که  م۱۹۷۲در سال )

( بعد از کودتای  م۱۹۷۳سفب  کبب  افغائ  در بلگراد مقرر شد و بتاری    خ چارم اسد )

 داؤد از وظیفه برکنار و به تقاعد سوق داده شد.   محمد  سردار 

 از سیاست کناره گرفته بصورت خصوض    ۱۹۷۹  -   ۱۹۷۳از سال  
ً
مرحومی کاملا

 کشور خود بود.   کرد و مضوف تتبعات برای تاری    خ عمومی   می  کار 

کارمل مانند يك تعداد    م( مرحوم فرهنگ در ع ص ر ب ب رك  ۱۹۸۰) ش  ۱۳۵۹در سال  

تبه سابقه و اشخاص سرشناس بحيث مشاور مقرر گردید   مأمور زیاد   رژیم    . ین عالب 

می  خواست  کارمل ماهیت کمون      دهد که  جلوه  چنان  ندارد ی بدینوسیله  اما    . سنر 

  فرهنگ فقید بعد از يك مدت کوتاهی در اولی   فرصت ممکنه ابتدا به هند و بعد 

مطبوعائر و     هایپناهنده شد و طی کنفرانس   ،رفته    امریکا به ایالات متحده  از آن  

 
شد   1 شنیده  عام  بصورت  می شد   ،قراریکه  شناخته    برنده  مطلق  بصورت  فرهنگ  اما    ،مرحوم 

لذا چند دقیقه قبل از بسته شدن صندوق آراء دو صد قطعه آرای   . خواست  حکومت او را نمی
خوا آراء شخص خاطر  آن هنگام شمار  باثر  انداخته شد که  یعن      هجعلی در صندوق  حکومت 

یت حاصل کرده برنده گردید   . محمد اسحاق عثمان اکب 
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   با نيوزويك و جریده لوماند فرانسوی ماهیت اصلی رژیم کارمل را افشا  ها    مصاحبه

 . نمود 

  جمع آوری  ش( مرحوم فرهنگ مضوف   ۱۳۶۹-۱۳۵۹) م ۱۹۹۰تا  ۱۹۸۰از سال 

ش در ایالت  ۱۳۶۷م/ ۱۹۸۸منابع و تحریر کتاب جدید خود بود تا بالآخره آنرا سال  

 بچاپ رسانید و این آرزوی دیرین خود را برآورده ساخت.     امریکا ورجینیای 

حینیکه برای تکیمل   ۱۳۶۹ماه مبارك رمضان  ۸ / م ۱۹۹۰اپریل  ۳فرهنگ بتاری    خ  

بود در اثر سکته قلنر چشم      امریکا تحقیقات علمی خود رهسپار کتابخانه کانگرس  

جلد سوم    ، کتاب او چندی بعد از وفاتش توزی    ع گردید   جلد دوم. از جهان پوشید 

گرفت     می    دربر اخب  عمرش   های  که دوره بی   هجوم نظامی شوروی را تا سال   آن

 صفحه آن برشته تحریر آمده است.  ۱۸نامکمل ماند و فقط  

 : ات مرحوم فرهنگتألیفآثار و 

  ، طبع کابل«تاری    خ صفاریان»کتاب  .1

 ، طبع کابل «پشتونستان» .2

به   (بخش »افغانستان« در انسیکلو پیدیا بریتانيكا )دائرة المعارف برتانیه .3

 زبان انگلیش 

المعارف   .4 دائرة  در  »افغانستان  زبان  Universalistبخش  به   فرانسه 

 فرانسوی

در دو جلد    ۱۹۹۰و    ۱۹۸۸ های  تاری    خ افغانستان در پنج قرن اخب  سال  .5

   به زبان دری

چاپ( )  كتاب منطق اثر فرانسوا گریگوار ترجمه از فرانسوی به زبان دری .6

 کابل

ترجمه    Duke of Argyllاثر ديوك آف آرگای    «کتاب »مسئله افغانستان .7

 چاپ کابل  . از انگلیش به دری

از طرف او و داکبر   سیدقاسم رشتيا   «جنگ دوم افغان و انگلیس»رساله  .8

 بمناسبت صدمی   سالگرد این جنگ
ً
كا در مطبعه ۱۹۸۰در سال    ،مشبر

 دولنر کابل چاپ شد. 
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از مرحومی صدها   
ً
در  ،  اقتصادی  مقاله  علاوتا تاریح   و  جراید  اجتماغ، سیاس 

ات جهادی چاپ گردیده است. مرحومی خاطرات سیاس خود   گذشته وطن و نشر

تحریر  جلد  هشت  در  داکبر .  نمود   را  پشش  طرف  از  بزودی  است  مب  امید       

د. محمد    1امی   فرهنگ مورد طبع قرار گب 

 تاج خان برات الی

  موصوف 
ً
يك خانواده  جات در    در علاقه ترکمن هزاره   م۱۹۱۵سال    در حوالی   تقریبا

 صنوف ابتدائیه را در کابل خوانده در دسته دو صد نفر طلائر   ،آمد   دهقان به دنیا 

( در  آنجا  م۱۹۲۷ش/ ۱۳۰۶که  در  رفت.  استانبول  به  شد  فرستاده  ترکیه  به   )

م( بوطن 1940تحصیلات خود را در حقوق و تجارت به پایان رسانید. در سال )

و  عمراج در      مأمور ت کرد  اقتصاد  فاکولته  در   
ً
ضمنا و  شد  ملی  اقتصاد  وزارت 

بعد رئیس کمپن     . (م1949)داد     می  پوهنتون کابل مضمون حقوق و تجارت را درس 

جات شد و در هیئت مشورئر شاروالی کابل بحيث عضو از طرف    تجارئر هزاره 

 . مردمان چنداول انتخاب گردید 

 های وطن فعالیتعلی تاج يك دانشمند وطن پرست و منور بود که در حزب    برات

    م( بحيث عضو اجرائيه و خزانه دار آن حزب ایفای وظیفه۱۹۵۰مؤثر داشت. در )

سردار   . کرد می   صدارت  عض  عمر  و کم  تجربوی  دیموکراس  آن  دوره      چون 

م(  1952)اعضای حزب وطن و دیگر احزاب منور در  ، بپایان رسید شاه محمودخان  

زندان کشانیده شدند  آنجمله    ،به  سال مشکلات    4تاج مدت   خان  برات علیدر 

  . حبس دهمزنگ را متحمل گردید 

فت مناطق هزاره جات پیشنهادائر نمود   ده برای انکشاف و پیشر  نامبر
بعد از رهائ 

که طرف قبول حکومت قرار گرفت و او بحيث آمر تحقیقات آن هیئت مقرر شد  

پرستانه اش با آرزوی    یت حیات وطن  مأمور نکرده در هنگام همان    اما عمرش وفا 

 . خدمت صادقانه بپایان رسید 

 
  ب   و نشر کند متأسفانه او ن بیمانده پدرش را ترت   محمد فاروق پشش در نظر داشت آثار بافر ب  م 1

فرهنگ است که   ی   محمدام  ب  داکبر   م  ار یوفات کرد. اکنون اوراق باز مانده در اخت  ۱۹۹۳در سال  
 (. ای کند. )داکبر رشت   آنها   کار   مییاو بالا



وطیت و قربانیان استبداد »ظ  جلد دوم  سید مسعود پوهنیار        «هور مشر

 

[124] 
 

 نعیمی خان الی احمد 

  .    از مردمان چنداول هستند  خان نعیم  محمد  زا  مب     پدرش  ،م تولد شده 1914بسال 

محمد  زا  مب   برادرش  خان  نعیم   محمد  زا  مب      و  حسائر   مب      وظیفه خان  قاسم   و   
زائ 

یف داشته در دفاتر مالیه گاه در مرکز و گاه در ولايات مثل  ه کار مزارسرر    هرات و غب 

   . اشخاص بادانش و متمول بودند  . کردند می  

بعد به شعبه   ،نعیمی تعلیمات خود را در مکتب استقلال فرا گرفت خان  علی احمد 

ادئر کابل داخل کار شد  انجمن  وقتیکه ریاست مطبوعات تشکیل گردید    . تاری    خ 

 . نعیمی عضو انجمن تاری    خ شد. سپس بمدیریت مجله آریانا مقرر گردید 

م( داخل شد و در  1951بوده در حزب وطن ) ترفر خواه   موصوف شخص منور و 

چون آن جریده مصادره و حزب منحل   . وطن سهم فعال داشت  ۀاشاعه جريد

نعیمی مدت چار سال در زندان دهمزنگ    . اعضای آن نب   به محبس رفتند  ، گردید 

 بریاست مستقل مطبوعات پیوسته بحيث    ،ماند   محبوس
ً
اما پس از رهائ  مجددا

 م  1964در سال    . کرد    می  آمر رادیو کابل و باخبر آژانس در آن ریاست ایفای وظیفه

( بعمر پنجاه و شش  ۱۹۷۰مقرر شد و در سال )به حيث رئيس مطبعه صكوك  

 وفات کرد. 
 
 شخص منور و وطن دوست بود.  سالگ

  فرالی امنز 

  ،( در هرات تولد شد ۱۹۱۱است که در سال ) خان  موصوف پش جمعه  ۀنویسند

فرا گرفت شخصی  بصورت  را  ابتدائیه  سال    . تعلیمات  در  آمده  به کابل  بعد 

   ( در مکتب دار المعلمی   شامل گردید. م۱۹۳۳)

اینکه   جرم  به  پولیس  طرف  از  بود که  جستجوی کار  در  تحصیل  فراغ  از  بعد 

استبدادی   های  بوده از اختناق مطبوعات و روش ترفر خواه  موصوف جوان منور و  

   . کرد گرفتار گردیده در محبس دهمزنگ زندائ  شد    می  انتقاد 

چون نویسنده خوب بود در   . گردیده به هرات رفت      ها بعد از سه سال حبس ر 

بعد بمدیریت مجله هرات    . کرد    می  آنجا بحيث محرر جريده بلدیه ایفای وظیفه

 ولایت شد.  مقرر گردید سپس آمر دیپوی تعاوئ  آن
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 ابدالح ازی  

  . م در خواب گاه کابل تولد شد 1914عزیز است که در     خانپش سردار عبدالحسی   

در عض نادرشاه بحيث سفب     بعد از تحصیل در مکتب استقلال، هنگامیکه پدرش

تحصیلات خود را آنجا بپایان    ،معیت او بآن کشور رفتهبدر ایتالیا مقرر شد او نب    

)  . رسانید  یونیورسنر  ۱۹۳۷در  به  بعد  سال  يك  و  رفت  یونیورسنر  لندن  به  م( 

ازبورگ فرانسه شامل شد   . سبر

یگ از شعبات    در  م(  1941بانك ملی شد و در )    مأمور م(  ۱۹۳۹در مراجعت بكابل )

مقرر گرديد  مدير  بحيث  بانك  درس   . آن  معلم  بحيث  فاکولته حقوق  در   
ً
    ضمنا

م  1949م تا  1947از سال    . مدیر و آمر فاکولته حقوق شد  م  1944داد. بسال  می  

اما بنابر اختلاف    . معی   وزارت اقتصاد بود  شاه محمودخان  در وقت صدارت سردار  

بحيث    م۱۹۵۱  -  ۱۹49داد. از      زابلی وزیر اقتصاد استعف   خان  نظر با عبدالمجید 

 . کرد    می مشاور صدارت ایفای وظیفه

او نب   شخص وطن   چون عبدالح عزیز در  يك خانواده منور پرورده شده بود، 

از اعضای فعال آن   بار آمده در حزب وطن داخلترفر خواه  دوست و   گردید و 

خاتمه   شاه محمودخان  حزب بود تا اینکه در دوره دیموکراس کم عمر صدراعظم  

عزیز نب   در آنجمله محبوس گردید.    . منورین آن حزب محبوس گردیدند   ،داده شده 

ه م( و سالی بعد  ۱۹۵۳. )شد       ها ئ  بعد از يك سال حبس ر   اما بنابر ارتباطات عشب 

   . گردید   بحيث مشاور در وزارت معادن و صنایع مقرر 

داؤد بمسافرت رسمی به پاکستان و    محمد  سردار  صدراعظم  وقتیکه   م(  1957)  در 

عبدالح عزیز بمعیت او   ، می رفت      زا رئیس جمهور آن کشور  مب      مذاکرات با سکندر 

   . بود 

رئيس هوائ  ملگ مقرر شد  بحيث  ده در همان سال  به کرس معین     . نامبر بعد 

    وزارت پلان تقرر یافت و در عی   حال کفالت ریاست بانك افغانستان را نب   ایفا 

بنابر عارضه م  1964م( وزیر پلان مقرر گردید. اما در سال  ۱۹۹۳)  در سال .  کرد می  

 پدرود حیات گفت.  49قلنر بعمر 
 
 سالگ
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 ابوب ر  محمد  داکب  

یف  محمد  موصوف پش     (م۱۹۱۲)  در حدود سال   . اهالی شهر کابل بود از   خان  سرر

در گذر بارانه تولد شده تعلیمات خود را در لیسه امانیه )استقلال( بپایان رسانید.  

چون شخص ذکی و    . م برای تحصیلات عالی بفرانسه فرستاده شد ۱۹۲۳در سال  

ی گرفته در سال   م بوطن برگشت و  1945ساغ بود در رشته فزيك درجه داکبر

 در کابل با رقیه )حبیب( ازدواج نمود 
ً
در مكتب استقلال به حيث معلم فزيك    . بعدا

مقرر گردید  فزيك  پروفیسور  بحیث  بعد  و  و شخچون    . داخل كارشد  منور  ص 

در جمله سایر رفقای   م(  1952)لذا در  ،کرد    می  بود در حزب وطن فعالیت ترفر خواه  

 آن حزب محبوس گردید.  

از  ر   پس  بالآخره  مدئر    . گردید     ها تحمل چندین سال حبس در محبس دهمزنگ 

بحيث رئیس فابریکه   صدراعظم   خان  یوسف   محمد  بعد در دوره داکبر   . بیکار بود 

جمهوریت سردار  جبل الشاج  سازی    سمنت  دوره  در  و  شد  مدئر  خان  داؤد مقرر 

خانه  فابریکه  سمن  رئیس  فابریکه  رئیس  بعد  و  واقع    ت سازی کابل  غوری  سازی 

 وفات کرد.  (۱۹۷۰پلخمری تعی   گردید و در )

 داکب  ابدالقیوم رسول

عبدالرسول  سردار  پش  موصوف  سردار  خان  داکبر  عم  پش  و  است  رسول 

مکتب در لیسه   ۀبعد از ختم دور عبدالقیوم  داکبر    . باشد    می  عزیز  خان  عبدالحسی   

برای تحصیلات عالی در طب به فرانسه رفت و بحيث متخصص طب  ،استقلال

سپس    .    می کرد     اطفال بوطن مراجعت کرده چندی در شفاخانه اطفال ایفای وظیفه

بحيث مدیر عمومی امور صح در وزارت صحیه مقرر شد، مدئر در فاکولته طب  

به حيث معاون از آن    پس رئیس فاکولته طب مقرر گردید بعد از آن   . داد    می  درس 

 . کرد    می  ریاست پوهنتون کابل ایفای وظیفه

ده در یک فامیل منور پرورده شده بود، او نب   يك شخص      ، ترفر خواهچون نامبر

از جمله اعضای   ، در حزب وطن شامل شده  ،منور و عنض ضد استبداد بار آمد 

م برای خریداری ماشی   گستتب  و دیگر  ۱۹۵۱بسیار فعال آن حزب بود. در سال  

جرید نشر  طباعنر جهت  مذکور    ۀسامان  بود، چون حزب  آمده  لندن  به  وطن 
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محبوس   دهمزنگ  در  جمله  آن  در  نب    او   گردیدند 
زندائ  آن  اعضای  و  منحل 

ه م(  1952)شد.  ارتباطات عشب  بنابر  سال    اما  يك  از  پس  عزیز  مانندعبدالح  ئ  

سپس بحيث سفب  کبب  در روم و    ... گردید و معی   وزارت صحيه شد.        ها حبس ر 

بعد بحيث رئيس مؤسسه هلال  از آن    بعد بحيث سفب  کبب  در بلگراد مقرر شد 

 م وفات نمود. ۱۹۷۹در سال  . کرد    می  ایفای وظیفه احمر 

 داکب  فاروق ااتمادی 

تحصیلات خود را    1936تولد شد.   م  ۱۹۱۷اعتمادی در سال   خان  غلام حیدر پش  

بعد برای تحصیلات عالی به فرانسه    . م در مکتب استقلال بپایان رسانید ۱۹۳۶در  

شهادتنامه خود را بدرجه داکبر در حقوق و علوم سیاس حاصل   1944رفته در  

پروفیش در پوهنتون کابل    م1946نمود. در سال   بوطن مراجعت کرد و بحیث 

را درس  تاری    خ سیاس  فاکولته حقوق    . داد    می  مضمون  رئیس  بحيث  بعد  چندی 

    مقرر شد. موصوف چون شخص منور و ترفر پسند بود در حزب وطن فعالیت

م( محبوس گردید. اما  1952) کرد، تا اینکه در جمله سایر اعضای آن حزب در می  

 در فاکولته حقوق پوهنتون کابل بحيث    ،شده       ها او هم پس از يك سال ر 
ً
مجددا

 رئيس مقرر گردید.  

در زمان استیلای رژیم کمونسنر در افغانستان موصوف بحيث استاد در پوهنتون  

کابل بوظیفه و درس ادامه داد. بعد از ختم رژیم کمونسنر و رویکار آمدن رژیم  

داکبر فاروق    ،رقیب شدت یافت های   در کابل چون جنگ و کشتار بی   گروه ئ  ملا

 . به فرانسه فراری شد 

و   ترفر خواه  اعتمادی بصورت عمومی مردمان منور و   ناگفته نماند که فامیل بزرگ 

 مردمدار بودند. 

 خروش محمدالی  

محمد  پب  پش  ده  برادرزاده   خان  نامبر از  خان  علی احمد و  الذکر  اخب  است که   
ی

داك

 بود.   نایب السلطنه خان  الله  پرنفوذ و مصاحب سردار نض  های جمله شخصیت

انجنب   هء  هم شب  خروش  و محمد     مادر  پرونتا  محمد  اکرم  پرونتا    می  صالح  باشد.     



وطیت و قربانیان استبداد »ظ  جلد دوم  سید مسعود پوهنیار        «هور مشر

 

[128] 
 

  ماشی      هایموصوف به فعالیت 
ه   های  شخصی مثل بکار انداخیر کشمش پاك و غب 

وطه خواه  اما شخص منور و    . کرد    می  پرداخته امرار معاش  بود در حزب وطن   مشر

او نب   بمدت پنج   ،( زندائ  شدند م۱۹۵۲چون اعضای حزب در )  . فعالیت داشت

برد. خانواد زندان دهمزنگ بش  نزدیك    ۀسال در  قریه شینه  از مردمان  خروش 

 باشد·   می  بگرامی

 خان   نورالحق

است ارغندیوال  عبدالحق  ملا  پش  ده  ظهور   )مرحوم  . نامبر در  ملاعبدالحق 

امب  حبیب وطیت در عض  وطه خواهان  سراج در جرگه  خان   الله  مشر شامل  مشر

 م( ۱۹۰۶نورالحق بسال )  (قمرى ۱۳۲۷) بود که مدت مدیدی در حبس گذشتاند 

در کابل تولد شد و تحصیلات خود را در مکتب حبیبیه بپایان رسانید و در جمله  

اولی   دسته فارغان آن مکتب بود که در عض نادرشاهی فارغ التحصیل گردیدند.  

   . در شق هواشناس تحصیل کرد  ، چندی به هند فرستاده شده

ولوجر مربوط وزارت فوائد عامه داخل     میبر شعبه م( بحيث مدیر 1940سال )در 

نمود.    تأسیسهواشناس را در سایر ولایات افغانستان   های  کار شد و اولی   دستگاه 

 . بعد بحيث رئيس اطاق تجارت و سپس رئیس بانك انكشاف دهات مقرر گردید 

کرد     می  بود، در جمله اعضای حزب وطن فعالیت ترفر خواه  چون شخص منور و  

مدت سه سال در دهمزنگ زندائ    م( 1952)  با دیگر اعضای آن حزب در  بنابرآن  

آمدن رژیم کمونسنر  روی کار  گردید. بعد از رهائ  به تقاعد سوق داده شد. در وقت  

لادرك    وقت به بعد از آن    م( اما ۱۹۸۷در افغانستان نور الحق مذکور محبوس شد )

 گرديد. 

 تره کی ابدالقدیر 
ز

 قره باغ

عبدالقدیر   . با نفوذ قره باغ کوهدامن بود  های  افغان است که از شخصیت   مب   پش 

  . شد   قندهار مقرر نایب الحکومه  ( بحيث  م۱۹۲۹کلکائ  )    الله  در عهد امب  حبیب 

تجارت   وزیر  عبدالقدوس  برادرانش  با  نادرشاه  عض  در  سقاوی)اما    و   (عهد 

برادر عمر  محمد   ماندند  های  محبوس گردید.  زندان  در  زیادی  سالیائ   خود    . او 
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ه   (وزیر معارف)وزیر خارجه آنگاه  خان   علی محمد عبدالقدوس چون شوهر همشب 

الذکر پس از سه سال حبس ر ،  بود  هء      ها بنابر وساطت اخب  متذكره    گردید. همشب 

 سراج بود. خان  الله  بیوه امب  حبیب خان   علی محمد 

 داکب  نضه یوسفز 

خداداد  مب      پش  وكيل خان  زا  حاجر   سابق  برادرزاده  و  کویته  در  افغان     التجار 

سال   خان  اکبر محمد   در  نادرشاهی  تجارت عض  شد.  1914وزیر  تولد  در کابل  م 

صنوف ابتدائیه و رشدیه را در مکتب استقلال خوانده سپس به مکتب طنر داخل  

مختلف چه در مرکز کابل و چه در   های  التحصیلی در شفاخانهگردید بعد از فارغ  

 کرد.    می  سایر ولايات بحيث داکبر ایفای وظیفه

مکتب طنر را برای فراگرفیر  تحصیلات بیشبر در صنف    م فارغان1945در سال  

داکبر نضالله نب   به فاکولته طب پوهنتون کابل    . پذیرفتند    می  سوم فاکولته طب

اكبر اساس فارغ التحصیل گردیده در شق  دشامل شد و پس از سه سال بحيث  

 های  خواه بود، به روش   چون شخص منور و وطن   . کرد    می  امراض عقلی و عصنر کار 

  م در حزب وطن داخل شد 1950نمود در     می  ،استبدادی حکومت همیشه انتقاد 

   . از اعضای فعال آن بود  و 

حزئر ممنوع قرار گرفت و اعضای   های  از طرف حکومت فعالیت  م 1952چون در  

آن احزاب را محبوس نمودند داکبر نضالله هم در دهمزنگ زندائ  شد بعد از چهار 

ون رفن و گشت و گذار       ها سال که ر  گردید خانه نشی   بود و مدت زیادی اجازه بب 

( م۱۹6۳بحيث صداعظم ) خان  یوسف   محمد  بوقت رویکار آمدن داکبر   . را نداشت

ون    ، قید مذکور برداشته شده رفت و بصورت خصوض       می  داکبر نضالله آزادانه بب 

 پرداخت.      می  بمعالجه مریضان

 لوی ناب خان سلطان احمد 

والی   سراج  خان  علی احمد پش  مادرش  که  است  سکه    لویناب  خواهر  البنات 

ت امان ده در مکتب خان  الله  اعلیحض  بنابر    چون . استقلال تحصیل کرد بود، نامبر

دید.  نمی    دیگر جهت امرار معاش   هایداشیر  ثروت شخصی خود را محتاج به کار 
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به مطالعات شخصی مضوف  در خانه و 
ً
ا اما شخص منور و وطن    اکب  می بود، 

به فعالیت  به حزب وطن  از آن    . سیاس علاقه داشت   هایدوست بوده  جهت 

 شدند او نب    1952حزب در  داخل شده بود، چون اعضای آن  
م گرفتار و زندائ 

ی نکرد   ، محبوس گردید  ه    ر وهزیرا مانند ش  ، اما بیش از یکسال در زندان سب  همشب 

 برخوردار بوده
 

 گردید.       ها ر  ،خود عبدالح عزیز از اعتبار خانوادکی

 ابدالحليم ااطفز 

کابل بود  معروف شهر   های  کرنیل طرق از شخصیت  خان  غلام قادر موصوف پش  

سال در  تخت  های  که  محمد  نشین    اول  اعدام    نادرشاه     و  برطرف   از  بعد 

 لودین توسط شاه موصوف بحيث رئیس بلدیه مقرر شد.  خان عبدالرحمن

زمان   در  است که  پشتوئ   مردمان  همان  از  و  قوم کاکر  به  عاطف   عبدالحليم 

ده بعد از يك اندازه   تیمورشاه به کابل آمده در ده افغانان مسکون گردیدند. نامبر

پیوست مطبوعات  ریاست  به  مدير  1945تا    م1943از    . تحصیل  بحيث  م 

ده نشخص منور و نویس   . کرد    می  مطبوعات ولایت قطغن و بدخشان ایفای وظیفه

م بعد  1952چون رفقای حزب در  . و شاعر بود. در حزب وطن شامل گردیده بود 

 نب   برای مدت    ،سیاس محبوس شدند  های  از ممنوع قرار گرفیر  فعالیت 
عاطف 

 . گردید   دهمزنگ زندائ   پنج سال در 

 محمودی  ابدالرحمن داکب  

م در گذر بارانه ۱۹۰۹محمودی است که در سال   خان  اعظم  محمد  موصوف پش 

   شهر کابل تولد شد خواندن و نوشیر  را از پدرکلان خود که شغل کتابفروسر داشت 

مثل  ، آموخت مختلف شهر  مکاتب  به  ه شامل شد   ، همت  بعد    . صداقت و غب 

بصورت شخصی  . سپس دوره رشدیه و اعدادیه را در مکتب حبیبیه به پایان رسانید  

   . کرد    می  مثنوی مولانا جلالالدین بلح  را با طب یونائ  مطالعه

محصلی   آن  بعد از دوره مکتب به فاکولته طب شامل شد در جمله اولی   دسته  

م بحيث طبيب به هرات  1941م( فارغ التحصیل شد. بسال  ۱۹۳۸)  فاکولته در 

معاینه خانه شخصی داشت و نب   بحيث    ، بعد از دو سال واپس بکابل آمده . رفت
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   . کرد    می  داکبر بیمه صح ریاست مطبوعات ایفای وظیفه

بحیث یگ از وکلای شهر کابل در دوره هفتم آن    (م 1949سال  )در انتخابات شورا  

انتخاب گردید و به اشاعه جریده ندای خلق پرداخت ) اما آن    . م(1951شوری 

متعاقب آن خودش نب   در      ، شماره انتشار نیافته مصادره گردید   ۲۹جریده بیش از  

   1بهمراه شانزده نفر منورين حزب وطن محبوس شد.   ۱۹۵۲

   در محبس اشعاری که   . او بحيث مؤسس حزب شعله جاوید شناخته شده است

استفاده  می   رنگ  بحيث  سب   ه  از شب  و    . کرد    می  سرود  مریصی   وجود  با  موصوف 

داشیر  عارضه سنگ گرده سالیان زیادی را در محبس دهمزنگ گذشتاند و نزديك  

گردید اما بیش از چند هفته زنده نمانده        ها از زندان ر   ۱۹۶۲به مردن شد که در  

 پدرود حیات گفت. 

شدید  داکبر   آرزومندی  دیموکراس  و  مطبوعات  و  مردم  آزادی  برای  محمودی 

 جسارت ئر     ،داشت
باکانه   سخنور منور و منقد بود و در صاحت لهجه و ترت گوئ 

بشدت        ها زائ    محمد  از مستبدین و سرمایه دارائ  چون زابلی و همچنان از   . داشت

   . کرد    می  بدگوئ  

ورت به  بنابر    گاه گاه   ،بود     ین ریاست مطبوعات   مأمور چون داکبر بیمه صح   ص 

ازدحام مراجعی      ش( در معاینه خانه او ۱۳۲۳)م  1944  . رفتم     می  معاینه خانه او نب   

می  زیاد  معلوم   ،بود     بضاعت  ئر   
ً
نسبتا را که  می  شخصی  معاینه کرده گفت    ،شد    

 شدید است و علاوه کرد که زابلی بانت
 

حرص ثروت را  های  عارضه تو سرما خوردکی

بخارج  جمع کرده  مملکت  می  از  برای      بیچاره   فرستد  پیسه      ها شما  و  پول     ئ    کجا 

یجات خورده بتوانید تا يك اندازه شیمه و وی   میوه  ماند که گوشت یا می     می   اتو سبر 

 شما پیدا شده از سرر آفات ریزش و امثال آن مصئون بمانید. در وجود 

همینکه  معاینه  ختم  از  بعد  دیگری  می  خواست  شخص  فیس        افغائ   پنج  مبلغ 

دریشر کهنه او طرف توجه محمودی قرار گرفته پرسید    ، معاینه خود را تقدیم نماید 

؟ گفت معلم هستم   می  که چه کار  محمودی گفت از صد افغائ  معاش ماهوار    . کن 

 
از جانب انتشارات راه پرچ به شکل دیجیتال تدوین و همگائ  شده و  مجموعه جریده نداء خلق] 1

س به آن در آخر این کتاب گذاشته شده است. مدون دیجیتال کتاب.[   لینک دسبر
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 ماند که فیس مرا بدهی؟    می  تو چه بافر 

اما در همی      . گرفتنمی    فهمید نادار هستند فیس     می  که های  محمودی از مریض 

سوداگر  مب      وقت از  یگ  دفبر  صاحب،   های  زای  داکبر  آمده گفت  شهر  بزرگ 

محمودی    . بیائید که برویم  ،گادی هم آوردیم  ،صاحب سخت مریض است  حاجر 

نگذاری یک قدم هم     مب    بچیم مبلغ هزار افغائ  نقد که روبرویم بر سر   : باو گفت

زا اظهار داشت که داکبر صاحب فیس شما در معاینه خانه   مب      . ومر   می ن  همرایت 

ل کدام شخص بروید بیست افغائ  است  ،تان مبلغ پنج افغائ  است اینکه   . اگر بمب  

الحمدلله يك اندازه ثروت دارد برای شما  صاحب شما را خواسته است و او   حاجر 

منت یا  و  افغائ   پنجاه  افغائ      ها مبلغ  است که   . دهد      می  صد  ظلم  افغائ   هزار  اما 

   . نمائید    می  مطالبه

که خون مردم را چوشیده پول در        ها محمودی برافروخته شده گفت شما سوداگر 

افغائ  دادید دور از عدالت و  کدام وقنر بيك داكبر هزار    جیب کس نماندید اگر 

      انصاف است؟ 

کرده مبلغ    زای مذکور مراجعت مب      زا راه خود را گرفته رفت. دیری نگذشت که مب  

مانه روبروی محمودی بر سر  گذاشت و خواهش کرد که     مب    هزار افغائ  را محبر

برویم بیائید که  صاحب  نفر   . داکبر  چند  همینکه  است  خوب  محمودی گفت 

 روم.      می  مرایت ه به  منتظرین باقیمانده از معاینه خلاص شدند 

 مخالف بود   محمودی با 
ً
را نب          ها جهت سائر محمدزائ  از آن       ، رژیم شاهی شدیدا

   نسبت    آنها نامطلوب را ب های  چنانچه همیشه سخنان نامرغوب و قصه  . گفت   می  بد 

يك روز حکایت کرد که در دوران حکومت بچه سقاو در چهار سوق مسگری   . داد می  

دکان    ،رفت     می  مردان  در زاویه کوچه که بطرف مندوی خربوزه فروسر و باغ علی 

علیمردان هر روز به دکان مذکور آمده از    باغ  های  زائ    محمد  يك نفر از   . نانوائ  بود 

نانوای که شخص نيك مرد و خب    . کرد    می  تنگدسنر و حالت پریشان خود شکایت

رسان بود دلش بحال او سوخته اظهار داشت که سردار صاحب من هم چندان  

نان   شود و يك لب    می  مند نیستم و بغب  از همی   دکان نانوائ  که روز چلائ    ثروت 

ی وانم که روز  ت     میمن همینقدر بنابرآن    . کند عاید و در آمد دیگری ندارم   می  دستگب 

اندازه خوشحال شده امتنان و دعا گوئ    سردار ئر   . بدهم  پنج قرص نان برای شما 
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 ما را خریدی
 

خداوند برایت      ،زیاد نموده گفت خلیفه جان با پنج قرص نان زندکی

مهربان برای من نب      وافر ارزائ  نماید و خداوند  های  خب  دهد و به دوکانت برکت 

تیب سردار هر روز آمده پنج قرص   توفیق بخشد که این نیگ ترا اداء نمایم. باینبر

از طرف سمت    نادرشاه  چون سوقیات    . کرد    می  برد و يك عالم سپاسگذاری     می  نان را 

روزنه امیدواری پیدا شد    کرد، يك اندازه    می  جنوئر شدت یافته روز بروز پیشقدمی

نان  . که حکومت سقاوی سقوط خواهد کرد  برای گرفیر   روز  هر     لذا سردار که 

به دکان نشسته  ،آمد می   بیشبر  یا  زیاد حرف    ،يك ساعت     گفت  میزده      با مشت 

از    ، خب  فراهم شده  شایش گکه به زودی يك     می رود       امید   ،مهربان استخدا)ج(  

را مخاطب ساخته نانبای  او    : گفت   می  این مصیبت خلاص شویم و علاوه کرده 

نانبای عالی جنائر    . ترا اداء نمایم های  روزش را بیارد که این نیگ    خدا)ج(  خلیفه

را هیچگاه بدل خود راه ندهید   ها    داشت که سردار صاحب این سخن    می  کرده اظهار 

اما سردار   . دهید      می  که با تذکر آن هر روز مراخجالتپنج قرص نان چه اهمیت دارد  

خلیفه صاحب در ظرف این چند ماه كمك و معاوننر که تو   ئ   : گفت   می  به جواب 

، صفا بگویم که تو حيات من و  نمی کند برای ما کردی درین وقت برادر به برادر  

خو خدای بزرگ لطف فرموده مرا به يك چوکی و رتبه برساند    . مرا خریدی های  اولاد 

از پول و پیسه از تحفه و   . از شما خواهم کرد       ها آنگاه خواهی دید که چه قدردائ  

 . شمار برایت تقدیم خواهم نمود   تارتق ئر 

و سخنان پر طمطراق بسیار گفت و هر روز که قوای   ها    سردار صاحب از این وعده

سردار به نانوائ  آمده با شور و شعف همان   ،شد    می  بطرف کابل نزدیکبر  خان  نادر 

نزديك     الله  گفتم انشاء   می  گفت خلیفه جان همانروزی که   می  کرد و    می  را تکرار       ها لاف

 شد. 

کابل را فتح کرده بر تخت سلطنت نشست و سردار هم حاکم لوگر    نادرشاه  بالاخره  

   ای جهت باننیت به دکان خلیفه    مأمور مقررشد. يك روز قبل از عزیمت بصوب  

ی  خدا)ج(   حافظ  آمده گفت خلیفه جان همینکه پایم به لوگر رسید یك هفته سب 

نخواهد شد که تحفه و پیغامم برایت خواهد رسید و تو هم تیار باسر که بزودی  

 . نزدم بیائ  

 بعد از يك هفته ئر نسردار رفت و خلیفه  
ً
انه    انبای با انتظار نشست و مخصوصا صبر
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ی و    ،گذشت  اما يك هفته و دو هفته و چندین هفته  . منتظر پیغام سردار بود  خبر

ای مصمم شد بر اینکه خودش  باننخلیفه  ،  بعد از چند ماه  . پیامی از سردار نرسید 

 به لوگر رفته خود را از حال و احوال سردار واقف سازد.  

با اطاق حاکم صاحب داخل شد  به حکومنر آنجا رفته و  با    . خلیفه  چون حاکم 

بزرگ لوگر مشغول صحبت بود از دور رسم تعظیم بجا آورده در کنار  خان  یکنفر 

مذکور قصه مشکلات ایام   خان  دید که سردار صاحب برای   . دروازه بانتظار ایستاد 

 خود را در دوران سقاوی  
 

  ۹صاحب در آن   خان    او »گفت     می  نمود و    می  بیان  زندکی

ئر  بسیار  و  فروختم  داشتیم  نداری که  و  دار  و    ماه حکومت سقاوی هرچه  چاره 

  
 

پریشان شدیم و پیش هر کس و ناکس دست ما دراز شد وضع احتیاج و بیچارکی

داد و با دست اشاره     می  مثل این دیوث برای ما نان های  ما باندازه رسید که حنر آدم 

 کرد.«    می  ی بطرف نان با

 محمودی داکب  ابدالرحیم

در  است که  محمودی  عبدالرحمن  داکبر  دوم  برادر  ده  شده  ۱۹۲۸  نامبر تولد  م 

در سال   حبیبیه  در مکتب  را  رسانید م  1950تحصیلات خود  پایان  با    . به  چون 

چند مرتبه    ، کرد    می  سیاس برادر خود عبدالرحمن محمودی همراهی  های  فعالیت

شد     می  زندائ  گاه گاهی  زیرا    ، فاکولته طب را مدت زیادی تعقیب کرد   . محبوس گردید 

از  سه سال قبل . آورد  ( بدستم۱۹6۹فاکولته در )از آن  و بالاخره دیپلوم خود را 

اجازه  آن   برای  سال  درخواست  همی    در  و  بود  داده  جاوید  شعله  جریده  نشر 

اما بیش از سه ماه طول نکشیده مصادره شد و در    . م امتیاز آنرا حاصل کرد 1969

ده ادعا   . ظرف آن سه ماه محض نه شماره انتشار داد  کرد که از س تا پنجاه     می  نامبر

 . هزار نفر عضویت حزب او را دارند 

داود بحيث    محمد  تا رویکار آمدن سردار  . م محبوس گردید ۱۹۷۲تا    ۱۹۹۹از سال  

بعد در خفا رفت و    . داکبر رحیم برای پیش برد امور حزب فعال بود   ،رئيس جمهور 

رژیم  ۱۹۷۸بسال   زمان  در  محبوس گردید  خود  فامیل  اعضای  از  نفر  ده  با  م 

رحیم   داکبر  اما  اعدام گردیدند  او  خانواده  اعضای  از  تن  چند   ، کمونیسنر خلفر

 . خود عبدالهادی از افغانستان فرار نماید  توانست که با برادرزاده
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 محمودی   محمداظیم 

در    محمد  پش  است که  عبدالرحمن محمودی  داکبر  برادر سوم  اعظم محمودی 

( زندان  ۱۹۵۲سال  به  نب   گرفتار و  او  داکبر محمودی محبوس گردید  م( وقتیکه 

ده شد و بعد از گذشتاندن پنج سال حبس ر  از آن    اما بعد   . گردید       ها دهمزنگ سب 

 . پرداخت     می  به فعالیت حزئر و سیاس خفا  بهمراه برادر خود داکبر عبدالرحیم در 

 محمدامان محمودی 

در وقت است که  عبدالرحمن محمودی  داکبر  چهارم  محبوس    برادر  و  گرفتاری 

مدت پنج سال را در محبس    ، شده  م( او نب   زندائ  1952گردیدن برادر بزرگ خود )

 )دهمزنگ گذشتاند. 
 

امان مذکور خواهر زاده محمودي  محمد   ،  مابعد  قرار شنیدکی

 (بود

 غلام جیلایز الومی 

ده پش قاری   علومی بارکزائ  است. چند سالی در مکتب استقلال  عبدالخالق  نامبر

مشغول  مضیقه اقتصادی دچار بود به دوایر مختلف دولنر    چون به  . درس خواند 

بوده با روشنفکران همیشه محشور  ترفر خواه  جوان    . کار شد  در    . بود    می  و منور 

( زلميان  ويش  گردید 1950حزب  داخل  نیم   . م(  دیموکراس  دوره  بند    چون 

سیاس و انحلال   های با ممنوع گردیدن فعالیت شاه محمودخان سردار  صدراعظم 

 محبوس گردیدند.  1952احزاب خاتمه یافت )
ً
ا م( اعضای احزاب مذکور نب  اکب 

غلام جیلائ  علومی هم در جمله رفقای حزب ویش زلمیان گرفتار و زندائ   بنابرآن 

 . گردید          ها ر  1957شد و در سال  

 م( ۱۹۵۰) ش ۱۳۲۹نهضت تاریحز اول حمل  

تاریح  که روز  می  درین  سرنوشت      حادثه  يك  آبسیر   آینده    توانست  برای  ساز 

باشد  از مردان وطن  ،افغانستان  دسته  احساس  يك  با  و  دانشمند  ادامه  ،  پرست 

مطلقه و حکومت  را   شاه محمودخان  کاکایش سردار    سلطنت شخصی ظاهرشاه 

در صدد شدند که بجای آن یک   ،برای افغانستان مض  و نامیمون تشخیص کرده

از  ناسر  ملی  باشنده    حکومت  اقوام  تمام  آن  در  سازند که  برقرار  را  مردم  اراده 
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باشند  داشته  ك  مشبر سهم  حقیقت    . افغانستان  در  اش  خانواده  و  شاه  زیرا 

کت خاندائ  شاهی   افغانستان را نه بشكل يك دولت و حکومت بلکه مانند یک سرر

بدست اقارب و خويشان       ها مقام صدارت و اکب  وزارت  . کردند    می  تشکیل و اداره 

آمال و  منافع  ترتیب  بدین  بود،  شاه  ظاهر  آن   نزديك  در  افغانستان  مردم  کافه 

برآورده   خواجه   . نمی شد حکومت  محمد  لهذا  آن     در  همراهانش  و  زوری  نعیم 

برداشته بجای آن        میان  خواستند این حکومت مطلقه و شخصی را از    می  نهضت

  . یک حکومت مردمی را که صبغه اسلامی و تمدن عضی داشته باشد قایم سازند 

    ك نوع جمهوری اسلامی بر اساس انتخاب آزاد تعیی   درین دولت نوین که شکل آن ي 

 می  
 

باید همه اقوام و طوایف  که در افغانستان زندکی کنند سهیم باشند. و     می  شد 

یعت بر اساس هردو مذهب بزرگ یعن  سن    درین دولت اسلامی جریان قانون و سرر

د  ، لسائ  و فرقوی از   تبعیضات  . و شیعه باید صورت گب  برداشته       میان  قومی، مذهنر

دار    ،شده تساوی حقوق بر اساس اسلام و حقوق بشر باشد که ملل متحد علمبر

 آن است. 

مثبت علم   های  در حقیقت رژیم مورد نظر يك رژیم متگ بر اسلام و به دست آورد 

دین و هم دنیا جای داشت. معارف قرن  و تخنيك ع ص ر حاص  بود. در آن هم  

فر دنیا و  های  بیستم بتأس از کشور    . حقوق زنان از اهداف عالیه آن بود   تأمی     مبر

رژیم این  اینکه  نظام ،  خلاصه  با  نظر  کنوئ   های  منظور  ،  ایران  بنیادپرست 

ك های افغانستان و سایر کشور  بلکه بیشبر   . نداشت  اسلامی هیچگونه وجوه مشبر

سیدجمال  از  بتأس  عضی  و  فر  مبر دیموکراس  و  نهضت   الدین  پب  و  افغان 

بود  افغانستان  در  وطیت  ذیل    منورین    . مشر قرار  داشتند  نهضت سهم  درین  که 

 : بودند 

 نعیم زوری  محمد  خواجه

پش  محمد  خواجه   موصوف  خواجه   ولد  محمد  سعید  خواجه    ولد     صدیق 

الذکر در زمان جنگ  محمد   انگریز از جمله    اول افغان و ناص شهید است که اخب 

 به شهادت رسید.   ها   سران مجاهدین بود و بدست انگلیس

   ، م( در قریه پای منار حومه کابل به دنیا آمد ۱۹۰۷نعیم در سال )  محمد  خواجه 
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موصوف یك ماهه   . م( در کارته چهار کابل از جهان گذشت۱۹۹۰مارچ ) 4بتاري    خ 

بود که مادر مهربانش وفات نمود و هنوز يك ساله نشده بود که پدرش سفری به  

و  افغانستان کرد  شمال  آن    سمت  خواجه  از  تیب  بدینبر برنگشت.  هرگز  سفر 

 عمه خود بزرگ شد.  خانهبصورت یتیم در 

بعد   . وی در مکتب حربیه آن زمان که گرداننده آن محمود سامی بود تحصيل كرد 

امور فوائدعامه شامل کار شد  موصوف در عهد صدارت    . بحيث بلوك مشر در 

در صدارت عظمی کار  خان  هاشم  محمد  سردار  بحيث سركاتب شعبه شفر     مدئر 

پس در  از آن    کرد بع د ب ه ح ي ث قوماندان تعلیمگاه پولیس در کابل مقرر شد و می  

شهر کابل    ۱۳۲5تا    ۱۳۲۰)   هایسال امنیه  قوماندان  بحيث  قوماندائ   )ش( 

کاردائ  و پاک نفش مورد اعتماد و  بنابر    موصوف  . نمود    می  ایفای وظیفه  (کوتوالی

  . محبت صدراعظم وقت قرار داشت

صدراعظم شد او را از قوماندائ  امنیه کابل به ولایت   شاه محمودخانچون سردار 

یف   از سال  مزارسرر تبدیل کرد. خواجه  امنیه  ۱۳۲۸تا    ۱۳۲۶)بلخ(  قوماندان  ش 

الی نایل آمد و در سال    . مزار بود  به تقاعد  م1949 ش  ۱۳۲۸درین مدت برتبه جب 

یف  سوق داده شد. لذا از   ل خود رهایش داشتمزارسرر اما    . به کابل آمده در مب  

داخله   وزارت  مربوط  قوانی    تدوین  برای  را  او  سردار   . نمودند   مؤظفبزودی 

می  خواست  شاه محمودخان  رئيس        بحيث  را  خواجه  صدارت ضبط احوالات  که 

داشته تصمیم گرفته بود که  درنظر     ئ  اما خواجه هدف عالی  ،نماید   عظمی مقرر 

 . کفایت شاهی نجات دهد   ملت مظلوم افغانستان را از چنگ خاندان ئر 

ده که زبان پشتو را مانند زبان مادری یعن  فارس دری بفصاحت سخن زد،       می  نامبر

اقوام پشتون هم او را مانند مردمان شمالی دوست داشتند. باین صورت خواجه  

داشت زیاد  دوستان  افغانستان  مختلف  اقوام  بی    وی    . در  دیگر چون  از طرف 

علت   همی    به  بودند.  باو گرویده  هم  تشیع  اهل  نداشت  تعصب  هیچگونه 

يك   بدور  باهم  را  افغانستان  ذائر عناص مختلف ملت  بزرگ منشر  با  موصوف 

درین   شامل  افراد  ترکیب  از صورت  امر  این  چنانچه  نمود،  جمع  واحد  مفكوره 

 گردد.    می  نهضت مشهود 
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 سید اسمعیل بلحز 

ادیب،  ،  شخص عالم و منور   . موصوف در بی   مردم به آغای بلح  شهرت داشت

  ، در زمان زندائ  شدن عمرش بیش از س سال نبود   . شاعر و خطیب زبردست بود 

شخص    . پیشوایان درجه یک اهل تشیع بود   اما در همان وقت یگ از واعظان و 

آزاد گفتار و صی    ح اللهجه بود، تعصب هم نداشت در موضوعات سیاس   ، ترس  ئر 

داشت که از مرگ زیر     می  او اظهار   . گفت   می  هراس سخن  هر وقت و در هر جا ئر 

   . لحاف نفرت دارد 

باشد آغای بلح   ،  محمدنعیم  خواجهبود که رئیس آن  درنظر    در حکومت آینده که

سال حبس وقتیکه    14موصوف بعد از    . گرفت   می  وظیفه وزارت تبلیغات را بعهده

ر  دهمزنگ  زندان  را        ها از  سابق  لهجه  و صاحت  جدیت  و  نشاط  همان  گردید 

و سخنان       ها همیشه آغای موصوف را خواسته مشورهاز آن    ظاهر شاه بعد   . داشت

را  به سبک     می  او  بلح   آغای  اشعار  و  مب      شنید.  انتقادی   
ً
اغلبا ایران    زاده عشفر 

 انقلائر است. 

 خون 

 بار خون است   نیمرا جام دل از ا

 دهد بر کوهکن پند   نیب  ش                  لب

 م  ا رف  ت   یغفل  ت آبرو از جو   ب  ه

 س   تی در قلم رنگ ش   فا ن  جوانان

د  سی    ب   ن   و   زخ   ون  ظ        ال   م  وار ی    در 

 تو هم در صنف رندان بلح   بزن

 وص     ل را داماد خون اس     ت   عروس 

 فرهاد خون اس          ت  ش          هی مزد ت که

داد خون اس             ت باس             تبداد   اس             بر

 درد اس               تب داد خون اس               ت  یدوا

 خون است   اد یبن  نیا لیآخر س که

 آخر هرچه بادا باد خون است که
 

 
 
 
 
 

 *** 
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 نجایبه پرسش که چه نام است ا ستی ن  حاجنر 

 نج   ایرا مس               ن   د و بر فقر مق   ام اس                  ت ا  جه   ل

س               عی  علم فض                     ل و هب  و  تفکر ممنوع   و   و 

ع حلال اس              ت حرام اس              ت ا  آنچه  نجایدر سرر

 وحدت نرس                                                د از چه به م                                                ا   یآزاد می

 نجایص      فت دش      من جام اس      ت ا  خیش         مس      تبد 

 ست ی چ  تی         ر یقافله خ         ر خ            نیمجموع در   فکر 

 نج    ایان    در کف چن    د فرد زم    ام اس                   ت ا  زانک    ه

ل مقص            ود چه س            ان راه بر                              بس               ما   میر مب  

ا  ره     زن اس                      ت  ام        ام  دزد  خ     س   ن     ج        ای      ره     بر 

 م یدور   ع     تیبس               ت     ان طب  ۀمگر از ص               حن        م     ا 

 نجایبه هر کش       ور خام اس       ت ا  وهیش       د   م  پخته

ام          ا  ب          ردگ          ان ج          ا  ب          ه          ر  آزاد  و   سرخ          وش 

 نج   ایبر در چن   د ش               خص غلام اس                  ت ا  ملنر 
 

به هزاره جات رفته بود بنابر   غ یتبل  یکه برا  یم در سفر ۱۹۶۸در سال  بلح   یآغا

 . د یدچار شده چشم از جهان پوش فشار خون به عارضه سکته قلنر 

 گوهر  سیدالی

سیاس دارای     هایو شخص دانشمند و منور و در فعالیت   یگ از بزرگان غوربند 

بود  طولائ   شخصیت   جوهرشاه   . سابقه  از  یگ  که  ظهور  های  شهید  نخبه 

وطیت در افغانستان بود و جان خود را در آن راه از دست داد  از جمله بن     ،مشر

 ترفر خواه  نب   شخص منور و    علی اکبر مرحوم او سید  والد   . اعمام آغای موصوف بود 

گوهر هیچگاه در دوران پر مشقت چارده سال زندان    سن سید علی بر با وجود ک    ، بود 

نداد. مرد مبارز فعال و پرکاری    دهمزنگ شهامت و شجاعت اخلافر خود را از دست

تا هنوز بزیور    متأسفانهنشست، آثار زیادی هم نوشت که  نمی    هیچ وقت آرام    ، بود 

 طبع آراسته نشده است.  

ده، شورای ملی بحیث وکیل مردم غوربند در ولش جرگه شامل شد.  د ر دوره سب  
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 . م(۱۹۶۸)

که جهت خدمت مردم منطقه خود کرد یگ نصب توربی     های  بسلسله فعالیت

یبر برق بود در غوربند که خانه اهالی آن وادی را تنویر نمود و دیگر نل     هایجب 

  زلال کوهسار آنجا صورت گرفت که موکلی   وی در غوربند    هایدوائ  آب از چشمه

آن شخصیت دانشمند منور و مبارز و خدمتگار خلق بالاخره  . مستفید شدند از آن  

مثمر داغ اجل را لبيك گفته برحمت   های پس از هشتاد و شش سال تپ و تلاش 

 م(1976ش( )1355حق پیوست )

 ابدالغیاث کوهستایز 

کرد.    می  ی داشت و بحيث مدیر لوازم در وزارت دفاع ایفای وظیفهكندك مشر رتبه  

سال حبس در زندان   14پس از گذشتاندن    . شخص منور و دلاور و قوی اندام بود 

کرد.     می  سازی وزارت دفاع کار   شد برای امرار معیشت در امور راه      ها دهمزنگ چون ر 

( که مخالفی   سردار ۱۹۷۵در سال     م در اثنای انجام وظیفه موترش به نقب )می  

   اصابت کرده باعث مرگ آن جوانمرد شد.    ، تعبیه کرده بودند  داود محمد  

یفز   محمد  مدیر   اسلم سرر

زیاد  مسایل سیاس علاقه  به  بوده  منور  و  دانشمند  مجالسش    ،داشت  شخص 

امون سیاسیات بود  برد و     می  از استبداد و اختناق آزادی در کشور رنج   . همیشه پب 

ل او  کرد.     می  بضاحت انتقاد  آخرین جلسه نهضت برای برانداخیر  حکومت در مب  

در زمان رویکار آمدن رژیم کمونیسنر در افغانستان او را با پشش    . دائر شده بود 

 . یکجا به زندان پلچرج  بردند و در آنجا برای ابد ناپدید گردیدند 

 مشهور به بچه گاوسوارمحمدابراهیم 

 تولد شده
 

از او   . در ارزگان هزاره جات از جمله بزرگان قوم خود بود   ،در دای زنگ

وی خندید و گفت پدرش كلان و    ؟گویند      می  پرسیدند که شما را چرا بچه گاوسوار 

 او را به حکومنر خواست چون اسپ یا خر  
 

ملك قريه بود يك روز حاکم دایزنگ

روزبه بعد پدرش به  از آن  .  سوار شده نزد حاکم رفت ئ  حاص  نبود بر يك گاو قلبه 

اث     گاو سوار شهرت یافت و آن لقب برای او نب   به  . ماند   مب 
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با چهره بشاش خود    ،داشت بچه گاو سوار شخص قوی اندام و چشمان سبر  نافذ 

خواستند او را در نزديك  می      ها وقتیکه پولیس   . خیلی ظریف و خوش اختلاط بود 

ه دستگب  کنند  برای دفاع از خود فب  تفنگچه کرد که باعث    ،پل شاه دو شمشب 

جراحت پای يك نفر رهگذر گردید اما او را گرفتار کرده در محبس دهمزنگ بوده  

      ها نعیم زندائ  شد و پس از گذشتاندن چارده سال حبس ر   محمد  در گروه خواجه

   گردیده در بالا دوری بغلان تبعید شد. 

ی   محمد  سید   اسمعیل دلبر

بود  پارسا  وکیل سرخ  ملی  شورای  در  ده  اخلاق    . نامبر و  سنگی    و  متی    شخص 

ت نیکو  طاقت  های  نعیم با وجود فشار   محمد  او نب   مانند خواجه   . داشت  معاسرر

اف نه نمود  های  فرسا در استنطاق موصوف    . که از وی بعمل آمد هیچگونه اعبر

گردید در بی   قوم بر طبق        ها هم بعد از گذشتاندن چهارده سال حبس وقتیکه ر 

ده ولش جرگه بحيث وکیل   سابق محبوبیت داشت به همان اساس در دوره سب  

اك ورزيد.  سرخ پارسا   انتخاب و در آن مجلس اشبر

 قربان نظر ترکمن 

صاحب      موصوف برادرزاده  قزل ایاق بود که از بزرگان روحائ  و متنفذ مردمان    مب 

در    . بود   منصب عسکری  قربان نظر صاحب     باشد.    می تركمن و ازبك ولايات شمال 

ی داشت،  اردو     در اوضاع سیاس و جریانات روز خیلی دلچسن    . رتبه کندك مشر

به به    . رفت     می  وازی که در محبس دهمزنگ   گرفت و هر پایمی   او پیهم راجع  از 

ده بتاري    خ اقوام ترك نژاد بسیار   . نمود    می  و گذارشات سیاس روز پرسش       ها خبر  نامبر

 ایوئر ترك بود.  الدین کرد که صلاح    می  علاقه و دلچسن  داشت او اظهار عقیده

 ج    غ یز  خان مسادی    مبر چار فرزند 

، شخص متفر و کم گپ بود، قیافه جذاب   : مهدی جان وکیل شورای ملی از غزئ 

   و ریش دم بودنه داشت و همیشه به تلاوت قرآن مجید و دیگر ادعیه مشغول 

   بود.   می  
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ى داشت، موصوف چند  كندك مشر رتبه  ،  منصبدار عسکری و در اردو   : جان  حسن

روز قبل از اراده کودتای آن نهضت به وزیردفاع عارض شده بود که او را از قلعه  

نماید  تبدیل  ارگ  به گاردشاهی   
 

متذکره    . جنگ نهضت  اقدام  موضوع  وقتیکه 

در هنگام   خان  عارف  محمد  وزیردفاع   . افشاگردید، حسن جان گرفتار و زندائ  شد 

استنطاق باو گفت که درخواست برای شمولیت د رقوای گارد برای همی   مطلب  

 ؟  خواسنر ارگ را اشغال نمائ     می  بود که

اردو   : احمدجان در  نب    برادر  داشت،كندك مشر رتبه  ،  این  با    ی  و  ذهی    شخص 

 . مطالعه بود 

رتبه بلوك    ، هم مانند دو برادر فوق الذکر در سلك عسكرى بوده  : سرباز  لطیف

روس تجاوز  از  بعد  داشت. سرباز  ی  با        ها مشر قرار گرفته  جهاد  مقدم  در صف 

 آورد  زیادی باردوی سرخ وارد گوریلائر تلفات  های  جنگ

نعیم علاوه بر دوازده نفر فوق الذکر که همه    در نهضت نوروزی خواجه محمد 

حمل   از  یعن   سال  چارده  مدت    (م1964  -  1950  )  ش 1343تا    1329شان 

محبوس ماندند. يك تعداد اشخاص دیگر هم بودند که در کابل و سایر ولایات  

از مدت کوتاهی ر  بعد  اما  از اشخاص سرشناس یگ    . گردیدند       ها دستگب  شدند، 

خواجه عزیزاحمد خشبره خواجه محمدنعیم و دیگری سید حسی   آغا از اشخاص  

یف  معروف   آن  مزارسرر در  هم  دیگر  اشخاص  تعداد  یک  نب   گفته شد که  و  بود 

 شخص  کیجمله یگ گلجان ورد از آن  نهضت شمولیت داشتند، اما بندی نشدند،

یری بود که وقنر محکوم باعدام شده بود    شاه محمودخانصدراعظم    اما ،  دزد و سرر

نمود بنابر   تبدیل  به حبس  را  او  اعدام  جان مدئر در محبس    لذا گل   . کدام سبب 

محبوس    ،نعیم قوماندان امنیه بود   محمد  وقتیکه خواجهقوماندائ  امنیه در همان  

گردید در        ها جان ر   که گل      ها همی   جا او و خواجه با هم آشنا شدند، بعد   گردید. در 

شامل خواجه  نوروزی  نهضت  اعضای  راپورت    ، شد   جمله  ورزیده  خیانت  اما 

رسانیده برایش گفت تو مرا از کشیر  خلاص کردی   شاه محمودخان  نهضت را به  

نعیم با    محمد  از اینقرار که خواجه  . دهم   می  اينك حالا من نب   ترا از کشیر  نجات

ند و رژیم جمهوریت     می  نوروز ترا کشته قدرت را بدست    میله همدستانش بروز  گب 

رویکار  می  را  خدمت    . سازند     آن  پاداش  رتبه   شاه محمودخان  به  به  را  الیه  مشاره 
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مذکور  جان  نگذشت که گل  دیری  اما  نایل گردانید  ملگ  ی  اعمال  بنابر    غندمشر

 فسق و بداخلافر بالاخره از دست پش خودش به قتل رسید. 

اباس  : مبر

محمد نعیم در   ضت نوروزی خواجههگوهر غوربندی است که در ن  پش سیدعلی

محبس دهمزنگ زندائ  شد    ش( بهمراه پدرش گرفتار و در ۱۳۲۹( )حمل  م۱۹۵۰)

 گردید.       ها اما بعد از يك سال ر 

سیدعلی پدرش  داشت که  اظهار  نهضت که    موصوف  آن  رفقای  دیگر  با  گوهر 

هر يك آن دوازده نفر    ،گذشتاندند   سال را در دهمزنگ  14زندائ  شدند و مدت  

زولانه مدت هفت  زنجب  و    کوچك تاريك و بدون چراغ با  های  جدا جدا در اطاق

حنر دلاك هم جهت    . را نداشت   آنها    دیدن  ازی اجازه و سال گذشتاندند. هیچ پای 

دراز و انبوه سر و   های  محبوسی   مذکور با مو بنابرآن   . مقرر نبود    آنها    اصلاح موی 

 هیئت مردمان جنگلی را بخود گرفته بودند. ، دراز کج و معوج  هایریش و ناخن 

های از آن    بعد از هفت سال اجازه  ،  شان رفع و پای وازها   تکلیف رهائ  یافته زنجب 

آنها    دیدن وانستند که به صحن حویلی  ت     میرا حاصل کردند و محبوسی   مذکور    

 رفته از روشنائ  آفتاب استفاده نمایند. 

المنفعه پدر مرحومش    دیگر عام های  مب  عباس اظهار نمود که از جمله فعالیت 

قتیکه سرك دره شکاری  م( ۱۹۳۱ )ش( ۱۳۱۰سیدعلی گوهر این بود که در سال )

در     می  ساخته آنرا  و  تیکه گرفت  در حصص غوربند  را  اعمار سرك  شد موصوف 

وقتیکه مبلغ هفتاد هزار افغائ  اجرت سنجیده شده آنرا    . مدت دو ماه تعمب  نمود 

افغائ    خان  هاشم  محمد  صدراعظم سردار     ، تقاضا کرد  مبلغ هفتاد هزار  گفت که 

سید علی گوهر برایش اظهار داشت که هرگاه يك مكتب ابتدائيه    ،است  بسیار زیاد 

   نمائید از پنجاه هزار افغائ  آن بصورت اعانه مکتب صف نظر   تأسیسدر غوربند  

تعمب   که در    هاینمائیم و محض به بیست هزار افغائ  آن جهت تادیه قرضدار می  

باین ترتیب آن نيك مرد مکتب را برای اطفال آنجا    ، سرك كار نمودند احتیاج دارم

 سرشته نمود. 

اك داشتند اما دستگب  نشدند یعن  فرار کرده  
از جمله کسانیکه در آن نهضت اشبر
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اکرام  خواجه  از  عبارت  نیفتادند  پولیس  چنگ  از    محمد  پب    ،حکیم   مب      الدین  به 

یمردمان   نمود     آنها    کوهدامن بودند، با وجود مساغ که حکومت برای دستگب 

برای اینکه   شاه محمودخان  بالاخره صدراعظم    . آرند   بچنگ  را    آنها    موفق نگردید که

د در قرآن مهر و امضاء نمود    آنها    سرکشر  که    شكل بغاوت منطقوی را بخود نگب 

نه اعدام   و   از کوه پایان شده خود را تسلیم نمایند ایشان را نه محبوس   آنها    اگر 

 شاه محمودخان اما  . قرآن مجید را بوسیده خود را تسلیم نمودند    آنها   . خواهد کرد 

   مب   و  الدین  خواجه اکرام  ،به قول خود وفا کرده  نادرشاه  برعکس برادر بزرگ خود  

یف  حکیم را مورد عفو قرار داد و به ولایت   هم برای شان زمی      تبعید نمود و مزارسرر

ده  اما خواجه    . داری و زراعت مشغول شدند   در همانجا به زمی    ها    زیاد بخشید. نامبر

هنگامیکه در مزارع خود مشغول کار بود، دو نفر از دشمنان کوهدامن    الدین اکرام

 . مذکور بر او حمله کرده به قتلش رسانیدند 

بودند که در آن هم      افغانستانشاملی   قیام اشخاص روشناس از مناطق مختلف  

اک داشتند  ان روحائ  و قومی شامل بودند و هم منصبداران نظامی اشبر   . رهبر

 برای اقدام  
 

برای    . در کابل بلکه در سایر ولایات نب   گرفته شده بود       نه تنها آمادکی

سنجش و ترتیب پلان از طرف منصبداران عسکری شامل در نهضت در ظرف  

بعصی  از اعضای نهضت مجالس زیادی صورت گرفته   های  شش ماه اخب  در خانه 

    . بود 

( بود که در روز نوروز اول حمل  اینقرار  از  م خواجه  1950  /  ش  ۱۳۲۹پلان کار 

قلبه کشر در دامنه     میله  با دسته همراهان خود در هنگام برگزاری مراسم  الدین  اکرام

در آورد، سپس از راه دامنه سح  صدراعظم را از پا   شاه محمودخان  کوه علی آباد،  

به    بعد از آن  . را آزاد کنند       ها آنرا اشغال و بندی   ، به محبس دهمزنگ حمله برده

صبداران قیام بسیج نكمك همی   محبوسی   آزاد شده و قوای عسکری که توسط م

، نقاط نظامی و سوق الجیشر اشغال   ،شد    می  و سوق داده  گردید و     می  ادارات دولنر

آبده  چهارراهی  در  جمهوریت  ق  آورده   میوند      بب  در  از  باهبر  و  می  افراشته    . شد    

خواجهنحکومت   آن  رأس  در  محمد  و که  زوری   بود درنظر   نعیم  شده    ، گرفته 

   . آمد    می  داد و بشكل جمهوری روی کار    می  اعضای آن را شاملی   نهضت تشکیل

به حکومت اطلاع      زیرا گلجان وردگ خیانت کرده از موضوع   . آن پلان عملی نشد 
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شاید بعصی  اشخاص دیگر نب   برای احراز مقام در حکومت سعایت کرده    . داده بود 

پولیس به کارته      مأمور سر   ( ش۱۳۲۹م( )اول حمل  1950بساعت ده صبح )    . باشند 

ل قدم  محمد  آمده خواجه   4 زد، دعوت به بالا     می  نعیم را که در کوچه نزديك مب  

 . همان بود که او را برده زندائ  نمودند   . شدن در جیپ کرد 

 که جنبش   می  هرگاه اقدام مذکور کامیاب
ً
کمونیسنر در افغانستان    هایگردید یقینا

یافت و افغانستان نمی    کشید و موقع برای پرورش نمی    در نطفه عقیم شده بال و پر 

 پیوست. نمی   موجوده هرگز بوقوع  هایمصیبت افتاد، و نمی    هم در دام روس

 پشتون  خان محمد رسول

ی کور  و ی  ارواح ښاد پښتون دکندهار   ته منسوب او په نسنر لحاظ بارکزی  ئ  سبر

همدارنگه نوموړی یو منور شاعر او لیکوال او د فلسف  او سیاس افکار و خاوند      ،و 

اس  . و  تجدد    و ادند  د  ته  پښتون  ښاغلی  څرگندیږی ج   داس  څخه  شواهدو  او 

و آزادیو  په دوره  خان   الله  د غازی امان    ،عقیده  خوښولو او په دیموکراس او وگړنب  

ه  کی پېدا شوي او په هغه وخت کی هڅه کړي و چه د یوی داس ټولن  یا انجمن تب    

م په چوکات کی د  ب    ک  نیشنلب  
ایطو د ایجاباتو سره سم د افغائ  دی ج  د زمان او سرر

 ږ رشد او ودی د پاره زمینه برابره کاندی  دیموکراس د مفکوری د

ئ      د ښاغلی پښتون په یو یادداشت کی ج  خپل اوس ر مرحوم عبدالح حبینر ته 

»ریش  ؤ:  لیکلی  داس  و  )  ۀسپارلی  سال  از  قبل  من  تحریک    -   ش۱۳۰۷سابقه 

وضع مقررات و کار سازدهی آن در حدود  ( در کندهار موجود بود و زمان  م۱۹۲۸

وط خواهی و تشکیل    . ده روز قبل از اغتشاش سقاوی بوجود آمد  من مرام مشر

 را به رفقای خود پیشنهاد کردم که مورد قبول و تصویب قرار گرفت. از   ئ  اتحادیه

من  متحدين  محمد  جمله  خان   خان مب    ،   رفیق  محمداعظم  منشر   ،ایازی  زا 

محمد  منظورمحمد،  اولیاء   سرمعلم  کریم     و  متعلمی     خان   الدین رشدیه  و  معلمی   

ه بودند که مسلم« نام مشهور است که تا هنوز  »  جمله یگ هماز آن    مکتب و غب 

 «  . برد      می  حیات دارد و در قندهار بش 

د پورتنیو مطالبو څخه څرگندیږی ج  ښاغلی پشتون هم د عمر په لحاظ او هم د  

ی او قیادت په مقام کی ځای لری. دا مفکوری په   ج     لحاظ د خپلو ملگرو نه د مشر
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ولی څرگنده دا      . ویښ زلمی« د نامه پیشنهاد د چا له خوا شوی، معلومه نه ده»د  

ی په لوی کندهار کش ر د مرحوم پښتون او په لوی ننگرهار   ده ج  ددی نهضت مشر

 خان رسول   محمد  سائ  په لاسو کش ر وه که څه هم خان غلام حسناو کابل کش ر د 

ه ایش ر دی. مگر  دی نهضت تب      سائ  په یوه وخت کی د  خان  غلام حسنپښتون او  

د  ابتکار  فکری  نهضت  د  ج   ده  او    څرگنده  و  کی  لاس  په  پشتون  ښاغلی 

ړ سائ  ورسره خپله بش  خان غلام حسن  همنوائ  ښودلی وه.  هب 

  ۱۵ورځپائ  )ص    د  «هفته  »اخبارښاغلی عبدالصمد افشاری کندهاری د کابل د  

م( په یوه مقاله کی د استاد حبینر د یو  ۱۹۸۹ش )۱۳۶۸- ۱۲-۲۵ه  ڼگ  ۱۱دویم کال  

نومی کتاب څخه اخیسنر    یادداشت له مح  ج  دغه استاد د پښتون د آتو بیاگراف  

لیگ:   )»دی  سابق  از  مفکوره  درین  صاف   در  ۱۹۳۳/ش ۱۳۱۲آقای  وقتیکه  م( 

یف   مرحوم مزارسرر م ام وری ن  ج م ل ه  محمد  در  رئیس   خان  گل   و  وزیرداخله  مومند 

کار  شمال  ولایات  می  تنظیمه  سال      در  بعد  بود.  شده  ملهم  کردیم 

کت ایجنش )افغان( از چمن 1947/ ش۱۳۲۶) م( موقعی که من بحيث رئيس سرر

 نب   از کابل به پشاور آمده در هوتل   خان  غلام حسنبه پشاور رفته بودم آقای  
صاف 

به   راجع  یکجا شده  هم  با   » مملکت    تأسیس»دیب   داخل  یک حزب عمومی در 

فر و کابل و من در ولایت  صحبت نمودیم و بر این قرار دادیم که او در ولایت مشر

کندهار تحریک حزب مذکور را به راه انداخته هر زمائ  که زمینه را تهیه نمودیم  

 نمائیم.«  می     تأسیس مجلس ثائ  کرده حزب را 

گردد که مفکوره هدف و مرام تشکل این جمعیت ملی       می  استنباط ها    ازین نوشته 

 ( به وجود آمده بود. م1946ش/ 1325خیلی پیش از سال )

افغانستان   نویس  تاری    خ  م  وس  ی ل»همدارنگه   « یووید کانکوفسگ »او    «آدمکو 

»    ، تألیف کش ر  ۲۹په  مخ  سال  »لیگ... «  )در   م 1947در  سیاس  سازمان 

نام »ویښ زلمیان« شهرت گرفت.   (ان تافغانس  به  درین سازمان    ایجاد گردید که 

سیاس در حدود صد نفر متعهد شده بودند و از لحاظ موقف اجتماغ و طبقائر  

ان،   مأمور   ،در صف این جنبش، نمایندگان خورده بورژوازی  . خود گوناگون بودند 

پشتون  خان  رسول   محمد  این جنبش   رهبر   . روشنفکران و روحانیون نب   شامل بودند 

 «یک تن از زمی   داران قندهار بود. 
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دی نهضت نور کسان که به لوی قندهار یا   د پورتنیو لیکنو څخه څرگندیږی ج  د 

وه کش ر  ننگرهار  لوی  یا  مرحوم     ، کابل  د  یعن   شخصیتونو  دوو  دغو    د 

ی لاندی  تر        سائ   خان  غلام حسنپشتون او مرحوم   خان  رسول محمد   زعامت او مشر

، مرحوم استاد   خان  کار کړی دی. د کابل د برجسته غړو څخه د مرحوم حسن سائ 

، مولینا قیام   ،گل پاچا الفت انگار   فیض محمد  خادم،   الدین  مولوی عبیدالله سائ 

قندهاری، پوهاند استاد رشتی   او د مرحوم استاد عبدالرؤف بینوا نومونه د یاد وړ 

ندای خلق« د اخبار مدیر هم په لومړی سر  »دی. داکبر عبدالرحمن محمودی د  

 . ج  بیا وروسته له هعی  نه ووت   ، کش ر د ویښ زلمیانو د نهضت غړی توب ومانه

څخه  غړو  د  کندهار  محمد  د  حر،  ب خان  عبدالهادی    ، خواخوږی خان  ابراهیم   

محمد  ،غلام جیلائ  خان عبدالسلام  خان  انور    استاد    ،بارکزی خان  اڅکزی، 

مولوی قاض      ،آصف پاس یوسف    محمد  خان،    نور محمد وکیل      ، عبدالشکور رشاد 

خدای خان  بهرام حاجر  پب   مب      ،دوست  اڅکزی،  نور       محمد زا  داس  او  بارکزی، 

 نومونه د یادوړ دی.  

س وروسته د کابل د برجسته  ب ح  دوی تر  ول محبوس شول او د ټد کندهار ملگری  

لاسه کړل، په دی     تر    سفارتونو، او ریاستونو مقامونه او منصبونه    ، غړو د وزارتونو 

پښتون مرحوم  کی  )  ترڅ  مياشنر  اته  او  کاله    - ۱۳۳۱/ ۱۸/ ۱۱یوولس 

  . ( سیاس محبوس و م1963 -  1952 /  ش 1342/ 10/ 10

، خلص تاریخچه حزب    :د مرحوم پښتون د څو آثارو نومونه دا دی  د آتوبیا گراف 

اندیشه زلمیان،  مقالات ها    ویښ  عقاید    و  ترجمه  جایز،  و  و  اجتماغ   ، فلسف 

جهان تاری    خ  تلخیص  سالمی،  نسوان    هرسال    ،ابوشکور  (  )نهضت  امائ  عض  در 

 . زما مالیخولیا   . تلخیصات در شش جلد 

ه  مضامی   او اشعار په مختلفو نومونو په      ،د دوی ډیری مقالی  ،پر دغو آثارو  برسب 

مجلو او اخبارونو کش ر چاپ شوی دی. له بده مرغه د مرحوم پښتون      ،جرایدو 

زیاتره قلمی آثار د افغانستان د کمونیسنر په دوران کش ر د کورونو د تلاسر په وخت  

  -  ش1361اشنر په دیارلسمه )   میپه یغما يووړل شول. مرحوم پښتون د سرطان د 

   (م۱۹۸۲
ً
 د يواتيا کلونو په عمر کی وفات شو. تقريبا
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 اڅ  ی  خان مولوی بهرام 

ه بیا د کندهار په سیاس تاری    خ کی ښاغلی مولوی بهرامتد افغانستان په   او   خان  ب 

قرن په لومړی پنځوس کلنه موده کی د قدر وړ  اڅکزی د شلم   خان  انور   محمد  حاجر 

 کی او هم د هیواد په سیاس    . ونده )حصه( درلوده
 

 د سقاوی په خانه جنگ
ً
خصوصا

لمیانو په تحریک کی کار کړی دی.  ځ نهضتونو کی دوی دواړو اوږه پر اوږه د ويښ  

 روان وه، مبالغه به نه وی.  او  دی تحریک روح او که وویل سر ج  دوی دواړه د 

کندهار کی وفات  کی په  م۱۹۷۵زیږیدلی او په  م ۱۸۹۰په  خان بهراممولوی صاحب 

په ولسوالی کی د   بولدک  په کلی کی  )شوی دی. دوی د سپی    یا مولید(  ید  موله 

بیا ته   (یلی )هندوستانډ د نور تحصیل دپاره    لومړئ  زده کړه کړی دی. وروسته 

 ئ   لاسه کړی ده. او هم په فقه کی   تر   گریډ منطقو     د فلسف  او ئ  تللی دی او هلته

دی د افغانستان په سیاس مصائیبو کی ځان ندی ژغورلی او     . ښه معلومات درلود 

د خپل سر په سودا گډون پکش ر کړی دی. کله ج  په هیواد کی داخلی   ئ   هر وار 

نامه جاری و   د سقاوی په 
 

او هم د ويښ    ،  خانه جنگ نه سپما وی  دی ځان وه 

 ځلمیانو په پاڅون کب    

ان د غازی امان   په طرفداری را پورته  خان  الله  په سقاوی کی دی او نور اڅکزی مشر

ښاره ځانونه را  تر        شول او د کاف  مبارزی وروسته دوی موفق شول ج  د کندهار 

دوی ملاتړی وکی   ورسوی کله ج  دوی کندهار فتح کی د کندهار نورو اقوامو هم د

په دی وخت کی دی      . سقاویانو ماته وکړه،  او د کندهار د ښار دروازی خلاض شوی

  . د کندهار د عدلن  قاض  وو 

او شکست خورده وطنوالو )سقاویان(      ، څرنگه ج  دا وقت د گډوډی وخت وو 

ی دی وو   باندی پرځای ظلم کیدی نو   ئ    و سقاویانو ته ها    ج  په سل     ، یگانه سرړ

  نجات ورکی. او سقاویانو هم 
ً
ده په سقاویان د اعتمادی     . ده ته پناه راوړی وه   تقریبا

ل او هلته  او سند     ،  په غرو او رغو کی هیله کولئ  اڅکزو په لاس د قلات پر لور لب   

ته وه ده ته راوړی.   به اڅکزو بب 

مقاومت و نه کی    لاسه کی، نوکندهار هم   تر  بیعتمحمدنادرخان  خو کله ج  غازی  

ی. ئ  او خپل بیعت    ور وه لب   
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یف    خلکو ته تدریس هم کاوه، لومړی دوی د کندهار پهمولوی صاحب   خرقه سرر

دی په     ،  واقع وو ئ  ج  د کور د څنگه      کی درس ورکاوه بیا په خپل ابائ  مسجد کی

 شخصیت وو.  رسا  مذهنر امور و او سیاس چارو کی د خپل وقت یو

ج  دده    نو ځان ته دا حق ورکوم    ، څرنگه ج  زما د دوی سره ناسته ولاړه ډیره وه

م.   پر طبع هم وږغب   

ی وو    ، دی په طبیعت کی متی      ئ  د وطن سره    .ثابت قدمه، او د »یوی خولی« سرړ

ه او ترفر ډیر خوشحالیدی او په بد ی   مډیره   هم  ئ  نه لرله، د هیواد په هره ښه خبر

ی وو   . یدید   ډیره خوابد   په      ، دی یو ډموکراټ سرړ
ً
او هم دغه وجه وه ج  دی عملا

کی د ويښ ځلمیانو په تحریک کی فعاله برخه واخیستله، په دی وخت کی    م1946

سائر    خپل جاه و جلال هیڅ لحاظ ونه  دی د    . قاض  هم وو   هدی په کابل کی د مرافع

م  1952کله ج  په سر کی د      . او په ملی سیاس چوپړ کی د پروائ  په شان ورگډ شو 

دوی      ، ځلمیان جوئ  جوئ  بندیان کیده، نو دی هم گرفتار کړه شو کال کی ویښ  

کال کی د کابل د »دهمزنگ« د بندیخائ     م1963( کاله بند وگالی او په  ۱۱یولس )

دوی سیاس نقش    نور نو د    ،  کاف  د لاسه ورکړی وو ئ  ج  صحت    څخه راوه وئر 

ی.   په هم دغه ځای وه پای ته رسب   

 دی ا ه خان ابدالهادی 

په خ خان  نوموړی د عبدالروف  )  ،ه کی توج  دیټزوی او  په کال  م( د  ۱۹۱۹ج  

 د کندهار په متوسطه مکاتبو  ئ  کندهار د عیدگاه په کوڅه کی زیږیدلی دی. تعلیمات  

 په پښتو ژبه ئ  لیکل کاوه. اشعار  کی پای ته ورساوه. په پښتو او په دری ژبو کی ښه

  تألیف افغانستان« په نامه په دوه جلدنو کی    تاری    خکی دی. دده یو اثر د »گوشه از  

 شوی دی. 

ځوان و په سیاس فعالیتونو کی همیشه  ترفر خواه  منور او      ،ښاغلی هادی یو دراک

کوم وخت ج  د ویښ ځلميانو      ، برخه اخیستل. د ویش ځلميانو یو گړندی غړی و 

دهمزنگ   په  هم  هادی  ښاغلی  شول  بندیان  او  خوا گرفتار  له  حکومت  د  غړی 

  . (م1951محبس کی یوولس کاله د زندان تکلیفونوئ  وگالل )

په کابل کی    م( د حوت په اته لسمه نيته۱۹۸۵تم کال )شپینوموړی د عمر په شب     
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  . وفات او د شهدای صالحی   په هدیره کش ر ښخ شوه 

 خان  دوست   حاجر خدای 

دا کلی د      .درلود ئ   استوگنه نوموړی په قام بارکزی و ج  د منصور غنډی په کلی کی  

تل .  دار وو  لوی زمی    خان  کندهار د بارکزو په ناوه کش ر پروت دی. خدای دوست 

ول او   ترفر خواه  دی یو    مگر سره د   ، پرخپل ځمکو باندی په کشت او کروند ژوند تب 

ی و   ځکه د ويښ ځلمیانو په تحریک کش ر همیشه برخه اخیستل او د     .منور سرړ

بهرام خان  رسول محمد   او قاض   نور   خان  انور   محمد   خانپشتون  او داس  اڅکزی 

نو په همدی سبب د حکومت له خوا په کال    .منورینو سره تل ناسته او ولاړه وه

م( کی گرفتار او په یوولس کالو بند محکوم شوه. اما خدای بخښلی پس له  1951)

کندهاری ملگرو له زندان    ئ       میتاوه کلونه په هغه زندان کی په حق ورسیده، او 

دول او په  . خپله پلارئ  هدیره کی خاورته وسپارل شوه څخه کندهار ته ولب   

 اڅ  ی  خان انور   محمد  حاجر 

   .م کی وفات شو۱۹۷۱کال کی زیږیدلی او په    ۱۸۷۶په    اڅکزی خان  انور   محمد  حاجر 

انگریزانو د پښی    په هم دغه کلو کی      ،دوی زیږندځای د پښتونستان گلستان کلی وو   د

ه د انگریزانو سره   سیمه د افغانستان څخه جدا کړه، او د گلستان خانان په دی خبر

 سخت مخالف شوه. 

غزا وروسته د انگریزانو     تر  اڅکزی  خان  څنگه ج  د گلستان خانان د غازی عبدالله

روزنه   خان  انور   محمد  په دی مخالف ماحول او فامیل کی د   و سره په مخالفت کی و 

ژوند پوری     تر  ده   پیدا کی ج  دا انقلائر ذهنیت د  ئ   سوله او یو انقلائر ذهنیت   وه

  . ورسره وو 

   ، منځن  دوری پوری وه سر ته ورسوی   تر   هم هلته په گلستان کیئ  ابتدائ  تعلیم  

کی ج  غازی   م  1915گزاره کاوه. په   ئ     سرکاری کاری نه دی کړی، په کښت و کر 

دغه اعلان په تائید کابل او کندهار ته   د استقلال اعلان وکی دی دخان   الله  امان

 خان خو سردار عبدالقدوس    ، ولاړی، ج  سم د افغائ  پلان سره داخل د جهاد سر 

ال   فر سرحداتو کی د افغانستان د جب  په  محمدنادرخان  ورته وه ویل ج  اوس په سرر
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وع دی، که دا مذاکرات ناکام شوه، نو په تاسو      ،واسطه د انگریزانو سره مذاکرات سرر

« څخه پر پښی   حمله وکی او انگریزان به دی په ځان اخته کی ج  پر کندهار  د »توئر

  ونه کړای سر نو دی هم هغه کار ته چمتو ناست و مگر هغه روغه سرته   حمله

 ورسیده. 

افغانستان پرضد  اوخان   الله  م کی کله ج  د انگریزانو دسیسه د غازی امان۱۹۲۸په  

ده وه انگریزی حکومت ته بغاوت و کی      ، د سقاو په ذریعه داخلی شورش روان وو 

     مییوه او ځینو نورو ملگرو په مرسته د چمن څخه       محمدخب    او د ملا
 

م ه او پرنگ

ته وتښتول انگریز( وه ریگستان  او  په      ،)انگریزه ښځه  افغائ  حکومت  د  بیا  ج  

ته انگریزانو ته سالم او ثابت وروه   وساطت او هدایت هغه یرغمال سوی کسان بب 

او پرده باندی په غیاب کی انگریزانو مقدمه وچلوله، په سقاوی کی دی      ، سپارل شوه

انو د غازی امان خان  او مولوی بهرام  خان   الله  اڅکزی سره د یو شمب  نورو قومی مشر

، په دی وخت  ئ  په حمایت داخل د جنگ شوه، خو دښمن    د کندهار وه ایسنر

 و لاس ته  ئ   پرځان وه ویل، بیعت  ئ  کابل فتح او خطبه  محمدنادرخان  کی غازی  

ی او اعلیح ت  راوړی، نو د کندهار مبارزینو هم خپل بیعت ورولب    محمدنادرخان  ض 

 . مقرر کی «ملگ   فرقه مشر دی »

او     ،  ملگری وکړهئ  کی ج  د ویښ ځلميانو غورځنگ سر راپورته کاوه ده    1946په  

کی ج  د ویښ ځلمیانو گرفتاری کیدلی دی هم د څلورو کلو په بند د کابل    1952په  

خراب سوی وو او د   ئ   په دهمزنگ کی بندی سو، کله ج  د بنده راوه وئر صحت

ولی،ئ  خپل ژوند آخرین  شن  او ورج    م کی په کندهار کی وفات ۱۹۷۱څوپه     تب 

 سو. 

 رکیبڅ خان محمدالم 

تدائ   بځوی دی. ا  انورخان اڅکزی  محمد  کی زیږیدلی دی او د حاجر  م  ۱۹۲۱دی په  

طب په ښونح  کی داخل    وروسته د کابل د  .  د کندهار په رشدیه کی وکیئ  تعلیم  

م ته مایل و ئ  شوه، خو د طب مسلک   وروسته بیا د کندهارد      ،  خوش نه ؤ او ژورنالب  

مجلی مدیر او بیا د کندهار د مطبعی مدیر شوه، په دی مجله کی د خپل وخت ډیر  

علمی او انقلائر مضامی   چاپ شوی دی. د ويښ ځلميانو د سیاس غورځنگ په  
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 او په کندهار کی منشر د حزب هم شوی وه.   فعالیت در لودی ئ  وخت کی 

د کندهار په    د ويښ ځلميانو په عمومی گرفتاری کی بندی شوه او څلور کاله بندئ  

 کی تب  کی
 . عسکری چوئ 

 ته کاندید شوه  هکی و   1965په  
 

ښاغلی زابلی د انتخاباتو لپاره د مرکز      ، اولش جرکی

 په کندهار کی مرتجعی   
او مشایخ د بڅرکی د تجدد    خانان    ، څخه کندهار ته راغ 

ښاغلی بڅرکی ته د ښه کاف  رقم    ،پسندی په گناه په مخالفت ودریدل. ښاغلی زابلی

    ، یت هم پیش وکړه ج  هغه د خپل کاندید څخه منضف سر   مأمور د بانک ملی    او

نتیجه  ترجیح ورکړه.اما په   ئ   ده پیشنهادونه و نه مانه او ملی خدمت ته  دی د  خو

 .رايو حریف کامیاب شو ږ کی په بیح  ل

په یوه    م ۱۹۷۲په   او ښاغلی عبدالصمد ویسا  او ښاغلی پوهان حبینر  کی بڅرکی 

مکتوب د موس شفیق په دوره کی نامساعد وه بلل شو او تقاعد ته سوق شو. په  

کوم کتابونه ج  دی لیکلی دی    . کی ج  د کمونیسنر دوران دی هجرت وکی  ۱۹۸۰

 او چاپ شوی دی هغه دا دی: 

   پشتو -روس یرغل پر افغانستان باندی .1

 اردو   -   حکمران پارئر    می   افغانستان .2

   نوټ د پورته دو کتابو موضوعات سره جلادی. 

   -  تاج  .3
ُ
  ټ څخه په پښتو ترجمه سوی دا کتاب د »رابندرنات ټاگور« د مک

   دی، او د پوهنتون له خوا چاپ شوی دی. 

 پښتو.  -  سوانح    ،خانایوب   محمد  صاحب  خان .4

 شه شوی.    می د چاپ موقع نده   هغه کتابونه ج  لیکل سوی دی، خو 

  . صفحو کی  ۲۵۰د ويښ ځلميانو تاری    خ په  .1

 مضامی    .2
فر  دا د مختلفو موضوعاتو مجموعه ده.  -  مبر

 کلی: دا هغه اولش توکی دی ج  په اولسن  کلتور کی رواج لری. ټوکی  ټ .3

دی مجموغ ډیر اشعار د انقلاب نذر   بڅرکی د اشعارو مجموعه: د  د  .4

خو بیا هم څه ناڅه ورسره پائر دی او کله کله طبع آزمائ  ورباندی   ،سوه

 کوی.  
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ت په دی نامه یوه مجموعه ده  .5 د مختلفو عالمانو پر مختلفو      ، پند و عبر

 موضعاتو نظر. 

  د ښځو تاری    خ: داج  ښځو په تاریح  سب  کی کوم منازل طی کړی دی، او .6

 دوی حقوفر حیثیت څنگه دی؟  په مختلفو کلچرو او مذهبو کی د 

دا مضامی   وه نوی نسل ته د سائینتیفک ژوند لاری    :سائینتیفک ژوند  .7

 - .چاری معرف  کوی

: د افغانستان د قبل التاری    خ څخه بیا  .8  نن پوری.     تر کرونولوجر

وی. ر څښاغلی ب  کی اوس په دنمارک کی د خپل زوی سره د مهاجرت ژوند تب 

 الکوزی خان جیلایز   شاغلی غلام

دی خان  جیلائ    غلام اوسیدونگ  ښار  د  د کندهار  په   ئ   تعلیم   ابتدائ    . الکوزی 

فارغ او دکندهار په    کی د تلگراف د ښونح  څخه  1925کندهار کی کړی دی. او په  

م کی د فراه د تلگراف خائ  د منتظم  1935تلگراف خانه کی په خدمت پیل وکی او په  

مقرر شو  ډول  په    . په  متعلیمنو  ډیر شمب   يو  د  نو   
راغ  ته  ته کندهار  بب  کله ج  

 .تدریس بوخت شو ج  د تلگراف درس ورته وه وای

په دی    .م کی ده کوشش و کی ج  د تلگراف د مسلک څخه ځان گوښه کی1941په   

په   د کابل  ی  خبر تحریک  د  ځلمو  ويښ  د  هلته  نو  ورغ   ته  ج  کابل  خاطر 

وع وی، ج  ده هم په هغه غونډو کی گډون کاوه. څرنگه ج  دی   روشنفکرانو کی سرر

کابل ته د خپل مسلک څخه د پریښودو په خاطر تللی وو او هغه هلته دا کار و  

ته کندهار ته راستون ، خو    ،شو  سرته نه وه رسیدی نو دی بب  خو وظیف  ته نه ورئر

ته کابل ته لاړ س دا    دده په باب سخت اقدامات وه سوه او دی مجبور سو ج  بب 

په ملگری ده ته صح تصدیق نامه ور تهیه    (لمیانځپه کابل کی د ملگرو )ویښ    پلو

 دی کاره خلاص شو.  کی او په دی بهانه د

م کی کله ج  مرحوم داکبر محمودی او مرحوم غبار د کابل څخه وه پارلمان 1950په  

« )ج  په  »نو ويښ ځلميانو هم مرحوم استاد عبدالح   ،شوی وه د ته کاندی حبینر

اك  ټدوی وه پارلمان ته و   دغه وخت کی په چمن کی وکیل تجار وو ( په غیاب کی د

 ئ  اره چاقتصادی ستونزه درلوده، د هغه    څرنگه ج  په دی وخت کی حبینر صاحب 
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 د ويښ ځلميانو حزب وکړه. 

غوره کړه1950په   بڼه  جدی  تحریک  ځلمیانو  ويښ  د  محمد  او     ، م کی  ابراهیم    

الحکومه    نائب  خان  یونس محمد     د     ، خواخوږی ج  د کندهار په معارفو کی مدیر وو 

امر گرفتار کړه سو لومړئ  گرفتاری    .په  په دی وخت کی      .وه   دا د ويښ ځلمیانو 

غلام مدیر  ويښ   خان  جیلائ    ښاغلی  د  او  وکړه  استعف   څخه  رسمی کار  خپل  د 

ځلمیانو په هغه هیئت کی ج  د خدای بخښلی خواخوږی د خلاصون د پاره کابل  

سره د لیدو وروسته موفقانه کندهار ته  خان  ورسره وو او دا د داؤد ته تله دی هم  

 . راستون شوه

نه خوښوله او کوشش  ه  په کندهار کی اوسید خان  حکومت د ښاغلی غلام جیلائ  

پرک کی  تی ت کاوه ج  د کندهار حزئر غړی سره  ئ   ته د   ئ   چنانچه دی    ، او  کابل 

کی دوی    1952دولنر انحصاراتو د تفتیش د عضو په ډول هلته مقرر کی، مگر په  

ته موافقه ته د حمل په لسمه )   تر   بب  ( کی  1952لاس کړه او کندهار ته راغلی، خو بب 

اڅکزی، قاض    خان  قاض  بهرام   ، کزیڅا  خان محمدانور    ،توج   خان  د عبدالهادی

ت خان عبدالصد   خان جیلائ    مجددی« په گډون غلام» خان یوسف   محمد  او حض 

هم   مسلح  تحت الحفظ  الکوزي  او  سوه  واچول  لاری کی  په  توگه  په  بندیانو  د 

ل شوه دغو بنديانو ځنو یوولس کال بند وگالی او    .عسکرو په بدرقه کابل ته وه لب   

   . نو څلور کاله یځ

د بند څخه د خلاصیدو      ، اشنر بندی وو    میڅلور کاله او شب     خان  جیلائ    ښاغلی غلام

کت 1957وروسته په کال   په     میوه  م کی د کندهار د تجارانو له خوا د یوه نوی سرر

دی     دئ  کی    1966کیدو سره د عمومی مدیر په حیث مقرر شو او په کال    تأسیس

کت څخه استعفا وکړه او په همدغه کال د یو شمب  ويښ ځلميانو په شمول د   سرر

فر  ئ  ده سره    وال سره اشنا سو او د  میوند      مرحوم  دموکراتیک جمیعت کی   په مبر

فر ډموکراتیک جمعیت   م  ۱۹۶۹گډون وکی، خو په کال   لس تنه ويښ ځلميان د مبر

کی    ۱۹۷۷کی شامل وو او بیا په    دغو لسو کسو  هم په  خان  نو جیلائ    . څخه وه وتل

کت ن په کندهار کی د پښتو   د نظار آمر« په توگه مقرر شوی دی. » سرر

ده تولد په    د   لیلی دیئ  علم بڅرکی ته    محمد  ده د یوه شخصی لیک په اثر ج    د

 کی سوی دی.   1959
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 یږابراهیم خواخو   محمد  شاغلی

مه د کندهار په  ۲۸فروری  ۱۹۲۰زوی د   خان  محمد خواخوږی د در محمدابراهیم  

کی ښونح  ته شامل شوی او د متوسط    1926ولایت ماله جات کی زیږیدلی دی. په  

کی فارغ او    م۱۹۳۸دوری له فراغت وروسته دارالمعلمی   ته شامل شوی دی، په  

ج       ، دی شاعر هم وو   . د حبینر عالی لیسه کی د ښونگ په حیث مقرر شوی دی  بیا 

  . کی د کندهار په طلوع افغان اخبار کی چاپ سوی دی  م1934 په  ئ  لومړی شعر  

او بیا وروسته په      ، وو   د ښونح  تدریش آمر   کی د کندهار د لیلن    م1946دی په  

 بابا په لیسه کی د مدیر په حيث مقرر سو.  احمدشاه م کی د 1948

خواخوږی په سیاس جریانو کی د ویښ ځلميانو د تحریک یو ف ع ال غړی وو، په  

  م 1956اشتو د پاره بندی سو، او په  ی   مکی دی د دوو میاشت      کال د اکتوبر په   م1950

 کابل ته فراره سو، او هلته په پښتو ټولنه کی د مسلگ غړی په حیث مقرر  
ً
ا کی جبر

 د    ډیو ام کی د افغانستان د ر ۱۹۷۵سو، په کال  
 

یائر ریاست و مراقبت د څانگ د نشر

  م 1959په  . د پښتو د استاد په حيث تعی   سو  مدیر په حیث او بیا د حبینر لیش

معاون او په استقلال لیسه کی د تاری    خ د ښونگ په    ډیو د ریاستاد افغانستان د ر 

ریاست د معاون په حيث او د    کی د پوهن  ننداری د   م1960په کال    . ډول مقرر سو 

په    .  د تاری    خ د ښوونگ په حیث خیلی وظیف  ته ادامه ورکړهئ  نادری په لیسه کی  

   ، م کی د مطبوعاتو د وزارت د ادبیاتو د عمومی مدیر په حيث تعی   سو 1963کال  

د انتشارا تو موسش د رئیس    بو ام کی د اطلاعاتو او کلتور وزارت د کت1966په کال  

 په حیث و ټاکل سو. 

په کال   خان  ابراهیم  محمد  مرحوم  د   ۱۹۶۶خواخوږی  وال    میوند    هاشم  محمد  کی 

فر دموکراتیک په حزب کی خپل سیاس فعالیت ته ادامه ورکړه، خو بیا   سره د مبر

کی د    1967په  . دی تحریک څخه وه وتل وروسته دی او ځن  نور ويښ ځلمیان د 

کی د افغانستان د اکادمی د   ۱۹۷۱افغانستان د عامه کتابخانو د رئيس په توگه په  

تقاعد وکی،   ئ   کی م  ۱۹۷۳ او انکشاف د رئيس په حيث مقرر شو او په  ئ  پښتو د تقو

دی د      ، کی په هغه ناروغ  ج  ورپیښه وه وفات شو   1992نیته    24اکتور پر    او د 

قبر د  تر        کابل په شهدای صالحی   کی د خپل سیاس ملگری عبدالهادی »هادی«

 څنگه ښخ دی. 



وطیت و قربانیان استبداد »ظ  جلد دوم  سید مسعود پوهنیار        «هور مشر

 

[156] 
 

 ده څخه دا آثار پاته سوی دی:  د 

 د اشعارو مجموعه.  . ن  وږمه   می د  .1

 حکایت ندی حقیقت او درد دی.  .2

 ونگ منظره ړ یوه ژ  .3

 مرغلره او نور خان .4

 شی   خالی او گلالی  .5

 گوستالوبون کلمات قصار  .6

 انن   میدوه ځوائ  مرگ .7

 د اشعارو دو همه مجموعه  .8

 مجموعهد اشعار و دریمه  .9

 انگار  فیض محمد مرحوم 

هجری    ۱۲۹۳  حسن لمش د   محمد  زوی د  خان  گل محمد انگار د حاجر    فیض محمد  

په کوڅه   خان  د يحن  حن    ه د کندهار ټپر نهمه نی     م( کال د کب د 1914شمش )

 کی وزیږید. 

ده خپل ابتدائ  او منځن  تحصیلات د کندهار د ارگ په ښونح  کی پای ته ورسول  

تحصیلاتو   1325په  او   په څانگه کی د عالی  اقتصاد  او  یدو  تر        کی د حقوقو  ړ بشب 

وع وکړه او څو ئ     وروسته    لمړی د کندهار د موریسن په امريکائ   کمپن  کی په کار سرر

 . وروسته د فواید عامی په وزارت کی په وظیفه لگیا سو میاشنر 

دی ټولن  غړی سو    سره سم د   تأسیسکی د ویښ ځلميانو د حزب د    ش ۱۳۲۸په  

 په کابل کی د حزب د ملگرو په صلاح  ئ  م( کال د حوت پر نهمه ۱۹۵۰)۱۳۲۹او د  

  ولس او وطن تر  ، خلق و ندای  د هغه وخت د درو نورو ملی اخبار   1انگار جریده   د 

خاوند وو په هفته کی دوه    د امتیاز ئ     د انگار ملی جریده ج  دی  . څنگ را وایسته

یده  ځله د  ئ     د .  دوشننر او پنجشننر په ورځ په پښتو او دری ژبو خب 
دی ملی نشر

د حکومت له خوا مصادره سوه او مرحوم انگار د   ئ   شپاړسمه گڼه   ، عمر ډیر کم وو 

 
نشر شوی  په بڼه کلکسیون د راه پرچم د انتشاراتو لخوا د دیجیتال  و جرید د  خلق  ءاو ندا  انگار  د ] 1

 دیجیتال مدون[  د دی کتاب په پای کی لیکلی شوی دی.  او د هغه لینک
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ځل د پاره او لنډه موده وروسته په    د اولمیاشنر  ب     کابل په توقیف کی څه کم ش

 .بیا د څلورو کالو او نهو مياشتو د پاره و زندان ته وسپارل شوکندهار کی 

    تر  انگار صاحب د عمر 
ً
  ش 1354  -  1353)  آخره په سیاس فعالیت لگیا وو او تقریبا

په کندهار کی په خپله    پر اوومه وفات اومیاشنر      ( کال د کب د م۱۹۷۵  - 1974  /

 پلرئ  هدیره کی خاوروته وسپارل شو. 

ه د   وړ خبر
 یادوئ 

یوه دوه موثق شخصیتو له خوا   او هم د  انگار  م داکبر توریالی  ه د محبر ما دا خبر

په کور   خان  گل محمد د حاجر      ، کال په شاو خوا   (م1947  /  ش1326واوریده ج  د )

چنداول کی      (  هاکورد )د کابل به قرتای   ئ   کی ج  د خدای بخښلی انگار پلار و او کور 

ه د منورو شخصیتونو له خوا شوی وه ج  په هغه کی د کندهار  ډیوه غنواقع وو  

 ، حبینر عبدالح  پوهاند  محمد  نه  بهرام  ،پشتون  خان  رسول      ،خان  قاض  

، حاجر  خان  عبدالهادی الکوزی او   خان  غلام جیلائ    ،کزیڅا  انورخان  محمد  توج 

مجروح،   الدین  سید شمس  ،او د ننگرهار او لغمان نه لکه گل پاچا الفت    ، داس نور 

سائ  او داس نور او   خان  غلام حسن  ،رشتی     خادم، صدیق الله الدین  مولوی قیام

نه  مب   د کابل  محمودی        غلام  محمد     عبدالرحمن  داکبر  مح   ،غبار،   الدین  غلام 

مرحوم اسمعیل    ،اسمعیل بلح    محمد     مب  ، ارسلان سلیمی وردکمحمد    ،  زرملوال 

ی   مبلغ او نور داس را غونډ شوی و ج  د ويښ ځلميانو د تحريک په هکله خبر

ه وی؟ په پای کی دا پریکړه  څدی تحریک نوم به    رای وغوښتل شو ج  د  وشوی او

.   «ويښ ځلمیان»ج  د تحریک نوم باید د  شوه  کیښودل سر

عمر   شاه محمودخان  د   دیموکراس  نیمگړی  د  وهصدراعظم  لنډ  په    ،ډیره  نو 

غ1951) شوی  ذکر  لاندی  دغه  ځلميانو  ويښ  د  کال  الفت  گل   :یړ م(      ،پاچا 

    ، زرملوال، غلام دستگب  پوپل، عبدالروف بینوا  الدین  ن خادم، غلام مح یالد  قیام

په داس حال   صدراعظم  نوموړی    .خپل حضور ته وروغوښتلتره کی      نور محمد او  

اخطار ورکړ ج  نور ويښ ځلمیان سیاس فعالیت    ، تری    خ ښکاریدهیو او     تر کی ج  ډیر 

نشر کولای او وی ویل هر څوک ج  له حکومت سره همکاری وکړی لوئ  رتنر به  

   . ورته ورکړل سر 
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او بینوا دواړه د ويښ ځلميانو د گونډ له غړيتوب څخه استعفا تره کی  هماغه وو ج   

څخه   سیاست  له  دواړو  او  ورکړه شاه محمودخان  ورکړه  نامه  توبه  نوموړی    .ته 

د   سفارت کی  په  افغانستان  د  دهلی کی  په  بینوا  بدل  په  نامی  توبه  د  صدراعظم 

کی د افغانستان په سفارت کی د مطبوعائر      امریکا په   ئ   مطبوعائر اتشر او تره کی 

اتشر په صفت مقرر او د دواړو عکسونه یو ځای د کابل د مجلی په سالنامه کی  

   .خپاره شول

ی کدر    ولی د یارلس نورو د   ناپذیره غړی لکه   یر فعال او آشنر ډویښ ځلمیانو د رهبر

پشتونمحمد   بهرام    ، رسول  قاض    ، توج  خدایدوست  ، خانعبدالهادی      ، حاجر 

او    ،یوولس کاله  الکوزی      ،انگار   فیض محمد  یووولس  جیلائ    ،    آخندزاده غلام 

مجددی،  محمد   ت  حض  محمد  اڅکزی،  محمدانور  یوسف  ب   او  څعلم  رکی 

صاف  د یوی مقالی   خان  غلام حسننځه نیم کاله او  پ قندهاری پنځه نیم     محمد  حاجر 

   زندائ  کړل. میاشنر    دوه  ئ  ابراهیم خواخوږی   محمد  او  د نشر په بهانه دوه کاله

 فراهی خان ابدالرزاق 

  ، در علوم عرئر و ادئر بصورت خصوض تحصیل کرد   . از مردمان انار دره فراه بود 

 های  دوایر دولنر و گاهی در تصدی   گاه در   . بود  ترفر خواه  شخص دانشمند منور و  

دولنر ایفای وظیفه  نمود.     می  غب 

صدراعظم شد او را بحيث وكيل تجار در   1953در  خان داود   محمد  وقتیکه سردار 

مقرر کرد  )  . پشاور  سال  در کابل م1955-1954در  پاکستان  سفارت  ضد  بر   )

نب   بصورت رویهء بالمثل به تعمب  قونسلگری افغانستان       ها پاکستائ    ،مظاهره شد 

قصه خوائ  پشاور واقع است و دیگر دوایر افغائ  مثل   که در بازار   ت(پشتون )کو 

تخریبات    ،تجارئر   وکالت و  چور  برده  هجوم  ترانسپورت  مدیریت  و  ملی  بانک 

سوختاندند  هم  را  افغانستان  ق  بب  و  موصوف    . نمودند  فراهی  بعد  چندروز 

صاف    خان  غلام حسنقونسل افغانستان    . نمود   وکالت تجاری را ترمیم   هایاطاق

نداشت خوب  مناسبات  فراهی  با  بقسم    ،چون  را  الذکر  اخب  ترمیمات  اقدام 

وقتیکه    . سعایت نمود  خان  نعیم  محمد  به وزیر خارجه سردار از آن    سوءتعبب  کرده

 توبیخ و سرزنش نمود حنر قفاق 
ً
 اليه را شدیدا

ً
فراهی به نزد وزیر خارجه رفت مشارا
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 بروی او زد.   محکم هم

بیکار  مدئر  فراهی  می  مرحوم  در    ،گشت    خود  برای  دولنر  غب  ادارات  در  بعد 

سیاس نب   دلچسن  زیاد   های  چون شخص منور بود به فعالیت   . جستجوی کار شد 

بود و حنر       می  از همان جهت با اعضای حزب ویش زلمیان همیشه محشور   ،داشت

بعد از انحلال حزب مذکور و زندائ     . می کرد         بحيث منشر آن حزب ایفای وظیفه

از    اعضای آن، فراهی نب   مدت مختضی توقیف گردید، اما بعد شدن يك عده از 

تحمل  آن   از  بعد  داشت موصوف  قرار  هم همیشه طرف مغضوبیت حکومت 

 علیل و مریض   ،آمد   مشقائر که بر او وارد 
ً
ا حوالی  سنوات    بود تا اینکه در      می  اکب 

 ( پدرود حیات گفت. م1974-1975)

 قاضز ابدالصمد 

ده   هر چند موصوف در قندهار    . شهرت داشتآخندزاده  به صمد    و   غلزائ  بود نامبر

گرفت  نمی    شد که با سیاسیات چندان تماس   می  روحائ  شمرده های  از شخصیت

روش  از  نفرت  های  اما   
ً
شدیدا حکومات  جهت    . داشت    استبدادی  همان  از 

هنگامیکه اعضای حزب ویش زلمیان    ،وقت او را به نظر خوب ندیده های  حکومت 

موصوف را نب   به پنج و نیم سال حبس محکوم و زندائ   آخندزاده      ، گرفتار شدند 

 نمودند. 

 یوسف ماددی   محمد  الحاج 

م( تولد یافته  1896موصوف پش فضل قیوم مجددی قندهاری است که در سال )

تحصیلات خود را در رشته علوم دین  در مدارس حیدر آباد سند و بعد در نزد  

پشتو و دری بالسنه اردو   های  وی علاوه بر زبان  . استادان متبحر قندهار تکمیل کرد 

 . داشت و سندی نب   تسلط کامل

غزای  در  مجددی  عبدالرحیم  ت  حض  او  کلان  سردار   میوند      پدر    بطرفداری 

چون به   خان  امب  عبدالرحمن  . غازی و بر ضد انگلیس جهاد کرد  خان  ایوبمحمد  

   ملی و مجاهدین  که با همدسنر سردار   های  تخت سلطنت نشست اکب  شخصیت

بر ضد انگلیس قیام کرده بودند یا اعدام یا تبعید نمود که منجلمه   خان  ایوبمحمد  
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از   موصوف  ت  اما حض  صادر کرد.  را  مجددی  عبدالرحیم  ت  اعدام حض  حکم 

فرار کرده بود.    قندهار با خانواده خود قبل از تعمیل حکم اعدام به حیدر آباد سند 

   . بعد از چند سال در همانجا برحمت حق پیوست

یوسف مجددی بعد از بیست سال    محمد  قيوم مجددى والد حاجر   پشش فضل

سراج پادشاه شد و فرمان عفو عمومی فراریان خان  الله  هجرت، وقتیکه امب  حبیب 

آبائ     ،افغان را صادر کرد  به وطن مالوف خود بقندهار برگشته در قریه   
ً
مجددا

 ساکن شد.  (ده خواجه قندهار)خود 

لش همیشه مرکز تجمع روشنفکران   ،بود   موصوف چون شخص منور و جواد  مب  

  حاجر   . گرفت   می  راجع به مسایل ملی و سیاس مباحثات صورت   ، و منورین بود 

وانش  ۱۹۱۹جهاد استقلال )  یوسف مجددی در محمد   با همه همفکران و پب  م( 

نموده موصوف   راه وطن جانبازی   در 
ً
آن معرکه عملا شامل جهاد گردیده و در 

و   منور  شخص  يك  نهضت  ترفر خواه  بحيث  همیشه  های  از  امائ   عض  فر  مبر

حبیب   .    می کرد     پشتیبائ   تسلط  زمان  عزیمت     الله  در  و  کابل  تخت  بر  کلکائ  

امان یوسف مجددی به حيث يك سرباز    محمد  به قندهار بازهم مرحوم خان   الله  امب 

با شهامت افغان بطرفداری امب  غازی کمر بسته با يك عده رفقای منور خود عازم  

 غزئ  شد و در پیکار آنجا شجیعانه سهم گرفت.  

ت خواهی همیشه با    یوسف مجددی با داشیر  احساسات ملی و ترفر   محمد  حض 

فعالیت  و  مبارزات  در  و  بوده  محشور  سهم   هایروشنفکران  فعالانه      سیاس 

شاه    . گرفتمی   سردار  وقتیکه  اساس  نهضت  صدراعظم   خان  محمود   بهمان 

وطه خواهان  دیموکراس نیم بند خود را با گرفتار نمودن و زندائ  ساخیر    منور  مشر

یوسف مجددی نب   محبوس گردید و مدت    محمد  حاجر   ، م( خاتمه داد 1952در )

ده در جریان مبارزه و فعالیتپنج سال را در زندان دهمزنگ    های  بش برد. نامبر

 . سیاس در دوران حبس تمام جایداد و دارائ  و ملکیت خود را هم از دست داد 

شهر  بنابر    موصوف  به  هجرت کرده  وطن  از  افغانستان  در  استیلای کمونیسنر 

ایالت کلفورنیای   اقامت گزین شد و بالاخره در همانجا بعمر نود و      امریکا کنکرد 

یازده ستمبر   بروز   
 
به رحمت حق  1994هشت سالگ پوشیده  از جهان  م چشم 

 . پیوست
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 سای   خان غلام حسن

دی په قام سائ   ، زایانو په کورئ  سره شهرت درلود  مب      د نوموړی کورئ  د لغمان د 

خوله کی د سیند په سر   دا کلی د الیشنگ د دری په . او په عمرزیو کی استوگن  لری

  . خوا پرته ده 

( د عمرزیو په کلی کی زیږیدلی دی. لیک او لوست  م ۱۹۱۲په کال ) خان  غلام حسن

ئ     زائ  وظیفه مب      په خپل فامیل کی زده کړه او پس له هعی  نه په رسمی دوایرو کی د 

  ه. اجرا کول
ً
مومند د کندهار د رئیس   خان  گل  محمد  ( وه ج  م۱۹۳۱په کال )   تقریبا

سائ  هم ورسره کندهار ته لاړ او هلته  خان  غلام حسنتنظیمه په حيث مقرر شوه،  

م( کوم  ۱۹۳۳د قلم مخصوص په مدیریت کی د کاتب په حیث کار کول. په کال )

   ، وخت ج  ښاغلی مومند د شمال د صفحاتو د تنظیم لپاره هغه خواته تبدیل شوه

یف  ورسره    سائ  هم خان  حسن ته لاړ او د مدیر تحریرات په صفت وظیفه مزارسرر

کت او وروسته د بلخ د    ( د ش44  -   1938اجرا کول، په کال )   رشتیا د تجارئر سرر

شو  مقرر  په حيث  مدیر  اداری  د  کت  د سرر )  . اتحادئ   دیپوی  1947په کال  د  م( 

تعاوئ  د رئیس په حيث مقرر شوه، همدا وخت په سیاس فعالیت هم لاس پوری  

( د حکومت له خوا  1948کړه او د ويښ زلمیانو په نهضت کی شامل شوه په کال )

ه    اجرا کړی، او سربب 
 

ل شوه چه هلته د دیپوی تعاوئ  آمریت او نمایندکی بمنر ته ولب   

ته کابل  1950 افغان د مدیر په حیث هم کار کول، په کال )د هعی  د بانک ملی  م( بب 

 ته ستون شو. 

ته نژدی یو زیارت دی ج  د موی    صفا چارباغ  د ننگرهار د سره رود په سیمه کی  

یف په ورځ ډیر خلک هغه زیارت ته راغون یږی  ډمبارک په نامه یادیږی، د مولود سرر

 کب    
م( ج  هغه مراسم اجرا ۱۹۵۰په کال )  . یاو موی مبارک را باس، او دعاگائ 

 په هکله ښاغلی سائ  یوه مقاله خپور کړه ج  په دی عض او زمان کی     ، شوه
د هعی 

باید مضوف نکړی، او نور مثبت فعالیتونو ته      خلک په داس مراسمو کی ځانونه

متوجه سر  باید  وی  وره  لپاره گټه  جامعی  د  روحانیون  . ج   ځن   پر  ه  خبر او    و دا 

پری وکړه او د ښاغلی سائ   ئ     ملایانو باندی بده ولگیدل او د تکفب  حکم   و متعصب

 . پر ضد سخنر مظاهری روائ  کړل او غوښتل ج  سائ  دی سنگسار سر 

 په همدا وخت 
ً
صاحب    تصادفا وزیر په حيث مقرر    د  د عدلن   خان    سیدقاسم   مب   مب 
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شوه، نوموړی وزیر هغه هیجائ  شور ماشور او جریان په دیر فراست او عاملیت  

آرام کړه په دی ترتیب ج  محکمہ پر ښاغلی سائ  باندی دا حکم صادره کړه ج   

  ده د تندی نه برآلا  صلاح او توبه د   هغه وخته پوری بندی وی ج  آثار   تر  نوموړی 

. په دی هیله سائ  
 . د مرگ نه بچ کړه ئ  سر

صاحب      نو پس له دوه کلونه  کوم    . وکړه ج  نوموړی د بند نه را خلاص سر امر    مب 

داود  مرحوم سردار  زور     ،صدراعظم شوه خان  وخت ج   پښتونستان چیغه  د  او 

( په پشاور کی د افغان قونسل په حيث  م1953 )ئ  سائ    خان  غلام حسنواخیست،  

نځ کی  ی   مم( ج  سیاس فضا د افغانستان او پاکستان په1960مقرر کړه، په کال )  

   ، نځ نه وشلیدلی   مکړکیچن شوه او په پای کی سیاس مناسبات د دواړو ملکو د 

( په کال  او  راغ   ته  هم کابل  سائ   په  1963ښاغلی  افغانستان  د  نوموړی  م( کی 

سفارت په بغداد کی د وزیر مختار او مستشار په حيث مقرر شوه، ښاغلی سائ  په  

ن ته لاړ ج  په ولش جرگه کی د  م کال کی د بغداد نه استعفای ورکړه او لغما1965

ته    بب 
ً
ی کی ناکام شوه او اصولا لغمان د وکیل په حیث انتخاب سر مگر په رأی گب 

د   افغانستان  د  ته  یا  اندونب   یوکال وروسته  ته لاړ،  بغداد   وظیفه 
پخوائ  په خپل 

( په چکسلواکیا کی د سفب  په  م۱۹۷۷-۱۹۷۲سفب  په حيث مقرر شوه او په کال )

، د کمونیسنر  حیث   وظیفه اجرا کول بیا د هعی  ځای نه برطرف شوه او کابل ته راغ 

وری  بر ( د فم1984شوه، په کال )  زندائ  هممیاشنر      ی دری ړ رژیم په دوران کی نومو 

 . کی وفات شو میاشت     په

ی غلام حیدر   پناشبر

اندازه فرا گرفته جهت   تا  پراگنده در مکاتب مختلف  تحصیلات خود را بصورت 

با جوانان  بوده  اما يك شخص منور  امرار معاش در دفاتر دولنر داخل کار شد، 

محشور  ترفر خواه   می  همیشه  به    چنانچه  . بود       داخل گردیده  وطن  حزب  در 

دست  های  فعالیت می  سیاس  )  . زد       در  حزب  آن  اعضای  م(  ۱۹۵۲هنگامی که 

ر   غلام حیدر   ، محبوس گردیدند  چهارسال  از  بعد  و  شد  زندائ   در        ها نب    گردید. 

  بحيث معاون مقرر شد 
آمدن روی کار  چون در وقت    . ریاست انحصارات دولنر

ورزید از طرف       می  سیاس بر ضد آن رژیم مبادرت  های  رژیم کمونیسنر به فعالیت 

 ( م۱۹۸۰به شهادت رسید. )     ها حکومت خلفر 
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 خان   ملک 

موصوف پش عبدالرحیم    . شهرت داشت خان  عبدالملك عبدالرحیم زی به ملك

وی منسوب به قوم    . م در گومران لوگر تولد شد 1914باشد که در سال     می  خان

باشد و در لوگر سفلی    می  عبدالرحیم زائ  است که شاخه از قوم بزرگ احمدزائ  

در ترکیه در شق لوجستيك حرئر  تحصيلات خود را به   خان  ملك   . مسکن دارند 

م  1955در سال    . پایان رسانید، مدئر معاون و بعد رئيس لوازمات وزارت دفاع بود 

کرد، و وزیر بسیار    می داود بحيث وزیر مالیه ایفای وظیفه  محمد  در کابینه سردار 

بعد از آنکه داکبر عبدالروف حیدر از چوکی وزارت   . مقتدر مقرب و خودسر بود 

کرد. بعد از مراجعت از    می  آن وزارت را نب   سرپرسنر  خان  ملك   ،داد   اقتصاد استعف  

باتهام اینکه    ( محبوس گردید م1957م( بسال )1956)    امریکا يك دعوت رسمی در  

 
ً
 . نماید   کودتا می  خواست   (       امریکا به دسیسه کدام مملکت خارجر )اغلبا

زیاد شنیده شد   آن    درین مورد سخنان  بودن رعایت خاطر از  جمله یگ دخیل 

 .  نب   بود      ها روس 

خاندان شاهی باین عقیده بودند که قوای دفاغ و امنینر باندازه کاف  قوی بوده  

از طرف    . نیست  ناحیه بغاوت داخلی و سرنگون کردن سلطنت موجود خطری از  

ممالک همجوار و حنر همسایه شمالی نب   اطمینان خاطر داشتند که کدام نظر  

روسیه افغانستان   زیرا سالیان زیادی بود که  ،ندارند  خصمانه نسبت به افغانستان

ین   ویبر در  همجواری  آمب    مسالمیت  زیست  سمبول  بحيث      نمایش بی   المللی  را 

تشویش در پهلوی آن قدرت بزرگ    از حیات ئر       نه تنها دادند که افغانستان كوچك  می  

  . شود    می  زیادی نب   مستفید  های  بلکه از مساعدت و كمك   ، دنیائ  برخوردار است

هیچگونه  روسیه  را که  مفکوره  ندارد   ۀاراد  این  افغانستان  بر  طرف    ،تجاوز  از 

ه به سردار داود  ك كارمل، اكرم عثمان و غب  و به شخص شاه   خان  اشخاض چون ببر

تلقی    می  نب    مانند   . گردید     کسائ   محمد  خان    حنر  از   خان  ایوب    که  اچکزی 

شد که کشور روسیه باندازه  شنیده می  همیشه    ،راسخ کرملی   بود  های  مند   عقیدت

لذا احتیاجر ندارد كه    ،نمی کند بزرگ است که آفتاب در قلمرو پهناور آن غروب  

دامان صلحجویانه خود را لکه    ، يك مشت خاك افغانستان كوچك را اشغال کرده

 . این چنی   تصورات کاذب در افکار مقامات سلطننر نب   جاگزین شده بود   . دار سازد 



وطیت و قربانیان استبداد »ظ  جلد دوم  سید مسعود پوهنیار        «هور مشر

 

[164] 
 

به حيث رئيس مستقل قبایل در   م۱۹۷۱  -۱۹۶۷بی     های  در سال اینجانب  که 

چند    ،مرسید    می        گاه گاه بحضور شاه سابق  ،کابینه مرحوم اعتمادی عضویت داشتم

آمد، شاه       می     میانمرتبه که سخن از نفوذ روزافزون اتحاد شوروی در افغانستان به

داشت که روسیه هیچگونه سوءقصدی نسبت به افغانستان     می  موصوف اظهار 

ممالک      یگانه تشویشر که در نزد اتحاد شوروی موجود است همانا از ناحیه  . ندارد 

  . از کدام طرف وارد نگردد       ها آسیای مرکزی اوست که خللی نسبت به آن سرزمی   

این سو   از  ایم که  داده  اطمینان کامل  ایشان  با  افغانستان  از طرف سرحدات  ما 

شاه موصوف    . هیچگاه حرکت زیان آوری بخاك اتحاد شوروی نفوذ نخواهد کرد 

روس  را که  اطمینائ   چنی    در        ها علاوه کرده گفت  اند  حاصل کرده  ما  از طرف 

آنها    مقابل بیطرف       و  صلح  حالت  اند که  داده  جمعی کلی  خاطر  ما  برای  نب   

 است.    آنها   افغانستان همشه طرف قبول و تائید 

تشئید رضایت روس  تورغندی        ها برای  دریا و  آمو  تا  ماورای هندوکش  صفحات 

   آنها    حنر سیاحی     . بکلی مسدود شده بود       ها ئ    امریکابرای مردمان اروپای غرئر و  

ساخ آن  در  و گذار حآزادانه  یا    . توانستند   نمی   ات گشت  و  معدئ   تفحصات 

ئ  و اروپائ  در    امریکاانکشافات زراعنر و صنعنر و امثال آن از طرف متخصصی    

 گرفته بود.   ممنوع قرار  ها   آنجا 

ارضای خاطر روس  برای  نب   محض  غان  استخراج گاز شبر متخصصی          ها کار  به 

باید به خاک خود ما    آن که     میبر اتحاد شوروی داده شد و حنر دستگاه مقیاس و 

ده شد که در خاک      آنها ب  ،داشت   می  و تحت نظر وزارت معادن و صنایع قرار  سب 

ی باشد که روس از آن    اتحاد شوروی نصب گردد تا مقدار استفاده      ها همان چب  

به نرخ خوش به رضای خود  بی   المللی   های  از معیار   بگویند و قیمت آن نب   نازلبر 

د.       ها روس   قرار گب 

رتبه مدیری داشت  ،  که در ریاست ضبط احوالات      تحصیل یافتهین    مأمور يك نفر از  

به جان تخصص   موسوم  منگل که  قوم  از  از   بازخان  استخبارات  در شق  را  خود 

   ، دوست و مخالف کمونیسنر بود   جرمن  حاصل کرده بود، شخص بیدار و وطن

قصه چنی    می  موصوف  در    کرد که    به    م 1966او  مسئله  تحقیقات کدام  برای 

خان بندر اعزام شده بود  ت      مأمور در آنجا يك نفر    . شب  کم رتبه از مردمان حض 
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کرد، بصورت بسیار    می  دار بود در بندر مذکور کار   خواه و ایمان  امام که شخص وطن

باو پیشنهاد کرده اند تا در        ها خصوض برای او جانبازخان اظهار داشت که روس 

با  هنگفت  معاش  يك  آنها    مقابل  همکاری     مخبر  شما   . نماید     بحيث  اگر     حالا 

ایفای وظیفه        ها خواهید که من آن کار را قبول کرده در شبکه جاسوس روسمی  

وظیفه ایمائ  و وجدائ  من خواهد بود تا  ،  ن مسلمانمایم البته بحيث يك افغان  

جانبازخان باو    . برایم داده شود باطلاع شما برسانم      ها هر کاری که از طرف روس 

، اما   گفت برادر آفرین برتو و بر ایمانداری تو که اینچنی   سخن را برای من گفتن 

روس   بزودی  برای  قبول  یا  رد  به        ها جواب  را  روزی  چند  و  لعل"ندهید   "لیت 

انشاء   ،بگذارنید  مفاهمه   الله  من  مورد  در  حاصل کرده  هدایت  فوری     بصورت 

   . نمایممی  

اجراآت کار  از  بعد  آمده  جانبازخان  بکابل  بلادرنگ  آنجا  در  به    ،خود  را  موضوع 

ال ضبط احوالات  رئیس   یا پایزار فروش   خان  سرور )پش حبیب   محمد  جب  خفاف 

مرحوم   . نمود   بیان    (شوربازار همصنف   حبیبه  مکتب  در  موصوف  ال    جب 

الذکر صدراعظم شد او را بحيث رئيس    . وال بود   میوند      هاشممحمد   وقتیکه اخب 

   . مقرر کرد ضبط احوالات 

 به رئیس موصوف   خان  باز   جان
ً
داشتم    بیان  اظهار داشت چون موضوع را مفصلا

را به بلا بانداز و نه مرا  پر جنجال نگرد، نه خود های  او گفت برادر دنبال این گپ 

مشکلات سردچار کن مخبر   . به  صاحب کار  رئیس  مستدام   های  برایش گفتم  ما 

نماید یا آن زن     می  پست و كوچك است از قبیل اینکه فلان ادم بچه بازی  های  کار 

پردازد و یا جوائ  در آنجا بود که حکومت را       می  له گردی نموده، شبانه به فحاسر ی

پست و پیش پا افتاده را ملای مسجد یا يك   های  کرد این کار    می  گفت و انتقاد می      بد 

واند، اما ما را که برای تحصیلات عالی  ت     میدكاندار سرچوك و یا آدم بازاری هم کرده 

باشد ما  ،  عمده های  شق استخبارات به جرمن  فرستادند باید توجه ما به کار   در 

    هائ    در وطن ما به چگونه فعالیت   آنها    باید متوجه باشیم که دشمن و جاسوسان

خان بندر آورده ام از همی   قبیل    . پردازند می   این سخن را که من برای شما از شب 

استخبارائر داشته     هایدر افغانستان چگونه شبکه       ها است که ببینیم روس       ها کار 

همی   ترتیب کوشش نمائیم  دهند و به     می  جاسوس را انجام  های  و چه نوع فعالیت 

مسامحه   . تا فعالیت جاسوس دیگر ممالک اجننر را در افغانستان کشف نمائیم
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 يك خیانت ملی شمرده 
ً
 . شود    می  و پشت گوش کردن این امر واضحا

گذاری و از این موضوع  نمی    گفت خوب است حالا که مرا ضبط احوالات  رئیس  

الذکر  .       می رسانم      شوی ناچار آنرا بگوش صدراعظم صاحبنمی    منضف برای  اخب 

او گفته بود که اینچنی   مسایل به سردار عبدالولی تعلق دارد در زمینه از او هدایت  

ید  به   ( خانباز   جان)چون قضیه به سردار ارجاع شد سردار سه روز بعد مرا    . بگب 

حضور خود خواست که در نزدش به قوماندائ  قوای مرکز در قض تپه تاج بیگ  

تا من در    داشتم او گفت سه روز بعد نزدم بیا   بیان  رفتم و قصه را سرتا پا برایش  

فکر کنم آن  رفتم  . اطراف  نزدش  موعود  بروز  سخن    ، چون  این        ها برایم گفت 

دوست افغانستان بوده هیچگاه اقدامات سوء بر ضد       ها اس است زیرا روس اس  ئر 

 کنند. نمی   ما 

شد که سردار عبدالولی موضوع را     می  از قرائن معلوم   : موصوف گفت خان  باز   جان

ت ظاهرشاه هدایت گرفته بود     . از اعلیحض 

از هرگونه        ها آمد که برای رضائیت و خوشنود نگهداشیر  روس     می  از این ترتیب بر 

در افغانستان دست آزاد داده شده     آنها    شد و برای    می  چشم پوسر    آنها    فعالیت

از این قرار که برای رفیر  به    . شنیدم  م ۱۹۹۱گزارش دیگری را بتاری    خ جنوری    . بود 

در اطاق انتظار آن سفارت    ، رفتم  پشاور و اخذ ویزه بسفارت پاکستان در شهر بن 

درین دنیای مهاجرت    . دیگر هم برای آن منظور آمده بودند  های  يك تعداد افغان

شود چشم انسان از دیدن می     میش    و دور از وطن چون گاهی که دیدار وطن داران

گرم دوستانه   های  در آنجا هر يك با همدیگر مشغول صحبت   . گردد      می  شان روشن

به سید    موسومدر آن بی   يك جوان رسا و بلند قامت     می رفت      بوده از هر در سخن 

رتبه     الله  حبیب عسكرى  سلک  در  افغانستان  در  که  بود  غزئ   مردمان  از 

پوهنتون بود. موصوف شخص    حرئر  های      تحصیل یافتهی داشت و از  كندك مشر 

از او درباره معلمی   و مشاورین نظامی روس که به    . شد    می  با فهم و زيرك معلوم 

گفت اکب  شان مردمان نالایق    . تعداد زیاد در قشون ما جاداده شده بودند، پرسیدم

سویه بودند، چنانچه يك روز در اطاق درس به يك مشاور نظامی گفتم که یک    و ئر 

ساحه    تباشب  را گرفته در روی تخته سیاه كروکی  يك  ، کنید   سوال دارم گفت پرسان

تپه دشمن موقعیت گرفته در  يك  بر فراز  را ترسیم کردم که  میدان  حرئر       
ً
نسبتا
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يك   بفاصله  استهمواری  افتاده  سنگر  در  ما  قطعه عسکری  مبر  جانب    . كيلو 

  دست چپ 
ً
هشتصد مبر دور يك جنگل كوچك است و بطرف دست راست     تقریبا

 تحت آتش      ، در فاصله کمی بیشبر از يك كيلو مبر باتلاق زار است
ً
چون ما شدیدا

دازیم؟از آن  یا فرار    ،توپخانه دشمن قرار داریم به چگونه اقدام متقابله  بب 

باره توضیحات   : مشاور گفت پایان درس در آن  دهم. چون ساعت درس     می  در 

بگوید سر   جواب  متذکره  سوال  درباره  اینکه  بدون  مذکور  مشاور  یافت  خاتمه 

 از  از آن    چند ماه بعد   . راست از اطاق خارج شده راه خود را در پیش گرفت
ً
مجددا

 گفت بهبر است    ، نمودم  همان قبیل سوال از مشاور روس
 

او با کمی بر افروختگ

تان را برای کدام وقت مساعد بگذارید. دو روز    که متوجه درس باشید و سوالهای

بعد آمر غند ما که تحصیلات عالی خود را در روسیه انجام داده بود مرا خواسته  

سازید       می  دهد و درس را مختل    می  گفت شما همیشه مشاورین را مورد سوال قرار 

 . نشوید    آنها   چگاه اسباب زحمتمنبعد باید هی

موصوف افزود که ذهنیت راجع به مشاورین روس در کابل چنی       الله سید حبیب 

اطاعت کرده حق هیچگونه     آنها    باشند و ما بحيث مادون از    می  آمرین ما    آنها    بود که 

اض یا انتقاد را نداریم و به  نشویم.    آنها   رنجشهیچ ترتیب باید موجب  سوال اعبر

تلگرام تخصص خود    بود که در شق تیلفون و  های      تحصیل یافتهالله ظاهر از  عزيز 

به وظایف مختلف در وزارت    ، بود   را از انگلستان حاصل کرده شخص لایق و منور 

به حيث معی   آن وزارت مقرر   م ۱۹۷۳مخابرات ایفای وظیفه کرده بود، در سال  

هنگامیکه شاغلی عبدالکریم عطائ  وزیر   خان  داود   محمد  شد. در اواخر دوره سردار 

عزیز  روز  يك  بود،  پارسل   الله  مخابرات  در  رفته گفت  وزیر  نزد  از   ظاهر  هائ  که 

 محتوی کتاب  می رسد       روسیه برای اتباع روس در کابل 
ً
ا یات   ها    ها، رساله  اکب  و نشر

 ممنوع است باجازه شما    . باشد    می  کمونیسنر 
ً
چون ورود آنچنان مطبوعات قانونا

 ضبط های  پارسل
ً
عطائ  به او گفت چند    . نمایم   می  مذکور را تفتیش کرده اصولا

ین    مأمور را در آنوقت وزراء و   خان  داود   محمد  روز منتظر باش من از رهبر )سردار 

بآن   رتبه  می  خطاب  عنوان  عالی  ابلاغ  (کردند    شما  برای  حاصل کرده     هدایت 

ظاهر را خواسته باو گفت     الله  کریم عطائ  دو روز بعد معی   خود عزیز   . نمایممی  

نماید متعرض نشده نه     می  مواصلت       ها که برای روس  های  صاحب با پارسل   معی   
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 تفتیش نمائید و نه مصادره کنید. 

بر  های  از گزارش واضح  یافت  تذکر   
ً
نمونتا روس آید      می  فوق که  برای  در       ها که 

خوش و راض  باشند و کدام اقدام     آنها    افغانستان آزادی بس زیاد داده شده بود تا 

ما  حاکمه  مقامات  به  نسبت  بود،    . ننمایند     عنودانه  تصورات کاذب  آن  همه  اما 

پلان هائ  را که از سالیان درازی برای سرنگوئ  رژیم بر سر اقتدار کابل و       ها روس 

عملی کردند  بیدری    غ  دیدیم  طوریکه  داشتند  در سر  افغانستان  بسلسله    . اشغال 

روس که  افغانستان  زمامداران  نزد  در  کاذب  تصورات  خرسند        ها همان  باید 

ایشان را به نظر       ها منور و وطن پرسنر که روس  های  شخصیت  ،نگهداشته شوند 

عبدالملك   ،محمدخان مرستیال  خان   شفیق موس  ،الو میوند   دیدند مانند      می  اکراه

 عبدالرحیم زی« به نحوی از بی   برده شدند.  »

ملک  حبس  ملک  خان  درباره  بود که  این  شایعات  از  شاهی  خان  یگ  خاندان  از 

ه شده است     هایکه در بانک خان  هاشم  محمد  خواست که دارائ  سردار  خارج ذخب 

این مسئله    . اقتصادی مضف گردد پلان     هایواپس به کشور آورده شده در پروژه 

 . باعث رنجش خانواده سلطننر گردیده او را محبوس نمودند 

عزیز نعیم را دیدم در    محمد  م وقتیکه اینجانب به لندن رفته سردار ۱۹۸۷در سال 

از او پرسیدم که راجع به آن چه اطلاع   . آمد   بمیان خان  بی   صحبت سخن از ملك 

يك روز او هم از کاکای   : گفت  فموصو   ؟دارد که حقیقت مسئله حبس او چه بود 

چه علت داشت؟ کاکایش   خان داود پرسید که زندائ  شدن ملک   محمد  خود سردار 

ی در آن  از مسافرت  خان  اما همینکه ملک  . نمی داند   باره  بجواب گفت که او نب   چب  

خش م1957-1956)    امریکا  روز  يك  برگشت  برایم گفت  (  سابق  را   شاه  او  که 

   . محبوس کنید 

م داکبر   گاهی آنقدر  خان  داود   گفتند که سردار محمد آن باره    رشتیا در   سیدقاسم  محبر

البته بصورت عمومی    . گرفت   می  تابع امر شاه نبود و در همه موارد به تنهائ  تصمیم 

اما بگمان اینجانب در مسائلی که بی      . سردار موصوف در اوامر خود، خود سر بود 

ك وجوه همی    از آن    شدند، یگ    می  داشت با هم متفق الرأی     می  او شان وجه مشبر

 بود.  خان موضوع ملك 
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افغانستان در  روس  جنایات  و  »دسایس  در کتاب  حقشناس  داکبر  م   «    محبر

امريكا مبلغ يك مليون و    م دولت1957  ش/ 1336نویسد: »در اواسط سرطان  می  

ششصد هزار دالر جهت اعمار پوهنتون کابل داد و مبلغ پنج ملیون و هفتصد و  

پنجاه هزار دالر قرضه به دولت افغانستان و مبلغ یکصد و شانزده هزار دالر به  

 وزارت مالیه كمك نمود که در ظرف همان سال بافغانستان داده شد.«

آوردن كمك  روس   امریکامتذکره   های  بدست  نگرائ   و  رنجش  شاید موجب        ها ئ  

وی از سردار داود  خان  اما مرحوم ملك   . گردیده باشد  مناسبات       ها با روس  خان  به پب 

چنانچه يك بار سفب     . گرفت   می  بسیار سخت      ها ئ    امریکاغب  دوستانه نداشت و با  

 را توهی   کرده بود    امریکا 
 . را از اطاق خود کشیده بود و رئیس بانک جهائ 

بیاد دارم که در    . با مردم بسیار مغرورانه بود  خان  ملک     پیش آمد ناگفته نماند که  

آمد با       می  شد وقتيكه ملك خان   می  شبانه که در وزارت خارجه ترتیب  های  دعوت

چنانچه در همی   مسئله برخوردی    . نمود    می  اعتنائ  مصافحه  ین به بسیار ئر   مأمور 

یا( در کنفرانس    در باندونگ  1955در سال    . داد     بی   او و استاد پژواك روى  )اندونب  

بریاست سردار  افغائ   هیئت  بيطرف  محمد  ممالك  بود  خان  نعیم    اك كرده     ، اشبر

وارد شده با همه دست   خان  ملك   ،بودند صبح یک روز که هیئت افغائ  جمع شده  

نمود  ئر   . داده مصافحه  پژواک  نزد  از  تعجب سردار    اما  اعتنا گذشت که موجب 

برافروخته   خان  چون ملك  . روز دیگر پژواك رويهء بالمثل نمود   . هم گردید  خان  نعیم

پژواک در )  . کردید     پیش آمد شد سردار برایش گفت پروا ندارد دیروز شما هم چنی    

 آن وقت مدیر عمومی سیاس بود( 

بسا مردم را متاذی نمود و اجراآت خودسرانه که   خان  رویه مغرورانه مرحوم ملك 

عمل می  به  مخالفت    افزون ها    آورد  روز  او  با  دستگاه    . ساخت  را   
ً
خصوصا

داخله   خان  رسول ضبط احوالات   وزارت  عبدالله)و  واقع    ( خانسید  طرف  او  با 

لذا ترتینر داده شد تا    ،نداشت  هم از او دل خوش  خان  نعیممحمد     سردار   . شدند 

از او سلب شود و برای این کار مسئله توطئه و سازش با   خان  اعتماد سردار داود 

که در همی   قسمت حساسیت   خان  تا اینکه سردار داود   . غرب زمینه سازی شد 

امر به گرفتاری و حبس او نمود و به آن بهانه    ،بسیار زیاد داشت از او آزرده گردیده

 . یاد خواهد شد نب   روانه زندان نمودند    آنها   یک تعداد از منورین دیگر را که از 
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شد     می  اما گاهی  که باو اجازه خروج داده    ، سالیان زیادی در زندان بش برد  خان ملك 

 وی امتناع ورزیده تقاضا داشت تاجرمش معلوم و دلیل زندائ  شدنش واضح گردد. 

  روي كار شد    ،( بعمل آمدهم۱۹۷۸/   1357ثور    ۷بالاخره کودتاي ) 
رژیم کمونيسنر

 و موصوف از حبس خارج گردید. 

موجب خوشنودي دوستان و علاقه مندان او گردیده برای دیدن   خان  رهائ  ملك 

لش تحمل نتوانسته    رفتند دستگاه حاکمه رفت و شد      می  او پیهم نزدش  مردم را در مب  

 او را محبوس نمودند 
ً
ایط و قیود ر  پساما  . مجددا   سرر

     ها از مدئر او را تحت بعصی 

ی شد  خان چندی بعد مریض گردیده در شفاخانه وزیر اکبر  متأسفانهکردند.  بسبر

داد  می    عارضه او درد مزمن از ناحیه گرده بود که در دوران زندان دهمزنگ او را رنج 

کرده بود که باثر آن وفات یافت و این  عارضه مذکور کسب و خامت    و در اینوقت 

تزریق نمودند. الغيب  باو    مهلگ   کمونیست امپول های  سخن نب   گفته شد که داکبر 

  عند الله. 

نب     خان  انسان از نقایص خالی  نيست و هر شخص نکات ضعیف  هم دارد که ملک 

آن نبود بر  م    از  دیندار   . ا  شخص  يك  ماجراجو،  ال  جب  آن  نیست که  شك  اما 

پاك نفس و خدمتگار صادق وطن خود بود که تهمت توطئه و دسیسه    ،نمازخوان

 کند روانش شاد باد نمی   که گفته شد در حق او صدق

 سرحددار خان  ابدالغفار 

  . است و معلومات بیشبر راجع به او حاصل نشد    خانعلی    موصوف پش خدمت 

وظیفه ايفاي  بحيث سرحددار  تورخم  در سرحد    
مدئر ده  نامبر می  اما  چون      . کرد    

گردید از     می  شخص منور و صی    ح الهجه بود، هنگامیکه با رفقای همراز محشور 

جهت در  از آن    کرد    می  اختناق آزادي قلم و بيان و طرز مطلقیت حکومت انتقاد 

ده نب   گرفتار   ،منور آغاز شد   يجوان ها( که گب  و گرفت عمومی  م۱۹۳۳سال ) نامبر

  گرديد. در سال  
ده سال در محبس سرای موئر و دهمزنگ زندائ    1946و مدت سب  

 پرداخت.      می  بامور شخصی از آن  شده پس      ها از حبس ر 
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 ا غر شعاع   مبر الی  

صاحب تکیه و با نفوذ چنداول  آغاخان است که از روحانیون    مب   موصوف پش آغا 

تحصیلات خود را در    ، در چنداول تولد شد   م ۱۹۱۳در حدود سال  علی اصغر    . بود 

مکتب دارالمعلمی   که آنگاه نه صنف داشت به پایان رسانید و بحیث معلم در  

ده شخص ذکی  و پرکار     می  کابل ايفاي وظيفه  مدارس ابتدائ  و رشدیه شهر  کرد. نامبر

   . بود 

خانه با فضیلت پرورده شده بود، سویه علمی خود را بالا برده عرئر  را    چون در 

اصغر شعاع آدم وطن    علی    . باندازه خوب فرا گرفت و نب   زبان انگلیش را آموخت

هایش در ایام ماه محرم    خوائ    و روضهبیانات  در      ،دوست منور و سخنور خوب بود 

  . دید نمی    حکومت او را به نظر خوبرو  از آن    ،داشت  در تکیه خانه صاحت لهجه

ئر    
ً
مخصوصا و  حکومت  استبدادی  روش  از  نب    او  به    و  نسبت  هائ  که    

عدالنر

 برد.       می  آمد رنج    می  مردمان شیعه بعمل

آمد، حکومت    می   در واقعات و حرکائر که گاهی بر ضد حکومت در مملکت بعمل

داشت به نحوی در آن واقعه نمی      آنها اشخاص منوری را که نظر خوب نسبت ب

 شعاع را نب   در    علی اصغر   مب      نمود. چنانچه   می  شامل شناخته دستگب  و توقیف

( دخیل دانسته او را م1957عبدالرحیم زائ  ) خان  واقعه کودتای منسوب به ملك 

ممتد در زندان دهمزنگ پدرود     هایمحبوس نمودند و شعاع بعد از کشیدن رنج

 حیات گفت. 

 ابدالاحمد زوری

ده در سال ) م( در کابل تولد و تعلیمات خود را در مکتب حرئر  به پایان  ۱۹۲۲نامبر

م به وطن مراجعت کرد،  1944  در   . رسانیده برای تحصیلات عالی باستانبول رفت

 وظیفه شد.   داران ارکان حرب داخلبدر جمله منص

   ، م( بحيث رئیس تعلیم و تربیه وزارت دفاع مقرر گردید 1950  -  1948در سال )

پکتیا   باتهام دست  م1955شد )  مؤظف بعد قوماندان قوای قرغه و سپس در   )

داشت درنظر    عبدالرحیم زائ  وزیر مالیه  گفتند عبدالملك     می  داشیر  در کودتای که 
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گردید        ها ر   ،محبوس گردیده بعد از گذشتاندن پنج سال حبس در زندان دهمزنگ

 شد. داده  و به تقاعد سوق

 غروال  خان جنت

اول    . تولد شد    میدان  در جاجر   ش  ۱3۱۹از خانزادگان مردمان جاجر پکتیا است در  

حسائر و  های در مکتب غازی درس خواند بعد به مکتب دارالمعلمی   و نب   کورس 

بانگ را که از طرف بانك افغانستان دایر شد تعقیب نمود. مدت زيادي در آن بانك  

ايفا    هایبرتبه  آنرا  مختلف کار کرد و چندین سال سمت مدیری بعصی  شعبات 

در وقتیکه پشتن  تجارئر بانك افتتاح گردید او بحيث رئيس آن مقرر شد.    . نمود 

در عض جمهوریت سردار   . شخص راست و نماز گزار و متدین و وطندوست بود 

وال محکوم به دوازده سال حبس    میوند      ( در قضیه منسوب بهم۱۹۷۳) خان  داود 

 محبوس  
ً
  روي کار آمد غروال مجددا

و مصادره جایداد شد. وقتیکه رژیم كمونيسنر

گردیده به پاکستان فرار        ها خروئر از حبس ر   ناسرر  خان  شد اما باثر وساطت سرور 

 به شهادت رسید.   ۱۹۸۳نمود اما بالاخره در اسلام آباد در 

 خان ابدالخالق حاجر  

زای خصوض   ت  مب  ت امان علیاحض   پش دوم او را  خان   الله  مادر اعلیحض 
ً
ضمنا

داد و از     می  خط املا و انشا  ملقب به شاه آغا درس   ،که سردار عبیدالله نام داشت

نگرائ   زمان  . کرد    می  او  در  دیده    نادرشاه    اما  بر علاوهء  نمی شد بنظر خوب  زیرا   .

ضد   افکار  و  امانروشنفکري  ت  اعلیحض  هواخواهان  از  بود،     الله  استبداد،  نب   

م بهمراه پش و برادرهایش عبدالحکيم محصل مكتب  ۱۹۳۳در    موصوفبنابرآن  

و عبدالحمید اسب  شاعر و بیدل شناس معروف به قندي آغا و عبدالبصب   نجات

  گردیده همه ایشان به قندهار تبعید       ها بعد از مدت زیاد از حبس ر   . محبوس گردید 

 . شدند 

صدراعظم شد و محبوسی   و فراریان  شاه محمودخان  ش سردار  ۱۳۲۵وقتیکه در  

خود بکابل   های  با فامیل و برادر  خان    عبدالخالقسیاس مورد عفو قرار گرفت حاجر   

در انتخابات بلدي از طرف اهالی  شهر كابل بحيث وکیل انتخاب گردیده    . آمدند 

 . معاون شاروالی شد و سپس در حزب وطن شامل گردید 



وطیت و قربانیان استبداد »ظ  جلد دوم  سید مسعود پوهنیار        «هور مشر

 

[173] 
 

وقتیکه عبدالملك عبدالرحيم زى وزیر مالیه طرف غضب    1957در ماه جولائ   

داود  نعیم  خان  صدراعظم سردار  برادرش سردار  قرار  خان  و  خارجه    ، گرفت  وزیر 

ف سهیل رئیس شاروالی که  صآ  محمد  سعایت داکبر بنابر    نب    خان    عبدالخالقحاجر   

ین خاص سردار   صدراعظم بود زندائ  شد.  خان داود محمد    از مخبر

وطیت   شان محض علاقه  يك تعداد از منورین را که جرم  مندي به دیموکراس و مشر

بود در دسیسه منسوب به عبدالرحيم زي مذکور بناحق قلمداد و گرفتار نمودند  

عبدالخالق  حاجر  سردار  خان  که  صدارت  دوره  در  بوده  جمله  آن  در    نب   

 بش برد.  در زندان دهمزنگ خان داود محمد  

 فدای  خان فدامحمد  

کش ر تحصیل  ړ   و چه د اقتصاد په لگ نوموړی د کابل د چهاردهی یو منور اوسیدون

 کړی و او په دی سلسله کش ر ښه معلومات درلود. 

    ، فرهاد د بریښنا د موسش رئیس وو  خان  غلام محمد کوم وخت ج  دپلوم انجنب   

، وروسته د قلم  هپه حيث په هغه ریاست کی وظیفه اجرا كول    مأمور مرحوم فدائ  د  

یر اعتماد ورته کتل.  ډ مخصوص د مدیر به حيث وټاکل شو ج  مرحوم فرهاد په  

  شو مرحوم فدائ  هم د   تأسیسهغه وخت ج  د افغان ملت حزب د فرهاد لخوا  

 ئ  اقتصادی نظریا تو نقشهددی حزب د    دی حزب د یو موسس غړی په حیث و او 

 طرح کول. 

 او مخصوص  فدائ  د افغان ملت په جریده کی ډیر اقتصادی او اجتماغ مقالی ليکلی
ً
  ا

( کی وليکل د حکومت له خوا د  م1969- 1966د هغه انتقادی مقالی چه په کال )

شوه ونیول  لاندی  په    . محاکمی  دوری  دیارلسمی  د   
 

جرکی ولش  د  فدائ   مرحوم 

د کابل د چاردهی د ولسوالی نه کاندید کړه  ئ     انتخاباتو کی برخه واخیستل او ځان

 مگر موفق ونشوه. 

فرهاد  م  محبر نه ج   هعی   له  مرحوم    پس  په  دوری  دیارلسمی  په   
 

جرکی ولش  د 

د افغان ملت د حزب غړی د هغه      ،  ورکړهئ  اعتمادی د اعتماد رأی  احمدجان  نور 

اض    و د ن  .فیصلی نه مخالف وگڼلدا اقدام وغنډل او هغه رأی د حزب د   دی اعبر

ه پردی نوموړی    ،په نسبت و ج  ښاغلی فرهاد د پارلمان نه استعف  ورکړه مگر سربب 
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ی د افغان ملت یو    په رهبر
 اعضا  ټ حزب انشعاب ته مخامخ شوه او د فدائ 

 
ولگ

حزب جوړ شوه او د ملت په نامه    ځانونه جلا کړه او د ملت د حزب په نامه نوی

ونه ښه په زور او شور      ، یوه آزاده جریده هم را وویستهئ   د نوموړی جریدی خب 

لاندی   عنوان     تر  یک قیام ملی «»په درویشتمه شماره کی یوه مقاله      ، کی روانه وه

جریده   نوموړی  حکومت  وخت  د  او  جلب  توجه  مقام  د  سلطنت  د  مضمون 

 (.  م۱۹۷۱ زندائ  کړه )ئ  ه او ښاغلی فدائ  ر مصاد

فدائ  د زندائ     ښاغلی ولسمل )د ولس د جریدی چلونگ( وائ  ج  ما د ښاغلی

په کانتی   کی ځما  يوه ورځ دی د مطبعی  نه څو ورج  د مخه  لمه و ج   ی   مکیدو 

ډوډی په وخت کی د    ښاغلی رفیع د  . رفیع هم مونږ سره ناست و    الله  ښاغلی حبیب 

 ښاغلی فدائ  نه داس پوښتنه وکړه: 

ستاس    صاحب تاسو د دولت په سطحه دا موجوده دستگاه نه تائیدوی خو فدائ   

زه په دی علت    ،په اخبار کی د همدغه دستگاه د یو وزیر د ښه کار یادونه شوی وه

 پوه نشوم؟

 واب کی داس وویل: ځه  پښاغلی فدائ  

ی لری نوموړی    امکان  ، کله کله د انسان په مغزو کی یو خاینانه فکر هم را پیدا کب   

وزیر ته شه په هغه لحظه کی ویل شوی وی ج  په مغزو کی دغه فکر را پیدا شوی  

 .دستگاه  وی او که نه نو نه مونږ وزیر تائید وو او نه دغ  ه م وج وده

ی د مرحوم فدائ  به صاحت لهجه او عالی  د شخصیت   دغ  لنډی جملی نه سرړ

 .  قضاوت کولی سر

حبیب  پوه    الله  ښاغلی  یو  فدائ   مرحوم   : وائ  لیکوال(  او  )شاعر  مبارز   رفیع  او 

 په لړ کی د استبداد او ئر عدالنر  
شخصیت و ج  د ملی احساسات او وطن پرسنر

، نو له همدی جذباتو په اساس حکومنر  هپه مقابل کی په شدت سره مجادله کول

 ده د گرفتاری سبب شوه.  و ته همیشه انتقادونه کول ج  د و دستگا

( د زندان نه  م۱۹۷۳د جمهوریت په دوره کی ) خان  سردار داود نوموړی د مرحوم  

 (م1974آزاد شوه، مگر لږ وخت ژوندی و او د زړه د سکنر له امله په حق ورسيد. )
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 محمد حسن ولسمل 

د نومیالی عالم مرحوم قاض         ها زوی او د ننگر  خان  قاسم  محمد  نوموړی د مرحوم 

  صاحب مشهور و لمش دی. د نسب سلسله   ئر مهرو قاض    عبدالرشید ج  په ئر 

ت عمر فاروق رض  ئ   ی او مورئ  اتمرخیل مومنده ده.    الله  حض   عنه ته رسب   

یدلی او لوی شوی  ږ کال د ننگرهار ولایت په کامه کی زی  م 1941ش/ 13۲۰دی په  

هار او د  ئ     دی. مگر پلرئ  علایق او رشته داری هار کی هم شته ځکه د چب  په چب 

یکامی د   د کامی د ولسوالی د سنگر   ئ   ابتدائیه تحصیل.  دواړو اوسیدونگ گڼل کب   

کال کی د ابن سینا په    م1954  سرای په لومړئ  ښوونح  کی سرته رسولی دی. په

لیسه کی شامل شوه او د هغه د فراغت نه پس د کابل د کرهن  لیش ته داخل شوه  

د کابل  ئ    کال د دی لیش نه فارغ التحصيل شوه، او عالی تحصیلات  1959او په  

( د تحصیل په  م1963ش/ 1342پوهنتون د ادبیاتو په پوهنح  کی سرته ورسول. )

افغانستان د  هیواد   دوران کی  لکه  ورځپاڼو  مهمو  هغه     ، په  د  انیس کی  او  اصلاح 

   کال د جدی په   ۱۹۶۳نو همدغه وجه وه ج  په    . مضامی   او مقالی خپاره کیدلی

د  میاشت   قانونکی  بیا  مقرر شوه،  آمر  پروگرامونو  پښتو  د  رادیو  د   افغانستان 
ً
د    ا

ه کړه، پس د هعی  نه بیا د افغانستان د رادیود پښتو   ئ   عسکری د مکلفیت دوره  تب 

 پروگرامونو آمر وټاکل شوه.  

م کال د زابل ولایت د فواید عامی مدیر په حيث مقرر شوه. مگر ولسمل  1965په 

پریښودله او د کلیو د پراختیا په لوی ریاست  ئ   و هغه وظیفهمیاشت    پس له دوه 

ړ ولایت د پیچ د پروژی د  
مر په حيث مقرر شوه او لږ وروسته په همغه  آ کی د کب 

کی د پراختیا د لوی ریاست په مرکز کی د نظارت مدیر وټاکل میاشت      کال د جدی په 

 شوه. 

شو خوهغه ،  کی د داخله وزارت د قاچاق د مخنیوی عمومی آمر مقرر   1966په  

خوښ نه و نو ځکه د هعی  نه استعف  ورکړه، او یو کال کور کی کیناست او   ئ   وظیفه

یل د خوست و فرنگ د ولسوال په حيث تعی   او د   د هعی  نه پس په یوه رتبه تب  

د  ان      همدغه کال  تخار  میاشت      په مب   د  او  واخیست  تقدیرنامه  درجه  دریمه  کی 

 ولایت د خواجه غار ولسوال شوه. 
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کی د هرات د ولایت د زنده جان د ولسوال په حيث  میاشت      کال د ثور په م  ۱۹۹۸د  

تبدیل      ،شوه  ر مقر  ته  د منگجک ولسوالی  نه وروسته د جوزجان ولایت  د هعی  

 ته دکاندیدی په منظور استعف  وركړه او د  
 

شوه، خو لږه موده پس د ولش جرکی

عیاتود پوهنح  استاد فضلکامی د ولسوالی په   فیاض په گټه     الله  انتخاباتو کی د سرر

شوه تب   نه  خپلی کاندیدی  امتیازئ       . له  جریدی  ملی  د  افغان  د  وروسته  یو کال 

  حيث هغه جریده  حاصل کړه او د مسوول مدیر په
ً
څلور کاله و چلاوه، د     تقریبا

 جلال آباد  موس شفیق د صدارت په دوران کی په نوموړی باندی انتقاد به خاطر په  

په همغه وخت، افغانستان ته د ایران   . کی د لنډ وخت لپاره سیاس بندی شوه

امب  عباس هویدا له راتگ نه دری ورج  د مخه »افغان « ملی جریده   صدراعظم  

ونو ته دوام    مصادره شوه. ولسمل چه د هعی  بند نه خلاص شوه بیا خپل خب 
ً
مؤقتا

ه ډول مصادره شوه. د   م  ۱۹۷۳ورکاوه ترڅو ج  په   ړ کال د حکومت له خوا په بشب 

ولسمل د بلخ د ولسوال په حيث  ئ     موس شفیق د صدارت په ورستیو ورځو کی

په حکومت کی ولسمل د بلخ د ولسوالی نه   خان  مقرر شوه. د مرحوم سردار داود 

   ،درلود   موافقت نه سره  ئر علم نوا  محمد  استعف  وکړه ځکه ج  د بلخ د والی ښاغلی

 نو په همدی سبب دی ئر کار پائر شوه. 

پیشخدمت )محمد کریم( سره په لاره کش ر تصادف   خان  يوه ورځ ولسمل د داود 

، ولسمل ورته   وکړه، هغه ورته وویل په رئیس صاحب دولت خو تاسو گران یاسنر

په ځواب کی وویل ج  : هو رئيس صاحب دولت ډیر مهربان شخصیت دی. دا  

یو کارت ورته ورساوی. کریم لری ج  ځما  په خپل  خان  امکان  نو ولسمل  ومنل. 

ته داس ولیکل »زه افسوس کوم ج  تاس د قدرت   خان  کارت باندی مرحوم داود 

.« دوه ورج  وروسته ئ  ر پب  نه  د صدارت      ،په وخت کی څوک  ق  داکبر حسن سرر

ق ته    . عظمی مرستیال خبر ورکړه ج  یو ځل صدارت ته راشه ولسمل ج  حسن سرر

رئیس صاحب دولت ته یو ځل ورشه.    د کارت یادونه وکړه او وویل ج    لاړ هغه ورته

ړ وکړ  خان  ولسمل ج  ورغ  مرحوم داود  کښیناستو سره   او د    ، ورسره ډير سوړ روغبر

په ډیره قهرجنه لهجه او   ورباندی را وویسنر 
 

کی ورته وویل: »او دیگه   ئ   سم سبر

یت    مأمور داده و تو همراه شفیق پست  بیانیه  احمق تان به ضد من در چوک کندز  

 به کدام حق؟« ئ     را قبول کردی و حالا برای من در کارت خود اینطور نوشته کرده 
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صاحبه زه تاسو سره ستاس د بیکاری په      ، ولسمل په ځواب کی داس وویل: »هو 

وخت کی آشنا شوم، هغه وخت به تاسو په دولنر چارو کی د منورینو او روشنفکرانو 

د رول په باره کی ډیر مساعد نظر ښکاره کاوه او حنر په دی برخه کی به مو په نورو  

ق نه ستاسو ټولو ملگرو      ، انتقادونه کول د شفیق په حکومت کی پرته له حسن سرر

کار کاو او په حکومت کار کول خو څه گناه نه ده. او که گناه وی نو په دی حساب 

ج  قدرت   ستاسو ټول ملگری د پوهن  د موجوده وزیر په شمول گناهگار دی. تاسو

ته ورسیدی، ما فکر کاوه چه منورین به ستاس په دوران کی لاپش موقع ومومی،  

و    . نه آخلی  یت به هم را  مأمور   ه خبر نه وم چه د شفیق صاحبز  ولسمل خپلو خبر

  متأثر ته دوام ورکړه او وی ویل: مشر الفت صاحب د عزیز الفت په بند باندی ډیر  

د کندز د نوی والی د ورتگ په وخت کی د  بیانیه ج  کومه    1شوی دی، عزیز الفت

په دی وخت د مرحوم    .حيث ورکړی. هغه ستاسو په ضد نه دی  کندز د ښاروال په

پای کش ر ورته وویل چه  د قهر نه راولوید په     ، غوندی وازه شوه  ږ تندی ل خان  داود 

او    ،لرم  زه د کوهدامن نه ډیر تشویش  .اوس باید د کوهدامن ولسوالی ته لاړ سر 

ته په دی شپو ورځو کی د ولایت نه ډیر مهم دی. زمونږ وطن ته د    کوهدامن ما 

پاکستان له خواد غرض لاسونه را اوږده شوی تخریب کاران غواړی د کوهدامن نه  

د دولت په ضد لاس وهن  پیل کړی نو ته به د هر مهم جریان نه د داخله وزیر په  

ی سره دلچسن    لرم ج  د کوهدامن  ذریعه ما فوری خبر وی. بیا وویل، زه ددی خبر

نه ئر موجبه څوک د سیاس بندی په حیث معرف  نشر نو د داخله وزیر په ځای  

ق ته په تلیفون کی د کوهدامن مهم جریانا ت وایه  د صدارت معاون داکبر حسن سرر

وی د یو او بل  . نشر   را لاندی باید تأثب       تر ج  هغه ما خبر

واخیسته   ئ   عریضه خان  مرحوم داود     ، ولسمل د عزيز الفت عریضه ور وړاندی کړه

او وی ویل ج  هغه پرته له کومی محاکمی نه خلاصوم په همغه اساس عزیز الفت  

 
عبدالرازق  مرحوم عزیز الفت په کندز کی د ښاروال په حيث وظیفه اجرا کول ج  ښاغلی سید    1

عابدی هلته والی مقرر شوه، کوم وخت ج  والی د کندز ولایت ته ورسید د کندز په چوک کی عزیز  
الفت د نورو موضوعاتو ترڅنگ په یوه مفصله وینا د خورد ظابطانو په هکله ج  نوی په کارونو  

ی  آگمارل شوی و د هغوی د بد سلوک او بد اجرا   انتقاد کړی وه ج  پر والی دغه خبر
ً
تو ته شدیدا

ل.   داخله وزارت ته ولب   
ً
 بدلگیدلی وی او عزیز الفت ئ  محبوسا
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ل شوه او   ته ولب   
  د محبس نه توقیف خائ 

ً
میاشنر په توقیف کی بندی    دری    تقریبا

 وه. 

خدای بخښلی پوشتنه   . وال کور ته ورغ    میوند    د مرحوم    ، ولسمل چه رخصت شوه

ی دی که   ی دی؟ ولسمل ورته وویل: څه خبر وکړه ج  زه خو خارج کی وم څه خبر

ئ   ر ی څوک به نه پب  هغه ورته په خندا وویل څه پیښه ده،   .ته هم قدرت ته ورسب   

ول جریان  ټسره د ملاقات   خان  ولسمل د عزیز الفت د بندی کیدو قصه او د داود 

 . کړه  بیان  

ی دی خو وال وویل: »داود خانمیوند   ارواښاد  شلو کالو دوست د مخبر   د ښه سرړ

ی سره نه برابروی  نو ډير پام کوه که ته په دی مغرور سر ج  سردار    1د یوی خبر

ئ  نو د  ر خدای در نه په خب     نن  جریان خو  . ستونزو سره به مخامخ سر   ډیرو  دی پب 

 « آینده کی ورسره احتیاط ساته  اما په   ،  کړهب  ت

درگرده   او  یم  تنگ  په  ډیر  له لاسه  نورستائ   قدیر  د  زه  زیاته کړه ج   میوندوال 

ی چه ته له هیواده ووځه او خارج ته لاړ شه، دلته ستا اوسیدل   ځوابونه را پش رالب   

ورته       می  ته ورغلم او خپل تکلیف  خان  ښه نه دی. په همدغه اساس زه سردار نعیم 

م، ولی ما     می  ووایه او ورته و  ته پخپل وطن کی د اوسیدو    ویل زه پخپله گناه نه پوهب   

ی؟ زه د کودتا په وخت کی په خارج کی وم د خارج نه تازه راغلی   حق نه راکول کب   

په  خان  یم آیا په جمهوری نظام کی پخپل وطن کی اوسیدل گناه دی؟ سردار نعیم

یغم پخپل کور  مهربائ  را ته وویل ښه شوه ج  زه دی له جریان نه خبر کړم ځه ب

مگر ددی قصی نه دوه ورج  وروسته    ب    یوا  کی اوسه څوک به هیڅ هم درته و نه

 وال گرفتار شو. میوند   مرحوم 

 
وخت    عاتو ید صاحب منصبانو د ترف  ج    کی   و ځ د استقلال د جشن په ور   ج    لیوو   یمرحوم اکبر   1

  دل، ځیوگر   ړ و   عید ترف  اکب  ئ    ج    ه،ړ ک  یاندړ منصبدارانو سجل مرحوم سردار ته ور و   ب  شم  و یو، ما د  
  یاندړ   و د صاحب منصبانو سجل   می ب  شم و ی  اد ی ب وروسته ج   ج  ور  و څ رد شوه  ج   ئ  مگر دو تنه 

  ج    لیاو په شدت وو   لړ د هغه دوه تنه صاحب منصبانو سجل رد ک  ا ینو مرحوم داود خان ب  هړ ک
. د هغه دوه تنو صاحب منصبانو الزام دا و یمستحق ند  ع یاو د ترف  یپست خلک د  ر ډی  یهغو 

په دفبر کی   ج   استخباراتو  اود وظ  د  په د  فهی وظ  ید مخبر   له مح    ف  ی   مأمور و    یاجرا کول، نو 
و سره  د راپورت ج   ج   ی   سردار داود خان سره له د،حساب هم را  ا یدرلود خو ب دلچسن   ر ډید خبر
 . کرکه ورته کتل  ر ډیاو په  لڼپه حيث گ تی پست شخص و ید  ن  یپورت چ
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  قضایاو سره  ولسمل ج  د کوهدا من ولسوالی ته لاړ هلته په ډیر پیچلی او خطرناکو 

د   خان  دا و ج  په کوهدامن کی د پاکستان له خواد سردار داود ئ     علت  .گب  شوه

حکومت په خلاف تحریکات او لاس وهنه کیدل او روسانو هم دخپل کمونیست 

ننه او د باندی    په تخریب په حکومنر دستگاه کی د  خان  ایجنتیانو په ذریعه د داود 

تخریباتو   په  رتبه کمونیستانو  افغائ  عالی  یوازی  په دی سلسله  پوری کړل،  لاس 

کمونیست عالی رتبه اشخاصو هم لکه څنگه   ئ   فعالیت نه کاوه بلکه یو شمب  غب 

او روسانو  د  نه کاوه  ورسره  همکاری  هغش  وه  لازم  د کمونیستو   ج   هغوی  د 

 کودتا یوه برجسته    میوند      د تخریب په هکله د  خان  ایجنتیانو د داود 
 

وال ساختگ

 مثال دی. 

ه د  شوه. مگر ډیر   چه کوټ د ولسوالی نه د خلم ولسوالی ته تبدلب مب      ولسمل ناببر

 وخت هلته پائر نشوه او د هغه ځای نه استعفا ورکړه. 

  .کی مقرر شوه وروسته د کندز په ولایت کی د دشت ارج  په ولسوالیمیاشنر    دوه 

والی سید عبدالرازق عابدی ورته وویل ج  په ارج  کی    ،ولسمل ج  کندز ته ورغ  

 خو موضوع گائ  د ډیر اهمیت وړ دی: 

 نیولی دی.   ئ  د حاجر موس موضوع ج  یو نیم زره جریبه دولنر ځمکه  .1

خان سلیمانخیل موضوع ج  دولنر ځمگ هم خوری او د خارج سره   .2 شب 

 لاس هم لری. 

 الهام اخیسنر  ئ   د مولوی انور او مولوی ابرار موضوع ج  د پاکستان نه  .3

  دى. 

  د دشت ارج  د دیارلسمی دوری وکیل ج   .4
ً
پاکستائ  او د نوموړی په       اصلا

مرکز   د  اطلاعات  داس  د تباره کی  ج   واضح کوی  دا  ج   رسیدلی    ه 

د    پاکستان د حکومت په همکاری او مرسته وکالت ته رسیدلی و اوس هم 

 ټولو د مخه باید حاجر موس سمدلاسه   تر    خو     ، هغوی د پاره کار کوی

  ه  زندان ته نن
ته دولنر  علفچر کړی. باس او ځمکه بب 

لری همدا اوس    صاحب تاس په ارج  کی برحال ولسوال  ولسمل ورته وویل ج  والی 

 هم وکړی.   دغه ډول امر وکړی ج  حاجر موس زندائ  او نور اجرا ات دی



وطیت و قربانیان استبداد »ظ  جلد دوم  سید مسعود پوهنیار        «هور مشر

 

[180] 
 

کفایت او رشوت خور ولسوال دی، د هعی  نه هیڅ هم نه    والی وویل چه هغه یو ئر 

ی ینو    مأمور ول  ټهلته مجلس مشوره و نو      ،په سبا ج  ولسمل ولایت ته لاړ   . کب   

سره معرف  شوه او په مجلس کی سمدسنر د حاجر موس موضوع را پورته شوه  

مدیر زراعت پوری په یو ږغ     تر  د والی او مستوف  نه نیولی     ،ین  مأمور ج  د مجلس  

ته  ړ ویل کیدل ج  نومو  ی حاجر باید فوری زندائ  سر او دولنر ځمگ دی ورنه بب 

 .  واخیستل سر

د ولسوالی قوماندان او د     ،مالیه   مأمور     ، ولسمل چه ارج  ته لاړ دوه ورج  وروسته

ه کړه،   ئ   شخص ځان سره واخیستل او هغه ځمکه   مؤظفاملاکو   ټوله له نظره تب 

په رشتیا هم د  ثابته شوه ج  نوموړی حاجر موس  دا ورته  ئ     دولت ځمکه  او 

له پش ورته      ، غصب کړی ده     تأکید والی هم پر 
ً
باید فورا کول ج  حاجر موس 

ئ     څرنگه ج  د حاجر جرم په قانوئ  لحاظ ثابته وه ج  دولنر ځمکه  ؟زندائ  کړی

  وژلی و او حنر ځین  خلک  ئ   په خلکوئ  ظلمونه کړی و، او ځین     ، غصب کړی وه

 ئ  نوموړی حاجر نو      ، هم زندائ  کړی وو   کله کله پخپله شخصی بندی خانه کی ئ   

 گرفتار او بندی کړه. 

بجو د    ۱۲یت په دریمی ورج  په ماښام ج  د جمعی شپه وه په    مأمور د ولسمل د  

لاندی    تأثب       تر زی کیدل ج  ولسملډهغه کور محاصه شوه او د هری خوا ورباندی  

راوړی. د مصئونیت ملی مدیر ورباندی ږغ وکړ ج  تا حاجر موس نه پیش اخیسنر  

ولسمل هم    .ستا د گرفتاری په منظور راغلی یم  او هغه دی بندی کړی هم دی، نو

وع کړهډپه متقابل  ترڅو ج  سهار شوه، پس له هعی  د مصئونیت ملی     ، زو سره سرر

)خلیل( سر  محبوس کړی    مأمور مدیر  ولسمل  وکړ ج   امر  د   ئ   هغه  .ته  د کندز 

ه او جگوالی ئ     طول مرکزی زندان ته په یوه داس کوټه کی واچول ج     ئ  یونیم مبر

ه وه په حقیقت کی یوه مرغانچه وه ج  کوم دهقان کوم وخت خپلو چرگانو      ، یوه مبر

دوه ساعته وروسته د محبس مدیر راغ  او ورته وویل چه پر تا      ، ته جوړ کړی وه

مستوف  ئ      ته بوتلل او په سبا ولسملئر  او ولسمل خپله کو    ، باندی ظلم شویدی

بزودی    ته وروستل مستوف  په ډیر مهربائ  ورته وویل: »چه یک اشتباه شده بود اما

شد ولسمل  « رفع  عزت کینول  ئ     او  په  څوکی  پر  ولسوالی  د  ته  میاشنر      و څبب 

 وروسته ولسمل د رخصنر په ډول د ارج  نه ننگرهار ته لاړ. 
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 د ولسمل زندائ  کیدل په ننگرهار کی

دی همیشه ننگرهاریانو ته په      ، واصف  و    الله  ښاغلی عزیز دغه وخت د ننگرهار والی  

نارو  او  نظر کتل  خلکو سره کولهئ  رویه    ا سپک  له  چه   .   لاړ  ته  ولایت  ولسمل 

وکړی ج  د ننگرهاریانو په نسبت پخپله پالیش   تری  دوستانه ورته ووائ  او خواهش 

سره د ولایت څو تنه مدیران او د ننگرهار څو    دی ج  ورغ  والی.  نوی نظر وکړی

 و.  ری او مخور هم ناستږیتنه سپی   

و کی ج  د والی او ولسمل په والی ورته    ،نځ کی ښکته او پورته شوهی   مپه هغه خبر

ه د هغه دواړو  »وویل ج    « نو په دی خبر تاسو ننگرهاریان ډیر غلط خلک یاسنر

تليفون وکړه  ترمینځ سخت جنگ او شور ماشور شوه ج  په پای کی والی کابل ته  

و نه چه خلاص شوه د امنن       ، شکایت وکړه ئ   او د دولت د ریاست دفبر ته  د خبر

لمه په صفت  ی   مرا وغوښت او ورته وویل دا ځما ورور دی او د یوه ئ     قوماندان

سره د یو    ولسمل قوماندان ته وویل، دی دروغ وائ  زه تا  .د ځان سره سائر  ئ   به

ته  ږ بندی په حیث یم د والی د دفبر نه ج  دوی ووتل، قوماندان پش  غ وشو او بب 

  .  ته لاړ ئر  والی کو

زینو و درید ج    ولسمل د موقع نه استفاده وکړه او د ښاروالی له دروازی نه بهر پر

ف و په دی وخت کی ډیر خلک راغونډ شوی وو نو هغوی   جلال آباد  د   چوک ته مشر

ته    »ای ئر   : کړه  داس مخاطب ننگرهاریانو! ولی د غفلت له درانه خوب نه نه  غب 

ی، ولی د خپل حق غوښتنه نه کوی، ترڅو به مو دغه ظلم او ناروا ته سرونه   پاڅب   

کوی، جمهور رئیس ته مو   ئ   ټيټ نیش، دغه والی په تاسو څه لوئر نه دی ج  نه 

ئر ب  یاغیانو او باغيانو په نومونو معرف  کوی او تاس د ئر   د ینگه آغوسنر  ټسیر   ړ غب 

 آدمان وائ  ج  ئر  ئ     او سابه
نه ورپه مالگه کوی. آیا تاسو ځانونو ته ژوندی بن 

ی خو چُن له خولی نه   ی، حنر اعدامب    ی؟ توهی   کب    موجبه درباندی زندانونه ډکب   

 نه باس«  

ی په چکچگ بدرقه کړل، همدغه وخت قوماندان راغ  او ورته وویل:   خلک دا خبر

 بس وی.  ولسمل صاحب همدومره به

او هلته ئ   ولسمل ته بوتله  یووار شکنجه    . بندی کړه ئ   زندان  بند په دوران کی  د 
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تورن    مؤظفبیا    نو ولسمل غذائ  اعتصاب وکړه، د اعتصاب په پنځمه شپه  .شوه

اعتصاب ورباندی مات    ونیول ج  غذائ  ئ     ورته ورغ  او سخنر شکنحر لاندی

استخباراتو یو ظابط کوټه کی داخل    په دی وخت کی د امنن  قوماندان او د   .کړی

ائ  اعتصاب ته دوام  ذد شکنحر نه خلاص کړل. ولسمل خپل غ ئ   شوه او هغه

ورکړه او ډير زهب  شوی ؤ. مگر د مرحوم الفت صاحب )د ولسمل خش( په ډیر  

 اعتصاب ته خاتمه ورکړی.  اصار سره مجبور شوه ج  خپلی 

په زندان کی بالکل ئر سرنوشته پائر شوه   جلال آباد  و زیات د  میاشت      دوه    تر  ولسمل

قیام  مرحوم  ج   ږیری  سپی    تنو  څو  ننگرهار  د  ښاغلی   خان   الدین ترڅو  او  خادم 

ته وساطت وکړل ج  د هعی    خان فیاض هم پکښنر و مرحوم سردار داود    الله فضل

 نه آزاد شو.   او ولسمل د بندخواهش د سردار له خوا و منله شوه 

  ولسمل
ً
او کله   جلال آباد  بیکاری په دوران کی کله په    .دری کاله بیکار پائر شو   تقریبا

یوه ورځ د کامی د ولسوال د عسکر په وسیله یوه پرزه ورته    . په کامه کی اوسیدل

و بجو د یف راوړی  راغ  ج  سهار په شب      قصه د   .خپل تذکری سره ولسوالی ته تشر

مخور،    لوئ   تنه  شل  شل  نه  ولسوالی  هری  د  ننگرهار  د  چه  و  هکله  په   
 

جرکی

او هلته د همدغه جلال آباد   او مخور   ته ورسر  په    و سپی   ږیرو  نه يو تن د وکیل 

. مگر   ته انتخاب او کابل ته لاړ سر
 

والی ښاغلی   جلال آباد  د    حیث نوموړی جرکی

هری ولسوالی نه پخپله خوښه یو وکیل وټاك  او  د  وردگ غوښتل چه خان عبدالله

ی ئ  ابل تهک  .  ولب   

د وکیل   اساس مجادله وکړه چه  په  پرسنر  او وطن  ولسمل د خپلی ملی وظیف  

، او دا د ملت حق دی او     تر  انتخاب باید د خلکو پخپله خوښه په آزاد ډول  سره سر

ی د وکیل په حيث  ټاك   که والی صاحب په مستبدانه ډول یو څو تنه مشخص سرړ

ی دا د ملت پر حق او آزادی باندی پ ښ ه کیښودل او لوی ظلم   او لویه جرگه ته لب   

   . دی

د ولسمل دا جسورانه مبارزه پدی نازک وخت کی چه د مرحوم ميوندوال جعلی  

کودتا په همدی نژدی ورځو کی تب  شوی ؤ او د ننگرهار ډیر خلک پگ زندائ  او  

مگر سره له دی ولسمل پخپل ملی وجیبه      ،اعدام شوی و نو ډیر خطرناک وخت ؤ 

څو   د  صاحب  والی  اما  وکړ.  تینگار  حق  پر  خلکو  د  پوری  ترپایه  او  ودرید  کلک 
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ه نام نهاد  پ خان  مرتجعینو په وسیله خپل مشخص وکیلان د مرحوم سردار داود 

ل.   لویه جرگه کی کابل ته ولب   

 سره د ولسمل ملاقات  خان د مرحوم سردار نعیم 

مرحوم    څه وخت ج  زه د  :داس وویل  دی ملاقات د جریان په هکله ولسمل  د

و ته کښیناستم د وطن دکړکیچن حالات    سره د خان  سردار نعیم ده په کور کی خبر

هم ورته       می  کړه او دا   بیان  ج  یو لوی مصیبت را روانه ده ورته په پوره صاحت  

په دغو حساسو شیبو کی ستاس ورور ته    .وویل ج  وطن د تباهی خوا ته روان دی

ی، نو د  ی، وطن په س ی ن لاهو کب    دی ج  دغه     تر  مخه  د وطن خواهانو ږغ نرسب   

ی خپل ورور ته ورسوی  . بدبخنر رامینځ ته سر تاسو باید د وطن په خاطر دغه خبر

ی ټول د رئیس جمهور په نامه ولیکه خان  مرحوم نعیم  زه به ورته      ، وویل ج  دا خبر

 . رسوم

ته ولیکل او دائ  هم   خان ولسمل هم سمدسنر یو مفصل لیک مرحوم سردار داود 

زیاته کړه ج  زه تاسو نه څه سر نه غواړم بلکه د یو وطن دوست افغان په صفت  

ول کمزوری تاسو ته په گوته کوم او دا هم عرض کوم ج  اوس  ټد جمهوری دوری 

حکومت د برج  په زور روانه ده نو دغه ډول حکومت يوه لویه تباهی به رامینځ  

 ته کړی. 

 ج  پای ته ورساوه د پاکت د پاسه داس پری ولیکل:  ئ  لیک

جلالتمآب رئیس   قابل توجه رئیس صاحب جمهور افغانستان از طرف ولسمل به

 تقدیم 
ً
اما  شود.    می  صاحب جمهور احبر

په دی انتظار   دغه خط په عواقبو باندی منتظر کیناست او  ولسمل ج  کورته لاړ د

.  ئ  خائ  ته   ی به پولیس یا عسکر ورپش راج  او بندی ړ و ج  ساعت یا گ  بیائ 

د مطبوعاتو    جلال آبادیوه هفته وروسته د کامی او گوشنر د خانانو واده وه ج  په 

هم راغلی   خان  په کلوپ کش ر ترتیب شوی وه. په دی واده کی مرحوم سردار نعیم

ولسمل ته وویل مکتوب شما را به رئیس   خان  و. د واده د مراسمو په پای کش ر نعیم

د باش.  مطمی    رساندم،  جمهور  ولسمل    صاحب  وروسته  نه  اطمینان  دې 
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ولسمل    .خوشحاله شو ج  د جمهور رئيس له خوا ورته کومه خطر نه ده متوجه

ځمگ د اصلاحاتو په اداره    ( کال د1356/1977دری کلو بیکاری نه وروسته په ) د

کش ر لومړی د مراقبت مدیر او ورپش د توحید او انسجام د لوی مدیر په حيث  

د زمامداری په وخت کی دهمزنگ زندان ته  تره کی  مقرر شو او له همدغه ځایه د  

شو  ل  پنځو     ، ولب    د  دهمزنگ کی  په  وروسته  میاشت    او  نه  ولو  تب  له  بند  سیاس  و 

ل شو. په پلچرج  کی  ته ولب   
ک کارمل تر        هغه وخته سیاس بندی و    تر  پلچرج  څو ببر

ار  قدرت  په  روسانو  نه    ګ کی  د  عفوی  د عمومی  زندانیانو  ټولو  د  او  کی  کیناست 

 .خپل کور او کهول سره پاکستان ته مهاجر شو وروسته دی هم آزاد شو او له

 ولسمل په پاکستان کش ر 

( کال د حمل په لومړی ورځ په پیښور کی افغان مجاهد اطلاعائر ۱۳۶۱/۱۹۸۲د )

یائر ارگان د مسئول چلونگ په حيث د وطن د آزادی   مرکز د عمومی آمر او د نشر

و هلوځلو لاس پوری کړ، او  ( کال د  م۱۹83/ش 1362)تر        په منظور په هر اړخب  

وروستیو وختو پوری په هغه وظیفه مضوف ؤ. د افغان    تر  یمیاشت      سرطان د 

ی له خوا مصادره    مجاهد جریده د پاکستان دحکومت په  حکم د پیښور د کمشب 

په جهادی   له لاری  د جریدی  مجاهد ولس  د  توقیف شوه، وروسته ولسمل  او 

ونو پیل وکړ.    خب 

ی د راپورونو له مح  دی بندی او  م1985/ش 1364)  د ( کال په دوئر کی د کمشب 

    له دری نیمو   Central Jail Special Branchد سنبر جیل په سپیشل برانچ کی  

ولو وروسته آزاد شو. میاشت   و بند تب 

په اساس د ) پاکستان د هغه وخت حکومت د فشار  ( کال د  م۱۹۸۶دغه راز د 

په وروستیو شپو ورځو کی د پاکستان نه اخراج او ناروی ته د خپل  میاشنر      جنوری د 

 بال وی    چ سره مهاجر شو.  

ف د  همدغه کال  په  ناروی کی  د بر په  مطبوعائر میاشت      وری  یو  نیته  دریمه  په 

د پاکستان د حکومت او پوج  استخباراتو  ئ     کنفرانس ورکړ او د افغانستان په هکله

د اداری په ناوړه پلانونود غرئر نړی خلک په مفصل ډول خبر کړل. په همدغه 

روسانو د سفارت ترمخ په افغانستان باندی د روسانو د پوج     په اوسلو کی د  ئ   کال
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ی په ضد  څو     تر  هعی  پوری دوام ورکړ    تر    پوره پنځوس ورج  غذائ  اعتصاب ته  تب 

کوما    د  ئ   ناروی مقاماتو د غذائ  اعتصاب اجازه نامه ورنه واخیسته او ولسمل    د

 ه حالت روغتون ته انتقال وکړ. پ

 مصادره: 

د ایران پادشاه سویس    دور د دیموکراس په دوران کی د افغان ملی جریدی  د شاهی د 

ه قاچاق متهم او زندان پرکاب شهزاده  همته په رسمی سفر تللی و هلته د پادشاه  

ل شو. وروسته بیا د سویس حکومت فیصله وکړه ج  شهزاده د بند نه آزاد   ته ولب   

نو رضاشاه پهلوی هم په سویس کی خپل  ،  کړی کله ج  نوموړی شهزاده آزاد شو 

ته ایران ته ستون شو.  لنډ کړ او رسمی سفر دری ورج  را  بب 

په   پارلمان کی  په  وغوښت  ته  غونډی  استیضاح  د  حکومت  پارلمان،  سویس  د 

قاچاقبر شهزاده د   ئ   حکومت د وکیلانو د شدید انتقادونو سره مخامخ شو ج  ولی

زندان نه آزاد کړی؟ په هماغه ورځو کی د ایران حکومت څلور تنه افغانان د قاچاق 

باران کړی وو، نو ولسمل د نوموړی شهزاده پورتن  خبر خپور او وی لیکل   په جرم تب 

ج  ایران خپل قاچاقبر د پادشاه په زور له زندان نه آزاد وی او افغانان تب  باران 

ه جایز گکوی یعن  ا   ج  خپل یو قاچاقبر ج  د  ن   یرائ  مقامات د ځان د پاره دا خبر

د حکومت نه را خلاص کړی خو افغانان حق و ناحق    پادشاه همرکاب ؤ، د سویس

   .قاچاق په جرم اعداموید 

کله ج  پورتن  خبر په افغان ملی جریده کی خپور شو په هماغه ورځ په کابل کی د  

ف او د   ایران سفب  ښاغلی تفضلی په ارگ کی د افغانستان د پادشاه په حضور مشر

ی وکړی. د شن  د اتو بجو په   ئ   جریدی د بندیدو په هکلهافغان ملی   ورسره خبر

و کی د ایران د سفب  یو ناڅائ  تگ ارگ ته او ورسره جوخت د   ملی  افغان«  »خبر

 . جریدی د مصادری خبر خپور شو 

 شن  په سبا ولسمل په عدلیه وزارت کی لوی څارنوال ته جلب او د تحقیق  
د هعی 

خو ولسمل د تحقیق نه    .ه جوړه شوهته دوسیه ور  ټیوه غلاندی ونیول شول او  

ی ورکړی، په همدی      ، نه خلاصیده او هره ورځ مجبور و ج  په څارنوالی کی حاص 

    وخت
ً
ج   ئ   وال سره ملاقات وکړه او د څارنوال هغه پوښتنه  میوند      مرحوم تصادفا
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وال د هعی  پوښتن   میوند    ارواښاد   په هماغه ورځ ور نه شوی ؤ، نوموړی ته وښودله. 

 :  وليكل په ځواب په یو بل کاغذ باندی ورته داس

   په ډیر افسوس باید ووایم چا»
ً
متهم دی    ج  قاچاق کړی او په قاچاق کولو رسما

. او ما ج  یوازی د دی واقعی خبر خپور کړی زه د تحقیق    هغه په ایران کی آزاد گرج 

 « لاندی یم

څارنوال د استعلام په ځواب کی ولیکل او څارنوالی ته    ولسمل ج  پورتن  ځواب د

محکمی ته ولب      ئ   دوسیه   بیا چا ورنه پوښتنه ونکړه او ئ  وسپاره د هعی  نه وروسته

 له شوه. 

  مصادره ن   گ   می  (۴۷ملی جریدی د ) «افغان»د 

)ڼنوموړی گ د  د م۱۹۷۲ش/ ۱۳۵۱ه  زمری  د  د    ۹په  میاشنر      ( کال  نیته  نهمه 

خو ولسمل په دی   .دولنر مطبعی په چاپخانه کی مصادره شوه  حکومت له خوا د 

 وباس او د  ن   گو  څ   موفق شو ج  د شن  د چاپ په وخت کی له دولنر مطبعی نه

 وکیلانو ته ورسوی. 
 

 ولش جرکی

نه خبر شول له مصادری  نوموړی جریدی  د   وکیلان 
 

نو    ،کله ج  د ولش جرکی

( وکیلان د پارلمان نه د احتجاج په ډول ووتل او صدارت ته  ۱۱۸یوسلو اتلس )

 ده د کابین  سره وکتل.  راغلل او دلته د ښاغلی ډاکبر عبدالظاهر صدراعظم او د

افغان ملی جریده    وکیلانو د صدراعظم نه پوښتنه وکړه ج  ولی ستا حکومت د

مصادره کړه. صدراعظم د اطلاعاتو او کلتور وزیرښاغلی عباس ته مخ را واړول او  

 وركړى.  ورته وویل ج  د وکیل صاحبانو ځواب

سول چلوونگ ولسمل  مافغان« ملی جریدی  »د اطلاعاتو او کلتور وزیر وویل ج  د  

ات کول ځکه م  مصادره کړه.  د هغه جریدهو  د مطبوعاتو د قانون خلاف نشر

 وکیلانو په ځواب کی وویل: د قانون مرجع ولش جرگه یا د هیواد  
 

د ولش جرکی

د قانون په خلاف هیڅ      ، پارلمان دی د نوموړی جریدی بیلگه مونږ سره موجوده ده

نشتهپټگ   وخت    .گ  ع دل ي ه  صدراعظم  دغه  مخ  ښاغلی    خپل   محمدانور  وزیر 

توگه وکیل صاحبانو ته د جریدی    ارغندیوال ته راواړول او ورته وویل ج  په قانوئ  
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د مصادره کیدو په هکله ځواب ورکړی. عدلیه وزیر ورته په صاحت داس ځواب  

 ورکړه:  

صاحب په قانوئ  لحاظ د ولسمل په جریده کی داس څه   صدراعظم   »جلالتماب

بلکه دا مونږ یو ج  هم مو اساس قانون    . ویړ  و   نه دی خپاره شوی ج  د مصادری

تو او نورو  اد مطبوعاتو قانون د پښو لاندی کړی او د سیاس ملحوظ  او هم مو

دغه   د ولسمل جریده مصادره کړیده.  قانون  موئر موجبه خلاف  په وجه  و  خبر

د ولسوالی وکیل ښاغلی  عبدالغفار  بلوک  بالا  د  فراه  په ولش جرگه کی د  وخت 

باید په یو آواز    فراهی لاس پورته کړو او وی ویل ج  حکومت ملزم دی، نو اوس

  . ته خپل سلب اعتماد اعلان کړو  صدراعظم 

ی نه یو ساعت وروسته عدلیه وزیر د جریدی چلونگ ولسمل  د ته تليفون    دی خبر

ته لاړ شه ج  څارنوال  خپل دفبر 
ً
او ورته وی ویل چه لطفا مصادره شوی    وکړ 

ته درو   د   .یړ جریده بب 
 

ته    نو جریده هماغه ورځ د ولش جرکی وکیلانو په زور بب 

 . آزاده شوه

  مصادره ن   افغان« ملی جریدی د وروسنر گ»د 

لکه څنگه ج  نوموړی جریدی د حکومت د هر خلاف قانون حرکت په مقابل کی 

دغش د جریدی چلونگ نور ملی مسایلو ته    ،خپل تاریح  مکلفیت سر ته رساوه

هم متوجه و ج  په هعی  جمله کی د هلمند د اوبو مسئله او ایرانیانو سره د حکومت  

ملی جریده په دی هکله قوی موقف نیولی و، د    « معامله هم شامله وه. »افغان

وال په شمول یو شمب  نور سیاس او علمی شخصیتونو د هلمند د  میوند    مرحوم 

حکومت  په  او  څرگندول  نظریات  خپل  جریده کی  ملی  افغان  په  باب  په   ئ   اوبو 

د حکومت په دوران کی   خان  په همدغه اساس د داکبر عبدالظاهر   .انتقادونه کول

ت    ،څلور کرته ارگ  مختلفو  ولسمل  په  ورته  پادشاه  مملکت  د  او  شو  وغوښتل  ه 

ی د یادوئ  وړ  ی کولی ج  په هعی  جمله کش ر دوی خبر موضوعاتو په هکله خبر

 دی 

یدل او   خان  په افغان ملی جریده کی د سردار داود  .1 په طرفداری مقالو نشر

 . په دی هکله د پادشاه تشویش
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اوبو موضوع ج  د پادشاه توقع په دی باب دا ؤ ج  ولسمل    د هلمند د   .2

یات ونه کړی نور   . باید د هلمند د اوبو په خلاف څه نشر

م ولسمل په قلمی جهاد کش ر د اخلافر شجاعت خاوند دی ج   ولن  او  ټ د    محبر

تیا له پاره ړ دقلم له لاری مبارزه  ئ     مقاومت نیمگړتیاوو ته ځب  دی او د سمون او بشب 

او ناروا سره د مبارزی او ډغرو اوږده سابقه لری،      ،فساد     ، . له ظلمئ  کړیده او کوی  

وئ   ته د ظلم    .او محیط د هر اړخ ښکارندوی دی    ،د وطنئ     خب  ولسمل هر چب 

 ډار او خطر زړه ته لار ندی ورکړی. نو دنوموړی  ئ  او هیڅ کله      ، سره مقابله کړی ده

 پورتن  کرښو کی د مثال په ډول ولیکله شوه.  مبارزی غورزنگ پهد مقاومت او د 

 ماهر  غلام حیدر    مبر داکب  

پش  مب  موصوف  محمد      هزاره خان  آصف    قلعه  در  ل  های  است که  مب       چنداول 

ماهر تعلیمات ابتدائیه را در مکتب غازی فرا گرفت بعد به مکتب حبيبيه   . داشتند 

 آمده دوره لیسه را بپایان رسانید. 

( سنه م۱۹۳۹ش/ ۱۳۱۵بسال  در  و  شد  داخل  طب  فاکولتهء  به   )

( تحصیلات را به اتمام رسانید، بحيث داکبر طب به وظایف  م1942ش/ 1321)

 در  
ً
ا ده اکب   های مرکز و گاهی بشفاخانه های  شفاخانهطبابت شامل کار شد. نامبر

 . کرد    می  دیگر ولایات نب   بحيث طبیب یا سرطبیب انجام وظیفه

صاحب زبان تب   و     ، ظریف و مجلس آراء بوده    ،داکبر ماهر شخص خوش اختلاط

رو موصوف را  از آن    . باشد    می  از انتقاد نب   در آن  های  که پرزه   بود   صاحت لهجه

( رویکار م۱۹۷۴) خان  که در دورهء ریاست جمهوری سردار داود    هایدست چن  

در    . شدند بنظر خوب ندیده اتهامائر بر او بستند و وی را گرفتار و زندائ  نمودند 

او ثابت کرده    چون گناهی بر   . شدید قرار گرفت های  محبس نب   مورد زجر و شکنجه

ر  حبس  سال  يك  از  بعد  بالاخره  دوره    . گردید       ها نتوانستند  اخب   تا  ده  نامبر اما 

ون ل بب   
 .  رفت نمی  جمهوریت سردار در کنج خانه عزلت گرفته از مب 

    داکبر ماهر   ،آمد   ( در افغانستان رویکار م۱۹۷۸در دوره رژیم کمونیسنر که در سال)

دازد تا اینکه در سال )ت  می   ( م۱۹۹۶وانست که بصورت شخصی به کار طبابت بب 

راکت افکن  و چور و چپاو ملایائ  بنام مجاهد که در شهر کابل به تهاجم کابل  بنابر  
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 بر مردم دشوار شد ماهر نب   مجبور به    می  به تهاجم
 

پرداختند شدت یافت و زندکی

از آنجا به   بعد  پاکستان آمد و چندی  به  از     امریکا ترک وطن گردید    رفته در یگ 

 ولایات اضلاع متحده پناه گزین شد. 

 ابدالواحد کوهستایز 

قریه کلالی  در  است که  قادرجان  پش کرنیل  ده  گرام   های  نامبر ریزه کوهستان اشبر

 
 

عبدالواحد    . معروف و با نفوذ آن منطقه بود  های  پدرش از شخصیت  . کرد    می  زندکی

رسانید.   پایان  به  بود  لشان  مب   به  نزديك  گرام که  اشبر مکتب  در  را  ابتدائیه  دوره 

بعد به پوهنتون رفت و در    . بعدی را تا لیسه فرا گرفت   هایسپس بکابل آمده دوره 

پس تحصیل کرد  حقوق  آن    فاکولته،  ریاست    مأمور شامل  از  در  یت گردیده 

 محاسبات صدارت عظمی داخل کار شد. 

به دیگر  گاه گاهی  موصوف   امور حسائر  برای بررس  تفتیش  بحيث عضو هيئت 

چون شخص پاك نفس و کاردان بود بزودی برتبه مدیری    ،    می رفت   دوائر دولنر نب   

ده شعر هم مسائل    و   کرد. در نماز      می  گفت و کوهستائ  تخلص   می  نائل آمد. نامبر

و   بود  متعصب  داشته  زیاد  پابندی  مخالفت مذهنر   
ً
شدیدا افکار کمونیسنر     با 

در دوران    آنها    چون  ، گرفت   می  قرار       ها ورزید از آنجهت طرف انتقاد دست چن    می  

متدین را بهر  های  آنقسم جوان  ،بقدرت رسیدند   ریاست جمهوری سردار داودخان

می  ترتینر که نابود       و  نیست  می  توانستند  زندان  . کردند     و   چنانچه  زمانخان  قلعه 

ه از کشتار   اطراف آن در حصص زنده بانان و  های  چاه و اسلام   های  غب  جوانان پب 

 متعفن گردیده  
ً
انباشته شده بود که در اثر آن حنر فضای ساحات مذکور شدیدا

وا  باستفراغ  بد کرده  دل  را  رهگذریان  آن  هیئت    . داشت   می  هوای کثیف  هرچند 

داکبر عبدالمجید  پاك نفش چون  دانشمند و  بریاست شخص  وزیر   خان  تفتیش 

پرچمیان   نفوذ  اعمال  اثر  بر  اما  رفت  بآنجا  روزی  چند  تحقیقات  جهت  عدلیه 

 نتیجه ماند.   پرقدرت نتیجه آن تفتیش بصورت مرموز ئر 

 نب   يك تن از همان گم 
 های چا از آن    شدگائ  بود که در یگ   عبدالواحد کوهستائ 

کرنیل قادرجان پدر پب     . گردید     آدم خوار بصورت زنده یا مرده فروبرده شده ناپدید 

و ریش سفیدش که دیگر کش جز همان يك پش غم خواری نداشت از غصه آن  
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 را بیشبر تحمل نتوانسته پدرود حیات گفت. 
 

 فرزند جوان و برومندش رنج زندکی

 ابدالعزی  الی 

ده پش عبدالعلی  معی     خان  عبدالصمد   و برادرزاده   (سابق حاکم اعلی فراه) خان  نامبر

 های بودند که بعد از توسعه جاده   از باشندگان ده افغانان   آنها    . وزارت خارجه بود 

ل شان تخریب گردید و در کارته )  . نمودند    ( سکونت اختیار 4آن ناحیه مب  

( به فاکولته حقوق و  م1943)عبدالعزیز بعد از پایان تحصیل از لیسه استقلال  

 فارغ گردید به وزارت خارجه آمد و  ح  پوهناز آن    علوم سیاس شامل شد. چون

    ۱۹۵۰در سال    . کرد    می  در شعبه ملل متحد بحيث سكرتر ایفای وظیفه
 

در نمایندکی

به یگ از   از آنجا برای چندی . افغانستان در ملل متحد بحيث سكرتر مقرر گردید 

بلجيك فرستاده شد  یتش در آنجا بش    مأمور چون دوره    . شعبات ملل متحد در 

رسید بكابل آمد وبحيث سکرتر اول در شعبه اول سیاس مقرر گردید. پس از چند  

بسال   شد.  فرستاده  ماسکو  به  افغانستان  بسفارت  سکرتری  وظیفه  به  سال 

یزه  عزیز علی به حیث مدیر و   ،بوقوع پیوست خان  ( که کودتای سردار داود م۱۹۷۳)

وظیفه ایفای  خارجه  می  وزارت  به   چون  . کرد     منسوب  وال    میوند    قضیه کودتای 

ه عزیز علی خان  محمد   خان،    رویکار شد  شد گرفتار و    می  مرستیال که شوهر همشب 

اعدام گردید   
ً
عبدالرزاق  ،بعدا مسئله   خان  همچنان  آن  در  طیاره که  قوماندان 

بنابرآن  محکوم باعدام و بعد به حبس دوام تبدیل گردید خش عبدالعزیز علی بود،  

وزارت  از  داشت  متهم  دو  بآن  خویشر  روابط  اینکه  بجرم  را محض  بیچاره  این 

   . نمودند    یت   مأمور خارجه کشیده محروم  

از قدرت تحمل او    حادثه مذکور که فشار شدیدی بر روحیات او وارد آورد بالاتر 

 چشم از جهان پوشید  بوده به سکته قلب دچار شد و بعمر چهل و پنج 
 
 . سالگ

 شفیقمحمدموس 

بود  مولوی محمدابراهیم کاموی  عالم جید  از علاقه    . موصوف پش  پدر کاموی 

اقامت  ننگرهار  ولایت  سنگرسرای کامه  نزديك  آمده  بافغانستان  پنجاب  لاهور 
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دارالعلوم علی   محمد  اختیار کرد. مرحوم  در  را   گر   ابراهیم کاموی تحصیلات خود 

وع کرد.     هند به پایان رسانیده بود. وقتیکه به کامه آمد به تدریس سرر

تعداد   نادرشاه    محمد  هنگامیکه يك  را که حایز    به تخت سلطنت نشست  علماء 

بنام   جمعینر  در  بودند  معاش خوب  جمعیت العلما شهرت  برایشان  آورده  ء گرد 

از جلب عسکری معاف بودند و    ،تعیی   نمود و بعصی  امتیازات دیگر نب   بخشید 

ی  سب  خود  باوطان  را  دیگر  ماه  آمده شش  بکابل  را  ماه  می  شش  چون    . نمودند    

ت امان  ریفورم       ها امتیازی به ملا خان   الله  اعلیحض 
ً
جدید و     هاینداده بود و علاوتا

دیدند و در هر گوشه     می  آزادی نسوان ودیگر مظاهر تمدن عضی او را بنظر نفرت 

 های از رویداد   نادرشاه  لذا    ،او بلند کردند برعلیه    تکفب  را  های  و کنار مملکت صدا 

وع پادشاهی خود موضوع ملا  را در کشور که عنض  ها    گذشته انتباه گرفته در سرر

 . نمود   دلجوئ     آنها   بسیار با نفوذ بودند اولیت بخشیده از 

بکابل    هایمولوی  هنگامیکه  جمعیت  می  آن  مساجد    ،آمدند     از  یگ  در  يك  هر 

داشتند   حجره  اقامت  برای  مولوی   . ئ   محمد  چنانچه  مسجد     در  ابراهیم کاموی 

حجره داشت که موس    ، مردان واقع بود   فروسر و باغ علی   بته که بی   مارکیت کاه   گل

 زیست.    می  شفیق نب   در آنجا بهمرایش 

حقوق   فاکولته  وقتیکه  آن  ،شد   تأسیسدر  در  مضمون    مولوی کاموی  فاکولته 

درس  را  می  منطق  فصیح   . داد     و  سخنور  شخص  وضع    . بود   بیان  ال  موصوف 

منشانه داشته به ترتیب جامه ولباس خود چندان اعتنا نمی   دکمه    . گذاشت  فقب 
ً
ا اکب 

( وقتيكه موصوف  م1953در سال )  . بود      می  خنش باز و عمامه اش درهم و برهم ی

کرد، يك نفر قندهاری شوخ بصورت     می  بحيث قاض  مرافعه قندهار ایفای وظیفه

عمامه خود را مقابل آئینه بسته کرده اید یا بدون مولوی صاحب  گفت:    و مزاح با

مولوی بجواب گفت نزد من که آمدید به عمامه و لباسم نظر نکنید، نزديك    ؟آئینه

   . من بنشینید و از من سخن بیاموزید 

صاحب     ( چونم۱۹۵۰در سال )  . ریا بود   نفس و ئر   مولوی کاموی شخص پاك    مب 

مولوی  شد،  عدلیه  محمد  وزیر  جید   خان  ابراهیم    علمای  از  تن  چند  و  کاموی 

مثمری  جمعیت العلما  جمعیت چندان کار  آن  در  برایشان گفت که  خواسته  را  ء 

  نبوده و شما 
ً
بصورت عاطل در آنجا نشسته اید، بهبر است که به وظایف     تقریبا
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را بحيث قاض  مرافعه به یگ از     آنها    لذا هر يك از   . فعال و مؤثر اشتغال ورزید 

مقرر  ولایت    . نمود   ولایات  به  را  موصوف  یف  چنانچه کاموی  مولوی  مزارسرر و 

ی را به قندهار و مولوی  ( را به مرافعه    محمد  عبدالح پنجشب  ابراهیم کاموی )ثائ 

  . را    آنها   ولایت کابل تعیی   کرد و هچنان چند نفر دیگر 

از   ،آغا  خاکسار سید  مادرش دخبر  . در کامه تولد شد  ۱۹۳۰موس شفیق در سال 

چک قریه  معروف  شهر نروحانیون  حومه  تعلیمات    . بود  جلال آباد    وری  شفیق 

بعد به دارالعلوم عربیه داخل   ، ابتدائیه را در کامه و کابل و نزد پدر خود فرا گرفت

پس به مض رفته در دارالفنون از آن    . مدرسه فارغ گردید   بحیث مولوی از آن  ،شده

( سال  در  آنجا  از  شد.  شامل  فیلوشم1955ازهر  بورس  يك  با كسب  به    پ( 

 حقوق اسلامی تحصیل کرد.   ،یونیورسنر کولمبیا رفته
ً
 در رشته حقوق و مخصوصا

وقتیکه بکابل آمد در مدیریت تقنی   وزارت عدلیه بحيث مدیر عمومی مقرر شد. 

داد. در     می  و در عی   حال در فاکولته حقوق پوهنتون کابل مضمون حقوق را درس 

    ( يك دارالوکاله را بصورت شخصی دائر کرد. جریده الفلاح را نب   نشر م1961سال )

( معی   وزارت عدلیه مقرر شد. در جمله هیئنر که  م1966-1963بسال )  . نمود   می  

 بود.     شفیق نب   يك عضو فعال آن هیئت  ،نمودند    می  قانون اساس را تسوید 

  بعد  . کرد    می  ( بحيث مشاور وزارت خارجه ایفای وظیفهم۱۹۶۸تا   ۱۹۶۶از سال )

( وزیر خارجه  ۱۹۷۱مبحيث سفب  افغانستان در قاهره مقرر گردید. در سال )از آن  

 . بحيث صدراعظم انتخاب گردید از آن  شد و يك سال بعد 

موضوع اختلاف افغانستان و ایران را در بارهء آب هلمند که از سالیان مدید یعن   

علیاز عض امب    به اینطرف مورد تنازع و مناقشه بود، بصورت آبرومندانه   خان    شب 

   ( در شب کودتای سرطائ  سردار م۱۹۷۳ )ئ  حل و فصل کرد. شفیق را در ماه جولا

از محل رهایشش در قرغه  محمد   نور  که  )داودخان  ل  را احمدجان  مب     اعتمادی 

حبوس بود. اما  م م۱۹۷۶کشیده روانه زندان نمودند و تا سال    ( بعاریت گرفته بود

رژیم کمونیسنر    م۱۹۷۸بعد از رهائ  هم محکوم به خانه نشین  شد. چون در سال  

ده را روی کار در افغانستان   اعدام نمودند.  آمد، نامبر
ً
 محبوس و متعاقبا

ً
   مجددا

   . پرکار و دانشمند بود   ،موس شفیق شخص بسیار ذکی
 

قریحه  ،  بر علاوه نویسندکی
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( از زبان  م1975)  سرود. روزی در روم      می  شعر شعری نب   داشت به پشتو و دری  

شنیدم که از موس شفیق تعریف کرده گفت یگانه   شاه سابق )محمد ظاهر شاه(

همی را که مناسب بمقام صدارت یافتم، موس شفیق  فکار  و    شخص مدیر فعال 

 بود.  

وزیردربار راجع به موس شفیق پرسیدم، که او را چگونه   خان   علی محمد از مرحوم  

ت  خارج به همراه های  گفت در یگ از سفر  خان    علی محمد   ؟ یافته اند    ، اعلیحض 

   نشسته   مب    ملکه صاحبه و دو سه نفر از خاندان شاهی هنگام ناشتای صبح به دور 

با ما یکجا     مب   آمد. اما نه اینکه بحيث صدراعظم در      می  بودیم که موس شفیق  می  

 و کورنش زیاد به  
 

بنشیند، بلکه مانند يك نفر پیشخدمت دست بسینه با خمیدکی

ت و ملکه صاحبه و اینجانب       و دیگران عرض تعظیم کرده  خان    علی محمد اعلیحض 

به   می   و  مب    گذشت  رحیم   تری  دور     بود غلام بچه  که  او    می رفت      نشسته  با      و 

 خان عبدالاحد  های  علاوه کرده گفت راجع به دربارداری  خان  علی محمد      . نشست  می  

باسر  شنیده  شوری  عبدالرحمن 1رئیس  امب   زمان  از  او  مانند  اکنون   خان  که  تا 

است نگذشته  سویه  بآن  دربارداری  فهم  و  طرز  به  شفیق    ، شخصی  موس  اما 

یافته و دانشمند است به فهم رموزات در بارداری به    برعلاوه اینکه جوان تحصیل

 . موصوف در جیبش بود  خان باصطلاح عبدالاحد   . آن قرار دارد  از    تر مراتب بلند 

ال ابدالح یم کتوازی  جبز

ال عبدالحکیم ک زوی دی ج  د کټواز   خان  وازی )سلیمانخیل( د حاجر پهلوان ت جب 

ځای  د سه گانه په کلی کی زیږیدلی دی. د اتو کلوپه عمر و ج  د خپلی کورئ  سره یو  

 او شن  د 
د پاچاهی په دوران کی لیدلی دی.    نادرشاه    محمد  د سیاس بند ترج  ورج 

 

 ده ساله بود یاحمدشاهپش ارشد شاه سابق، شهزاده    1
ً
روز در باغ دلکشاه    ک    تقریبا

در همی   اثنا عبدالاحد خان رئیس شوری که    ،گنجشگ را به تفنگ بادی شکار کرد 

بطرف قض دلکشا روان بود دویده گنجشک را گرفت و در حالی که آنرا از نولش  

است   سونه  نیست  این گنجشک  می کرد گفت:  تقدیم    شهزاده  به  کشال گرفته 

 ه درآورد. قههقباین ترتیب شهزاده را خوشحال ساخته به خنده و  . سونه
 سونه یک نوع مرغائر است  : نوت
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ښاغلی کتوازی خپلی لومړئ  او منځن  زده کړی د کابل په حربيه ښوونح  کی پای  

ژ  د  او  رسولی  به       می  ته  په  ئ     رخصنر  دی  وله.  تب  زندان کی  په  پلار سره  خپل  د 

( کال کی د مسلگ زده کړو د پاره برتانوی هند ته لاړ او د پوج   م1946ش/ 1325)

ته هیواد ته راستون او   پیاده مسلک په برخه کی د یوه کال زده کړی نه وروسته بب 

شو  مضوف  کار  په  کی  برخو  بیلو  بیلو  په  تعلیماتو  پوج   په     . د  دی 

( کال کی د لوړو مسلگ زده کړو د پاره ترکن  ته لاړ او د پیاده م1953ش/ ۱۳۳۲)

په برخه کی  )  پوځونو  په  نه وروسته  ته  م1956  ش/ 1335د تحصیل  بب  ( کال کی 

 شو.  هیواد ته راستون 

شهید کټوازی د ترکن  نه د راستنیدو وروسته د نوی تشکیل شوی هوائ  ځواکونو  

( کال پوری  م1960ش/ ۱۳۳۹)   تر د تدریساتو مدیر وټاکل شو او په دغه برخه کی ئ  

د هعی  وروسته د لوړو تعلیماتو د پاره یو      ،ایمانداری او لیاقت خدمت وکړ په پوره  

ل شو او هلته ( کال کی دارکان حرب  م1962  / 1341ش په ) ئ   ځل بیا ترکن  ته ولب   

 تعلیم او تربن     پوج  بری لیک ترلاسه کړ.   ړ لو 
هیواد ته د راستنیدو وروسته د پوج 

وال و  میاشت    و څ  د     ، په برخه کی مدیر و   درستب  
و خدمت نه وروسته د اوومی فرفر

( کال کی د کابل ولایت امنیه قوماندان او په م1965ش / 1344بیا په )  ږټاکل شو 

( کال کی د ژاندارم او پولیسو د لوی قوماندان په توگه مقرر شو. م۱۹68ش/ 1347)

الی رتنر ته لوړ او د اوومی فرفر قوماندان  م۱۹۷۲ش/ 1351په )
( کال کی د بریدجب 

 شو. 

ال کتوازی په   د کودتا   خان  کال کی د مرحوم سردار داود   ش1352خدای بخښلی جب 

 او د سختو ئر رحمانه شکنجو  
په وړاندی د مقاومت او نه تسلیمیدو له امله زندائ 

 ی توگه تقاعد شو. بر ج  نده خلاص او پهب  ( کال کی د م۱976ش/ 1355وروسته په )

وازی د ثور د کودتا وروسته بیا زندائ  او د جسمی  ت همدغه شان خدای بخشبلی ک

کټوازی    محمد  او روج شکنجو سره یوځل بیا مخامخ شو. په دی وخت کی خیال

  ئ  نو      ، ه و ړ په غا ئ   د خلقیانو یو مقتدر وزیر و ج  د کلتور او اطلاعاتود چارو وزارت 

.   د ال عبدالحکیم د زندان نه خلاص سر  ق ام ی په لحاظ وسیله شوه ج  جب 

د واکمن  په وخت کی ج  د نسنر فردی آزادی احساس وشو،     الله  د ډاکبر نجیب 

( کال کی د  م۱۹۸۹ش / ۱۳۶۸دغه وضعی نه په استفادی سره په )  ښاغلی کتوازی د
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څو تنو نورو هیوادپالو شخصیتونو سره یو ځای د ملی ژغورئ  په نوم د یو سیاس  

ی کیدونگ هلی  ئ  گوند بنسټ کیښود او د هغه د پراختیا او غښتلتیا له پاره   ړ
 نه سبر

 ځلی وکړی.  

وروسته پیښور    د رانسکوریدو او اوسن  روان وحشت د پیل نه   الله  د داکبر نجیب

لی  ښ په کار پیل وکړ. خدای بخئ     ته راغ  او د تفاهم او ملی یووالی د شورا سره

ایطو    ، پاره د ډیرو ستونزو   کټوازی د دغه شورا د پراختیا د  خنډونو او نامساعدو سرر

من کار افغانستان د استقلال  .وکړ  با وجود ډیر اغب   ملی      ، همدغه علت و ج  د 

ی بسیا، سوله، او دیموکراس د دښمنانو له خوا پرله      ،حاکمیت اقتصادی او ټولنب  

ورکول کیده اختطارونه  بخ  خو  .پش  ته  ښ خدای  لاری  خپلی  ال کتوازی  جب  لی 

 د هیڅ نوع خطر  ئ  وفادار او مصمم ؤ، او دغه سپیڅلی هدف ته د رسیدو په خاطر

ال کتوازی د )  . پروا نه کوله ( د نوامبر په دوهمه د خدای، وطن  م1995ښاغلی جب 

او انسانیت د دښمنانو له خوا د تفاهم او ملی یووالی د شورا د دفبر مح  ته شهید  

  د ځان سره تورو خاورو  ئ   آزادی او سوکالی ارمان    ،کړی شو، او د افغانستان د سولی

 ړ. ته یوو 

ال سید ابدالغنز وردگ  جبز

کال کی چه د    ۱۳۰۱وردگ زوی په   خان  د سید عبدالوهاب  سید عبدالغن  وردگ

   ورد گود ولایت د چک د   عیسوی کال سره سمون خوری د  ۱۹۲۲
َ
 ولسوالی د ک

َ
ری  وت

 په کلی کی په یوه روحائ  کورئ  کی زیږیدلی. 

په   بیا  او  په وردگو کی ترسره کړه  ابتدائ  زده کړه  په حرئر    کال  1316نوموړی  کی 

 کی شامل شو، د حرئر لیش زده کړه  
کوونگ په صفت     د یوه تکړه زدهئ  ښونح 

 پای ته ورسوله، او بیا حرئر پوهنتون ته معرف  شو.  

محصل به صفت    کال کی نظامی زده کړه د یوه ممتاز   ۱۳۲۲سید عبدالغن  وردگ په  

افغانستان د  د  رتبه  په  بریدمن  د لمړی  او  ته ورسوله  د    پای  ته  قواوو  ملی دفاع 

 خدمت لپاره معرف  شو. 

  کال کی د گارد شاهی د توپح  کندک قوماندان وو   ۱۳۲۳دغه ځوان عسکر چه په  

ی ن   ټنوموړی له ډیر موفقیت نه وروسته سخت    . د صافیو جنگ ته استول کب   
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ی او د افغانستان د ملی اردو لخوا ده ته د ښه خدمت لپاره نشان او یو وړتیا    کب   

ی   مدال ورکول کب   

ج  صح وضع ښه شوه د نظامی زده کړی لپاره هندوستان ته واستول شو  ئ   کله

 کال کی د تورن په رتبه په حرئر پوهنتون کی د استاد په توگه وټاکل شو.   1325او په  

  ۱۳۳۱اور، او په ی  احمدشاهکال کی د جگتورن په رتبه د شهزاده   ۱۳۲۹نوموړی په 

 لاسه کړه. تر      د جگړئ  رتبه ئ   کال کی

متحده ایالاتو      امریکا عیسوی کال کی د ارکان حرئر د عالی زده کړی لپاره د    1956په  

  نه د     امریکا عیسوی کال کی د دگرمن رتنر ته ورسید. د    1957ته واستول شو. په  

فرفر د توپح  غونډ د قوماندان په    ارکان حرئر د تحصیلاتو په پای کی د قرغ  د

عیسوی کال سره سمون خوری د    1959کال کی چه د    ۱۳۳۸ه  پحيث مقرر شو.  

 قطعی قوماندان مقرر شو.   ۸۸ قواوو د ح  پد تو  مهتاب کلا

د دوهم ځل    عیسوی کال سره سمون خوری  ۱۹۶۰کال کی چه د    ۱۳۳۹نوموړی په  

 واستول شو.   ته متحده ایالاتو   امریکا لپاره د نظامی عالی زده کړی لپاره د  

ال شو، ده    کال کی چه  1344کال کی د ډگروالی رتنر ته ورسید. په    1341په   بریدجب 

ته وظیفه ورکړل شوه ج  د افغانستان د هوائ  دفاع لپاره راکنر قواوی جوړی کړی.  

په موفقیت سره دغه وظیفه سرته ورسوله   ۹۹او هماغه وه چه د راکټ د      ، ده 

 قواوو قوماندان وټاکل شو. 

الی رتنر ته جگ او د ننگرهار د    1350په  
فرفر قوماندان   ۱۱کال کی د تورن جب 

 مقرر شو. 

ال عبدالغن  وردگ چه د خاص استعداد اهلیت او پوهی په      ،خاوند وو   تورن جب 

وټاكل شو. کله ج     کال کی د افغانستان د ژاندارم او پولیسو لوی قوماندان  1351

ال وردگ  پولیسو عمومی    1352   تر  تورن جب  او  ژاندارم  د  پوری  په  کاله  قوماندان 

د مقدمائر جریان نه پوره    صفت وظیفه اجرا کوله، د شهید سردار داود خاند کودتا

 ده سره پدی وخت کی پوره اسناد او دلایل موجود وو.  او د   ، خبر وو 

ت ال غن  ټولو      ، ظاهر شاه پدی وخت کی په خارج کی وو   محمد  اعلیحض  مگر جب 
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ال ج  کلونه کلونه د شهزاده    لوړو د خاص   احمدشاهمقاماتو ته راپورونه ورکړل، جب 

وه اجرا کړی  وظیفه  په صفت  د    بالاخره    ، یاور   
ً
موضوع شخصا چه  مجبور شو 

می ملگ او شهزاده   ورته وویل که  ئ   سره مطرح کړی او په ضمن کی  احمدشاهمحبر

به بیا  نکړی،  امر صادر  او گرفتاری  تعقیب  د  پدی مورد کی  اوس  ئ     تاسو همدا 

 وکی ندی.  ټمسوولیت ستاسو په غاړه وی. ځکه چه دا  

شانته مشکله هم وه چه    ږ دوی خاموسر اختیار کړه او په رښتیا هم دوی دواړو ته ل

ت په غیاب کی د سردار داود خان ځکه چه د      ،گرفتاری امر ورکړی  د  د اعلیحض 

م شخص وو  ی محبر ت نه هم     ، فامیل مشر او سپی   گب  په  او بل دا چه د اعلیحض 

 د خور خاوند وو. ئ   د تره ځوی او همئ    عمر مشر او هم 

ال په ځواب کی وویل: برو یکبار با ولی جان مشورهئ  بالاخره   . کن  د جب 

ال وردگ موضوع سردار عبدالولی سره جدی مطرح کړهن و په ځواب  ن،  و کله ج  جب 

 کی ورته لږ په عصبانیت وویل شول: 

متوج ندارد،  را  قدرت کودتا  اضافه  ۀهیچ کس  باش،  خود  در   وظیفه  این  از  تر 

 موضوعات فامیلی ما مداخله نکن. 

ټول پوهیدل    او امنینر مقامات  ی   مسوولنظامی      ،دتا کوم پټ جریان نه وو و دغه ک

  . وو  او ټول خبر 

ال عبدالولی د دغ  جملی په اساس د اردو او امنینر مقاماتو    لنډه دا ج  د سردار جب 

د مداخلی او اقدام   ئ   شاهی کورئ  په داخلی موضوعاتو کی د    او  صلاحیت سلب شو 

ملت په سرو   ئ   نن پوری   تر  صلاحیت نه درلود او دا د هعی  سرې بلا مقدمه وه چه 

 .  لمبو کی سوج 

د عبدالغن  وردگ  ال  )  جب  زندائ   م۱۹۷۳سرطائ  کودتا  او  اوله شپه گرفتار  په   )

سردار  خو   ، ووژئ  ال  جب  نوموړی  ج   وکړه  پرچمیان کوشش  او  چپیان  شوه، 

 صادق بود.  ئ  وو چه در وظیفه خود ممانعت وکړ او ویلی خان داود 

ال وردگ     . آزاد شو  ه زندان کی تقاعد ته سوق او وروسته له یوه کال نهپتورن جب 

، مض، نیپال،  په ترڅ کی، ترکن 
ال عبدالغن  د وظیف  سفرونه کړی او د    تورن جب 
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 خاوندوو.  خدمت د لاندنیو مډالو 

 اوه ځلی. ( ۷وړتيا مدال )

 دوه ځلی  -۲نشان ستاره 

 علی  ۲نشان د سر خدمت 

 پنځه ځلی  5رښتی   مدال 

ج    وردگ  ال  جب  کال      مسلمان    تورن  په  وو  افغان  دوست  وطن  او 

ی،  (  ش۱۳۵۸م/ ۱۹۷۹) کله ج  کمونیستان په افغانستان کی قدرت ته رسول کب 

 . نشوهمعلومه کورئ  ته د مرگ او ژوند پته ئ    نن پوری    تر چه  زندائ  شو 

 الفت   ازی الرحمن

  هـ.ش۱۳۱۳ه سید د مرحوم گل پاچا الفت زوی په  ټ الفت په خ   عزیزالرحمنمرحوم  

  او   کال کی د پروان د ولایت د کوهستان په ولسوالی کش زیږیدلی
ً
د لغمان د      اصلا

 و.  د ولسوالی د کڅ اوسیدونگ   ولایت د قرغيو 

  ش/ 1335په    تحصیلات د ننگرهار او حبیبن  په لیسو کی سرته رسولی او   ل پده خ

کال د    م1960  ش/ 1339م کی د کابل د حقوقو په پوهنح  کی شامل او د  1965

کی د لوړو تحصیلاتو    م1974/  ش 1343کی ورڅخه فارغ شو. په میاشت     جدی په 

په عامه اداره کش ر  ئ     د پاره امریگ ته ولاړ او د بلومنگیر  انديانا له یونیورسنر نه

ی واخیسته د کاپیسا    ،د پروان په بگرام  ،په شاولی کوټر  ده د کندها  . خپله ماسبر

هرات په گلران کش ر    د ارزگان به دهراود او د   ،د فاریاب په اندخوی  ،په کوهستان

ر  ښاروال ؤ
ئ  په ورکولو سره چه د  بیان  د یوی   .د ولسوال په حيث او په کندز کش 

په   ته  ئ   چوک کی کندز  مرکزی کمینر  چه  جرم  دی  په  د   ئ   ورکړه  دی،  ویلی  بد 

    په امر محبوس کابل ته راوستل شو او   (وزیر داخله )د پرچم مهم غړی  فیض محمد  

 
ً
 . بندی شو  میاشنر    څلور تقریبا

مهتره کی  د قوس په شلمه یعن  د    1357الفت د     عزیزالرحمن     د حکومت په شب   

اسلامی        مهاجر شو او د روسانو پیښور ته  میاشت   او روس حکومتونو او هغو غب 

نامه او شعار لاندی په پیښور کش ر کیدل او جهادی     تر  فعالیتونو په ضد ج  د اسلام 

 وليکل  ئ   لاندی کتابونه او وړی رسالی    دخپل مسب  ته اړول عملی اقدام وکړ او دا 
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 : وسپارلی  ئ  او نشر ته

   په دری ژبه()کمونیسنر در افغانستان  های  ودتا ک .1

   پشت پرده )په دری ژبه(  هایجهاد و دست  .2

 (  په پشتو ژبه)اسلامی انتقام  .3

 ولی او د څه دپاره اسلامی انتقام )په پښتو ژبه( .4

 په دری ژبه( )آینده زعامت در افغانستان  .5

  په فارس ژبه او عرئر او اردو ترجمه()بحران افغانستان  .6

7. The crisis of Leadership په انگلیش ژبه( ) 

 فرستادگان روس در پشاور )په فارس ژبه( .8

   )په فارس ژبه(     ها و کوه      ها جنگ   ، مردها  افغانستان یا سرزمی    .9

 )په پښتو ژبه( سیاس لوئر  .10

ړ او لغمان د سیمو قومی اعلامیه )په پښتو ژبه(     ، د ننگرهار  .11
 کب 

د   د مولوی خالص  بیا  او  لومړی د محاذ ملی اسلامی  نه وروسته  د مهاجرت  ده 

کش ر د اسلامی انتقام په نامه یو    هـ.ش1359تنظیمونو سره همکاری وکړه او بیا په 

 ئو، دسیسو او تخریب سره مخامخ شو. یحزب جوړ کړ چه د توط

الفت وروسنر هلی ځلی د هیواد د بادرده مؤمنو او رښتينو مهاجرینو،     عزیزالرحمند  

امله همدی  له  چه  وو  راغونډول  قوماندانانو  او  د ئ     مجاهدینو  افغانستان  د 

تگلاره مسلما شورا  د  جوړه کړه،  شورا  مهاجرینو  او  مجاهدینو  د  ئ     نو  او  ولیکه 

 لس ورځن   ځیوه پن ئ   »افغانستان« په نامه
 

جریده هم د د همدغه شورا له فرهنگ

وله چه دغه جریده  ه شوه   پورین   گ(  ۷)   تر اړخ نه خب   . خب 

د    ۱۹۸۳د    ورج  په ماښام ج    ۱۹د سنبلی د      هـ.ش  1362الفت د     عزیزالرحمن

او  اسلام  د  پیښور کی  په  خوری  سمون  نینر سره  لسمی  له  د   دسمبر  افغانستان 

 دښمنانو له خوا په شهادت ورسید. 

 وال   میوند   قضیه کودتای منسوب به

    ، در آن قضیه که حقیقت آن بصورت واضح معلوم نشده است
ً
چهل و پنج  تقریبا

حیس   به  یا  دوام  حبس  به  برج   و  اعدام  آن  تعداد  یک  نفر گرفتار گردیدند که 
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بودند    هایدوره  ذیل  قرار  اعدام شدگان  شدند.  زندائ   محمدخان    خان:  مختلف 

سیف  دهُ  خان  الرحمن   مرستيال،  سب   دوره  جرگه  ولش  در  شنوار     وکیل 

زرغون خان  عارفمحمد   شینواری،  عسکری،  خان  شاه  تاجر  منصبدار  شنواری 

خان لغمائ  صاحب منصب  (سیدامب   )قوماندان قوای هوائ 

منصبدار قوماندان   خان  عبدالرزاق :  اشخاص ذیل محکوم به حبس دوام گردیدند 

محمد  تاجر وکیل ولش   خان  هوائ  متقاعد به حبس عمری محکوم شد. حاجر فقب 

دگروال ولد ملك   خان  س عمری محکوم شد. کواتب به ح جلال آباد  جرگه از شهر 

وزارت        تحصیل یافتهشنواری   خان  مگ مربوط  توپح   قوماندان  حرئر  پوهنتون 

 دفاع به حبس دوام محکوم گردید. 

حرئر پوهنتون کابل که تخصص خود را در       تحصیل یافتهن شنواری  ړ جگ خان اکرم 

 حاصل کرد به حبس عمری محکوم شد.    امریکا شق هوائ  و پیلوئر عسکری از  

قوم )خربون(     الله  امان پولیس قوماندان    تعلیمگاه      تحصیل یافتهدگروال خوگیائ  

یف  امنیه      ،پاچا دگروال ساکن کامه  سیدهاشم  به حبس دوام محکوم گردید.  مزارسرر

رفت      امریکا بعد از فراغ التحصیل از حرئر پوهنتون کابل برای تحصیلات عالی به  

  در توطئه قضیه  ،پس از تعلیم در شق هوائ  بحیث پیلوت به وطن مراجعت کرد 

 میوندوال متهم گردیده به حبس عمری محکوم شد. 

ان قوم شینوار   خان ننگرهار به حبس دوام محکوم گردید. ممتاز   یاغستان از مشر

ال نيك   شد.   به حبس عمری محکوم      تحصیل یافتهشنواری پیلوت   سهاك    محمد  جب 

حاجر هزارگل هودخیل تاجر    عمری شد. حبس    قوماندان عسکری پکتیا محکوم به

معروف خوابگاه شهر  و مصادره،    و سرایدار  دوازده سال حبس  به  کابل محکوم 

گل محکوم به دوازده سال حبس  ړ جاجر تاجر ولد حاجر زی خان  حنان  جایداد شد. 

حرئر پوهنتون        تحصیل یافتهجاجر دگروال   خان  سردار   و مصادره جایداد گردید. 

   الله جایداد شد. سعد   آمر ساختمائ  گردیز محکوم به دوازده سال حبس و مصادره

ولش جرگه به دوازده سال    کمالی مهمند ولد قاض  سید کمال وکیل مهمند دره در 

نیاز      محمدباز   حبس محکوم گردید.    وکیل ولش جرگه در دوره   محمد  زرمنر ولد 

ده از ولسوالی زرمت    محکوم شد.   جایداد   مصادره پکتیا به دوازده سال حبس و    سب  

ده در ولش جرگه   ننگرهار در دوره  هایتاجر و وکیل کوج   خان نظر      الله حاجر  سب  
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 تمام جایداد در کابل و ننگرهار گردید.  محکوم به ده سال حبس و مصادره

، رئیس پشتن  تجارئر بانك محكوم به خان  جنت دوازده سال حبس    غروال جاجر

جایداد گردید.  مصادره،  علی   گل  و  حرئر        تحصیل یافتهمهمند   خان  شاه  پوهنتون 

سید باطن شاه دگروال از    ننگرهار به هفت سال حبس محکوم شد.   مدیر قبایل 

حرئر آمر کشف قوای عسکری هرات به    پوهنتون      تحصیل یافتهرودات ننگرهار  

و  سال حبس محکوم گردید  یافت  شش  وفات  زندان  دگروال   خان  نوراحمد .  در 

وزارت دفاع به پنج سال حبس محکوم    التحصیل پوهنتون حرئر آمر کشف  فارغ

بهسود   خان  مهر علی   گردید.  از  قوم عرب  دگروال        تحصیل یافته جلال آباد  زلال 

پوهنتون حرئر آمر اکمالات و اعاشه در وزارت دفاع ملی په پنج سال حبس محکوم  

الرحمن .  شد  از کب   ړ جگ خان  سیف  حرئر ضابط    پوهنتون      تحصیل یافتهن صاف  

نقيب انجنب   حبس گردید.  سال  پنج  به  محکوم  ملی  دفاع  تورن خان   الله  وزارت 

برادرزاده       تحصیل یافته حرئر  مرکز   خان  محمد   خان    پوهنتون  قوای  در  مرستیال 

 کرد بمدت پنج سال زندائ  شد.    می  وزارت دفاع ایفای وظیفه

 ( فارغ التحصیل پوهنتون حرئر بحيث دگروال در   خان  شب  افضل 
منگووال )کب 

 خان محمداکبر   حبس محکوم شد.   دار بود به پنج سال   مرکز وزارت دفاع ملی وظیفه

کرد     می  پوهنتون حرئر در مرکز وزارت دفاع ایفای وظیفه      تحصیل یافتهن کابلی  ړ جگ

جاجر پیلوت که بعد از حرئر پوهنتون   شاه ولیبه پنج سال حبس محکوم گردید. 

هوائ  بگرام     میدان  شق طیاره دیپلوم گرفت و بحيث قوماندان  رفته در     امریکا به  

 در سال  )نمود، يك مرتبه     می  ایفای وظیفه
ً
 در 1963تقریبا

ً
   میدان  م( طیاره او سهوا

گرفتاری  پاکستائ  به   که مقاماتاز آن   طیاره سرگوده )پاکستان( فرود آمد اما قبل

 ،او مبادرت ورزند موصوف طیاره را دوباره پرواز داده بافغانستان مراجعت کرد

اقبال  پنج سال حبس محکوم شد. حاجر  به  ده  در ولش   خان  نامبر جاجر وکیل 

حبس  سال  پنج  به  محمد  داکبر   محکوم گردید.   جرگه  عسکری     داکبر  امی    نذیر 

گل      الله  حاجر .  به دو سال حبس محکوم شد     ،مرستیال  خان محمد  خان    برادرزاده 

هودخیل برادر هزار گل بمدت دو سال زندائ  شد. حاجر مولاگل هودخیل برادر 

بمدت دو سال محکوم به در     الله  خب    حبس گردید.   هزارگل  منور وکیل خوگیائ  

گرفتار گردیده محبوس    ( الله که فوقا تذکر یافت  پش دگروال امان)ولش جرگه  
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آشنائ  با عبدالقدیر نورستائ  قوماندان عمومی ژاندارم و پولیس وزارت    شد اما بنابر 

 .  گردید       ها داخله بزودی ر 

رحیم  ال  خان  محمد  جب  ژاندارم    ،ناصی  عمومی  سال    قوماندان  ده  به  پولیس  و 

ال عبدالسلام   اما در زندان وفات یافت.   ،حبس محکوم شد ملکیار به پنج  خان  جب 

ال عبدالجبار       ها ملکیار بعد از يك سال حبس ر  خان  سال حبس محکوم شد. جب 

 شینواری به ده سال حبس محکوم گردید.  خان غلام حیدر مولوی   گردید. 

حاصل بیشبر  معلومات  الذکر که  فوق  ذوات  از  بعصی   بعرض    درباره  اينك  شد 

سد   : مب 

  مرستیال خان  خان محمد 

در يك خانواده کم بضاعت آنجا بدنیا آمد، دروس ابتدائیه را    عليا   ب  از مردمان ك

( وقتیکه دوصد  م1924سال )  فرا گرفت و در ب  ک  (چغه سرای)در مکتب اسدآباد  

نفر محصل جهت تحصیل به ترکیه فرستاده شد، او نب   در آن جمله بود و درشق  

 .در بازگشت بحيث منصبدار در اردو شامل خدمت شد  .عسکری تحصیل کرد

الی نایل آمده بحيث معاون یا   چون شخص پرکار و جدی بود، بزودی به رتبه جب 

ارکان حرب مقرر گردید  نام  از آن    . مرستیال لوی درستب    به  ده همیشه  نامبر پس 

   . شد    می  مرستیال یاد 

در اثنای   . ( بحيث والی و قوماندان عسکری ننگرهار مقرر گردید م1960در سال )

ظاهرشاه در ارگ    محمد  اجرای همی   وظیفه موصوف در مجلش که در حضور 

وزیر خارجه   خان  نعیم  محمد  دائر شده بود شمولیت داشت در آن مجلس سردار 

مسئله   در  پاکستان  با  مقابله  جهت  شوروی  اتحاد  از  امداد  مورد گرفیر   در 

این سوال را مطرح    ،مربوط بآن خان  محمد    خان.  پشتونستان اظهار نظر کرده بود 

وی شوروی باین   کدام قوت خواهد      ، بافغانستان وارد شود   عنوان  کرد که اگر نب 

 آنرا به خارج شدن از اینجا مجبور سازد؟ چون این سوال ئر 
ً
جواب    توانست که بعدا

    چندی بعد   . هم از بی   رفت خان  نعیم  محمد  ذکره سردار ماند پیشنهاد و نظریه مت

وی را پیش از  از آن    را بمرحله اول از رشته نظامی منفک کرده بعد  خان  محمد   خان

اما يك سال بعد شاه او را  (  م۱۹۶۲رسیدن به سن قانوئ  به تقاعد سوق دادند )
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   بحيث سفب  كبب  افغانستان در جده مقرر نمود. 

به سا    ،در روز اول کودتای سرطائ  سردار داودخان ده  نزديك  بنامبر قه مناسبات 

وزارت  های شخصی با سردار نزد او رفته همکاری اش را عرضه کرد و با اجازه او کار 

يك عده از همکاران   ، دفاع را بجریان انداخت. اما پیش از آنکه روز به پایان برسد 

را   او  نظر  از کار گرفته شد    درباره  سردار  او  و دست  دادند  تغیب   دیری    . مرستیال 

به  منسوب  دسیسه  در  داشیر   اتهام دست  به  را  ده  نامبر وال    میوند    نگذشت که 

شکنجه تحقیقات  از  بعد  و  نمودند  محبوس  محکمه    گرفتار کرده  از طرف  آمب   

نظامی محکوم به اعدام گردیده با چند نفر از متهمی   دیگر در آن توطئه در پلچرج   

 ( م۱۹۷۳تب  باران شد. )

 شاه ماما   زرغون

  بعد از طی دوره ابتدائیه مکتب   .از علاقه سرشاهی بود از مردمان سرشناس شنوار 

در مکتب حربیه  از آن    در مکتب خوردضابطان در کابل داخل شد و بعد   ، آنجا 

کرد تا رتبه     می  در شقوق مختلف وزارت دفاع کار  .تحصیلات خود را بپایان رسانید 

ی ارتقا یافت وال متهم گردید، او  میوند    کودتا منسوب به چون در دسیسه  .  لوامشر

ان    ۱۰را نب   بروز   باران کردند ( م۱۹۷۳)۱۳۵۲مب    . تب 

 سیف الرحمن خان 

مولوی   بود خان  غلام حیدر موصوف پش  نازیان شنوار  تا    .از  را  تحصیلات خود 

عیات پغمان    ،پیش برد جلال آباد  المدارس هده    اندازه در نجم  بعد به مدرسه سرر

ده ولش جرگه از طرف    تعلیمات خود را به پایان  ،داخل شده رسانید. در دوره سب  

ده بهمراه پدرش در دسیسه    .علاقه نازیان شنوار به حيث وکیل انتخاب شد نامبر

باران شد و پدرش  (  م۱۹۷۳وال متهم گردیده بتاري    خ )میوند    کودتای منسوب به تب 

     غلام حیدر مولوی  
به ده سال حبس محکوم گردید تا اینکه در انقلاب كمونيسنر

 شد.      ها از حبس ر ( ۱۹۷۸)

 شینواری  غلام حیدر مولوی 

ده بهمراه پشش وکیل سیف الرحمن که اعدام شد تذکر بعمل آمد مولوی    .از نامبر
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بشمار   غلام حیدر  شینوار  جید  علمای  داود   . می رفت      از  سردار  با   خان  موصوف 

داشت سابقه  )  .دوسنر  سرطائ   دوم کودتای  سردار  (  م۱۹۷۳ش/ ۱۳۵۲بروز 

يك نزد او  خان  داود  ام و تبر
مولوی    ،ند می رفت     که مردم جوقه جوقه جهت ادای احبر

سردار با گرمی از او استقبال کرده در وقت مصافحه    .موصوف نب   در آنجمله بود

بوسید را  او  روی  مرتبه  وقتیکه سردار   غلام حیدر مولوی    .سه  در  داشت  اظهار 

فر ایفای وظیفهم1934-1932) خان  داود      ( بحيث رئيس تنظیمیه در سمت مشر

را    .کردمی   زیادی  داشته خدمات  نزديك  روابط  و  با سردار موصوف دوسنر  وی 

 در اغتشاش صاف  
ً
کب  خدمت قابل وصف  کرده بود که     هایانجام داد، مخصوصا

دسیسه کودتای  در  موصوف  مولوی  بالاخره  اما  شد  واقع  سردار  تقدیر  مورد 

وال بهمراه پشش گرفتار گردیده پشش اعدام و خودش به ده  میوند    منسوب به

محکوم  حبس  رژیم    سال  در  یافت  تذکر  قراریکه  و  ر شد  زندان  از        ها کمونیسنر 

   گردید. 

 سیدامبر 

ده از مردمان لغمان بود، تحصیلات خود را در شق هوائ  در اتحاد شوروی    نامبر

وظیفه ایفای  بگرام  در  هوائ   قوای  قوماندائ   در  رسانیده  پایان  می  به  در   .کرد   

بسیار  دست داشته از اشخاص   خان  داود   محمد  سردار (  م۱۹۷۳کودتای سرطائ  )

مقرر گردید هوائ   قوای  قوماندان  بحيث  لذا  بود،  آن کودتا  دیری    .فعال  اما 

به منسوب  در کودتای  بودن  شامل  باتهام  شده  میوند     نگذشت که  وال گرفتار 

بتاری    خ   و  اعدام گردید  به  ان      ۱۰محکوم  از   م1975ش/ 1352مب   نفر  چند  با 

باران شد همدستان در  . پلچرج  تب 

 محمداارف شینواری

ده پش لشکر  ( بود که در کابل تجارت  های  از شینواری خان  نامبر  )خیبر
 

   علاقه لوارکی

 تعداد زیادی از ریکشا   .کردمی  
ً
را بکار انداخته در مورد حمل و نقل و        ها خصوصا

بود انداخته  براه  را  زیادی  فعالیت  )  .ترافيك شهر کابل  در  باتهام  (  م۱۹۷۳چون 

باران کردند. میوند    منسوب بهدست داشیر  در کودتای    وال متهم گردید او را نب   تب 

نیست که دلچسن   از  خالی  این گزارش    تذکر 
ً
تقریبا از کودتای      قبل  ماه  هشت 
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محمد  سرطائ  سردار  بودم خان  داود    رفته  ایشان  بملاقات  روز  يك  در    ،اینجانب 

بمیان     ، ضمن صحبت از بعصی  کودتاهائ  که قتل و کشتار در آن صورت گرفته بود 

آید، آن رژیم  روی کار  رژیمی که برپایه خونریزی    آمد. مرحوم سردار اظهار داشت

  ماند. نمی   پایدار 

دار   در روم وظیفه  ( هنگامیکه اینجانب بحيث سفب  كبب  افغانستانم1974بسال )

ت شاه سابق رفتم  ،شدم اعلیحض  نزد  از روش   .روزی  آمب      خشونت  های  ایشان 

    انتقاد کرده گفت که آن خان  داود محمد     سردار 
ً
روش عاقبت خوب ندارد و علاوتا

داود  خان  محمد   وال و خانمیوند    نمود که چون   بیان   را سردار  ه  گرفتار  خان  و غب 

به شاغلی نوراحمد اعتمادی که آنگاه به صفت    (شاه سابق)او    . کرده محبوس نمود

 دارد 
 

مبادا اشخاص مذکور     ، سفب  کبب  در روم بود گفت که داودخان یگان دیوانگ

آنقدر هم دیوانه نیست که  خان  اعتمادی اظهار داشته بود که داود   .را اعدام نماید

آلوده سازد. البته شك    شان  مبادرت ورزیده دست خود را در خون   آنها    به کشتار 

آنها    نیست که نمود    زندائ  خواهد  زیادی  آن   : گفت  شاه موصوف  .را مدت  از 

همه آن اشخاص را اعدام ،  سخن سه روز نگذشته بود که شنیدیم سردار داود خان

 کرد. 

 قوماندان  خان ابد الرزاق 

ال عبدالغفار  تحصیلات ابتدائ  را در کابل طی    .توج  بود خان  موصوف پش جب 

يك دسته طلاب را برای    وقتیکه(  م۱۹۲۶درسال )خان   الله  امان  نمود بعد در عض

نب   در آنجمله بود. بعد از فراغ    تحصیل در شق هوانوردی به ایتالیا فرستادند او

ایفای در کابل  هوائ   قوای  در  )  .   می کرد    وظیفه  تحصیل  سال  برای  م1951در   )

در بازگشت وقتیکه    . رفت    امریکا رشته هوائ  به    فراگرفیر  يك كورس تحصیلی در

( موصوف بحيث قوماندان هوائ  مقرر م1953شد ) صدراعظم    سردار داود خان

وال سهیم شمرده شده از  میوند    در دسته کودتای منسوب به (  م۱۹۷۳در )  گردید. 

بعد از طرف محکمه نظامی محکوم به اعدام  .طرف پولیس گرفتار و زندائ  گردید

مجازات اعدام او را به حبس دوام تبدیل کرد. در وقت   خان  شد. اما سردار داود 

گردید و بالاخره        ها از حبس ر (  م۱۹۷۸آمدن رژیم کمونیسنر در افغانستان )روی کار  

 رفته مقیم آنجا شد.    امریکا ه  ب
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 نظرخان تاجر     هحاجر 

ولایت   های  بقوم دستوخیل یا دوسنر خیل از کوج   خان  دادمحمد   موصوف پش 

هنگام       ها و مانند سایر کوج   داشت در اول پیشه تجارت چای را .باشد   می  ننگرهار 

ریگزار  در  غ های  زمستان   
 

زندکی ننگرهار  شاه سرخرود  نشین   ژ علاقه مضی  دی 

   حومه )کابل( غژدیعلاقه کمری    داشت. در وقت بهار به کابل آمده در دامنه کوه 

صاحب »مب    با(  م۱۹۳۱سواد بود، چون در )  زدند. موصوف ناخوان و ئر می   مب 

آشنا شد، او را در مدت کم باندازهء خواننده و نویسنده ساخت   « خان  سیدقاسم

انجام داده  های  که جمع و خرچ و یادداشت   خود را بخوئر 
  ، توانست   می  تجارئر

داخلی و خارجر خود را   های  خواند و از خبر      می  حنر روزنامه اصلاح و انیس را نب   

می  واقف  صاحب      .ساخت    به    مب  توصیه  دستوخیل  قوم  منسوبی    دیگر  با  اورا 

نمود. چنانچه بطرف شمال دریای کابل در حصه  اقامت منظم  ل و  ساخیر  مب  

مقابل وزارت دفاع سابقه آنها    همه ،  شش درك  ات خوب       تعمب 
 

در ساحه بزرکی

  التجاره   ببعد تجارت او رونق بیشبر یافته سایر مال از آن    .برای رهایش خود ساختند

   .نمود   می  را نب   وارد و صادر 

یف   الله  ( به زیارت بیتم1956بسال ) ده    .رفته حاجر شد  سرر در دوره دوازده و سب  

ولایت ننگرهار در ولش جرگه انتخاب گردید. در     هایشوری بحیث وکیل کوج  

وال متهم شده گرفتار و محبوس  میوند    در دسیسه کودتای منسوب به(  م۱۹۷۳)

نمود    پولیس آن ریش سفید بیچاره را توسط جریان برفر زجر و شکنجه زیاد   .شد

پرسش  به  آنها     هایتا  ده حبس محکوم      به  را  او  بالاخره  نماید.  مطلوب  اف  اعبر

نمودند و تمام جایداد او را در کابل و ننگرهار به شمول خانه نشیمن وی مصادره  

ده در ) امی   از     الله در رژیم کمونیسنر از طرف حفیظ( م۱۹۷۹کردند تا اینکه نامبر

ر  )      ها زندان  در  و  توسط (  م۱۹۹۱گردید  افغانستان  در  رژیم کمونیسنر  وقتیکه 

مجددی رهبر جبهه ملی نجات افغانستان     الله  مجاهدین سقوط داده شد و صبغت

د  .کرد در کابل بر سر اقتدار آمد دارائ  حاجر موصوف را واپس به او مسبر

در وقتیکه اینجانب بحيث    ، القلب بود  شخص بسیار قش خان  مرحوم سردار داود 

چند روزی برای دیدن  (  م۱۹۷۷سفب  کبب  در روم وظیفه داشتم در ماه رمضان )

رفتم بکابل  بعد    .پدرم  روز  نب   رسیدم چند  رئیس جمهور  مرحوم  بملاقات  البته 
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 خان بحضور مرحوم داود نمودم جهت خداحافظ        می  هنگامی که از کابل معاودت

 برايش عرض كردم كه اينك ماه مبارك رمضان به پایان  .رفتم
ً
در شب    رسد،     می  ضمنا

ر  قرار گرفته  عفو  مورد  محبوسی    از  بعصی   حکومت  طرف  از   
ً
معمولا     ها عید 

شینواری که ریش سفید و زهب     غلام حیدر نظر و مولوی     الله  هرگاه حاجر   ،شوندمی  

هستند و چند سالی را در محبس نب   گذشتانده اند قبل از آنکه در زندان فوت 

 .را به تقريب عید سعید فطر مورد عفو قرار دهید   آنها   نمایند بهبر خواهد بود که 

 اظهار داشت که از بغاوت پنجشب  
 

خبر نداری که این مردم    1سردار با برافروختگ

ارت  ها   در پنجشب  چه فتنه     .برپا کردند     ها و سرر

بیچاره  باین  ریش سفیدی که در محبس   های  برایش عرض نمودم که آن مسئله 

 قابل ترحم نمی    آنها    گفت همه   .هستند کدام ارتباطی ندارد
ً
  از يك جنس بوده قطعا

 باشند. 

به خان  نظر    الله  حاجر  اینکه  بر  ده علاوه  نامبر است  منور  و  باهوش      شخص ذکی 

صاحب   از صحبت   مب  با    ،شد   می  او مستفید    هایارادت خاص داشت و همیشه 

افغائ  نویس   خان  مرحوم عبدالله  ،دیگر اشخاص منور چون مرحوم گل پاچا الفت

م عبدالله جان پوپل یار و امثال  برخاست  همه وقت نشست و     آنها    و دانشمند محبر

دهی و دعوت به    حاجر موصوف شخص جواد بوده با وجود اینکه در نان  داشت. 

دارد ائ   بش  شهرت  و    ، دوستان  فقرا  به  نسبت  او  منشر  سخاوت  و  پولی  امداد 

در ماه رجب همه ساله پول هنگفنر را    .گان نب   بر حسب مستدام جاریست  بیچاره 

شخص بسیار  خان  نظر    الله  حاجر   .دارد   می  ذکات به مردم ئر بضاعت توزی    ع   عنوان  ب

شد که  نمی    وطن دوست است از همی   جهت در انقلابات شهر کابل هم حاص  

 در شهر شدت  ها   افغانستان را ترك گوید. آن گاهی که چور و چپاول و راکت افکن  

اما حاجر موصوف یکه   ،و تمام منسوبی   شان به پشاور فرار کردند     ها اولاد  ،یافت

ل خود پا برجا مانده تنها    و   فامیل و   .خواست که خود را مهاجر سازدنمی    در مب  

تا اینکه    کرد نمی  برود، قبول    ورزیدند که به پشاور      می  دیگر دوستانش هر چند اصار 

 
به راه انداخت    ب  را در پنجش  یدیبه تحريك پاکستان اغتشاش شد(  م۱۹۷۵احمدشاه مسعود در )  1

بوتو در   در سفر خود به پاکستان و ملاقات با ذوالفقار علی  دهیداود خان گرد  که موجب نگرائ  
 نظر کرد.   د یمورد پشتونستان تجد
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و اضطراب در شهر کابل روز افزون شده مجبور        ها راکت اندازی(  م۱۹۹۲در سال )

گردید که به پشاور هجرت نماید. اما شب و روز دست به دعا است که صلح و  

آرامش نصیب کشور گردد تا بتواند که در پهلوی دیگر وطنداران به وطن مالوف  

 آرام و ئر تشویش بش برد. 
 

 با زندکی
ً
 مراجعت نموده مجددا

محمد  حاجر فقبر

ده پش حاجر   مند بوده    شخص ثروت  .باشد     می   جلال آباد از شهریان       فتح محمدنامبر

د  زیادی از پدر بارث برد. وی در دوره سب  
ولش جرگه بحيث وكيل شهر  ۀ  دارائ 

انتخاب شد. موصوف را نب   متهم نمودند که در قضیه کودتای منسوب   جلال آباد  

گرفتار گردیده زندائ  شد و به  (  م۱۹۷۳لذا در سال )  .داشت  وال دست میوند    به

سال   در  وقتیکه  رژیم کمونیسنر  دوران  در  اینکه  تا  محکوم گردید.  دوام  حبس 

 . کرد      ها امی   اقتدار را بدست آورد، او را از زندان ر    الله حفيظ ( م۱۹۷۹)

ال  رحیم ناصری  محمد  جبز

پش   ده  عجب  خان  غلام علینامبر برادرزاده  خان  حاکم  در   گل  است که  ناصی 

التحصیل شد    مكتب نجات فارغ   موصوف پس از آنکه از  .دهمزنگ مسکن دارند

 بحیث ضابط در اردو  ح  تکمیل تعلیمات پوهن   حرئر رفت و بعد ازح  به پوهن

الی رسید برتبه جب   
ً
متدرجا بود  .شامل وظیفه شد و  نب     

  .چندی والی ولایت کب 

 رئیس عمومی امنیه وزارت داخله بود
ً
ا ال موصوف هم باتهام دست داشیر     .اخب  جب 

وال گرفتار و به ده سال حبس محکوم گردید.  میوند    در دسیسه کودتا منسوب به

 اما عمرش دوام نکرده در همان محبس چشم از جهان پوشید. 

ال ابدالابارخان ملکیار  جبز

  ،اند   به قوم مهمند منسوب  .از مردمان غزئ  است خان    جان محمد موصوف پش  

ملکیار در مکتب حربیه تحصیل کرده در شقوق مختلف اردو ایفای   خان  عبدالجبار 

ندوال    تا   .کرد   می  وظیفه ر پب  بحیث  اردو  بریاست  و  نمود  ترفیع  الی  تورن جب  رتبه 

وال و نب   از دوستان نزديك آن  میوند    وزارت دفاع مقرر گردید. موصوف خشبره 

گرفتار و زندائ     م۱۹۷۳فقيد بود. لذا در دسیسه کودتای او متهم گردیده بسال  
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    شد. 
ً
قرار    مدت يك سال محبوس بود و در زندان مورد زجر و شکنجه شدیدتقريبا

در هنگام رویکار  .گردید او را به تقاعد سوق دادند      ها بالاخره که از حبس ر   .گرفت

به   اول  فرار کرده  از وطن  ال موصوف  افغانستان، جب  در  رژیم کمونیسنر  آمدن 

خدمات خوئر       ها جهادی بمقابل روس  های  توانست در جنگ     می  پاکستان آمد و تا 

مهاجرت کرد و در کلیفورنیای شمالی اقامت      امریکا   انجام داد، بالاخره از پاکستان به

  .گزید

وری    ۷شنیده شد موصوف مدت زیادی مریض بود و بتاری    خ    قراریکه م  1994فبر

 .چشم از جهان پوشید

ال ابدالسلام   ملکیار خان جبز

پش   نب    خان خان    جان محمد موصوف  عبدالجبار  ال  جب  برادر کهبر  و     ملکیار 

ده در مکتب حربیه تحصیلات خود را به پایان رسانیده بحيث ضابط    .باشدمی   نامبر

داخل وظیفه شده اردو  رتبه بنابر    ،در  و کارفهمی  بزودی     هایلیاقت  را  عسکری 

الی را احراز نمود وال فقید  میوند   چون موصوف هم خشبره .ترفیع کرده مقام جب 

زندائ     گرفتار و(  ۱۹۷۳مسنبله )  ۲۹بتاری    خ    منسوب به آن فقید   بود، در کودتای 

 شد. 

ملکیار  خاندان  نماند که  سردار       ها ناگفته  صدارت  هنگام  تا  نادرشاه  زمان    از 

بودندمحمد   زیاد  لت  مب   و  قرب  سلطنت صاحب  مقام  از طرف  چنانچه    .داود 

ال عبدالاحد  برادر ارشد عبدالله خان  جب  ملکیار که در زمان صدارت   خان  ملکیار 

ایفای وظیفه سردار   فر  تنظیمه ولایات مشر رئيس  بحيث  زیادى     داودخان مدت 

ی بود در    وقتیکه مریض شد و به  .کردمی   عارضه فلج مبتلا گردید چندین ماه بسبر

سالاری برایش اعطا    رتبه نایب   ، موصوف بحالت نزع رسیده بود  همان هنگام که

 گردید.  

حبیب  امب   عض  خان  ،سراج  خان   الله  در  عبدالاحمد  پدر   برگید  ملکیار 

چون    .ین عالی رتبه بود  مأمور ملکیار از جمله   خان  ملکیار و عبدالله خان  عبدالاحد 

ل او که در   خان  غلام ننر  چرج  با او عداوت داشت شنر بصورت شبخون بر مب  

چرج    خان  غلام ننر حمله برده او را بقتل رسانید. باثر آن    ، نوآباد ده افغانان بود
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خان  الله  گرفتار و زندائ  شد و در تحقیقات نب   مجرم تثبیت گردید. اما امب  حبیب 

خان چرج  اعدام نکرده محبوس  غلام حیدر سپه سالار  او را به پاس خدمات پدرش  

 نمود.  

به قتل    ۱۹۳۲چرج  را در   خان  غلام ننر در وقت سلطنت خود،    نادرشاه    محمد  اما 

جیلائ   غلام  ال  جب  او  دیگر  برادر  بعد  ال   خان  رسانید.  جب  پش کاکایش  و  چرج  

محمد  چرج  نب   اعدام کرد. لذا ملكيارخیل وفاداری زیادی به خاندان نادر   خان      شب 

آنها     و فامیل سلطننر   داشتند شاهی و فامیل سلطننر   یافت    را   نب      قراریکه تذکر 

 خان داود   محمد  اما در زمان ریاست جمهوری سردار   .دیدمی      بنظر عزت و حرمت 

ال عبدالسلام      ها که دست چن   یافتند جب  باندازه کاف  نفوذ  ملکیار و   خان  در آن 

 برادرش به زجر و زندان کشانیده شدند.  

مدت پنج سال در حبس با مشقت بش برد تا اینکه در اخب  عهد سردار   خان سلام

گردید و در وقت رویکار آمدن رژیم        ها از زندان ر (  م۱۹۷۸ماه مارچ )در   خان  داود 

 پناهنده شد.    امریکا کمونیسنر در افغانستان به پاکستان فرار کرده بالاخره در  

ال نیک  سهاک   محمد  جبز

محمد  ده پش امب  مزروغ  های  ساحه زمی     .سهاک از علاقه سروئر است خان  نامبر

 و قلعه برج دار که در بی   بندنغلو و بند سروئر در کنار چپ دریای کابل قرار  
و باغ 

 از  
ً
ا  خان نيك محمد   .معروف آنجا است خان      باشد که   می  خان  امب  محمد  دارد اکب 

پوهن شامل  مكتب  تحصيل  پایان  از  ضابط  ح  بعد  بحيث  و  شد  حرئر   

چون شخص فهمیده و فعال    .کرد   می  التحصیل گریده در اردو ایفای وظیفه  فارغ

در   موصوف  آمد  نایل  الی  جب  رتبه  به  زودی  به  فقره کودتای    م ۱۹۷۳بود  در 

وال گرفتار و محبوس گردیده در نتیجه محاکمه نظامی به پنج    میوند      منسوب به

 سال حبس محکوم شد. 

 وال میوند   محمد هاشم 

مقر علاقه ایست بی   راه غزئ       ، موصوف پش ملا عبدالحلیم از باشندگان مقر بود 

قندهار   و  غلجائ   قلات  صاحب.و  قبیله  از  بود  مادرش  لوگر  احمدزائ     ، زادگان 
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ل كوچك  می داشت  وظیفه ملاما،  عارفان  پدرش در مسجد سه دکان عاشقان و و مب  

وال و خانم  میوند    شان به شمول   شان در کنار آن مسجد واقع بود که همه فامیل 

 
 

       . کردند   می  سابقش در آن زندکی

پس به مکتب حبیبه شامل  از آن    وال تا صنف هفت در مکتب غازی خواندهمیوند

  ش/ ۱۳۲۱شده تحصیلات خود را تا صنف دوازده به پایان رسانید. وقتیکه در سال  

پیوست که بزودی او را بحيث    فارغ گردید به ریاست مستقل مطبوعات  م1942

 متأهل شده با    .هرات مقرر نمودندمدير جريده اتفاق اسلام در  
ً
در همانجا مجددا

ال عبدالسلام  ه جب  ال عبدالجبار  خان  همشب    . نمود    ملکیار ازدواج  خان  ملکیار و جب 

از آنجا تبدیل شده بکابل آمد و بحيث مدير عمومی اداره تدوین  (  م۱۹۵۵در سال )

 .روزنامه انیس شد مدیر  1947در سال  .دایرة المعارف مقرر گردید

اما دیری    .( ميوندوال بحيث معاون ریاست مطبوعات تقرر یافتم1949در سال )

ظاهر شاه او را مشاور مطبوعائر خود ساخت و يك سال بعد    محمد  نگذشت که 

سال بعد بحيث مستشار سفارت   دو  .بحيث رئيس مستقل مطبوعات مقرر گردید

واپس بکابل خواستند بحيث  وقتیکه او را  (  م۱۹۵۲افغانستان به واشنگیر  رفت )

شد مقرر  خارجه  وزارت  در  سیاس  محمد  سردار   .معی    خارجه  خان  نعیم   وزیر 

نشاند بسلسله       می  به وزارت خارجه آمد و وی را به کرس مذکور  وقتیکه بهمرایش

شاغلی  داشت که  اظهار  ده کرد  نامبر از   که 
سیاس   میوند    تعریف  مسایل  در  وال 

    .نماید     می  واقعات و قضایای سیاس را بسویه عالی تحلیل و تجزیه   ، عمیق فکر کرده

  وال چندی بعد بحيث سفب  كبب  افغانستان در لندن رفت و میوند
ً
در سال     تقریبا

بحيث رئيس مستقل مطبوعات مقرر گردید.  خان محمد داود در حکومت  1954

اثر  در  نظر   اما  آن    اختلافات  سفب   از  بحيث  را  او  بزودی  ولی  شد،  منفك  كار 

 . افغانستان به واشنگیر  فرستادند

برای سوم مرتبه   خان  یوسف   محمد  در حکومت دوره انتقالی داکبر   م1964در سال  

سنه   در  و  شد.  مقرر  مطبوعات  مستقل  رئيس  داکبر   م1965بحيث    وقتیکه 

مقرر   صدراعظم  ميوندوال بحيث    ،داد   از کرس صدارت استعف   خان  یوسف محمد  

عذر صح بنابر    1967در ماه اکتوبر    ،نبود   اما دوره صدارتش بسیار طولائ    .گردید

بوظایف      امریکا بعد از مراجعت از    .رفت      امریکا ه  استعف  نمود و برای معالجه ب
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دهم ولش  م1969در سال )  .رسمی شامل نشد ( در انتخابات وکلا برای دوره سب  

اما نمود،  مقر کاندید  اهالی  از طرف  را   گرفته خود 
 

آمادکی با    جرگه  قرار مسموع 

ی بصورت قانوئ  و آزاد   مخالفت حکومت مواجه گردیده ناکام شد. اما اگر رأی گب 

بدون مداخله حکومت صورت بودمیوند    ، گرفت   می  و  برنده  آن    .وال  در  از  پس 

فر دموکرات كه يك سال قبل با نشر جریده، مساوات   آورده  روی کار  زمینه حزب مبر

 بود، به فعالیت سیاس پرداخت. 

ماه    ش/ 1344مظاهره محصلان روز سوم عقرب )  برای یاد بود   م۱۹۷۱در سال  

وال بر  میوند    در پارك زرنگار چند هزار نفر اجتماع ورزیده بودند،   م1965اکتوبر  

یت    مأمور در ضمن گفت اگر شما در چوکات    .منبر برخاسته خطابه جذائر ایراد کرد

درین    .بمقام صدارت هم برسید موقف شما از يك پیشخدمت بیش نخواهد بود

کرد     می  که فکر   (غلام بچهرحیم  )  .گفته اش یگ از ملازمان پادشاه را تمثیل کرده بود

را در ید اختبار    ها  بردن و آوردن صدراعظمان و مردود و قبول ساخیر  حکومت 

   .خود دارد

وال این    میوند    ولی  .غریوی از مردم برخاست و تقاضا کردند آن جمله را تکرار نماید

ال سه ستاره شوید بازهم مقام شما از يك اردلی   بار گفت اگر در افغانستان جب 

ال )بیش نیست. مرادش از این گفته همانا تمثيل وضع وزیر دفاع وقت       سبر جب 

ال موصوف  بر   در  ،بود  (خان محمد  خان ابر داماد شاه که رتبه دگرمن  داشت و جب 

   .نداشت   موقف  بیش از یك اردلی را در مقابل وی

وال  میوند    اما   .گرمی و حرات خواهش کردند این جمله را باز بگوید  بازهم مردم با

اگر شما در چوکات پارلمان کرس ریاست را هم داشته باشید ارزش شما    : گفت

بیش از يك بوقچه بردار نیست. او درین گفته اش وضع رئیس آنوقت ولش جرگه  

نمود که هر وقنر       می  ابر افراد خانواده سلطننر تمثیل دربر را   خان  داکبر عبدالظاهر 

یا   یا کمر دردی عزم سفر باروپا  یگ از خانواده مذکور بنام پای دردی، سردردی، 

 بود.    می  کرد رئیس مذکور همرکاب شان   می  ،   امریکا 

پژواک عبدالرحمن  م  محبر می  دانشمند  نوکر     ما  هستیم،  های  گفت  خوب  بسیار 

اشاره        ها اما مصیبت در اینجا است که این  ،نمائیم   می  هرکار را به تمام و کمال اجرا 
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بسیار مشکل     می  خواهند غلام نمی    نوکر کرد  می      ها به سردار  آن  قبول  خواهند که 

 است. 

نگذشته بود که گفتند   خان  سردار داود (  م۱۹۷۳مدت زیادی از کودتای سرطائ  )

مرستیال و   خان  محمد خان         ، وال  میوند    هاشم  محمد  يك دسته مردم که در رأس آن 

خواستند که کودتا     می  قرار دارد   (سابق قوماندان هوائ  )قوماندان   خان  عبدالرزاق

   وال را با ذوات متذکره و يك تعداد دیگر گرفتار و محبوس نمودند.   میوند    لذا   .نمایند

د، اما    هایوال باثر شکنجه میوند گفتند    سمیر   صورتب  شدید در زندان جان سب 

  .که او توسط نکتائ  انتحار نمود که چندان مورد قبول عام واقع نشد

وظیفه ایفای  خارجه  وزارت  اداری  معی    بحيث    ۲۲بروز  ) کردم     می  اینجانب که 

ق که معاون صدارت بود برده        ها بعصی  کار   ( ۱۹۷۳دسمبر   را نزد داکبر حسن سرر

اثنا تلفون زنگ زد   ،بودم ق گوشك تليفون را گرفته گوش کرد    .در آن    . حسن سرر

وال انتحار کرد. باو گفتم شما  میوند   چون گوشک را واپس گذاشت برای من گفت

کنید که او کشته شد یا خودش خود را کشت با تبسم گفت برادر من     می  چه تصور 

سخن  را كه يك وزیر کته مثل وزیر داخله بگوید باید باور   ،نبودم در اطاق محبس

   .کنیم

افغانستان نشر  م( قبل از آنکه خبر مذکور در رادیو  ۱۹۷۳ماه دسمبر    24شام روز )

ل  وال رفته به خانمش گفت شما را به ولایت  میوند    گردد يك افش پولیس به مب  

پولیس امور  ،  ولایت کابل اسم اداره و مرکزیست که در آن اداره)  . کابل خواسته اند

  .(عدلی و مالی در شهر کابل قرار دارد

او را    .ولایت کابل آمد  خانم موصوف لباس پوشیده بهمراه یگ از خویشاوندان به

ین پولیس نشسته   مأمور از   ئ   پولیس بردند در اطاق مذکور عده    مأمور باطاق سر 

شوهر شما بيك عمل خاینانه      : روبه خانم موصوف نموده گفت    مأمور بودند سر 

صبح خود    4دست زده بود که از طرف پولیس گرفتار گرديد و اينك امروز بساعت  

 پنجره اطاق بدار آویخته است.  ئ   میله   را در سلول محبس از 

منکه خانم او      ،گوئید    می  وال چیغ زده گفت او را کشتید و اکنون چنی   میوند    خانم 

 او بودم اینچنی   حرکنر هیچگاه از او ندیده ام
 

  .هستم و شب و روز ناظر زندکی
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   کودتا  خان  منهم که با سردار داود   .شاید بشما نگفته باشد  : پولیس گفت    مأمور سر 

وال گفت اگر کودتا خیانت بود پس این  میوند    خانم   . کردم به خانمم نگفته بودممی  

اف   اعبر قرار  را  داود   کنید   می  که  خیانت  با  شما  نه  خان  خود  بودید     مرتکب شده 

 .کردنمی  وال به کودتا و حرکات نظب  آن مبادرت میوند   چونکه   .وال  میوند

از حلق  میوند    خانم  را    باريك خود 
نكتائ  با يك  وال پرسید چگونه يك آدم کلان 

سر بزیر انداخته بپا خاست و به خانم گفت بیائید      مأمور سر   .تواند  می    آویزان کرده 

تانرا دیده  باشید شوهر  ون عمارت يك موتر  .وانیدت     میاگر خواسته  بب  کهنه    در 

وال روی صحن    میوند      جسد   ،دروازه موتر را باز نمود    مأمور دربسته قرار داشت سر 

و چنی     را گرفت  خانم دست شوهر  روشن کرد  را  دسنر  بود چراغ  افتاده  موتر 

  میوند      خانم   می شود      گرم است و انگشتانش به نرمی لمس   احساس کرد که جسد او

صبح خود را کشت    4پولیس گفت شما گفتید که او امروز بساعت      مأمور وال به سر 

گذرد، آیا جسد يك ميت شانزده     می  وقت تا حال شانزده ساعتاز آن    در حالیکه 

 کشتید.  گوئید که همی   الآن او را  ماند؟ چرانمی      می  ساعت بعد از مرگش گرم 

نگاشته    "والمیوند    هاشم محمد  "   عنوان  نجیم آریا در اثر خود تحت    محمد  قراریکه 

وال را    میوند    نویسد که نضالله نام پولیس گردن     می  ، اقتباسات نموده اماز آن    و من

  ( عبدالقدیر نورستائ  )تاب داده شکست و با آخرین لگد قوماندان عمومی امنیه  

د  . در بطنش خون از دهن او سرازیر گشت و چون يك مبارز وطن پرست جان سب 

وال باثر آن لگد به کوما رفت، داکبر را آوردند تا او را باز بحال آورد  میوند    وقتیکه 

بود که  آن  برای  بلکه  دهند  نجات  مرگ  از  را  او  نبود که  آن  برای  تلاش     این 

اف کاذب ومی   او دیگر    خواستند اعبر اما  او حاصل دارند  از  ی مطلوب شانرا  جبر

 زنده نبود. 

عمومی قلم    اظهر مدیر   وال بدست عبدالصمدمیوند    اما به روایت متواتر و مشهور 

   مخصوص قوماندائ  امنیه وزارت داخله بشهادت رسید. 

اهن  پاره پاره  میوند    خانم  زیادی   های وال را پس کرده دید که زخم  میوند      وال زیرپب 

بود  او موجود  ناحیه گردن  در  آن    روی سینه و  به     می  معلوم از  او  شد که  حیات 

چراغ را خاموش      ، س چون دید که خانم کنجکاو استی چگونه خاتمه دادند. پول

وال را    میوند    نموده خانم موصوف را يك طرف کرده دروازه موتر را بست و جسد 
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تا متجسش در صدد    ،ند که از دفن او هیچکس آگاه نشود  می بردامعلو نبه جای  

و جراحات او را دیده به راز و طرزی که کشته شده است   ها   نیفتد که آثار شکنجه 

ظالمانه   هایوال فقید را با شکنجهمیوند   که   ۱۹۷۳ماطلاع حاصل نماید.در سال 

بردند بی    تجاوز   ،از  پنجاه  از  روبرو  نمی    سال عمرش  زیادی  هنوز سالیان  و  کرد 

با خردمندی و استعداد  برای کشور عزیز   توانست     می  برازنده اش  های  داشت که 

 .خود مصدر خدمات ارزنده گردد

ناگفته نماند که دادگاه طبیعت چون قاض  عادل دست هر ظالم را با تیغ بران  

دیدیم کسائ  را که در قتل آن مبارز وطن پرست دست داشتند   .دهد   می  مجازات

 بالاخره به کیفر اعمال شان رسانید. 

نشد حاصل  شان  درباره  لازم  معلومات  که  سیاس  محبوسی      :فهرست 

  معلم غلام حسی   جويا، عبدالاول قریشر وکیل،  عبدالغن    ،یوسف حقیفر محمد  

کارمند  خان  هاشم  محمد  ،متعلم خان  سعید محمد    ،  سفب    امی   خان  محمد  ،تالقان

خانمحمد  ،   سیدمب    کارمند وزارت خارجه، لالا خان  عبدالرحمن     ، وزارت خارجه  امب 

  ،  خانسید اکرم   ،معروف به چپه شاخ  فرقه مشر    غلام ننر      ،عبدالغفور خان،ترجمان  

معلممحمد   محمد   ،عمر  محمد  ، خانپاینده    متعلم،   ابراهیممحمد    ،  پرونتا   صالح  

محمد  ، لودین  اکرممحمد   محمد     ،غوربندی خان  ایوب     ، غوربندي خان  کبب    

   ،رحیم وردی  ،حاکم خان  احمد   گل  ،رئیس خان  احمدشاه  ،شاه آغاسخان   الله  حبیب

خان عبدالاحد  وزارت  خان  فیض محمد   ،رسام  تلگراف    ،خارجه  کارمند 

غلام  فراش خان  محمدامان منصب خان  غوث  باسر   خان عبدالرحیم  ،صاحب 

وزارت  خان  محمد   پاینده   ،کوریر خان  دادمحمد   ،کوریر خارجه   کارمند 

حیدرعلی  خان        غلام  محمد   ،انجنب   خان  عبدالودود   ،متعلم خان  متعلم، 

عبدالعظیم   ، خانعبدالرزاق  ،زا  مب      شاه رخ   ،بائر   نعیم خانمحمد    ،   خانعبدالکریم

مزاری، محمد    ،  مهاجر  محمد  عظیم  خوگیائ    ، عزیزخانکوهدامن     قیس    ملک 

  قندهاری و از حزب   حاجر محمد   ،از دسته حزب ویش زلمیان  یونس مهندسمحمد  

 1. نعیم شایان  محمد  داکبر محمودی 

 
 فهرست فوق از تاری    خ افغانستان در پنج قرن اخب  اقتباس گردید.  1
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ی که دربار  های  نویسنده از ذوات    ۀخبب  باشند   الذكرفوق  عده  داشته  معلومات 

بصورت مبسوط تحریر نموده      آنها ب  یا رساله راجعامید است در جراید مجلات و  

 ثبت تاری    خ وطن سازند. 
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می که در این اثر مساعدت و ابراز معلومات فرمودند  : اسمای ذوات محبر

 سیدقاسم رشتیا نویسنده و مؤرخ شهب    .1
م مرحوم داکبر  دانشمند محبر

م عبدالله  .2  پوپلیار خان دانشمند محبر

م .3  ناص رشاد نویسنده و منصبدار نظامی  محمد  محبر

م استاد عبدالرشید بینش   .4  محبر

م انجنب   .5
 ویس حبینر   مب      محبر

م داکبر سید  .6  امی   فرهنگ  محمد  محبر

 زوری امی   برین   محمد  محبر  .7

م .8  ظاهر پیلوت   محمد  محبر

م جانبازخان .9  منگل منصبدار  محبر

م محمدحسن ولسمل جریده نگار  .10  محبر

م داکبر سید   .11  هاشمیان نویسنده ژورنالیست   خلیل اللهمحبر

م سید داوود هاشمی لغمائ   .12  محبر

م حاجر  .13  تاجر، سابق وکیل ولش جرگه  نظرخان   الله محبر

م .14 ی  محمد  محبر  ظاهر شالب  

م توریالی رویا  .15  محبر

م احمدصديق حيا شاعر شه  .16  ب  محبر

م داکبر  .17  ظاهر سلطان )طبیب(   محمد  محبر

م داکبر   .18  ننر یار )طبیب(  محمدانور محبر

ت کوشان نویسنده و ژورنالیست   .19 م غلام حض   محبر

محمدخان بهسودوال  .20 م امب 
 شاعر سابق وکیل ولش جرگه  ، محبر

م انجنب   .21
 (ها  از خاف  )صالح   محمد  محبر

م سید حبیب  .22  غزنیح  منصبدار نظامی    الله محبر

م شهرت ننگیال نویسنده و صاحب  .23  ات  تألیفمحبر

م غلام  .24  ویسنده الدين زرملوال ن    ح م  محبر

م حبيب  .25  الرحمن الفت  محبر

م مح .26  اتتألیفرکی نویسنده و صاحب  څدعلم بممحبر

م .27  دین ژواک نویسنده  محمد  محبر



وطیت و قربانیان استبداد »ظ  جلد دوم  سید مسعود پوهنیار        «هور مشر

 

[218] 
 

م داکبر توریالی  .28  نگار ا محبر

م عبدالح  .29  نقشبندی  غلام حیدر نواسه حاجر  ،تاجر  محبر

داکبر سیدمجدود پوهنیار که در چاپ این کتاب زحمات فراوان کشیده  .30

 است  

به زیور   .31 اثر  این  اثر مساغ جمیله اوشان  به  انجنب  مولانظر که  م 
محبر

 آراسته شد.  طبع

م حاجر  .32  مهاجر آصف وردگ   محمد  محبر

م .33  عزیز رحیم نویسنده جریده وزین فریاد   محمد  محبر

م .34    عباس گوهری مب      محبر
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 مأخذ 

وطیت در افغانستان»  .1  حبینر  اثر پوهاند  «جنبش مشر

 غبار          غلام  محمد    مب   در اثر  «تاری    خدر مسب   افغانستان» .2

 صدیق فرهنگ  محمد     مب  اثر  «افغانستان در پنج قرن اخب  » .3

 اثر لودويك ادمك  «افغانستان بایوگراف  رجال» .4

 نجیم آریا    محمد  اثر  «والمیوند   هاشممحمد  »  کتاب .5

 مهدی فرخ ایرائ    محمد  اثر سید  «کرس نشینان کابل» .6
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 تذکر مدون دیایتال کتاب: 

وطیت افغانستان ۀ دربار  متمم  کتاب های های که در این اثر از   و کتاب جنبش مشر

س    آن ذکرشده به شکل دیجیتال از بخش کتاب ویب سایت راه پرچم قابل دسبر

 دانلود است: و 

وطیت در افغانستان«دانلود  . 1 :  »جنبش مشر  اثر عبدالح حبینر

https://rahparcham1.org/wp-
content/uploads/2018/12/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-
%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-
%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-
%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-
%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C.pdf 

 : ماگه رحمائ  سندهینو   «گوسخن  نانیپرده نشکتاب »دانلود   .2

https://rahparcham1.org/wp-

content/uploads/04/2022/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-

%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86-

%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%80-%D9%85%D8%A7%DA%AF%D9%87-

%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.pdf 

 

 اولی   شماره جریده امان افغان دانلود  .3

https://rahparcham1.org/wp-

content/uploads/2022/03/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-

%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87-

%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-

%D9%80-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf 

 

تی به قلم اعل «الحال نادركشف»دانلود  .4 محمدابراهيم    ۀامان الله خان ترجم حض 

 صفا 
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/09/%DA%A9%D8%B4%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-

%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-

%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-

%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-

%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%81%D8%A7.pdf 

https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2018/12/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2018/12/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2018/12/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2018/12/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2018/12/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2018/12/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/04/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%80-%D9%85%D8%A7%DA%AF%D9%87-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/04/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%80-%D9%85%D8%A7%DA%AF%D9%87-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/04/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%80-%D9%85%D8%A7%DA%AF%D9%87-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/04/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%80-%D9%85%D8%A7%DA%AF%D9%87-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/04/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%80-%D9%85%D8%A7%DA%AF%D9%87-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/09/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%81%D8%A7.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/09/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%81%D8%A7.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/09/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%81%D8%A7.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/09/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%81%D8%A7.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/09/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%81%D8%A7.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/09/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%81%D8%A7.pdf
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معاص    خی    از تار   یها  ( با عنوان »برگکابلی  ونی)ش   میخاطرات سردار محمد رحدانلود   .5

 ما«

https://rahparcham1.org/wp-

content/uploads/2022/03/%D8%A8%D8%B1%DA%AF-

%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-

%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-

%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86-

%D9%85%D8%A7-%D9%80-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-

%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-

%D8%B6%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%86-

%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C.pdf 

 

 صدیق چرج  خالد دانلود کتاب »از خاطراتم« نویسنده  .6

https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/11/%D8%A7%D8%B2-

%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D9%80-

%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82-

%DA%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-

%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85.pdf 

 

 ترجمه مب  عبدالرشید بیغم  - دانلود کتاب »شبخون افغان نوشته لیدی سل .7

https://rahparcham1.org/wp-

content/uploads/2022/09/%D8%B4%D8%A8%D8%AE%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%80-

%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%84-%D9%80-

%D9%85%DB%8C%D8%B1-

%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8

%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%BA%D9%85.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%80-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D8%B6%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%80-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D8%B6%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%80-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D8%B6%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%80-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D8%B6%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%80-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D8%B6%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%80-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D8%B6%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%80-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D8%B6%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%80-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D8%B6%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%80-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D8%B6%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/11/%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D9%80-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82-%DA%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/11/%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D9%80-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82-%DA%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/11/%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D9%80-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82-%DA%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/11/%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D9%80-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82-%DA%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/11/%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D9%80-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82-%DA%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/09/%D8%B4%D8%A8%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%84-%D9%80-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%BA%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/09/%D8%B4%D8%A8%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%84-%D9%80-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%BA%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/09/%D8%B4%D8%A8%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%84-%D9%80-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%BA%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/09/%D8%B4%D8%A8%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%84-%D9%80-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%BA%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/09/%D8%B4%D8%A8%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%84-%D9%80-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%BA%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/09/%D8%B4%D8%A8%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%84-%D9%80-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%BA%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/09/%D8%B4%D8%A8%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%84-%D9%80-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%BA%D9%85.pdf
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 : یارگ« اثر عبدالصبور غفور  ۀقلع انیزندان ا یمرگ  کشنر   نانیدانلود کتاب »سرنش .8
https://rahparcham1.org/wp-

content/uploads/2022/08/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D

8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-

%DB%8C%D8%A7-

%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D8%B1%DA%AF-%D9%80-

%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1-

%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-2.pdf 
 

 نداء خلق« »مجموعه جریده دانلود  .9

https://rahparcham1.org/wp-

content/uploads/2017/09/%DA%A9%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D

9%86-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%80-

%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D9%82.pdf 

 

 دانلود جریده »انگار« .10

https://rahparcham1.org/wp-

content/uploads/2017/10/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87-

%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/08/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%DA%AF-%D9%80-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-2.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/08/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%DA%AF-%D9%80-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-2.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/08/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%DA%AF-%D9%80-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-2.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/08/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%DA%AF-%D9%80-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-2.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/08/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%DA%AF-%D9%80-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-2.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/08/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%DA%AF-%D9%80-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-2.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/08/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%DA%AF-%D9%80-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-2.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/08/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%DA%AF-%D9%80-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-2.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2017/09/%DA%A9%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%80-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D9%82.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2017/09/%DA%A9%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%80-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D9%82.pdf
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